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مقدمه مصحح ۱ 

مناجات 

نعت های حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
مناقپ حضرت علی (ع) 

منقبت حضرت امام حسن (ع) 

منقبت حضرت امام حسین (ع) 

مقبت حضرت امام زین العابدین (ع) 
منقبت حضرت امام موسی کاظم (ع) 
منقبت حضرت امام علی رضا (ع) 
منقبت حضرت امام محمد تقی (ع) 
منقبت حضرت امام علی نقی (ع) 
منقبت حضرت امام حسن عسکری (ع) 
منقبت حضرت امام مهدی (عج ) 


مرانی 

مرئیه حضرت امام حسین (ع) 
مرثیه عنایت الله 

مرثیه میر مر تضی 

مرئیه عبد الصمد خان 


فصاید 
قصیده شکر الله 


۴۸ 
۳۸ 


قصيده میرزا محمد عسکری 


تصیده علی الحق 


قصیده کفایت خان 


قصیده قاضی وحیه الدین 


غزلیات 
مثنوی ها 
مکرزن 

اه ی 
روستایی زرنگ 
خشکسالی 

من کیم ۱ 
شکوه از روزگار 
رباعی ها 

قطعه ها 
مستزاد . 
مخحمس 

تن 
ترکیب بند 

فر دها 


ترکیبات و اصطلاحات دیوال رایج 


رن ی هر هی یه ای تیه 
۱ ن پیداست زهر حلقه گیسوی محمد 

حمد و سپاس خداوند متعال را که توفیق غبار روبی از اثری دیگر از آثار 
ارزشمند ادبی و فرهنگی شبه قاره را به این مرکز عطا فرمود تا گلبرگ های معطر 
و زیبای دیگری از باع سرسبز زبان و ادب فارسی و عرفان و ولایت الهی را در 
این خطه » به ارباب ذوق و معرفت و اصحاب فرهنگ و ادب تقدیم نماید. 

تا کنون نام میر محمد علی رایج سیالکوتی . ففط در تذکره ها و کتب 
تاریخ زبان فارسی ۰ بافت می شد . ولی اینک به کوشش جناب دکتر محمد 
سرقراز ظفر که از استادان برتلاش زبان و ادییات فارسی پا کستان است ؛ و همت 
همکاران ما در مرکز تحقیقات فارسی ابران و پا کستان . دبوان رایج ؛ در اختیار 
علاقه مندان قرار می گیرد و باردیگر روشن می شود که هنوز چهره ها و آثار 
درخشانی از زبان فارسی در این سرزمین و جود دارد که ناشناخته است و تلاش 
علاقه مندان را برای معرقی می طلبد. 

مضامین بلندی که در مناجات ها نعت ها » مناقب و مرائی این دیوان و 
در قالب های مختلف غزل. مثنوی ؛ رباعی و ... پبان شده است ۰ حکایت از 
معرفت و ارادت شاعر به پیامبر اکرم صلی الله علهوآلهوسلم و اشمه اطهار 


ده دبوان رابج سیالکوتی 


صلوات الله علیهم "جمعین دارد؛ و انتشار این اثر در فاصلاً سالروز ولادت 
باسعادت امیر المومنین حضرت علی علیه السلام و مبعث مبارک حضرت ختمی 
مرتبت پیامبر اسلام صلی الله عله و آله‌وسلم ۰ حسن نقارنی است که بیان کسننده 
روح و محتوای این دیوان است. 

ضمن تشکر و تقدبر تلاش های مصحح محترم و سایر دست اندرکاران 
انتشار این دبوان » توفیق روز افزون این مرکز را از خداوند متعال خواستارم و با 
انتشار این اس دعای صاحب دیوان را مستجاب می پینم که : 


الهی در سسخن گردان بسلند آوازه نسامم را 
ببه مععنی از سجن ستخالن سیف | احت‌امم ر 


علی ذوعلم 


سرپرست مرکز 
اذر ماه ۱۳۷۵ هش / دسامبر ۱۹۹۶ 


استان پنجاب قرنهای متمادی یکی از بزرگترین مرا کز علم و ادب فارسی و گنجينة آثار پر اررش و 
گرانبهای این زبان بوده است . بزرگانی در اين سرزمین پدید آمده اند و در گهوارة پر مهر و محبت پنجاب 
رشد یافته اند و باعث رونق بیشتر علم و ادب گردیده اند . 

فرزانگانی که » در فضای مصفا و معطر گلزار و لاله زارهای این سرزمین پرورش يافته و از نعمت های 
گوناگون آن بهره ورگر دیده اند باشاهکارهای ارزند ادبی خود خزینه های علم و معرفت پنجاب را پر بار و 
نی ساخته اند . بعضی از اين آثار به جاپ رسیده و مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر هنوز به صورت 
دستنوشته در کتابخانه های دولتی و خصوصی نگهداری می شود . که کما کان دست نخورده باقی مانده و از 
دید صاحبنظران پنهان مانده و به بوتهُ فراموشی سپرده شده است . آثاری که گرد و غبار زمان بر روی آد 
نشته و چه بسا در معرض ابودی قرار گرفته است . تاجایی که به تدریح ما از وجود ذی قیمت آنها بی خبر 
می‌مانیم و از رازهای پر ارزشی که در سینة آنها مستور است ؛ محروم می گر دیم . ۱ 

عصر حاضر ؛ عصر علوم و تکنولوژی است و همه طرفدار این فنون و علاقه مند به آن هستند ؛ بی شکث 
ادیات و تکنولوژی لاز مه زندگی امروزی ماست . مخصو صاأّدر عصر حاضر که تکنولوژی به اوح خود 
رسیده و انسان »بر و بحر را تسخیر کرده و حتی کره ماه را زیر پا گذاشته و در صدد تسخیر دیگر اجرام فلکی 
است. با این همه تا کنون نشنیده ایم که کسی ارث پدر و احداد خود راندیده انگارد. جون ادییات ارث نیا کان 
ماست ونشان دهنده احساسات آرزو ها و اندیشه‌های آنان » نباید از آن چشم پوشی کنیم ؛ بلکه باید ی 
فرا گیری علوم و بهره گیری از تکنولوژی» ادییات خود را نیز مورد استفاده قرار دهیم و آن را از خطر نابودنی 


دوازده دیوان 1۳ یج سیالکوتی 


مصون نگه داریم و از آن حراست کنیم وبر دامن آن بيفزاييم . 
به همین انگیزه»بنده تصحیح دیوان محمد علی رایج را که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته » ولی از 

لحاظ ادبی اهمیت بسزایی دارد » بر عهده گرفتم و به عنوان پایان نام تحصیلی دوره دکترای زبان و ادبیات 
فار سی ‏ در دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران انتخاب کردم. 
شرح حال میر محمد علی رایج 
اسم و مولد و نسب ی ی ار 

بهاجرت نمود ودر سیالکوت (پنجاب) قامت کزید . دربارة مهاجرت نیا کانش اطلاعات دقیقی در دست 
یست . البته امکان دارد که هنگام تسخیر سیالکوت به دست سلطان محمود غزنوی اجداد رایج نیز به 
سیالکوت وارد و در آنجا ماندگار شده باشند . رایج راجم به حسب و نسب خود می گوید: 

من که از سل نسبی ولی ام به دعاشاه شرف بوعلی ام 


گر گین سگنی از باب شبیر و شبرم من در ابر سیه روبی عصیان قمرم من 
پرما مزن به پرهیزء از ذوالفقار غیرت هر چند ما گداییم از شاه اولبایيم 
تاریخ تولد رایج دقیقاً معلوم نیست و در هیچ یج تذکره ای ذ کر نشده است . صدیق حسن خان گفته "؛ ک 
رایح قریب صد سال زیست چون وفات او را همةٌ تذکره نویسان ۱۱۵۰ هق ذ کر کرده اند » می توان گفت 
له وی در حدود سال ۱۰۵۰۱ هصق دیده به جهان گشوده است. 
پدر رایج میر دوست محمد متخلص به صانع(م ۱۱۰۰ ه-ق) جامع فضل و هنر بود. رایج می‌گوی. 
جامع فضل و هنر دوست محمد صانم آنکه معنی همه »بر صورت او بود تمام 
صدیق حسن خان» صانع را از سخن سنجان زمانش به حساب می آورد و شعر زیر رانقل نموده است * 
به پای برق هم نتوان رسیدن از حریم او ره دورودرازاست‌ای‌کبو تربال و پر مشکن 
خوشگو راجع به صانع چنین می‌گوید " طبع بلند انگیز» جودت آمیز دارد" و شعر زیر را آورده است: 


بت ویو 


۱ کت ص ۲۰ تخلص او را ‏ راسخ " آورده است که ممکن است تصحیف ‏ رایج" باشد. 
۲ شمم انجمن » ص ۱۷۰ . 
دك 
۳ 


لب‌گل خون حسرت خورده‌جا کک‌گریبانش بهپار لاله آتش دید؛ه رن گلستسانش 
صانع در سال ۱۱۰۰ هسق فوت کرد . رایج مرثیه ای دربارة صانع سروده و در آن ماده تاریخ وفاتش را گنه 
اقا 

گفت تاریخ وفاتش ز سعادت رایج بود پاک وز کف ساقی کوثر زد جام 

۱۱۰۰" < : 

زادگاه رایج ۱ 

سیالکوت یکی از شهرهای قدیم پنجاب (پا کستان) است که بنیاد آن به راجه صل (قرن هاپیش ) 
منسوب است . در قدیم آن را سل کوت می گفتند . بعضی ها عقیده دارند که راجه سالباهن (۲۰۰۰ پیش) 
آن را بنا کرده است. در عهد اسلامی شبه قاره » سیالکوت یکی از مراکز علم و دانش به شمار می رفت و 
علمایی مانند ملا کمال کشمیری (م. ۱۰۳۷ هق) و ملا عبد الحکیم سیالکوتی (م ۱۰۷ هسق) در آنسحا 
تدریس می کردند و طالبان و مشتاقان علم و ادب از سرزمینهای دور و نزدیکث برای کسب علم به سیالکوت 
می رفتند . فراموش نکنیم که سبالکوت زادگاه علامه محمد اقبال شاعر بلند آوازهة فارسی و اردو نیز بوده 


اه 
تحصلات و استادان ۱ 

رایج بیشتر آموخته های خود را از پدرش به دست آورد و از کودکی به سرودن شعر پرداخت . 
چنانکه می گوید : 

چه مدعی و کجا دعوی سخن رایج زسین شعر به ارث پدر رسید مرا 


من به طفلی سخنی تازه و ترداشته ام زاده طبع در آغوش پدر داشته ام 
برادر رایج » میر مر تضی نیز لحظه ای از تربیت وی فرونگذاشت و نسبت به او بسیار مهربانی و شفقت نمود . 
رایج دربار؛ او می گوید: ۱ 

چشم و چراغ خلق » حسن میر مرتضی کز لطف ؛ ساية پسدری داشت برسرم 

آن کز فروغ تربیتش بر سپهر فضل صبد آفتساب نسور گسرفتی ز اخسترم 

از بس طراوت سخنم ز ابر فیض اوست بساآب و رنگ خرمن گل بود دفترم 

برادر بزرگك رایج» میر فصیح الدین نیز در اعتلای سخن رایج نقش مهمی را ایفا نمود. رایج می گوی. 


جهار ده ۱ دیوان رایج سیالکو تی 


اس 


زو کرد جلوه بر رخ اوراق شعر من زو کشت بهرزلف سخن شانه مسطرم 

این تیغ زنکك خورده تو صیقل نموده ای پر خلق فاش کشته به دست نو جوهرم 
برخی عقیده دارند که رایج شا گرد میر محمد زمان راسخ بوده ۲ و بعضی بررآنند که وی شا گرد میر زا عبدالقادر 
سدل و در دهلی در خدمت او بوده و کسب فیض نموده است . ۲ قدر مسلم اين است که رایج از محضر ادبا و 
دانشمندان زمان استفاده نموده است . جنانکه مین کوانا ۱ 

وی در خدمت شا غر متفر وت ان دوره واستاد الشعرا میر حمال الدین سیادت لاهوری 
(ر ۰ص ق) بوده و بدین سبب شهرت فوق العاده ای به دست آورده است . از غزلی در دیوان رایج 


چنین بر می آید که وی غزلی به خدمت مر جمال الدین عرضه کرده و گفته است. 


پارب از معنی قبولش ده چو رایج کز وطن این غزل نزد جمال الدین محمد برده ام 
رایج این شهرت از میر جدال الدین است سخن من به جهان از ره لاهور دوید 
سیرت شاعر ‏ 


رایج زندگی ساده ای داست ؛ وی در سیالکوب با استفاده از محصولات چند قطعه زمین امرار معاش 
می کرد . | گرچه در آمدش خیلی کم بود؛ ولی به هماز قناعت می نمود و هیچگاه از وضم مادی خود شکو ه 
ری 

گرنیم از اهل دولت شکوه‌ام از چرخ نیست شحر صد شکر ایمن از بیم گزند افتاده ام 
فرزندان 

رایج تنهایکك فرزند داشت که او هم در زمان حیات وی فوت کرد. شاعر از مرگ فرزند خیلی غمگین 
شد . وی در این باره جنین سروده است: 

شد رنگك رخ ازدود؛ طبعم همه رایج خون کز الم بی پسری رفت ز چشمم 

ولی وی صبر و بردباری پيشه کرد و به رضای خدا تن داد . او شعر خود را کمتر از فرزند نمی داند: 

رایجم چه غم که صاحب اولاد نیستم از شعر صد هار سر زاده من است 


زو 


۱ - بندر ابن داس - سفینة خوشگو ص ۰۲۱5 سرهند مين فارسی ادب ص ۸٩‏ 
۲ - حسین قلی خان - نشتر عشق ص ٩۲۱‏ 


مد مه پانز ده 


بهر مرگش زاده های طبع در هر محفل اند . نیست شاعر را غم رایج اگر فرزند نیست 
مسافرت ها 

رایج بیشتر اوقات زندگانی را در زادگاه خود سیالکوت و لاهور به سر برد. وی فردی قانم و متوکل 
بود.مولف شمع انجمن گوید: ۱" در وطن خود دامن عزلت و قناعت گرفته قلندرانه به سر می برد . لیکن در 
نشتر عشق ۲ آمده که رایج به دهلی مسافرت کرد و مدتی در خدمت شاعر معروف عبد القادر بیدل وشاه 
آفرین بود و بعد از آن به وطن خود با زگشت. به گفتة مزلف گل رعنا رایج به کشمیر هم رفته و پنج روز در 
سرینگر اقامت نمود و با ابو البرکات خان حا کم کشمیر ملاقات کرده است . دکتر ظهور الدین احمد عقیده 
دارد " که رایج در سالهای ۳۴ - ۱۱۳۳هق به کشمیر رفته است.اما امکان دارد که وی در سال ۱۱۳۵ هق به 
مسافرت رفته باشد » یعنی زمانی که ابو البرکات خان از طرف عبد الصمد خان (ممدوح شاعر و حا کم لاهور و 
کشمیر) در کشمیر حا کم بود . به احتمالی شاعر در سال ۱۱۲۴ هق به کشمیر رفته است . یعنی هنگامی که 
عنایت الله خان (ممدوح شاعر) حا کم کشمیر بوده و رایج رابه کشمیر دعوت کرده است . شاعر از این دغوت 
خیلی خوشحال شده است چنانکه می گوید : ۱ 

در این شوق بی خواب و خورگشته رایج خوشا دم که اخسرام کشسمیر بسندد 

رایج در شعر خود از دو حا کم دیگر پعنی شکر الله خان و عاقل خان رازی نبز یاد کرده است . شکر 
الله خان (م ۱۱۱۲ هق) در سال ۱۱۰۰ هق حا کم سکندر آباد بود و عاقل خان رازی (م ۱۱۰۸ هسق) در 
سال ۱۱۰۸ - ۱۰۹۲ هق حا کم شاه جهان آباد بود و رایج در مدح هر دوء قصیده هایی سروده است. لذا 
امکان دارد که وی در فاصلهٌ بین سالهای ۱۰۹۲ و۱۱۰۸ به آنجا مسافرت کرده و مدتی در آنجا اقامت گزیده 
باشد . می گو ید : 

ز شوق جلوه ای سوی وطن دیوانه می آیم ‏ خیال شمع رویی دارم و پروانه می آیم 

ره آوردی ندارم غیر خود احباب را رایج پسازعمری زملکک هند سوی خانه مي آیم 


۱ شمع انجمن ص ۱۷ 
۲ - نشتر عشق ص ٩۲۱‏ 
۳ - پا کستان مين فارسی ادب ۰ج ۳ ص ۴۵ 


۳ ثم 
شانزده دیوان رایح سیالحو نی 


مذ هب و عقیده او 
رایج پیرو مدهب تسنن نود و به اهل ست ارادت هم خاصی داشت . وی از هیچ مذهب ب کر بی نی 
کرد . بخصوص هر دو مذهب سنی و شیعه را دوست داشت . لدا متعصبان هر دو مدهب وی را متهم به خار جر 
و رافضی بودن کردند . وی در جواب انتقاد و اتهام آنها گفت : 
خسارجسی چنند از اربسات ستتم می کنند اینجابه رفضم مستهم 
سستی ام پستعتی غسلام چسار سار مسدح خوان جسمله اصحجاب کار 
لیکن اخلاصم نود با آن جنشات ... رفسض ۳ 


و رایج درباره عشق و علاقه خودبه حضرت عبی !و " لمه اصهار (ع) چنین اظهار می نماید: 


۲ 1 


رایسج علی پسرستم و ترس ل او نی عشق آن ونی هوس این بودمرا 


شکرها دارم از افتادگی خود راییج گر مرا خاک در شاه نحف کرد آخر 


وا یت وی پیسانه ز وحسدت کف دستم کردند 
التتیانته عستتت کنسنتم الیت :۱3 من عساشقم وعصلی پسرستم کسردند 


قصیده های رایج در سای تین ند در سوگك شهادت حضرت امام حسین (ع) بیانگر عسق و 
عاد"قه او به اهل بیت است. 
وفات و مدفن 

به اجماع تذکره نویسان ؛ رایج در سال ۱۱۵۰ هسق در لاهور دیده از جهان فرو بسته است و جسدش 
را در سیالکوت به خاکث سپرده اند ۱ 
خوشگو می گوید: 

فقیر خوشگو روزی که سیر کنان به دار السلطنت لاهور رسیده ؛ همان روز در هزار و صد و پنحاه 
(۱۱۵۰هق) واقعه هائله مير محمد علی رایج روی داد.بر جنازه‌اش حاضر شدم و خیلی افموس می‌خور دم 
جون زاو شرف بو 9و محروم ماندم . "حاکم لاهوری می گوید : 

به لاهور فوت کرد. عمرش صد سال کسری کم يا زیاده بود ه باشد . تابو تش را از لاهور به سیالکوت 


نرب 
۱ ستینه حرشچر : ص ۳۷ 


که وطنش بود » پردند و تاریخ وفاتش را چنین یافتم 
رفت رایج به عالم باقی ۲ 

هدایت تاریخ وفات رایج را ۱۰۱۲ هسق نوشته است که درست نیست. ‏ 
شاگردان رایج 

رایج در زمان خود از استادان فن به شمار می رفت و شاعران مبتدی به خدمتش می رسیدند. و از 
محضرش استفاده می نمودند. شمار شا گردانش دقیقاً معلوم نیست. در منابع موجود از دوکس نام برده اند . 
میرزا ابو تراب فتوت و سیالکوتی مل وارسته . ۱ 
۱ - مبرزا ابو تراب فتوت : اصل خانوادة اواز خواف بود. جدش به پنجاب آمده در زمره ملازمان 
داراشکوه قرار گرفت. فتوت در همین جا دیده به جهان گشود و بنابه گفتهٌ صبا " در لاهور زندگی می کرد. 
سپاهی پیشه و با متانت » ومنکسر المزاج » خوش رفتار و خوش خلق بود.و با عبد الحکیم حاکم لاهوری 
روابط صممانه داشت. ۴ 

فتوت به شعر علاقهٌ زیادی داشت و دیوانهای شاعران پیشین را گرد آوری کرده بود و خودش شعر 
۰ می‌سرود و به شا گردی میر محمد علی رایج در آمده بود . میر مذکور وی را مانند فرزند خود دوست داشت 

شخص سعادت ازلی آن چراغ و چشم پسعنی ابو تراب که جانیست. دیکرم 

فتوت هنگام پورش احمد شاه ابدالی در ۱۱۲۱ هق در لاهور به قتل رسید . در آمردم دیده ‏ یکی 
بت ازو نقل شده است : 

قدش به صحن باغ چو کرم شبتاب شد  .‏ بر سیخ سرو فاخته کوکو کباب شد 
وی از آغاز جوانی به سخنوری پرداخت و بر نظم و نثر تسلط یافت . او در شعر شا گرد میر محمد علی رایح و 


یکی از معروفترین شعرا و نویسندگان و نقادان و محققان عصر خود بود . تألیفاتی داردکه عبارت اند از : 


۱ مردم دیده ص ۰ ۷۴ 

۲- ریاض العارفین » ص ۱۲۱ 
۳ - تذکره روو روشن ۰ ص ۴۰۳ 
۴ - تذکرة مردم دیده . ص ۱۷۹ 


هبحد ه دیوان رایج سیالکو تی 


۱ . مصطلحات الشعرا : مشتمل بر محاورات و اصطلاحات زبان فارسی . 
۲ . مطلع السعدین : در فن انشا و شعر؛ در تقلید از حدائق السحر وطواط . 
نگردد رام کس هرگز دل وحشت لباس ما نه خو نها خورده‌طفل اشکک تاشد روشناس ما 


سرو در رقص است و قمری مست و دست افشان چنار 
وقت بشکن بشکن تو به است ساقی می بیارا 

ممد و حین رایج ۱ 

بنابه نظر تذکره نویسان رایج قلندرانه و آزادانه زندگی می کرد . یعنی به امرا تکیه نمی کرد و زیر بار 
منت هیچ کس نبود . اما از قصایدی که در مدح بعضی امرا و حأ کمان سروده است »معلوم می گردد که وی 
پیوسته با دربار ایشان مرتبط بوده و مورد التفات و عنایات آنها قرار گرفته است . البته رایج در اواخر عمر 
گوشه گیرشد و تا دم واپسین به همین منوال بسربرد .اینکک به اختصار دربارة شخصیت هایی که مورد تمجید و 
ستایش او قرار گرفته ذ کر می گردد . 
سید علی الحق : سید علی الحق معروف به امام صاحب از اخلاف حضرت امام زين العابدین (ع) است 
وی چهارد همین شا گرد و مرید و خلیفه حضرت فرید الدین گنج شکر (م 11۴ ه-ق) می باشد . می گو یند 
وقتی که علی الحق به خدمت حضرت گنج شکر رسید ؛ قبل از او دو علی » یعنی علی احمد صابر و علی 
سیاری به حلقه مریدانش در آمده بودند . چون علی الحق حاضر شد » فرمود که این علی نیز به آنها لاحق باشا.. 
پس ازآن او را لاحق خطاب کردند .۲ 

رایج سیالکوتی به حضرت علی الحق ارادت خاصی داشت .در مدح وی می گوید : 

قبلٌ دیین نبی الله علی الحق خطاب ‏ آنکه روبد جبرئیل از شهپرش گرد مزار 

آنکه تثریف قدومش خطه پنجاب را . هم ترازو کرد باسنگ خراسان آشکار 
نواب شکر الله خان :شکر الله خان یکی از خادمان عالمگیر بود که کم کم ترفیع رتبه یافت واز امرای 
برجستةٌ پادشاه گردید وبه فوجداری سرهند منصوب شد . در سال ۱۰۹۲ هق به فوجداری شاهجهان آباد 
نایل گردید . بعد از دو سال فوجداری سکندر آباد را عهده دار شد و در سال ۱۰۹۷ هق جهت سرکوبی 


۱ - تذکره گل رعناء ص ۱3۹ 
۲ - غلام سرور لاهوری خزینه الاصفیاء ؛ج ‏ ص ۳۱۴. 


راجپوت های میوات تعیین شد ؛ و با پیروزی برگشت. در سال ۱۱۰۰ هق از سوی پادشاه عالمگیر در یافت 
منصب (عهده) ممتاز مفتخر گردید . وی در سال ۱۱۱۲ هسق بدرود حیات گفت . . 

نواب شکر الله خان شعر دوست و شاعر نواز بود . رایج نیز با دربار او ارتراط داشت و در محافل 
سخن و شعر آن شرکت می کرد . ۱ 
محمد عسکری (عافل خان رازی) : محمد عکری ملقب به عاقل خان و متخلص به رازی از 
سادات خواف و یکی از امرای عالیرتبهٌ اورنگ زیب عالمگیر بود که در خدمتشس نرفیم مرتبه یافته و به 
عهده چهار هزاری و چهار هزار سوار منصوب شده بود .وی به عنوان حا کم و استاندار شاه جهان آباد و 
دهلی نیز انجام وظیفه کرده بود . ۱ 

رازی به شاعران و نویسندگان عنایت می نمود وبه آنها احترام می گذاشت . 
عنایت الله خان :عنایت الله خان پسر شکر الله خان (م ۱۱۱۲ هق) یکی از امرای برجسته عالمگیر بود . 
وی در سال ۲ هق در کشمیر پابه عرصه وجود نهاد . مادرش مریم که حافظ قرآن بود به شاهزاده خانم 
زیب النسا قرآن تدریس می کرد و از این طریق عنایت الله خان به خدیمت پادشاه در آمد و به منصب چهار 
صدی و شصت سوار منصوب شد .وی در سال ۱۰۹۹ هق مسولیت آشپزخانة زیب النسا را عهده دار گردید 
و باترفیع رتبه در سال ۱۱۳۰ هسق به عهدهٌ آدیوان تن" منصوب شد ویکك سال بعده:دیوان خالصه رفت . 

اگرچه عالمگیر وی را خیلی دوست داشت و به او احترام می گذاشت » ولی بعد از وفات عالمگیر آن 
عزت و احترام برای مدتی از دست رفت . سپس در عهد بهادر شاه (م ۱۱۲۳ هق) در دربار مقام عالی کسب 
۱ کرد و در زمان جهاندار شاه(م ۱۱۵۴ هق) به استانداری کشمیر منصوب شد . وی در سال ۹ هصق د بد.ه 
از جهان بربست . رایج ماده تاریخ او را چنین آورده است : 

تاریخ اوست رایج بدلها نهاده ها از بسزم زندگی چه شتابان گذشته ای 

عنایت الله خان مردی خوش خلق و خوش رفتار و متشرع بود. او به ادبیات علاقه خاصی داشت و 
۱ شعرا و نویسندگان را احترام می گذاشت و خود نیز به نثر فارسی خوب می نگاشت . 
عبدالصمد خال : عبدالصمد خان فرزند خواجه عبدالکریم احراری از اولاد حضرت ناصرالدین 
عبیدالله احرار (م ۵ هق) بود . وی در سفری که پدر و مادرش به آ گره کرده بودند » چشم به دنب گشود. 
پدرش نام این فرزند را خواجه عبدالرحیم گذاشت. عبدالرحیم دو ساله بود که با پدر ومادر به سمرقند 
بازگشت و همانجا تحصیلات خود را به پایان رساند و بالاخر به عنوان شیخ الاسلام سمرقند منصوب شد 
وی پس از ترک سمرقند وارد پنجاب شد و به دربار عالمگیر راه یافت ودر آغاز کار به عهدة چهار صدء 


بیست ۱ .._ دیوان رای سیالکوتی 


نایل گردید و در عهد فرخ سیر(۱۱۳۱ - ۱۱۲۴ هق) به عنوان حا کم لاهور تعیین شد و به نام عبدالصم. خان 
شهرت یافت وبه سیف الدوله ودلیر جنگك ملقب گر دید . 

عبدالصمد خان از سال ۱۱۲۴ الی ۱۱۳۷ هق حا کم لاهور بود و از سال ۱۱۳۷ الی ۱۱۵۰ هق به 
عنوان حا کم ملتان انجام وظیفه نمود . وی در سال ۱۱۵۰ هصق وفات یافت . . 

عبدالصمد خان شاعران و نویسندگان راخیلی تشویق می نمود و به آنها جایزه و خلعت تقدیم می کرد. 
محمد علی رایج بر وفات او مرثیه ای سرود به این مطلع : 

نورا ای روح قدسی از جهان رفتی زمین انگیخت گرد کلفتی ابر آسمان رفتی 
ابرای شرح احوال بیشتر رکث به : تذکره مردم دیده ص ۰۱۲۹ اسرار صمدی مقدمه ص - ب ‏ ما ثرالامرا ص 
۴ تذکرة سفینة خوشگو . ص ۱۷] 


است جنانکه ميی‌گو ید : ۱ 
قاضی ماکه بود نام وجیه الدینش . از درخسانه چسوگردید عسانش مسطلق 
آفتابی شد و از صبح وطن کرد طلوع . . محو شد خون عدو در قدمش همچو شفق 
در دوره مورد بحث ماسه نفر با نام وجیه الدین معروف هستند : ۱ 
۱ . مولوی وجیه الدین گجرانی ۱ . 
۲ . شیخ وجیه الدین پنجابی " 
۳ . مولوی وجیه الدین جونپوری " 
احتمال دارد رایح "پنجایی راستایش کرده باشد . 
عز ت الله : عزت الله یکی دیگر از ممدوحین رایج است که راجع.‌به احوال زندگیش از منابع مورد استفاده 
پبیزی به دست نیامد . چنانکه از اشعار میر محمد علی رایج بر می آید ؛ عزت الله مردی صاحب جود و سخا 
بود که با مردم به لطف و مهربانی رفتار می کرد .رایج می گوید : ۱ 
عسزت اللسه آنکه بسادست کرم از رخ سایل عرق می کرد پاک 
رایج برای وفات او قطعه تاریخ گفته که بر اساس آن تاریخ وفاتش ۱۱۰۸ هسق می باشد . 


۱ - سرهنگ. عبدالرشید - تذکرة شعرای پنجاب» ص .۴۴۸ 
۲- سید علی محمد خان - تذکره صبح گلشن - ص ۵۸۷ 
۳ - بهگوان داس هندی - تذکره حدیقَهٌ هندی (نسخهُ خطی) برگ - ۲۳۴ 


در زم‌آن رایج ز یم در رید آه جان جود پنهان شد به خاکث 
کفایت خان : کفایت خان یکی از امرای اورنگ زیب عالمگیر بود که در سال شانزدهم عهده دار دیوان تن 
بود و در سال 1 " بیش از این درباره او اطلاعاتی در 
دست ست . ۱ 

در دیوان میر محمد علی رایج قصیده ای در مدح او موجود است .شاید رای هنگام اعطای منصب 
دیسوانی خالصه در سال ۱۱۱۰ هق این قصیده رابه اوتقدیم کرده باشد . چنانکه می گوید : 

تر ابر کت نان مدای این ور ان,بادا دوعالم دررکابت از دو سویارب روان نادا 

شکوه دولت دنیا و دین یعنی کفایت خان که قیصربرجناب همتش از سایلان بادا 

به سوی مصر اقبالت روان پیوسته تا محشر ترقی های دولت کاروان در کاروان بادا 
همحو شدگان 

دیوان رایج دارای هجوهایی نیز می باشد که به خاطر رکا کت مضمون در این چاپ حدف شده است . 
اشخاصی که هدف تیرهای هجو رایج قرار گرفته اند بدین قرار اند : 
حاجی عبدالعزیز : نو شیخ علاءالدین و از احفاد حضرت فریدالدین گنجشکر(م ۱٩۴‏ هق) بود . 
خانوادهٌ وی در دهکده ای در نزدیکی بلگرام سکنی داشت . 

عبدالعز یز در زمان عالمگیر به وسیله ای به خدمت شاهی در آمد و ترفیم رتبه یافته به خانی " ملقب 
گردید . بعداً به نام طلب خان" موسوم شد . بعد از وفات باقر خان به عنوان فوجدار چکله منصوب شد و در 
سال ۱۱۵۴ هق فوت کرد . ۲ 5 ۱ 

عبدالعز یز طلب خان بیش از همه هدف هجوهای میررایج قرار گرفته است. علتش درست معلوم‌نیست. 
البته از هجوها معلوم می گردد که وی نسبت به رایج بی ادبی وبد رفتاری می کرد . 
نور محمد خال : اهل کشمیر بود که در عهد فرخ سیر به عنوان فوجدار اورنگ آباد انجام وظیفه نمود . در 
همین اوان بنده پیرا گی رهبر سیک ها طغیان کرد و به کشتار مسلمانان دست زد و رو به لاهور آورد . نوات 
عبدالصمد خان حا کم لاهور به مقابله پرداخت وبا کمکك نور محمدخان و دیگر فوجداران اورا شکست داد 
و تا یم کقدشتن انه: 

مذاتی بعد بین عبدالصمد خان ونور محمد خان اختلافی به وحود آمد و تور محمد خان به لاهور حماه 


سیا 


۱ - شاهنواز خان - ما لرالامر < ۱ص ۲۹۵ - ۳۱۱. 
۳ م اد العالم ۰ ی 4 ۶ 


+ سصوت. 


بیست و دو ۱ دیوان رایج سیالکو تی 


برد » لیکن با شکست مواجه شد ۱ . درباره نور محمد خان اطلاعات بیشتر در دست نیست . 

نور محمد خان به دو دلیل مورد هجو میر قرار گرفته است .یکی اینکه وی مخالف عبدالصمد خان 
ممدوح رایج بود ودیگر اینکه به میر رایج بی التفاتی می نمود . 
ولی الله : راجع به او اطلاعی از منابع مورد استفاده به دست نرسیده است .از شعرهای میر معلوم می گر دد 
که وی در زمان خود منصبی داشته که بعداً معزول گردیده است . میر او را هجو کرده است . 

رایج دونفر دیگر موسوم به قاضی افضل وکلیم الله را نیز نکوهش کرده است . حتی از فحش گو یی نیز 
اجتناب نورزیده است . اطلاعاتی در باره احوال هر دو از منابع مورد استفاده به دست نرسیده است . 
شعر رایج از دیدگاه تذکره نویسان 

تذکره‌نویسان درباره مقام و رتبه سخنوری رایج اظهار نظر کرده اند. در اینجا برخی از نظرات تدکر ه 

نوبسان را می آوریم . ۱ 
۱ .مخمد افضل سرغوی : تذکره کلمات الشعرا سال تألیف» ۱۰۹۲ هصق مشق سکن را بخته کرد . 
۲ . عبدالحکیم حاکم لاهوری : تذکرة مردم دیده » سال تالیف ۰ ۱۱۷۵ هق» درفارسی وفس نظم و 
شر بسیار ماهربود و کتاب های دقیق نظم رابه دقت درس می گفت و شعر طور تازه داشت ؛ معنی بند و مضمون 
یاب است . شوخی و محاوره و نقل های رنگین و حرفهای شیرین می کرد .استاد عصر خود بود . 
۳ . غلام همدانی مصحفی : تذکره عقد ریا . سال تالیف ۰ ۱۱۸۹ هق . 
"در فن فارسی نظم و نثر و موشکافی های فقرات و ابیات مشکله کسی نظیرش نبود .. 
۴ . شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوی » تذکره مخزن الغزائب. سال تالیف » ۱۲۱۸ هق » "سخنش از 
لطایف خالی نیست ؛ معنی های رنگین و اشعار پر مضامین ویراست که در گفتن نمی آید و اشعار پخته وبر 
سرحد کمال رسیده . 
۵ - حسین قلی خان . تذکرة نشتر عشق . سال تألیف ؛ ۱۲۲۴ هسق؛ " به تلاش نظم ذهن رسا و طبیعت والا 
داسشت ۱ 
. نواب صدیق خان : تذکره شمع انجمن . سال تألیف ؛ ۱۲۹۲ هق» " بسیار شوخ طبع » خوش محاوره و 


انجمن افروز بود -- -- نقود افکار به یمن التفات او رایج وبحور اشعار به نسیم توجه او مایج . 


سس سب میت 


۱ محمد فاسم - عبرت نامه فاسم ص 2-۸۳ ۸۲ 


ی سه 


مد مه ۱ بیست و سه 
هم فکری رایج باشعرای معاصرش: بنا به گفتة تذکره نویسان » سبک شعر و اسلوب رایج با میر زا 
عبدالقادر بیدل » ناصر علی سرهندی وشاه آفرین لاهوری نزدیکك بوده است. در زیر نمونه ای از شعرها 
می‌آوریم که نه فقط از لحاظ قافیه و ردیف وبحر نظیر هم هستند» بلکه از حیث موضوع نیز به یکدیگر 
نز د یک اند . 
رایج ‏ بیدل 
جمع سامان مسکنم را گرد اوهامست وبس ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است وبس 
خانه ای دارم که مانندنگین نامست وبس صورت نقش نگین خمیازه نام است وبس 


شور محشر گوش می گیرد ز فریادم مپرس بیستون یکث ناله می گیرد زفریادم مپرس 
هرگل ستاند از کف فیض بهار رنگ یکت برگ گل نکرده ز رویت بهار رنگ 
دل خون جوشد برآورد ازخود هزار رنگگ می غلطدم نگاه به صد لاله زار رنگ 


به چشم کم مبین درد دل بی اختیار من . تغافل دارد از اساب امکان اقتدار من 


عافیت داری طمع از عشق عجزی پیش گیر ازتلاش عافیت بگذر که در دریای عشق 
خا کساری‌هادر ین در یای پرخون‌ساحل است ‏ هرکجابی‌دستوپایی‌جلوه گرشدساحلاست 


در بزم غنا پامنه ای فقر که شوم است ای نمره اقبال سر انجام تو شوم است : 
هر باز که برساعد شاه آمده بوم است حرکت به ته بال هما سایه بوم است 


متفعل دارد سلامت ازرخ عشقم هنوز فطع اوهام تعلق آنقدر مشکل نبود 
عمر رفت وقاتل تیغ آزمایی برنخاست آه از دل نسالة تسیغ آزسایی برنضاست 


بیست و جهار دیوان رایج سیالکوتی 


ز شوخیت دگر ای تنگك خوچهاگويم هزار برق ز خاکسترم پر افشانست 
جز دوست نگنجد به لباس فن و من هیچ موهومی من جون دهش نام ندارد 


از کتاب عمر در پیری چو طفل بی سواد قوت آمال درپیری یکی ده می شود 
غفلتم رایج ورق گردان ماه وسال کرد حلقهُ قد دو تایم صفر ماه وسال کرد 
شیهو از کر وق یه کفرنت: خیلو موحداتت‌نمن سخ ی پس ازمردن چو شمع‌کشته‌روشن شد حریفان را 


وگرنه پسرده هسای دینده بیناست حایل ها که در هر دیده بیدار پنهان بود حایل ها 
رش کتردیده اتف ار کاستن سار یکت عشاوش غمت اینجا که دارد ماتم شوریده حالان را 
توان کردن جو گیسو شانه ایس آشفته حالان را پریشان تسرزموی سبرکند شاخ غزالان را 


می چه جلوه حسن تو جوش زد که پیری خراش سینه بلبل به نوکث خار گسذاشت 


دارد تفت 4 بر کر ویادامت انتظار در دیده جا به مرد[م] هموار می دهند 
هرخار رابه راه تو جشمی جو سوزن است چون رشته صاف شدنکه چشم‌سوزن‌است 


تودر و چون نگه از لطف گهر جلوه‌گر اما " کی حسن نظر سوز تو محتاج نقابست 


دورگیتی همه از دردتویکک چشم پرآبست 1 آینه یکك چشم پر آبست 


۳ 


سم 
رایج دل صد پار؛ گل از چمن اوست گل بلبل پرسوخته ای از چمن اوست 


و گلی دارم که چون در باغ گردد جلوه گر حسرتم باقیست از شوق گرفتاری مپرس 
بلبل از بیتابی دل بیضه را سازد قفس آنقدر از خویش نالیدم که خالی شا قفس 
پرتو لعل تو چون روشن کند بزم طرب  .‏ گرچنین پنهان شود ازشرم او رخسار شمع 
در تحیرها رگ پاقوت گردد تار شمع . صرف چاکث پردهة فانوس گردد تار شمع 


سرکشی هأی رعونت پیشه را انجام نیست بی تو آرامی نمی باشد دل بیتاب را 
آتش تصویر دشوار است خاکستر شود ز آتش روی تو این سیماب خا کستر شود 
الهی در سخن گردان بلند آوازه نامم ر خداوندا نگین کن دور ۳۳ قدس نامم ر 


زبان ها یکقلم اوراق دیوان کن کلامم را چو سطر آه‌عاشق سوزمضمون ده کلامم را 


زس گردیده اند از کاستن باریکك عشاقت ز فانوس خیال آید سبکتر عشق می‌داند 

توان کردن جوگیسو شانه‌این آشفته حالان‌را شکوه جترشاهی درنظر آشفته حالان را 
جنون تاهست رایج بزم عیشم کی خورد بسرهم درین بزم آفرین از چشم مست بی خمار او 
من از زنجیر پا موج شراب ساکنی دارم . به قدر ظرف خود من هم شراب ساکننی دارم 

عشق تا داغ جنون افروخت درپيشانيم. قید آزادان به زنجیر تعلق مشکل است 

می تراود همچو شمع از پیرهن عريانيم همچو بوی کل نپوشد پیرهن عریانيم 


بیست و شش ۱ ۱ دیوان رایج سیالکو تی 


دلی کز تیغ ناز بار بسمل داشتم دارم ز تیغش هر قدر آشوب بسمل داشتم دارم 
طرب رقصی که از دیدار قاتل داشتم دارم حمایل گر طبش در گردن دل داشتم دارم 


خود دامنم دهد به کف ومن رها کنم گر آب زندگی به کف آید رهاکنم 
آتشین روی که صبروطاقتم راپا ك سوخت چشم حیران بت پرست صورت احوال او 
می گذارد همچو یخ آیینه از تمشال او یسوسفی در بسیرهن آیینه از تمشال او 


اوازه رایج در عهد خود 


رایج در عهد خود شهرتی بسزا داشت و علت شهر تش نیز همان شعر و افکاربلندش بود و به همین 
دلیل مردم به او احترام می گذاشتند. رایج درین باره می گوید : 


شعر از منردم تسمیزم کسرده است شعر در هر دل عسزیزم کرده است 


طبل شهرت زده هر مصرع رایج چو دوال اين قدر نام که را شعر جهانگیر کند 


بهاری کرده معنی در ریاض فکرتم راییج ‏ که‌ازشهرت چوبوی‌گل‌دوددرهرطرف شعرم 
رایج یکی از استادان فن در عصر خود بود. میرزا محمد بیرنگ مرد فاضل و شاعر معاصر رایح که در 
لاهور زندگی می کرد و بارایج رفت و آمد داشت» درباره او می گوید : شاه آفرین و میر محمد علی رایه 


مقد مه ۱ بیست و هفت 
دراين وقت ما استاد اند. و بس غنیمت اند ما نو مشق بودیم و این دو عزیز سخن رابه نهایت رسانیده بودند " 
اما حا کم نظری متضاد دارد و می گوید : 
از علم و فن چندان بهره ای نداشت ؛ لیکن در فارسی و فن نظم و شعر بسیار ماهر بود .۲ خان آرزو که از 
دانشمندان معروف معاصر رایج است از او چنین تمجید می نماید. 
"خیلی معنی دارد و از دیوان او دریافت می شود که مثل آن همطرحان را کم اتفاق افتاد .۴ بندر این داس 
۰ خوشگو تذکره نگار معروف آن زمان که تذکرهُ خود را سه سال قبل از وفات رایج به اتمام رسانده» می‌گوید: 
"سیر دیوان ايشان کردم خبلی حظ بردم" ؟ 

بدون شک رایج یکی از شاعران بلندپایه و خوش سخن زمان خود بوده است » چنانکه می گوید: 

رایج از یکتایی خود مضرعی سنجیده ام کز سخن سازان عالم نیست در میزان کس 

طوطیم رایج قفس پروردة عشق سخن ... سیر لفظ و معنی شیرین شکر زار من است 
جلوه ُ اوضاع سیاسی و ادبی در شعر رایج 

مد از وفات عالمگیر (م ۱۱۱۸هسق) از نظر سیامی پنجاب دچار اغتشاش و هرج و فرنج شد و جنگه 
و اختلاف بین شاهزادگان و طغیان سیک ها باعث خرابی بسیار در پنجاب گردید. رایج تحت تاثیر اوضام و 
احوال زمان خود قرار گرفته چنین گفته است . 

این چه عهد است که مردم همه آزار دلند . . شرمحض‌است‌به‌هرکس نگرم خیری نیست 

رایسج مرابه نعمت الوان چه احتیاج غم های رنگث رنگگ به پنجاب می خورم 

به علت نابسامانی اوضاع » رایج از خصوصیات اخلاقی مردم چنین تصویر می کشد و می گو بد: 

نه شفیعی که کند پاک سرشکم زمژه نه رفیقی که لبم ز آه ببندد به عنا 
حرف اخلاص چو گویند بود محص دروغ سوی کس روی چو آرند بود عین ریا 


- حا کم لاهوری - مردم دیده ص ۱۵۵ 
- ایض ص ۷۹۱ 

- مجمم النفایس (نسخه خطی) برگ ۴۸ 
۰ سفینه خوشگو» ص ۲۱۷ 


ره 


مت دیوان رایح سیالکو تی 


در بسن چه منسردم عسالی مسزاج پست فطرتها بسه اوج اعتسسار 


توجه نماید . رایج می گوید: 
اغنیا دشمن شعرند درین عهد از جهل چقدر قافیه بر امل سخن تنکك امد 


رایج از اوضاع دلسرد شد وبالاخر گوشة عزلت برگزید . وی در اين مورد می‌گوبد . 


رو به هر سو که نهی برق بل تیغ زنست باش در گوشه کزین به سپری پیدا نیست 


سبکك شعر رایج پیجیده و پرابهام است و دارای همه خصوصیات وصناعات ادبی می باشد که در آن 
زمان در شعر فارسی متداول بوده و اگر بخواهيم همه آن را شرح بدهیم بحث به دراز خواهد کشید. لذا به 
مصداق القلیل یدل علی الکثیر» نمونه هایی از صناعات ادپی درشعر رایج را می آوریم 

تمئیل یا مثالیه 

۱ در مثالیه شاعر در یکث مصرع ادعایی رابیان می نماید و برای اثبات آن در مصرع دوم دلیل می آورد. 
دراشعار رایج این صنعت خیلی به چشم می خورد. ۱ 

با سبزی بخت از دل عاشق نرود غم بسرزخم نهان کس ننهد مرهم زنگار 


گدا را زین کریمان نیست‌بی حرف سبکك ریزش بلی بی سعی بادی میوه کی از شاخسار افتد 


شد هر که منعم از عرق شرم فارغ است کاغذ یقین چو چرب شود نم نمی کند 


چه امکان است از جهل اعتراف اوبه نادانی لباش رت وان سست ی امه کدی تیه اسیا ی 


مراد از آن صنعت آوردن واژه هایی در شعر است که بایکد یگر مناسبت داشته باشد. رایج این صنعت 
رابه کثرت بکار برده است. 


پسنبه و داغ بسود یاسمن و لاله به هم سر بسر سین عاشق شده باغ از تو جدا 


کر وی ویر بط کدی کس وه برهمن و شرر وبت ؛ کلیم » شعله وطور 


سینه خون است ازین غصه عزایم خوان را نکهت و غنجه و کل کشته: برق و منیا 
به دوستان به ازین دوستی نمی باشد شراب وساقی و شعر و کتات در صحرا 


کلام رایج پر از تشبیهات است که در اینجا چند شعر به طور نمونه درج می گردد: 

نظر هر که بر آن ترس بیمار افتد بود ا کر رستم تصوير ز دیوار افتد 

آخر آن کته از دیده نشان هم دارد حون متاع مه کنعان که دکان هم دارد 

دم عیسی و آب خضر گردد تاابد گر خون نیسابد کشته ناز تو دیگر زندگانی را 
لمیحات : اشعار رایج مملو از تلمیحات نیز می باشد . ۱ 

سر پیش فگندیم و دل سخت تو کندیم شاد کفتا وافت سس تسا 

پا کان خورند نعمت سوز و گداز عشق تقو از لا کست کر نیهیان آنشن ات 

جان ز قرب حق به تن‌اندوهگین افتاده است آدمی بر خاک از خلد بر ین افتاده است 


حست امکان تواز واجب وهمدوشششگشت این بود جاک که اعجاز تو برمه زده است 


سی ۱ دیوان رایج سیالکو تی 


ز هفت چرخ گذشت آدمی و کامل شد زهی غبار که عرش عظیم کردندش 


که داد از کرامت به اعجاز آب که گرداند بسهر نساز آفتاب 
نمونه هایی را از جناس که در کلام رایج وجود دارد» می آوریم . 

در قصاصم ز تو صدانیش برون می آید عوض ریش منت ریش برون می آید 

سر گشتگیم گشت که تا گرد نو گردم ای گرد تو گردم به کجا گرد تو کردم 

پوشید زمن چشم به نبغ مژه ام کشت . آن‌ترکث جدل خواست‌به من‌ترکك جدل کرد 
خودستایی : رایج بسیار خودستایی کرده است . وی در زمان و محیطی زندگی می کرد که از لحانط 
سیاسی دور فترت بود و ادبیات رو به تنزل نهاده بود و غیر از چندامیر هیچ کس به شعر و شاعری التفات نمی 
نمونه ای از خودستایی رایج درج می گردد. 
به معنی وارس و طرز کلامش بین و تحسین کن که رایج در سخن سازان سراپا افتخار افت 


کهنه پیرم رایج اما از توانایی نکر زین کلام تازه و تر نوجوانسی گشته ام 


گفت جبریل آفرین باد آفرین رایج چو خواند پیش یاران سخن فهم این غزل در انجم 
عرفان و رایج : در دیوان رایج اشعار عرفانی نیز وجود دارد . وی ادعا می کند که هر چه می گوید از زب 
مولوی رومی است.اما نمی خواهد بگوید که من چون مولوی روم هستم. 

در نکته های وحدت من پسرسری مبین حرف اززبان مسولوی روم می رود 


مئد مه ۱ سی و یک 


اینک مفاهیمی را که در اشعار عرفانی به چشم می خورد » اختصارا شرح می دهیم . 
بی ثباتی جهان: یک عارف به اين جهان آب وگل دل نمی بندد » زیرا می داد که این جهان فانی است. ‏ 
رایج در اين باره می گوید : ۱ ۱ 

بازی طفل بسود مدت گیتی رایج دیده ام شعلهٌ جوّاله دورانش را 


درآسد آنکه به باغ جهان بدر زد و رفت بخویش خنده جوگل از لب سحر زد و رفت 


لذا نباید خدا را فراموش کنیم زیرا مرك حتمی است و همه در پیش او حاضر خواهیم شد . 

مکی از تعست اف راد کر مسر کسف: وال بود خواب دگر تعبیر خواب این من و ماها 

فقر و غنا : عارف هميشه فقر را دوست دارد و از غنا دوری می گزیند بلکه فقر را غنای خود می داند . 

رایج نیز چنین عقیده ای دارد . 5۹ 
رایج از کاستن فقر به خود می بالم شکر دارم که نه سلطان و وزیرم کردند 


سهل منگر خاکساران جناب فقر را یکطرف‌شوغافل این گرد سیاه خسرویست 


درویش میازار تمامش جو شود فقر غافل به ادب باش که این بنده خدا شد 


ادر گدا با چشم کم در عالم وحدت مبین شاه غافل درلباس فقرجاسوس آمده است 


در دلق اهمل فقر نبینی به چشم کم ۰ هر پاره سوی حق پر پرواز کرده اند 
عجز و انکسار: عجز وانکسار مرتبه امتیاز عارفان بوده است وایشان عجز و انکسار را موجب ترفیع . 
رتبه انسان می دانند . رایج نیز همین عقیده دارد و می گوید : 

پست ترشو تا رود بالاتر از اوج رتبه ات آسمان بنگر ته هفتم زمین افتاده است 


سی و دو دپوان رایج سیالکو تو 


عجز ز ابنای زمان عزت مرد افزاید تا کار ان تست انا کت 


خاکساری کن و بنگر که جه رفعت داری بستی قدر بود زبنه بامی که تسراست 


عسجز ز بسحر بسلا برد به کن‌ارم کشتی خود کرده ام دو دست دعا را 
وحدت الشهود : عرفای معتقد به وحدت الشهود جلوه خدا را در هر چیز مشاهده می کنند . رایج هم 
معتقد به وحدت الشهود بود . وی در این زمینه می گوید : ۱ 


دوست پیدا هر طرف باور نمی دارد دریغ هر که را آ گاه ازین راز نهانی مسی کنم 


او فاش وما دل از طلبش آب کرده ایسم خورشید را چه کوهر نایاب کرده ایسم 

تهی ز جلوه او نیست هیچ حلقه بزم برون روی چقدر درمیانه آمسده است 

جلوه اش بود به هر شاخ که بردم دستی همچو گل چیدم ازین باغ چمن پیرا را 
وحدت و کثرت : وحدت به معنی یکی بودن و مراد از وحدت در عرفان تجلی حق است و وجودش 
عبارت از تجلی حق به صورت اشیاست و کثرت مراتب امور اختیاری اند : 

عقيدهُ رایج در مورد وحدت وکثرت از شعر های زیر آشکار می گردد : 

در تماشاگاه کثرت غیروحدت نیست هیچ آخراین بازار ها یکسردکانی مسی شود 

درچنین باغی که هرخارش‌بهار و حدت است حیف باشد کز دویی برسر گل رعنا زنید 


موبه مو حلوة وحدت بود این کثرت نیست هر عدد را که شمردم احد من باشد 


مد مه ی وب 


ازدویی بگذربخود آتش زن‌ازوحدت‌بناز جر تو ای پروانه شمع روشنی پیدا نشد 


وحدت ازقتل و فناپااکست آفت بر دویی است صمسعنی مسنصور را کس دار نستوانست کرد 
جبرو اختیار : مستلهٌ جبر و اختیار مسئلهة بسیار مهمی برای متکلمین بوده است و اشاعره ومعتزله درین 
مسئله شدیداً با یکدیگر اختلاف نظر دارند . اشاعره به جبر و معتزله به اختیار عقيده دارند . همین طور 
گروهی از صوفی ها وعرفا معتقّد به جبر اند و بعضی دیگر به اختیار . شاعر ما رایج هم به جبر عقیده داشت. 
وی می گوید : ۱ ۱ 
بسته اند از روزگار من به من جبر محض است اختیار من به من 


کجا ز گردش گردون روم باين دل تنگ که جا چو نقطه پرکار داده اند مرا 


ز پیش آن صف مزگان چکونه بگریزم اقتآن تا وک فان کسروه انلس 

عنان در دست حکماوست جبرواختیارم را ز بیکاری تفاوت نیست هرگز سعی کارم را 
دیواد رایج : نسخةٌ خطی دیوان رایج منحصر به فرد است؛ که درکتابخانة مرکزی دانشگاه پنجاب لامور؛ 
به شماره ۴1.۷1 239 نگهداری می گردد .دیوان مزبور به خط نستعلیق و گاهی شکسته نگاشته شده است و 
دارای ۳۹۸ برک و هر ب رگ ۱٩‏ سطر شعر می باشد . از ابتدای این دیوان تا برگت ۳۲۰ غزلیات » از برگث ۳۲۱ 
ان ۹ قصاید » مناقب اهل بیت و مرئیه هاست .از برگک رن ۱ برباعی ها و از برگک ۱ الی ۳۵۳ 
ترجیع بند و از برگ ۳ ای ۳۵۰۱ قطعه های ماده تاریخ و از برگ ۲ الی ۳۳۰۷ هجو و دعائیه و بعد از آن 
تا برگ ۳۹۸ مثنوی ها وجود دارد. 

نسخه : بریدگی ها واز قلم افتادگی های بسیار دارد . سال کتابت واسم کاتب در آن درج نشده است . 
ولی رسم الخط آن مربوط به قرن دوازدهم هجری است .تذکره نویسان معاصر رایج از قبیل بندراین داس 
خوشگو (م ۱۱۷۰ق) و سراج الدین خان آرزو (م ۱۱۹۹ هق) نسخة دیوان او را در دست داشته اند .اقبال 


لاهوری نیز نسخه دیوان او دیده بود . 


سی و چهار ۱ دیوان رایج سیالکوتی 


در بعضی جاها در ردیف و قافیه افتادگی داشت که کلمات اضافه شده در داخل پرانتز درج‌گردیده است » هر 
جا که بریدگی وکرم خوردگی داشت به تقریب موضوع شعرکامل شده و کلمات اضافه شده در پرانتز آمده 
ات رای گرلهمواود در باززنی باعبازت تصح‌ناهی بتیمس گردیده آسیت تشه جرانت نکر و 
که در موارد حمد نف ؛ منقبت و مرثیة وغیره اینگونه دستکاری به عمل آید .تکمیل قیاسی فقط در بخش 
غز لیات به عمل آمده است . ۱ 
در برخی جاها کلمات مترادف در حاشیةٌ نسخة کتابت شده است که درین گونه موارد باتوجه به موضوع و وزن 
شعر کلمات مناسب در شعر آورده شده و در پاورقی با عبارت دراصل "و در حاشیه به آن اشاره شده 
است .بعضی اشعار در تذکره ه هاهم آمده است که این گونه اشعار را بادیوان مقایسه نموده هر نوع تفاو نی در 
پاورقی ذ کر گردیده است . 

عناوینی که در دیوان تصحیح شده به چشم می خورد توسط مصحح اضافه شده است .در این دیوان 
هجوهایی نیز وجود دارد که در آنها کلمات زشت و ناسزا بکار رفته است به همین علت از چاپ حاضر 
حذف گردیده است . ۱ ۱ 
ترتبب و تدوین دیواد : نسخه خطی از لحاظ الفبابی به ترتیب حرف آخر هر بیت مدون است لیکن 
ترتیب الفبایی قافیه و ردیف درآن رعایت نشده است . لهذا مصحح با توجه به برخی دواوین» بالاخص دیوان 
حافظ با تصحیح قزوینی ترتیب الفبایی قافیه و ردیف را در تصحیح دیوان رعایت کرده است . 

در دیوان ترکیباتی وجود دارد که خود شاعر آن را ابداع کرده 0 نت رو وه 
لغاتی نیز به کار رفته که اصلا فارسی نیست ؛ یا در فارسی امروزه معنای دیگر دار 7 
وی ی نت و 

سپاسگزاری : 

۱ ۲۳۷۳۲۳۳۳ ادیات و زبان فارسی در دانشکدة ادیات 
و علوم انسانی به دانشگاه تهران تسلیم کرده بودم لذا در اینجا لازم می دانم که از استادان راهنما آقای دکتر 
اسماعیل حاکمی »آقای دکتر محسن ابوالقاسمی و آقای دکتر غلام رضا ستوده قدر دانی نمایم که با کمال 
محبت و شفقت و خوش رفتاری و گشاده ۳ در رفع اشکلات مرا راهنمایی فرمودند . 


به علاوه از سرپرستی محترم مرکز تحقیقات فارسی جناب آقای علی ذوعلم و معاونت محترم مرکز 
آقای دکتر محمد مهدی توسلی از ته دل تشکر و سپاسگرازی می کنم که در چاپ رسالةٌ مزبور علاقه بیشتری 
" نشان دادند. 

در آخر از سایر دوستان از جمله آقای دکتر عارف نوشاهی و آقای ایرج تبریزی که هر یکث به نحوی 
بنده را پاری رسانده اند متشکرم مضافاً از همسر گرامی خود خانم طاهره ناهید بادو فرزند نازنین و دلبند » 
سارا و حمزه که طول دوره دکتر ‏ مسائل و مشکلات جانبی ناشی از اشتغال به تحصیل بنده رابا صبر و 
شکیبایی خویش مرتفع ساخته اند صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایم . ۱ 

ایین سعی نا تمام ندارد گرارزشی لیکن بود خزینه و آثار زنسدگی . 

لطف خدا و شفقت وهم مهراوستاد پایان رسید کار ظفر مایة خوشی 


محمد سرفراز ظفر 
اسلام آباد 


مناحات ها 


الهی سر به سر کیفیت اسرار کن مارا 
سیرانداختن از عجز جنگ ماست با دشمن 
تمنا دولت وصل است مشتاق تو می داند 
به وحدت چند کس باشد خراب درد و داغ دل 
چه اقبال است باحق بی خبر از ما سوی بودن 
فشاندن اشک چندی جیست با طوفان درد دل 
بود آشفتگی ناموس ما در عشق چون رایج 
ِ » 
الی در سخن گردان بسلند آوازه نام را 
به صد چشم انتظار وحشی معنی کشد فنکرم 
چودلکزمعرفت بخشی شرف‌برجمله‌اعضایش 
سواد لفظ شیرین و بباض معنیم عمر است 
سخن را صحت از بیماری خود داده ام رایج 
و 
تسبولی ده الهسی طسوطی شسیرین بسانم را 
شدم پسیرو نضشد فیض ریاضت کار فرمایم 
چو دادی بسخت سبزی و عمروج پایه عشقم 
نمی آیسد بک‌ارم رنگ و بسوی ده مرا یا رب 
به امیدیست یارب سر کشی های غرور من 
ضعیفی ها توان‌ایی خرابی حمله آبادی 
نان تا کب از دس نافیل رابت 
چه بسی رحمانه خنددیار رایج بر رخ زردم 
9 


گدازی ده ز درد و ساغر سرشار کن مارا 
به دست بیکسی شمشیر جوهر دار کن مارا 
تفای تیب دمعیرت منک سا 
چه خیزد جز دویی از عشق یارب يار کن مارا 
بده این خواب غفلت دولت بیدار کن مارا 
گدازی ده به هفت اعضا و دریا بارکن مارا 
نمی خواهيم دستاری گل دستار کن مارا 
ٍ ۱ 
زبان ها یکقلم اوراق دیسوان کین کلام را 
درین نخجیر گه یارب تهی مپسند دامم را 
به معنی از سخن سنجان بیفزا احترامم را 
در اقلیم سخن آخر مگردان صبح و شامم 
درون آتش تب پسخته کردم فکر خامم را 
3 
کسه بسلبل از رگ گسل آورد خس آشیبانم را 
شکار انگن بفیر چله کن یا رب کمانم را 
ز اشک قسطره زن انسجم کرم کن آسم‌انم را 
بدل کن از کرم بازعفران زار ارغوانم را 
ز زخسم نساوکی مسحروم نگذاری نشانم را 


ببر از دهر دشمن کام یا رب دوستانم را 


نگهدار از کف این صرصر اوراق خزانم را 


بگرید کبک قهقهه زن چو بیند زعفرانم را 
و 


یسا رب آب و رنگ گلشن بسخش دیسوان مرا 
سر معانی سخت می لرزم ز دزد بد گهر 
سعد مرگ اشعار رنگینم مینداز از قسبول 
دل دو نیمم شلد به سعی آنگه معنی رو دهد 
[ سال ها در وادی] ‏ معنی عرق هاریختم 
[ نور شعرم] " جلوه گر تا صفحه ایام دار 
شام نسیان عدم مکشا برین شور سخن 
زاده صمای طبعم آزادی هوای شهرت اند 
تساملایک هر طرف در صیدشان دام انگنند 
رایسج از نور معسانی شش جسهت انروختم 
2 
یارب از لطف سخن مقبول سرمد کن مرا 
تسنگدل عسمری بسه فکر شعر تنها سانده ام 
۱ یمن ده نازک خیسالان را زنامم در سخن 
تا دو بالا گرددم فکر سخن از بعد مرگ 
از سبکروحی برون از خانه کن در خانه ام 
نسیستی و هسستیم را ره بسخود ده از کسرم 
همچو رایج ترسم از تیر خسد کیشان شعر 


اد تب 


یتارب ز راز فس‌قر خسبردار کین مرا 


حسنت ز خاکساری فقر است جلوه گر 


دارم نسمی بسه جسبهه ز شسرم گناه بس 


۲ - تصحیح فیاسی 


ت 


دیوان رایج سیالکو تی 


دسسته گل کسن سخن های پریشان مسرا 
حفظ کن یارب ز دست انداز سگ خوان مرا 
ایسمن از بسیم خسزان گردان گلستان مرا 
از سسخن سنجی تسهی مسپسند میزان مرا 
فیض هساده در زین شسعر باران مرا 
محو چون دودی مگردان سنبلستان مرا 
خسنده صسبح قیسامت کسن نسمکدان مرا 
ییون مکتتون در مکتتی اور ای فان قسیا 
در کنسام نسه فسلک مسر ده غزالان مسرا 
دهر یک بسزم طرب باشد چراغان مرا 
9 

یک قلم حمد خود و نعت محمد کن مرا 
از شکفتن غنچه سان اکنون یکی صد کن مرا 
همچو بسم الله دریسن دیوان سرآمد کن مرا 
در زمین قسابلی از شسعر مسرقد کسن مرا 
در تسعلق همچوبوی گل برآمد کن مرا 
بر جمالت یک نگاه زین رفت و آسد کن مرا 
صفحه پیش رو سیر از دید بد کن مرا 
س 

سر تسابه پای یک دل بیدار کن مرا 
آیسینه نسهفته بسه زنگسار کین مسر 
تسسنیم خلد رصسمت سار کن مرا 


مناحات 


وحدت برست دوق تماشا چه مسی کند 
بی کاستن چه کفر و چه دین ره سوی تو نیست 
از قسرب آفتساب جمالت چسو ذره ای 
چسون رایج از میان سخن روراد هو 
يا رب از فیض غمت پا تا سر ایمان کن مرا 
دولتی چون شور سودای جنون در عشق نیست 

شاه فسقرم فتح هفت اقلیم دارم در نظر 
۱ سلطنت در ععسالم تحقیق از بعد فناست 
در هموایت اوج فسدری ده ز مد نله ام 
در غسمت دل تسنگم و آشسفته از حسسن قبول 
زیب ده گوش جه‌انی را ز اشعار تسرم 
از حلاوت بخشی طرز سخن در ملک فکر 

جر 
یارب از معنی بر اصل فکر والی کن مرا 
نیست همچشمی به یار آن سر آمد حیرتم 
از قبول طبع یارب بر زبان خاص و عام 
در گداز فکر جز گرد نفس از من نماند 
عیب ها خواهم هنرها گردد از لطف توام 
شش جهت را سبز فرما از کلام تازه ام 
نسنگم آید التجا با این کریمان شیم 
۱ ۱ ۹ 

الهی حمد خود گردان چراغ خانه رایج 


شراب معرفت ناخورده مردن کفر می باشد 


دیدار جو نیم همه دیب‌دار کین مرا 
ك ۱ 


از شکست :رنیگ از تفت قسرآن کن مرا 


جیب چاکی از کرم یارب به دامان کن مرا 


در کف دل از تجرد تیغ عریان کن مسرا 
مشت خاکم چون برد بادی سلیمان کن مرا 
سوی خود پرواز کاغذ باد طفلان کن ترا 
لطف خال و خوبی زلف پریشان کن مرا 
از گهر باری مسعنی ابر نیسان کنن مرا 
همچو رایج خسرو شیرین کلامان کن مرا 
اد 
همچو مطلع زین غزل در رتبه عالی کن مُرا 
در سخن شسهرت نصیب بی مشالی کن مرا 
پای تاسر جمله یک مصراع حالی کن مرا 
جسلوه گسر ز آیسینه نازک خیسالی کسن سرا 
محض نقصم سر به سر صاحب کمالی کن مرا 
از سخن باران فیض خشکسالی کن مرا 
شاعرم کردی چو رایج لا اوبالی کن مرا 
به توحید آشناکن معنی بیگ‌انه رایسج 
زبزم وصل بیرون پر مکن پیمانه رایج 


بده چسن قبول سسرسری سودای عشقشص را 
ز تساثیرش دل سسنگین خوبان مجازات است 


ری 


و 
یارب از درد شکست تسن رن‌جورم کسن 
راء ده از دل سسنگین بتسانم مسوی خویش 
از عم خود به ته‌ خاک بپرنالانم 
پیش ازین منکر وحدت نتوان بود الحق 
کشت پژمرده من ابر کرم می خواهد 
سخت می لرزدم از عهد خطش دل یارب 
نسنمه ایجاد ففان غسم عشسقم گردان 


شرم ده چسند هموس ها زندم نیش به فقر 


از دو بسالا کرم خویش چو رایج ارب 


جٌ 


الهی پای تساسر جلوه حسن قدیمم کن 
پوش‌ان از عسروج کبربایم کسوت فسقری 
دگّر مپسند ار عرض هنر از جا روم یارب 
ز روی اهمل زر چند از تهیدستی خجل باشم 
بریز از هر بن سویم چو مژگان گوهر اشکی 
کرم فرسا طراوت باغ درد عشق را یعنی 
چو رایج صحت از بیماری الفت نمی خواهم 
۷ 


بسارب مت آیینه جمعیت من کسن 


مه 


بسینار گران شد سرم از گشورش این بزم 


ع 


دیوان رایج سیالکوتی 


که میتای ت گردد دل دیسوانسه رایسج 
بسه دردت بودی ای کاش آه بیتابانه رایسج 
مکن کوتاه ارب هسمت مردانه رایسج 
ِ‌ 
موب مسو زمزمه چینی شففورم کین 
مسوسی تسازه ای بسر خسلوت ایسن طورم کین 
همه تسن قسهقهه عشسرت به لب گسورم کن 
گر ان‌الحق نسزنم دار چو منصورم کسن 
گر دمی مرهم لطفی همه ناسورم کین 


امن از وافسمه آن شب دیسچورم کین 


سر هر مو به بدن زخمه طسنبورم کین 
زیر آب از کف ایسن لشکسر زنسبورم کین 


ئ 
5 


به تن هر رگ ز وحدت رشته شمع گلیمم کن 
ز انجم بخیه و از اطلس گردون گلیمم کن 
ز تمکین چون در یکتا به غلطانی مقیمم کن 
به فقر از رو سپیدهای همت جمله سیمم کین 
ز درد عشق از پاتابه سر دست کریمم کن 
سر شکی شسبنم و آه آلودی نسیمم کنن 
گل خیر تب و تاب طلب ناز حکیمم کن 


- 


بسی چجیزی فشسقرم چودهی دولت من کن 


از عسس هن کته دلوت فسه کسن 


ستساری راز آمده رسسوایسی بسیسار 
تدرگسهرم مسردم این شسهر شکستند 
کردی چسو بهسار سخنم فیض قبولی 
در عسین زان فسم دل خسرميم بسخش 
در عشسق مکش بسعد فناشعله داغش 
در سلطنت عشق به مردم نستوان ساخت 
دل هر چه تمناکند از خسلق چسو رایسج 
3 
ای خدا در طسلب خود دل بیک‌امم ده 
چند در نسنگ مجاز از غسم خوبان باشم 
وخشتسی: بستی ادب تتسا 43 بسی تم 
خالی از غسیر گسلی بسخش و پسر از کسیفیت 
کرده طوفان طسپش خسرمن بسرقم از شسوق 
چشم لطفی بسه یه کداريم انگن یارب 
پست و گمنام چسو رایسج به قبولم " مگذار 
و ت ۹ 
خداون دا مرا ز انتادگی ها جاه عالی ده 
دلی خسواهسم تهی از غیر در میخانة وحدت 
چواخگر جامه خواب دیگراز تجریدمی‌سوزم 


ز مسضمون ار لبریز کین دیسوان دردم را 


۱ - در حاشیه: کمالم 
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عریان شدن از شور جنون کسوت من کنن 
سر رفضم حسودان وطن قسیمت مسن کسن 
انفاس جهان بوی گل شهرت من کین 
رنگی که شکستم چسمن عسرت من کن 
پسروانه دل شسمع سسر تربت من کین 
آشسفته دساغی سیه فیرت من کین 
کنو خنهله قنپول است نود هسمته مسن کسن 
اینکه غیر تسو نسخواهم ز تو انعامم ده 
پسیر گشستم بسه حسقیقت طسلبی نسامم ده 
دام دردی زکسسمین افگین و انسدامم ده 
یسعنی از مسیکده راز ازل جس‌امم ده 


از جر سه رخ حسدوه ات آرامسم ده 


سره سان فیض فروغ سحر از شامم ده 


به نقصان خودم بیناکن و صاحب کمالی ده 
ی وم تم دانم به دس ام ۱3 
مرا از پهلوی خود هم لحاف و هم نهالی ده ۱ 
به ریک مصرع آهم قبول بیت حالی ده 


خداون دا به فقرم ناز دولت دستگاهی ده 
گنه کرد آهنم از سخت جانی فیض اصلاحی 
بخود در پیری از دم سردی احباب می لرزم 
به نامم سکه زن از درد دل زیر و زبر گشتن 
مکن چون زاهد ازباران رحمت کشت محرومم 
بپرداز از خود و صید دو عالم دل نصیبم کن 
چو خوبان کَز قدموزون غرور خسروی دارند 
به پیش ریزش اهل کرم دامن غرور آمدا 
مکن با دولت فقرم طرف افتادگی کس را 
ز لطف دولت ببیدار استغناطسمع دارم 


نباید تاکسی زین لعل وارون نقش پایم را 


دیوان رایج سیالکو تی 


سیاهی از دل جمعم کرم کین بادشاهی ده 
ز لطف آئینه ام کن روسپیدی از سیاهی ده 


از آن صمسرصر امان این چراغ صبحگاهی ده 


مرا فرماندهی بر عشق از مه تابه ماهی ده 


بسه هر مسویم گداز انفصال بسی گناهی ده 
مرا سر مد آه درد از کج کلاهی ده 


نخستم وسعت مرت ده‌انگه هر جه حواهی ده 


درین بسزم از کمال پستیم رفعت بناهی ده 


الی مت نگرفتنم خواصی نخواهی ده 
چورایج‌گرچه خضرم‌کرده‌ای گم کرده راهی ده 


ای حلوه در حسدوث تسو حسن قدیم را 
در انتظار حسق طلیان کرده ای سسفید 
افسانده هسمچو گرد ز دامان منت 


سر دامنی که مهر تواش در نسظر بود 


نسازم بسه پشت گسرمی رو شفتسا فلت 


خُِّ 


۱ - مجمع - آید 


قدتسون خل طور فسروغ کلیم را 
تسا وان‌موده ای بسه اد چشسم میم را 
لفیقر فسخری این همه ناز و نعیم را 
مسی سازد آب آتش هر جسحیم را 
نسسبت نسبودی ار بسه جشابت یستیم را 
در هیچ دل امید تسو نگذاشت بسیم را 
سر ده بسه گسلشن حرمت این نسیم را 
ِ 


به قربانت روم ای عید عشرت پاک دینان را 
گدا از باد فسقرت بر غنای شاه می نازد 
دلی ای مهر عالمتاب خالی نیست از داغت 
حدوئت با قدم پشت و رخ آیینه می باشد 
اسید خرمی های شفاعت هر دم از لطفت 
به وحدت ازتوتاحق فرق‌کردن سخت‌دشوار است 
نبودی گر کمان حلقه گیسوی مشکینت 
نگاهی یا رسول الله به سوی خاک شورم هم 
غنایی کن کرم بر پوست تخت فقر رایج را 
۱ » 
ابسروی او که ره غسافل و آگه زده است 
دور گسیتی کچه ای بیش در انگشتش نیست 
بر مس رک وه بسلند جسبروتت جسبریل 
جست امک‌ان تو از واجب و هممدوشش گشت 
لا مکان عرض شک وه شهیت را تنگ است 
رسنی یانسبی الله نگاهی کرمی 
آنکه تسرسیده ز مسخموری فردا راییج 
و 
زهسی آسمان و زمسین خساک کسویت 
ببه نسور تسو حسین ازل عشق بازد 
کتسلی: تاه #دوشاگی فا غیستات فقس 
کت آ نتسه گنس وتان 
جهان چون مسنور نگسردد که دارد 
تسو روزی کسسه بسسهر نم از ایستادی 
نسمی رایج تشنه لب را کیرم کین 


حسدیث آیت رحمت فصاحت آفرینان را 
چه‌خرمن‌هاکرم‌کرده‌ست لطفت خوشه‌چینان را 
کلف باشد سجود آستانت مه حبینان را 
ز تست این حلوه حق در نظر صاحب بقینان را 
کندگلگل ز رنگ می‌رخ عشرت‌گزینان را 
دویی عینک شود در جلوه ات باریک بینان را 
شکار دین چه امکان بود ما دینان کمینان را 


که در چشمش نباشد قدر سگ مسند نشینان را 
2 ۱ 
بر دلم نساخن انگشت ید اللسه زده است 
دست هر کس که بران حلقه درگه زده است 
کبک مستیست که از شوق توقهقهه زده است 
این بود جاک که از اعجاز تو برمه زده است 
در چه منزل گله فسقر تسو خرگه زده است 
که ز اوج طربم سم به دل چه زده است 
ستاغری یا نسبی اللسه مسخر که زده اسنت 
5 
دو عالم دو قرب‌انی آرزویت 
تجلی است پسروانه شم رویت 
نسسیم نسفس را بر انگسسپخت بویت 
بسه خساکسی که آمیزد آب وضویت 
چسراغی چسو رویت شب در سویت 
پسی سجده خسم گشت مسحراب سویت 
اران: ات فتتسلمی. کنسسه: دارم شستویها:. .* 
اد 


مسن کسيم از جسان و دل فسقیر مسجمد 
طسوق گلو گشته بنه هبر منکر حسنش 
جب.ا؛ شهی نسیست بسغیر دولت فسقرش 
نسقطه پرکسار راز گسسردش نسبه چسسرخ 
۱ هسفت زمسین و نسه آسمان و دو عسالم 
جوهر جان است عنصر تسن پساکش 
۱۳۹ ک‌افر. اقستدا ببه سل نیم 
شسمع ره خن ضر و مسوسی آمده رایسج 

۴ 
این # ندای شکن موی مسحمد 
مسومی بسودش آیسسنه ذار و ید بسیضا 
جسبریل به آن قسرب خدا در ازل آمد 
تسا چیده ام از گلشن قدسی گل لولاک 
خسندید چو در صسبح ازل گلشن قسدرش 
هر حلقه که زد بردر حق دیده حق بین 

۴ 
زهی شکوه تسو بر تسخت فقر نامحصور 
ز لطف اگر سوی دیبری نظر کنی گردد 
بسه کسارخانه تسعمیر قصر راز خضفی 
ترا چه کار به امکان که واجیی واجحب 
نه پسیرهن ز غنایش به برنه خرقه ز فقر 

ت 
دیگر شده است از غم دل رنگ و روی من 
سساقی کسوثر آه مسیم ریسخت در خمار 


دیوان رایج سیالکوتی 


بت که و تسیل و یی تخل 
حلقه گیسوی دلیدیر مسحمد 
تسیرک سسریر است و پس بسسریر مسحمد 
هسمچو سسویداست در ضسمیر محمد 
گنود سس افلا نت هیر اقب خی 


نسیست ازیسن آب وگل خسمیر مسحمد 


اوست دلیسل ره خطیر محمد 


پر تسیو زرخستاره متیر مسجمد 
3 

جسان صسید کسمند خسم ابروی محمد 
آیسینه حسیرت زده روی مسحمد 
اه تاک د ان سس هی مب یاه 
می آیسد ازیسن نسه چمنم بسوی محمد 
گردید عسلی سسرو لب جوی مسحمد 
پیداست ز هر حسلقه گسیسوی محمد 
ت 

ببه بسزم جساه تسومو دار چینی فسغفور 
بسرهمن و شرر و بت. کليم و شئعله و طور 
بسود وج ود تسوبب‌اوانبیا مزدور 
غبسار بسسندگی از دامن خس‌دایسی دور 
بگیر یسانبی اللسه دست رایسج عسور 
س 

یامرتضی علی نگهی کسن به سوی من 


شسد یاس مسحتسب به شکست سبوی من 


نسدر خسزان غسم نسپسندی بهسار من 


از 7 تست | مسبد صسحت طفلی بسه د پسیریم ۱ 


واه دیع بترم وم کی دعر 
۱ 
ای خسسسرو دو کون عسلی اوج جساه تسو 
نه چرخ گشسته تخت روان بهر شاهیت 
در آفتساب حشر خورم می به ماهتاب 
بسهر تو عصرصه دگر ایجاد کرده اند 
پیمسارم آه یا نسبی اللسه تسرجمی 
ی ننک حسرت اوه مش ال و تاه قنو 
اقتب اس نور یک عالم تجلی می کند 
چون زیکتایی وجوب حق در امکان تو دید 


جون تو عالی فدر شاهی مادر امکان نزاد 


انس سر دور او لشکر . ملایک حاصلش 


اوج ها از پستی فسقر تو آصد در وجسوه 
بی محابا زن برین دیو سیه اندیشه چیست 
۱ فش 
غسم دوخت دلم اي کت سس اعر متسد دق 
جز ضم عشق که در عشق به فریاد رسد 


دست نه بر دلم ای عشق تپش طوفانی کرد 
نفس خونخوار چو رایج پی روحم افتاد 
2 


تّ 


۶ 


در شش جهت رسیده ز فیض تو بوی من 
سیرابی آب رفسته روان کسن به جوی مين 
چون رایسج ای کسریم بسر آر آرزوی من 
چرخی تو و حسین و حسن مهر و ماه تو 
جبریل عارضست و ملالک سپا: تسو 
از اعتماد رسسمت عصاصی بنا تسو 
در لا مکان چسه پسهن شبود بسارگاه تو 
میت اه وان اس اون بگلبت» قیبوز : 
۹ 
متا و اولیباگسردی ز جولانگ اه تسو 
چشم جبریل از سویدای دل آگاه تو 
پسیشترگامی نزد روح الامین هصمراه تو 
این مکان ولا مکان بزم است و خلوتگاه توا 
جسته چون خیل کبوتر نه فلک از جاه تو 
در خطر ک‌افیست رایج یبا رسول الله تو 
و 


آتشسیم زد لب خشک ای مسژده تسرمددی : 


ار 


شا فرساد رس ساز و کسیوتر مسددی 


دیوان رایج سیالکوتی 


مناقب حضرت علی (ع) 


ای ساب فیض پزمردم مسطرا کین مرا 
پسای تساسسرعقده دلتسنگی غم گشته ام 


ای مباهات نشبی از بسهر شسبیر و شسبرا 


آنکه اسروزم مسپر حب تو از تسیر بلاست 
از خمارم چند در چشم نواصب غم کشد 
از گّ داز آتش تسین شد آبسم دل کاب 
حیفم آیند مرگ بندد از غزلخوانی لبم 
گر بدم گر نیک آخر همچو رایج از توام 
۷ 
نو بهار آمد و زد جوش به دلها خونها 
در چسمن از اسر فسیض نسمو زاهد را 
سینه خون است ازین غصه عزایم خوان را 
انبساطیست که وقت سحر از صحن چمن 
ترسد از نامیه چون سرو زند ريشه به خاک 
گلعذاری است چمن گیسوی سنبل بردوش 
تاچه شوخی به بهار است که در لاله ستان 
سبزه چرخ آمد و جوش گل بادام سحر 
بو عجب‌نیست که محسوس شود همچون رنگ 
خامشی ها چه خیالست که بیخواست شود 
فشظ مجنون چو نسویسند به کاغذ از شور 


تسطع بحث دوکس از یکدیگر آسد مشکل 


کشت شمشیر جفای چرخم احیاکن مرا 
ای شه مشکل گشااز کار من واکن مرا 
نان ز خوان همتم ده ببی تمناکن مرا 
تالم کون وبا زا فد بت اکن سیر 
عساصیم امن ز بیم زخم فردا کین موا 
مست صهبای طرب بر رغم اعدا کن مرا 
چم سیفن ونوا کین مرا 
زین افنادت را کشا ۱ کب رف ۱ 


کتساهیاب دولت دیما و عسفی کنسسن فسترا 


۶ 
هد 


چاک چوگل کند از جیب جنون نشو و نما 
هممچو سرو لب جو سبز شود دست دعا 
نگهت و غنچه گل گشته پری و مینا 
۳ 
چمن آرام نگیرد یکسجا 
توت ات 
عنصر چشم غزالی شده هر داغ جدا 
ارغسوان زار شسفق باسمنش کسوکب ها 
حسن گل بسکه به شوخی شده امروز رسا 
غنچه سان در چمن از شوق سخن لب ما وا 
باب زنسجیر رم روی نسهد در صسحرا 
حرف هایسکه شود سبز ز تاثیر هوا 


بر نگه بسکه زند لاله وگل پسرتو رنگ 
مدخل از نامیه خون شد که ز خاکش زر و سیم 
تا چه‌بزم طربی طرح نموده ست بهار 
گل چو بسلبل بنه هوا بال فشاند ز طرب 
یسمل اش سوه گنس هه گستا: 
زاهسد از اوج جسنون زمزمه عشق به لب 
تنعل نان جنس فد شرت آروستاز 
رنگی از رو چو پرد لاله دمسد پیش نظر 
رگ چو جوهر شد از آیینه گل محو تمام 
چتر طاوس زنسند شعله آواز بسه بنزم 
سطر چندی به رخ صفحه رقم گر کردی 
برکف فکر قلم ریخت زبان ها سوسن 
بر جهان خرمی ریخت که چون غنچه گل 
یک قلم گیسوی چنگ آمده مسنبل در باغ 
در زمان لاله همزاری کند از خاکش گسل 
از هنوا بسر رخ هسر بسرگ چو گلگونه نشست 
دل چه خون ها که نخورد از چمن آرایی‌فکر 
نوبهتار چسمن عابد بصن باقر 
آنکته نت اهنت کسو قی تتق روانش افستل 
هک ای ی وی کت 3 
چشم لطفش اگر افتد سوی خمار فرنگ 
نگه قهرش اگر تسیغ کشد بسر رخ چسرخ 
حل مشکل چو به دل می گذراند بیخواست 
عدلش از منع شرارت کند از طبع جهان 


نسفغمه بسی غسرض مسرغ چسمن روح فسزا 


رند از مسوج قسدح سلسله عشق ب‌پا 
گسل ک‌اغذ چو بسبرند بسراید بویا 
اشکی از دیسده چو ریزد سمن آیسد پیدا 
بسکه صیقل زنسدش موج صبابهر جلا 
حسرف نسیرنگ گسل آرد چو بسه لب سرا 
مسیر کین جسوش بهسار سسیه ریحسان را 
تساکند مسدح گل و لاله دو سطری املا 
شامگه طفلی اگر زاد سحر شد گسویا 
هر طرف مطربی از بسکه به ساز است و نوا 
بیدلی گر شده باسینه صید چاک فنا 
گردی از صحن چمن گر به مثل خاست ز جا 
تسابسیر زد گنل از مسدح امتام دو سترا 
که پسر از نگهت دیسن گشته زفیضش دنیا . 


چشمه خضر به کوران شود انگشت نما 


دمک مر تشه شیطان برد آدم فردا 
شسقتهاآمنی کسلاگن سوه اما لت فیس 
تساابد در تسظر آیس‌ندکواکب جسوزا 
وا شسود تساگسره زلف دو تسابسند قسبا 


بر نیساید شرر از آهسن و خضارا اصسلا 


۱ 


همسفت تسوی ز پیسازیست بهم هسفت فسلک 
هر که جوید مدد از نام تو در تیزی طبع 
بسهن دشستیمست لک ریگ روانش انسجم 
افستد از زلزله چون کنگره چند ز حصن 
از غضب برسر دشمن چو زنی ششپره گرز 
ماهی از صدمه پایش که خورد برسرخاک 
بسرق تسیفت چسوبیک خصم سیه نامه زند 
مصرع شوخ رسائیست که در صحبت جنگ 
هرچه آید به لبش جای خود افتد به دونیم 
گر زنسی از پسی هسم بسر ورق آهویش 
نازم اسب تسو که چون گسرم دویدن گردد 
آن بسرم پسیشتر از بسرق کسه در تسعریفش 
بیرم آهسو بسیه خسرام آب بگنبد آتش 
باد چسون گسردنشیند زتسحیر بر خاک 
پیکرش بسحر وعرق گوهر وتیغ تو نهنگ 
صساحبا درد دلی دارم ودر عین ادب 

ئِ 
بیم‌اریم فزود در ساعلی مسدد 
ز آزار جسسم و درد دل این نساتوان زار 
سیماب روی آتش بیت‌ابی دلم 
تسرسم زمانه عزت شبنم برد به خاک 
خون گریه مسی کند چو مژه موی بر تنم 
از رنگ جسسته رخ دل کسوه ط‌اقتم 
چسون رایسجم نم‌انده حلاوت به زیدگی 


1 


ل 


2 


دیوان رایج سیالکوتی 


هر کجاجاه تسو بالد به خود از عزوعلا 
مسوی را شاه کند بسک شگافد صد جا 
وسعت علم تسو آنجاکه دهد عرض فضا 
صف خصم از بش بیم تواز پابه فزا 
ای زحسیدر بسه تسو میراث جگرداری ها 
راست تسامساه به بالا جهد ازتحت ثری 
یک فقسلم نسیمه بسدن پاک بسوزند اعسدا 
هر لب زخسم عسدو ساخته گسوش شنوا 
گر به اد دم او حرف زند نکسته سرا 
تتدحیته اي مسی سود از تاد برتشیان انا 
ابربسا سسبرعتش از قسطره شسود آبسله پا 
معنی آرام نگسیرد بسه خیسال شسعرا 
برش ابرو به تن کوه وبه جستن چو صدا 
چون بسر انگیزیش از جاپسی قتل اعدا 
تسو شناور دو رک‌ابش چو دو ساحل پیدا 
زندم لطف تو چشمک که بگو رایج ما 
س 

شد حال من ز پیش بتر یاعلی مدد 
یک عمر خورده خسون جگر با علی مدد 
دردم نسمود زیسر و زر یساعسلی مندد 
از من کراست جز تو خبر یا علی مدد 
درد مرا بسه کس جه انسر سععلی مدد 
در خون نشسته تسا به کمریاعلی مدد 
زهسرم به گام گشسته آشکر یبا عسلی مده 


رم 
50۳ 


مناقب 


علی حسجته السلم اسان و۱ 
حسدوث علی را قسدم در بسغل 
علی عید و ج.ن هماست قربان او 
تسولای حسید قین کین یسقین 
کسفش چسون بسه جسود گسهر وا شسود 


لام عسلی باش و بگ رز فسیر ‏ 


گدای حنسابش ز شهان دیسن 
بر او دیگسری را مسیفزا بسه فدر 
بسغیر این همه قسدر و سسنگ از کسجا 
ازیسین پسبيشه ظسالم عسرق کین عسرق 
که با آب تسیغ آتش ک‌فر کشت 
که داد از کسرامت بسه اعس از آب 
اس رو ی یه ویس ان 1 
چسو در جسنگ شسمشیر کین می کشد 
بو خیزد از کار زارش غبسار 
چمن ستازی لطسف او هر سسچر 
تفستاد اللسه ای کر افستاه تست 
لبم انسجمن ساز ذکر عسلی 
الی بآن ذات پاک 


رسسول 


تست آنت‌سانتن.. هوق تدای مسق 


۱۳ 


عسلی مسظهر جلوه دات حسق 
عسلی . اآفتساب ‏ مسسپهر.. ازل 
زبان با همه مس نقیت خسوان او 
که ایمسان ایمسان بسود دیسین دیسن 
اکن میننگ: خستا را نتنوه کتا تال 
اکن اطتتها. هگن توق کب مالس 
مسسدفه کشستی فسقر درب]| شود 
بسه پسهلوی ایسن ک‌عبه مپسند دیسر 
سیگ کوی او شیر مسسیدان دیسین 
مه پیت نو داتس ان را انته غ تن 
سلیمان کچ ا مسور لنگ از ک‌جا 
که باطل مستقدم هادی هه حق 
کسه دیین نسبی را قسوی کسرد پشت 
که گس رهاند بسهر نم از آفتساپ 
که آورد در بباغ دیین جسوی تسسیغ 
ز لب همای زخسم آفرین مس کشد 
کسه از خسون اعصسداست صبح بهار 
گیل سر دم‌اند ز شاج شسرر 
که کپونین بسرهم زند چسون دو صسف 

دلم خلوت آرای فکسر عسلی 
بسنه جپ چگسر گنوشه هبای پنستول ‏ 
بسه اسپساب بسی مسایگی ای عشق ‏ 


ببه جنت که خسوان‌ند خون جگسر 
شه سای کنیهاز قس دامسته زهساشت 
بسه آن دل کسه از شسوق در تب بسود 
بسه اشکسی که احسرام مگ ان بسبست 
بنازی که کسونین از و بسسمل است 
بسه حسسنی عی‌ان از رخ خسوب رو زشت 
بسه رای کسه آسوده از نسقش پساست 
تیه کستاع کته آفتیسن ان کشت مسانت 
بسه حسیدر پرستسان عصسالی گ‌وهر 
که طسوف جنسایش نسصیبم کسنی 
3 
غسمم فگنده ز پبایاعلی ولی اللسه 
درو ولای تسو دارد قسرار کلفت غسم 
تسه درز کته تشه تشبالند | کس فح‌انت 


جوم مسغلسیم ار غنتای دل گسردان 


برای تسیره شب مساز صبح مسحشر پیش 


تسوجهی که سسموم غنم دلم گنردد 
فنش‌انده تسخم امیدی دلم درین مزرعه 
زار ساره شد از غضم دلم کج نالم 


چراز رنسج و غم انسدیشه می کنی رایج 


دیوان رایج سیالکوتی 


بسه کسوثر که تسامش بسود چشسم تسیر 
اب 
بسه جسانی کسسه پسیوسته بر لب بسود 
نهآ هت کرا ۱ تفا دز ادل شکنست 
ببرازی که هر ذره را در دل است 
کته استیته ات تسا شیستکت: وحن 
درو گام سسنجی ز دست دعتاست 
بسه عسجزی که شد بهر عاصی نجات 
تیناک. تاک 


۳ 


بآن اشنا عشسر 
چسبین بسر درش مس‌جله زیسبم کسنی 
ت 
بگیر دست مرا یاعسلی ولی اللسه 
ز سسینه ام بسزدا یساعلی ولی اللنه 
کج رونسد کجایاعلی ولی اللسه 
تمتام بسرگ و نسوا سا عسلی ولی اللسه 
چسو آفتستاب بسرآ یساعلی ولی اللسه 
نیم روح انزا یساعسلی ولی اللسه 
ز تست نشسو و نمسایا عسلی ولی اللسه 
تسوکسار مسن بکشای اعسلی ولی اللسه 
هبزار گنج غنسایباعسلی ولی اللسه 
ببمدوز دلق گتدا یسا عسلی ولی اللسه 
چسراغ ببزم بدا ی اعلی ولی اللسه 
تسراکه هست د‌ایا علی ولی اللسه 


. لو 36 


ای زداتت هفت کشور هفت بزم سروری 
آگه از شانت نیم لیک اینقدر دانم که هست 
دوستدارت گرزند خود را به طوفان بسلا 
آتش دوزخ زنسسنگ و دش منت داغست داغ 
(ان کت مت میت نکتتر وه ار پر نش ارف رفن 
صبح صادق دارد از نام تو این عزت که چرخ 
پادشاه قدسیان از قسرب یسعنی جسبرئیل 
در مقامت چون رسد فکر ستایش گر که هست 
مومن می خواره عاصی به زیر سایه ات 
پیش شیطان بو البشر را سجده فرماید خدا 
دست رحمت بر سر و دوش ضعیفان چو کشی 
بی می و معشوق اگر یکدم بودحرمان اوست 
در زمان خرن اخگر تسابنده می گردد زکال 


از غضب چون حمله آری بر صف اعدای دین 


گوش بر آواز فرمان تسو دور آسمان 
باغ دیوانی که خالی از بهار مسدح تست 
برد عجز نارسایی های نکرم در دعا 
تامددهامی رساند رایض مهر از ار 
مخلصت بادا ز فیض آن فروزان همچو لعل 
رایج ما هر کج این نم عالی رتبه خواند 
از کرم نامش ربسیع المسنقبت فرمود امام 
۴ 


۱ - تصحیح فیاسی 


1 جذ 


شش جهت از پسرتو رویت چراغ شش سری 
مطبخ خدام جاهت خیمه نیلوفری 
کشتیش را مسوج آفت می نماید لنگکری 
زانکه گرد آلوده اش این کافر از دامان تری 
بر فسبول خویش می نازد شکوه سروری 
ی کسند بر سر نشارش جمله گنج گوهری 
بافلامت نیستش در اعتقشادم صمسری 
لا مکان نسبت به اوج رتبه ات تحت الشری 
سیر مهتسابی کسند از آنتاب خناوری 
از کرم گر در شفاعت خواه یش رو آوری 
ذره را بسا مسهرنسنگ ایند تسلاش هصمسری 
چون تو شاهی هرکرا باشد شفیع محشری 
گر برد در عهد عدلت مهر از شبنم تری 
مشت گسردی گردد افنسزون بر غبار لشکری 
چشم بر ایمای ابروی تو سیر اختری 
همسمچو اوراق خزان شیرازه دارد ز ابستری 
گرچه ننشیند هنوزم جوش این مدحت گری 
تالگدها می زند رخش فلک از شخ سری 
دشسمنت از نعل این بیتاب زخم خنجری 
کرد گل بیخواست تحسین از لب انس و پری 
بسکه دردی خنده زد گل های معنی از تری 
و ۱ 


از تسولایش چسمن پسیرای خساطرها علی 
شادی اک اعتقادان نشاب حسیدری 
دین کرامت کرد و از دوش دلم انگند دور 
تاه ردان کتد امن تست وا نستتبت: فکسم 
بر زبانم روز ر شب حرف شگرف یا علی است 

ّ 
من در هسوای بیش و کم دهر نسیستم 
هر دم زار بسار به خاکنم زند مرا 
تسه جرعه ای ز ساغر فیضم به کام ریز 
رایسیج زبنده ای تسو و آل پساک تست 

جٍ 
یر فسرزندی نسدارد از پدر سعنی عصلی 
گر شب تسابی پسردگسر در حسریم راه او 
بی ولای او ز شاهی هر که تخت آرا شود 
مجمع البحرین خلق وجود کز لطف و کرم 
آنکه از لطفش به نرق عاصیان روز جزا 
فی المثل گر قهر او بر قلزم اندازد نظر 
باش بر سیمای‌او تزیین قدر ومنزلت 


گر نسویسد مدح اوبر صفحه گل عندلیب 


دیوان رایج سیالکو تی 


چهره پیسرداز بهار و دنسی و عقبی علی 
دین علی . دنیا علی , اینجا علی, آنجا علی 
هسمچو خسیبر کسوه سنگین غم دنیساعلی 
در نشست و خاست بیب‌اکانه گویم یا علی 
3 ۳ ۳ 
فشهم کسن ایسن نکسته کسودن لا فتاالا علی 
شکرها دارم که وقتم جمله صرف یا علی 


0 ُ 


مردم ز دوریت فست درویش یسساعسلی 
یاه او سین بت ین بان 
لطسف تسو خواهم ار کم اگر بیش یاعلی 
بستان زدست چرخ ستم کیش یاعلی 
مسپسند بسی نسصیبه ام از خویش یاعلی 
مگسذار غم زند به دلش نیش یا علی 


۰ 


اس 
+ 


ذات او در بسیشی عسلم و ولایت کسمتری 
کجرودنن زرا تفس جتاوری 
کفش بر سر می خورد دایم ز تاج قیصری 
می نوازد دوست را از بسعد دمن پروری 
تا یبانی شیزه تال اف ات یراق 
هر راب تشنه در صحرا نماید کوثری 
از او کاس ده نان کسوره آهس کی 
راست برب‌الای اوتشسریف سان ومهتری 
هر رگ دل مسی نماید کارنقش مسطری 


مناقب 


هر که شب جاپرده می گیردزنوررای خویش 
دل ریزش می زند چون باد دستی های او 
نیست در ایام عدلش حدترک چشم مار 
عدل او بهر ضعیفان گشت تایشت ویناه 
قطره زن ای خامه کزشوق ستایشهای خویش 
گرم جولانی اگر افستد رهش بر برف زار 
ببادی کز غبار اوک‌ندگل در مصاف 
ازبیاض ره اش پرزخم ناخن روی حور 
بر صراط مستقیم از مسومن آسان تر رود 
پیکراو کوه و از رنگ حنض‌ایش لاله زار 
غره ماه کامل ونعلش هلال.ان‌جم عرق 
خوشه اش از جوشن گردون چوناوک بگذرد 
می نمایم جوهر فکری زشمشیرت کنون 
آن زجوهر جبهه پرچین غضب برق رسا 
می کندبر خط و پشت وسینه قارون را دونیم 
تسیزیش تا آشیان ازهم نسمی سازد جدا 
خودبخودبیرون فتادن‌ازغ لانش خوش نماست 
فساخیا رای آلکنته اتیسی: ولایت گشته ام 
قسمتم انداخت درشهری که اعیانش همه 
این سفیهان راکلید صدمب‌اهاتست وف خر 
کبر منعم قبله گاه خویش خوانندش زقدر 
فخرشان برجامه باریک وشلوار تنگ 
هرکه می گرددغنی زین تنگ چشمان ازرباست 


نیست شان با هیچ کس رنگ تواضم غیر من 


۱۷ 


می کندخورشید تابان اضطراب شیپپری 
می کنددرگلست ان لصل وگوهر صرصری 
تسامتاع صبرعاشق راکندغارتگری 
باز را شد برق خسرمن خننده کبک دری 
رخش اوانگیخت گرداز عرصه مدحت گری 
یک‌قلم چون پنبه از آتش کند خاکستری 
بگ‌ذرد جون آه عاشق زاسمان جنبری 
وز دم او موی آتش دیسده گیسوی پسری 
گربه تار عسنکبوتی هی کنندش سرسری 
وز دم و یبالش صباسرگرم سنبل پروری 
شسدسپهری زیرران شاه درفرمانبری 
گربه خاک نقش سیمش دانه ای رابستری 
گرچه نتوان گفت وصف ذوالفقار حیدری 
کزشجاعت چون بر فرق خصمش آوری 
بگذرد چون ازتن خصم تو درتحت الشری 
گر زمرفی بگ درد ناگاه در بالاشوی 
آنچنان کزاهل دانش غرض صاحب جوهری 
با همه وتف تسس ولا کستواه 2 
خویش راهمدوش عیسی می شمارندازخری 
آنسچه می, سازدخرج قفل فرج است آوری 
مومن مفلس بران‌ندش چوسگ ازکمتری 
نسازشان بسر چهره رنگین سر پیچ زری 
سینت ]قس ان سوهاننگه گلاق: سر ور 


آن هم از بسیم هجا باشد نه خلق و دلبری 


در تواضع خون خود ریزند یکسر از نفاق 
در قیام و قعده شان فکر بلندی های قدر 
از درازی ریش شان جسنبد چوباد در شکم 
من به کنج فقر مشق مهر جدت می کنم 
آن یکی مسی پرسد از تسبیح خاک کربلا 
آن نک خسونط کته در ففر است ریز غترور 
او قرو سیک زوین تا تیساق آ رازفا 
کم ز حیدر نیستی زین شوم بستان داد من 
زین نصاری ۳ افنتاده در قید فرنگ 
ای کریم ابن الکریم ابن الکریم اببن الکریم 
لقمه ای گر می‌خورد از خوان ایشان گر کسی 
ناروا جنسم به رقم ایین حسودانم بسخر 
شکوه ام کفر است لیکن جنگ با ضد می کنم 
چیست رایج هجو این مشت گدا در مدح شاه 
مسطلع دیگر بخوان در منقبت ای صبح دین 


1 


عم بیماریم خون کرد شاه اولیا رحمی 
کیب افشساد در کس‌ارم گشادی ار دارم 
سخن از غیر چون گویم به راه عشق می پویم 
ییامام من نم زر مس متام مت 


9 
2 


دیوان رایج سیالکو تی 


چون خم شسمشیر جوهر دار از بد گوهری 
در رک‌وع و تشه شان اندیشه نا آوری 
خرس بر کهسار گویی می کند بازی گری 
وین خبیشان روسیاه و غیبت از بد اختری 
وین دگر می گویدش رنگ حنارا بنگری 
وین دگرگوید که می نازد به روشن گوهری 
می خورد صد سنگ نخلم باوجود بی بری 
فسوی افتتل اتمه ادست: کجای ان تسس ۶ 
می کشندم ورنه آزادم کن از معجز گری 
زین بخیلان حاجتم یگسل که مخلص پروری 
تنادم مسردن کند بر سینه او اخگری 
مسفلس خود را غنی گردان به زر جعفری 
زانکه این قفوم دغل حهل‌اند و من دانشوری 
از دکان عیش جنس قصه را چون می خری 
تاشود داغ از فروغش آفتساب خاوری 
نگاهی ای دو عالم پیروت نام خدا رحمی 
من از غیر تو بیزارم شه مشکل کشا رحمی 
مدده از تسو میجویم بحق مصطفی رحمی 
تسام ناتمام سن علی المرتضی رحمی 


عیتکی بر چشم نه یعنی دو جامی نوش کن 
ازسیه مستی سوادت کن‌که مشکل‌خوان خطیست 
گل کند چسون لاله اش داغ تماشای بهار 
می زند چون غنچه نرگس قدح امروز فاش 
شد قب‌ای مسوسنی از رنگ و بوی خسرمی 
از هجوم خورمی ها گلشن و گلخن یکیست 
گر کسی نالد پرد بلبل ز سودای جنون 
پرتوگل های رنگین بسکه بر بالش زند 
امتیاز عشق شد از حسن افزون تر که کرد 
از جنون بشکن درین موسم خم ناموس را 
امهات امروز از جوش گل و آبایکی است 


رکه اگه کشت از کیت فص تسار 


نو بهار آمد جنون برداشت شور محشری گشت داغ لاله هر سو در چسمن چشم تری 
از شگفتن ماو تساثیر طراوت میشود لعسل و گهر لاله و شسبنم به دست جوهری 
ابره‌اباهم به دعوی گرم رخش انگیختن بسلبلان بایکدگر مرغوله سنج همسری 
در چسمن رو تسا شود مشتی هواگیر طرب بسرگ بسرگ گل بط می را نماید شسهپری 
کت کنو افستان ارزو نوازنق کنسمه نیز الحانتهه اجه داز طتسعت: اسکستلدری 
دا یت ده کب دنسر یو سار کرده هر نخلی حواس رفته را گرد آوری 
ور ز فیض ضده‌ای گل مسپرس ناله سلبل دم عیسی است در جان پروری 
ی ور کار اه بشته اهنا با نون خورمی غلطد به روی سبزه هر سو بگذری 
دوب وگل مسحفل آرای چ‌من درمیان بیضه بسلیل می کسند خنیاگری 
ین تسا دی .هه رزا شتتعسا. ‏ اختیل شور بسلبل بسرکشد جزر اصم را از گری 


تسا زهر خاری هزاران خرمن گل بنگری 
سبزه را صفحه گ‌لشن نسبینی سرسری 
هرکه بسرسر می کشد جام شراب احمری 
هرگه می کردی نهان در خرقه عشرت گستری 
رکه نسیلی کرد پسیراهن زم‌اتم پسروری 
یساسمین خسرمن ک‌نند از توده خضاکستری 
ور کسی خندد دشتل کت , از تقاضای تری 
در چمن محسوس چون طاوس می گردد پری 
گسل نشار بسلبل از هر غنچه همیان زری 
ای فلاطون صرنه گرمی‌خواهی ازو دانشوری 
کرده سر تا سرزمین چون آسمان پراختری 
نرگس از بهرش کند هم یاوگی هم ساغری 


صبح مهتاب بنا گوش بتان می خندد این 
پاره کن پیراهن و عریان شو از شور جنون 
سی کنندش مومنان نسقد دل و حان را نثار 
مشسرق دین جعفر صادق که در روز ازل 
کسوه شان و کبریسا دربای تسمکین و صسفا 
گکلشن آرای امامت انسجمن پیرای دیسن 
داده او آداب مسهر شساه مردان را نان 
صورتش عین علی در پایه جود و کسرم 
گرددش خلق حسن دست حمایت درمیان 
مسی شد اوراق خزان سجاده های مومنان 
لخته همای سینه اش روزیکه افتاد از دهن 
میطلع دیگسر طسبعم کرد گل در منقیت 
لذت این نیست بی حب عسلی و آل او 
متا ان امتان شاه تعسو 
رای جت برمفلس است اماجناب توغنی است 
از عنان دل توانگر کن به احسان خودش 
ن 


دیوان رایج سیالکوتی 


یباگل بادام در جوش است از جان پروری 
کرده بر بالای بر نخل شود ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
زانکه منسوب امام آمد ز گل ها۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
کرده از صبح وجودش مهر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
راحت جسان پسیمیر سور چشم 
آنکسه بسی مسهرش مسلم‌انیست 
کرده از سوی تولا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
خلقش مسحض نبی در اعتبار خلق و خو 
چسون ک‌ند بهر زوال خصم قهر او غلو 
گربه‌باغ دین نمی‌رفت از وضنویش آب جو 
برگ ریزان بهار دیسن شد از زهسر عدو 
دوستان خواه ند گشتن باغ واعدا داغ ازو 
باد هر دم بر مسلمانان بی ایمان تفو 
ای مسدیحت هسمچو کنه حق برون از گفتگو 
بادل و دست تو نسومیدی کدام و یاس کو 
در شمار بندگان تست اگسر بسد گسرنکو 
ی 


از سب تن دون کین ند ال فسرار 


نسیست دور از دست یداد حسزان 


۱ - در حاشه - حنابه 


رو روزگار 
کبتا:اکسبت: تون لاله وونتتل دا غنتد ار 


حالیست دور 


مناقب 


اب نقدر کار آسمبان سسختم گسرفت 
سیر کردم خصاکدان دسر را 
چسهره سسرخ از مسی دولت مسپین 
عاقبت در چاهت انداز ز جاه 


از تسف سم تا تس 9۵ انا دل" 


بسیشی زر عساقبت نسیشی کسند 


درد و سم تسیغ دو دسستی می زنسد 
در جهان بیقدری از نناز عسرور 
از رواج لب ناقص ی کشد 
در بسن چسه سردم عالی ماج 
بسنگ داند هسم تسرازو خسویش را 
سفله پسرور بین که شدد ز اقبال چرخ 
سخت جانان از نلک گرسان تسراند 
کر مس‌اتم کسن منال از دست چرخ 
آن امام تشسنه لب یسعنی حسسین 


در کساوتن فنطره ۳ نسرفت 


یا درون کور مسی بستینم فشتتار 
خاطری خالی ن‌دیدم از غبار 
در حسقیقت آتشست این لاله زار 
جورها بیند ز گسردون بال دار 


امن از گسسردون نب‌اشی زینهسار 


آه ازنن دریای ناپیدا کار 


کس نییند خسرمی بای بهار 
گنج چسون شد شایگان گسردید مار 
گشسته مسفلس تسا غسنی زیسن عم نسزار 
مسی رود این گل به پاها همچو خار 


مسی طید در خاک و خضون فشخر کیار 


1 


واحسسین. ای واحسسین. ای واحسین 
آسم.انی پستر سین افتتاده. اه 
قسدر کاهی در وه آند دریسغ 
در سم آن گسسل ز مسسومن در چ‌من 
بسحر از گسرداب و دشت از گردباد 
چون به خاک افگند دشمن های ظلم 
هس مچو اشک از سسبحه داد ریسخت 
حسیف کسز وش بسلا آویس‌ختند 
لعسل سیراب العسطش هبامسی زنسد 
مسهرو مه گم بساد گم کین فستنه زاد 
جامه مساتم ز چسرخ نسیلگون 
مسرد و زن بر سسینه مسی کسوبند نگ 
از کت تونگ: اسان شساله: یس 
فستی اتسلارد ان داغ مور 
شد دو کسون از عم دو دست مسینه کوب 
رایج از بسهر سای کوفیان 
گشسته در عسالم خسوارج فسوج فسوج 
چسند از سيم مخسالف مسهر تسو 
دوستسان تسو خضفی تساکسی کسنند 
از هس‌جوم دوستسان خسویش کلسن 
تاش ود در سفت کشور شش جهت 
هر حسینی مذهبی را گل کسند 
هر گدای خاکساری مومنی 
تسابود سرگشته چسرخ بسی سکسون 
سرگشت با از طپیدن در سسفر 


و 


دیوان رایج سیالکوتی 


آفتاپی کشت ای و خاکستار 
رفت سر اد عدم ک‌وه ور 


حسامه مساتم ببسه سیر دارد به‌ار 


حسلقه سای مساتمش زد آشکار 
آن سسری کس‌احمد گس رفتش در کنار 
در عبزایش دانه ها سی اختیتار 
آنچنان در یستیم شساهوار 
خشک بدا یک‌قلم یا رب بهار 
از دو رنگی سای این لسل و هار 
در قغسمش پوشیده روزگار 
گشسته شسیخ و شاب ازیسن انسدوه زار 
هر طسرف صسیح قیسامت آشکسار 
حلقه مساتم زند زیسسن درد مار 


دور 


دیین و دنیاشد دو چشسم اشکبار 
گریه کنسن پیش شبه دلدل سسوار 
یاعسلی از فسهر بسر کش دوالفار 
مومنان پوشند ای عالی تسار 
سسبحه را با ذکسر اولادت شمار 


گردد از اقبال مسهرت شهریار 
ساب ود بر جازسین پایدار 
خ کارت اکن دار القرار 
اد 


مناقب 


و 


منقبت حضرت امام زین العابد ین(ع) 


ای دل به تمنای تسوام ساغر سرشار 
دور از تسوبه جان سختی صببرم دل پرداغ 
زنار به از نار نگاهی که نبندد 
تسادل نشسو ساره نسچینی گل مسقصود 
در عرض فنت دلبر مسوزون حرک‌اتم 
عکس قد و رخسار تو افتاده درین باغ 
از مسعجز عشتقم بسود امسید که زخمم 
جز لطف مسربی نرسد روزی به سعی 
بسر سینه بسود زخم غسمم چاک گریبان 
شب نذر فلک می کنم از شوق تو تا صبح 
ماهوی زاهسد پسی تسخیر جهانست 
نازم به کف خاک که برداشت عم عشق 
از بسکه پر از فکر معاداست عجب نیست 
از خوش طپش های دلم در من عشق 
در ب‌از بسه راه طسلب انسساب جهانت 
تاه اد او اه الا 
بسیار مکن خلق حسن پیشه که در دهر 
باسسبزی بخت از دل عاشق نرود غم 
گسردیده تسنم اخگسر خساکستر سنجاب 
تسادرد دل افش نکند راز مسصست 
من در چه شمارم که ز سودای تو یوسف 


خوابم به خیال تو چنان برده که گویی 


هر زخم نهب‌انم ز تسو پس کسوچه اسسرار 
طاوس پر افش‌انده کند رقص به کهسار 
از بباغ تمافای و ده اسرار 
ایسین آیسنه بشکن ز پی عکس رخ یار 
از خسویش ک‌ذشتن بسودم نسرمی رفتار 
کو جوش گل و لاله کجا سرو و سفیدار 
آن کسافر بسی رجنم کند بخیه به زنار 


ای مسرغ توق دز تس انس مر کر قاتا و ۱ 


از بس دلم از هسسمت عشسقست جکسسر دار 


صسد اخستر ساره زر آه شرر بار 
این گوشه نشین نسقب زند جسانب بازار 
دزدیده فسلک دوش ز سسنگینی این بار 
دستار شسود گر به مسسرم پنبه دگر بار 
هر ناله نهالیست که بسمل بودش بار 
نقدی که نداری به سر و دست کن ایثار 
پیت اد آشسگا: بن ان آیقنینه ز دیوار 
آزار رسد جسمله ز مردم به کم آزار 
بسر زخسم نهان کس نسنهد مسرهم زنگ‌ار 
بر دی خسود آسوده از راحستم مسپندار 
هر داغ درون‌مم شده مهر لب اظهفار 
در مشتریان تسو چسو زالیست نسمودار 


از هسر مه بر دیس ده من کونته سمار 


۳۴ 


گر مسایل زناری و گر واله تسسبیح 
ای خامه خوشت باد که مد نظرم بود 
آن این حسسین این عسلی عابد معبود 
اه کنات ا اه آنشراز که استتل 
آن آدم آل نسبی اللس» کسه ر ذاتش 
زد نور نجابت همه سو کرده چراغان 
22 تاو او ابو زر باب دا ونتتا 
آن لحسظه که اخسوان و پسدر در نسظر او 
شسد از کسله چسرخ جدا بسخیه انسجم 
ذانش همگی شان و صفاتش همه تمکین 
با خصم تو چرخ از ره دولت دهد او جی 
از عسدل تسو در مسعرکه حسین و مسحبت 
لطف توبه هر جاکه کند رفع کدورت 


در هی کشتساویهن یناعم تسقدیر . 


گردد ز تنومندی از خسیره نظرها 


جون نساله ود دنتسین امستلاو وفستسن 


دیوان رایج سیالکو تی 


پباعشق سررشته به هسر رنگ نگسهدار 
توصیفت امام دو حهان زین همه گفتار 


خار و خس صحنش مه دیسده بیدار 
گلزار امامت شسده پر سرو و سفیدار 
زد نخل سیادت همه جاداده بسرو بار 
در گرم روان ره فشافله: تالا 
کشت ند هت لاک از ستم خصم بسه یکبار 
نالان به زسین زد ز سر پاک چو دستار 


ببسودش هصسمگی قدر و نمود همه مسقدار 


۱ تسا رکشد از رضعت شانش سه سردار 


ناوک سود سیر عاشق نگه یار 
زنگار چسو طوطی پرد از آیسنه تسار 
قهر تسوبه هر جاکه شو عقده زن کار 
اسپ است ته ران تسویاک وه به رفتار 
گر ره بسه سیک سیریش افتد سوی کهسار 


ت‌ 


همت فقرم تمنا بسر تتسابد بسیش ازیسن 
گرمی کیفیت عشستم بسه داغ و آه چند 
فقر هم در نیستی دعوی اثبات دوئیست 
جلوه سر کسن وعسده مستقبل دیدار چند 


بی دماغی شور بیجا برنتابد بیش ازین 
بباده من جام و مینا بر نتابد بیش از این 
وحدتم نساز من وم ابرنت‌ابدبیش ازین 


حال بیتابست فردا برنتابد بسیش از این 


عشق بیتاب از وجود واز عدم بیرون برم 
چسند پوشد روی وحدت را غبار هستیم 
خاطرم پر نازک و کیفیتم بسیار تند 
حیرتی کو کز طپش دل دربرم‌تنگ آسدست 
حرص دیدار از کجا در وصل و فهم رمزکو 
لا مک‌انی جسند بساشد در زمسین و آسمان 
زد دل سختش فغان از سر به پیش افگندنم 
توت کسونین بتک هتفای سود 
در نماز وحدت امداد بدن ننگست ننگ 
داغ شسو کو چشم مشتاق و نگه کو ناله کرد 
ای سخن رو نه به مدح سوسی کاظم کنون 
آن همه ابر کرم کز بسئل او صبح امهات 
نقدکان بخشد به محتاجان که طبع نازکش 
گر ز تحقیق اینچنین معنی پرستی می کند 
بسکهدرعهدتوهر سو کرده یک رنگی بهار 
مار شک وهآ او وسعه تنیز 
شش جهت‌گرزی‌بوددردست‌قهرت شش‌پره 
لطف عامت گر چنین اصلاح عالم میکند 
کوس دولت را به بام دوش کیوان زن دگر 
خاطر عاشق به عدل او ز ترک چشم یار 
پرتو رایت ز بس ظطلمت بر افگند از جهان 
وضع تمکین توگر سیماب بیند فی المثل 
بسکه از نسور ولایت روز و شب صیقل زند 
مشکلی از بسکه حل ناکرده از لطضفش نماند 


۳4۵ 


شهرودشت این‌شورسودابرنت‌ابدبیش از این 
این نقاب آن جلوه پیرا بر نتابدبیش از این 
شيشه من زور صهبا برنت‌ابد بیش از این 
گسوهرم آشسوب دریا برنتابد بیش از ایسن 
لطف فاشی شوقم ایمابر نتابد بیش از این 
شد دلم واپست و بالابر تتابد بسیش از این 
تسيشه ام آن سسنگ خارا برنتابد بیش از این 
چرخ من یعنی که جوزا برنتابدبیش از این 
سجله من سعی سیم برنتابدبیش از این 
حسن مسحجوبش تم‌اشابرنتابدبیش از این 
این هجوم معنی اخفابرنتابدبیش از این 
رسزش انسجم ز آبا برنتسابدبیش از این 
چسین ناز از مسوج دریابرنتابدییش از ایسن 
در نظر صورت به دیبابرنتابدییش از این 
بوستان گل های رعنا برتتابدبیش از این 
شرت فان سرا پرتابدنسن از انتن 
حمله ات را فوج اعدابرنت‌ابدبیش از این 
جلوه مس کیمی را برنت‌ابدبیش از این 
گوش چرخ این شسوروآوابرت‌ابدبیش از این 
سر مساع صبر یغم‌ابرنتابدبیش از این 
جان عاشق داغ سودا برتتابدبیش از ایسن 
بر سر آتش رم اصلا برتتابدبیش از این 
از صمایش دل سسویدا برنتسابدبیش از این 
عسقده همابند قساها برنتد-أبدبیش از این 


۳۶ 


طبعش ازسعنی رسی برحل‌مشکل عاشقست 
برهمن زخم چلیپای تو بیند گربه خصم 
عرض جاهاکنون‌به‌چشم‌دوستان خویش کن 
رایجا کنون بادعامدحت‌کندبی حرف وصوت 


دیوان رایج سیالکو تی 


ار اتکی انشا کانشی .ار اجه 


منقبت حضرت امام علی رضا(ع): 


ستسانه مسی کشم ستم چشم مست یار 
از چسرخ مسی کشم به دل صاف انتقسام 
بسرعرش بسرده است مسحبت غبسار من 
ی( هه ما نیز ال 3 
وحشت ز آشنسایی کسونین مسی کسنم 
مردان حسق ز حرص چه نقصان کنند و آز 
کتسافا فان بان بسود گرم اد دوست 
سولان کسنم ز جسنبش دل در فضای قدس 
الب را بسفیر خنون چکسر تسر نکسرده ام 
هسمت فسروغ گسوهر ذاتسی است مرد را 
گو چرخ بگذر از سر کینم که در ازل 
مین پسیرو و لام ام‌امم که منهر او 
نسقد عسلی و امد مسرسل عسلی رضا 
از مسهر دیگر آب نگسردد بسه چشیم کس 


گر عدل او شکست سر انسداز از جهان 


مسوسی یکی مجاور اگر باشدش چه دور 


مسسوج شراب می شسمرم تسیغ آبسدار 
پسیوسته پسیش آینه بد منظر است خوار 
هدوت اه که مرا کب وتا یز 
خسوشتر ز گسوهر است مرا شسعراب‌دار 
با من کنون که معنی بیگ‌انه است یار 
از سوق زر به خسلق گرفتم شدم دو پار 
در مسحفل است سسوختن شسمع آشکار 
زندانیم اگرچه درین نسیلگون حصار 
پاک آفسریده است مرا آفرید گسار 
تسف می کنم به روی کسرم های روزگار 
تا فا ده شتا اش لو فالتا 
هر شيشه را بنود می و هیر ستنگ را شرار 
کزذات اوست حشمت و تمکین درافتخار 
لطبفش به منع گریه چو دل را دهد قرار 
از بساده صسسبوح دکتشتو تشک تلد تسا 


مناقب 


۳۷ 


عکسی ار فتد ز سایه گیسوی او در آب 
دولت ز رتسبه اش هسمه چون رتبه اش بلند 
یک پسیرهن ز آیسنه ام سین صساف تسیر 
تاه مت تسوتیغ بر اعدای دیسن کشید 
اکنون ست‌ایم ادهسم دلدل دو ترا 
آن گرم روکه چون کندازشش جهت گذر 
جستن چو سر کند نتوان دید هرگزش 
شوخی که در سیاهی شب چشم آهوئیست 
بباسرعتی رود که ز خود سر گذشتگ ان 
شا ها. کمند جذبه ای کوکه رای جحت 
خود آگهی که در ره جسد تسو پیش او 
دردش چنان فزود که چون چاره از سرش 
طوف تسو و علاج غم از تست یاامام 
تازه بسود کمان لک در کف قتضا 


مسس‌جود اد چسون در آدم جنشتاب او 


جدٍ .و 


بر روی سحر موج برد دل چو زلف یار 
تا وان از همه وه وا ایفتار 
تاگوهرم ز جسوهر مهرت شد آبدار 
در مسدحت تسو جح مله زب انست دوالفظار 
کز شسوخیش نگاه خسورد تازیانه وار 
از تفا اومت ق اه رهز هت قست ار 
برفیست بر زسین که بسود ابرش از غبار 
هر نسقش پای او که نشیند به رهگ‌ذار 
گر فی المثل عنان فک‌ند سوی کردگار 


برگشت نساامسید سیصاهزار بار 

کسام دلش ز پیروی خسویشتن بسمرآر 

تسیاتسیر سسینه دوز شهابست بسرقرار 

مردود باد خصم تسوجون دیو سنگسار 
# 


منقبت حضرت امام محمد تقی(ع) 


مگ وکز بعد مردن دردمند از اعتبار انتد 
هنر ور را نگردد بی کسی ها کلفت خاطر 
ببه خون خود روم هر گه بسوی غیر رو آرم 
به‌صحرای‌محیت سخت دشواراست ختان بردن 


دل از چشم سیاهی چون برم کز گوشه اندازش 


دل صد پاره ام چون خرمن گل بر مزار افتد 
که گوید گوهر از گرد یتیمی خاکسار افتد 
چودل شدجلوه‌مشت‌اقت دوعالم‌ذوالفقار افتد 
جهد صید از کمین آنجا و دنبال سوار افتد 
کند هرگه نگاهی سرمه اش دنباله دار افنتد 


دیوان رایج سیالکوتی 


زندبیخواست جوش ازاهل تمکین گریه شوقت 
.ز شسوق یک نگاه گرم ظالم سوختم عمری 
سحر خندد شفق گل می کند خورشید می تابد 
برون موم و درون از پر نفاقی سخت ترز آهن 
بسه قربسان سر او لاله زار گ‌لشن عسالم 
به مشتاقان ز حد برده ست نازت سر گرانی ها 
بسود کسب همنر را آفت وا سوختن در پی 
افتیوت حوادث ایمنم در عسالم یرت 
بسریدی زلف و شد کیفیت عشق توام زایل 
اگّر در عین قهقهه کبک بیند طرز رفتارت 
گدا را زین کریمان‌نیست‌بی حرف سبک ریزش 
دلم گلگل شکفتن های او از می چو یاد آرد 
پی مدح امسامی می طپد در فکر معنی ها 
بهسار دیسن تسقی ایسن علی مبوسی کاظم 
قدت نخلیست در باغ کرم شاخش هر انگشتت 
چو ابر تیره ریزدیر حهان باران رحمت را 
پری همچون کبوتر در هوا محسوس می گردد 
شود آیینه و روز و شسبش آیببینه دان گسردد 
رود جون دود گلخن در دماغ باغبان سنبل 
اگّر انتادگی ها لطفش از عالم بر اندازد 
ز بیم عدل او از تسار تسار گیسوی خوبسان 


صف خصم ازد وس وچوگرد جولان محومی‌گردد 


سمندش کوه و شمشیر رکابی بر کمر تیغش 


چو سیلابی‌که هرجانب به دشت از کوهسار افتد 
تراباچون خودی يا رب که 7 چند کار افتد 
به جیب چاک هر گه چشم خونریزم به یار افتد 
دلم از نسرم روسی هسای یاران سنگسار افتد 
طرب بیرا دلی کز درد عشقت داغدار افتد 
شراب تسندی خوی تو ترسم ناگوار افتد 
که آتش از گناه حسوهر آخر در چنار افتد 
سلامت جو درین دریای نا پیدا کنار [افتد] 
چو شب آخر شود پیمانه نوش اندر خمار افتد 
ز طوفان عرق در گریه بسی اختیار افتد 
بلی بی سعی بادی میوه کی از شاخسار افتد 
غبار خاطرم رنگین تر از صبح غبار افتد 
که دین در گرد سر گردیدنش بی اختیارافتد 
که گل ها اهل ایمان را ز مهرش در کنار افتد 
زدستت سیم وزربیخواست هرسوهمچوبار افتد 
نگاهش بر سیه بخشی اگر در رهگذار افتد 
به دولت هر کجا در خاطرش میل شکار افتد 
فروغ صسبح رای او اگر بسر شام تار افتد 
سخن از طبع رنگینش طرف چون با بهار افتد 
نگه دیگر به صد خون جگر بر روی یار افتد 


به رنگ سبحه بگسسته دلهای فگار افتد 


بسه روی ص‌فحه ایسام آفشان غبار افتد 
به هر جانب که در میدان ره آن شهسوار افتد 


وجسودش همچوخورشیدازپس کوه‌آشکار افتد 


مناقب 


زهی شوخی که از بالا دوی هنگام جستن ها 
سفید آبش بود سیماب و لعلی برق میگردد 
سخن رس صاحبا از صفحه مانی چه کم باشد 
به معنی وارس و طرز کلامش بین و تسحسین کن 
دهد مست ترا دور تسلسل سافی کوثر 
الهی تاز دور گیتی از بسهر غسم و شادی 


برون چون برق از ابر تیره زین نیلی حصارافتد 
ته زا کنو ور فکتن فافع . گتدا زاف 
نگاهی گرزلطف سوی این و نقش و نگار افتد 


که رایج در سخن سازان سراپا افتخار افتد 


آزگردش تا سحر گاهی که این لیل و نهار افتد 


درین محفل پی هم راه مستی و خمار افتد 
» 


منقبت حضرت امام علی نقی (ع) 


ز طاقت ارچسه درین راه دل رسابدود 
به راه عشسق گسرانجان او سبکروح است 
ز یسوسفی طسپدم دل که جساه در طلبش 
بود به نفس [حرون] " تاب بندگی ها بیش 
چونان ته شده زاد ره خود است کسی 
نز آتکه سر و بای خاکسار ترا 
به خواب راحتم از جلوه ات جدا شب ها 
هسجوم شسوخی ناز و دلم چنان ب‌اشد 
قشتت | تنستوده دنل کستت: .ار عم انس 
بسه درد صبید خرامش نمی رسد یسارب 
نموده شسوق تسو ریگ روان دشت غسمم 


۱ - در اصل < هرون 


چوپ اشکست تمنابهمدعا و 
اگر چو کسوه بساستد که چون صدا بدود 
چ و گرد بساد سراسیمه جابجا بسدود 
درینسن مجادله اسب چسراغ پبابدود 
که جانب تسو به ضعف قد دو تابدود 
ز اب‌تدای زمسین تابهانتهابسدود 
ببه مغز دل مژه صممچون هزار با بدود 
که طفل باگله آهویی خطا بدود 
نشسسته چبند کسسی در سی هوا بدود 
که شاهباز سرا کبکی از قفما بسدود 
که ذره ذره ام از یکدگر دا بدود 


زار ک‌عبه و که پس‌یشوا دود 


دیوان رایج سیالکوتی 


ببه دشت پر خطر عشق پسامنه بییاک 
که رفته بسی مسدد دیگری بنه چرخ قبول 
مرا اسر بسرگ و ريشه کرد آتش عشسق 
به عشق ال هوس را ففسانم آمده خضر 
تسو در کسدام چمن ای بهار جلوه ری 
و رتیت هسوب ازتر تیزم 
به گرد رفت ز تسحسین عشق دل به رهش 
بسه پسادشاهی سلکی که ه‌متش نام است 
ز فکر شاهد سدح که جلوه فرمساشد 
امسام پاک علی النقی که پیش دلش 
دکان خلق نضبی و علی که بسر در او 
هماز شرم کند جا در استخوان چون سغز 
چکد چو ابر بهار از سکون وسیرش فیض 
تسوگسرز ششپره از شش جهت بکف داری 
زکسار وا کسندش عسقده گسهر یک یک 
شوی‌به صفحه میدان چونقطه گردتوچرخ 
بسفرض اگر فسلکش بخت سبز داد به سهو 


نگاه لطف تسو در عین خامشی ضصب 


نیسازم اسپ تسو اشکسی نسریزد از مزگ‌ان 
سود چوک وه گران لیک بهر دانه خصم 
کند ز صدمه مسم وش هبمنشینش کر 


۳۹ یم صسبح شود در دی ی کنر 


که جاده مر طرف اینجا چواژدها بو 
که بادو بای کت است اگر دعا بدود 
چو رنگ باده کسه بر روی دلربا بدود 
چو دود مسانده که سر‌ناله درا بسدود 
که بوی گل به هوای تو چون صبا بدود 
ز بخت تنگ به تسنگ این دو باد پابدود 
چوک ودکی که فزون تر به مرحبا بدود 
ز بسهرگدیه غنی جانب گدا بسدود 
که خامه ام ز شکانش بسغل گشا بدود 
چ و آب آینه نالان ی صفا بسدود 
مسیح همچو مریض از پی شفا بدود 
چو سایه اش به زسین دولت آزسا بدود 
مسلال کساه بساننند طسرب فسزا بسدود 
پسی گریز ز پسیشت عسد و کجاب دود 
بسه بجر اگر کسرم او گره گشا بسدود 
اسهم ی گن‌فا وتا سوه 
به جسم خصم تو چون زهر جان گزا بدود 
بسرابس رش مسسدد شا اولیتا ب‌دود 
ببه طبع خصم تو چون حرف آشنا بدود 
ار به چشم تسر اسپ شتساب زا دود 
اگر به دید گریبان شتاب زا بسدود 
ببه گرد مسعرکه مانند آسیابسدود 
چو شوخیش به خیسال سخن سرا بدود 
دوگام شسامی اگر مسرعت آزما بدود 


.تاقب 


۳۱ 


به جبهه چین زند از غیرت و جهد ز ختن 
شهنشهابه کلام بسسبین و انسدازش 
تسورتسبه گردهیش عالمی خریدار است 
ببه لاف خسوش سخنی ره مرو دگر راییج 
ه‌ميیشه تسا ز دل دست وگام بخش کریم 
دو مسایل در جود توباد حاتم و مسعن 


گر ز بسحث بهاوآهوی خطابدود 
که همچو نام تو در شش جهت فرا بدود 
پسقین ماع ببس سسنگینی بهساب دود 
فرو نشین که به صید اثر دعابدود 
به هسفت کشسورش آوازه سخضا بسدود 


3 


منقبت حضرت امام حسن عسکری (ع) 


از درد دل باو کنم آنجاکه عرض حال 
از بسعد مرگ غفاغل کسوس سکندریست 
تسجرید در هسوای تسو پرواز مسابس است 
پسیر از کجسا و خسرمی خساطر از کسجا 
تسیغی زند کسریم ز منت دو دسستیت 
چون عارفی که سیر سویدای دل کند 
بسیرون نجسته از کف من صید مسعنی 
گر تیره در سپید دمی پیش نیست بخت 
انسرده نیز گرم تا تفت حیرفت 
بر خسوان آببروی قناعت نشسسته ام 
اطفال اشک بسرورش از خسون دل دهد 
چون بال و پر بسر اوج هسوای تسو واکند 
تسیر کین الق بیان کس کته کین 
بیتساب کرد بسکه عرق پسیش یار گل 


مسسهر دگسر زنسیم ز ادب. بر زب ان لال 
برطبل شهرتی که قسلندر زند دوال 
دستی فش‌انده ام براسیاب جای بال 
ریحصان فنش‌اندنی نسبود این کسهن سفال 
هر جاکه واکنی دو لب خود پی سوال 
یک عسالم است در نسظرم بر رخ تسو حال 
کردم دو دست خود قفس طایر خیال 
شام اینقدر مکاه و سحر اینقدر منال 
ای پا وان سپس یال 
گردیده رو سسفیدی من نان شیر مال 
عشسق مسعیل نسیست دسی غافل از عسال 
خود بیضه خود است درو طایر خیال 
بسا نفس اگسر جدال کنی ایسن بود قتال 
شد کشستی تبباهی دریای انفعال 


۳۲ 


رعنسایی بسه عشسق گسرت آرزو بسود 
کسب نسروغ فسقر بس‌امداد غسیر نسیست 
شد کلفت دل از تو جدا باده ام بیا 
حسرفی ز تسیزی مه اش گسر کسنم رقسم 
پر می زند دل از هوس مدح صاحبی 
زیسبنده امامت کسونین عسکری 
گردد زمین ززله گم کرده فسلک 
تمکین چو کسوه بسته ی خدمتت کمر 
آنجا که از غضب نکهت چهره بر فروخت 
انگشت اگر زنسی بنه مسثل بسر لبش ز لطف 
فکر سخن به رفعت جاهت رسد چه حرف 
ای بزم دل ز پسرتو شسمع رخت چسراغ 
گردد مسوار چسون به عروسی کار زار 
تفاط سان به کنج زمین ذوز شعله جوش 
نازم به این کرم که هر انگشت در کفت 
خسواهد ز حسق شفاعت آدم بسه ذلتد 
قدر از عروج قدر تو نازد زی شکوه 
دیگر به سینه گرم نگردد نفس به حرف 
بااوج حمد حصق چه کند بستی سخن 
از لطف اگر بسوی مجوس افگنی نظر 
راز ازل ز رو ابس‌دش گسل کسند ز پشت 
ای مسهر تسو شفای مسرض های مزمنه 
تسانکسبت است پیروی قسیر و فسوم او 


دیوان رایج سیالکوتی 


داغسی بسنه سیساه و سسرشکی بریز آل 
از بباد دامن اخگر دل می شود زغال 
تساکسی مسسحبتم دهد از آب گوشمال 
بیرون جهد ز خامه من چون خدنگ نال 
کش جبرئیل فسخر کند در صسف نعال 
چشم و دل نسبی و عسلی بساب خستم آل 
تسمکین او چو عرض دهد جاه بی زوال 
رفعت چو چرخ کرده مشال تسو امتشال 
هفت آسمان چو اختری افتاد در وبال 
خواند به دشت درس غزل بلبل از غزال 
ان‌دیشه ره برد بسه کمالت چه احتمال 
وی بساغ دین ز نسخل قد خرمت نهال 
عیش و طرب یسمین و یسار آن شه کمال 
آتش در افگند به صف خصم بد سگال 
هنگام زیسز شست رگ اسر برشگال 
ابلیس اگر شود به جناب تو جبهه مال 
جا از جوم جاه تو بالد زصی جلال 
انصاف او دهد به طبایع گر اعتدال 
سدح تسومسی طرازم آبسم ز انفمال 
آتش پسرست خسضر شسود آتشش زلال 
گر رای رونت کسند آیسینه را صقال 
رایسج گداخت از غم ایسن رنسج کهنه سال 
بر ال زار او که طرب گسرددش ملال 
با دولت است حب عسلی و ولای آل 


خصمت مدام حسرت دل جمع ساز میل 
جر 


۳۳ 


س 


منقبت حضرت امام مهدی (عج) 


شسسهر و ده تاو جوگ‌لشن شتد سسسیز 
از طسروات یه لب ساده رخان 
انیسساطیست که داغ غیم عشسق 


کان سور از فیضص وا در ص‌حرا 


امه تسف بت 
مسرغ خسون شد که کسش گر در خاک 
عسلف خسرم این فصل چسوگاو 
کردم انشاء صسفت فسیض هسوا 
مد فریناد چسو قوس قسزحسی 
ینار در مسحفل پاران چو هیال 
از رای هموا ظالم را 
چه بهار است که ختط لب جام 
همچو گسندم بسه زمسین عاشق را 
دود بالیده نهالیست نون 
مسسدافغان ۱ ۲۰ 


ابر سسیراب ولایت مسهدی 


جو 


ای که از دوسستیش 


خسرمی 
نوبهاری که بسه ختلقش از دوست 


صسحن و بسام و در و روزن شستد مسسبز 
در دل و سستینه چسو سوسن شتد سسیز 
جاده چسون سسرو به گسلشن شسد سبز 
ریخت تااشک به دامن شد سسبز 
دانه افشتاند بسه جسیدن شد سبز 


. هْ ۰ در 7 ۰ ۵ هت ده ۱ 3 


بسی تک لف بنشاندن شسد سبز 
خسون مسفلوم بسه کسردن شد سسبز 
از تسری مسی زوسن شتسد سسبز 
سسینه چساک بسه مردن شسد سسبز 
پشکسة از تنسافیه. گنساکن فلا ابیسسبز 
خار مزگان بسه گرستن شد سسبز 
خامه دیسر بسه کف من شد مسبز 
که ازو دهستر چوگ‌اشن شند سسبز 
جان صد سوخته در تسین شستد سسیز 


ٍ مس ۰ زرع ك_ّ ۰ ‌ ۱ مس 


۳۴ 


باهش او آت: اور فواتتیست: یرو 
لط فش اب ریست کسزو تسخم شسرر 
یچم و خسرمی درم ازوست 
آنکسه از حسفظ تسو و خسرمیش 
هست امسیدم که ز لطسفت آخسسر 
کشت احباب آتسو خسرم بدا 


رایج از خسرمی 


ت 


دیوان رایج سیالکو تی 


نسخل فسهم از گسل کسودن شتد سسبز 
در دل ختاره و آمن شتا فجن 
یسعنی این ذره چسو ارزن شنتد مسبز 
خسواهسدم آتش گسلخن شنند سسبز 


ت 


مرائی 


باز این چه غم است آه که از برق طپش ها 
ایسن درد و غسم کسیست که خوبان دم تزیین 
غم سنگ به کف در همه بزم طرب آمد 
در فکر کسدام اخستر تسابنده سرخویش 
این تعزیت کیست که بر عارض خوبان 
ماتمکده شد انجمن عیش که ماند 
ای وای حسین است به لب ه‌ای زن و مرد 
از تشنه لبسی های تسوای گوهر سیراب 
ای ماتمیان توجه زهاد و چه رندان 
دستی که زفم خاک ببس رکرد رساباد 


ای نساله محصالست تسو در رده نشسینی 


شتا وی ال دسر مه وتان اک 
تا یاه فتاه تا | نتبسته تا را 
دزدیده نهان شد چو پری شیشه صهبا 
بسر زانسوی خسورشید نهساده ست مسیحا 
صد حصلقه ساتم زده هسر زلف چسلیبا 
بسا داغ دل و آه حسزین سسباغر و مسینا 
در شش جسهت از نساله قیيامت شده بربا 
بر سینه زند مشت صدف بحر که ای وا 
در مبیکده و خض‌انقه از درد تسو غسوعا 
کر رخنه دیسوار در حسلقه درصا 
چشمی که سر شکی ز الم ریخته مینا 
تشه ایو کف و وله سرا 


مرثبه 


گر هست تسرا دعوی اخلاص دو روزی 
گر کعبه بسود رخت سیاهست ضرورش 
ای مسومن گریسان کسه بود نام تو رایج 
تسار است گریب‌ان ز دریدن مکین آرام 
بیتسابی درد تسوز تسایر تهی نتیست 
امروز درین م‌اتم اگر سوز مسحبت 
فسرداست کسه از لطسف علی و کسرم آل 
فرداست که جامیست پر از باده کوثر 
شاها ز جناب توبه دل مسلتسمی هست 
دارم چسو تسولای تسوو آل تسو امسروز 
اد 
باز دل ال خدا را غم عاشور گداخت 
شرم بادت که به هستی نشدی خون ظالم 
سربه سر ناله بیمار شد آهنگ طرب 
خود رها شد ز کسفم داسن خود داری ها 
چنه عجب گر زغمت جان محبان سوزد 
جاک رایس وگو ار متفاتی انیت 
داغ این ماتم دگر گل کرد و از دل ناله خواست 
گربه گسوش درد ایسان مسحبت بشنوند 
ه ردان زا فس نی رف کین فک 
در محرم از لب هر ذره جوشد یا اسام 
صبح را در بر ازین غم پیرهن گردیده چاک 
صبرها با درد این ماتم توانایی ضعیف 


۳۵ 
آرایش تسین این قسدر ای خواجه مفرما 
بباآل عسلی هسیر کسه زنند دم ز صولا 
وقسست بس وید اآشک بکشت اه دو نالا 
تسا چشم بود یک نسفس از گسریه میساسا 
کسوشند بسرین نوحه همه عترت زهرا 
زد آتش دوزخ بسه نهماد مبروا 
هر هشت بسهشت از تسو بسود کسوری اعدا 
در راه عسلی بسهر تسو همه آبسله پسا 
ای راز نان دو جهان پیش تسو بیدا 
حشرم شسود از لطف تسوبسه آل فردا 
‌# ۱ 
بسایزید آب شد و طاقت منصور گداخت 
مردگان راتسن ازین حادثه در گور گداخت 
بسکه از آتش ایسن تب رگ طنبور گداخت 
درد دل بسکه به سر پنجه من زور گداخت 
ای سلیم‌ان ز عزای تسو دل مور گداخت 
خون شو ای دل ماتم فرزند شاه اولیاست 
خود بخود بالیدو تن یک پیر هن زاندوه کاست 
رخنه دیسوار را ببر لب ازین غم ناله هاست 
آه درد از برق جولانی به گسردون آشناست 
گر کشند از ناله بران تیغ چو طفلان بجاست 
موی سنبل بر سر گلشن پریشان زین عبز است 


پشت ها در زیر بار این غم سنگین دوتاست 


۳۶ 


ماند وقت تشنگی محروم بسوس لعل او 
از تسوبرفرزند حیدراین ستم‌حیف است‌حیف 
پای کم در خون دل خوردن نیبازی زینهار 
شرم کن ای پیر و از دل آه جانسوزی بر آر 
روشسنآن چشمیکز ین غم‌گریه‌داردصبح‌وشام 
ماتمست آخر ز عشرت خرمن دیین را مسوز 
چرخ بی آرام و انسجم اشک چشم قدسیان 
آیتا زجیی فوه یر ها تایه سر مرن 
خواب در چشم غلام‌انت تسود مسر کت افدل 
جیب هستی پاره کردن بر نیامد از کفم 
می زند امروز حیدر بر سرشان تیغ قهر 
آتش دوزخ زننگ این خس و خاشاک سوخت 
اين امام تشنه لب در خاک و خون شادان یزید 
بی طهارت گشته ام از نام آن خوک نجس 
صاحبا از زندگانی در فسراق در گسهت 
میتوانی گر کشی جسم ضعیفم سوی خویش 
بسکه از شسوق طوافت در دلم گرد غم است 
قسسمت من بندگی همای درت شد از ازل 
نیست پنهان اشتیاقت بر ضسمیر باک او 
گرچه شیطان بد اسیر طوق لعنت در ابد 


دگنر از عسزای اسام آتش افتساد 
من از جور او چون کسنم شک وه کز دهر 
دریسین مساتم آنگه کسنم مسو پریشان 


دیوان رایج سیالکوتی 


چشمه‌حیوان سیه روگر شد ازظلمت سزاست 
چسون‌منی راای فسل کگرخون خور یآ خربجاست 
شد طرف با بیقراری این غم مارا زماست 
بر لب طفلان بی پروا ازین غم ناله هماست 
بخیه آن جیبی که روز و شب درین ماتم فناست 
گریه کین دریاب خندیدن ترا برق بلاست 
مه‌سیه پوش‌ازشب وخورشید درآتش چراست 
اولیا را بر جگر صد داغ غم زین ماجرا است 
آب در کسام محبان تسو زهر جانگزاست 
خون خود رامی‌خورد زین غم که سعیم‌نارساست 
انتقام کوفی ان موقوف بر فردا کجاست 
مهر حق ز آمیزش این قوم در رنج و عناست 


ای مرا از نیاز انا نمی دانسم چراست 


۱ آب می گردم که پاکان را جنب بودن خطاست 


ُسردر آزارم ننفس در سینه مسن اژده است 
ایکه از جرات کمند جذب شوق دلرباست 
عتقده ای خاطرم تسبیح خاک کربلاست 
سرنوشتی بر جسبینم گسر بود داغ شماست 
عرض حال درد دل رایج مکن پر پیش پاست 
دوستان درعیش وعشرت‌تابه روز بازخواست 
تشستتیاد ۵ فریاد 


ه دل اه 


فریاد 


که خواهم کف خاک خود داد برباد 


چنان لسل سسیراب و آن تشنگی ها 
حفایی که ده نت فیس نله تخت سل ن 
نتم کشنتا آناتا من کته از فسسهز 
رانستتا. تسیا انست تتتاطن. مشتتاه تسردان 
نه زین عم همین بحر چشمیست پبر آب 
به هر خانه ای کَز شمش ماتمی نیست 
دریسن سم سرام وشم از خسویش رایسج 
و 
در محرم طرب باده کشسان غم گردد 
در عم و درد تسو ای کعبه جناب از چشمم 
دیده آن دیده توان گفت که می گرید زار 
مساتمت آن همه دارم که بسر سینه ما 
که 
نناز نخل ماتم شاه شهیدان بسسته اند 
دور عم شسد سسبحه و زنسار شیخ و ببرهمن 
ك 
دل باز باخت صبر و سکون از غسم امام 
از تتساله کنیتار هسانهتانی کتدشته اشت 
در دهر هر کجا که دل جسمع وده اشتت 
از ]وم شوم آن سگ بی دیسن توان شمرد 
دست ار دهد چجه کینه ز اعدای دیس کشد 


لاب 


وله 
انز 


2 
۵ 


۳۷ 


ز بسازیچه ات ای لک داد و بسیداد 
بسجز کوفیاأن هیچ ک‌افر مبینتاد 
حسق آن مسدبران تسا 
بر انسدام شان ذو الفقار اجسل زاد 
لب مسوج هم شسیونی کرد ایجاد 
ز شسمر لین و یزید است آبساد 
به حب امامت قسسم منی کسنم یساد 


مد 
2 


دور ساغر به نظر حلقه مساتم گردد 
اشک تلخی که چکد چشمه زمزم گردد 
قامت آنست کزین فم همه تن خنم گردد 
زخم هر نساخن غم ماه مسحرم گردد 


۱ ماه تساماهی اگر نسوحه فراهم گسردد 


د 
صسبرو آرامم به رم های غزالان 9 اند 
درضمش جمعی که یک دملب زافف ان‌بسته‌ام 
حلقه های ماتمش در کفر و ایمان بسته ام 

ت 
گشستند مومضان همه تا از غم امام 
درد یسقین کجساست فسزون از غسم اسام 
شد چاک همچو غنچه کنون از غم امام 
هر ک‌افری که ماند بسرون از غم امام 
رایسج که گشسته است زبون از غسم امام 


تب 
تزب 


دیوان رایج سیالکو تی 


سرپاک امام از تن جدا فریاد ازین ماتم 
کجا بسیم خوارج سانعم از نوحه می گرده 
زبس کز شیون غم غضربت آباد و جهان پرشد 
خوشاروزی که چون در روضه پاک حسین‌آیم 
مسرایت در رگ و بی کرد رایسج درد ایمانم 
۱ ۳ 
عینتان شد بیرف لک با سحرم 
عسزا سار دگسر زوریمن کمان شد 
نمسایان گشت مسحرابسی که از غسم 
عیان شبد طاقی از ایسوان آفاق 


بگری ای بسی غسمی از درد دل خسون 


بسه الم ضسعف از بس روی داده 
نیاید قتسهقهه اش بر لب ز انسدوه 
ز شسمشیر عسزا بسر ال ای ان 
دو روزی تسرک نسعمت هسای خسیوان کسن 
به سحفل همانم‌اند از سی غمی نام 
زد از انسدوه سساقی شسیشه بر نگ 
سسبوی بساده دست خسود گسره کرد 
گهر هماریخت چسون اشک مسصییت 


حسین وغرق‌خون خویش وافریاد ازین ساتم 
تسوان کسردن در آغوش بلا فریاد ازین ماتم 
بسود در کاروان بسانگ درا فریساد ازیسن ماتم 
بگویم ای شسهید کربلا فرساد ازین ماتم 
کند هر موبر اندامم جدا فریاد ازین ماتم 


عبنادت تا بجسا آری نی هنم 


عزای آن امام تشسنه لب دار 


که تابر سینه کوبد زین عم و درد 


صمسدف ماس ود جون دست نسدامت 


چه درد است ایس نکه مسی نلالد ازو زار 
گر ب بل وگ رگل سینه چ‌اکش 
زگ ل گس ردانده رو زین درد بسلبل 
شقایق آتش او دود گودید 
شه دیین بست بسار خسود ز عالم 
کدامین دره طوفان نون نیست 
به دردش قدسی..أن عرش مسانوس 
ز بس در اشک ریزی بسیدرنگست 
شسد از یلاب تسند اشک دیده 
دگر هسر سو خسروش یا حسین است 
به دامان طرب غسم بسک پسیچید 
ز موسیقار مسسطرب می زند صف 
عسزای: کیت .دگتیر. ان الک 
اگر آب است نالد بسا لب رود 
چه تسمکین دشسمنست ایسنن ساتم ای وا 
دک رگون گشت مس‌جنون را ز بس ال 
ز بس زین غسم دل فرهاد بشکست 
تهاد کسوه ازیسین داغ چگیر سسوز 
کند چون حسلقه ساتم بسه رفستن 
از این آتش نه تنهاصاشق آبست 
بت‌ان را زین سم طافت بر انداز 
بسه آرایش اگسر آیسینه بسینند 
دکتست. قبت ۱۱ محرم از تس_ و درد 


۰ ای داغ ک‌هن . نسو شو شرر خسیز 


۳۹ 


ول مت کب خوبان هصسمچو کهستار 


سود در حلفه مساتم ز‌ سسنیل 


رگ کنیسل: آ درد آلود ک‌ردید 


کدامین قطره صد دریبای خضون نیست 
ز‌ داعش طبایران سدره طاوس 
عزال دشت - ه‌مچشم ٍ تاک 


مس منلدر ساهی طوفان ۱ رسسسمده 


ببه لب ها وا حسین ای وا حسسین است 


دح بر دست ساقی داغ گردید 


سپسا» خسم بسه رویش نسیزه بسر کف 
که دل ها سوخت جمعیت چو خرمن 
دص ۳ یه پسسوشست از دود 
که آهیسه ال کل ی ات تست | 
و رو قسری سای رش که ات او 
صسدای تسيشه ای از بیستون جست 
شرر شد پای تساسر چون زمین دوز 
عروسان را بسا خلخال شسیون 
دل یدرد خوبان هسم کبس ابست 
یتیدان اهستتا ی هل فتییل فسوی تس از 
شوند آب و در آتش می نشسیینند 
بسه روی زر بسبین یععنی رخ "زرد 
تودر تسعظیم اشک ای نساله بسرخیز 


تس ان بستاران: شک فیس 5 سیر 
ِِ" کل در سم شتحاه:. هلان 
غضمش طرح گدازی کز عزا ریسخت 
تفای اه خسن کنسن هسومن نان 
به لیسلی گشت مجنون سر به سر کین 
نسه بسر گردون شفق هر صبح و شام است 
نسه‌ هر سو لاله در گسلشن خط‌ائیست 
پسه بسیدردی مگسو زین داغ م‌اتم 
به عالم درد دیسن بنماکه در کیست 
زند ببس رال ایمان طعنه بییاک 
ی ی ی ات 
چه‌گویم باهسمه بسیدردی ان جمع 
کسه از غسم روز و شب بسی خسورد و خوابند 
به صورت گرچه بی غم می نمایند 
بنازم این گروه پساک طسینت 
اگر دنی‌است حسق این قسوم را داد 
ز هر جسسق مساتم داری او 
بسه کف شمشیراباجان انگار 
زنسند از پسر دلی بسبر یکسدیگر زخسم 
گروهی حلقه گرد نخل سانم 
رون عش.اق و انسدر رده خوبان 
تسزلزل در بنتای طاقت افتاد 


لب دیسر و حسرم گسل کرد شسیون 


هسنوز از 
چسوبساران جمسمله ذرات همسوا ریب خت . 
که وی دا از شا زوس 
بت( وه وین 
که بسر دام‌ان از خسون امام است 
که خسون کشتگسان کسربلائیست 
که آپ سرد نسوشد در محرم 
دا تا اه ایتک محض دعسویست 
خود نازان که یسعنی مسومنم اک 
دلی خسرم چسو سسوسن پبای تساسیر 
ببسه دل بسر کرده اند از دوسستی شسمع 
صسف بپسرواتسه سیر اض طراب ند 
بسه مسعنی صد قیسامت نسوحه زایسند 
غلامان در شاه وا حت 
در دیین بسهر ایشان کرد ایجاد 
ز هتبیز جانب جسوانان الف دار 


۳۹ ند از ۶ و ع ۲ سر ز 


مرثیه 


ولی این جسمله ماتم داشستن نسیست 
ش‌نیدم مسردی از ایمسانیان ود 
تتتةه: آفبه: توق تورورق: افتصیاشن. "افشبت اد 
دو مساهی ببار تن بر دوش جان برد 
و لا لته سنا آفستاه: هلان 
در مسا مسسحرم شد نسمودار 
بسه جسانم داغ مساتم شسعله ور شد 
بسه گسلشن گشسته زین آشسوب و لغل 
ز درد ان عزای غعسم علامت 
حسسین و تشنه لب ای وای بسنگر 
بسود درات از بیتابی غسم 
زلیخا رو کشید از روی یسوسف 
رقمزن را لفسظ تبخضاله گسردید 
بسخود داری گسدازی مساتم آویخت 
کی یکیو 0 تساج وا 
مسپرس از درد آن خسیر تین 
زمین نسالان چسه شد ای چرخ ناگاه 
چسوماتم دار آن خسورشید حسق شسد 
ز مساتم گشته سر تساسرزمین خون 
چنسان شبد زین عزا خسورشید غمناک 


شه دین کشته و من زنده صد حیف 


۱ - در اصل < سر حاشیه ع رخ 


۴۱ 


هه تسود از مان برداششستن نسیست. 
کنز این غم جمله عممر انسدر ففان بود. 
ز خسلق تشسنه شا آمسدش اد 
که تساهسستم نسخواهم آب خوردن 
پنه ارو تن تیان فنس 
تساه اهنا اشسان تست اسان 
فسلک زد بسر زمسین از مسهر دستتار 
به چشم از طسپش هر مو شرر شسد 
شکست رنگ گسل فریناد بسلبل 
جگکر تسفسیده آبست کس‌وثر 
چ و طغل اشک غلطان بر رخ هم 
بسه یسعقوب است صسرصر بسوی یسوسف 
تلم در سینه نْ‌الش ول 
کزین کهسار هر سو سسیل ها ریبخت 
در شور قیامت شسد خسموشی 
قتضاخون می خسورد خون زین قضیه 
قسدرگری ان چسه کسردی ای قضا آه 
سسحر را خسنده خسونین از شسفق شد 
که نسیلی کرد راهن ز گردون 
کسه از خسط شعساعی سسینه زد چاک 


نسفس در سسینه‌ام. بب ادا 5 بت 


۳۲ 


به خون غلطان حسین تشنه بی حرف 
تیویستا کنن بسه خاک تسفته برتان 
برش بر نسیزه مسحشر نسقد گسردید 
بباین آشسوب خسصم استقامت 
کند جوری ز غسم موی مسر خویش 
دگر عسالم پسر آشسوب از عشسور است 
ز درد ایم‌انیان در پیچ و تسابند 
لب جام و لب آب و لب نان 
دل صحرا . دل شب ها . دل روز 
فلک از صسبحدم شام غسم آمسد 
نیس‌اید کس بسرون از عهده غفسم 
نه‌الی بسود هر جساسسبز و خرم 
به گلشن گل کنون داغسیست پر خون 
و 

عشور آمد دگر فریاد بیتابانه ای سسرکن 
عزای ایسنچنین در تسن پرستی کی ادا گردد 
درین ماتم که اشک از دیده تصویر می ریزد 
سویدا کن سپند چشم بد این درد ماتم را 
بقربان سر غسمگینیت صد خواب آسایش 
۱ ن 

گداخت حوصله ها یک قلم عزای حسین 
کجاعزای تسواز ماادا شود هیهات 
به خساطرم بسود این آرزو گره از شسوق 
ز انتقام دل مومشان 


نیاساید ۱ 


دیوان رایج سیالکو تی 


دل ما در پسی آب سخ و بسرف 
کشتان نجور تسس ابتتع ات لت ان 
کسه بر یک نسیزه تسابان گشت خورشید 
ری انگ‌نده آتش در پر خسویش 
قیسامت هاست هر سو نفخ صور است 
تسا اش نک قستهر.. غنس ا هب2 
دریسسن م‌اتم بسه فری‌اد است و انان 
در آتش مسانده زین داغ جکسسر موز 
مه مهرش دو شمع مساتم آمد 
تسرانسد ایم‌انیان از شسرم سم 
مسسحرم آد و شبد نسخل س‌اتم 
س 

دل چاکی نساز ماتم فرزند حصسیدر کین 
همین‌مشت غبار از هم بپاش وخاک برسرکن 
نمی نالی گر ای بیدرد باری خنده کمتر کن 
دل صد پاره مجمر ساز و از آ» آتشی برکن 
دو روزی از محبت ترک این بالین و بستر کن 
اد 

بر آمد از لب هر شیخ و شاب وای حسین 
هسمین بست که گویيم های همای حسین 
به‌کام دل کشسم آهی به کربلای حسین 


بهم زند دو جهان را اگر خسدای حسین 


کنام تمکین چه صبردهاوداع ود داری جگرکرد 
۱ قرارهارفت در رکابش عنایت الله ما سفر کرد 

طرب غم‌وباده‌بی توخون‌شدصراحی وشیشه‌سرنگون شد 

ز حال ساقی مپرس چون شد که ماتمت جام چشم تر کرد 
چه تير زهراب داده پیکان » به دوستانت فنگنده دوران 

گذشت از سینه های بریان ولی به تن مو به مو اثر کرد 
بنای تمکین دل مخلخل نغان بی طاقتی مسلسل ۱ 

یقین چو شد این عزا مطول نمی توان شکوه مختصر کرد . 
برون زمی رفت سر خوشی هاء به ساز شد نغمه شیون آرا 

مسصیبتت عشرت احبافراهم آورد و بی سپرکرد 

۱ 


مرئیه میر مر تضی 


تاشهر تن شده ست به عرفان مسخرم از هفت عضو خویش شد هصفت کشورم 


تور ووعن دولت: آینسسته ام در تسه نسمد 
سیلیست پدای تا سنرم از مسننگ کودک ان 
ب‌اشد بس‌قدر شور جسنون ک‌امرانيم 
در خون ز اوج پایه دنا طسییده ام 
امسروز نیست آ دو بالای من ز درد 
ز اسب‌اب چون به دوش تسوانسم کشید بار 
تسمهید وصل کیست ندانم که ناگهان 


مسنگر قسلندرم که به معنی سکندرم 
یسعنی که بر جهان جنون چرخ اخضرم 
ببسخت سپید گل کند از صبح مسحشرم 
گسردیده تسیغ کج دم پسرواز شسهپرم 
این مسطلع ب‌لند ز طسفلیست از بسرم 
من در نعيم فقر و فنس‌انساز پسرورم 


رفتن بسرون ز خویش درون امد از درم 


۴۳۴ 


اشکم ببه وصل نیز دود گرم بسر مژه 
دل بسنرده نس‌اتوانسيم از کف طیبیب را 


دیگر ز سرد مهری ان دوستان مسپرس 


از حسصمی مخالفم انزود چسسن در 


تاکی ز چار موجه اضداد و پسنج حس 
فسفلت نسمودکشتی سسنگينم آه کسو 
ر اا رت وان ای ای ی یا 
جز هم مت بلند نسمی بالد از دلم 
چسون اشک مایلم به زمسین در فتادگی 
تسعمیر گیل بسه عالم آهم چسه احتیاج 
سنگی که بسته ام به شکم خورده بر سرش 
در عسالم وجسود ز بس دیده زم دلم 
در عشسق خامشی است گل خیر بی غمی 
ای مدعی ز کبر میفگن سرت به پشت 
دراب ذوق فقر مرا در هسجوم عسجز 
با لوث تسن مدار مرا متهم چو خلق 
بر جساده جسنون زده ام نعل وازگسون 
وب اجه اوق دی روما متو کر بسن 
فسردا بسه رو مسپیدی مسیمم کسنند چشر 
مسال حسرام و وقنف نعیمش مدان بسبین 
لب خشکیم ز چشمه دولت سبین که من 
فخرم ببه گنج معنی و نازت به مشت زر 


دیوان رایج سیالکو تی 


اه این سسپند کرده به بزم تو مجمرم 
چشسم کسه او فگنده ز گردش سه بسترم 
کافور شد ز صحبت شان مغز در سر 
خفاش گشت خال رخ مسهر انسورم 
ب‌اشد چسو مهره روح به زندان شش درم 
طوفان جذبه ای که کند پاره لنگرم 
آخر هجوم نکهت خود گشت صرصرم 
پسر گشسته باغ فسقر ز سسرو و صتنوبرم 
گر همچو ناله برد از آسمدان سرم 
مستم حباب و جام بود بام ومنظرم 
بسیر دیسو نسفس کسرده قنساعت مسظفرم 
آرام خسوابگسا» عسلدم نسیست بساورم 
ای ناله همسمتی که رسید از وس شرم 
ز انتسادگان عسجز به صد پایه بسرترم 
در رخت فقر گر چه به چشمت محقرم 
مستنکر مشسو ز حسالم از احسوال مسنکرم 
کز پای تابه سر همه جان مطهرم 
بک‌ذر ز من که بسرهنه راز مسسترم 
در اوج رتسبه بسا تسوکسه گسیرد بسرابسرم 
ای رو سسیه چه شد اگر امروز بی زرم 
نان حسلال من که بهست از مزعفرم 
یراب کرده سسخن تستازه وتسرم 
در مسن سبین بنه چشم کم آخر سخنورم 
گردیده نه فلک پی این خسطبه منبرم 


از پبرده کفن چو شفق جوشدت زصبح 
اعضا فتد جو برگ خزان از تنت:به خاک 
دست هج از قستل تسو بسرداشستم بسرو 
رو. شکر کسن که پرده ز کارت نه اوفتاد 
از هجو رو کشیدنم از بیم خصم تنیست 
از سین نس‌بوده است تسواناتری ولیک 


آن کسز فروغ تربیتش بر سپهر فضل 


آن کز کسرم بسه بساد مخالف ز هر دو دست 
گر یاد تلخکامی غم کسردمی به سهو 
در آب و رنگ خسرميم ماتمش بجاست 
اارع شک تلبت یه تسه ناک در بسسقر 
اوگشت درسهشت برین خوش نشین تخت 


بااین هسجوم بیکسی آخنر چه سازم آه 


ژیتته فاد خحتظیر کشت و هرا کسداشت 


در مس‌اتمش ز گریه گرمم مس‌پرس آ 
تاد آن صراغتتصی کنسته: ز اشتتتات دوشن 
از بس طراوت سسخنم ز ابر فیض او 
آخر شد آن بهار و ازو نسوگلی نم‌اند 
وه تست تخیر عاز آنفتی وشن تساه 
باطول عمر مسیر فصیح اندزین عزا 
آن جمله تبن ادب که ز روی حساب عمر 
بگدازد از کسرم کسه ب‌این آب شسویدش 
گر سر کشم به حلقه ال عزا زغم 


۴۵ 


گر چسنگ قهر هجو به خونت فرو برم 


گر صرصر هجساسوی نخل تسو آورم 


از خسون خسود مساز نسجس آب خنجرم 
کز نسنگ نام شوم تسوکافر نمی بسرم 
شیرم ز روبهم چه خطر گرچه لاغرم ۱ 
بشکست چسرخ پشت زمسرگ بسرادرم ‏ 
کز لصف سایه پسدری داشت بر سرم 
ست: فان نو گس رفن از اش سرخ 
انوس کی گرفت بسه شسمم منورم 
او ریسختی ز لطسف سه سر تسنگ شکرم 
چون گل ز سنبل است سیه جامه در برم 
من بسی محل عسبث ز رخ زنسدگی تسرم 
شید تسخته بسند دوزخ غسم لیک پسیچرم ‏ 
تنهسافتاده است تسردد به لشکرم 
طالع نگر که خضر نگ ردید ره‌برم 
بساشد سر شک بر مسژه صد پاره اخگرم 
معی کرد سر به سایه او کار افسسرم 
بسا آب و رنگ خسرمن گسل بسود دفسترم 
این غم شکسوفه می کند از نخل بی برم 


صسبری کسرم کنناد خداونسد ابرم 
بر مین مسقدم است و نشسیند مسوخرم 
گر گس ردد از غبتار غسمی دل مکسدرم ‏ 
ان تساه ده و طسرت کون شبتاطرم 


۳۶ 


او شش جسهت چو دایسره سی گسیردم سپر 
آیسینه وار مسعنی و مشاطه خیال 
زو کرد جسلوه بسر رخ اوراق شسعر مستن 
سسنگین بهساز نسرمی لطف تسوگشسته ام 
این تسیغ زنگ خورده تسو صیقل نموده ای 
ت ام یه رس رصان نس 
از جنان مسپرس بی تسو چه آزار می کشم 
هر چند در مصساشرت از دل سرد غبار 


نسزدیک بسسود بساختنم جبان ز دوریت . 


شخص سعادت ازلی آن چسراغ و چشسم 
آن پای ماه سر تمه ات گنز داز اوست 
الفت مگ و که کار من و او ازان گذشت 
آن مشسفقی که وقت پریش‌انی الم 
خومی کند ز سعی و بدست آرد از نیاز 
چشیری که رهم تیه تصلایق او یج 
ان نله تطیف مستعض که از پساد خنلق آر 
سر هر چه دست یسافت نشار منش نمود 
وصسف شسمیم خلق تسو حرف رقم زدم 
سیر از توام همیمن به لقانیست حرص شنوق 
از 
یک دل مباد چار به قسوم دو رو شود 
این حاسد آن منافق و این مفسد آن خبیث 

رو به پشت شان چو روم سرکنند خبیث 


من منسینه صباف بساهمه ایشان پر از نفاق 


دیوان رایج سیالکوتی 


من گر چو نسقطه پای به چسنگی بیفشرم 
کّز خوانسدش عروس سخن یافت زیورم 
زو گشت بسهر زلف مسخن شانه مسسطرم 
در پینه ات شد این همه رخشنده گوهرم 
بر خلق فاش گشته به دست تو جوهرم 
در تسن شسلده ست جمله رگ و ریشه نشترم . 
هبة اللسه آن بسرادر با جسنان بسرابسرم 
صحبت به اجمدی نشدی گنر مسیسرم 
یسعتی ایسو تسراب کسه جسانی است دیگذرم 
سرمایه هبزار مباهات و مسفخرم 
من از دلم علام و بجان شنت چجاکرم 
شسیراز مسی کسند چو ورق هی ابترم 
با هر چه بنگرد که من از ناز خوگرم 
7 سازد مسصورم 
در سسینه داغ یار شسود مشک اذفسرم 
پسایش به گنجی آمد اگر ریخت برسرم 
شد صفحه جمله چسون ورق گسل معطرم 
در دل خیسال تسسوو وص‌الست مسضمرم 
شهد کامیابی دو جهان کم ازدرم 
نامت که گفته است درین دوستان بسرم 
اوصاف این گسروه دغسل چند بشسمرم 
غیر از لگد چه حناصل ازین گله خرم 


داد مرا تس دنز ازیسن و وم داورم 


مسهمیز خامه ام سوی بی راهیه داغ کرد 
درویش خاکسار کج شکوه از کجا 
در یچ ره جای ندارم ز ناکسی 
از بسکسه سار خساطر خسلقم ز نساکسی 
نخوت فروش تسیر زنسم در لباس فقر 
طعنم بسود به زاهد خشک از ریادریغ 
چل سال شد به معصیت و فسق طی مرا 
کساری نیسامدست و نیساید بسدین زامن 
فریاد رس شها زکرم سب‌احلم نسما 
تاکی به فقرم از عمل زشت ره زند 
خستم سخن به تست که این نسخه از قبول 
کردش خطاب فلزم زخار در زسان 


س 


ك 


۳۷ 


بار گر گسست عنسان تکساورم 


باشد به رتبه همسریک از این قوم سرورم 


یک ره بسه چشسم هر که در آیم مکررم 
این لاله زار شسد بسنظر مسوت اجصمرم ‏ 
نازان بسرین کم‌ال که مسرد قلندرم 
انصساف کس و که از عسمل خود ک‌ند ترم 
در دعسويم خلیل ولی باب آذرم 
رایسج جز اینقدر که سگ کوی حصیدرم 
قست ها فسات در مسحیط خجالت شناورم 
بستسان به طاعت از کسف نسفس ستمگرم 
با اسم اعسظمت بسه جهان گسردد اشهرم 


غواص این قصیده چو شد عقل یاورم 


که می گوید ترا ای روح قدسی از جهان رفتی 
ترا از صحبت این کج سرشتان ننگ می آمد 
ز لطف ساقی کوثر صنوز است اول دورت 
مبارکباد و عزت‌های قرب حق نه‌مرگست‌ایین 
نبود از بهر ظلمت سوزی و 
تو تنها عالمی بودی ازان داغند احبابت 
فلک تختت ملایک لشکر و انجم خزاین شد 


چو تی از راست کیشی ها ز آغوش کمان رفتی 


چه شد آخر شدی جو نشاه می و از نان رفتی 
چو بازت دست شه حاشد اگر از آشیان رفتی 
بجا بگذاشتی این آتش و چون کاروان رفتی 


پی فرمان روایی های ملک جاودان رفتی 


۴۳۸ 


بهاری دیگری ای گل بده تسکین هر بلبل 
امام آن سبحه را سر کرده همچون توبایستی 
کنون رایج جهان در حکم اولاد تو می خواهد 


دیوان رایج سیالکوتی 


تشن ازنک ها مین این | کب از کلستان رفتی 
ز جسم آباد ازان در حلقه روحانیان رفتی 


سس 
3 
: 


وتا یال 


قصیده شکر الله 


بخند ای صبح عید ال دل جان ها بقربانت 
بیا ای خوش خرام عرصه شادی که در چشمم 
گس ل.روی بهار دولت بیدار می گردد 
تباهی چون نگیرود کشت رآ فتااین اسان 
شکوه دولت امروز از درت بر خویش می بالد 
ز اوج پسایه اقب‌ال شب ها در نسظر ایند 
شهنشساهی مبسارگ در کف آوردی دل تنگم 


شسود رایسج سمندر عندلیب از آتش غیرت 


حهان در حلفقه دام از خم بازوی احسانت 
یط رادغي دل اند از غم گر انت 
ان هه تفیل ره هار کلستتانت 
تو آن بحری که موج باد دستی هاست طوفانت 
فتوت فرش ایوانت مروت مسیر سامانت 
جشابت آسمان و کهکشانش چوب دربانت 
که کشر ده ا هکت تفای مات 
اگر در بزم شکر الله خان بیند غزلخوانت 


قصیده عبد الصمد خان 


ِ ۲ کاسه ان سسرایسا سه‌کامل 


در نسعل وی اوتسساد سود اخستر سار 
هر قطره عرق کز به تنش افتد گه رفتار 
کت و9 اف کل به کت کشغمیت: انو ان 


تصا بد ۱ ۱ ۱ ۴۹ 


[او کوه]" تو خورشید درخشان به سر کوه شسمشیر توبروی شده چون تیغ نمودار 
قهر تو دو دستی چو زند بر سر خصمش ...از بسیم کسند گاو زمین ناله که زنهار 
چون خط بر حکم تو کند قطع ره جنگ تابهلوی ک‌افر رود از دوش به زنار 
یک قسطره آب است ولی از سر اعدا لب ریز حباب آمده چون قسازم زخار 
عیس نفس درا شفایی دو ۳ داری خر از حسال دل رایج ببمار 
دسستی ز ره الفت بکش بر سس و دوشش تاپای‌ کم آرد به تنش زحمت بسیار 
آب‌اد کنن از گسوشه چشم این ده ویران ا تال اترهبه ا فو تعیب ار 
تا اوه کتترسعت: آز ینش و بسن فتاسشر قیال اوه گنس اسان 
" احباب تسودر رفعت اقبسال سراف راز اعدای تسو در پستی ادبار نگونسار 


به نکته ستصان همع که نان ی فا اس اون 
۱ ۵ ذره ها در هوا زند پر زیر جودش تقاطر است این 

| ۱ 
۱ ۱ به کار زار است امتحانش مگو شجاعت تهور است ایس 
همین به صورت مبین امیرش نظر به اجداد کن فقیرش ۱ 

کدام فن نیست درخمیرش نمی شناسم چه عنصراست این 
به بزم ز آشوب جاه و شوکت بود محیطی به موج دولت. 

دلی زکوچک دلی به رزخ چونگریگوهروراست ای 


۱ - در اصل ‏ او تو کره 
۲ - در اصل ذره. در حاشبه < دهر 


دگر به گردون چه ماند کارش چو حق به نواب داد بارش 


ای ز همفت اف لاک برتر بایه والای تو 
آسرو از عزت دنیاچه سی خواهی که هست 
چند نالی از شب دیجور بخت خویشتن 
وهم پستی برد چون قارون ترا زیر زمین 
گکرچه بر قدت بریدند اطلس افلاک را 
چند محوی در صفای خانه دیوان به فرش 
لامکان کرده‌ست از فکرش چو سرزانو تهی 
حمله رگهایت طناب اندر طناب افتاده است 
ای افادت پیشه منشین از غم دنیا خموش 
سیر خود کن تا جهان گردد به چشمت جلوه گر 
بت باهش و هک نو اه تفر اک 


دیوان رایج سیالکو تی 


کجاست رایج غم خمارش زباده یک شيشه پر است این 


نت 
چتر شاهی کمترش گردابی از دریای تو 
هضفت دریاموج زن از گسوهر یکتای تسو 


نور خورشید ازل مسی تابد از سیمای تسو 


ورنه شد تحت الشری عرش از بلندیهای تو 


کوتهست این پیرهن بر قامت رعنای تو 
جبرئیل از شهپرش بر عرش روبد جای تو 
ای به قربان سرت پای جهان پیمای تو 
خیمه لیلیست ای مجنون ز سر تاپای تو 
نه فسلک گوشند بسر حرف لب گویای تو 
هفت کشور نیست غافل غیر هفت اعضای تو 


دور رایسج چشم بد از طیع بی پروای تو 


تصیده میرزا محمد عسکری 


پای تا سر همه آن محشر بیداد بلاست 
می‌کنم مشق تمنای تو در مکستب دل 
[نشاه]" شورش عشق از دل شکسته مخواه 
بسکسه با دیده نم قطع بیابان طلب 


۱ - در اصل 2 نشا 


مه یه نیو یی کیره بسند گربان اداشت 
سزن‌این شیشه‌به خارا که‌صدایش صهباست 


اشک بر هر مژه ام آبله هاق کف پاست 


قصا ید 


نازم این طرز عتاب تو که در عین فضب 
دامن جلوه ای نگرفت و به زلفسی نرسید 
پيشه کن شوخی طفلان چو به فرزانه رسی 
چند تهمت کش آرام تسوان بسود به عشسق 
گرد کلفت دل چجون آیسنه ام نشناسد 
طرح بزم طرب افنگن چو فشردت غم عشق 
عالم عشق به این چرخ و زمین کارش نیست 
گشته از پیچ و خم جاده یقینم که ز شوق 
چند مسحجوب ز حیرت زده عشسق شوی 
رنگ وس و وقف تماشای کرو نت 
بگتر ای بساد صبا از کف خساکم که درو 
کرده بزم طربم سخت هلاک از تو جدا 
کاستن ها جتقدر فننیض سعادت دارد 


متیتو آن ختافه تسصویر کلستان ها کر 5 


چند در بسادیه عشسق خضر جوباشی 
شسوق در سوه کر یستا دبای که بت 
مسددای ناله غم دور فتادم ان عبت هن 
آمسدده ای شوخی نظاره تماشا مسفتست 


تاه کستا کت رتش فحهعسی. ایس اه 


چسشم منت 3 جام نگاهی چه , عجب" 


۱ - در حاشه - شود 


خسنده زیر لب از چسین جسبینت پسیداست 
دست بی جراتسم از کوتهی انگشت نماست 


دلم افسرد ز حسرت طپش ناله کجاست 


صیقل ابسروی شسمشیر تسواش زنگ زداست 
کاستن های تن از رنج طلب روح فزاست 
درد دل زیرو زبر چون کندم‌ارض وسماست 
کوه و دشت از تو دو دیوانه زنجیر بپاست 
دیس له آیسینه بسا نسور نسظر نابیناست 
روز و شب عشرت گلگشت چمن‌بهرصب‌است ‏ 
نسخل رعنای قسد یار مرا نشو و نماست 
دور ساغر نستوان گسفت که گرداب بلاست 
استخوان هرکه شود در غم عشقی توهماست 
از گل روی تو خاری که نهان در دل ماست 


گام ببسردار کسه ایس راه ترا راهنم است 


هر شکست دل چون شیشه ام آواز گداست 
رهبر گم شده تسا قسافله گلب‌انگ 5ات 
پابه هر جاکه نهی جلوه پنهان پیداست ‏ 
ایسن غباریست که از راه سواری برخاست 
تادل آرام نسدارد بسبرت قسبله نمناست 


آنعه از مبکده ات آسنه درا پیماست 


بر من امروز ز همجران تو فردای جزاست 


وه 


۱ روز از روز دگنر در نسظرم سره نسرست 


ززدک افوون: تست گس راعشا ناش . 


تیب 6۵ قکن ز آهتتیلی مان فص تاد 
مسیرزای که ز حسق عسکری آمد ناهن 
سا ان را و وی ایس تم 
ی سینه انگار که در تسوصیفس 
کرده دستش زکرم عقده گشایی همه عمر 
گشته غواص رگ و ريشه معنی چشمش 
آسم‌انیست که ریزد چو کواکب هر صبح 
بباد دستی ز وجودش زر و سیم افش‌اند 
مشکل تنگ دلی چون نشود حل که ز خلق 
انتیر فان اسان که فتتهن کت از 


دیسن و دولت بهبغل پسرورد او را شب وروز 


عشق بازد دل و جانش به جمال رخ جود . 


تسابه فرداست فلک در طلبش ک ان 


طی کند شش. حهت و نه فلک و هفت زمین 


مسدژه واری ندهد شسوخی نسازش آرام 


مسی کند ارت دل از خسم گردن گسویی ‏ 


رایضش شمع نیفروخته کز گرم روی 
باچنین رخش و باین تسیغ که دارد به کمر 
نیست قهرش تهی از لطف که ایبن قطره آب 
دم مح‌الست ز جانسختی اعدا ریزد 


دیوان رایج سیالکوتی 


نفسم نیست که در سینه بود باد فناست 
رنگ هصای جمن دهر همه رنگ حناست 
ناتوان ز یمن صقن ی آزا نش هماست 
که زبانم دگر از مدح کسی نغمه سراست 
که مدام از مدد آب رخ خود به صفاست 
لخت لخت دل هسر خسته زسانی گویاست 
گرهی گر زده بر کار کسی بند قباست 


صافی جبهه اش از رشته جان عقده گشاست 


تنگدستی به جهان یکقلم اسباب غناست 
صدف گسوهر یکتای وجودش دو سراست 
بر کرم واله و بر ریزش گهر شیدا ست 
رفعت پایه اقبسال کسه امروز او راست 
که چو از آب هوا می گذرد باد صباست 
هان به کارش چو رود برق خیال شعر است 
که غلط گر نکسنم دیسده آهوی خطاست 
نو عروسیست که در جلوه گری عین حیاست 
عرقش در شب تساریک چراغان فرماست 
بهر تسخیر جهان گر رود از جا برجاست 
چون رسد در گلوی تشنه اعدا دریاست 


تایه او سک و شوم :داتتا و هفقتن 

صاحبا بر تو عیانست که این گوشه نشین 

محض کفر است به من مدح به همت سوگند 

در تسحسین کلام خودم از تست طسمع 

رایج از همت خود چند زنی لاف. خموش 

استان سجده گه دولت جاویدت باد 
ت 


صاحباای بای تا سرشخص احسان وکرم 


طول عمرت را ازین بهتر نمی يابم دعا 


تیر فکری چون به صید کام دل بندی به زه 
۱ ۱ ۱ 
هاموات‌طلب طلب‌ایین مژده صورمحشری آمد 
جهان اوج دولت آسمان عسالم حشسمت 
بود شامش ز حشمت از چراغان طرب دوری 
جهان چون موم نرمش رام در زیرنگین باشد 
دگر در شهر وحدت بهر مهمان جانمیباشد 
اد 


آن شکاری جون کمنداند از جرات میشود 


نو بهار خلق خوش یعنی محمد عسکری 
چون لبش کیفیت معنی فروشد در سخن 
لاله گرددچهره هایی گاهی از یک دورجام 
گردل رایج‌بدست‌آری چو خاتم عیب نیست 
۴ 


س 


و 


و۰ 


وین هلالست که از مسطلع دولت پنیداست 
مگر انشای ثنایت که ز اخلاص رواست 


که جهانی چون سن‌ازفیض‌کفت کامرواست 
ف 
عید میمون بر تو و بر هر دو فرزند تو باد 
مساق گر یک هلبود قوریا: 
کابتدا تا انتهسایی دهنسریک چند تسوباد ۱ 
در فغان این ان یه ا نی توباد 
که از هند آن چراغ و چشم مردم پروری آمد 
که از سر تا قدم شخص شکوه سروری آمد 
تیه یط رای کنو ده تا یتفر ارگ 
که دور شش جهت در دست او انگشتری آمد 
رون از خویشی وی رایعم سحمد غسکتری آما 
ت‌ ۱ 
سیر تتمیوی آهوی سحرا وحشت می شود 


کز تسبسم پای سر رنگ الفت مسی شود 


موج مسی مد نگاه چشم حیرت می شود 


هرکجاآن گل چمن بیرای عشرت می‌شود 
چون نگین نام ترا پرواز شهرت می شود 
و 


۰( 


می‌ کنم هرگه ز سودای جنون یاد آوری 


دل شمارد اوج جاه عشق کلفت های غم 
بسزم الفت طرفه اسیاب طرب دارد که دل 
رازفا دید از هسجوم زخم مژگ‌انش دلم 
که که هن و سفن 1 ده ات 
سرا دارد شکست رنگ بر رخساره ام 


از خرامت داغ مسیگردد دل و از خسود رود ۱ 


طسعمه اتقو عشتی: از دهلوی آسودگی است 
کشسور دل کسو متاع ناله دربار مسنست 
هر سحر از سیم آه تسیر درد آلود من 
گر شفیع من شو لطف محبت روز حشر 
صاف کن دل ساده لوحان را هتر در کار نیست 
هر قدر اسباب دنیا جمع می سازی به حرص 
سوزناک عشق را پیرایه زیب آتش است 
مصرع زنجیر سودای جنون خواندم چو آب 
شد دل تنگ من از شور جنون معشوق خویش 
با ضعیفان ساختن مانع ز اوج پایه نیست 
طتفل اشچیم شاز پیز درد ختم عفتقست از ان 
طرح بزم عیش چون می افگند بیتاب عشق 
ببی خیالت سر چو بر بالین راحت می نهم 
تیال ه .هیا میفت: نکتاه سست درد رت لک 
وادی سسودا نس‌دارد افته گشیم تشگ 
پسیش پسیران سحر کسوت مزن دم بی ادب 
زین گدا طبعان که خود را اغنیا فهمیده اند 


دیوان رایج سبالکوتی 


در دلم گردد سسویدا مسردم چشسم پبری 
فتاه را یسب تاه تباز است سره کت ی 
از گداز آنجاکند هم بادگی هم ساغری 


۳ ۱ .۱( من ۰ ز ۰ م- صط ی ۱ 


امت دردم کسه دارد مسعجز پسیغمبری 


نگذری از زعسفران زان میت میسونبری 
ای بقربان تو صد طاوس و صد کبک دری 
بهر از خود کاستن ها سازکن تن پروری 
عساشقم انم بنود سرمایه سوداگری 

چرخ مسی گسیرد سسپر از آفتاب خساوری ‏ 
چشمه سور زند در دامنم جوش از تری 
مسی شود مقبول تسر آیسینه از بی جوهری 
نسفس کسافر نقد دیسنت را کند فارتگری 
شسعله جسواله در دسستم نود ا لتق 
تاسوادم کرد روشن نسخه دانشوری 
غنچه گل گرد یقین از فیض پیرهن دری 
آنتساب از صبح پبوشد جامه خاکستری 
مسیکنم در راه او سیوسته هکره 


چشم واکن غافل این میناست لبریز پسری 
بساطن مجنون کند چون خضر آنجا رهبری 
آتشستت انش قتته انس تسوده تا کستتری 


جسته است از حبس دایم نک تا و6 


قصاید 


مس وت رز قبه انه تا که سوی یب 
چشسم فان تسورامسم کشت از تاثیر آ 
سسحت 1 یمن مروت همافراموش تو سد 
آنکه فال باد دستی میزند چجون همتش 
آنچنان زود از کف انداز که در جود و کرم 


رتسبه پیرایی که چرخ پر کواکب تا سحر 


پسرتو اندازد شسبی رخسار رایش گر به باغ 
دولت صافی خسمیران حلوه دیدار اوست 
زان سید پیوشته بر اعدا ظفر دارد که هست 
جسبهه او مسظهر آداب وضع مسنزلت 
آسمان عسالم دولت کسه در دیسوان او 
ختت ایا اي انکته: زسهر کی امتید هس 
شعرم از یمن مدیحت کرده کسب این شرف 
شهرتم عمری چو بو در غنچه بود از انزوا 
لطف تو برداشت از خاکم که بی تحریک باد 
مرغ جبانم گشت قربان تو و خون می خورم 
شاعر قسلاشم اما در مدیحت صفحه ام 
ای بر اندامت جدا هر سورگ ابر کرم 


تا زبانش هست درکام این دعایش بر لبست 


۵۵ 


مسیع کتافر زا فبسادا ستهزه اسارنی اک قاری 
یک نفس این سبحه را غافل به بادش نشمری 


می رود بسی اختیارم پابه کوی آن پری 


می دهی گر آب نان را از کف من می بری 
یاد گیر از صاحب من رسم آدم پروری 
نو بهار خلق خوش یعنی محمد عسکری 
گل کند طوفان شمع از جوش آب گوهری 
می کند گویی به دستش لعل و یاقوت اخگری 
می کند شب هابه بزم رفعت او مجمری 
بر چراغ گل کند فریاد بسلبل صرصری 


۱ از رخحش آ شمه دارد ط‌الع اسکندری 


در کفش از دین و دنیا ذوالفقار حیدری 
چسهره او سطلع خورشید نسور سسروری 
کهکشان شد از عروج رتبه مد دفتری 
کرده در طوفان نگاه چشم لطفت لنگری 
کاهل سعنی را کسند بر سر کلام انسری 
کردم آخر از نسیم هممتت نام آوری 
نسیست مسمکن از پر افتاده آید شهپری 
ننگ آن فتراک گردید این رم 
از گهرهمای معصانی شد بساط جسوهري 
در خور جود تو رایج چون کند مدحت گری 
زنده بادا تاابد ۱ 


1 


2۶ 


دیوان رایج سیالکوتی 


قصیده علی الحق 


کس ازینن بسحر فنسا طوفان نیساید برکنسار 
سوز ناک عشتقم از تباثیر درد من مپرس 
تاشوی اگ چو فارون رفته زیر زمین 
ایسن دو رنگی غافلم از ذکر آن یکتا نکرد 
جمله‌ریزش آشو که چدون خشخاش آزادت ند 

در پناه آفت ایسمن از سپساه آفستم 
5 عزت دنی‌ای دون خصم صفای خاطر است 
بای ناسر تا رگن سین بسارد از اندام او 
می نوازد همچو سوج می دل مستان عشق 
لخته همای سینه ام بسی تو بهار جلوه ای 
عشرت بزم جهان یکسرطپش های دلست 
در شهادت گاه عشق از تشنه کامی همای 7 
گر تو انسانی نباشد بر تنت کو پیرهن 
پاک کبوهر اسان تیور گس دان تق ار 


در جهان جمعیت دل نیست جز ترک امل 


از زوالم شوری افتت همم کدزرت مس کلیستل: ‏ 


درد دل مطرب شد آهنگ طیش خواهد نواخت 


چون به صدی شتی ان ترک شکبار6: می رود 


این بزرگ ان از, سبکروحی پر کاهند لیک 
جمله صاحب دولت اما در پی دانگی خراب 


پیش ایشان سبحه گردانی بود بی ذکر حق 


آسمان زد حلقه مس‌انم ز دور روزگار 
می طید رگ های کوه از ناله ام همچون شرار 
گر چو زر بر آسمانت بنرده از اوج اعتبار 
که تسسبیح سلیمانی شترا اتب نهار 
کرده امساک زرت محبوس برج کوکنار 
چرخ زر سنگ جفا از بسکه بر من شد حصار 
کرو هه تا نو ار 
دارد از مسویت کی کون لباسش پود وتار 


2 از آهم چو اوراق خزان از شاخسار 


سوح این صهبا بودگویی خم و پیچ خمار 
ور خری دازد به پشتت هر چه پوشی حکم بار 
پبهلو از مسثقب کی تسهی کرد در شسهوار 
را مش سرد آنکس که فارغ شد زکار 
فستق درل باد فنا از مشت خاکم پسر غبار 
زخمه شوای ناخن غم تار گرد ای ناله تار 


ان 2و اه نی تتسالد جو موسیقار زار 


خویش را دانند با دور شکم کوه وقار 


جمله عالی حاه لیکن در بن جاهند خوار 
وز رگ گسردن بسه مسعنی یکقلم زنار دار 


چون کنند از زر پرستی گنج گوهر را تیب 


تصاید 


چون شتر از کبر سرها جمله بر پشت افگنند 
همتم را عسار هی آید ز همجواین خسان 


معندای مومشان انستن امام و بسن تسقی 


نله دیین نبی الله علی الق خطاب 


اه شاف فسوی صطه» نساب را 
هفت کشور بر جنابش سر نهد هر هفت روز 
مسی کند. روح الامین نامش عبیر جیب دیین 
هشت جنت از چسمن سیرایی لطفت گلی 
عدل خسدامت کند گر در جهان منع ستم 
۱ 
دمن او گر ز دولت عزتی بیدا ک ند 
کام دل از مسرقد او در شکفتن سای کل 


قبه اش در رفعت از چرخ چهارم برتر است ‏ 


گنه است این با مگر قصر جلال کبریاست 


فنچه نسیلوفر بستسان جساوید است این . 


آپسسرتو حسسسن ازل میتسابد از بسام و درش ‏ 


قدسیان چسون کعبه میگردند بر گرد سبرش 
- مسیشود در چشم او بی پرده راز هفت رخ 
صاحبا. ای آنکه ذات باک. عالی گوهرت 
مرد و زن در حضرتت از مقصد جان کامیاب 
ازدرت دیریست رایج هم‌امیدی خواسته است 
پسرتوی ای افتسساب خسناور دین نسبی 
خنده ای . ای نوبهار باغ ایم‌آن علی 


تاز هر سوراحت آرد رو به ارباب جهان 


5۷ 


این خران هر گاه ۳ بر اسیان سوار ‏ 
می کسنم مدح شهی انشا ز بهر افتخار 
امتتتیان عالم قسدر آنتتساب ۰ ۲ 
آنکه رو بد جسبرئیل از شسهپرش گرد مزار ‏ 
هم ترازو کرده با 5 خراسان آشکار 
نی همین باشد شب آدینه اش از خلق بار 
هسرگه شسد ز افتادگی بر آستان او غبار 
همفت دوزخ ز آتش قهر تسو یک مشت شبرار 
نشکند بر روی عاشق رنگ دیگر در دیار 
ساکنان ده ۱ داتته فبلار هر تسار ۱ 
آبسرویش مسیکشد آخر چسو تبیغ آبدار 
بخت سبز از گنبدش در خرمیهای بهار 
شمس باشد شبمسه این حضرت عالی مدار 
تفت یت ین با نکر شرگاوشنان کردکان « 
اکسلاه خسسروی مای جهان بایدار 
نور خورشید ابد می رخشد از سلقف و جدار 
هر که بسیارند در خاکش به پای این مزار 
هک تم اس هست با 
مبی زنسد امسواج بسحر رحمت پروردگار 
شیخ و شاب از در گهت با مدعای دل دجار 
حساجت پاک اعتقاد خویش را زودی بر ار 
گشتته صبح زو تون او ار غم دل شام تار 
هآ شب الا ات آن ماسجا ر 


تازهر جانب کند رنج اهل عالم را شکار 


۵۸ دیوان رایج سیالکوتی 


دوسستت جون طایر آزاده بادا سا شکیب دستمنته جون مسر دام افتشاده بادا بیقرار 
کرده گل ز اخلاص معنیهای سیرابم ز طبع بساد این گنج گهر بر فرق خدامت نشار 
ح ع 3 


سرا بسر کف عنان مدعبای این و آن بادا 

دو عالم در رکابت اتود پارب روان بادا 
شکوهت چون‌به قصد دشمن‌ازجا توسن انگیزد 

کمان بر دوشت از قوس قزح چون آسمان بادا 
دعاهایی که دارم بهر جاهت کمترین اینست ۱ 

که خان پارب وزیر کشور هندوستان بادا 
درو تم رل و تا شب اما نل رساقه 

ز حق عمری که از بهر تو خواهم جاودان بادا 
به خود نازد عروج منصب امروز از کمال او ۱ ۱ 

سیر و سبر کنرده خیل امسیران جه‌ان بادا 

ز ایسبزد بساین دنسدان شب و روز آرزو دارم , 
۱ که در بیش و بست یارب سیاه بیکران بادا 
شک وه دولت دنا و دیس یعنی کشایت خان 

که قسیصر بر جناب همتش از سایلان بادا 
وع سس فا وال تیاعر ۱ 

سرقی های دولت کاروان در کاروان بادا 


ًد ۱ ار 
چ 2 


م1 
یو 


قصیده قاضی وحیه الدین 


صاحا ای دل مایاک نژادان به فدایت 


چرخ یارب که شب و روزبه‌آمال تو[بادا] ‏ 


عتده هایی که ز تعداد فزونست به کارم 

ات ود ای 
ای چشم تسحیر ز شک‌وه تسو مه ومهر 

ارب که حهان ده اتسال تسو بادا 
اواج دعتای نسترا شام و سحرگاه 


از رة ی 1 نه ی 5 و 


حسیرت زده حسلوه تمشال نو سا ذا 


در اوج هوا از ی رواز امارت 


شسمثیر کسجی را که زنی بال توبادا 


هر قطره که ریزدز تال تن 


تسش هدس سیخ اس ابیت تسب 


۱ - در اصل - گردد 


۵2۹ 


دیوان رایج سیالکوتی 


۱ جهان میخانه ابنای زمان مست وخراب‌اینجا 
اشکی ازجوهر 


۹ 
نت 


دود در دیسده آسینه شصرسو 


در ره عشسق که هرسو ظلماتست اینجا 


عجز خسضر ره سسرمنزل قرب آم‌دوبس 


فسیل واسپت هسمه دربساز جسویند یک یک 
پاره ای دل مسجروح من وسیل سرشک 
و 2 
لامکسانیست چون بیرون جهدازعرصه دهر 
چه حلاوت که به‌رایج زخط شیرینش داد 
اد 
حسن جاهیست که‌شاهی‌بشکست است اینجا 
راز تحهساتا نس قحر) قیمت ور 
نسعل وارون زده‌انداهل جهان‌دیده زتست 
ور کشتاندار کمسانتان وگن مین رسای 


معاصی‌درمحبت درد و داع دیگراست‌اینجا 
چسان ساب تفتاشا آورد کنلزار «چیسسنن او 


سوادت را میسر شرح تجرید ار کنی روشن 


زندامواج کوثر 


که باشددورگیتی جمله یک جام شراب ایینجا 
تشنه کامت راسراب اینجا 
چه آرد روی آتشناک او نظاره تاب اینجا 
ت ۱ 
دل چسوآمدبه گدازآب حیاتست ایسنجا 
فسدم هر که بسلغزید تساشدت اینجا 
شاه فقر او است در ی ماتست اینجا 
خشک لب خیل شهیدان وفراتست اینجا 
همرچه بیش تو صفات آمده ذاتست اینجا 
مه فا نی و مر وراه انیا 
ات اساسا نوی که تیدا 
ج 
کسبک بسرسینه شهب از نشست است اینجا 
هرچه غیر تو متاع رخ دست است اینجا 
هس که ها ریق فان نو اعست ات اننتها 
بر تو گر خصم خدنگی زده شست است اینجا 


1 
۳ 


ی جهان ٍِِ اینجا 


حهان ۳99 ایستراست ایتجا 


غزلیات 


چوسرشد هرطرف احیای امواتست ازسعنی 
چه‌عشرت کو شب مهتاب کزداغ فراق تو 
هوای قرب حق رایج لباس فقرمی خواهد 
: » 
همرزه‌درخالق وخلقت چه‌تمیزاست اینجا 
رونسق مسیکده نسرگس مسستست دیسدم 
نه به مسصراست زلیخانه‌به کنعان یعقوب 
آخر ای جزو زمین سعی تو در راهش چیست 
شوخی جلوه آن تسرک چه تاب آرد دل 
سسامع دیسر رسست ال سخن راق‌اتل 
زن نه زن.مسردانه مسرداست تمامی راییج 
ِ 
بافلک ساز طرب بی توبه جنگست اینجا 
کیست افشرده سرپنجه غم نیست زعشق 
کس برون چون جهدازصید گه شوخی او 
تسرک هستی است سلاح جدل مرد به نفس 
رخت هستی که به ساحل برد از عالم آب 
عضرت محفل دنیاو غم آسد پی همم 
می چه حرفست درین غمکده خوردن رایج 
جر 
شهرت عشق ب.جز درد محالست اینجا 
دعوی هرچه بود خویش ستائیست به فقر 
سب زگرد ای نفس از خرمی و ریحان باش 
رد کن اسباب جهن اوج هسوای میگیر 


3 


۶۱ 


صریرخامه‌ام گویابانگ صورمحشراست‌اینجا 
جهان یک مجمر پراخگروخاکستراست اینجا 


مرفع از بسرای مرغ دل بال وپراست اینجا 


ند 


ای تماشاگه وحدت همه چیز است اینجا 
دختر رزیسی خدمت جوکنیز است اینجا 
هرطرف بنگری آن یار عزیز است اینجا 
چرخ زانجم جگر آبله ریز است اینجا 
همچو آب آیسنه در نکر گریزاست اینجا 
کندی طسبع دم خسنجر تسیز است اینجا 
تانظر کسارکند قسحبه وحیز است اینجا 
ت 

وسعت آباد جهان یک دل تسنگست اینجا 
رم آهوز تسحیر رگ سنگست ای‌نجا 
هر که از خنویش برون رفت خدنگست اینجا 
الحذر کشتی برباده : نسهنگست ایسنجا 
آسمان ک‌اسه وارونسه بسنگست ایسنجا 
سینه و نساله بسهم طیل و دوالست اینجا 
نقص اگر عرض دهی لاف کسالست ایننجا 
گرد غم سینه چو انباشت سفالست اینجا 


هرچه حز بال و پر شوق وبالست اینجا 


۶۲ 


رایج از گردش حالم چه علاجست ب دهر 


ك 


سلامت در حوادث وضع تمکس دلست اینجا 
بسه حیرت بی سپر دارد همان بیتابی عشقم 
به هر سو از هوای باغ گیتی بوی خون آید 
به خلوتخانه خاموشيم هم نیست آرامی 
چو تسخم کبریای در زمین فقر می روید 
دلم در جلوه گاه حسن شوخش چون طد رایج 
ِ- 
ریاض دهر دیدم ری ری یت ۳۳ 
چو بد خویی زند زخمت ز تیغ سخت رویی ها 
به سوز نغمه آخر زنده دل می میرد از لذت 
به مهد دور ساغر چرخ چارم در نظر دارد 


به‌دولت خوب وارس پستی‌فقراست در اوجش 


منازی تابه بدخویان ز خوبان کی توان گشتن . 


ز سعنی هسای زنگینش بهر سو گرم بازاری 
اد 
خامشی را اگسر آواز تسوان کرد ایسنجا 
از خسم کسردن تسسلیم کنی گر ناخن 
شش جسهت در ن_ظرم چسنگل شهباز بلاست 
مسی بسرد زنگ ز آیسینه دلها تسعظیم 


ای به سر شور جهان خلوت جیبت دریاب 


۱ - در اصل - کرد توان اینجا 


دیوان رای سیالکو تی 


صبح و شام و شب و روز و مه و سالست اینجا 
خُ4 
چو پا در سیل آفت گشت قایم ساحلست اینجا 
تک ی ام ی ات3 
مگر ذرات جوهر های تیغ قاتلست اینجا 
که از بیتایی دل شور چندین محفلست ایتجا 
ز عسجز بندگی ناز خدایی حاصلست اینجا 
بر آتش پای سیماب از تحیر در گلست اینجا 


دل صد باره گل اشک تسا یت ارشها 
به تن‌برداشتن از چرب ونرمی مرهمست اینجا 
ببه چشمم شعله آواز شمع ماتمست اینجا 
به ساقی دختر رزبا مسیحا مریمست اینجا 
خمار و نشاه این باده غافل باهمست اینجا. 
لگدهای خران خورد آنکه عمری آدمست ایینجا 
دل ال سخن رایج نسواد اصظمست اینجا 
بسه سبلامت چقدر ناز تسوان کسرد ایسنجا 
هی اه و قل زا وان که ایشا 
آه ک و گوشه که پرواز [سوان کرد اینجا]" 
پشت خسم صسیقل پسرداز تسوان کرد ایسنجا 


غزلیات 


گر شوی خاک فشانند ز دامانت خلق 
ن 
بر آ از کوچه باغ دهر نتوان آرسید اینجا 
دل تنگم چو شد صد پاره فنتح الباب ها دارد 
بود میدان خونریز طرب دور از رخت محفل 
چومستان سجده پیر مغان کن بیر مازاهد 
سحر رنگ چمن در آتش رشک رخت دیدم 
ز حسنت حیرت و حرص تماشا کرد محرومم 
به صحرای خطیر عشق خود داری رهم می زد 
۱ بر 
جدا از دوست باشد زندگی زهرم به کام اینجا 
عروح رتسبه شد مرگ عروج رتسبه فقرم 
غزالی شد به صحرای طلب صیدم که دنبالش 
به سعی غم توان بزم طرب طرح از می انگندن 
عز 
نیارد برد دشمن از خم تسلیم جان اینجا 
مرو از ره چو بینی ز اهل دنیا چرب نرمی ها 
رسد مرگ هنر در جنس او چون ارزشی گیرد 
بخندد تاگل روی بهار حسرف رنگسینم 
سحر تن نازک اندامی که عریان کرده در گلشن 


۶۳ 


راحت از مرگ مگو ساز توان کرد اینجا 
رایج انجام خود آغاز تسوان کرد اینجا 
‌ 7 ۱ 
که‌رنگ ازتنگی جابوی گل گشت و پرید اینجا 
کهن قفلی شکستم ساختم چندین کلید اینجا 
دماغ آشفتگی ها بود گل هر کس که چید اینجا 
شراب از موج تیغی بررخ ساقی کشید اینجا 
مه‌ازدنست اصبحی کنر کف صهبا دمید ایننجا 
که افش مسب مار وان فا ییانشا 
ز شبنم شاخ گل سیخ کبابی می چکید اینجا 
نگه در دیده‌ام چون موج گوهر می‌طبید اینجا 
ز پاافتادنی رایج به فریادم رسید اینجا 
ید 
که پشت و سینه مارم نماید صبح و شام اینجا 
فتشادن نردبان بام گردد نهر بام اینجا 
ز شب تا صبح گردد آسمان بر دوش دام اینجا 
همان سر گشتگی می گردد آخر دور جام اینجا 
اد 
که‌بیرون می‌جهدازسینه رت ناوک کمان اینجا 
حذر کن در دل مغز است بنهان استخوان اینجا 
به عسین گرمی بازار می سوزد دکان اینجا 


زبان ها ریخت یکسر همچو اوراق خزان اینجا 


که بلبل از رگ گل گشت خس در آشیان اینجا 


۶۴ دیوان رایح سیالکوتی 


به معراجح حقیقت هفت عضوت هفت چرخ آمد [دلی]" از خود تهی در سینه باشد لامکان اینجا 

مپرس از چشم بندی شوخی حسن ازل رایج یسقین در لذت دیسدار می گردد گمان اینجا 
۱ و 

به بزم قرب حق دارد نهان هر زشت راه اینجا بود هر چفد بی سرمایه باز دست شاه اینجا 

دل روشن به بخت بدنیفتد از طرب سنجی شب عیش چراغان میشود روز سیاه اینجا 


بود بزم طرب در چشم عارف دهر سرتاسر نماید بر دف گردون جلاجل مهر و ماه اینجا 
طرف گشتن به سلطان غیور فقر حهل آمد که گردد خرقه صد پاره وقت کین سیاه اینجا 


ع ّ جٍ 
در دلم گر گذرد خواب فنراغ از تو جسدا. ‏ کشسدم دیسده شب تسیره چو زاغ از تو جدا 
پنبه و داغ بسود یساسمن و لاله بسهم سر بسر سینه عشاق شده باغ از تو جدا 
تا چوبادام نبخورد از کف آفت مسنگی   .‏ وانشد چشم من ای چشم و چراغ از تو جدا 
در هستزار آیستنه و آب مشالم نسنمود کردم از هسستی مسوهوم سبراغ از تسوجدا 
2 اد 


ز بسکه طوفان وحشت افتاد در سر صن ز شور سودا ۱ 
۱ چوبرق بیتاب گشت وبرجست جاده یکسرزروی صحرا 
" چه بی حجابانه دست کوتاه بر میانش زند امیدم ۱ 

که پیچ و تاب نزاکت او برد ز خویشم چو موج صهبا 
رسیدنی گر نصیبه ماست خواهد آخر نصیب" ماشد 

۱ ری مسوی کسوی او گرفتيم و پا فشردیم در تمنا 

کمان قد خمیده مسا خدنگ آهی نهفته دارد 

تو مشکن ای شوخ بی محابا طلسم موهوم هستی ما 


۱ - در اصل - دل 


۲ - در حاشیه - دلبل 


غزلیات ۱ ۶۵ 


به تیغ بیداد پای تاسر تمام زخمم نموده شوقت 
که یک تبسم نمک فشاند لب تو ظالم نشد دریغا 
به یک نگاه دگر توان کرد کار بسمل تمام گاهی 
دلی اگر نیست در کنارم چه می کنم جبان ناشکیبا 
به باغ چون میروی به یکبار یک قلم غنچه های نرگس 
پی تماشای حسن شوخ تو وا شود همچو چشم بینا 
غلط به آیینه ام نگردد ندیدم از جلوه اش مشالی 
۱ ۱ به راه آن شوخ روزگاری طلسم حیرت شدم سراپا 
به حق وحدت که حلوه دوست از تو پیداست دیده و اکن ۱ 
عبث چه گردیده ای چو رایج اسیر امروز و صید فردا 
و و ۱ 


صفایی‌نیست در محشر سیه مستان زغفلت را 
کسند شاد کتوان بردوش بلبل خرقه گل را 


در آغوشش کشم امروز رایج هرچه باداباد 


بود زان بی نشاأن در بی نشانی ها نشان بیدا 


که زه گردد کمان چرخ را از کهکشان بیدا 
شود چون صبح, گردد گرد روی شبروان پیدا 
گر آن نازک بدن در باغ گردد ناگهان پیدا 
بود هر چند پیچ و تاب آن نازک میان پیدا 


ای ز هر ناصیه ات جلوه پنهان پیدا. عالم از خلوت رازت چو چراغان پیدا 

اکسی باطن از آلايش اهر نسرود زیسر صد برده عصیان بود ایمان بیدا 

دل جو خون گشت تماشاکده حلوه اوست گردد از جسبهه این لعل بدخشان بیدا 
و ود 


ای راحت مان از دم شسمشیر تسو پسیدا 


چون دانه زنجیر به هر سو دل تنگیست 


جسمعیتم از تسرکش پسر تسیر تسو پسیدا 


از هر شکین زلف گرهگیر تسو پیدا 


ِ 


غافل ز مجارت مشوای پیر به این خشم 


صیقل چه دهد سود که تقدیر چو جوهر 
۴ 


ای از تسو شکست دل غسم پسیشه بخارا 
شسیرین بسه دلش راه نداد آه که فرهناد 
هر پاره شود جام مسی نسغمه مسنصور 
چون ک‌اغذ آتش زده سوزد ز شسررها 
راییج سر فرهساد رود در سر شبیرین 
كِ 


هر جابه زبان حرف صفای دلم آید 
مینای نب‌اتيم که اد لب لعلت 
زحسمت مکش ای سنعی مسیحا که چو آتش 
کو خواب و چه آرام جسنون از رم دل کرد 
هسر حسلقه زنجیر شود حلقه بسزمی 
در درد توساتازه سرافراز و شه عشق 
رقسص ملک از بسام فسلک گرد ببر آرد 
اد 
می کند هر چه کسرم چبرخ و نوازد مارا 
رفسعت رتسبه خسود را به کجاعرض دهیم 
فقر اگر داد بشیزیست بود نقد دوکون 


۶ 


دزن 


ی 


دیوان رایج سیالکوتی 


هب6 ارات از متا شسر تجیو انستلا 
خواهند شسل از ایسینه تسدبیر تس فسیلا 


فد 


سحکم طپش شوق تسراريشه بخارا 
کت ار سراشید ونزد تسیشه بضارا 
ببد مست مسحبت چو زند سیسه بخارا 
گسرمم چسو رود دقت انسدیشه بت 
چون خواب کند بادل ضم پيشه بخارا 
داغ دل افسلاک کسند کسوکب مسا را 
آینه چسو مسسحراب پسرستد لب مارا 
شب کیره راشای تیان فالتا 
جز کشتن مسانیست علاجی تب مارا 
بسی او کسله آهسوی مشکسین شب مارا 
وسعت دهد آتجاکه جنون مشرب مارا 
از داغ فسزاید پسی هسم مسنصب مارا 
رایج چسو شود نسغمه رسا یارب مارا 
نت 


هیچ تشریف زهمت نه برازد مارا 


جرخ نش مرده زکف بیهده ببارد مارا 
کسترمی ید۵ اخیییات: ساره متا زا 


ِ 


غزلیات 


در دین به زرای چرخ میالا کف مارا 
سار ط سرب ما طضلب وصل تو ب‌اشد 
در چسنگ حسوادت بسه دل جسمع مقیمیم 
پاتابه سر از فیض خموشی دل صافیم 
رایسیج ز حجساب آب شسود آتش دوزخ 
د 
بشکن ز غسم ای عشق دل ن‌ازک مارا 
در مسسعرکه حشسر تسود تسیغ بسدستت 
در س‌جده او خساطر آواره ام سود 
قرب دل بیتساب بسه حسق گر شودت فاش 
«در وحدت ار آنکه ادا کسرد نمازی 
مرگام درین راه چو رایسج کشم آهسی 
و 
بود در رفتن جان رقص شادی ها دل مارا 
زار سسبحه و زنار دارد رشسته شسمع سا 
چه داند فهم هر ناثص خرد این شور سودا را 
شود خورشید هر گه جلوه گر انجم نمی ماند 
به قربانش روم عشاق کشی ها زین چنین باید 
سفر در راه عشق است از سر هستی گذشتن ها 
ز فیض عجز محو یار می گردیم هر ساعت 


اس 


وس 
لب 


آورد شور جسنون غسیر به طغیان مارا 


ءوفه 
در 


‌ 


۷ 


2 


تسذهیب تسو رونق ندهد مسصحف مارا 
جز دست دعانیست جلاجل دف مارا 
کت توا یت هکیت هس تفت »تا 
بسحریم که نگذاشته تمکین کف مارا 
باور کسند از داغ طسلب گسر تسف مارا 


حِ 


اد 
پبرداز ده شسيشه پسریزاد صسدا را 
گر پساره نسانی دی امروز گدا را 
کردم صسدف گوهر دل پشت دو تا را 
چون قسبله پسرستش کنی ایسن قبله نما را 
دار افسسموه ف سل تن دشت دعس 
بسرنساقه من بسسته طسلب طرفه درا را 
۷ 
به وجد آرد صدای ساز حلقش بسمل مارا 
یکی شد.کفر و ایمان کرد روشن محفل مارا 
فسلاطون کسو کسه بشنشاسد جنون ک‌امل را 
رخش وا کرد از دل عسقده های مشکل مارا 
لب هر زخم تحسین می فرستد قاتل مارا 
جرس بانگ شکست. خویش باشد محمل مارا 
کند از با فتادن عین دریاساحل مارا 
زیارت کسرد چندین برق آفت حاصل ما را 


۶ 


فسدر انتادگی ذره متا یست مسسبیلن مهر جون اشک شتا زمدگان مسا را 


۶۸ 


بسکه دل راه خیال تسوعنان ریز رود 


از فروغ دل پر داغ دریسن بزم چو شسمع 
چون سر زلف تو گیریم کز آن شوخی حسن 
ساحلی پیش تو از شور جنون می خواهیم 
بسی رخت بزم طرب حادثه جانکاهیست 
ایسمنم آسنه سان از غم فارت در فقر 
شوخی خسوش نگهان زندگی ما باشد 
رایج از مسوج غبار غم دل هیچ مپرس 
ثّ 1 
زبیتابی نگه در وصل نتوان داشتن ما را 
ز معنی های روشن گور و بزم ما چراغانست 
چه مردن کو فناازصرصرافت حصاراست این 
چه حاجت زینت کسوت دل تنگی اگر باشد 
بسه تنهابی مکن آزار بیکامان آزادی 
میرس از فیض راحت درشکست رنگ عاشق را 
زفیض دل طبیدن هاست عشرت بهر عشافت 
دك 
به صیادی گرفتار است هم جان همم بدن مارا 
کبوتر نیست محرم شرح راز بی خودی هارا 
بخود بسیار می پیچم ز درد عشق می ترسم 
به نومیدی مده تن گر فراغت ها هوس داری 
نگه‌نادیده سویش می‌رودیارب چه حسنست این 


ٍِ 


ند 


دیوان رایج سیالکوتی 


.-مسی نشیند ز نفس کرد به دامان مارا 


مسیکند رفتن سرکار به سامان مارا 
پسنجه گردد موه دیسده حسیران ما را 
داد عشق از عرق شرم به طوفان مارا 
دور بیمانه بود گکسردش دوران مارا 
خانه بسی در خسویش است نگهیان مارا 
رگ جان آمده رم همای غفزالان مسا را 


جار مساهی ش-د در بسحر سمسغیلان مارا 


اد 
کذ شذ چون گوهر غلطان طیش جزو بنذن سا را 
کر نگ تابتع امن ی سار 
سلامت کرده شمع زیر دامان کفن مارا 
که برتن میکند این تکمه کار بیرهن مارا 
دماغ آشسفتگی فسوجی بود در تاختن مارا 
ببود در شام غربت خنده صبح وطن مارا 
سود بیتابی پروانه شمع انجمن مارا 

نّ ۱ 
که چون ماهی به ساحل دام او انگنده دربا را 
بط صهبابه ساقی می رساند نامه ما را 
صفا زایل کنم زین جوهر آن آیینه سیما را 
دم سرد تسو بسرق خرمنست اسباب دنیا را 
به‌ نام جلوه دلچسپ آن جان تماشا را 


جد 


غزلیات 


غم سخت نگیرد دل عشرت فنن مارا 
درد طسلب دوست به وحصدت گنه اسد 
از جسوش بهار چسمن داغ چسه پسرسی 
رصم است بر اصاب ازین حوش مست 
ال همسنر و خضانه نابت چه خی الست 
شد بست و کشاد نسظرم نرگس و بادام 
پستی است 
ت 


رایسج قدم سر کشی شمع به 


رعتا کمستتد ات دلب شم تفه مار 
سر پیش فگندیم و دل سخت توکنديم 
همچون مژه جوشد نگه از حرص تماشا 
در صید سخن تسیغ شود چون فتدش کار 
س 
در شورش سسودا مسطلب ئانی مارا 
در جسلوه گه شسوخی حسسن تسو تسحیر 
تسسليم بسه بیچارگی از خسرمی دل 
۱ ۱ 
از عسجب مسبینند ار من وم‌ایی مارا 
کثرت هسوس افتاد چو آن جلوه ز شوخی 
کامل چو شود شور جنون زینت عشق است 
مسنگر طپش مساکه چسو گسوهر ز تسحیر 


بلیل چه زند حرف که‌گل جمله تن از شوق 


۶۹ 


در گسوش ار نسغمه نننود شسیون مارا 
شد دور قسدح طوق وفاگردن مارا 
پس رک رده گداز غم دل دامن مارا 


آنه چرخ بود نسیم ورق مسوسن مارا 


ای بتاد مسبر مشت غبتار تسن مارا 

وا سوخته خسون گرمی ما دشمن مارا 

نسقش است تزلل چو کسهن مسکن مارا 

تسجرید چسمن ساز بود گسلشن مارا 

عجز است مأل این همه ماومن مارا 
سب 


۱ فرهاد کج داشت .ی قین تسیشه شتا را 


در جسلوه حسن تسورگ و ريش مارا 
اقت دح فتل: « نتاس انشسا یه شتا ...را 
۹ ۱ 
کار دم تسیغ آمسده عزیانی مارا 
کرد آب گسهر بسسمل و قربانی ها را 
پرگل چسمنی ساخت پریشانی مارا 
د 
پتیاز اشسته اه ماه رعتب ان نت زا 
بر سسنگ زد آیسینه یکتایی مارا 
بر سر زده مجنون گل رسوایی ما را 
تاش نله مه کتتا کعنتی دواتای سا را 
گسوش شنوا آمده گویسایی مارا 


دیوان رایج سیالکوتی 


در جررحت ددژه بیشمایی ما را 


و 
خسوب چسوبسینی مأل فقر و غنا را 
لاله توان دسسته بست از کف آن گکسل 
صسورت دی‌وار گوید آه ز حسیرت 
بباش مسلایم ز خسامشی که درین راه 
هر چه نشان می دهد ز دوست بود دوست 
عسجزز بجر با برد بسه کن ارم 
کرد تسواضع ز جنگ فستنه ام ایسمن 
دل چسه نسهی بسر بهسار گلشن هستی 
نبض نفس رایج از سخن به طپش چند 
1 خسلوت راز شسد تمشتا را 
شسازم بسه فجاعتی کستردر قیفر ات 
خسوش نسقطه اتخساب کسردم مسسن 
آرایش صس‌افدل ز تسمکین 
ساقی ز بهنار جسلوه در مسحفل 
طوفنانی شد دو کشستی کونین 
انسداخت فسلک کرت ز پا رایسج 

۴ 
سیر کردم ز مسحبت چم دلهارا 
بسی تسو در بسزم طرب بر کف ساقی طپشم 


می بسرد دل ز زبان دگری بیش سخن 


ِ 


تن 
ی 
این همه کاهی نسبود رنگ حنارا 
وا کسند آنجاکه سار بسند قبارا 
قافله از پسنبه پر ک‌نند درا را 
نسیست تفاوت ز قسبله قسسبله نم‌ارا 
کشستی خسود کسرده ام دو دست دعارا 
رخسنه مدا سا نت فی با را 
لاله بسبر کرد رخت جشسن و عا را 
گرم مکین این تسسیم روح فا را 

س 

تیم ایستیه. سوه تفا 
آرزوه.ا ‏ را 


رهم زده فسوج 


دنت را 


بر مسصرع اه 
آنتتیته. کنستتل. راون 
ستازد گسل و سسرو جسام و مینا را 
ششکتن: تسه تالا تاه سا دل: بسا را 
از دست مده 


و 


فزلیات 


داغ سر سینه به دیسنداری عشقست دلیل 
عکس خورشید صفایت چو فتد در دل آب 
جلوه اش بود به هر شاخ که بردم دستی 
شیشه چرخ پر است از می کیفیت عشق 
مشق بیخوابی عشاق رسارایج نیت 
٩ ۱‏ 
چسون پس رکنم ز ار دل ناله زیب را 
تادر تسنم چسه تب ز ضم عشق ريشه زد 
آسان کصاست درس رام وشی سسبق 
ی خرام رگ کوهسنار شند 
رایج ز درد زیر و زبسر بس‌ایدم شدن 
ای بتسان تسسلیم ناز حسن بیتاب ترا 
چون نشینم با تو شب ای مه که خوی آتشین 
هر کرا می بینم از خوبان.تو می آیی به چشم 
فلت از ناد حقت ناز تجردهافنزود 
برده از جایاد خوافشانی شرم توام 


دم 
ی 


د 


ای جنون سیر جمن پای به زنجیر تر 
زخم کاری دهن و بسخیه بسرو دندانها 
شرم حسن تو چنین ریزد اگر رنگ حجاب 
تاک‌مندت نگند خود به ته دام طپد 
سسوی آفت مرو از اوج رعونت منعم 
کاربر ناز تسو عجزم چقدر تنگ گرفت 


چون نشانی که ز بس سجده فتد سیما را 
محو چون صبح کند جمله کف دریا را 
همچوگل چیدم ازین باغ چمن پیرا را 
م‌اند این خاک درو درد تسه مینشارا 
تاسسویدا نشود دی-ده دل شب ها را 
و 
گل کرده در قفس ز خود این عندلیب را 
پشستان سوه نکن ها سیب 
خضوردم بسه چهره سیلی چندی ادیب را 
تاکسبک دید آن روش دلفسریب را 
عشقم نسموده راه فسراز و نشسسیب را 
جان شیرین باج در کردن شکر آب تسرا 
پسرتو خسورشید مسحشر کرد مهتساب تسرا 
شد دکان ها وا متاغع حسن نایاب 
کرد سنگین تر سبکروحی شکر خواب ترا 
کسوه تمکین کرد استقب‌ال سیلاب تسرا 
جّ 
جسلوه شسبنم گسل گسریه دلگیر ترا 
دارم ان‌داز گسزیدن لب شس‌مشیر ترا 
رده دی‌ده کند صسفحه تسصویر ترا 
صید بندی که به پی تاخته نخجیر تر 
در کسمین است فسلک مرغ هسواگسیر تسرا 


کردم اخسم دم وایس دم شس‌مشیر تسسرا 


۷ 


تا بود راستی از ناوک خصمت چه عمست 
۱ 
خسارپا مزگسان خوب‌انست مسفتون ترا 
خضر جز آوارگی همانسیست هامون ترا 
سسخت شوخ افتاده رام تسفکر هم نه ای 


چون شود کس آشنایت از طپیدن های دل . 


ترکتازی می کند جون وحدت مردانه ات 
همچو ابروی ان بر حان عشاق نازهاست 
چون بسود آنکس که دارد دست بر کیفیتش 
بسرده تسوحید تو زنگ کثرت از دلهای خلق 


كف 


درز 


از نکر خود سرت به گریبان چرا چرا 


رزق از گسداز سسعی بسود زیر آسم‌ان 
ای بز دگسر درست کسن اکسنون شضار ان 
جیب مراز شوق جنون پاره ساره کین 
هن اس شا مدای خویش 
۱ 7 
مسحض یسارم در غم نسزدیکی یارم چرا 
بسلبل یکتایی عشقم پر و الم گل است 
کت له چون آیسینه از حرص عمارت فارغم 
من که طبع نازکم ناز تجرد بر نیانت 
کفر عاشق گر ندارد عالمی را در بسغل 
گر خزان عشق همچشم بهار حسن نیست 


۹3 


دیوان رایج سیالکوتی 


هست رایسج بسه غسزا حسفظ مسپر تسیر تسرا 
3 
چشم لیلی حسلقه زن‌جیر مسجنون تسرا 
غنم تسلی کرده خاطر دیده پر خون ترا 
دز کسمقه قظ نان بسافت تون یر 
پیچ و تاب درد یک موج است جیحون ترا 
بر نتابد فوج کفر و دیسن شسبخون تسرا 
در بیسابان طسلب هسیر نسعل وارون سرا 
جز شکست تن نباشد نغمه قانون تسرا 
شد دماغ من رساناخورده مسعجون ترا 
آفرین هماباد رایسج فکر مسوزون تسرا 
ّ 
بسی جرم بسودن تسوبه زندان چرا چرا 
خسوامی بغیر آب شدن نان چرا چرا 
با سسبچه گسستته دنسدان چرا چا 
ای عشق صسبح عسید تسو پنهان چرا چرا 


رایج تسوگشتی این همه حیران چرا چرا 


9 


عسین دیدارم خراب شوق دیدارم چرا 
کرده ایجاد دویی از ناله منفارم چرا 


روزن و مسنظر در و بام است دیسوارم چرا 


گا کشت لاله گاهی زعفران زارم چسرا 


غزلیات 


س 
جه عشسرت است شب مهتاب در صحرا 
سمند نشاه می بر ه وا جهد چون برق 
بسه بسزم ساده جدا ز آفتاب تحار کت 
به جست و جوی تو رهرو همین نباخت فرار 
به دوستان بسه ازسن دوستتی نمی باشد 
هبزار نسغمه مسطرب رود بسه قرب‌انش 
بیاکسه رایسج مجنون به راهت ای لیلی 
ف 
زهی تمکین طپان بهر تو بی تابانه. در صحرا 
مذاهب یک قلم گم کرده ام در وسعت مشرب 
غزالان‌همچوطفلان می‌زنندازهرطرف سنگش 
زر سرت نانه آهسو شود داغ دل مسجنون 
چو وا شد دل به هر لخت جگر زد از گداز آتش 
ز آهم لخت لخت سینه هر سو در هوا غلطد 
سراسر گردیئم بنگر به بوی نو گلی رایج 
حذ 
به هر سو گرد اندوه است و غم فریاد ازین صحرا 
فناآیسینه دار رفعت الفت پرستان است 
خس و خار تعلق گرچه محکم داشت دامانم 
نسدانسم ای یسنقدر از شوق بالای که می گریم 
بسه چشسم حلقه زنجیر سودا مس توان دیدن 
ّّ 


۷۳ 


رایج از پا تابه سر آیسینه ام تارم چرا 
دو ار یک دل و جام شراب در صسحرا 
شود چو پهن به گردون سحاب در صحرا 
ز مساهتاب دلم شد کباب در صسحرا 
که حاده نسیز خورد پیچ و تاب در صحرا 
شراب و ساقی و شعر و کتاب در صحرا 
ز کوه چسون رسد آواز آب در صحرا 
نشسته است بسه چشم پر آب در صحرا 
ز سودایت دو مجنون کعبه و بتخانه در صحرا 
ز دست من فتاد آن سبحه صد دانه در صحرا 
رود دیوانه ام از شهر جون مستانه در صحرا 
کند مشاطه چون گیسوی لیلی شانه در صحرا 
چراغان لب لبم شد این پر پروانه در صحرا 
دری وا گشته گویی از کبوتر خانه در صحرا 
چو شبنم شش جهت غلطم سبکروحانه در صحرا 


ك 
ف 


بود هر چشم آهو داغ دل بیداد ازین صحرا 
سلیمان پایه ام تا رفته‌ام برباد ازین صحرا 
گذشتم از جنون چون گرد باد آزاد ازین صحرا 
که قامت می‌کشدهر خارچون‌شمشادازین صحرا 


که‌هر دم صد چومجنون‌می‌شودایجادازین صحرا 


مرادرخرمن از هرحاده برق افتاد ازین صحرا 


ح 


۷۴ 


بسنگر دل پر شور مرا جاه به صحرا 
هفتاد ودو مسلت بسه دل واشسده نسقداست 
حرفست که در وسعت مشرب خطری نیست 
ای یسوسف بسی مسصر ندانسم به کجایی 
دل ای غزالان جرس ناقه لیلیست 
فسرداست زکثرت بسه دل واشده معشوق 
بساوسعت دل جنبشی ازباد عمش نیست 


س 


و 
تانه رنگ حرص دل تسغییر گردد مرد را 
ننامرادی هسم سلاح آمد که بهر قتل خصم 
نیست‌بی تسلیم جاد‌برون کهاز تسدبیرپوچ 
هسمتی گر هست ازسهر کرم گسو زرمب‌اش 
رستن از زندان دنیسانیست‌بی سیل سرشک 
حسن خوبان مجازی نیست جز موج سراب 
صسبح چون خنده شودخورسندرایج گرم تمر 
نس 
نه درهستی زدردش می گدازم پیکر خود را 
نزد این شور سودا ريشه در دیوانه ای هرگز 
همان کسب صفا در رتسبه باشد اوج پروازم 
حساب دخل وخرج کشور وحدت بود کثرت 
نسرفت ازج‌اسویدا آب شد دل در غم عشقم 
محبت ازسکون و سیر برد آخر مرا بیرون 
به هر سو ازحباب خودسپرمی انگند چشمش 
جوخس درگردب ادازحابرد ارباب تمکین را 


دیوان رایج سیالکو تی 


شهری یی سیر آمده ناگاه به صحرا 
هر سوکه رود کس بودش راه به صحرا 
دارند دد و دام کمینگ: بسه صسحرا 
کز درد تو شد دیسده تر چاه به صحرا 
مجنون جو کشد ناله جانکاه به صحرا 
بسی گنرد سنبه سیر کند شاه ببه صیحرا 
رایج شده کوهم تن چون کاه به صحرا 


۳ 


نیست ممکن چشم از نان سیر گردد مرد را 


گر خم عسجزی بود شمشیر گردد مرد را 
فننطاه تمستا ل اتحاوک: تت فا بر کستم 33 امسر 3و۱ 
پاره نان تسیغ عالمگیر گردد مرد را 
باره‌ها زان گنل بب‌این ۱ ر 
زلف وک‌اکل کی به پا زنجیر گردد مرد را 
ارت سسالی تاد نیو کب ده مسر درز 
۷ 
که خواهم برد درمیدان محشر کور خود را 
خسمیر صسبح محشر کرده‌ام مفزسر خود را 
که کرده صیقل آیسنه دل شهیر خود را 
نظر انگند: سلطان فرد فرد دفتر خود را 
زتمکین خال روی بسحر کردم عنبر خودرا 
نسمودم خرج ایسن دریاجهاز ولنگر خود را 
کنم باهفت دریاگ طرف چشم تر خودرا 


به گردش آورد چون چشم مستش ساغر خودرا 


فزلیات 


زدرد دل حلاوت صاست دریر یر ۳ج رایج 


كّ 
درز 


درین صحراکه راحت وحشتآمدمحرم خودرا 
بسه بساغی کان‌بهارنازرنگ جلوه‌می ریسزد 
تخرد دز گزاشتان: نو سستس عتسالین. دارد 
تن 
زیت‌خر عشستق بستم پسرشراری مسبنم خودرا 
به هنگام شهادت‌ازجگرج‌انسختی دارم 
ندارد رخسصت مد نگاهی فرصت هستی 
زضعف درد دلهامی برم چون نازکی همایش 
نمی سنجدکسی از ناروای جنس من هرگز 
سرشک شورخواهمدرحضورش ریختن رایج 
#د 


لک داد اعتسارت زآبروهاخاک کن خود را 


توهمچون خرمنیازخوی‌نیک وبد درین صحرا 
به فقر ازخاکساری رتبه پستی بدست آور 


به جستی طی شودچون‌رنگ گردردی‌بودغافل 


شن 


بهروصل حسق تلف کن نفس روح آزار را 
گسربه بساغ وحدتت یک صبح زاهد ره دهند 
عبرضی جمهلی د؛ به صردم کارزش دانش شسود 
درگلستانی که خارش هم پس صد پرده است 
هسم عسروج مقبلان نتوان شد ازبادت برون 
نوگلی دارم که چسون بسلبل زشوق گوش او 


۷۵ 


که آب از گریه دارم مزرع نسیشکر خودرا 
ٍ 

فزالش جنبش گسهواره مسی داند رم خودرا 

زغیرت می کندگل چشم افنعی شبنم خودرا 

ازیسن ویرانهده‌بنگر سواد اعسظم خودرا 


۹ 


یکی چون آب گوهر کردم آرام و رم خودرا 
که خنجر چون نفس در سینه می دزدم دم خودرا 
کشودم چشم وبستم سیر کردم عالم خودرا 
ازان مسوی کمردزدیده‌ام پسیچ وخم خودرا 
زبسیاری‌به میزان چون نهم سنگ کم خودرا 
جدا از 5-سبه نستوان دیسددیگرزمزم خودرا 


۹ 


قبولت کرده چشم عالمی غمناککن خود را 


تحمل کن لگد مال حوادث پاککن خود را 
زاوج کبریاازهفت عصضوافلاک کن خود را 
مسترس ازدردی دردطلب چالاک کن خود را 
ت 
آرزوی تست گسسنج اول بکش این مار را 
رشته گس لدسته ایمسان کنی زن‌ار را 
ب‌اشد آرایش زجسنس ن‌اروا بازار را 
ساده‌لوح آنکس‌کهمی خواهد گل دیدار را 
کی برانتاده اند جعفرطیبتار را 
واکند درن‌اله گوهرازصدف منقار را 


دیوان رایج سیالکوتی 


وه تس ای کر آرایشت 


ی اه ای ۱ 


و 
گو میازار ازمن ای نامهربان ششمشیر را 
لطف گکردون آفت آرام امل جوهراست 
ذوق تسیر انسدازی ازقتلم فرامسوشش کند 
شب چوبندم ناوک آهمی به زه درجسنگ چرخ 
نسیست. رایسج باسخن ال هسنر را احتیاج 

ٍِّ 
چسون بسبیند شسوخی آن حسسن عالمگیر را 
وی مرگتان زوسی اسر نتسه ووز 
کشسته کردی الص در ازبازوی پرزورفقر 
زخضم نازت خورده ام کاری وسعلومم نشد 
درک‌مین گساه اضر ازنساله دردم مسپرس 
چون مصور می کند نقشم بباین شور جنون 
لذت پیریست داغ آتشسین عشسق وبس 
جامده درپهلوی جان نسفس پرس‌الوس را 
گردد از خط سیه بیکار نیرنگ جهان! 
جز ندامت نسیست دریست وبلند ۷ 
شبرم هم ازلاف دولت نیست مانع سفله را 
چند چرخم بفشرد درخواب وبیداری گلو 


ت 


۱ - مجمع - گردد از خط سیه بیگانه نیرنگ بتان 


شانه ی زلفت کند فراد موسیقفار را 
کرده رایسج زخم ناسوری لب اظهار را 
9 
خون گسرمم مسیکند برگ خزان شمشیر را 
مینمایدبرق‌بی ۳ این فسان شمشیر را 
مسی زند ابسروی اوبشت کمان شسمشیر را 
جون نفس دزدد بخود ازکهکشان شمشیر را 
جوهراست ازبی زبانی هماعیان شمشیر را 
3 
اضطراب ازصفحه برخاک افگند تصویر را 
پساکمان حاحت نب‌اشد ناوک تسقدیر را 
چون سیرانداخت دشم می کشد شمشیر را 
گویی ازبال پسری بسودست پراین تیر را 
درغلاف این تیغ بسمل کرده صد نخجیر را 
ازخسطر اول‌بسه پسای من کشد زنسجیر را 
گرحلاوت بایدت رایسج بجوشان شیر را 
درحتریم کسعبه مپسند اینبت منحوس را 
اعتباری جلوه طاوس را 
اد وت رو آشمتا تها رخا امستواش را 
بسیشترگردد صدا ازنم بسلند این کنوس را 
مرگ کسوکز سینه ام بردارد ایسن کابوس را 


۰ یه ‌ 
سای سس یس 


غزلیات 


می عشرت به روی کس قراری نیست رنگش را 
به هرکس می رسد لب های زخم اوبهم چسپد 
1 عمدیده ای دارم میرس از وسعت آبادش 
به محمل چون نشیند لیلی شوخی که من دارم 
به صحرایی که درد عشق مجنونم به جوش آید 
ت 
دید هبرکس نگهی سروخرام انش را 
می کند ضعف بزرگان به بزرگ‌ان تاثیر 
"چرخ هم زخم جفامی خورد از شوخی ناز 
ببازی طفل بود مدت گیتی رایسج 
ً 
که تاب آردتماشای خرام فتنه زایش را 


مدد کن ای نیسم ناله تا صبحي به باغ وصل 


سراغش گیرم از خودبگذر ای باد فنا ازمن 


دهد داد طرب ها در زوال خویشتن عاشق 
به بزم وصل رایج دست بر دامان حیرت زن 
۶ 
به هستی در غم دل از دویی جنگست عاشق را 
ز افغان خسته ات در هیچ صورت لب نمی بندد 
غم معشوق در صحرای امک‌انش چسان گنجد 
محبت پیشه آرامش به بین از رم چه می پرسی 
شرر جوشدبه قتلم جای خون ازسخت جانی ها 


ببه بزم یاد او شب تا سحر از خرمی رایج 


تمیز از قلقل مینسانمی‌ب‌اشد ترنگش را 
پر زنبور شهد است از حلاوت ها خدنگش را 
ازل یک گام باشدتا ابد میدان تسنگش را 
چوبوی غنچه گم گردد زحیرت ناله رنگش را 
ز ن‌اخن لاله زاری مسی کند داغ پلنگش را 
#۷ ۱ 
طوق قمری به گلو ساخت گریب انش را 
سیر شد صبح وف لک ریخته دن دانش را 
کرده سرگشته تر از گو خم چوگ‌انش را 
دیسده‌ام شسعله جسواله ‏ دورانش را 
ن ۱ ۱ 
هسم آهسنگ شکست دل بسود آواز بایش را 


که تا بینی در آن آیینه یکسر جلوه همایش را 


۱ که تار عنکیوت ان گترردد آفتکشت غعتافق زا 


مسراسر دور گیتی یک دل تنگست عاشق را 
به خاموشی نفس‌مضراب صد چنگست عاشق را 
یک ها ای کر رک سس گنس فاقی رز 
به شمع از سوختن گلبازی رنگست عاشق را 


۷۸ 


چون ذوق جلوه در باغ آورد آن غنچه لب گل را 
هام ]0 هو عون اند کی تفیل 
بحر امل غافل 


چراغ زیر دامن می کند در باغ بیرونش 


قدت خم شد ز پیری بگذر از ؛ 


۱ ف 
بسیقدری از عسروج کم الم ببه خاک زد 
اصسلاح نسفس پشت دو تسا از گسرسنگیست 
در رفستن است آم‌دنش نسو بهسار کسو 
آفتهتان 

ن 


ی پیشواک ند آزارش 


ناله نو صید آن بسی باک خون آشام را 
داز سر تون فا مسلایم اعتبسار 
چون درآغوشش کشمکزخویش بیرون می رود 
جلوه حسنی هوس دارم که از محجوبیش 
جون سیه تن سواد می پرستان قع نود 
رنسعت هسمت بسود راییج عیسان از پستیم 
# 


فا ميس نارس جبر و اختیارم را 


کنیلار دراد الفت بسحر بی بایان رازم کرد 


کفن افروخت چون فانوض بر تن ز آتش عشقم 


تفا یراک نز دی شود حسن تو از شوخی 
هسجوم داغ عشسقم می نماید چتر طاوسی 


دیوان زایج سیالکو تی 


کند از تاب گیسو موی آتش دیده سئبل را 
چو درویش افگند بلبل به کنجی خرقه گل را 
که نسزدیکست از سا انگند ستیل فنا پل را 


فان آتشسینم شععله آواز بسلبل را 


تسرقی هم‌ای دولت آورد رایسج تسنزل را 
منم است آن شراب و طعام ایسن علیل را 
بسر سدره ریخت بال و پر این جبرئیل را 
از سسرکشی کجک دهد اندام فیل را 
تسافنچه گشته کل زده طبل رحیل را 
ک و چساره ای از آبسله پسایی دلیسل را 
5 
در غبار سرمد پنهان کرده اند ایین دام را 
می خورد موم از نگین سنگ و بر آرد نام را 
تسنگ می‌گیرد اگر پیراهن 
در چسمن بستند هر سو دیده بادام را 


. آن انسدام را 


بازبان سوج می خوانند خط جام را 
در فتضادن بسر زمین آورد؛ طشستم بام را 
ز بیک‌ازی تفاوت نیست هرگز سعی کارم را 
بسجز حیرت نیاید آشناهرگز کنارم را 
باشد دوستسان شسمع دگر حاجت فرارم را 
در غلطان کسند بیتسابی درد و قسرارم را 


پس از مسردن دهصی برباد اگر مشت غبارم را 


فزلیات 


شدم پیر کهن تر لیک شعرم نوجوان ترشد 
شهادت شد فروغ شمع بزم رتبه ام رایج 
تن 
گرچه خون ریخته چشمش من نا محرم را 
نیست آفت به کرم پيشه که در دست گدا 
دل سخت تو جرا دشمن مشتافان است 
مسوج بال و سر یلاب بسود در رفتن 
نفس مگذار که برروح تو چربد حیفست 
شد پشیمان ز هوس رایج وعشقش بنواخت 
۱ 
اد تسو هم آغسوشی روح است تسنم را 
از داز چسنین سسوزد اگسر عشسق تسنم را 
صد چاک زن ای شور جنون پیرهنم را 
دز تتسازرگو: هی آب روان است 
نگذاشته رنگی به رخجم جوش سرشک آ 
پر ستاده دلم لیک به درد تو گرفتار 
در ش‌هرتم .و خ‌اطرم آزاد ز شهرت 
ات ج لوه یکتسایی ار است 


عِ» 


۳ سانع دشنام خویش عتابان را 
دهان نی وتا نکتته درمستان: آوزد 
دییل گنج شدگ‌ان ره طسلب عسجز است 
چو گرد بباذ روان مسصرعی مین یبا نی 


۷۹ 


تماشاکن ز طوفان خزان جوش بهارم را 
دو بالا کرد عشق از سربریدن اعتب‌ارم را 
۷ ۱ 
ای مکافات عسمل دیسر رس آن ظالم را 
نان سپرمیشود از تسیر بسا مسئعم را 
چنند سنگ مستم این کعبه زنی محرم را 
نتوان داشت بسه زنسجیر نگسه عسازم را 
.هل الزام دهد از پسی همم عالم را 
زود ب‌خشند کرتشخان: تا نادم را 
همست کب مهتاب ک‌ند انسجمنم را 
چ‌ود پسیرهن شسمم فسروزد ک‌فنم را 
یک خرمن گل کن ز شکفتن چسمنم را 


طفلان همه بسردند ببه غارت چمنم را 
داغ جگکر لاه سود یاس منم را 
دل کسسنده شستد از نسام قسقیق یسمتم را 
کسبفیت استازست: یزان کیسهتم,.ز 
رایسج ز دویی ها مش مر م‌اومنم را 
د ۱ ث" 
عنان کسسسته گذار این گران رکابان را 
سا 


ز پافتادم و طی کردم این بیابان را 


چهاکه بسر سر عشاق آمد از هستی 
چنو گرد باد خورد پیچ و تاب غیرت سرو 
نسمی تسوان بسه حسقیری بسریدن از رایسج 
» 
نس ی که ری | تم سا 


در جلوه گهت گرنه ز حیرت چه خیالست 


ار 


۱ تج 
چه غم از ناتوانی بار درد دل به دوشان را 
به چشم آنکه از جوش بهار فقر آگاه است 
دو لب بستن بسود کسونین در حکم دل آوردن 
به نا اهلان ز خلق خوش چه حاصل غیر داغ دل 
همان از درد تسکین می دهد الفت به عشاقت 
چو گردی کز ره مردم نشیند بر رخ گلشن 
غم و شادی به عالی مشربان یک نشاه می باشد 
شحتیدن ها وسال کشردن فرمتا شری تا فد 
شراب نارس خم خانه الفت بسود رایسج 

۱ ۱ 
ز بس بر اوج دولت برد گردون بی کمالان را 
به صحرایی که گردد حیرت افزا حسن آن لیلی 
ز شور شیشه و خاموشی ساغر یقینم شد 
چنین سرو قدت گر رشک فرمای چمن گردد 
لباس چرب نتوان شست و شو کردن‌به آسانی 
ز بس گردیده اند از کاستن باریک عشاقت 


دیوان رایج سیالکو تی 


نفس به سیخ کشید این جگر کبابان را 
تهال کرده قسدیسار تساخیابان را 
ز ذره نسیست گسریز آفتساب تسابان را 
ک‌ونین شمسارد دم آب و لب نان را 
در دست تسو پرواز خدنگ است کمان را 
عکس رخت‌آیینه کند آب روان را 
اد 
بود از پافتادن سنزل این گم کرده هوشان را 
نباشد هیچ فرق از خرمن گل خرقه پوشان را 
نم‌ایانست راز اول و آخسر خموشان را 
جگر زین خارها چون لاله خون شد گل فروشان را 
نهد دستی ز لخت خویش دل های خروشان را 
ز بیقدری بود صدرنگ عزت عجز کوشان را 
تمیزی صاف ودردی‌نیست این خم خانه‌نوشان را 
نسوید بی غمی ها پنبه غفلت به گوشان را 
به خود بسیار دیدم گرمی این خام حوشان را 
ِ 
چه برواز رسایی داده دست این بسته بالان را 
اون مرغ بر سر آشیان بندد غزالان را 
که بخشد حق متاع تر زبانان بی سوالان را 
کند در تن اثر چون زهر سبزی تونهالان را 
ماو مش تا بت در منت مین اتف الان :از 
توان کردن چو گیسو شانه این آشفته حالان را 


غزلیات 


چه رسوا کرد رایج شوخی اشکم به پیری ها 
طرف گردیده ام دیگر به شوری مژده طفلان را 
گرفتم . پیش آن شوخ اعتباری کرده ام پیدا 
چنین گردم شود از شور سودای ت آرامم 
ز سنبل ناله می خیزد چو موسیقار در گلشن 
صدف را گریه از گوهر گره زد در گلو غیرت 
۱ اد 
نستوان در تاه آورد لب جانان را 
سک رانک توو ات نوی تسیا 
چون غناگشت رسامایل فقر افتد دل 
۱ ‌ 


ز غیرت شوخی‌حسنت چو سوزدکج کلاهان را 


چوکار افتد شود نان باره ها لشکت به کجکولم ۱ 


به مردم بعد قتلم چشم عیادت به حرف آمد 
صدای کوس بانگ طبل رسرایی بود رایج 


واسسوختم از ارزش جسنس هر خسویش 
شد سینه ام از صافی آن جلوه همه دل 
زخسم دوئسیت سخیه وصدت نسپذیرد 
هر صبحدم از حسرت دیدار توریزد 
عمریست که در مکتب بیتایی سودا 


در عسشسسق بسبین قدررخ کاهی رایسیج 


بت 


مکن هم صحبت اطفال یارب کهنه سالان را 
ت 
جنونی بر می‌انم زد ز جیب پاره دامان را 
به داغم رو سفیدی سرنگون دارد نمکدان را 
دهد بر بساد یکسر اضطراب من بیابان را 
ز شسوق زلف او چون می کشم آه پریشان را 
تو تا رایج به بحر افشانده ای دامان مذژگان را 
» ۱ 
هت زه سور انتن تساقوت مرن دامتبان: را 
جلوه در گسوشه این بساغ بود ریحان را 
سر تسجرید در آغوش بسود سامان را 
ود ۱ 
شود چشم سیه داغ جگر آهو نگاهان را 
دگر تنهامبین ما در لباس فقر شاهان را 
که می خواباند از افسانه خون بی گناهات را 
مر آ گنه کی بعی گنر قی -وت گتاهان را 
ت 
دور انگنم ادف ول انس شسارگران را 
آتش زدم از گسرمی بازار دکان را 
کم تسا توکرد آیینه این آیینه دان را 
ناتساب فنایی ندهی رشسته جهان را 
گردون چو سنر شک این همه چشم نگران را 
خسوانسم سبق وحشت آهو نگهان را 


۸ 


بود در اضطراب آسودگی الفت هوازیان را 
ز حلقم جای خون حرف مبارک باد می جوشد 
سراسر گرد این وادی چه باک از سد راه دارد 
در آغسوشش کشسم امروز بی تابانه از مستی 
ز جیبت سنگ سربیرون زند هرجاست مینایی 
ببه ذوق خنجر بیداد آن شوخ از هوس رایچج 
و 
چسیست جسرم نسارسایی فافل و آگا: را 
فتتتر رده بت اسرق کته بی بتاران سود 
دوعس( آشسیت افت یاک تست 
رزق جر مزد تردد نیست در زیر فسلک 
صفحه گیتی ز آغازش عبث گیری که هست 
آگه از کشور متانی های عجز فقر نیست 
هر قدرهاکم سیه کاری فسروغ دل زیاد 


ت 


محض بیدردیست زندان کردن ازخودرسته‌را 


از تعلق رم کنی حسرت ز دل بسیرون فگن 
در ریاضت چون توکل دست می یابد به حرص 
آن بهار جنوه دارم در ببسرو م‌حرومم آه 
بی محابا بایدش رایج به زیر سنگ رفت 
ك 
در شکفتن شد دل جمعی پریشان غنچه را 
آب و رنگ آن دهان تسنگ در سیر بهار 


بسرگ بسرگ سل زند پیش دهان تسنگ او 


عله 
س 


دیوان رایج سیالکوتی 


رگ خوابست گویی ناله این درد آشنایان را 
به قتلم عشرت عید است این رنگین قبایان را 
عنان سبیل دز دست است آتش زیریایان را 
خدا توفیق خود داری دهد صبر آزسایان را 
اداه‌ااز دل سخن است نازک دلربایان را 
کند خشک از مکیدن هسالب زخم نمایان را 
منزل از نامحرمی گم کرده است این راه را 
سی فزاید بخل بهر تنگ چشمان جاه را 
کرد باد صبح روشن تر چراغ آه را 
ساده لوح آن کس که خواهد خرمن بی‌ کاه را 
حکم خط باطل اینجامد بسم الله را 


ورنه فتحی چون شکست خود نباشد شاه را 


روز هم رایج دراز آسد شب کوتاه را 


جدٍ 


سر رخم ای مسی نیناری باز رنگ جسته را 
سی شسود پیر گفنته دیدن دام سید جسته را 
یوقم ,خیم هه تست مس نگ پیسزه زا 
اک از نی انا نگساهم رشسته گسلدسته را 
بادهان پار آسان نیست نسبت بسته را 
خنده گردیده ست صد زخم نمایان غنچه را 
می نم‌اید عقده کار گلستان غنچه را 


تاداس و توق تفا وتان ی ها 


فزلیات 


کو شکفتن گرچه در عشق دهانی از جنون 
درگداز آید چو باغ ازرنگآن‌گل چون حباب 
رنگ و بوی باغ وحدت در دل تنگست وبس 
ِ علدٍ . 
سیر می بینم زهر سو آن رخ نادیده را 
رم کن از عجزم که این افنتادگی ها ماندم 
ببامتاع راستی گرد کسادی را جه کار 
آگه از کام دل دیسوانه ام جز عشق نیست 
دیگر از پباداری یرم بح ۶ دل مپرس 
بو الهعوس رایج به ذرد عشق آهم را شنود 
3 
برکاریت آموخت چو انداز نگه را 
کام موس دل نشدت یک مه مسعلوم 
تشا نت کس: حادوی تسوآموخت تغافل 


تسعمیر شکیب‌ایی دل برده ام از حسد ۱ 


در کسوتهی دست بسود عسیش سسبکروح 
۱ ۳ 


هرچنه در دنی‌است دارد حلوه حانانه را 


رنگ رخسارش فزوزد شمع چون در انجمن ‏ 


اتش می شعله آواز بزم ود تست 
شور سودایم زد آشتو تون دریس صحرا که سل 


تسخم قدرم در وطن سر بر نیاورد از زمین 


۸۳ 


مسی شود شبنم سراسر عقد دندان غنچه را 
تیمها که دورو گرنان ته ۳ 
از خجالت میکند با اب یکسان غنچه را 
نیست غیر از خویش رایج گل به دامان غنچه را 
۷ ۱ 
دست ها می بسندم از بافش گل ناچیده را 
بهلوان خاک مسییدان پر بسدن مسالیده را 
نیست بیم سنگ کم این مصرع پیچیده را 
چون ز نساز آرد به گلشن آن قد بالیده را 
دایه می فهد زبان طفل سخن ژولیده را 
هسررگم می ماند آه در حگر دزدیده ر 
کرده کودن آفرین مسصراع ن‌افهمیده را 
ود 
برض مزه تافل بسود از ناز نگه را 
عسمریست کسنم پیش تسو غم از نگه را 


و تست کنستی خسانه نز انتتداز نگسته: را 
رایسج مسژه ب‌اشد پر پرواز نگه را 
#۴ 
سخت ماند این تماشا خانه صاحب خانه را 
دسته گل مسیکند بسال و پسر پسروانه را 
نسیست تسمییز از لب مسطرب لب پیمانه را 
دور گیتی حلقه زنسجیری ایسن دینوانه را 
خاک دانن گیر صید دام کرد این دانه را 


زر 


مستی صدرنگ می بخشد دل از بی برگیم 
خواب را رایج دگر مسخمل نمی بیند به خواب 

اد 
بسیم همجرت چو زمین زلزله داد آیینه را 
دیدی وتکیه اش ازن‌از بمه زانسو دادی 
یراون یه تانق ای 5 
جوهرش چون شرر ازکوره حداد جهد 
ون دل ازشوخی اندازتو از جانرود 
نیش ونسوش فلک ازصاف دلان دور آمسد 
جزبنا گوش تواش مرهم کافوری نیست 
خودبخود زآینه دان چون سحخحر آمد به طلوع 
کرده یک لقمه چسوقحطی ز دک‌انش رایسچ 

ت‌ ۱ 
در تسحیر چسه طیش رفته زحد آینه را 
هر کج ا حرف زکیفیت چشم تسو رود 
چشسم حسیرت زده ام در دم مسردن وا‌اند 
ای دل از رنگ غسم عشق کدورت نکشی 
رایسیج آنصاکه کند عرض هنر سنفعلم 
حسین شوخش دل بسی تساب کسند آیسنه را 
پسکه پسر شد دل از انديشه سرگشتگیم 
گرچنین می شود از بهر توحیرت حسرت 
بادل موم سرشتم چه کسنی حیرانم 
رایسج ازفیض شکستی که بود در رنگم 


مد 
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- 


دیوان رایج سیالکو تی 


جام خالی کرد وا بر من در میخانه را 
شب وه بر بح اسر کم زو درودل فان ز 
ئد 
جوهر از درد تسو جون اشک فتاد آیسنه را 
دز تمساشستای رتست استته: راد | نسته.زا 
همه چشم آمده چشمی مرساد آیسنه را 
تساچه آتش زده رویت به نهاد آیسنه را 
کس رده مد نگهت کاغذ باد آینه را 
نسیست کاری به دل پسرغم وشاد آینه را 
برجگر چشم توداغی که نهاد آینه را 
سهر روی تسوکند شام چویاد آینه را 
قافتا تسس نت 3 تلا شناد تسه وا 
هشال و سم ول اس و ان 
بگک‌ رد آب چو صهبازنمد آینه را 
بسردم ازشسوق جمسالت به لحد آینه را 
دوست گرداند به قربان توصد آینه را 
جوهر ازجسبهه عسرق دارچکسد آینه را 


ار 


اد 
عتتارضن او زصفسا ابت. فسنید آیحسته ۰ 
عکس مین حسلقه گرداب کسند آیسنه را 
درجهان حسن تون‌ایاب کسند آینه را 
جسلوه شسوخ توسیمساب کسند آیسنه را 
عکس مین پسرتو مهتساب کسند آیسنه را 


غزلیات 


شرم حسنت چو زخود دور کند آینه ر 
بیش رویت جوشود دعوی اناالسعشوقش 
گر چنین می طپد ازهجر تواش جوهرها 
غم ندارد ز هسوا و ز نسمد افستد بیرون 
پرده زان عارض صافی چسوبرافشستد راینج 
شب که حسین سم دل داشت بکار آینه را 
گر چسنین چهره‌ات ازاتش من افسرورد 
زآتش روی تسو برساد رود جون سیمساب 
فستاوک افتناله سسن زشسع:النترکم: دازه 
بخت اگسر تسیره بود صافی دل بیکار است 
رایسج از رشک هوس کامی آغوشش سوخت 
اد 
مهن وق تن از کسفه مه رت آنتته را 
عکس شوخت جوبه گلگون شود از ناز سوار 
شسوخی حسین کی این نام بر آورد گهی 
اندرین عهد چه حاصل ز هنر جز خجلت 
دلم از دست مسده جلوه یکی صد کن ازو 
از کبهه بو دای جسته تولنع سر 
ره بسه بسزمش نسبرد جز دل روشسن راییچ 
چشم او از بس به مژگان سینه خست آیینه را 


صسمچو دریا زیر کف از اشتیافش در نمد 


۸۵ 


ازنفان کاسه ی کته هر 
دار ازدسته چسو مسنصور کند ۵ ۱ 
نیش فسم خسانه زنسبور کسند آیسنه را 
اون و وحورک ند آیسنه را 
چون تب شور تسو رنجور کند آینه را 
اشک جوهر همه نساسور کند آیسنه را 
اشک حسسرت بسه کسفم داد هزار آیننه را 
مسی شسودسوخته جوهر چوشرار آینه را 
مسی بسری بسکه زدل صبر وقرار آینه را 
ای ستم پيشه مپوش این همه چار آینه را 
کس مقابل نسنهد در شب تسار آیسنه زا 
ازتماشاکده حسسن ب آر اما 

ت 
غسیرتم سی کشد ای شوخ مبین آیسنه را 
می فستد زلزله در خسانه زین آیسنه زا 
کنده آن تسیزی مزگان چو نگین آینه را 
چون عرق ریخته جسوهر ز جبین آینه را 
خود بگکیر از کف مشاطه ات این آینه را 
در بغل این هصسمه عریسان منشین آیننه را 
جابه زانوی بتانست همین آینه را 

3 


خسط سسبزش مسرهم زنگ‌ار بست آیسینه را 


اضسطراب دل کند بالا و پست آیسینه را 


۸۶ 


۱ دیوان رایج سیالکوتی 


ز آفت عشقم دل روشن یکی صد گشته است 


چون مکس یکبار سویش صی پرد جوهر تمام 


عشق کیفیت چو بخشد گو دل روشن مباش 
‌# 
با مشال حسن منیزش شساه کرد آیینه را 
آن غسزال از رم دل نساشاد کرد آیسینه را 
چون شرر سی جوشد از بیتابی دل جوهرش 
بسهر پنهان جلوه چشمم به مردن باز ماند 
.تسند بادی جلوه شسوخی که تمکینم ربود 
طفل تزئین دشمنی دارم کنه وحشت بر رخش 
گشته هسر انسداز دلچسپ تسو تصویری برو 
تاچهامژگان تیزش بادل نسرمم کسند 
حسن ها شد جلوه گر جز یار رایج در دلم 
» 

آنتساب جلوه ی نمود آیسینه را 
امیش اتسسليتم ها ذل نگذاشت زنگ کلفتی 
آتشین روی که صبرم در تماشایش گداخت 
بستگر آن کسیفیت از هموش تمناشایی مسپوش 
عشق در طوفان وصل افتد رسد چون آفتشش 
چون گرسنه طفل مجذوبی که هر سو می دود 
دل چو روشن شد تمیز نیک و بد رایج نماند 

5 # 
و ومد ازع اه خستببالک ذفت شاق را 


تافله طلب چنین گر رودم به سینه گرم 


خسانه آیسینه کرد اخسم شکست آيسینه را 
آن شکر لب صبح چون گیرد بدست آیینه را 
تسه متس که میته اف پرسات بسا 
آن نهسال آخر به برگی باد کرد آیسینه را 
حسرت او دیسده صیاد کرد آیسینه را 
روی گکسرمت کسوره حصداد کرد نز 
شوق نازم در عدم ایجاد کرد آیسینه را 
در کف مشاطه کساغذ باد کرد آبسینه را 
کشت ان سای تاه کرد اهر 
عشوه فایت صفحه بهزاد کرد آیسینه را 
کز نگاهی شانه شمشاد کسرد آیسیته را 
عکس رخس‌ارش فرنگ آباد کرد آیسینه را 
مسحو شد چون پاره ابسری نسمود آیینه را 
سر فگندن پیش چون صیقل زدود آیینه را 
بیش او جسوهر هسواگیرد چو دود آیینه را 
چشم پیش چشم مست او غنود آیسینه ر 
از شکستن یار در هر پاره بسود آیسینه را 
یرت دی‌دار او از جساربسود آیسینه را 
در بسه روی کس‌افر و مسومن گشود آیینه را 
» 
انسجم چسرخ نشسمرد آسله همای بای را 
فر. کته دلم کند زمزمه درای را 


غزلیات 


۸۷ 


گرد تسو گشتنم نداد سس اشک: ارزو 
جلوه دهد به چشم خلق زینت رخت عیب مرد 
کرد ز خود تهی شدن مظهر راز عالمم 
کنساشتت ز حسرت لقا اه ز چشم بند او 
رایسج از آفتاب حشر واه مه ام نماند هیچ 
چشمت چوزد بهم مسژه سرمه سای را 


گردون ز سوز داغ مسحبت به گردش است 


همچون نروغ مسهر که زایل کند شعفق 


ک و دل چه طاقت اه که پرریخت جبرئیل 


کفر است کسفر مسیل رعسونت به کیش فقر ‏ 


رایسج درین هسوس به رهت عمرها طپد 
اد 
دو چارم کن الهعی ترک ظالم مهربانی را 
نفی از عشق بربخت سپید آنکس که می نازد 
قدخم گشته ام از بس به سرعت طی کند راهت 
اگرآگه شوی پاتاسرت لوح مزار آمد 
چنان در جلوه گل خشک ساکن گشته از حیرت 
به مردم خوردن از بد کردی چرخ ایمنت دارد 
مروت نیست تنهاراه عشق از خامشی رفتن 
چنان با تلخ کامی های نومیدی خوشم رایج 
س 


دل صد پاره جمعیت شمارد سر گرانی را 


۹ 


و 


کسهنت وانسته هسیر سوه شا ره آمنتتای: زا 
برهنه مسی شوی دگر رنگ مکن قب‌ای را 
آنکه شنیده ای بسبین جام جهان نمای را 
آنکه ز دیده گم نکرد نیم نظر خدای را 
تسابه سرم ولای شاه کرده پا لوای را 
۷ ۱ 
بشکست در گکلوی قیامت ص-دای را 
آب از گ داز خسود بسود این آسیای را 
بگداخت لطف دست تورنگ حنای را 
تادیده طرز جلوه آن فستنه زای را 


هر سوی منزلی به رهش سود پای را 


۱ بت ی ۳ فسستا شون دسست دای را 


ک‌افر بسه سوی او نگهی کسن خدای را 
د ۱ 
که گیرد جای یک عالم دل از من نیم جثانی را 
چو سگ دندان زند از حرص بی مغز استخوانی را 
چو تیر انگنده ام از شصت. صاف وکا 7 
یبقینت کرده انند از زندگی غسافل گسانی را 
که ماند بسلبل من بر سر شاخ آشیانی را 
سپرکن منعم از تیر حوادث گرد خوانی را 
فغانی چون جرس بر کش بلد شو کاروانی را 


که تنگ آورده ام گویی ببر شیرین دهانی را 


ِ 


۲/3 


۸۸ 


نیم آسوده در وا ساندگی هم از تگ و پوی 
به زور عجز در دلهای سسنگین راه خود واکن 
ز سودای تسو بلبل آنقدرها خانه بر هم زد 
دلم خون می شودتا رنگ رخسار تو می بینم 
دم عیسی و آب خضر گردد تا ابد گر خون 
تستوه گر اهامای مقضاو او رایج 
ج 
آنکه از کس نه پسندد بخود احسانی را 
داغ ها بسهر مسراغت ز دلم جست برون 


مر سی عشق ندارد مره ای در . مسجت 


چند سرگشته کند حرص ترا در پیری. 


رنگ رو بساختم آن شوخ به حسالم خندید 
خلق و خالق ز دل تنگ طلب کن کین مور 
کین رایج که کشد غیر مسیحا زان شوخ 

٩ ۱‏ 
تاشد از پسافشادن سر دست فسقرا 
جون مه مصر که برتو ز دل جاه زند 
دل این طایفه غعواص محیط فرب است 
دیسن و دولت ز سرش چون گل رعنا خندد 
خسرقه بسوقلمون پساره پسلنگست پسلنگ 


فانی از خویش و به حق زنده بافی شده اند 


رایسج از سر خوشی جام طلب شد گل گل 


ار 


دا 


یک فزل شد تن ز مشق فکر معنی زا مرا 


ت 


دیوان رایج سیالکوتی 


که در راه تو می بینم به خواب پا روانی را 
بسود. پسیوسته جادر چشم خوبان ناتوانی را 
که در پیراهن گل ریخت خار آشیانی را 
شراب ارغعوان باید بهار ارغوانی را 
نیسابد کشسته ناز تسو دیگر زندگ‌انی را 


طپیدن های دل سازد کبوتر پر فشانی را 


ك 
شحو تاره ان هت لب تا نوم ۱۳ 


کرد طاوس هوای تسو چسراغانی را 


چه کند کس تهی از شور نسمکدانی را 


گوی صد عرصه نمودی خم چوگانی ر 
این خزان داشت ببر طرفه بهارانی را 


كت یه رده بسه سسوراخ سلیم‌انی را 


7 کشسجه و نگ تست 6 کشت هس تیان را 


9 
فستح مسلک دو جه‌انست شکست فقرا 
حسق بسود جسلوه گر از رتسبه پست فقرا 
ورنه کونین دوماهی است به شست فقرا 
بادشاهی که بود شسوق پرست فقرا 
پر حسدر باش دریسن بسیشه ز جست فقرا 
تهمت محض بود نیست به هست فقرا 
نسظری یسافته از نسرگس مست فقرا 
۹ 


غزلیات 


مو سفید جوش عشقت شد به پیری ها سرا 
از کستها یه رسط دل ببه کونینم نماند 
ای ز باافتادن فقرم به سرکش دست لطف 


از سلامت پهلوان در روز تسمکین بوده ام 


چشم و گوشم حسلقه در رخسنه دیسوار بود 

بسال بسلبل می شودبرگی که روید زین نهال 

نسنگم آید کاورم سد رمق را هسم بسدست 

رایج از هر حلقه زنجیرم دکانی چیده اند 
س 

تساشد دل دو نسیم دو دست دعسامسرا 

نات وصدت آمسده از ضعف پسیریم 
۱ ۱ 

گیرم شکسفته شسد چسمن مدصا مرا 

اثبات وحسدتست که رو آورم بسه غسیر 

چرخم زیاد از آنچه بکار است اگر نداد 


ای بسی قسراری تگ و پسوی امسل بسرو 


میخانه گشسته ام بسه تمنسای چشسم او 


چون عمر در بسرم بود و گرم رفتن است 


4 


<< 


8 
بر 


عشق می نازد شکیب طاقت اسلوب مرا 


۸۹ 


کسرد کنیفیت ز سر تا پاک ف صهبا مرا 
چون دو ساحل از دو جانب برد این دریامرا 
هجر باران یافت خوش در کنج غم تنها مرا 
بر زمین زد اعتب‌ار دولت دنا مرا 
بهرنسفی غیر شد زخم نمایان لا مرا 
ناتوان چشمی به رسوایی فگند از جحا مرا 
شد در بسزم وصال او چو بر رو وا مرا 
داده اند آب از گ داز رنگ گسل گویا مرا 
ای طمع رحمی که همت گشت ز استغنا مرا 
چار سوگردیده از شور جنون صحرا مرا 
هر مسطلبی که داشسته ام شسد روا مرا 
تسه تن بویت ان بویا مسر 
شد لای نسفی غیر تسو پشت دو تسامسرا 


۹ 


آرام جسون صب. ز رم دل کس مرا 


گو پیرهن مباش به زیسر قبسا همسرا 


آرام عزلت اف نله در خوات با مرا 


دست سسسوی بساده سود در دعتام را 
خون گشت سینه رایج ازان بیوفا مرا 
مد 


می برد در یک دم از شسرح طپش های دلم 
از ننظر چون سردم چشم پری گم می شود 


جلوه پیراهنن یسوسف بسود چشیم مسفید . 


رایج از فیض سر شکی کز پی هم می چکد 
9 

از حقیقت به مجاز آه موس باخت مرا 

روح تسرسم که به قتالب نرود در مسحشر 

الحسدر نیست نشانی به تن از پیرهنم 

کس به وحدت نشود دور ز خود چرخ ببین 

ساز درد دلم و مسطرب عشق از تمکین 
ِ 

پستاز آمتد ببه دلم ای طنپش نساله بسرو 

حرف نامم ز میان حک شد و ثبتش کردند 
۱ 3 


زنسده آنسوي عدم درد تسو بسرده ست مرا" 


بسیشی از من به کمی هانتوان یافت کنون 
3 


در دل از کس به حقیری چه شک وه است مرا 


کاهم اماز < 


دیوان رایج سیالکو تی 


تتتتر نس فتاه کسم. بسندند مکستوب مرا 

پاک کن از لطف وحدت اشک یعقوب مرا 

سسنگ گسوهر کرده سم آه دل آشسوب مرا 
جدٍ 

ببازم و عشق بتان در قفص انداخت مرا 

بسکه وارستگی از خسویش بیرداخت مرا 


هه ۰ 
مه 


تسیغم از شور جسنون ببرهنگی آخت مرا 


تار ارم رگ پر خون شد و بنواخت مرا 

آب و ایسینه سم از درد تسو نشناخت مرا 

بست باس لسله و در راه او تاخت مرا 
#۷ ۱ 


سسوختن بعد فناشمع مزار است مرا 


چون نگین آنچه ندارم به کنار است مرا 


ان کار انکیت یس اک شکتار اس مت 
اد 

بی تسو چون گور دل تنگ فشرده ست مرا 

گفته کسوهم کس اگر کساه شسمرده ست مرا 

چرخ چون حرف فلط پاک سترده ست مرا 
د 


غزلیات 


۱ 


جرج ازجم جر زد نتم تدم 
ان اند ص رون پیده او جناسی 


نی همین دل طسپد از حسرت دیبدار توام 


خساکساری شسده گرد مسپه مسن راییج 
چون بسرد شور دل از بسزم برون مست مرا 
در بسلندی طسرف رتسبه او مس گسردم 
نساوک بسی پسر و پیک‌انم و بسنگر الم 
ی ی و 
سسخت بیمسار سسبکروح مهیسای فناست 


تستار ب‌اریکم و از قسوت ضعفم دشمن ‏ 


کرده بیگ‌انه ام از خسلق چو معنی رایسج 
۱ ۱ 1 
خوی نسیک و بد از آفات اسانست مرا 
نیست رازی که نشد. جلوه گر از درد طلب 
ای کل روی بهنار چ من ناز بسخند 
از چپ انسدازی تسحقیق نشسانت داغسم 
تطع صحبت زده بر قند و نباتم گویی 
می کند اشک به تسمکین شکیبم طوفان 


اعتباری بود این سود و زیسان ها رایچ ‏ 


رو بسه هیر سو کنم این ثمکده بندسشت مرا 


نت دواشسم از بسام نفک بسه زیسر 
ننگری سسهل سسویدای دلم وقت غعسضب 
۷ 


دل ز واس‌اندگی خسصم وج ی 
جاندانم به مان چه گروه است مرا 
هر رگ تن نگه جلوه پسژوه است مرا 
شاه فقرم من و این عرض شکوه است مرا 
- ۱ 
دور سساغر بسه کسمر حلقه کند دست مرا 
چسرج در مرتبه چسندانکه کند پست مرا 
کارم آن لحظه که عجز انگند از شست مرا 
بسکه وصال مسحبت بسه تسو پسیوست مرا 


هسمچو بو رفستم اگسر رنگ ز رو جست مرا 


خسون شد از مسعی تسوانایی و نگسست مرا 


ِ ی سسخن از روی دلی بست مسر 
۳ ۱ تک 

راست کسیشی و کنجی تسیر و کمانست مرا 
از دل چاک به پهل دو حه انست مرا 
بسی توصد باره دل اوراق خزانست مرا 
و ره هرت تین کشت کمسانسشت مرا 
۱ هن تسنگ پک‌انست مرا 
کوهم و هر طرف این چشمه روانست مرا 


هر متساعی که نسدارم ببه دکانست مرا 


#ز ۱ 
دور گیتی به گسلو بسی تو کمندیست مرا 


۱ پستی عسجز عصجب ! بسخت بلندیست مرا 


و 


که صمد آتشکله در ز سیم سسپینل ‏ یست مرا 


7 


مسخن درد بسه طوفآن بیان داد مرا 
شبد جگسر در سسفر وادی عشسقم پسیری 
سارب ای شوخ جفا جو چه مسیحا نفسی 
آتش عشق برد کسلفت روحسم ز گسداز 
پسای تسا سر زکسفن پسنبه یک داغ دلم 
از کسریمی کسه هوس سلطنت فسقرم بسود 
صسبح دولت دمد از هسر بسن مسویم رایسج 
۱ نز 
بسکه جمع آسد کدورت طبع ناشاد مرا 
هرچه جست " از صیدگاه دهر اسیر ناز اوست 
تسا چم پیرای جسم من بهار یاد کیست 
چشم شوخی می کنم بر صفحه انديشه نقش 
گردش احوال تشخیصی ز من نگذاشته ست 
حسین مسعنی را دو ببالا کرد لفظ نازکم 
سخت ترسم رایج از طرز کلام و شوخیش 
گر کسنم گریه فستد سیل به بنیاد مرا 
می کشم سختی و آرایش خود می دانم 
بی تو در بزم طرب ز آتش شوقم چو سپند 
کو رهایی که طلسم غم عشقم قفس است 
عرق چهره یسار است بسه چشسمم رایسج 


۱ - در اصل < چست 


دیوان رایج سیالکوتی 


که ز هر لخت جر عشق زبان داد مرا 
ناله و قامت خسم تسیر و کمان داد مرا 
که بکشتن دم شسمشیر تسو جان داد مرا 
سسوختن جسابسه لب آب روان داد مرا 
از پس مسرگ مگ و عشق امان داد سرا 
ربمع مسکون همه چون پاره نان داد مرا 
سیر در عشق شسدن بسخت وان داد سرا 
س 
مسیتوان دیدن چو موج گرد فریاد مسرا 
شش جهت یک حلقه دام است صیاد مرا 
دسسته گلهای رنگین کرده اضداد مرا 
می شود مزگان آهمو خامه بسهزاد مرا 
صورتی کو تساکس از باران کسند یاد مرا 
ج‌امه مینسای حسلپ بساشدپریزاد مسرا 
در عسدم گویساکسند تسحسین استاد مرا 
س 
وگنر آهنی کشیم از ضعف برد بناد مرا 
دز تفر | سسته خی شجیای اسب دا متا 
یی اه کل وق نت هی 
کشت آن شوخ و ندانست که جان داد مرا 
در دل جاک مسن انسداخسته صیاد مرا 
تون وس گنای سکن کف اد 


غزلیات 


از ضعف موج اشک ز جامی برد مرا 

ریگ روان شده ست ز تسین ذره ذره ام 

هر چند سخت جانیم افشرده پابه صبر 
#۷ 


سیر کنن زیسور حسن طلبم کز قد خم 


هسمتم داد و چو خود داشت ز سامانم پاک 
سقم بیدردیم از صحبت تسن ک‌استه بسود 
زد نسه سر سینه من زخم نم‌ایان تیغش 
گسفتم امن کسندم از خسطر آتش پسیری 
وا چسودیدم زده درکام نسهنگم رایج 

ً 
جیب تسمکینم و عشق تو قباکرد مرا 
باغ هستی به عدم بود که بر بوی وصال 
حیرت از شش جهت آیینه به کف سویم تاخت 
دم تسیغش دم واپس شود از دوری مسن 
دید خام است میم پیر مفان یعنی عشق 
پا شکست از تک و پسوی امل آسوده شدم 
تادهد درد طلب لذت وصلم رایسج 

لد 
لبش از ال هسوس کرد مرا 
سسینه صسد جاک شد از زلف توام 
این چسه دردیست که هر عقده دل 


۰ 
. 


1 


ِ 


" 


چون ناله مسی کشم به هوا می برد مرا 
در حسیرتم که عشق کجامی برد مرا 
چون سنگ سیل غم به صدا می برد مرا 
د 

یسعنی آن شوخ ببر همچو قباکرد مرا 
شتجعت انختته ق دست :دسا کسترد افیتر| 
دوست از فقر نه بی برگ و نوا کرد مرا 
شد شفا چون مسرض عشق دوا کرد مرا 
بر رخ دل در فیض است که وا کرد مرا 
عشسق از آشسوب کف بجر بلا کرد مرا 
بعد عمری که فلک کامروا کرد مرا 
۳ 

کوهم ابا طیپش شوق صدا کرد مرا 
آن گل از شسوق سراسیمه صباکرد مرا 
در دل ان‌دیشه دیدار که جصساکرد مرا 
عشق جان ستم و عمر جفاکرد مرا 
جوش داد از طیش درد رساکرد سرا 
از سر این حادثه آن حادثه وا کرد مرا 
عشق دانسته ز مسعشوق جدا کرد مرا 
ی 

ذوق آن قسند . مکس کرد مرا 
حسرت دام مس کرد مرا 
پر فضان تسرز جسرس کرد مرا 
که ف لک از همه پس کرد مرا 


۹ 


چون نگ هر مه ام جست ز شوق 
عسافیت داغ 


مسجت 


ربج 
تیر باران تو شیرین به اجل کرد مرا 
این نیازیست که باناز ز یکسر باشد 
عقده ای بسود ز جان سختی خود در پیشم 
کسسوت نساکسی فقر بسرم را ابدی 
چون شود کم خردی پیش کمالی دگر است 
وحدت مسسطلق لیم تسجرد بسودم 


شب 


شوق دور از تسو مسپرس آه چسان کرد مرا 
نیست جان سخت تری تیغ فلک را از من 
عشق آن روز که بخشید به بلبل فریاد 
اه از شسرم و حیایش که به وصلم ناکام 
جتلوه نز بسود ساب نب از رایسج 
درد عشق تسو فزون ترزفزون کرد مرا 
ریسبزد از هر سر مسو وقت تسفکر رنگم 
هممچو تخمی که به بای دو درختش کارند 
مانده ام بی حرکت خشک به غم خانه بجا 


2 
# 


#‌‌ 


ام 


دیوان رایج سیالکوتی 


از نطو لو مسب کس. کتیتر :بت | 
اقب اه اه ی کنسیواض یت | 


م‌‌ 
2 


سینه بر رخنه شد و شان عسل کرد مرا 
عشق کامل شه وبایار بدل کرد مرا 
مشکل آخر دم شمشیر تو حل کرد مرا 
کتان هد اه وان از کستراه شیح | 
نقص در شش جهت امروز مثل کرد مرا 
شد دویسی عشق و در ایجاد خلل کرد مرا 
واله خسوبی این تسازه غسزل کرد مرا 


ِّ 


کات .دل ز گداز وان کت هه اسیت | 
تین ها طبر ایستیلاو. کت ان کسسر ره مجتر 
لب فرو بسسته آن فنچه دهان کرد مرا 
عسرق جسهره او اشک فشان کرد مرا 
درد پسیچ و خسم آن مسوی مان کرد مرا 


س‌ 


تطره ای بودم و صد قلزم خون کرد مرا 
سسخن آخسر قسلم بسوقلمون کرد مرا 
بسی تسو سرکوبی کسونین زبون کرد مرا 


حیرت آخر به تسه سقف ستون کرد مرا 


غزلیات 


ز طاقت ابسروی تسندش پساده کرد مرا 
یه بسیقرارییم آسسوده از سسبکروحی 
به خاک بالب هر زخم شکرها دارم 
ای تفر ی ای مس از ونان 
جسنون ز فیض گریب‌ ان پاره آم رایسج 


۱ 


آخر از صسبر غسم عشسق بر آورد مرا 
عکس ها جلوه در آیسینه زانسویم کرد 
بی دماغانه سحر خون جهانی را ریخت 
شد کسفن بر بدنم پنبه یک داغ تمام 
تیغ عری‌انم و رایج ز پی کشتن خصم 
9 

ز نه داغ تسوفضادرکفن آورد مرا 
ناه زارم ده از ترک تعلق عسالم 
دهر خسلوتکده خضاص شه یکتایی است 
موز پسیری همه گردید سفید و غفلت 
راه ب‌اریکتر از ن‌ال فسلم کردم فطع 

۱ ت 
آسمان جندانکه بی مقدار مسی سازد مرا 
ناتوانسی ها تماشاکن که آسیب نگاه 
تاچه اندامم دهد یارب که از سوهان ا: 
خون کند پیش از جدایسی ناله بيسابيم 
چند خود داری کنم چون نقطه کز بی طاقتی 
شور چندین محفلم در خلوت فکر از 


1 


اس 


۰ 


کمن سسخت کش یدن کساده کرد مرا 
که جون نفس به روانی ستاده کرد مرا 
کته تخت کشتته آن رک زادة کس3 مسا 
صفای دل همه تن لوح ساده کرد مرا 
چس وگل تمام جسبین گشاده کرد مرا 
ن 
خت‌امشی شسور قیسامت بسسر اورد مرا 
اتتت: شفک بنسه: تفت ند کسر |واروه‌قب | 
شام در خسواب خی‌الش اگسر آورد مرا 
ود لد ی نت4 درد گنه قز اووق مرا 
فقر از خرقه بسه زیر سپر آورد مسرا 


رم 
دزن 


رم جرد سه دشت تا آوزد ما 
که سراغش به هزار اننجمن آورد مرا 
در تماشای موم مشسته آ وود ما 
سمعنی آسان نه به ملک سسخن آورد مرا 


ی 


بلس 
ل 


تاه سان نقش در و دیوار می سازد مرا 


عشق هر شب تا سحر هموار می سازد مرا 
خوش غلافی های تیغ انگار می سازد مرا 
رنگ اگر گردد برو پرکار می سازد مرا 
سا میتی ها تمه تسه ار هی نبا رورت 


ببع 
4 


۶ 


صید توام چه باک ز اصل حسد مرا 
رو داده عکس شوخ تسواین ساده لوح را 
شست.د خسنده انسار تسصیيم ز فیض عم 
بسی دوست طرح بزم چسان رایج ا 
اد 
بان فان ان ان ان باک یا 
قلقل مینا نمیساند چو می کم می شود 
کشتی شسوقم به بحر عشق حیرت لنگرم 
گلشن عشقم تماشاکن که از خون جگر 
چون توانسم رایج اسباب جهان برداشتن 
اد 
موز بسی مسرو پایان سر شته اند مرا 
نموی من همه آه است و خوشه ام همه اشک 
ضعیف رشسته سسر در گسمم ولی انلاک 
بسه حسین گسندمی دلبسران ز ره نسروم 
چه آتش است فویسن نت چون شراب نهان 
اد 
تسین تشه زا تفه از انتتان داد آننب دق 
بسرون ز انسجمنش مست بساده قفسریم 
جوم زخم مسحبت دگر چه می پرسی 
کجاز گردش گردون روم باین دل تسنگ 


۹ 


دیوان رایج سیالکوتی 


در دام تسو نمب‌اند غم دام و دد مرا 
جسیب قبساب ود کل روی سید مرا 
| شهار کته ونر تا دا شتت راو اشبیت | 
زین قطره های خون که به مژگان بود مرا 
چون مار موج دلکش می . مسی گزد مرا 
9 
ناوکش در تن چو مغز استخوان باشد مرا 
زخسم نساسوری که دل گرم ففان باشد مرا 
گل کند چون دل طبیدن بادبان باشد مرا 
لخت همای دل بهار بسی خزان باشد مرا 
منکه دوش خویشتن بار گران بساشد مرا 
س 
کاب رازم و نساخوان تسه مها نتتان ست [ 
یه کسره.ختتاطر عشتتای که اتید مت | 
ز اوج فسدر سه نه چسرخ رشته اند مرا 
که هن هی تا و هه ان تست 
ز اشک گرم تسو رایسج بسرشته انسد مرا 
2 
ز خسواب دولت بسیدار داده اند مسا 
له از س دیوار داده اند مسرا. 
ز چرخ مسرهم زنگار داده تسا وش 


که جا جونقطه پر کار داده اند مرا 


فزلیات 


مبین به نسخوتم این کبری‌ای جبرئیلست 


ز یرت آه همه مسحور کرده اند مرا 
ز آنشن دا هنشت فتسافه زا انتتا 
دهد بسه گسوش شهان فیض ناله دردم 
حر به عشق ز شمشیر خوش غلافم کن 
گر است حوصله صحبتم به پیری ها 
به پیری این همه طوفان درد عشق که داشت 
ز جاغباری اگر خاست هستیم محو است 
جهن ز فقر گرفته نست شعر من رایسج 
۱ ۳ 
زمین و چرخ چه دلگیر کرده اند مسرا 
بنای هسستی من بر جای خوب‌انست 
ز پسیش آن صسف مژگان چگونه بگریزم 
گناه پاک نه‌ادیست نی جنون زایسج 
تن 
رم از مععنی و خاموش کرده اند مرا 
اگرچه باغ طلب نو بهار وصل نداشت 


بکسب فقر نسه سندار داده اند ما 


چو مور ره بسه شکر زار داده اند مرا 
پسه هر کجما شنده ام بار داده انند مرا 
و 
که در کنار تسومسهجور کرده ان‌دمرا 
تسجلی و شجر و طور کرده اند مرا 
شکست چینی فسنغفور کرده اند مرا 
که بیشتر ز جنون عور کرده انسد مرا 
ز ضصعف تن می پر زور کسرده انسد مرا 
تو ام یه اتسیو کی رده ]اس نع 
ببه خاک نقش پی مور کرده انسد مرا 
قفیول اوست که مشهور کرده اند مرا 
تس 
که هر نفس زبر و زیسر کرده انند مرا 
که زنده از دم شسمشیر کرده اند مرا 
تاه تب رگن بسر تصیر کسره لمیر 
حسلاوت شکر و شیر کرده اند مرا 
کر ۳ 
نشسان ناوک تس قدیر کرده اند مسا 
که در حریم تسو تصویر کرده انسد مرا 
کته اه تشر هر هیک ده انس فیس 
ٍ 
به صد هزار زبان گوش کنرده اند مرا 


چو غنچه جمله تن آغوش کرده اند مرا 


۹۸ 


ادپ ز دست مسده پسیشم از حسصیر و موز 
چو رشته ام بسه رگ و ريشه درگرفت آتش 


۶ب 


دمساغ فسقر دو کسونم نگنده در تسه سا 


دهنان عشق فشرد آنقدر بسه دندانسم 


2 


بسانت ا وا کت وه افیا 


ز اوج رتسبه پسستی زین فسقر مسپرس 


رد .کت ول سای انتزواق من کشویی. 


همان به دام وفامی طیم اگر چه بتان 
به فکر شعر کنون نوحوان شسدم راییسج 


ارب 
ان 


ز جسوش اشک که انصام کرده‌اند مرا 
زدنسد از پسیی هم نساوک عسمم یسعنی 
به عالمی که منم رنگ نور و ظلمت نیست 
سخن مثل شده و از من کسی نپرسید آه 
ببرند فیض زمن دیگران و مين ته بار 
مسزاح نسازک من شد تمام کسیفیت 


۱ - مجمع - غزل 


دیوان رایع سیالکو تی ‏ 


شته فستقر نی خسن موش کرنده: اش مب 


2۹ 
5 


تسین کر از ال تا تاک کنر ده انتن ین 
که در زمین سخن ‏ ضاک کرده اند مرا 
عسروج نشاه بر ییا که کمحر ده اسلا شستسر| 


کر دا ی یواک که ان اس 


۰۶ 


که پسیش خلق کر ولال کرده اند مرا 
دک ع اه کت فان کار وهانه ض 
سهر که خواندم ارسال کرده اند مرا 
کته ماه دو لت و اقسبال کنترده اند مرا 
به گنج لعل بان خال کرده اند مرا 
ز تیرها همه غربال کرده اند مسرا 


جه شد به عمر کهن سال کرده اند مرا 


شک وفه کل ببادام کرده اتب .مس | 
اک تیه کته دام کرده اند مرا 
برون ازین سحر و شام کرده اند مرا 
ببه شهرت ایسن همه گم نام کرده اند مرا 
به اوج پسایه مسبین بام کرده اند مرا 


چو شيشه پر می کلفام کرده اند مرا 


غزلیات 


یبد 
رن 


وفتا نسسته دشت یشان کسترد داد بسیقدرم 
چه صرفه می برم از زندگی بغیر گداز 


4 


بو 
۰ 


گرجه ظاهر ز کف ضاک. سیرشتند مرا 
اشک ریزد چومژه هر سرمویم از درد 
حدذر از جامه خناکستری فقرم کن 
با همه مسعصیتم نامه ز جسرم است سیید 
چون نکردم همه تن روزی مور غم عشق 


3 
وه 


خر از ربسط دل و بار نسدادند مسر 
جزگل زخم که شبنم بودش خون هر سو 
راز پنهان چه کنم بادل پر خون از عشق 
در تماشاگه حسین توباین حلوه فاش 
ابد از ک‌عبه نشان قبله نمااز گسردش 
ناز صد جاجگرم کو چه نداد از فریاد 


ء_ 
ت 


گرچه از رتبه بسه سر تاج نکردند مرا 
5 ِ ۲ بودم ؟ ۰ ۲ هس تن 3 


9 


۰ 


ی 


14 


۹۹ 


بان شسهر ز هسم دام کرده اند مرا 


در آتش تسوبسه طفلی گداختند مرا 
راز مسر تن یرون و چستا خقه نسسزا 
بت ونان مس ینواعت ك 
که سسوختند چسو آتش نس‌اختند مرا 
کجساروم که چو رایسج شن‌اختند مسرا 


اس 
دز 


بباطن از جوهر ادراک سسرشتند مرا 
که از هلاه تنماک ستتل فست | 
آتش خاش بیباک سرشتند مرا 
چون گل از دامن تر پاک سرشتند مرا 
هسمچو گسندم به دل جاک سرشتند مرا 


۶ 
۳ 


در جرمی که منم بار شاداد | 
زین چسمن خنده یک نار نسدادنسد مرا 
حفظ این ساغر سرشار ندادند مرا 
هیچ جسز حسسرت د نان تلد اونتاه: متس 
طیش درد توبیکار ندادند مسر 
راه در کسوچه دلدار ندادند مسا 


دون تسخن و تنتبه: تیار تسلادانل افس زا 


ده آبادم و تاراج نک ردند مرا 


هفت بحریست ز معنی به تنم هفت اعضا 
۱ ۱ اد 
اگه از وحدت دلدار نکسردند مرا 
. رفسته ام آنسطرف از پسیری و غفلت باقیست 
شبهد نیسازم همه نازش ز دویسی داغم داغ 
هسمه کسیفیت عشسقم به گداز غسم و درد 
سوخت یک عمر چو پروانه سخن از طبشم 
غیر که ذره ای در چشمم نشد جلوه گرم 


یر رایج شد ازین مخزن معنی محروم 


ل 


2 


نسسخه راز حسفقم خلق نسخواندند صموا 
داشستم دولت قرب تسو به خاموشی فکر 
هیچ گه نیست خموش آتش عشتقم که بکام 
وا رسیدم چو به یکتایی خود حیرانم 
کار زار غسم عش تست بهسار طسربم 
رایج ایین ریشه پیری و قد خم شده نیست 
س 
نسه کسف خاک تسن از مسرگ ربودند مرا 
فا ان تیار وولو لته نت نگ 
ازجسنون جاک زدم‌جیب وعیان شدصدراز 
وضع و شکل شعرا گل کند از طرز کلام 
مزرع عشقم و رایسج هسمه فسیضم به بتان 
اد 


ر ٩‏ فعت پایه بسه خاک ایسنقدر انگند مرا 


دیوان رایج سیالکوتی 


عسیر شور سسخن امواج تکتیر دنل امسر 


عء_ 


اد 
آه کته نی تسردان گنس دنک هش | 
صسیح آخسر شسد و بسیدار نکسردند مسرا 
که همان عساشقم و یسار نکسردند مرا 
دوعس نها و نک تل ای 
شسمع این بسزم بیکیسار نکسردند مرا 
که به خسورشید ازل چار نکردند مرا 
جز سر ال مسخن ایشار نکردند مرا 
ن 
نخل پر موه ام , اما نفش‌اندند مرا 
ماندم از خلوت و از بسزم تسو ران‌دند مرا 
وقت مسردن ز داز آب چک‌اندند مسرا 
کو به کو این همه بهر که دواندند مرا 
زخم ه‌اخوردم و گسلگل شکف‌اندند سرا 
شاخ پر میوه شعرم که تک‌اندند مرا 
و 
زنگی از آیسنه روح زدودنسد مرا 
نستمودند دریسغ اتتتتفه اتمه دند: غلس! 
بسوده ام نسامه مسبر بسسته گشسودند مرا 
دیسده اند از سسخن آن‌انکه شنودند مرا 
چسون به داس خم شمشیر درودند مرا 
و 


غزلیات 

اخ, از معنی دلچسپ فم عشق گداز 
هممچو دستار که گردد ز سر مست جدا 
از سبکروحی خویشم عم بیقدری نیست 
کشته گردیدم و شرمنده ام از ناوک عشق 
0 
بر دل چساک بنه دست خسموشی رایج 

جر 

عشق تسو بسکه دشمن تسمکین بود مرا 
چشمی که گشته است سفیدم ز انتظار 
مسرغ رمیده ای ز بهارم ففس کجاست 
کی می روم ز یاد تسوکز اضطراب عشق 
در خواب چار پهلویم از فیض درد عشق 
رایسج عسلی پسرستم و قرب‌ان آل او 
بسه پیری آن بت شیرین به بسررسید مرا 
وصال ساخته محروم لذت دردم 
گریختم بسه پنساه سپهر و خونم رسخت 
ز ک‌اوشم چه حلاوت که داد مرکا تین 
شسد از تحیرم آن جنلوه آخسر آیسینه بسین 
حصول گرمی کیفیت دل آسان نسیست 


چسه مدعی و کجادعوی سخن رایج 


۱ - مجمع - نور 
ت#_ هت اه نا تا از فلز کف ۱ 
۳9 رمس سعر بارت از در رسد هر 


شم 


سر زیان همه چون شعر قدر انگند مرا 
شور دل پسنبه ز داغ جگر انگ‌ند مرا 
نتوان هسمچو نگه از نسظر افنگند مرا 
که دل از بسبی جحگری چون سیر افنگند مرا 
گسویی از سسهوه بسره نامه انگسند مرا 


1 
2: 


غم رسم و ناله آه و جنون دیین بود مرا 
دز رم وصل جام ب‌لورین بوه مسرا 
هرگل به باغ چنگل شاهین بود مرا 
جا چون شرر دران دل سنگین بود مرا 
از اه و داغ بسستر و بسالین سود مرا 
نسی عشق آن و نی هصوس این بود مرا 

س ۱ 
نسداشت شیر حلاوت شکر رسید مرا 
ففان که چشم به مژگان تسر رسید مرا 
به جنگ حادثه تیر از سپر رسید مرا 
ب کام نسوش ازین نیشتر رسید مرا 


نهال صسورتم و بسرگ و سر رید مرا 


که این شراب به خون جگر رسید مرا 


۰ ‌ ۹ ۲ 
زمین شعر سه ارث در زسسسید مرا 


درب 


سهل منگر بسلبل بیقدر و مسقدار مرا 
غیر وحدت از ضصعیفی بر نمی‌تابد تسنم 
ضعف تن از بسکه در غمخانه ام تاثیر کرد 
زان فرنگی نرگس از کسیفیت کفرم مسپرس 
حسنی از سرگشتگی آیینه سان بازم خرید 
اار تکار کات درس ای :ده 
رایج از تسلیم در من سخت جانی ها نماند 
در خیالت عشق خصم خواب کرد آخر مرا 
گوهر رخشان تر از خورشیدم و گرد کساد 
رو سفیدی شد دل صد پاراه ام در کار عشق 
آب گوهر بوده ام در بحر تمکین موج شوق 
طبل شهرت های من زد انزوا در فکر شعر 


باکه می باشد هوای میکشی در سر مرا 
سرخرو تر می‌شوم هرلحظه پیش درد عشق 
تا چه خواهد کرد بر این صفحه شوخ من رقم 
کشته انسداز حسن عشقب‌ازاننم چه گل 
آتش عشقم به دوزخ برد و رفتم در بهشت 


.‌ 


خلق خوش بخشد شفا در مرد رنجور مرا 


+ 


20 
۳27 


۱ - مخرن - از 


دیوان رایج سیالکو تی 


شور کسونین است در آغسوش منقار مرا 
عسنکبوتم تسار دیگر بگستلد تسار سرا 
در فتادن سایه با خود برد دیوار مرا 
تنارگ تاک امتسازی نیست زنار مرا 
جلوه ای ددم که مرکز کرد پرکار مرا 
شسته اند اطفال چون شقی شب تار مرا 


گردن خم کرد خرج تیشه کهسار مرا 


حِ 
نز 


پای تسا سریک دل بیتاب کرد آخر مرا 
بر بساط جوهری نایاب کرد آخر مرا 
ایسن کتان ز افروختن مهتاب کرد آخر مرا 
از بسلاگردانسیت گرداب کرد آخر مرا 
رو نسهفتن مسهر عسالمتاب کرد آخر مرا 
دوستی قرب‌انی احساب کرد آخر مرا 
ز آب حسرت پر دهانی شد به کف ساغر مرا 
می پرد چندانکه زنگ چهره چون اخگر مرا 
تسیغش از زخم پیاپی می کشد مسطر مرا 
در چمن شه بال بلبل می زند خنجر مرا 
شحد فلا در رایج چش مه کوثر مرا 


2۹ 
[ز 


مرهمی جز چرب و نرمی نیست ناسور مرا 


غزلیات 


عمر اگر در خنده از غفلت چنین خواهد گذشت 
در تمنشای فنا پسیوسته کوکو مسی زند 
اوج دولت لقسمه آفت کسند کم ظرف را 
اهل محشر پر کنند از سنگ دامن گر چنین 


سیر کنن شور جنون عشسق تسخمیر مرا 
یش تتی سگ رصان شیر خی 
در مسحیط حیرت دل شوخی صید افنگنی 
بی طپش نتواندم فکر مصور رام کرد 
آسمان ها تیزی طبعم بجا نگذاشتند 
در هسوای نسیستی صید سعادت می کنم 
از حلاوت بخشی فیض سحر خیزی مپرس 


هه 


شراک سوه اشستار اقفر اقعال مسر 
بسکه از بی طاقتی ها خشک بر جامانده ام 
برتاید مسسصرعی خالی زمسضمون حول 
صید فقرم از قناعت پیشگی چون رم کند 


کر همه حیرت شوم مشق طپیدن می کنم 


اب 
۵ 


مس 


استخوان همامیشود دندان لب گور مرا 
حفظ کن از بال یارب ناتوان سور مرا 
از حسنون بعد فنا طوفان بود شور مرا 
سبحه صد دانه باشد خوشه انگور مرا 


تنارها با نله راییج حست طنور مرا 


كث2 


وادی مجنون بود یک حلقه زن‌جیر مرا 
آنتاب داغ آتش زد تباشیر مرا 
مسوج گوهر کرده وحشت های نخجیر مرا 
رنگ از حسل کرده برق است تصویر مرا 
روز و شب با نه سیر جنگ است شمشیر مرا 
بی بری بال است عنقای هماگیر مرا 


رایج از صبح و سفق بین شکرو شیر مرا 


ان 


رسختن پرواز دیگر شد پر و بال مرا 


پای رفستن نیست تاایینه تمشال مرا 


شاید از همم پیشگی پرسدگهی حال مرا 


فد 
:1 


چون نفس در خویش می دزدد نکین نام مرا 


سکه ارت کرده درد عشسق آرام مرا 


ی 


تیره بح بخت عشقم و خون شد ز دردت سینه ام 


ختط باطل مسی کنند بر صفحه می از نگاء ‏ 


3 


بسکه شد لبریز درد عشق جسم و جان مرا 


آفت آمسد ز آهموی چشمت حدا بستان مرا 
در رمیدن می شود سیماب آتش دید صسم 
آتش عشتم فشرد ای شور سودا هسمتی 
دسته کل بود چشمم زان چمن پیرای ناز 
از پریشانی ندارد چاره آخر باده خوار 
جسز کسرم رایس کسه مسی رانند بلاها راز در 
ك 


بعد مردن همچنان دارد حنون طغیان مرا 


عشق هم دینست و هم دنیا مجازی باش گو ‏ 


ز آتش فکرم دسی آرام چون سیماب نیست 
نیست زر را بر کفم از باد دستی ها قرار 
ره ن‌دارد در جوم درد کس در خانه ام 
ریزش ام ل کرم تمکین فقرم را ربود 


92 


بس بود رایسج متاع از درد عشقم دل دو نیم 


دق گنت کته ,ور کت و کتمنا که مرا : 


سیر کن سر تا قدم بازار فقرم کرده اند 
مرغ کلفت دیده ام گو مهربان صید انگنی 


شخص بیتابیست در دشت جنون پاتاسرم 


دیوان رایج سیالکوتی 


سیر کن ای بی مسروت پر شفق شام مرا 
نرگس خمار او رایسج خط جام مرا 
د 
دل به حیرت می طپد چون گوهر غلطان مرا 
نان سیر قستق ون داتفه کر گستان مت 
چون شب هجرت طبیدن میکند طغیان مرا 
از گریبان پاره کردن همابزن دامان مرا 
دارد از شاخ کمان یک غنچه پیک‌ان مرا 
دور ساغر گرد بادی کرده سرگردان مرا 
مد احسانست و بس چوب کف دربان مرا 
۶ 
شور سودا در لحد کرد از کفن عریان مرا 
داده بسختم میر سممانی که شد سامان مرا 
کت سا زاس کت 3ه تا اف وان رف 
رم کند از صفحه چون ریگ روان انشان مرا 
آه بیتسابانه شسد چسوب کف دربان مرا 
افت کفتت فسات فستت انتتهت سار تست 
بو تروق به میزانست این مبزان مرا 
#ِ 
شش جهت افشرده چون سر پنجه زورین مرا 
پاره همای رنگ رنگ خرقه بست آیسین مرا 
کشت آن سیماب از بسیاری تسمکین مرا 
عقده دل وا کند از چسنگل شاهین مرا 


غزلیات 


طبم نازک از حلاوت گشته مینای نبات 


۳ ۱ 


از طسرب گل نکند جز غم جسانانه مرا 


الوداع ای خرد و هسوش که رفتم از خویش 
شادیم گشت هجوم خسم و پیچ غم عشق 
کسفن شسمع شسود پسیرهن ف‌انوسش 
عاقلان یکقلم از غعیرت من داغ شوید 
۴ 


مسطلب جاه و لب عرض کم‌الی مکش 


از دل تسنگ عبت عقده مسیفگن در کار 
بسبی خبر جلوه مهیاست دو عالم چه کنی 
چاک ذلت بسه گریب ان قناعت مپسند 
9 
وا مکسسن پسار ز تسسمکین لب خودگوب‌اما 
استخوانها همه شد در تن ما محو چو صبح 
اهل معنی همه مضراب به یک تارزنند 
در جفاعهد مکن بادگری تسام‌اييم 
داعم از دست چب اندازی لط فش رایج 
ن 
زبس بی رنگ وبو شد دور ازو باغ وبهار ما 
تب الفت چنان در استخوانم آتش افگن شد 
بزن یک خنده گاهی بر شکست رنگ ما.ظالم 


به عالم قدر و اوجی خالی از آفت نمی باشد 


بسکه کرد از پختگی فکر سخن شیرین مرا 
آببرو آتش زند در خسرقه پش‌مین مرا 
حصاصل از باده بسود گسریه مستانه مرا 
گردش چشم کسی برد به میخانه مرا 
مار جمع آمد و شد گنج به ویرانه مرا 
چون کند پبرتو رخسار تو پروانه مرا 
نار خواند زکرم رایسج دیسوانه مرا 
۱ 7 
درک مین‌است وبالی پسرو بالی مکشا 
هر دم از نسخه ای از وسوسه فانی مکش 
بسر رخ خود در خوابی و خیالی مکشا 
ای شه مسلک غنسالب به سوالی مکشا 
گفتگوهاکسند آن نسرگس جادو باسا 
پسرتوی بسود ز خسورشید رخ او باس 
ساز شد صحبت پاران سخنگو باما 
گر وفامی‌کنی ای شوخ جفا جوباما 
گفتگو بادگ رانش بسود و روباسا 
اد 
بود هر غنچه گویا عقده دیگر به کار سا 
که گویی رشته شمعست نبض بیقرار ما 
درین امید کشت زعفران شد لاله زار سا 
ازین سنگ بلا انتادگی ها شد حصارما 


ز اعجاز مسحبت چشم دارم کز پس مردن 


نیست خالی از حلاوت مسطلب دشوار سا 
کاشت تسخم حیرتی دل در خیال جلوه ای 
باه مه تمکین قیسامت گاه آشوب دل ایم 
ببی تو شب ها بسکه در غمخانه صید کلفتم 
رایسج از تسرک امسل مست مسی درويشيم 


_ 
دز 


مسبرگشته سسراغ فزالیست گام مسا 
در اعتبسار دسر اسيريم و ف‌ارعيم 
از گسریه بسی تسو هیچگه آسوده نسیستیم 
ملک طرب به باده پرستان مسخر است 


تاراز عشق بار شود فشاش مرده ام 


م2 


سسربر حناب دوست فدا کرده ایسم‌ما 
شد داغ وپاک سوخت‌به‌خون می‌طبد هنوز 
رهم گ‌ذاشستيم ز کار جهان چو دست 
دیوان پر است و در طسلب معنی نسوی 
این عقده هماکه زد به دل ما زغم فلک 
شبد ک‌اینات بسزم بسهم خورده در نظر 
مارا سبین برهنه که از اوج قدر فقر 
تسباتسیغ عشسق پسیکرم‌ارادونيم زد 
طاوس جلوگان مج از آفت دل اند 


چون غنچه بال و پر بهم آورده جبرئیل 


شود رایج دل سنگین او سنگ مزار ما 


ك 
ان 


عقده های نیشکر زد عشق او بر کار ما 
خشت هاشد خرمن آیینه در دیوار ما 
پیچ و تاب درد عشق آمدرگ کهسار سا 
رخنه دیسوار باشد دیده بیدار سا 
تهان ال و پنسا ماع بت سار متا 
و 
شبد گرد باد بسادیه هر حلقه دام ما 
خالی بود به روی نگکین جای نام سا 
ابری بود سفید و سیه صبح و شام ما 
در دست کم زخاتم جم نسیست جام ما 
رایسج فتساده پسیشتر از طشت بام ما 


ءد 


اد 
یسعنی نمساز عشسق ادا کرده انم مسا 
بسادل ز درد عشسق چهاک رده ایم ما 
بسرروی خود دریست که وا کرده ایم ما 
از صفحه . صفحه دست دعا کرده ایم ما 
شادیم و خسرج بند قب‌اکرده ایم ما 
در خسلوت خیال که جاکرده ایم ما 
بسرپشت بام کسب هواک رده ام ما 
در نسفی غسیر تسوبسر لاک رده ایسم ما 
زین دام مرغ شوق رها کرده انم سا 
در گ‌اشنی که نشو و نماکرده ایم ما 


غزلیات 


با درد عشق از رخ صسبريم مسنفعل 
امن نشد کسی ز خطر جزبه نیستی 
خسرج فناست خلق خوش آن را که داده اند 
عکس اوفستد چو آیینه درماز هر چه هست 


مس 


ترا 


در عشسق میل شاهی اگر می کنيم ما 
سسنگینی غبسار الم ببال شسوق ماست 
کو جراتی که دست توان زد به دامنش 
هر صبح ز اشتیاق توای نو بهار ناز 
از کار رفت بسکسه جدا از تو اشک ریخت 
سر گشتگیست کسوت عریان تنان عشق 


راییج صریر خامه صدای حرس شود 


مء< 


گرچه از لب تشنگی ها دشت پيماییم ما 
رخت زیبا بر تن ما در محبت هر زه نیست 
سو بنه مو جانسختی ما عنصر نازک دلیست 
سینه‌دوزافنتد چوازترکش جداگردد خدنگ 
جمله مژگ‌انست بر اندام ماء مونیست این 
خاک گرديديم و مسوج بسیقراری می زنیم 
جون برون اییم از طوفان آفت های عشق 


ی 


کته تست کنت9۳ تته گنس رقندن بلا گردان ما 
در بی‌ابانی که رهبر عجز و منزل بیکسیست 


گرجه در زندان گسه افسردگی وام‌انده ام 


این اشک کو عرق ز حیاکرده ایم ما 
لا گسته ایم ورفع بلاکرده ام ما 
این بسوی گل نیاز صباکرده اییم سا 
رایج ز بسک کسب صفاکرده ایم سا 


هه 


از آه و داغ تساج و کسمر مسي‌کنيم ما 
کسوهيم لیک رقص شرر می کنيم ما 
شکر است پیش او گله سر می کنيم ما 
اکنون ز دیسده قسطع نسظر می کمنيم ما 


از کت »تاد جابمه ببه بر می‌ کنيم ما 


ءد 
سس 
۰ 


عشسق در هر جاگ دازی داد درباييم ما 
بهر مهمانی به فرش این خانه آرايبيم ما 
کسوه بسنگينيم اما جسمله ميب‌اييم مسا 
رم کن از ماهر کجا ز احباب پنهاييم ما 
یسعنی از سر تسا قسدم یک چشم بيناييم ما 
در عدم همم از جنون زنجیر بر پاييم ما 


در دل این بحربی ساحل سویداييم ما 


1 


جز به قربان تو رفتن نیست حرز جان ما 
آه اگر واماندگی از کف دهد دامان با 


از جنون برخاست چون موح گهر جولان ما 


بسکه چشم حیرت اندوز است در دیدار او 
نسخه الفت ز سقم بی غمی صحت نیافت 
در طلب عمر ابد بخشید مارا سوختن 
فال عشرت می زنم اقبال نسومیدی رسا 
راه سیلاب حوادث سوی این غمخانه نیست 
قامت خسم رایسج آخر حسلقه زنار شد 
ی 
حز صسوایی نسود این همه ماو من ما 
آفت از روی تسنگ مسایگی ما خسجل است 
آن جفا پيشه چو شمشیر به کف می آید 
نسیست از تسیر حوادث به اسیران توباک 
مسی طسپد در دل و از حسوصله میدزدیم اه 
هسمچوکبکی که زند قهقهه و بازش گیرد 
شعله سوق گل و اختر دل غنچه اوست 
در محبت سینه صافی گشته بیرامون ما 
دانشی چون حکمت سودا نباشد در جهان 
فتل مسااز بسکه رعنا کرده سیداد ترا 
آخنر حسین تسو شد کسیفیت عشسقم رسا 


3 


بیقراری هسای دل در عشق باشد دین سا 


۱- خوشگو - خود 


بسکه رایج داده کلفت ها صفای مابه یاد ‏ 


9 


دیوان رایج سیالکوتی 


محو همچون جوهر آیسینه شد مژگان سا 
مد آمی تانشد بسم الله دیسوان سا 
شد گداز عشق آخسر چشمه حیوان ما 
آرزو خون گشت و گلگون شد کف حرمان سا 
خاکساری کرده تسعمیر دل ویران ما 
بسرد در پسیری فسرنگی زاده ای ایم‌ان ما 
ع 
خالی از تسن " چو حباب آمده پیراهن ما 
بسرق مسوج عسرقی مسی شبوداز خسرمن ما 
یسم شمارد نگه صسجز رگ گردن ما 
دام شد جسوشن داودی مسابسر تسن مسا 
بسرق بیتساب چسراغ است تسه دامن ما 
می رسد آفت غم زود به خندیدن ما 
رایسج ایسنست بهاری که کند گسلشن ما 
3 ۰ 
هست چون آسینه هسمرنگ درون بیرون ما 
گر شوی آگاه افشلاطون بود مجنون ما 
رن شسمشیر دارد سرخی پان خون ما 
خط سبزت کرد کار بنگ در معجون ما 
گردبادی گشته هر گرداب در جیحون ما 
عّ 


جیب و تمکین پاره کردن رسم و آه آیین سا 


غزلیات 


نامه شوق ترا در خضواب ار انشاکنيم 


همچو آن کوهی که می بیچد درون او صدا 


آب و رنگ آرزو بسی خسون آرامی نبود. 


[کاسه فغفور ]" را موخیزد از غیرت به تن 
اسهسنان عالم رصم از معراج عشسق 
بر دل مامی نهد دست طییدن هر نفس 


تازه کین طرز ستم بادل اسوده سا 
پاره کردیم به صد دست و نکردی رحمی 
چقدر بر تن ماکسوت فقر آمده راست 
دل پر کلفت ما حسین ترا داده صفا 


سفته شد گوهر هر عقده خاطر رایج 


سس 
۱ 


داشت درد تو به طفلی دل عم پسيشه ما 
قوت عجز به ماسختی گردون تکتداشت 
مسی کند از دل ما جسلوه او کل بیخواست 
پر روز نزو کاس ان 


ماچو رایج به محبت ز دو رنگی دوریم 


عجز است و خاکساری در عشق هستی ما 
در کار زار دردت میدان عشسق از ماست 


در عالمی که مساییم هشیار ره ندارد 


۱ -مجمع - کنم 
۷ 7 در اصل - کاسه را فعفور را 


چون کبوتر زیر سر پر می زند بالین ما 
گشسته لبریز طپیدن های دل نسمکین سا 
دامن خون چید آخر زین چمن گلچین ما 
ِ دست فسقر بیند کاسه جوبین سا 
قطره سای اشک بسر مژگ‌ان بود پروین ما 
عشق رایج چون ز خود داری دهد تسکین ما 
دم شسمشیر سود ده بسیموده مس 
سل کشت ان ون 3 مس آلوده مسا 
خسرقه گسویی که بود جسامه فرسوده ما 
همشکن ای سنگدل آسینه بسه زدوده مسا 
رشته روزی که شسد از غسم تن فرسوده ما 
مژده دیده تسر بسود رگ و ريش متا 
خسم تسسلیم بسرین کوه بسود تسيشه ما 
بسرق و ابر آمسده بسا هم پسری و شیشه ما 
گر بسه کهستار رود گسرمی ان‌دیشه مسا 
ی خطر رو ز پلنگست تهی بیشه ما 
میسنت آ بیان تدش فزنسان ی شتا 
فحستاا تتاله 2و :یسلا تبیغ دق دی متا 


سا امه وین دانتت نا تسا که انشتی مسا 


در عشق کفر و دین نیست باراست هرچه ما شد 


ی 
2 


کساروان طسلبم کو دلی آز تین هی . 


مسی رود کشنته نازت به شکر خواب طرب 
هر نم اشک چو سیلاب به بنیادم ریخت 
کشت از روزازل فشتهت مسا تاده کشمن 
شسانه و گسیسوی مسعشوق نم‌اید رایج 
3 
روم اویش آزستنفی قذییر اقا 
در بغل گل فان متا ین مناز ای عندلیب 
در دبستان اول از شسوخی بسر استساد آزمسود 
حیرت آلود و چندین جلوه می بیند نهان 
۱ ۱ اد 
سباقی کف رنگسین تسو در گردن مینا 
خمیازه کسان فرصت یسمقوب نگاهی 
مساقی نسفسی دامگینش کسن که بر آیند 
صف های غم درد کشان حمله بهم خورد 
سعی دل نازک بسه مسنش گسرمی دل داد 
دل زخسمی شسمشیر نگاهی شد و انتاد 


بسردار خسم ای پبیر مفان و به لش ریز 


دیوان رایج سیالکوتی 


از دینر و کسعبه آنسوست وحدت پرستی ما 


فد 


نز 
عسرق رم شسود سیل ز ویرانی سا 
که دران اه بسود یسوسف "نمانی ما 


ج‌لوه صسبح بسود دیده قربانی مسا 


" عشق روزي که کمر بست به ویرانی ما 


در مسحبت دل صد جاک و پریشانی سا 


3 
بودگوی.امعنی بیگانه آن دیسر آشنا 


بودگاهی ناله مسا هنم به تساثیر آشتنا 
قنر کاس وان گنه رطتای لافطا 


شور گس یی سا کت زامن مسا 
می بسوسف مصریت به پیراهن مینا 
شد زال کسهن دخستر رز در تسن مسینا 
تساسساقی مبازد بسه کمر دامن مینا 


بر آتش این سسنگ زدم دامن مسینا 


ایسنست درین مبکده فعلطیدن میا 
شسد رایج درا کش مادش من مسینا 


جح رال :0 ای خرجیجز یرالد يم با سا 


غزلیات 


ای در طپش شوق رخت حسوصله رسوا 
چون سبحه گسسته شد اندر کف عشقم 
شد ناله من دشسمن حسمعیت دل ها 
کسولطف وچه‌قهرش کهبه وحدت‌دویی‌است این 
قدری طلبی مدح طرازی مکن از رن 
۱ و 
زصمی از مسوح دردت دش‌من آرام دریها 
بسرد بيتابيم در عالم دیگر به همرگامی 
تسم دانته وی تفن کنداه ارزو کیرد 
مکتن آزدوست غافل زندگی شرکست دتبالشن 
مساد از لطف آن نا مهربان غافل شوی رایج 
۹ 
زهی دیوانه در صحرا ز شوقت محو یا رب ها 
نگه واری گشای چشم اگر از خواب در شوقت 
سخن یا کار زار درد عشق است این نمی دام 
تماشای بهاران بی تو زهر جانگزا آمد 
فروزد داغ هسابر دل محبت ازسیه کاری 
ز شیط‌ان بیم آفت هاست دیین زر پرستان را 
چه مهر و کو سحر بر بستر بی طاقتی رایج 
اد 
ای در طسپش از شسوق رخت نبض طلب ها 
بیماری عشق تو فزود ارزش قسدرم 
هر ناله شسوق تسو به چشمم رگ جانست 


ون کته سا استه اش دنده بیدار 


عٍِ 


۱۱۱ 


شکر که کنی چشم بمال ای گسله رسوا 
رایج کند ارساب سخن را صله روا . 
۹ 
ز شوقت هر طرف آواره صحرا به صحراها 
چجو طغیان کرد سودای حنون دارد تماشاها 
به وصلش کام دل گم کردم از جوش تمناها 
بود خواب دگر تنعبیر خواب این من و ساها 
که باشد چشم او را در تغافل با دل ایماها 
مد ۱ 
طش صیدت چومرغان درقفس طفلان‌به‌مکتب‌ها . 
چراغان می شود بزم دل از تاریکی شب ها 
چو خون از زخم می آید برون حرف من از لب ها 
به گلشن غنچه ها را گشته پیدا نیش عقرب ها 


یقین در جلوه می آیند وقت شام کوکب ها 


۱ نفد دزد قوی دنبال این محصف مذهب ها 


طلب در استخوان هاي فلک زد آتش تب ها 

اد ۱ 
قرسانی تسیغ غسم عشسق تسوطرب ها 
شد گسرمی بازار مسن این گسرمی تب ها 
ترسم زندم حیرت دل مهر به لب ها 
رازی که بودبا تس دلم را دل شب ها 


۲ 


زنهارمکن نله که در مکتب بادش 
"۳ 95 
از رواج انداخت ارزش فدر خوش گفتارها 
فارغ است از حانه در تعمیر بمام و در دلم 
ساز غم گردیده تا رفت از کفش دامان وصل 
عاشق از غم های سنگین داد عشرت می دهد 
اه ۱ دونت را ۶۶ سقوبت ها بود رایج که کبر 


۰9 
و بح 


ای تیوه کته تیه سوق افتبوتی نظرها 
خوبسان هسمه فرت‌اندهی از حسن تو دارند 
جسبریل شد از فرب تسو ذر اول برواز 


هر جاغم مجنون خود از لطف کنی کوش 


4 تال هه از عمر بوند منزل راهت : 


تسا پسایه سسوز دل مسخو تسو گرفت اوج 
از شغل تسواسباب جهان مانع مانیست 
تن وت بخ رتیت 
شد نساوک تسقدیر تسو هر جاکه جکر دوز 
عشاق کج‌اوز کجا طاعت رسمی 
بساغیست دلم بی تو که نخلش همه آه است 
حجیفست به وضسلت نرسد حیف که دانی 


نز 


از کسانت .»سب تمهت اسو رها 
بهر بد خویان پناهی چون مقام خویش نیست 
۳ ۳ این تا کی دفشت ات 


دیوان رایج سیالکو تی 


راد ۳ وت بو طعفل سسرشکست ادب ما 


هت 
۷ 


سوخحت جنس این دکان هاگرمی بازارها 


هممچو طاقم پشت بر دیوار در دیوارها 


تساه مسیکیر رخستع هسمچو موسیفارها 
خنده کبک است دایم بسر سر کهسارها 
از زک کول نك نسنه: نوم را بسر دارها 
خسورشید رخت را سحر از چاک جگرها 
از تست سلیمانی این مور کمرها 
زد مبرغ دل هسر که به مسودای تسو پرها 
تسانساله زسجیر شسود خرج انسرها 
در طسفلیم از شسوق تسو روداد سسفرها 
کسردند بسران چرخ کسواکب ز شسررها 
در ذکر تسو چون سبحه شسمردیم گهرها 
خورشید چرا پاره کند جیب سسحرها 
بر خاک چواوراق خزان ریخت سپرها 
ماسجده ندانسيم به قربان تسو سبرها 
وز عقده غم پخته به هر شاخ تئمرها 
ون شد رفرافت دل رایج چه تسدرها 
در ت یاهنت دل فسات رین سار .یو زها 
خبانه بساشن جسوشن داودی زنسسورها 


از طیش شد موح درییا نبض این رسجورها 


غزلیات 


امل دنا جمله بیش خود سبکروحند لیک 
وان هل در انح تیا کر به ی ازه ام 


ای حریفان را به راهت رفته از سرهوش ها 
سخت رسوا شد طرب دور از رخت در انجمن 
شور سودایی که من گردیده ام سجنون ازو 
رم مزگانت هوس دارم مکو از بسوسه ام 
کلفتی در زندگی همانسیست غیر از زندگی 
از طرب در سختی غم گل کنم نیرنگ ها 
عشق از بیتابی دردم چبه رسواکرده است 
لیلی من گر ز شوخی ناقه بر ساحل برد 
از کسجی بسر روی یکدیگر محرف می زنند 
خیل طاوسی زندهر سو به صحن باغ چتر 
آتشین.رخسار من از شرم و رشک خود به باغ 
حق برد دلتسنگی غم را ز سعی لطف حق 


۰ 


در هموایش می زند آزادی من بال ها 
سینه ام بزم سماع نو فان کاس نز نگ 
در ادب گاه مسحبت مسی کند خاموشيم 
تاگداز آتش سوق تراک ردند عام 


تاببیند رایج از عشقش چها خواهد کشید 


۰ 
بح 
ك 


زض 


۳ 


می کند طوفان تجلی بر سر این طورها 
دوش زیر بسار فرسودند ایسن مسزدورها 
از لاف گسودد. که هتا خوشه انگورها 
جمله تسیغ اند ایسن غیوران در نیام گورها 


- 
#‌ 


ز انتظارت دیده قربانیان آغوش ها 
دور ساغر زد خسروش آسیا در گوش ها 
می دهد در خم فلاطون را چو صهبا جوش ها 
ای به قربان سر نیش تو سازم نوش ها 


دوش هابار است رایج خلق را بر دوش ها 


سِ 
مد 


خیل کسکست از سبکروحی بکوهم سنگ ها 
از دل صد چاک خویشم در ته سرچنگ ها 
در دل دریبا صدف نالان شودجون زنگ ها 
الفت است این درهنان دوستان با جنگ ها 
پیش حسنت چون پرد از روی گل ها رنگ ها 
لاله را گل کرد وگل را لاله از ننیرنگ ها 
حل نکردند آن لغت رایج درین فرهنگ ها 


ء 
یدز 


مرغ من در دام ون آبست در غربال ها 
بسکه دارد دل زشوقت جوش رقص‌خال ها 
از صدای دل طییدن مسنع یل و فال ها 
نو عروسان را به پا گرداب شد خلخال ها 
هر دم از دیوان حسافظ می گشاید فال ها 


ء- 
0 


ات 
ل 


۱۱۴ 


تاچند خون کنی دل صاحب کمال ها 
نظاره بر نگبردد. از آن جهره سوی چشم 
هرگه به نامه شرح طپش های دل دهم 
اشک غمت چو از سژه ام جوش می زند 


اکنون چو بیندم ر حجاب آب می شود 


زهی دور از تتو آرام گسران جسانان رم دل ها 
بهار از نرگستان کرده مسجنونم نمی دانم 
سودمضراب ساز ببی قراران خنجر فاتل 
تو از گردی به کثرت جلوه وحدت نمی بینی 
جسنونی گر کنی از برق وسواس خرد ایمن 
شبستان مسحبت روشن از دیدار هم دارند 
سخن های بلندت پیش هر کودن مخوان رایج 


دِ 


زهی تمکین قربانی ز شوقت رقص بسمل ها 
ببه دنا اعتبار مرد از خلق حسن باشد 
چو شعری کافتد از دقت رود ناگه رسد طبعش 
نموده ست آنقدر سر گشته سودای تو خوبان را 
دل بر خون شمارد خوان نعمت های الوان را 
ازان شسمع عیان بروانه ام پسرتو نمی بیند 
ستلوک مردم دنیتابهم دریبا اگر بسیند 


دیوان رایج سیالکوتی ‏ 


برهسم زند کبوتر تسصویر بال ها 
هستخو: ره کشت گه: | تهب فگسیال«هت 
تااز غبار خسط نخورم خاکسال ها 
ز ان تند خضوی بر لب رایج سوال ها 
زشوقت همچو کشتی‌ها روان در بحر ساحل‌ها 
بود جای کدامین لیلی این طوفان محمل ها 
که بر آهنگ حلق خود به وجد آیندبسمل ها 
وگرنه پرده همای دیده بیناست حایل ها 
توان برداشتن از دانه زنجیر حاصل ها 
نگه در دوستان گردیده تار شمع محفل ها 
به دانا باشد از نفرین بتر تحسین جاهل ها 
و 

ی شتا مت ی 
ز رو نرمی توان چون موم گشتن شمع محفل ها 
زدم بر گام دنیا پشت پا حل گشث مشکل ها 
که‌چون‌سنگ فلاخن جسته لیلی ها ز محمل‌ها 
خورد گر پاره نان منعم از کجکول سایل ها 


که روشن کرد چون پیراهن فانوس حایل ها 


رون اندازد از خوذ آدم آبی به ساحل ها 


فزلیات 


۱۱۵ 


به [خلقم]! دشمن بی رحم هرگز بر نمی آید 
مسحبت از لقای هم کندگل اهل عالم را 
ت 
ای به سودایت زدلها رفته یکسر کام ها 
شوخی آخر زهسر آفت هی کند در کار حسن 
تساتوای جان طرب رفتی زبزم می کشان 
آهوی سر گشته ام دارد که از شسوقش به دشت 
بی محاب پنجه می گیرم به صبد شیر و نهنگ 
3 
زهی گریان زمین پنیوسته در همجرت ز قلزم ها 
رعونت می دهد نقد پس انداز اهل دنیارا 
چون آن طفلی که گیرد روزه بهر دوق واکردن 
ب- چود دو کس راجا دهد پهلوی هم رایج 
۱ ‌ 
ای جلوه حسین تسویسقین سازگمان ها 
اش ون سای نع دل شم اسان ها 
نسیرنگ مشال تسواگر جلوه فسروشد 
یک نساوک تستحقیق نسود کس بسه تشسانت 
آنجاکه ادا سنج ظهور است خفایت 


مسحو طلبت در حرم و دیسر عجب نیست 


جون سبیل شتابند بسه معموره هستی 


۱ - در اصل - بخقلم 


ت 


خری را ماند از رو نرمی من بای در گل ها 
همین مد نگه رایج ره دلهاست تا دل ها 


3 


مسحو ذوق بسیقراری در غسمت آرام ها 


سبز شد خط بر لبش از تلخی دشنام ها 


۱ حلقه ال تزا کت دی دور جام ها 


گم شودط‌اوس زیر خاک همچون دام ها 
رایج از مزگان شسوخش دارم ایسن ابرام ها 
‌# ۱ 
زدردت شب‌چراغان‌آسمان‌تاصبح زانجم ها 
بود طاوس ها را روز و شب پیش نظر دم ها 
ریساضت می کشد زاهد بامید تنعم ها 
دو لب باشد ز شادی در تبسم ها تکلم ها 
پنه‌انی و عسالم ز تسو لبریز نشان ها 


دا دلم از فیض غفسمت لاله ستان ها 


از حسیرتش آیسینه شوند آیسینه دان ها 
زه کرد ز اندیشه دل خلق کمان ما 


در پرده گریزند نهان او عیان ها 


گر نله ن‌اقوس ندانسد ز اذان ها 


وهی کته راد شحف کیشیی عتل عتان هت 


ر 


شسوق تسووسرمایه صسسبر دل رایسج 


2 
زر 


ای همچو سموم از چسمنت رانده بیان ها 
چون چشمه که هر سوفتد از جوش ز شوقت 
یر یو ببه مسعموره ایجاد نسدیدم 
ز آسد شد کیرم خسفی و اهر نسازت 
خسونی ز نشسانت نسچکید آه کجایی 
وی اش تفن تسا کفنت و شیر 
توا تسه برد گنه ره عم ذیبدار 
من مصحف راز تسوچه فهمم که به تفسیر 
از رایسج واس‌انده چه آمد که به راهت 


2 


قتمن گتجد ره الم ولاز پیزاعین دریدن: ها 
سرت کردم زبیداد تو جان سختی ترم دارد 
توان از شاخ ها چون غنچه چیدن عندلیبان را 
به خود از سیر دل هر سو به دام عشق سی لرزم 
به مکتب خانه ها طفلی باین شوخی نمی باشد 
قد او چبه ار آید از در گلشن به تعظمیش 
تماشایش همسان در حسرت دیدار کسن رایج 
زهنی بسه خوش نگهی ها امام آهوها 
جنون ز وحشت دل همچنان پس از مسرگم 
"چه وحشت است به سر از خیال چشم توام 


شهید گردش آن چشم شوخ را تسا حشر 


دیوان رایج سیالکو تی 


سنکست و سیو برتو بماه است و کتان ها 


آواره چو اوراق خزان از تو زبان ها 
آسینه شسود آب و چجکد ز آسنه دان ها 
از شوخی حسن تو مکین گشته مکان ها 
چون گرد ز حا خواست یقین ها و گمان ها 
اهر خی سود رگ جیان هتا 


تسیرت بسه نانی نفگندم ز نان ها 


" جانیست به مهمان کده از کترت خوان ها 


نالند به همرگام چونی بسته میبان ها 
2۶ 


ف‌ 
رم 


چمن تنگست بر نار من از جوش کفیدن ها 
لب تیفت کبودی کرده زخمم از مکیدن ها 
به باغی کان گل افروزد رخ از ساغر کشیدن ها 


که اینجا نیست مرغ رنگ را ادن پریدن ها 


تیوه کر دوهی افم اعی هه خی تن ها 
تون و ارس تا شیدن هیاسته .وین ها 


سین 
ملس 


ببه غسمزه گنردش چشم تسو دام آهو ها 
نجته ریت .سا کب رسباند سسلام آهو ها 
تسراود از لب هر زخسیم نام آهوها 


غزلیات 


ار 
ن 


. ای طسب آواره راهت ز ساافنتاده ها 
هر که در عشق بتان میرد کنندش زنده باد 


13 


94 
ز 


ای اشک ‏ ز آتش داغت شساره سا 
وی هت کی که مهس گر شتا 
در عشسق می رود ز دو دست اختیسار مره 
اطفال اشک بر مژه از شسوخیم گسداخت 
در فستر دوخ تند لب‌اسم ز درد عشسق 


درز 


3 جسنون آراست بسزم ناله ها 
جوش حسن گل تماشا کن ز بیدردی بر آ 
سی برستان کند می خواندند خط سبزه را 
طرف حسنی از تب عشق توام گل کرده است 
پیش آن مه رایج آغوش هوس را بارنیست 


ی 


از خراب از چشم مستت یکقلم میخانه ها 
زاهد آن دردی که من دارم | کید باور کنی 
. شسمع رویش چون زتساب‌نشاه رومسن می‌ شود 


- 
۰ 


د 


۱۲۷ 


سود سه تادبه د گس مدام آهموها 


س 


بسرق بی آرام در صحرای شوقت جاده ها 
یتآ تشه سوت رتاو فا 
می شود زنسجیر سای سیر ما آزاده ها 
آخر ای ناصح حذر کن زین جنون آباده ها 


عیسی وفشتند رایج این فرهنگی زاده ها 


كت 


۳ 
و اه سته له سوق تاو ها 
اف سین تساه یه آز سشتارن هس 
زد جوش چون مسحیط گذشت از کناره ها 
داعم ز ترکت‌ازی این نسی سواره ها 
بر خرثه ام ز سسینه چاکست پاره ها 


ماد 


خانه زنجیر روشن شد ز شسمع لاله ها 
در چجسمن شد سیضه های عندلیمان ذاله ها 
شحتت مه او وت این قفوم داغ لاله ها 
بر لبم چون خال دلهامی برد تبخاله ها 
حلقه بیرون در می ساشد انا هاله ها 
بساده از شسرم نت هاگن سمتسانه هب 
هسمچو اشک از تار تسبیح تو ریزد دانه ها 
از طیش گردد کف صهبا پر پروانه ها 


حلقه دکرت سود زنجیر مسادیوانه ها 


قسید عشق یار شد مشاطه حسن قمم 
و 
ای سکون درسیر سودای‌تو چون دیوانه‌ها 
یسوسفی شد شمع بزم من که در فانوس ازو 
مستم از کیفیت چشمی که در بزم شراب 
کیست بی یاد تو کز هر تتار در ذکر خفی 
گشت چشم مست گویای تو تاساقی بزم 
وا نگردد هیچ قسفل مدعابی سعی جهل 
در مسحبت تسخته مشقست از لوح مزار 
نماید زلف مشکین دگر از دل نسوازی ها 
ز سنگینی به کنج فقر انگند آخر از پایم 
پس از مسرگم تسه ابسر کسفن از عشسق بیتابش 
زبس داغ جدایی شعله زددرعضو عضو من 
نمی خواهم به کام خویشتن دور فلک رایج 
۱ 5 
ز شرم سعی قاتل کرده آبم سخت جانی ها 
نیم در بی حضورت خامش از حرف گل رویی 
مه نو با زبان خم شدن حرفی به گوشم زد 
خیال شوخی مزگان او گر درمیان باشد 
درین محفل زبس حیرت تست افتاده‌ام رایج 
کل جمعیت فسقر است پریشانی ها 


چیست در باغ جهان کشته اندازش نیست 


دیوان رایج سیالکوتی 


از قسفس رایج زدم زلف فغان را شانه ها 
‌#» ۱ 


همچو صاحب خانه بی آرام شوقت خانه ها 


چون کبوترها شود چاهی صف پروانه ها 
گشته رندان سبو بر دوش او میخانه ها 
روز و شب چون سبحه گلشن می شمارد دانه‌ها 
سوج یم شد بی محل حرف لب پیمانه ها 
از جنون باشد کلید عقل را دندانه ها 


درس طفلان شد فنا رایج به کتب خانه ها 


نت 


به رخسار بیاض چشم او مژگان درازی ها 


به دوشم جمع شد از بسکه بار بی نیازی ها 
هسزاران آه آتشناک دارد بسرق تمازی ها 
چراغان کرده‌ام در شام غم از خود گدازی ها 
بود زان گردش چشمم امید کار سازی ها 
# 
که‌داردتیغ‌نازش را زیان این خون فشانی‌ها 
شوم گر بلبل تصوير دارم ریزه خوانی ها 
که از یراق نباید بود غافل در جوانی ها 


سخن هامی توان کردن ادا از بی زبانی ها 


نسدارم فرقی از بی حاصلی تاکامرانی ها 


#۴ 
1 لسسسر ده هر ه راز اه نو عریسانی ها 
ز کیتتتانت یت او دیده فربانی ها 


غزلیات 


کو سسیکروحی از ک‌لفت تس وارستن 


کیرد آن مسحشر بیداد جو شمشیر به کف 
بباضسیفی نرسد قوت سلط‌انی هب 
ناگ‌زیر است بسه پسیری ز زسان شسیرین 


2 


ز ارو کسرده صوج عمزه او کجلاهی ها 


ز اتوت حوادث زره مردان نمی ریرد ۱ 


نشان عشرت وصلست حوش داغ هجرانم 


بسه کسوی او زپا افتادنی می خواستم رایج 
د 
طاق شد طاقتم از هسجر تسو بسرخیز بیا 
موج گردی که ز حولان تسو خیزد باشد 
گام بسردار و مترس‌أن ز ره دور خسرد 


چشم بی چشم تو بر سینه رایج داغ است 


رم 
نز 


پرتوی از مسهر رخسار تو تابان شد در آب 


خصم شد بی اعتبار از نرم روی همای مسن 


۱ - خوشگو - به غلط هم نشنودی ز لب گل تحسین 


حبِ 


۱۱۹ 


سود دوشم به تشه پا زگران جانی ها 
عندلیب آب شد از غرم غزل خوانی ها 
در تب لرزه فستد دیسده قربانی ها 
ای بقربنتان سر مور سلیم‌انی ها 
دون سیر آسده رایج شکر انشانی ها 
فرازند از غرور تسیغ گردن ها سپاهی ها 
سود دارالامان امل گنه بی یناهی ها 
بود دود چراغانی به چشمم این سیاهی ها 
و بسا رو ار و اقا تاه نما 
نیامد در کسفم ایسن دامن از بیدستگاهی ها 


ن 


جر 


ار رک‌اب وان شستهی مایم من مسا 
بر رخ طالع مین زلف دلاویسز بسیا 
ایسنقدر از من حسیرت زده مگریز بسیا 
ای خدا یار توچون شوق جنون خیز بیا 
ای نگاهت نگسهش را طرب انگسیز بسیا 


م۰ 


۳ 


دیده گرداب جون آبینه حیران شد در آب 


زنگ می بندد یقین تیغی که عریان شد در آب 


عندلیب آب شو از شرم غزلخوانی ها 


۱ عکس شسمع روی او تسا در دل دریافتاد 
بای با شنز در داز عشقم اشک از من مخواه 
از تسف دل بر سنسمندر پرتوی انداختم 


۰ 
درب 


عبث ز اشک خورم پیچ و تساب درته آب 


7 تسنم گسداخت سوالم ز شور عش ق مک 
سه سیل گریه چه خود داری و کجا تمکین 
کسیم که آتش عشسقم گسدازدم چسنلاین 


ز اشک گرم چسه آتش بسه بسحر زد رایسج 
5 ۱ ت 
صاف دل رادرتم‌اشايیم ماهمچون حباب 
برنضابد کشستی مایک نسفس بساد مراد 
قسمت ما آزتنگ ظرفی شرایش گرچه نیست 
اه آراینی قتعا کیفتان اتتهی دنل جیردت 


بیکران بسحریم رایسج گرچه چسم خلق را 


۹ 
ند 


در دولت اند خسلق زشب های مهتساب 
چون مدخلی که حرفه اش ازگنج سیم نیست 
رفتند عسالمی بسه ته می که دور جسام 
دل ای پر سم ایسنه ی غبار کرد 


مد 
2 


۰ 
2 


دیوان رایج سیالکو تی 


هر طرف از دیده ماهی چراغان شد در آب 

کی تواند گریه کرد آنکس که پنهان شد در آب 

همچو ماهی رایج از آنشن کیان شد در آب 
۷ 

چبه سود بسهر غسریق اضطراب در تسه آب 

کمن من یی جب ی خر ان 


فلا کته کت یی ود ی نت ور تسه ارت 


فسرو برد عسرقم از حجساب در تسه آب 


که یکسقلم شده مساهی کباب در تسه آب 


هر کجا آبیست پيداييم ماهمچون حباب 


تانفس دارییم میت‌اییم ماهمچون حابت 
خود زسهرخسویشتن جاییم ماهمچون‌حباب 


بخت سییدی آمد بر جسای مهتاب 
هشیبار را چه ۳ زتم‌اشای مهاب 
کسام نسهنگ گشسته به درسای مهتساب 
فسیض تسجلی طسرب افسزای مهتساب 


شاه و گ‌داست انسجمن آرای مهاب 


حِ 
درز 


فزلیات 
بسکه دارد بی تو بزم عشرتم حسرت خراب 
تاگرفتند از نسروغ عارضی آن مه نقاب 
درد دل هر جاکه باشم صید او دارد مزا 
بردکانی جلوه اش جوش خریداران چو دید 
مسیرد از طغیان فلت مسردرا در سسینه دل 


سینه صافان را دویی ازهم نم سازد حدا 


سفله را رایج عرور حاه بساشد بیم جان 


۶ 


دز 


خسته غمزه خود حال خرابش دراب 


وی کت گنه رات کفه ق یزار دی 
گسرم‌وسرد وف ی ا نتسه دوانتت اتمساشیت 
دل یو ا که شوه از عتفات تین فصن برد 
کته قبط اف ان یسوم ای 


۱ سجده کین سسجده چو افتاده بسینی رایج 


۰ 
ع هه 


سردم ازغمکه مسزاج تسو گسران ساخته تب 
کرده افسروختگی هسای تسنت داغسم داغ 
سرد مهری به مزاجت ره گرمی کی داد 
بسهر عذر گنه افتد زعسرق درپبایت 
می کند وقت دعایت نفسم کار نیم 
حسین راحان من انکار عم عشق بلاست 
شیر مسویم زانتظارت در تب دل بسودشب 


شین 


۱۳۱۸ 


جام پر می درکف ساقی بود چشم پر آب 
گشت بیتسابانه چون خفاش پنهان افتساب 
هست دایم درفاوی مسن کسمتد پیچ‌وتساب 
شد ز رشک از گرمی بازار خود یوسف کباب 
می شود سنگ مزاردل چو سنگین گشت خواب 
آب ازآیسینه وزآیینه بسیرون نسیست آب 
بشکند خود راکله چون بشکند برسرحباب 


ضبیم 
9 


لز 


پیشکش لطف ونرحم به عتابش فرشاتبت 


دست وپاگسم مکن ازآتش وابش دریساب 


مشق / بنداریت ارهست تسه خوایش ۰ شتا 


تس 
یب یب 


پهلوان انکنی زود شسرابش دریساب 
گرنی‌اید به نسظر دوست جنابش دریاب 


ك 
.0 


لت سرت ترا تسلخ دهماد ساخه تب 
ی مرکا 
شا نو یی یشنم ندانم که چسان ساخته 
کته کی ورگ رقیته یه فان رات 
چه غعم ای گل که بهار تو خزان ساخته 
آگهت از طسپش رایسج ازاد سساخته 


همررگم مد نگا: جلوه سایل بسود شب 


ساسجر پسروات ام ۱ رون مسحئل بود شب 


۱۳ 


حلقه بزم طرب بی لعل نوشین توام 
نک فان ان ری کتا تشر رت ترا 
بافسروغ جسلوه اودر دیستسان جمال 
گردن میا چوکج می کردس‌اقی درقدح 
موبه مویم همچو مژگان تاسحر خون گریه کرد 


رده رابسرمی زدم ازعارضص مععشوق لیک 


دخستر رز را دگر دست سبو در پای خم 


۱ ۴ 
خیال او چه طوفان کرده یا رب در سرم امشب 
دل از بس داشت بیت ابروی او از برم امشب 
سراپا چشمه گشتم از گداز پیچ و تاب عم 
چو خاشاکی که زور گرد بادش می زند هر سو 
به خفگی کشبتی طوفانیم از ناله حیرت کو 
به باغ عشق نتوان غنچه بودن بعد ازین رایج 

۱ 1 
افروخته از شسمع رخت انسجمن امشب 
شسد محو تسحیر به رخت بسکه نظرها 


از سوز دلم هر بسن مسوموج شرر زد 


سر تاقدمم ساز غم م کیست که جون تار . 


رایسج ز تف داغ مسحبت که به دل داشت 
۱ و 
قنما شتا زد تال کنسه طیب ابیت کیسو) کب 


از شرم خط ای شوخ عرق کن که صفا رفت 


4 


دیوان رایج سیالکو تی 


ماه ک‌امل درنظرهسافرد بساطل بسود شب 


بی رخت خون ریسزترازتیغ قساتل بسود شب 
نور چشم من ترا چشم که منزل بودشب 
زاشک دست جراتم چون پای درگل بود شب 
تساسحر بسرگردن رایسج حمایل بودشب 
که مغز از شور سودا گشته صبح محشرم امشب 
مخطط شدبه‌تن هر رگ چو نقش مسطرم امشب 
طبد هر سو چوساهیاستخوان درپیکرم امشب 
ربود از جبا ز ضعف جسم دور ساغرم امشب 
که تاگردد ازیس باد مخالف لنگرم امشب 


من و مشق شکفتن ها گریبان می درم امشب 


؟ ( 
ج 


سروانه چرراغعان شده از سوحتن امشب 
چجنون آنشتتة ننوان مسر رهم ردي امشب 


شسد ک‌اغذ آتش زده ام پسیرهن امشب 


صد ناله بود نسغمه رگ های مسن امشب 


بگداخت ز هم شمع صفت جمله تن امشب 
س 

گس وی بسه فسلک ریگ روانست کسواکب 

بگسذشت سسحر بسال فش‌انست کسواکب 


غزلیات 


از صر صر حکم که به صحن چمن چرخ 
و 
گر شود از حرف جهان آن لب و گفتار طلب 
یهت مود فتاه ادا کشت اشت رل 
7 قیفر نی رقتوی بت لفات ا داب 
آمی شسود از هسنر آرایش کسسوت ز یبا 
ژآهتتنی کت کستد اسسیته روشسن رایسج 
ن 
کرد آنجاکه به کف مطرب دل ساز طلب 
مسحو پسیغمبر شسوقم کسه بسه سب‌ابه آه 
از عدم مرغ وجودم به ففس بودکه بود 
هست تزدیک به جان نسبت جانان رایج 
چه داغ ها که نهد جست و جسوی رزق به دل 
ورای غعیرت و بسیقدریست پسایه نفقر 


هسجوم بسخیه مکن ث شینمش و گرنه دگر 
3 


۱۳۳ 


الوله: کیرد اشنت: اراننتت: ‏ گنها کسه: 
۱ 


چشم پوش از خود و آن جلوه دیدار طلب ‏ 


گر متاعی بسودت ناز خسریدار طلب 


گیل این بساغ ز خار سر دیوار طلب 
کام ما خواستی از یار کنون یار طلب 
سوسف گسم شده خسویش ز بسازار طسلب ۱ 
چیست دستار گلی بر سر دستار طلب 
از هه کناری فلت دل بسیدار طصسلب 


3 


دل سنگین بتان شق کند اعجاز طللب 


مسی رسد بر فلک از نساله ام آواز طسلب 


ف 


در مان سا دل نسالان ننهی راز طسلب 


ن 


تفه مات این تخنوا اسان متبطلت 


گر این خحدنگ به کيشت بود کمان سطلب 
سول دا ایو مه تس وانسانامتطلب 
ز خاص و عام نه ای صدر و آستان مطلب 
چو محو او شدی از خویشتن نشان مطلب 
ز شاخ تسیغ گل زخم خو نچکان مطلب 


۱۳ 


در دل خونین ز بس گل های داغمم شد نصیب 
وحدت آگاهست ینهان در کف من خاک آب 
بادلی از غیر خالی داد عشرت می دهیم 
آه دارم در دل از رخسسار اک او 


کت خسالیسن کته وس 4 شاه ار دسعت 
مشسق تسیر مستم ای شسوخ کمان تو شکست 
درد عشستی تسو تسهی کسرده ز خنود خوبان را 
با حجابت چه کنم آه که در دینده من 
ای چب ان داز نشان تو به سذهب ها نپست 
پیش بالای تموچون راست شود سرو به باغ 


نی هسمینم دل آزان شوخ ستمکار گداخت 
کفر و اسلام ز سرگرم مسحبت مسطلب 
چشم همانیست که از دوری آن شیرین کار 
نساله کردیم و نسفس آب شد از تاثیرش 


۳ 


آنتابی کر نروغش پبکرم از هم گداخت 


انسنعن: خسون گسرميم باخنجر بیداد کیست 


دیوان رایج سیالکو تی 


آخسر از درد مسحبت سیر ساغم شد نصیب 
در ره او نقش پای کز سراغم شد نصیب 
بهر صهب‌ای وصال او ایساغم شد نسصیب 
این قدرهم‌بس‌که دودی زین چراغم شد نصیب 
رال تب نکر هیناق دماغم کل نیت 


من 
ج: 


جامه کسعبه بسود ابر سیاه از دسستت 
خانه ای کیست که ویران نشبد آه از دستت 
یسوسفی بود به همرجاشده چاه از دستت 
گشته مسوح عسرق شرم نگاه از دستت 
کشسستم آواره مق ان دوه ا : ه تست 
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گشسته شل پبنجه مزگان سیاه از دستت 
ای که با معحز دیس شق شده ماه از دستت 
‌ 
که رگ و ريشه ام از حسرت دیدار گداخت 
آتشسم شسعله زد و سسبحه و زنار گداخت 
هر طرف کوه کنی بر سر کهسار گداخت 
مسطرب این شعله آواز بسبین تار گداخت 
از تمنایش شرر در سنگ چون شبنم گداخت 
تاسحرچون شمع سرتاپای من کمکم گداخت 
بخیه هابر روی زخمم جمله چون مرهم‌گداخت 
از خجالت همچو نخل موم در یکدم گداخت 


غزلیات 


گرچه کامم هرگز از وصل کسی حاصل نشد 
۱ ۱ ت 
نی همین گل ز اشتیاقت بادل مایوس سوخت 
عشق در هر جا زبی پروایی آتش بر فنروخت 
توز بیساکی به بازار انجمن پیرای ناز 
رحم بر تلبیس درد بو الهوس می آمدم 
پرتو بسرق است ساز عشرت بزم وصال 
جسم وجانم هردو رایج داغ عشق آخر گداخت 
د 
سالک که فیردوست درین ره‌تمام سوخت 
دل هاگ داخت آه سرافت کجا کننم 
موشد هوایی از سر شاه و گدا چو دود 
احسان ک‌مند وحشت مرغ دل است و بس 
در ببخت سیره صسرفه نسبخشد فروغ دل 
دود نسفس ز خسرميم سسنبل تسیر است 
در اوج پایه آتش یاسی نسهفته اند 
۱ ۲ 
فنروخت چهره زمی دیگر آشکارم سوخت 
ز سرد مهری او بست یخ به چشمم اشک 
ز شسوخیت دگر ای تسند خو چهاگويم 
چه سود ازینکه ز لطف تو شد رسادستم 
چو شسمع انسجمن یچ کس نیم رایسج 
ّ» 


اشک است نه کز درد دلم دیده تسر ریخت 


۵ 


اینقدرهم‌سفت‌من رایج که دل زین غم‌گداخت 
س ۱ 
بی تو بلیل درقفس چوشمع درفانوس سوخت 
سینه صد چاک را چون خرقه سالوس سوخت 
وزسراغ رازخلوت خانه‌ات جاسوس سوخت . 
خرمن خود را عبث بی آتش از ناموس سوخت 
تا شوی آگه چراغان تو ای طاوس سوخت 
نازم این آتش که هم معقول وهم محسوس سوخت 
اد 
بادش حلال گر همه بیت الحرام سوخت 
کز برق وحشت آهوی شوخت کنام سوخت 
تا آتش غضم تسو دل خاص و عام سوخت 
آنکس که دانه در می ریسخت دام سوخت 
ز افروختن به شمع چه حاصل که شام سوخت 
از بس دلم در آتش غم شساد کام سوخت 
رایسج چو زینه دست بهم داد بام سوخت 
4 ۱ 
نگه شرر شد و مانند پسنبه زارم سوخت 
ندانسم این همه چود داغ در کنارم سوخت 
نفس بیاد تو چون برق بیقرارم سوخحت 
ادب به زلف تو چون شانه اختیارم سوخت 
به حیرتم که فلک اینقدر چکارم سوخت 
؟ ۱ ۱ 


مرغ نگهم بی تو به شاخ مژه پر ریبخت 


۱۳۶ 


خنواری به کف آسان نفتد عزت مرداست 


4 


_ 
پیش از طپش عشق دل اهل هوس ریخت 
وان منت گنت آن اوه که فلز یی 
مالید بسه خود سوز دل از پیکر خشکسم 
شون گسرمیش آورد کشان سوی اسیران 
هرگز مسن و رایسج غسم دنیا دمسنيديم 


اس 
2 


تجلی بسکه کرد آن حسنم از دل قالب گل ریخت 
حریم کعبه و زمزم اگر داری موس غافل 
شکست بال و پر دید استخوان سینه ام یکسر 
گدازی در شهادتگاه عشق از خون گرمم دید 
بود هر ذره گردش سویدا در نسظر رایج 


مکن نماز درین نکر تاسلام کنندت 
تو صید هر شکن دام و چشم بند تو نازم 
رسی ز عشق به پیری اگر به رفعت قدری 
" زدیده صون فشان در میاه کاری غفلت 
به هر هنر که زنی دست ناقص است به هستی 
قشبول عامه ز خاصان حسق نکرده کسی را 


د 


دیوان رایج سیالکو تی 


باید ز رخت آب به صد خون جگر ریخت 
از ابر رخ صفحه چوباران شرر ریخت 
عشق آب مگر دید به شیرم که شکر ریخت ‏ 
تا گل کند این شعله پر و بال مگس ریخت 
هر عضو من از ضعف به تحریک نفس ریخت 
رگ های تنم بر سر این شعله چو خس ریخت 
اول ز دل چاک مراگل به قسفس ریخت 
رنگ طرب ایام همین بهر دو کس ریخت 


لد 


زدآخربحر وحدت جوش چندانی‌که‌ساحل ریخت 
سرشک تلخ باید در طواف گوشه دل ریخت 


دل بیتاب ما روزی که طرح رقص بسمل ریخت 


که جوهر همچو اشک شمع از شمشیر قاتل ریخت 
به کویش بسکه از بی طاقتی دل بر سر دل ریخت 


مس 
ادن 


ببه هم رکجاکه روی از ادب امام کنندت 
رمیده اند ز خود عالمی که رام کنندت 
تمام فیض چو مهتساب پشت بام کنندت 
که دور مساغر صهب‌ای عشسق نسام کسنندت 
تو طرح این شفق فیض کن چو شام کنندت 
که زیر خاک پی صید او چو دام کنندت 
کمال تست که کار از اصل تمام کنندت 


مسال راییج اگر مردم احترام کنندت 


غزلیات 


۱۳۷ 


ای ان‌جمن اف روز فسلک پسرتو بسودت 
نازم به شکسوه تسو که بر تسخت مرصع 
مسوسی دهسنش حصلقه بسیرون در اوست 
ن 
همچو دل یک هم نشین جان فزایی بر نخناست 
کی ز پادر لای خم لفزید مستی کز کسرم 
خساک کسرد آخر به مسامان جنون بیتابیم 
ایسن شنیدن غافلت کرد از رسیدن های پار 
مسنفعل دارد سسلامت از رخ عشسقم هسنوز 
نیست جای ان_زوای فقر ایسن آشوب گاه 
دود شمع بزم طور است این نفس نامش مکن 
عقده ها وا میکند خون گرمیم همچون سپند 
بسا قسد شنم موبه سو راییج خسمیر ناله ام 
ن 
تتحتانت: ار تصمر ۳۳۳ درد بسیداست 
آرام کیت 3 


دل شوریده چون 
دساغی 
مسپرس از زخسم پنهان مسحبت 
ود خسط جسبینم وحشت و بس 
ز اشک و آه رایسج تسازه عشسق 


خبر نیافتیم از یسوسف و نشأن سیداست 


ز بس بسه پسستی از انتادگی فنرو رفشستم 


مً- 


و 
۰ 


جسبرئیل امین طسوطی و آسین وجودت 
یک پساره فسیروزه بسود چرخ کسبودت 
باحق به حریمی که بود گفت و شنودت 
3 
چون خموشی جمله تسلیم آشنایی برنخاست 
بهر حفظش در سبو دست دعایی بر نخاست 
بی تو جز گردی ز زنجیرم صدایی بر نخاست 
گسوش راهت زد مر آواز بایی بر نخاست 
عمر رفت وقاتل تیغ آزمایی بر نخاست 
کس درون ننشست کز بیرون بلایی برنخاست 
چون دلت غافل کلیم حق نمایی برنخاست 
آتشم اما چو من مشکل کشایی بر نخاست 
چنگ گسردیدم ز درد امانوایسی بر نخاست 
ک 
تسو جسولان مسیکنی کاین گرد پسیداست 
قبراری نسیست رنگ زرد پسیداست 
تسظر هر سسوکستم تسا مرد بسیداست 
غسم دل آنسچه بامسن کرد پسیداست 
ز نسقش پسای صسحرا گرد پسیداست 
کشتد بسیتار گرم و سرد بسیداست 


ِا 
3 


هنوز بهر سگ این مشت استخوان پبیداست 


کنون زمین به سر من چو آسمان پیداست 


دیوان رایج سیالکوتی 


به عشق گل شده از خود تهی چنان بلنل 
ز ی فسروخته در گ‌لشن خیل اد 
چنان ناره لطف حمال سعنی کرد 


به راز غیب چسان موش من رسد رایج 


۲ - در اصل - فزولی » در حاشیه - فضولی 


که پر شجر ز پر و بالش آشیان بیداست 
ببه‌ هر طرف فگنم چشم ارغوان پیداست 
که جسم خویش ز چشمم نهان وجان پیداست 
گم است از نسظرم آنسچه در جهان بیداست 


مد ود ۱ 
در دسر همه حسلوه انداز تسو سیداست چندانکه نسظر کار کند ناز توبیداست 
این دیسده وران کور سسوادند وگسرنه بسرصفحه ۳۹ رقسم نساز تسو پیداست 
دانسم به هوایش رسی وگم شوی ازخویش . ای مرغ دل از شسوخی پسرواز تسوپیداست 
دا اب 
آب گردد شکر ازشرم کلامی که تراست کبک آتش چوا زد از داغ خرامی که تراست 
خاکساری کن وبنگر که چه رفعت داری پسستی قدر بود زینه بامی که تراست 
عالم عشق شدی از نسمک وداغ ای دل پرشفق باد زخون صبحی وشامی که تراست 
۱ چون نگه سوی خود ازدشت کشد آهورا شوخی چشم خوش حلقه دامی که تراست 
فقرب اسلطنت ملک نسسنجی رایسج جم کج‌ایافته کیفیت حامی که تراست 
# 3 
چرغ یک منزلت روز قبولی که مراست شش جهت یک ده ویران زتیولی که مراست 
درحضور این چه خبر هاست که آورده زغیب خودبود نامه فرستنده رسولی که مراست 
بسهر نظطساره دویسی مساخته یکتس‌ایی‌یار نفس خجلت کشداز روح فضولی" که مراست 
گسول گیراست گر ازعقل فنلاطون گردم ذکر لاعول به لب نفس چوغولی که مراست 
این هسمه گم شدگی یناد ندارد ایام در جهان غلغله انگنده خمولی که مراست 
بی طوفان غسمم ساب که آرد که به نزع .. سی گریزد فسلک ازجان ملولی که مراست 
آینه شان وشک وه شسه عشستقم راسیج دو جهان تاب نسدارند نسزولی که مراست 
#د . لد 9 
0 


می گدازم زغم سار قسدیمی که مسراست 
جوش مهتاب شداز شوق تماشای رخت 
ازغنا دولت کسونین بسه دور انگندم 
شد چمن طرح کن معنی صد رنگ نفس 
پاره هاراکه سییداست وسیه سهل مبین 
نیست رازی که نشد آگه ازوزخمی عشق 
گر به عالی گوهری حاجتم افتد گله نیست 
‌# 
یسار خسون گشت زتمکین گرانی که مراست 
خسم تسلیم کسند رخنه به خارا ظالم 
جنس عاشق بسودش زخم نمایان ارزش 
غنچه سان لب چوکنم واهمه لخت جگرم 
اه هه وه تا( کت درا 
روزی تسنگ قناعت چو بود سلطنت است 
هدهد اوج است سلیمان که به سر دارد تاج 
خلق بی نسبت جورت نشن‌اسندم هسیچ 
صاف کردم دل وفسیضیش نه ربسودم رایج 
ن 


دل پر دردبسود شوکت جاهی که مراست. 


مردمیدان عم عشفم وازبیجگری 
رتبه پست زعشاق دل آویز آد 
س 


بسکه در هجران اوبی طاقتی هایم رساست 


ریخت ازطورچوسیلاب کلیمی که مراست . 

درشب کسنج لحد عظم رسیمی که مراست. 

دادخود رابه مين ازلطف کریمی که مراست 

بیشه اش فقر ویلنگ است گلیمی که مراست 

رایج ازسئنئله امد آمده بیمی که مراست 
و 


جاک زد مه به گریبان زکتانی که مراست 


باحدر باش زبی تسیر کمانی که مراست 
ازرفوتخته مسازید دکانی که مراست 
حرف حزدرددلش نیست زبانی که مراست 
ازنه افلاک برون رفت نفانی که تاست. 
ربع مسکون شمرم پاره نانی که مراست 


خسرو ملک پبری مور میانی که مراست 


رگ بافوت سود مدنگاهی که مراست 


96 


جسوهر آیسینه تمشال مسرازنسجیر پاست 


درطلب پیرایه حسن اثر جز عجز نیست 
صیقل برداز مسی باشد خم شمشیر عشق 
بسحر سرآشسوب عشقست ازتوانایی ملاف 
زآتش دل جمله تن بکداز همچون نخل موم 
ن 
برخموشان تسوحرف آفت وفریاد ببلاست 
شوخ من دل چه خیال است کند تسخیرش 
عشق بیتساب سبزای دل بدخواست که طفل 
دست برداشت زفتل سن ودل بسمل شد 
بسی تسوازسیر من خاطر رایج نشکفت 


ك_ 
ادز با 


خط سیه ات نسورفنزای نسظر ماست 
هرجاکه رسیدیم طلب در پسش افنگند 
مااتش غیرت تسه خساکستر فقریم 
ت 
جز امتحان حوصله همانیست دور جام 


فرداست عصه خضوردن امروز حمله عیش 


رن 


ح 


دیوان رایج سیالکو تی 


قد خمیدنف دریسن جاخاتم دست ی 
تاندارد زخم دردا نتیته اد لسع انیت 


پسرده از راز مسحبت چسوبرافتاد بلاست 
شیشه رابهده مشکن که پسریزاد ببلاست 
سخت شوخ است ولی سیلی استاد بلاست 
درک نی خی ال شخ بسا | ۵ ارت 
جلوه سرو و سمن بسردل ناشاد بسلاست 


«ت او 
ترا 


۶ 


ایسن شام گل خیر دعای مسحر ماست 
همرجصاکه دود ريشه مذگان ترماست 
ایسین مسرهم ک‌افوری داغ گر مساست 
درم‌عنی وصسورت به گریبان وسرساست 
سرتساسر این بسادیه گنرد مسفر ماست 
ازن‌ازکی طیع قسدح شسیشه گر ماست 
دامن به ادب زن سخن ما شرر مساست 
بسحریم وتکسلم صسدف پر گهر ماست 


ازور مامیرس که در قرب طور ماست 


ن 


غزلیات 


ازجام امل هر که بود مست وخراب است 
چشمم به تحیر زجمالت به حجاب است 
آفاز شب هسجر تسو انجسام نسدارد 
یک دفتر راز آمده است سر تاسر امکان 
چون گرد سراو فدح از دور نگسردد 
خوش ساز فتد صحبت هم صافدلان را 
بسی رحسمی ناز آخر حسن تو فزون شد 
خواهد که یکی صدشود آن جلوه به چشمش 
گردم زسواری که جهان بسی سپر اوست 
۱ ۱ ۹ استت تک 
رایسیج زحصسلاوت بسه لبش تسلخی دشنام 
4 
از ناز توناکامی مساعی مسراداست 
کسو ضیر که یکت‌ایی مسعشوق زکونین 
تسنگ است بران جلوه شوخ انسجمن دهر 
یک معنی نازت تسهی از رتسبه نبساشد 
کم نساز بپسا داری مسسند گه دولت 
حک کن‌به دریدن که همین صفحه هستی‌است 
گلبازی دل همبانسرود باهم از الفت 
سرتاسر جان داغ دل ازنسنگ وجوداست 
درچشم وبه نسوک مژه بسردامن وبرخاک 
ذرات شسود جسوهر آیسینه زضیرت 


شادم که چب اندازی دیو سیه چرج 


۱۳۱ 


سرتاسرگیتی همه یک بزم شراب است ‏ 
دولت بسه کنار آمدوآیینه به خواب است 
گیسوی سحر را سر ایین شام خضاب است 
هر خشت ز دیوان ازل فرد حساب است 
سک رتش قتراب اف کات انیت 
آیسینه به آب آب به آیسینه چه باب است 
کی نو مگر جوهر شسمشیر عتاب 9 
بیش تسو چ و آب آینه طوفان حباب است 
برباد فا رفت وهنوزش به رکاب است 
لب تسه فانتتدان تصواسته اش اب .اشت 


زهریست که بیوسته به قندش شکر آب است 


‌‌ 


ِ 
د 


سیدادی از آن چشم کشیدیم کسه داد است 


برمازتسمسخر دولب خسنده گشاد است 
وین طرفه که چشمی به رخ او نفتاد است 
برمصرع هر تسیر کمان تسوچو صاد است 
گر حجای تو شدتخت سلیمان که بباد است 
در نسخه تحقیق تو حرفی که زیاد است 
رایسج که فراموش عزیزان شده باد است 
#۷ 
این شمع نه درخورد املخانه بسوداست 
چون اشک وجود وعدمم جمله سجوداست 
خورشید تسوصبحی که در انداز نموداست 


بست است بسه روم درامید وگشوداست 


۱۳۲ 


بس‌اقیست ز دنیسا طلبتان بسعد فناآ» 
دیگر ز شکوه چسمن عشق چه پسرسی 
فسیض است ز زر پساشی رنگ رخ عشاق 
نگذاشت زنگم ببه دل آن صافی عارض 
راییج زچه سالک به رهش آبله پا شد 
۱ ۴ 
اشک درطوف ان به‌چشمم‌حیر تآرای خوداست 
بباید از ظالم رسیدن وقت عرض درد پیش 
گوهری آخر زگسوهر آفرین آرد بسرون 
با گل روی که شد در جلوه کز شبنم به باغ 
هیچ کس را در سر بازار وحدت راه نیست 
در تسرقی مسرد دنیابر نمی آید به نفس 
کیست کز شمشیر نازت سینه او چاک نیست 
۱ ۰ 
از سجود تسو جسبینی که غبار آلود است 
سجده درخانه آسینه سود جسانب خسویش 
خط چوسر زد ز رخ به آرایش حسن‌آن‌همه چیست 
تسوبیک جانه ای » ای شوخ کنه گرم آرام 
چشم بندیست که شتر ما از انیا تن مرگ 
تن لح له انزون شود اهشور مر تشن 
رایسج از معجز او موم شود آهنن دل 
زد 
یساس توز مردم گسل تسحصیل امید است 


از خسنده صسیبح طرب درد چسه پرسی 


دیوان رایج سیالکو تی 


ماند آنسچه بجاز آتش این قافله دود است 
هر بسرگ زنسیلوفر او چسرخ کبود است 
هر جاکه کف عشق جوانمرد به جود است 
آسینه بسبین آیسنه تتار ز دود است 
سرتساسر الم همه اطلاق وشسهود است 
۷ ۱ 
آب گوهر می زند امواج و بر جای خود است 
اشک چشم آتش سوزان شررهای خود است 
از گداز تسن دلم غسواص دریای خود است 
برگ برگ آیینه بر کف در تماشای خود است 
یسوسفاینج‌اهرطرف سرگرم سودای‌خوداست 


چرخ‌سنگین دل‌هم اززخم توجوزای حوداست 


اد 
آفت‌ابیست که در اب رتنک سوحود است 
دل مصفا چو شود عابد حق معبود است 
چس‌ند در خ‌انه اتستنتة روی ردود است 
مشق سر گشتگيم خضر ره مقصود است 
وزنسه پیت‌سایی, آشسنوب بسا از تسوداست 
نیست گر عافیتت عاقشت سحمود است 
بسی تکسلف سسخنم زمزمه داود است 
د 
قفلی که ازیسن طایفه نگشود کلید است 


آنجاکه منم عید چو قرسانی عید است 


فزلیات 


ای مهر جهانتاب برون آیسی که از صسبح 
عرض غم دل پیش تو جز کشته شدن نیست 
لخت جکسر و رخنه دل . گوش و زب‌انست 
کشتی بسودش نرگس مستانه . نگه مسوج 
نساکامی عشاق همه فنسیض آمسده ره 
من دصر ناه زار 
بسادب باش و کم مسبین خسود را 
چشسم بسند فسلک نسمی دانسی 
نسور شب زنسدگی دلم ون یافت 
از تماشای فکر شعر مس‌پرس 
گفتگو کلفت دل است خسموش 
در جهستان خسز کسمی راحت نسیست 

۳ ۱ 


غم دیده دلم بعد فنا پسر مسر کار است. 


قرسان تسوگشستيم و شسدیم از خطر ایسمن 
زان چسهره افنروخته آیسینه ز جسوهر 
کین ورز به مردم که به جرم دل صافی 
انندازه درد آمده قرش که دل از غسم 
زشتی تسهی از خسرمی نسسبت او نسیست 
جایی که رگ سنگ خروشد چونی از درد 


دورف کیان جلالت شب از انسجم ۱ 


رایج چه کند جلوه ز من نکسته شیرین 


۱۳۳ 


بر راه تو عالم همه یک چشم سفید است 
اشکم چو دود بر مژه فان هل انتت: 
اقا کشا و وه کت ی تیه انیت 
سر تابه فدم سافی ما بسحر نبید است 
اشک آب روان ؛ بسخت سیه سایه بید است 
ن 

فنچه و خار حسمله منقار است 
ای ز تسوحید بسی خبر ینار است 
هت کته راو قشتا. کار است 
ظسلمتم مساهتاب 


گرب صحرا رویسم بب‌ازار است 


اسسرار است 
سراف نون یه کشت گنسان استگ:: 
انسچه بسیتار سر ز بسیار است ‏ 
ّّ 

پروانه پر سوخته ام شمع مزار است 
بر گرد تسوگردیدن از آفات حصار است 
چون ک‌اغذ آتش زده طوفان شرار است 
از دسته خویش آیسنه پسیوسته به دار است 
صد پاره چو شد گنجفه بازی یار است 
مر بسرگ خزان رد دبستان بهار است 
بیتسابی نسبض طسلبم در چسه شمار است 
خندان شده گردون همه یک نیمه انار است 
کز کلفت دل طوطیم آیسینه نار است 


مر 
دز 


۳ دیوان رایج سیالکو تی 


به حسن خلق خوش‌بوی‌گل سیراب‌بیک‌اراست بود تانرم روی بستر سنجاب بیکار است 

فروغ عشق با انسردگان فیضی نمی بخشد به شب های زمستان شوخی مهتاب بیکار است 

به رنگ دیده قربانی از چشم سیه مستش ز حیرت بر کفم جام شراب ناب بیکار است 
با 9 


زسین خلوت آیسینه پشت و بام دیوار است 
دو عالم در ففان یک بلبل وا کرده منقار است 

نمی جوشد به کس در عزلت و دام جهانی شد 
ز سعی سرد سهری زاهد ماگرم بازار است 

ز فیض فقر بی پروا دلی دارم که از عشرت 
به سختی‌های دوران خنده زن چون کیک کهسار است 

جوم شوخی چشم جفاجوی ترا نازم 
۱ خس و خاشاک صحن خانه ات مزگان خونخوار است 

چو آن چشمی که مرد خفته را بیدار می ماند 
ج-دا از حسلوه عکس رخت آسینه زنگار است 

غبار زر پرستی بسته از سعشوق چشمت را 

کجی ها جز به وضع بی هنر هرگز نمی باشد 
که م احب جوهری هر جاست چون آیینه هموار است 

علاج درد پنه‌انم طسبیبی می ک‌ند رایسج ۱ 

که هر مژگان به چشم ناتوانش نبض بیمار است 


9۶ ۶ ً< 
- ۳۳9 ح 


غزلیات 


دیگر مین درز به سامان بهار ات 


گل گل شکفاندست حجابت چمن < ۳ 


لذت ندهد نعمت گکل صابه خردمند 
در مسصر چسمن یسوسف گل پیرهن آمد 
شد بزم طرب باغ ز جسوش گیل و سنبل 
هسر سو زرگسل ریسخته در کوچه و بازار 
شد یک دهنن خنده ز سر تا سرگلشن 


درب 


۳ ک جحگر سن دو لب خنده پار است 


پاکیزه رخی کو گه درون جلوه گرش نیست. 


منگر بسه یه بسختی درویش که اینن شام 
سر‌ایه ناره تسنگ جلوه به طوفان 
رسوایی عشاق مسبین سهل که این شور 
دل بسر مکسن از عبارض معشوق مجازی 
کسو نام بسر آوردن و کو دعبوی تجرید 
۱ / 
هر لاله زین ریاض به صد خون برابر است 
باعشق هیچ حکمت و دانش نمی رسد 
ی نشساه عتاب مصال است. هسستيم 
نساز و نسعيم گسرسته قستقر سیر کین 
آنجاکه شوخی تو به خوبان شود سوار 
کوه از نسهیب غمزه او مسی رود ز جصا 
پسستی است اوج رتسسبه افتسادگان فقر 


مرغش بسه مسر ز پیش و پسش کله غزال 


۱۳۵ 


هرب رگ سل آیینه طوفان بهار است 
گوی عرق شرم تسو باران بهار است 
دیسوانه ز شسورش نمک خوان بهار است 
شسبنم نسبود گسوی گریب ان بهار است 
پسسروانه بیتساب چسراغان بهبار است 
بر صحفه گیتی دگر افشان بهار است 
زیت کنیل و قشم لب وتان بوسر زیت 
آهنی کسه کشسم قتامت زیسبنده پسار است 
گوهر صسدف گسوهر تسابنده نار است 
در ببزم دلش شسمع فسروزنده ینار است 
دلب تون کتند ام استه: فده نبا افتت 
گر فهم کنی راز پسراکنده یار است 
این آیسنه چهره رخشنده یسار است 
رایسج دلم از خسود چو نگین کنده یار است 
هسرگل به دل شکسته محزون برابر است 
مجنون بسه صد هزار فلاطون برابر است 
دشنام تسلخ یسار بسه افیون براسر است 
کاین بی زری بسه دولت قارون برابر است 
شیر من زجست و خیز به گلگون براببر است 
در یرتم که آیسنه اش جون برابر است 
گردی که برنخاست به گردون برابر است 


دیوان رایج سیالکو تی 


ید سستخن به طالع رایسج نسوشته اند 
3 


کار عشق از سسسته پر درد با چم تر است 


خانه چون پر دود باشد کم دهد پرتو چراغ . 


نسیست بی لخت دل و اشک اعتب‌اری ناله را 


درسیه کاری ز عجز افنگن [تمتع های]" خویش 


در عمارت سینه صافان را 7 تکلف رسم نس تست 


نیست خالی از خطر عاجز نوازی های چرخ 
چون شود بند زبان در حرف شنیزین گوییاب 


تیزو تند افتاده ای کسب هنر کن بهر قندر 


دل محو تو چون شد به صفا هرزه کند سعی 


# 


۳ 


هر سو که رفته طایر مضمون برابر است 
از نسم صهبا نگاه مسی کشان پر ساغر است 
تیره بختی ها هنرور را وبال جوهر است 
آبسروی نخل در گلشن یقین برگ و بر است 
خامه را در مدع لغزیدن پبارهبر است 
خسانه آیینه دیوارش چو بر پاشد در است 
بهر کشتن پرورد صیاد . صید ار لاغر است 
نیست خالی از حلاوت عقده نیشکر است 
پیش مردم آبروی تیغ و خنجر جوهر است 
# 

ز آب حسسرت دهسسنم چشسم تسر است 
زردی چسهره بس» خسون جگسر است 
تس لکش تاه بووین ذوز.. انس 


رنگ اج مله چو بو در سفر است 


هسمچو آن تسیر که بسی بال و پر است 


آایینه به خلوتگه وحدت چه ضرور است 


فزلیات 


ای حساضر ایب چه معماست ندانم 
خم ها شکند جوش می شور فلاطون 
این خرفه مسن دفتر قرب شه معنی است 
در حرص فرو رفته رهش نیست به کونین 
بیرون ز جهان رفت چوگردید هسواگیر 
خوب ان دگر چون طرف ناز تسو کردند 
رایج که ز دم سردی احباب به سر ماست 
#۷ 


کج نکردی به درستان که شوی کشته قهر 
بامشبک تسنی از تسیر تو رستیم ز خصم 
چون کریمی که کند در به رخ سایل باز 
گر خورد خون جهان سیر نگردد ظالم 
وضع تسمکین ز کجا جرأت خونریز کجا 
رایسج از ن‌از نسزدگاه بسه خسونم رقسمی 
» 
اشک سر چسند که عالمگیر است 
از کنرم ملک مستخر گسردد 
اشک و آهنم چقدر روح افنزاست 
همه رنگ است ولی بسویش یت 
بسکسه پر شد رم از شور جنون 
چشسم بسندیست کرم ای نلک 
این چجه دوریست که از اسستدلال 


رایسسج از رح نشالد یه عسست 


۱۳۷ 


یک گام بود راه تسو و این همه دور است 
رم کسن ز جنون که به طوفان شعور است 
هر پاره درو فردی از اخبسار حضور است 
این نسان دو رو سسوخته قسعر تسنور است 
پسروازی اگر هست رسا در پر مور است 
تا دیده پری شوخی و بیداد تو حور است 
زین واهمه صد جامه ببر کرده و عور است . 
» 

گر دم خوش بود امروز دم شمشیر است 
راستی سر که کند پيشه خم شمشیر است 
ورع داودی مارا چسه سم شس‌مشیر است 
از کفت زخسم نمایان کرم شسمشیر است 
پشت ازین حرص سراسر شکم شسمشیر است 
کوه از تسیغ عصسبث مستهم شسمشیر است 
طفل شوخی که به دستش قلم شمشیر است 
» ۱ 

آه شهین ار نخجیر است 
لب نان طرفه لب شسمشیر است 
عشسق ازین آب و وا کش میر است 
در گویی چسمن تسصویر است 
ناله ام جسنبش سس زن‌جیر است 
آنسچه پر زود دنسد سر دیسر است 
چو خرد کار جسنون تسدبیر است 
راسستی ک‌جروی او تسیر است 


3 + 


۱۳۸ 


به ذکر دوست ببین هر چه در جهان مجاز است 
که گفته است تسرا در تسه کفن نه پسرستم 
حدا ز روی توبی قدر شد چنان به نگاهم 
نگاهم از هموس جلوه همای شوخی حسنی 
به نغمه وجد دلت شد حجاب جلوه وصلش 
مراک صید شه فقر گشته کبک دل من 
مگوز آتش عشق آب گشتنم نله کته 
سود ار خم تسلیم با سجود چه حاجت 
بسه شسعر رایج مسکین اگر ده‌ندقبولی 


ء 
اد ۳ 


مرا در ضعف بیری ره به خلوتخانه راز است 


مده‌عرض‌بزرگی خاکساری چوذ‌به‌قهر آمد 


نی‌اید جز فنا از ضعف پیری بر لبم حرفم 
از غنچه چمن بی تو دل خون شده خیز است 
هسر بی سروپارا نکشد ناز تو در خون 
در چشسم غناسسیر دل گسرسنه فسقر 
ی تبرگین. آینستته. ادرون تما امس 
تسلوین دویسی نیست به نیرنگی وحدت 
تاره زان یی نیون فستلده سفن 
گل زان چمن جلوه ز بس کسرد به دامن 
شد زخسمی دندان هسوا روج ز نسفسم 


2 


1 


8 
س 


دیوان رایج سیالکوتی 


که ذره ذره او سسبحه گسسسته راز است 
به صبح شوق سرم سوده سجود نیاز است 
که‌هفت پرده‌به چشمم چو هفت توی پیاز است 
ز اسر دیده تر همچو برق درتک و تاز است 
میسان بار و توجشمی بمال پرده ساز است 
به خرقه بخیه جگر کاو تر ز چنگل باز است 
دلم ز سوج طپش ماهی محیط گداز است 
درینن رکوغع چو رفتی به از هزار نماز است 


چه دور ساز کرم نسغمه غسریب نواز است 


۰ 
ادن 


در فیض عجب بر رویم از قد دو تا باز است 
به دستم سنبه مکتوب گویی سینه باز است 
زند چون این زمین فال تزلزل آسمان تاز است 
درین تارکهن باشد گسستن‌ها گر آواز است 
برش ز تقاطر جگر آبسله رز است 
کند است ز بس خنجر بیداد تو نیز است 
زر جمع گر از شش جهت آری که پشیز است 
چون صاف دل از خانه بر آید همه چیز است 
این بسرهمن و شیخ گل خیر تسمیز است 
می را چو مه مصر رهاکن که عزیز است 
آیینه چو طفل از تو در انداز گریز است 
رایج به سگ این شیر چه مغلوب ستیز است 


3 
۰ 


فزلیات 


ندانم جلوه نیرنگ معقول که محسوس است 
سراسر خواب وحشتناک شد بی یاد حق مستی 
شه معنی سپاهم شهرتم تخت روان باشد 
چه فقر و کوگشاد و بست حصن راز بیرنگی 
مایت ات ی دوق روا سرد را اخه 
کجایی ای حرم مجنون صحرایی ز سودایت 
به سنگم چون نسازد سرمه هر حرف تنک رایج 
و 
دل از نسفس گسرم گداز شکر خسویش است 
کسو دل کسه نکردند پسرش از رقم راز 
پسامال شسوی پاک گهر را مکین آزار 
حاجت به تسجرد نسبود جامه خوابسی 
چون فطع تبعلق به جهان سلطنتی نیست 
واسسوختگی هماست گسل خسیر رصونت 
وارسستگیست آن‌چه شود داغ اسسیری 
مارا ز چسراغان طسرب بسی تسو فسراغ است 
در خواب سم از درد دل آرام نسدارم 
سرمی زندش پنبه چسو پسروانه بیتاب 
صحرای جنون بزم طرب گشته به عشاق 
نزدیک بسود حصادله بسا دولت مسدخل 


س 


دل کسه از شوخی نز تسوشسق است 


خسط بسر آوردی و خسون شند جگرم 


ار 


5 


۱۳۹ 


که‌درچشمم زمین تااسمان یک چتر طاوس است 
وجودم از سیه کاری غفلت زیر کابوس است 
بهر محفل که می خوانند شعرم غلغل کوس است 
به تجرید و تعلق مرد تا آزاد و مسحبوس است 
بسان سجده بر سیمای زاهد داغ سالوس است 
که بت در دير از دردت خروشان ترز ناقوس است 
دا ری تا تایه 
ٌ 
از تندی نگهت گل من صرصر خویش است 
هر سرد ز دیسوان ازل دفشستر خویش است 
چون‌آینه‌برسنگ زدی لشک روش است 
در یاب که بستر تن و بالش مسرخویش است 
سرچون ز هوا گشت تهی افنسر خویش است 
تا تمه پیت اف اه فا کیت وین انشست 


راییج قففس مرغ ز بسال و پر خویش است 


له 
72 


وله 


درز 


لاله وگل ب ود الق که حسق است 


شام سود وه نماید شفق است 


سر پسه سر درس مب‌جبت خسوانسدم 
ایسنقدر حسسین نبساشد مسسحجوب 
تعسبت وت ون نان کحیمت 
عشسق شاه است و جسنون دس‌تورش 
نسیست مسمکن کسه ز جانان گ‌ذرد 
اهتتر گسوقنه قمتاقا کنلاه خسن ی خعتال اس 
چون آن دل تسنگی که جهانیست درو گم 
از بساغ بهار آن همه وحشی است که گویی 
ظسلم است چسو زد ناله بلبل بسه دماغش 
در سسینه پسر گرد مت ناله شسوقم 
از عسید پر انشانی تسجرید مسپرسید 
آتتهن مینز افت: یار دول 
از نسغمه درد است سم دل سالک 
تسااز عم عشق که قاندر شده رایسج 

ت 
خسط تسوگرچه تسیرگی سینه دل است 
عمری می نظاره ز حسن تو خورده ایم 
در سحفلی که نرگس مسخمور سار نیست 
زر راه مت تسو مب‌ادا زند بسه فقر 

ت 


كِِ 


۱ - در اصل - مرغ 


۲ - در حاشیه - شرف 


دیوان رایج سیالکوتی 


گسرچسه یک مسصرع آهسم سسبق است 
مسی ز شسرم تسوبسه جسامم عسرق است 
چرخ مسرپوش و زمین تساطسبق است 
دل مامسس لک خسرایسی نسق است 
سازجان در تس رایسج رمق است 
و 
این شش جهت از شمع تو فانوس خیال است 
حسسن تسو و طوفان ادا جمله بحال است 
داغ جکسر لاله مان چشم غزال است 
کز نسازکیش نگهت گل گرد ملال است 
از خرمی عشق چو ریحان به سفال است 
هر شاخ به [مرغی]" ز قفس رسته هلال است 
این مسهر چو اوج شرفی " بافت زوال است 
قزر منز ل .تال آنکته ترشتیا از اوه تال اس 
از ک‌اهکشان در کسمر چسرخ دوال است 
۷ ۱ 
اببروی ناز صسیقل هن اک 
۱ ۱ 
جسام مسی کهن عم دیسرینه دل است 
رایج عتسای: دل: روز کنستتخته: ادل: اشت 
اد 


؟ رد قربانی تماشاکن که فوج بسمل است 


فزلیات 


کیست مجنون بیابان تمنای تو نیست 
بی رخت بزم طرب میدان خونریز است و بس 
هستی و ذرد طلب در وحدت البات دویی اشت 
تس بزرگی را حسابی نیست در دیوان قدس 
بی فناایمن که شل ۸ تا فنات ون کار 
سسوختن ارباب دنی‌ارا سود اندوختن 


س 
۰ 


پرتو حسن تو در بزمی کنه شمع مسحفل است 
شد حجاب الفتم مانع ز جولان طسلب 
سد راهت پرنه چشسمی است مانند حباب 
می کشم بیداد آن شوخ از طپیدن های دل 
عافیت داری طمع از عشق عجزی پیش گیر 
رایج از درد طسلب عمریست عمرم می رود 


مك 
ان 


گرم می بینی و تاب ق( سار کنیم ابیت 
یسوسف من به خریدار چه دمساز شود 
دل درین سینه چسان عرض دهد شور جنون 
لطف کن لطف به عش.اق عتاب این همه چیست 


؟ 0( ی 
فا زر م‌یسر رایسج 


8 
شین 
۳ 


در بسزم غنا پامنه ای فقر که شوم است 
ز افنتاد گیم رنعت قدریست که نه چرخ 
از شسوق تماشای تسسوو آتش عارضص 


پنهانی و صسد جلوه حسن توبه دل فاش 


۱۴۱۱ 


سانجا ارقل تارن درا ییا استخ 
جام و موج می به چشمم دست و تیغ قاتل است 
درمیان مهجور اگر خود را نبیند واصل است 
کهکشان بر صفحه افلاک خط باطل است 
این محیط پر خطر را خاک گشتن ساحل است 
رایج اینجا حاصلی گر هست برق حاصل است 
خال بر رخسار خوببان داع ینهان دل است 
از عرق در راه وصل یار پایم در گل است 
تمانظر وا سیکنی بار طلب در منزل است 
پیچ و تابم عرض جوهر های تیغ قاتل است 
خاکساریها درین دریای پر خون ساحل است 
آه چ وگل می کند از سینه گرد محمل است ‏ 


‌ئ‌ 
زب 


پر دهی ساغرم و حوصله بسیار کم است 
مین اتیتا نیشن گیزشی تازار کم آنتت 
خنده کیک مرا وسعت کهسار کم است 
ای که در باغ توگل بیشتر و خار کم است 
در دل و دیسده من حسسرت دیدار کم است 


انب 
2 


یک قسطعه سبز عسبث این بر و بوم است 


در عشق حفااین همه بر خود که روا داشت 


۳ 


‌ 


و 


از هیچ کسی دل به طرب خانه مقیم است 


در هیچ صسفت از طپش دل نیم امن 
تاچیست ندارد به بسغل خسته عشفقت 
ممجز بسود از تسرک طلب گوشه کزینی 
ک وگ وهر عالی و کجاروی سفیدی 
اقب ف سوه کته مسق هد نان لوا اش 
آمد به خن آخر حسین آن لب شیرین 
س 
عاشق نه پسرم در طلب کام روان است 
کت زا تشه تست زب یا وسیه در 
باسینه پر رخنه برد هر طرفم دل آشوب 
مسانند حباب از طسپششوق دل آشوب 
لب تشسنه ام زآتش عشسق تسو درین دشت 
هر برگ به رنگ پر بلبل طسپد ازشوق 
رایج نسفسی دامسن یساران مسوافسق 
س 
تنهانه به راحت دل دیوانه روان است 


بر رسسته کسارم زغم عتت اه کسط ۵ اقا 


از شسوق رخ زلف تسو بیت‌اب شب و روز 


- 


عِ 


دیوان رایج سیالکو تی 


مسدح بشر است ایینکه خدا گفت ظلوم است 
یک آهو اگر گشت ز چین رام تو روم است 
کاین هفت فلک بر رخ او هفت نجوم است 
س 
نازی که نسدارسم بسخود باغ نسعیم است 
یرت زگ تیینگه ار کلام یهن فتافیم انش 
کونین بسود دل که ز درد تسو دونیم است 
پای که به دامن کشیش دست کلیم است 
هر سفله که مشت زری اندوخته سیم است 
باطل مشمر دفتری از علم قدیم است 
فو تنل افلکیر وی خقط و کترین ابیت 
و 
چون موج گهر شوق به آرام روان است 
این‌هاپی هم چون سحر وشام روان است 
این آهوی وحشت زده جون دام روان است 
در ب حر تمنای تسوام بسام روان است 
بسحری زگدازم تسه هر کسام زو ان اس 
تسادر چسمن آنشوخ گل انسدام روان است 
ازدست مسده اه کسه ایام روان است 
ف 
جون ضانه زین ازط‌پشم خانه روان است 
در ذکر تو چون سبحه صددانه روان است 
چون بحر وکشف آینه وشانه روان است 


د 


غزلیات 


وسعت خاطرنصیب نیک وبد سنج تن است 
دل زمشق خاکساری ها جهانی می شود 
صحبت روشن دلان با بد گهر سنگین دلی‌است 
بسکه ترسیده ست چشم ازناوک چشم تواش 
درتم‌اشاخانه حسسن ازل رات بار 
گشته مسهری‌ازدلم طالع که رگ ه‌ادرتنم 
همچو قمری برسر هر سرو مصرع پر زند 
اد 
پیش عارف مرگ درمهدطرب آسودن است 
از گداز عشسق شد شمع تجلی پیکرم 
روزوشب دلجویی اشکست کارم چون کنم 
کشته چسپان قبا شوخی شدم کز شرم او 
شاگاه وج و چم چام چون کردم هرت 


گوهرکام ازتسن آسانی نمی آید بدست 


ازخود تهی به عجز شدن دشمن افنگن است 
پروانه تجلی خود شوک فیر نیست 
صد دشت قطع کردم وگ‌امی نرفت ا: 
سیر شک وه فسقر کنن ازکسوتم مسپرس 
احباب راز هسیم فگسند دور بنزم منی 
مایی شهان رونت فرعون می دهد 
دار هتمین تسه تسرکنسن وبستاذامت انتظنسار 


۱ - در اصل < طوفان. در حاشبه - طوق 


۱۳۳ 


مسسرزفکرخودچوکردی‌درگریب‌ن‌دامسن است 
دانه ای راچسند نوبت گربکاری خرمن است 
آب رابنگرکه چون درتیغ جاکرد آهن است 
نرگسستان درچمن ازیای تاسر جوشن است 
این دویی‌هابررخ‌ازوحدت‌دری وا کردن است 
ازفروغش جمله چون‌خط شعاعی روشن‌است 
هر که را رایج خیال شعر طوق گردن است 
ازتن افتادن برون حان را زمادر زادن است 
ار مسبت موس تسا رن آرست 
ناز پرور طفل بدخوی مرا در دامن است 
یوسف ازدلتسنگی غم تکمه پیراهن است 
دختر رز سخت درجنگ خرد مرد افنگن است 
قتد رات تن کفشیدن اور افنر کنان کندن انشت 
۱ 
این آستين به قوت دست تسهمتن است 
تسد تسوای کلیم همان شمع ایسمن است 
بای که سوده گشت هسنوزم به دامن است 
گوی سپهر تکسمه پسیراهن من است 
دور قسدح بسه تسفرقه سنگ فسلاخن است 
گر کسر نفس می طلبی چون گدا من است 


۱۴ 


ازداغ همابه عسشو چگر دار تسر شسدم 
راد پسج بسه دیسر عشسق نز است نازها 


مِ 
۰ 


رم کین ازمن دشم‌افغان ترکش تیرمن است 
داغ یگس تا تست ارت هسام فیک راعلاج 
از تصاغل و رن خوش نگاهان گشته ام 
شور سودای جنون گاهی باین طوفان نبود 

پسیشت ازتسحیر خشک برجامانده ام 
می کنم قسمت به خوان عشق نعت های درد 


مسعصت رایسج ندانم تاچه حواهد نود آه 


افتتساد کی ون ازتکیر فنسن من اشتیت 


کس داغ آتشسین محبت نهسان نکسرد 
کرد ایمنم ز ناوک غم عشق گلرخان 
از انبستاط خساطر بییاک من مسپرس 
تربتانی اسسییر کسمند مسحبتم 
از خسویش در رسسیدن مکتوب رشتنم 


بت( 
‌ 


در مسست تسار ممفتون من است 
ازفلک صساحب سسخن راشک وه نیست 
چسرخ از جسوش شستفق هیر صبح شام 


ون یردلی که زور تردد به حوشن است 
بت در پسرستش صسنم اینجا برهمن است 
پیچ‌وتاب عجز جوهرهای شمشیر من است 
کب کند چون قلزم آتش تباشیر من است 
وحشیی ازهر طرف درفکر تسخیر من است 
دور گسیتی درگلویک حلقه زنجیر من است 
خلق پندارند در دست تو تصویرمن است 
ازخسدنگ غم دل پر رخنه کسفگیرمن است 
ببادل غافل نمازو روزه تسقصیر من است 


مدنگاه عسجز ۹ یو دان من رده 
چسون نسخل شمع آب وهوا دشمن من است 
این آفتساب شسمم تسه دامن من است 
گیسوی حلقه حلقه مگو جوشن من است 
در بساغ فشقر بسخت سسیه مسوسن من است 
هعرکس که گشت صیدتو صیدافگن من است 
راییج بسه اوجوابت فرسشادن مسن است 


ِا 
یلع َ 
۳/7 


لینلی ای دارم کست» مسجنون مین است 
گرم وسبردش جسمله مسضمون من است 
در غسمت یک چشسم پر خضون من است 
سامت خیم نسعل وارون من است 


جسزوی از اجسزای مسسعجون مس است 


غزلیات 


درد مسن هر کس شید از جبا نخضاست 


ء- 
مد 


ایام مس حچها طرب آماده من ات 
رفتم زخویش وسعی طلب همچنان بجاست 


مزروع فیض روح شود از شیار فقر 
نشوونمای 2 بیک‌اميم مبرس 


‌ 


رایسج چسه عم که صاحب اولاد یسیع 
در خسواب بسرق جسنبش گسهواره مسن است 
هسمواریم مسخواه که پست وبلند دهر 
وحصدت تناس جاره ن‌دارد ز ماسوی 
انجم به چرغ.نیست که از اوج دردعشق 
سرتسابه پای مسصحف رازم نموده فقر 


تسن بسیش بیش مسی طبد از دل درسن رهتم 


ای 
و 


مد آه سره دل همه چسون نسیشکرم 
می زنسد سیش ره مسردبه سیری فلت 


دل عبت رفسته ز کف کوهکن و مسجنون را 


۰۶ 
و 


وا 


مس 
4 
:2 


تفت ۱ قصتشیا قتفت کت دول سین اس 


رب 
دزن 


این دور شش جهت فدح باده سن است 
تنل نکستاه تسیروت دلخساذه من اسنت.. 
کستونن یتلوه کسیر از ول ستسا ده تن ات 


تتسن اعطان رین نابل افتاده مسن ام 


۳۹ 


این صفت چرغ سسوسنن ازاده من ات 


پیش از احسل به باد فناداده مسن است : 


سیماب کسرده دل آواره من است 
تتوهیسان, جستم ات: کنسیو ده انکتتا وه شنبین اسنت 
کثرت به فسقر خسرقه صد پاره من است 
این جمله داغ همای نمک خواره من است 


کو ساره همای خرفه که سیباره من است 


این صف مور فزون تر ز شکر شیرین است 
باخبر باش شکر خواب سحر شیرین است 
از خیسال لب لعسلت به چگسر شسیرین است 
لب شسمشیر تو ارب چقدر شیرین است 


بی تو تلخ است اگر لیلی اگر شیرین است 


۰1۶ 


تس 
‌«* 


۱۴۶ 


به هر سو می روم طوفان وحشت خصم تمکین است 
دلی تنگم به طوفان طپیدن هاست در حیرت 
رم دردی دهد گر دست آرام اد بساشد 
سریض عشق تیمارش زوال زندگی باشد 
میرس از آسمان وسعت مشرب که من دارم 
ادا ییاسران 
ببین لطف بهار خرمی های سخن رایج 
عِ 
رنگ رخ وزلفت شسفق وشام همین است 
دول امس تارکفت وبه خاک افگند ازناز 
گرد نگسه ازدامسن مژگسان نفش‌اندم 
مععراج حقیقت شبده بسوس لب جامم 
تساچند شود نقش نگین حلقه دامت 
رایج همه درخ‌انه ایسینه اسیراند 
جر 
در الفت طفلی دلم افتساده: ز تراه: اسشت 
آنجاکه کسند جسلوه شوخ تو قیامت 
نقصان صضانیست در آخر شدن حسن 
در سیر سسواد دو جهب‌انم دل بیتاب 
کو جلوه چه نظاره فریب است مپرس آ 
عالم همه در دشت عدم خیمه ای چیدند 
رایج بکش آهی که در آنحضرت رحمت 
۹ 


تسار بسرقصد دلم کج کسلهی: تساخته اسعت 


دیوان رایج سیالکوتی 


سواد این بیابان گله آهوی مشکین است 
تماشاکن شرر می رقصد و در خواب سنگین است 
به عاشق خوابگاه راحت جان خانه تزیین است 
بخود آتش چو زد پروانه پهرش شمع بالین است 
که این نه چرخ از تنگی در آفوشش چو پروین است 
ز وحدت غافلی کز باغ چون اطفال گلچین است . 
قلم از شاخ سنبل صفحه ام از برگ نسرین است 


رن 
:: 


لصل توو ترخنده سی وجام همین است 
شتدهستی ان تخر کسن خودکام هسمین است 
در بسزم وصال تسوام ارام هسمین است 
در مسیکده عشسق لب ببام هسمین است 
عنق‌اشو و رم کن زنشان نام همین است 
دل صاف کن ازبسهر بتسان دام هسمین است 
کسزشوخی او چشسم ونگه سینه و آه است 
مزگ‌ان زتسحیر قفس مسرغ نگساه است 
خط بر خوبان کلف چهره ماه است 
تسین وی قتوبری ات کته ادن آ ییاه است 
در مسصر مبین یوسف ماراکه به چاه است 
روز تسین آیسن سر سپه گردسپاه است 
زشسنة بتاد اک کنوه گتاه است که کتاه است 


صسف مان دراز ضیهی تاخته است 


غزلیات 


آشتوش خسته 2 دامتاربه یمرو زیت 
پیش آن مسحشر نازم چه جگر کو طاقت 
شاد شسو رسته رت از تسن ظلماتی روح 
کسرده تساراج قناعت املم در پسیری 
چشم مستی که بسویم نظر انداخته امنت 
شوخی هسمتم آخر ز هوا زد بسه زمسین 
راقم خط سبیه حسین دو بالای تسرا 
بهر بسیدار غسم عشق تسو گسردون در جام 
ورسخ رتتیست که طوفتاناققانم اقب فیدر 
نگه حوصله پنرداز تسوبااهل هوس 
عرض طوف ان کسالم شبده نقصان رایج 
د 


کسی به خویش - جهنم ؛ بهشت ساشته است 


دلم شکسسته و بباغیر داده ۳ 


همان بسه شوخی اطفال بشکند سرها 
نسموی مسزرع حسن است شرم خوبان را 
به راییج آخر حسن است لطف خوبان را 
۱ ۱ 
هر که از خود به کرم رفع خنطر ساخته است 
پسیرم و حسوصله پوشیده طپش های دلم 
دل همان تیره چو شام غم و آخر شد عمر 
درد فرش است به هر سو که محیط غم عشق 
بسیقراری بسه غسم عشسق ز جسایم نبرد 


۱۷ 


هر کسی اسب تمنابه ری تاخته ات 
لشکر بسرق به تاراج گهی تاخته است 
ماه کنعان بدر از قهر چهی تاخته است 
همچو فوجی که به ده صبحگهی تاخته است 
9 
گردش جام به پیشش سپر انداخته است 
سیزی بال و پسرم بال و پر انداخته است 
چون غلط مطلعی از صفحه بر انداخته است 
شفق و صبح چو شیر و شکر انداخته است 
مغز را از سر گسردون بسدر انسداخته است 
و ها رتیت که شیر سر ناشن ات 
مسوج غلط‌انيم آب از گهر انسداخته است 
ت ۱ 
که همچو آینه با خوب و زشت ساخته است 
نموده کعبه خراب و کسنشت ساخته است 
ز خاک ظالم اگر چرخ خشت ساخته است 
عرق به روی تسو باران کشت ساخته است 
مگر فلک ز خطش سر نوشت ساخته است 
اد ۱ ۱ 
گرد خوان بر رخ این تیر سپر ساخته است 
بنبه ای بین که به طوفان شرر ساخته است 


سرت روشستیم شمع سحر ساخته افتتک 


آسو یه استر زوق زمین ادیلنه تتر ستاخته. است 


در طپش حسوصله ام موج گهر ساخته است 


۱۸ 


دیوان رایج سیالکوتی 


زرد دکسودد ز ز سوق بسر و دوشت ۳۹ 


عشق هر حادل آسوده طیان ساخته است 
کندی از خود کن و چون تیر به منزل بنشین 
بسر عدار تو چه طوفان صفاریخته حسن 
یبارب این آب حیات از دم شمشیر که بود 
۱ ِ- 
پیش گل بلبل من هرزه نفس سوخته است 
انر عشسق مگو صحبت آهو چشمان 
از می افروختگی این همه در خوبان نیست 
موس و عشق به قربان تماشای تواند 
دود و خاکستر من شد همه شنگرف و شفق 
دل چه ایمن شود از نفس ببین حالت روح 
ای 
اعتبارات بلند و پست وهمی بیش نیست 


کرده مجنون که دست شور بیرون ز استین 


ونک نت الق اکتا کت ۵ تم سا هه اس 
عشسق سیم تو وجودم همه زر ساخته است . 
صحبتم با همه کس شیر و شکر ساخته است 
غم دلم ! چاک به صد خون جگر ساخته است 
در چمن بوی گلم زیر و زبر ساخته است 


۵ 
2 


کوه‌ه‌ارا 


زاهمد مسا عست این راه کمان شتتاته: اشسیت 


ز گداز آب روان ساخته است 


که ز عکس آینه را آینه دان ساخته است 
که به تن جمله رگم رشته عضان باه انست 
نیم مرا تا زافت: ارآ تهسان انم ارنت 
گر چه از شعله آواز قسفس سوخته است 
داغ چندی به دلم هرزه هوس سوخته است 
نگه از آتش روی تسو چو خس سوخته است 
همچو پروانه به شمع تو مگش سوخته است 
پیکرم ز آتش عشسق تسو ز بس سوخته است 
که ز اندیشه این دزد عسس سوخته. است 


رایج این آتش توحید چه کس سوخته است 


اخنست. ات گنتوهن او ذریا بسهم پسیوسته است 


ای ات ی 0 


اس 
:: 


غزلیات 
تا به گلشن آن سهی قامت خرامان گشته است 
از حجساب شسرم پیش پسرتو لعسل لبش 


اینقدر مشق حنون در عهد بیری کس نکرد 


حلوه شوخت به صحرایی که حیرت کرده عام ۱ 
از خحیال وسعت رزق ال دنیا ببی غم اند 


کرده هر گه نقد داغ تازه عشسقم کسرم 
آه ازان بیتسابی وحشت که در دشت ‏ دلم 
صالمی را بسمل غم کرده این رسوای عشق 
بسی نسوا من نسیستم تنهاز حسفظ آبسرو 
اشک دردم قطره ها رایج زند هر سو به دل 


اس 


تسا دیسده اوه هسمه تسرن تساله کشته است 
ایسن چشیم بسند بسین که فروعی ندیده کس 
تسزیین مکنن که گسوشه ابرو ز هر دو سو 
دیگر مپرس از نب عشتقم که بسخیه ها 
و( میت عمش این کر وتان یی 


۶ ۰ 
هِ 


۰ 


صبر داغم کرد و افغان بی درنگ افتاده اسست 


وسعت دل بین که آنجا خلق و خالق با هم اند 


می دهد از فرب معشذوقم دل نالان خبر 
شک وه از سسنگ ستم در عالم تسلیم نیست 


پسرتوی زد جسلوه حسسن ازل بر ک‌اینات 


۱۴۹ 


مشبرق ار افستادهی شش بایان کته انست 
آتش یساتوت شسمع زیسر دامان گذسته است ۱ 
چون سحر زخم دلم چاک گریبان گشته است 
افسر از اقب نوت رای شستان کته ات 
خنده این قوم را بباعث لب نان گشته است 
آ؛ غسم بسر صفحه دل مد احسان گشته است 
داغ ها یکسر صف مشکین غزالان گشته است 
رازم از بی پردگی شمشیر عریان گشته است 
از نم این قطره چندین خانه ویران گشته است 
کعبه اسلام بازی گاه طفلان گشته است 


1 


از دا چسون خسودی گل سن لاله گشته است 
ازهتاه من که شش هش شاله فسته اشت 
بی سرمه ببهر چشم تو دنباله گشته است 
زخم مرا ببه لب همه تبخاله گشته است 
شب زاد: طفل شعرم و صد ساله گشته است 


بلس 
۰ 


لب خموش و هر رگ تن تار چنگ افتاده است 
لا مکان تنهاست جایی او که تنگ افتاده است 
لیلیی زیس دشت رفت از نافه زنگ افتاده است 
شيشه اینجا ی ترنگ افتاده است 


راه ص سل مدعای عشق پر دور است آه 

از دو رنگی خونم آخر می خورند این دوستان 

عزت دای دون از بسعد خواری می دهند 
۱ ۹" 


جان ز قرب حق به تن اندوهگین افشاده است ‏ 


چشم او یکدم باین شوخی جدا ز آیینه نیست 
انفی‌ال بی حسضوری از نمازم باز داشت 
پست تسر شو تارود بالاتر از اوج رتبه ات 
تلخی آفت به شیرین کسامی تسلیم نیست 


لاله شد در باغ نامش نافه در صسحرای جین 


رتسبه دیگر بود آه خموشی را به عشق ‏ 


معی کند آرایش شسرم تماشا در عسرق 
مسانع پبرواز اوج قسدر فقر است اعتبار 
نا سخن فسهمیست از دیسوان رایج انتخاب 
ث_ِ 9 

آن شوخ در کسمند نگ‌اهی فتساده است 
صیاد مسن کسه زخسمی نازند ازو بتان 


پر خون دلم خشبر دهد از رنگ و بوی پار: 


آخر عزیز مصر چو یوسف شود چه شد 
ب‌اران و بسرق می کشدش آخسر از هجوم 
کسوخیل غسمزه تسو وک و ط‌اقت دلم 
تساراجم کرده تسفرقه جسمعیت دلم 

9 


دیوان رایج سیالکوتی 


چون کبوتر جمله پرهای خدنگ افتاده است 
چون کنم دبال آهویم پلنگ افتاده است 
رایج اینجا مس ره نک افتاده است 
اد 
آدمی بر خاک از خلد بسرین افتاده است 
آهوی مشکین به بسند آهنین افتاده است 
با عرق بیرون سجودم از جبین افتاده است 
آسمان بسنگر ته هسفتم زمسین افتاده است 
چرخ ظالم جمله شان انگبین افتاده است 
داغ ناخن خورده ام کز آستین افتاده است 
مسصرع ناگفته اینجا دلنشین افتاده است 
عضو عضو او حدا آسینه بین افتاده است 
نام همادر حلقه دام از کف انتاده است 
بیت بیتش لایسق صد آفرین افتاده است 
۷ 
خسورشید حسیف در غم ساهی فتاده است 
در دام شصت زلف سیاهی فت‌اده است 
این گل به ره ز طرف کلاهی فتاده است 
مسجنون زگرد باد به جاهی فتاده است 
هر کس به ذوق اشکی و آهی فتاده است 
صد بسرق فتنه بر سرکاهی فتاده است 


راییج دهصی بنته دست سیساهی فتاده انیت 


و 


فزلیات 


دل ز عشق اسباب عشرت هامهیاکرده است 
هستیم اصلاح بسی انسدامی شرک دل است 
مسحو ذوق راز پنهان مسحبت گشسته ام 
دنله آ یه نسمحتانیستته پیسر انین ارو 
خط کش دبرصفحه ایس‌امش ازسهو قلم 
نسخه ام دیوان درد دل بود پا تسابه سر 
جز دل تسنگی نسدیدم گوهر شاهوار راز 
کج نهادی من مرکا شهان زین ویس 
بو 
سر خوشی ها از گداز عشق باغم کرده است 
در صفا کیشان بسان غیر چون آیینه نیست 
این تیک وشن کل با زازی گنه یواست 
می‌کشد آخر سرا این نازکی های مزاج 
نیست بیم تسند باد فم ز لطف ساقیم 
عشق خونگرمت ز شیخ و شاب طوفان کرده است 
رو سپید فقر هر شب تا سحر در عشرت است 
گسرم خونی آتش سنگ است بی آهن مخواه 
در حوادث بسی خم تسلیم دل روشن نشد 
کافر و مسومن بیک داغ مسحبت می طبند 
می کشان را از بلای دور ساغر چاره نیست 
رایج از فیض ولای سافی کوثر مسپرس 
- 


۱ - دراصل < داغی وآهی راکه دارد 
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ن 


۱۵۱ 


[داغی وآهی که دارد]" جام ومینا کرده است 
این دویی راعشق مقراض ازمتن وماکرده است 
دل سراپای سرا آخر سویدا کرده است 
جلوه شوخی که چشم من تصاشا کرده است 
منشی ایجاد هرسطری که املا کرده است 
عشتق صمریک مسطلعم آه دوب الا کرده‌است 
تساگداز الفستم غواص درا کرده است 


کس یقین بی سعی ناخن عقدگی واکرده است 


ك 
زاب گشتن باده ساقی در ایاغم کرده است 
خویشتن را کرده گم هر کس سراغم کرده است 
با تو رشک محرمی ز آیینه داغم کرده است 
گفت و گوهای خموشی بی دساغم کرده است 
دور جام باده فانوس چراغم کرده است 
آه ازین آتش که همچون آب طوفان کرده است 
چشم تا کارش کند مهتاب طوفان کرده است 
سرد مهری سخت از احیاب طوفان کرده است 
پرتو آن شمع ازین محراب طوفان کرده است 
شش جهت این آتش پستیتاف طوفان کرده است 
سیل سختی ها ازین گرداب طوفان کرده است 
هر طرف بحر شراب ناب طوفان کرده است 

ن 


۱ 


مسرد دیسن در تسرک دنیا کارزاری کرده است 
ایسن خسزان درد دل تمهید عیش خرمی ست 
کو جهان شام عدم شد جلوه گر چشمی بمال 
بر رخ شاهان تمسخر دارد از تو کبه به چرخ 


رف 
داز 


فال وحدت دلم از سعی دویبی ها رده ات تن 


کف ات آ یراس در دل سنگین ضعفم ۱ 


انسیست جز جلوه مسعشوق نهان زیر فلک 
شوخی پسرتو جسان گشسته زوال بسدنم 
از رگ و ریشه چو مزگان نگهم می جوشد 
یرف خسن که دربرم کباش سای اس 
صرفه ای نسیست ز ترک در جهان سالک را 
کات ان کی بعبا تست شک فان 
رنسج سسعیست درین بادیه رعنایی مسرد 
کو دویسی غیر چبه از عسینک کونین دلم 
از دو رنگی چه علاج ال جهان را رایج 


درم 


۳۸ 


نشاء فسقر بسه سر گسل ز فسراغسم زده است 
دل سیه کرد مسرا زیسنت کسوت در فقر 
زیر گسردون کسی این نازکی طبع نداشت 
هسمچو بسرقی که زنسد بسر مسیهی در گلشن 
رایسج از مسحو شدن رفته تمیز از من و بار 


۱ - در اصل .. خانه در حاشته .. خنمه 


۰ 


اب( 


شبل 
‌: 


دیوان رایج سبالکو تی 


صبح در جسولانگه هستی غباری کسرده است 


۰ 


هر چه غیرت شوکت فقر اعتباری کسرده است 
ذوالففاری بسه سرماومن از لا زده است 
قد خم گشته عجب تيشه به خارا زده است 
لیلیست اینکه سیه خیمه " به صبحرا زده است 
سا و سس سای 
چه صلا شوخی حسنت به تماشا زده است 
نگسهم از دح تن دیسا 03 شک 
شین دز کشامینتت که در دفتت تهتا رده:است 

جان ز زندان بات عوهت اسف ادتت 
هو کته پستر سر رده کی ز اسله با زده:است 
فسال نظساره آن خسن دو پب‌الا زده است 
روز و شب بر سر گیتی گل رعنا زده است 

۱ ۴ 

می زند شيشه به سنگ آنکه ایاغم زده است ‏ 
آستین پسیرهن خود به چراغم زده است 
جاموشی شور ت ات به دماغم ات 


جای گسل عشق به سر بلبل باغم زده است 


۰ 


غزلیات 


تقافر تفن کر سا تسه رده ات 


بتته: آه قرد ما اسان سییر نز رکی هس 


عم است قسمت منعم زبی دماعی از 
گل رفعت به سر آنکس که ز هستی زده است 
کفر و دین کرده به یک جلوه پارم بسمل 
سر نهد چشم بتان بر خط جامت ساقی 
کدام لاله عذار از چسمن دا شده است 
ز اتود کلمت متیر کت کی تسین زگ 
به کسام مسعنی بیگ‌انه گشسته قسلابی 
کجساشکفته ای . ای نسو بهار جسلوه ناز 
رین منت عريسانيم که بسا همه ربسط 
مسیر بسه کلبه درویش بسی ادب نسعلین 
ان اس ارت وت نع ان ی خدول 
مسپرس قرب بسر و دوشش از دل تسنگم 
تور یس تاریمعت وت کی ارت 


وحدت است اس نکه من و ماشده است 
بهار چسمن یکتایی 


بسکسه رستم ز تسنزل به زمسین 


در 


هسمچو بو در چ‌من از شتسرم رخحت 


۳/3 


2-۰ 
۰ 


م4 


ین 


۱۵۳ 


به دشمن از خم تسلیم تیغ کین زده است 
به شمم من شده فانوس و آستین زده است 
که سیل گریه من چرخ بر زمین زده است 
که جام بوسه بران لعل آتشین زده است 
به دل فتد گرهی را که بر جبین زده است 


ترف 


مهر اگر گشته سحر شام به پستی زده است 
تیغ نازم به سر آن شوخ دو دستی زده است 
خوش نگین حکم تو بر کشور مستی زده است 
که برگ برگ نهالان کف دعا شده است 
فروغ دل بسه برم شسمع اسیا شده است 
سری که با خیم آندیشه آشنا شده است ‏ 
که در هوای رخت بوی گل صباشده است 
ز خلق دامن من خود بخود رها شده است 
خدای خانه بسبین خانه خدا شده است 
دویی مگوکه دری بر رخ تو وا شده است 
کتهآنیسن کیره کشت ال تا فبله اسست. 
فقس نکسا اک او کریتا مستوه یت 
نسخه حسپوه مسجزا شده است 
کسیفر اف آنهتان داعبا فتاه :اشنت 
شب یی .یسم تالا 6ات 


رن سل هنستا همه رشسوا شده است 


۱06۴ 
همه کیفیت عسسقست دلم 
بسکه فسرسوده بسه راهش تدمم 
دل نازک شسده جان سسختی من 
گشسته نسزدیک ز خسود گم ش‌دنم 
ذره فتطا نبتانه: . اشسته. کستستت 
تسوز کسونین بسرون آ چسون حسرف 
پسکه خسسورم ده از عکس خسطت 
کثرت است انسجم چسرخ وحصسدت 
زده وش اشکم و درات ه‌وا 
صفت درا بسه ره او از شسوق 
رایسج از من جسز تستنگدلسی ا 

2 ۱ 

دل ز درد عسم دیرینه یکی صد شده است 
کثرت خلق مگو وحدت معشوق است این 
دل شد استر ز موس سیلی درد ای عشق 
تکیه بر سعی مکن دورتر افشتی از کسام 
پاره ها لشکر جنگیست حذر کن ز فقیر 
گر کسی هیچ کسی عرض دهد می پیچند 
زردی رنگ دلت بر سر هم ریسخته عشق 
۱ »» 
شکاری پسی صسید دلم سوار شده است 


مرس فیضص پریشانی دل از غسم ار 


۱ - در حاشیه - تنگی دل 


دیوان رایج سیالکو تی 


شک اه تیه که هیا شاه بت 
اشک چشسم اتتله. تا فنته: امنت 
کستتوه از دوف لستنو. هستجا متسه استك 
۵ از دون کته .مدا .فنستلده: منت 
در طوفان تماشا شسده است 
دولت است ایسنکه ز هم وا ش‌ده است 
آیسینه طسوطی گویسا شبده است 


مه 


دوشیش بسیکر جسوزا شسده است 
هه سیگ: تسه افوسسا لاه ات 
کسفا تکسیعت تسه بری سناسا 
چند سرسی که سسویدا شسده است 
ّ 

چاک چاکم شده تا سینه یکی صد شده است 
حسن در خانه آسینه یکی صد شده است 
شوخی طفل ز آدینه یک صد شده است 
اوج آن بام ازیسن زینه یکی صد شده است 
که ته خرقه بشمینه یکی صد شده است 
بسکه در اهل جهان کینه یکی صد شده است 
مژده رایسج ی تنل شتده انتیت 
که چشسم آهسو ازو داغ انتظار شسده است 


که عاشق از ار او یکی هزار شده است 


غزلیات 


ز‌ چشم بندتو داعم که پرتوت ای شسمم 
چوناوکش زند از نی نگاه دزدیده 
کسی هجوم تسلی‌نداشت جون مژه تاب 
کاست عرصه دکسز هی استارای نت ی 
کسی به ناز تجرد چه ره رود رایج 
۱ ۷ 
چه قدر سعنی تحقیق مکرر شده است 
نه حباب است که گل کرده به دستت در جام 
داغ ها کسرده مشسبک دل تسنگم یسعنی 
بسا هعرق یه حستان دمتها شنز غتوور 
جه بسلای تسوکز انسدیشه تمشال تسواه 
با چنین شرم چه سازد به تو آغوش هوس 
ج 
کر که تفت امه ارو تس فسله ارت 
ببه طیع طفل کمال آنقدر ندارد فیض 
دگر ز فنسیض سبکروحيم چه می پسرسی 
چسان هوس نشود پیش آن شکر لب عشق 


یکی بسه رت حق گشته ذلت درویش 


مسژه خط و نسقطش اشک و دیده نامه شوق 
به وادیی که روان است مسحملم رایج 
اد 
تابه مستی نگه چشم تو مطلق شده است 
ماند در دور دح مسحوق-د او ساقی 


۱۵۵ 


بسرون ز روزنم افتاد و خانه تار شده است 
بهر که چشم کماندار او دو جار شده است 
چه برق هاکه باین مشت خس دوچارشده است 
که رنگ لاله و گل گرد کار زار شده است 
که طفل اشک من از ناله نی سوار شده است 
به دوش فسقر مسبکروحی آه بسار شده است 
۹ 
دهریک نسخه راز است که ابتر شده است 
باده از شسوق می لعل تو ساغر شده است 
این سپند از هوس بزم تو مجمر شده است 
هرکه زین طایفه سفله تونگر, شده است 
خامه موی مور سک است 
کم:مقتابا شه رت اه گسوهر فسته اسست 
و ۱ 
ز چاک های جگر بلبلش قفس شده است 
دران‌تمرچه حلاوت‌که خام رس شنده است 
ببه تن تمام رگ و ريشه ام نفس شده است 
کزین خیال سویدای دل مس شده است 
به ناکسی خبری نیستش چه کس شده است 
سا فلت کتهم سب مساشین افبته است 
هار قافله یک ناله جسرس شسده است 
طد ۱ 
دهر یک ساغر صهببای مروق شده است 


۱۵۶ 


نساروا جتسم و تا چیده به دک‌ان فقرم 
مرکا و فتر شییو و خلت شوه ان کت نان 


هُ 


۳ 
ز اوح مبرتبه درد دلم مسئل شسده است 
چوناله مسصرع شوخی ز طبع عشق نزاد 
بسغیر لطسف مسربی نهسان نگردد عسیب 
بسه داغ حسرت شیرین لب که می سوزم 
نت فسجتن فتیتادگی قبیا مد 
وس کجاو چسه آرام آه ازین تسمکین 
بسود چسو بسوی گلم در کنسارو از شسوقش 
بسغیر معنی وحجدت به فظ کترت نیست 
نسدانیم ایسین همه آمناده خیسال که ام 
عبث به خود مزن آتش ز غصه کز گردون 
ز نسازکی چسه کسنم بسامزاج او رایسج 


9 
2 


ازچه" گل سینه من محشر غلغل شده است 
این اداف‌ای چب انداز تونازم که دلم 
انبسساط دل از آشسفتگی عشسق مسپرس 
یک نسفس سای دوران مکن‌ادش خسالی 


۱ - خوشگو 37 


اد 
: 


دیوان رایج سیالکوتی 


یک دلست این که ز درد طلیش شق شده است 
بسر رخم گرد کسادی همه رونق مق: اشتت 
شد یکی آنکه وجودش به عدم حسق شده است 


4 
4 


که سینه ام فلک و داغ غم زحل شده است 


دلی ز ال صوس سخت مستدل شده است 


برون سری که ازیین سایه رفته کل شده است 
که از گداز تسنم چشمه عسل شده است 
که در دو روز دگر این غبار .تل شده است 
که دست من ز ادب در بر تو شل شده است 
چو غنچه خاطر تنگم پر از بغل شده است 
چو خوب وارسی آن مصرع‌این غزل شده است 
که جمله داغ نهانم به دل بدل شده است 
یاون ان بیان فشک کهتها شبن اننت 
که گر نفس بکشم حرف بی محل شده است 


حًّد 
تا 


کته نسته: هل انسله هب هه بل فلهانست 
داشستم بسلبل غم دیسده گل گل شده است 
مست را دور قسدح دورتس لسل ش‌ده است 
ساغر هر که درین نشاه پر از مل شده است 
خم تسلیم بسرین بحر بلا پل شده است 


غزلیات 


| آتش عشستقم رایسج 

تا 
تسابهار چسمن حسین تو خرم شده است 
دل آگساه هم از هب‌جر تسو بگسداخته آه 
هسیچ از آشسوب شهادتگاه عشاق مسپرس 
خون دل جوش زند از گل این باغ مگر 
ط‌الع از پشت دو تساگسنج مکرر بسخشید 
دانش هر که فزود از خری . افتد به غرور 
چون رگ ابر که بی فاصله باران ریزد 
ای ز وهم آنطرف این قرب تو حیرانم چیست 
نیست زین طایفه بی پیروی کس در فنکر 

ج 
سژده وصل تو تاآفت هموشم شده است 
نه سرشک است که زد بر مژه ام قطره چشم 
وقت آفت ز دل صب‌اف حسذر باید کرد 
بسته ام در به رخ یر به خلوت گه فقر 
نفس مرتاض دهد مرژده ام از رحمت حق 
از تسحمل بسود آزاد چسو رایسج لطفم 

۳۹ 
خط ز رخسار و لب پار نمایان شده است 
کهنه مسجموعه راز دو جانم از من 
در تماشای صفای توز حیرت اشکم 
کو شکفتن چه طرب فکر رفوکن غافل 
کوه تسمکینم و از وحشت دل جسمله رگم 


۱5۷ 


ئّ 


۱ گل رخساره خوبان همه شبنم شده است 


کعبه از داغ تمنای تسو زمزم سنتلاه اشتت 
هر که این تیغ به سرخورده دو عالم شده است 
باره های حگر است اینکه فراهم شده است 
مسنعمی را که به تعظیم گدا خم شده است 
کین فنیزین که از سدرسه آدم شده است 
در مسمت نساله مسن اشک پی هم شده است 
عارف اینجا به که ره برد که محرم شده است 
رایج این طرز سخن بر تو مسلم شده است 
اد 
چشم یسعقوبی من پنبه گوشم شده است 
در ره او کف پسا آبسله پسوشم شده است 
تسا شکشتت: ایسته ای انته پوشم شده است 
گسرلب ازذ کسرتویک لحظه خموشم شده‌است 
حبس دیو آن همه کردم که سروشم شده است 
نیش اگر کس زده از حوصله نوشم شده است 
۹ 
مزرع مسبزی بسختم چه فراوان شده است 
هسفت گردون ورقی چند پریشان شده است 
جوهر الستبته یله گرشیان سل اس 
گل زخمیست که از خاک تو خندان شده است 


مد رم صای غعزالان بیابان ده اسصت 


۱۵۸ 


دیوان رایج سیالکوتی 


خلوت سینه من انجمن عشرت کیست ‏ 

تیه عون تشه سا کته نار 

قاتلی گسته دوچارم که به مژگان اشکم 
و 

از جسنونم که بسه طغیان شسده است 

مشتاطگی مه 

کو جسبینی که درو نسورش نسیست 
جر 


دق اهاز سرد اقویو مه خنقه | نیت 
دیگر ای عمر تماشابه کجایی که نگاه 
عالم مستیم از گردش چشمت چو موه 
کسرده عشسقم ز گس داز غسم دل دریسایی 
زنسدگی مسی کسنم از صحبت رنگین پیشم 
هست در کسنج دل از غسیر تسوام آه هسمه رم 
کسرده زنسجیر ز مستشانه نگساهم در مسی 
در رهش قسافله گردش حسالم راییج 
۱ / 
خلوه گر ز آب وگل من شسده است 
بسکسه ز انسدیشه لعسل تسس وگسسداخت 
عشق جون سم کشدم بشکسندش 
اد 


نسافه ای هر طرف از داغ دل افتساده مرو 


۳ دو دست خودم انتناده تنه آفت در 


می‌کشم تانفسی دود چراغان شاه ات 
در ره شسوق گلی ز آبله بایان شده است 
از تخیر همه دنتاان شبفندان. فتاه اس 
دو جهان جاک گریبان شسده است 
کسفر خاک رخ ایمان شده است 


دصر یک فیشترم ستسیا ع یا سده است 


اد 
چه کنم آه دو دستم قسفس من شده است 
بی جمالت نفس باز پس من شده است 
چقدر لزش پادست رس من شده است 
که رگ و ريشه من خار و خس من شده‌است 
آمسداو رفت عسزیزان نفس من شسده است 
هویش موبلا بگو سمش اس 
محتسب باش که سافی عسس من شده است 
هر نفس رنگ شکستن جرس من شده است 

د 
پبای تسا سر چگل من شسده است 
دل سسویدای دل من شده است 
رنگ خسون بسحل من شده است 

۱ 


طایرم خسته این چنگل شاهین سل و انیت 


غزلیات 


ک وگل و لاله کجا ن از تو کرده ست بهار 
3 
لطف حسین توبه معراح کمالی شده است 
حبیرت شوخی حسن توام انگنده به خواب 
ای بهار طرب باغ کجایی و رنگ 
کیست گردون نزد از رفعت جاهش به زمین 
شهره در حسرت دیدار کسی این همه نیست 
سیر این شور جنون کن که رگ و ريشه من 
از تسواضم شسود اجزای بسزرگی سامان 
این جه افروختگی هاست که تا دیده رخت 
آه بیدردی دولت که بسه چشسم مسنعم 
ایمنم از سستم چسرخ به میخضانه فقر 


تاکسا شکر گذارت کسنم ای درد طلب ۱ 


9 
من نسدیدم ز غسزال تسو بسج زگرد رمسی 
خاکسار آنکه شد از واهسمه آفت چرخ 
گشتم آسوده به کسنجی ز مسبکروحی فقر 
مسژه اش چنگل شهباز و خرامش دم تسیغ 
و 


ِِ 


۱۵۹ 


خسن ارشتون تنهیدان تور گلیی فتی ابیت 
کسز صفای رخت آیسینه مشالی شسده است 
کو وصال و چه تماشاکه خیالی شده است 
بررخ لاله وگل کرد سلالی شد؛ است 
بال پرواز به هسرجاست وبالی شده است 
بی توام چشم ونگه طبل و دوالی شده است 
از رم دل صف مزگان غزالی شسده است 
قد خم بر سر ایین چرخ هلالی شده است 
کرده اخگر عرق از شرم و زغالی شده است 
مسفلس ار کاسته از فاقه خلالی شده است 
نشکند کس قدحی را که سفالی شده است 
هر یی نشف انیت 
اد ۱ 
نخل هااین همه ننشانده به بار آمده است 
رسد از شش جسهتم مژده که یار آمده است 
از دل بحر غضریقی بسه کنار آمده املت 
جون زنسم گام که دوشم که بار آسده است 


کسبکی امروز به انداز شکار اه استتت 


یارب این یتک خی از بنهز سته کتار آسنه است 


۱۶۰ 


به حقارت منگر ضعف مرا در ره فسقر 
درد دل جسلوه گراست از پس مرگم که مرا 
# 
بی دلان را داغ های عشق ناموس آمده است 
یوسفی گم گشته از چشمم عزیزان کسز فروغ 
شد خط مشکین مسحیط روی آتشناک اه 
تابه سعنی وارسی ز الفاظ مگذر سرسری 
در گدا با چشم کم در عالم ی 
چون لغت صد عقده حل شد از دل صد پاره ام 
هفت کشسور راگرفت آوازه ات از نکر شعر 


مر 


با 
ترک من تا به ستم دوش به دوش آمده است 
چه سخن هاکه ادا سیکند از عالم راز 
دل صبد پاره ام از میکده بسیرون نسرود 
نیست یک ذره که لبریز تو آغوشش نیست 
فد کش ای خار بیابان طلب همچون سرو 
۱ ۹ 

هرکرا دامن تسجرید به چنگ آمده است 
کیست جمازه آن لیسلی بی بادیه نسیست 
خلد دولت چه‌کنم آ؛ که گرداب بسلاست 
نامه ام راز بر دوست تیس‌اورد جسواب 
معنی نازکیت را همسمه کس وا نسرسد 
جز تماشا چه حلاوت بود در حسن مجاز 


تو زان دان شکست دل جون شیشه نه ای 


۳ 


دیوان رایج سیالکو تی 


اینن سلیمان به لباس تن مور آمده است 
داغ سودای تسو خال لب گور آمده است 
س 
بسلیل این باغ رعناترزطاوس آمده است 
جلوه اش در ظلمت چه شمع فانوس آمده است 
افتتای اف کاهی سر کانوس نله انس 
جمله معقول‌است پیشت هرچه‌محسو سآمده است 
شاه غافل در لباس فقر جاسوس آمده است 
تا پریشان‌گشت این مجموعه قاموس آمده است 
خامشی های تو رایج غلغل کوس آمده است 
دررگ وبوست چه خون‌ها کهبجوش آمده است 
لب پیم‌سانه مگ‌ویید نو سر ا له اشیت 
خرقه در گرو بساده فروش آمسده است 
هر تنک حوصله ای میکده نوش آمده است 
بای رایج به رهش آبله پوش آمده است 
س 
دوق اراه کشگ: اعطل رن امستله انست 
سینه ها محمل و دل ها همه زنگ آمده است 
بی توکام دو جهان کام نهنگ آمده ات 
یرک که کم ترس خنگ رنه ات 
پسیچ و تساب کمرت خط فرنگ آمده است 
شمع نخلیست که بارش همه رنگ آمده است ۱ 
ورنه هریک نگهم سوح ترنگ آمده است 


غزلیات 


جوش دردم دردت بواله وس از من رم کن 
کین و سهر تو چپ اندازی ناز است تمام 
صلح کل هم گره ک لفت من باز نکرد 
پبای تسا سر طپش دردم و تمکین رایج 
ی 
که یر دوست به دور زمانه آمده است 
بسی خودی خسبر از حسال تسن گسرقت دلم 
خدنگ فکر صوابم ببین به صید سخن 
به خاکسار شدن رسته ام ز چنگ فلک 
مپرس تا چقدر در شک نجه‌ام ز وطن 
تهی ز جلوه او نسیست هیچ حلقه بزم 
تا ی 
شکنجه ات شده حرص از فلک شکایت چیست 
کباب گشسته جهانی ز گرمی سسخنم 
به حق نیازی اگر نیست از نماز چه سود 
ز وحدتش بسادب دم نمی زنم رایج 


اس 
1 


تسردامسنی که در طلب سار بوده اسشتت 
جبز خسواب غفلتی ز بد و نسیک روزگار 
لطف دلم به ناوک بسیداد رخنه کرد 
زاهد به عزلتی و چسووابینی از امل 
وصلست ایسنکه در سرت افتد هوای وصل 


۱ - در اصل - جنگ و صلح توو صلحت همه حنگ آامده است 


۱۶۱ 


داغ ابر جگرم نیست پلنگ آمده است 
[حنگ صلح تو وصلحت همه حنگ‌آمده‌است] 
زوسعت حوصله گویی دل تسنگ آمده است 
اه شررها یه گنوی که سک انز ات 


تست این همه شکتسر تساه امه انست 
تصت تست که اه انم ساه ابیت 
که جسته گر به خطا بر نشانه آمده است 
وق سر اسلا بر کترانسةه آمسته اسنت 
که طایری به قفس ز آشیانه اسده است 
رون روی چسقدر درمیانه آمسده است 
ز شوق نوفسل مسن در ترانه آمسده است 
ببه دام مسرغ تسو از بهر دانه آمسده است 
نان تسه آ تفن مت 3و تتانه: له انیت 
دوگ انه در طلب آن یگکانه آمسده است 
وگرنه جسیهه من آستانه آمده است 


سن 
: 


سهلش مبین که قازم زخار بسوده است 
۳ کدام دولته» سسال ان انسستو ده ات 
گویابه خننده لعیل تسو سوفار بوده است 
هنگامه تسوگرم به بازار بسوده است 


دانستنداز اشکا ون سرت دیدار وده انتتک 


۱۶۲ 


صیساد در کس‌مین قسزال تسواز طسپش 
عشرت کدام و نشاه کجابی رخت که شب 
کسثرت ب‌غیر خرمی وحدتی نسداشت 
رایسج مراب رین مسخن و طرز دلنواز 
ٍِ 
گسلشن عشتم که نخلم آه درد آلوده است 
گفتگوی خلق جز انسوسفوت کام نیست 


ِ 
دور از توموج باده به دارم کشیده است 
شا مسامم از دانخبه زیر رل تست 
تنهستانه نبا ودست هیال کب معی‌کشم 


آن صید لاغرم که ز عزت به چشم دام 


نگرفته است دست مرا هم کنسی زننگ 


خاک انسان جلوه حق در بغل پوشیده است 
واه راهتتل تت الا نا کسیر لوت وبا 


تسیر بارانت مشبک کرده جسمم را و عشق 


کلفت تن برده است از حان صفای قرب حق 

اه کسیفیت سه آرایش ندارند احتیاج 

همچو تاری کز رفو رایج ببندد خون به زخم 
۱ 7 


دارم بستی که حسوصله پرداز بسوسه است 


رن 


تب 


دیوان رایج سیالکو تی 


درات جسمله چ ند ه یک نار نوده استت 


تسحسین ز مسردم وطن آزار بسوده است 


جِ 


غنچه من عندلیب بال و پر نگشوده است 
چون قاتا افیا هه وشگا رهم ستووو انس 
بساغبسار جسسم روح آیسینه نزدوده است 
7 ۱ 
الق گنس کنم هرن چه کارم کشیده اش : 
دیسوانگی بسه طرفه بهارم کشیده است 
جستن ز خواب ها به خمارم کشیده است 
صیاد هممچو سسرمه غبارم کشسیده است 
ممنون رایس‌جم بسه کنارم کشیده است 
اتسوا کت شنز فرهای ال انو هنت 
طرفه رخت فاخر حسن عمل پوشیده است 
تازه با ت توام ورع جدل پوشیده است 
اشسعه این گسوهر یکتا وحل پوشیده است 
یک جهان معنی درین بیت الغزل بوشیده است 
دختر رز از حمال خود حلل بوشیده است 
عیب دنی‌ااز ننظر طول امل بوشیده است 


۰ 
و۳ 


غزلیات 


بگذار گیرم آخسر حسین از تو کام دل 


دارم حلاوتی ز‌ ده انت که هسر سسخن 


ا تن شمان تمکیت: را سم تست انس 


سحراب مسی کند به پرستش حلاوتش 


سرد آنکه زین هسوس به لب گسور تا ابد 


و 
شور مسجنون تسو از تنگی جایش گله است 
گرگل و شبنم این باغ به دقت نگری 


مرده اند ال جهان زنده که مستی وه میست ۰ 


مد احسان نگذارد شود ابستر دولت 
گر غنی پیش نیامد به کرم شاعر را 
2 
ز اضطراب پرتو مهری جهان دیوانه است 
در شبستانم کدامین شمع روشن کرده فقر 
بزم خلد و دختر رز حور و غلمان ساقیش 
وسعت جا جلوه گاه فیض مهتاب و هواست 
"پسیر روشن دل بسه آرایش نسدارد احتیاج 
سیم افتضادن کف پا خارد از بام بسلند 
ال غفلت هم به درد عشق دکر او پر اند 
گرچه‌رایج زیب‌حسن شعرمضمون‌است وبس 
3 


نی درین بادیه دیسوانه بابرهنه است 


ها قهد بشان گا» بساین تاب نبود ۱ 


۱۶۳ 


گرد لب تسو خط پر پرواز بسوسه است 
در گوشم از لب تسوهصم آواز فتطورستة ات 
کاعضای تو بهم همه گلباز بوسه است 
از لعل او ی که سراف راز بسوسه است ‏ 
و ی نی فا سوه ات 
ی ۱ 
دور گیتی همه یک حلقه این سلسله است 
سر به سر یک دل خون گشته پر آبله است 
رفت آن قسافله اس ره قافله است 
تسار شیرازه ایسن دفشستر از آن بسمله است 
کشته خنجر منت نشد این هم صله است 
ِ 
سربه سر ذرات گیتی یک کبوتر خانه است 
خرقه صد پاره یک خرمن پر پروانه است 
میکشان جنت نشین کوثر درو بیمانه است 


خانه ویران شد چو از تجرید عشرت خانه است 


گیسوی صبح از برای خویشتن خود شانه است 
درعسروج آمد چودولت خواب خ وش افسانه‌است 
جمله دل‌هازین‌طیش یک سبحه صد دانه است 


لفظ نو سیرایه بند معنی بیگانه است 


اد 
شاه در زادن و منردن چوگدا برهنه است 


شمع در پسیرهن و او به قا برهنه است 


۱۶۴ 


سرمه گون چشم توغارت زده بیتابی من 
نسیست حاجت به سپهر و به زمینش کاری 
راد سم از واه‌مه < جبریل : نظر می بوشد 
ت 

دامن حرص مشالث به کف آیسنه است 
دل چو روشن شوداز صفحه مانی کم نس ت ت 
درد عشاق اثر جز به دل صاف نداشت 
دل چو شد صاف یکی صد شود از آفت چرخ 
چشم وامانده ز شوقت که مرگم به لحد 
بسدر گس ردید ز مسهر رخ خوبان رایسج 
+ ی 

ز بسکسه عکس رخت دلتشسین آسنه است 
نسموده مسوج گسهر رقص بسملم حیرت 
ز بس به هجر رخت صبر باخت جوهر نیست 
بسود به ط‌الع روشنن دلان هستر کیشی 
باس ها چه بود با صفای دل که نمد 
فروغ عکس رخت پایه اش به اوجی برد 
۲ ۴ 

هرچه می بینم طلسم حیرت آیبینه است 
کی شکسته ست آفت یکتایی رون دلان 


پاک سوزد چون پر پروانه جوهر ز اضطراب 


عالمی ۳ کت دل صافی به دست آور کنون 


ك 


دیوان رایج سیالکو تی 


جسون نگه ناله دردم ز صدا برهنه است 


یعنی آواره شوقت سروپابرهنه است 


هرکجا در کف او تیغ جفابرهنه است 
ت 
گر به سنگش زنسی اوج شسرف آینه است 
خامه و رنگ و مسصور صدف آینه است 
اه توت گنه هلف آسستته: اک 
بسی تماشای تسو حسق بر طرف آینه است 
قن. کجتبا تفه تشکست صسفت: اجه آنشت 
در تسه قسازم حسیرت کشف آیسنه است 
جوهرش نیست به چشمم کلف آینه است 
س 
خبط لبات:»خسط ریس بکسین انتته آاشت 
تکار کسام بو کستویی زسین ایتهرامت 
کنته:اشک :دود و در آشتستتن: | تسه اس 
که خط ز جوهر خود بر جبین آینه است 
بجسای پیرهن و پبسوستین آیسنه است 
که جوهر انجم چرخ برین آینه است 
دلم ز بسهر بسان پسر ز کین آیسنه است 
9 
دز تناها نس عسروج کولس نت انیت 
گر شود صد باره وحدت کثرت آیینه است 
عکس او صبحی که شمع خلوت آیینه است 


بس کن از شسمشیر ظالم نسوبت آیینه است 


غزلیات 


اشکم از جوش تحیر در وجود است وعدم 
9 
مسهر رویش تسا چسراغ مسنظر آایینه است 
هر کجا از شوخی حسنش نقاب افنگند یار 
دل خیالی نقش سی بندد وصال یار کو 
هیچ کس این صافی اندام از خوبان نداشت 
بخت سبزش بین که در گلزار گیتی هر طرف 
دست بر دست است از کیفیت صهبای حسن 
کلفت غم بهر دل باشد سبب ساز طرب 
س 
از گسرمی فسروغش رنگ مه آفتابی است 
امکان عجب بیاضیست گروارسی به معنی 
از سامت تسنعم گر یک قسدم بر آیسی 
آخر عزاست عشرت بنگر که از شفق چرخ 
س 
هنر چونیست چه ناز از نجابت نسبی است 
.یه دلت است ز حرمان مسدخلم افسوس 
به شبنم است به گلشن که گل به سوسن زار 
می چه جلوه حسن تو جوش زد که پری 
ز حسال آیسنه بسی آن زلال جسلوه مسپرس 
شسدم فب‌ا و مشسبک دلی ز نسیش غسمم 
نهم ز خوش سخنان طرزگفتگو دریاب 
کگدا چسراز حشم دور نسزد شا رود 
بسه چشم کم مسنگر در کلام رایج سا 


9 


۱۶۵ 


» 


صبح فرد باطلی اوقت ان استنت 


بسرق بیتساب از تسحیر جوهر آیسینه است 
عکس رنگ آمیزی صسورتگر آیسینه است 
جام در دستش حباب کوثر آیسینه است 
لاله زوس من کنیند کسا درنتتر. انسته انست 
پیش خوب‌آن دور قوز ساغر آیسینه است 
زنگ رایج عاقبت روشسنگر آیسینه است 
ن 
آب از تسحیر او آسینه حبسایی است 
همرگرد باد این دشت مصراع انتخابی است 
در رو سسفیدی فسقر گلگشت ماهتابی است 
گر رخت آتشین کرد یک دم ببرکه آببی است 
ك 
تهی ز نشاه نه قندیست باده ننی عنبی است 
که زن هميشه در آغوش وقسمتش عزبی است 
ز جیب شوق تو در گریه هىای نیم شبی است 
ز بسکه شد تهی از خویش شیشه حلبی است. 
که رافز تن هه لب ال ها فیک رل تست 
همان زیار به صد دیده در لقا طلبی است 


که نعت و منقیت حضرت ولی و نبی است 


ِ 


۱۶۶ 


دیوان رایج سیالکو تی 


بی تو سر تا سر دهر انجمن بی محلی است 
آه ازان نسازکی طسسبع کسه در سزم تسوام 
یگ زرد گر ز فسلک تساله بسی تساثیرم 
مسدتعم زگهرهسا بسه رهت آبسله پسایی است 
تازحمت نظاره دهسی نیست خزان هم 
ته انست شمیت و اتلد تال سوق 
کسو جسود.وکرم اهسل جهان سایل چندند 
اظهار شکستت گل رعنایی نسفس است 
ام‌داد ز بیچارگی عسجز طسلب کسن 
بگذر ز سر ناز که حسنت به خط از زلف 
دولت نسه به مرد است و نه زن نسنبت نازش 
دل جلوه گنه حسین و مسحبت شده ز آهم 
کار وضع دل صد پاره به اصلاح خرابست 
هسی کند حسسن ازل جسلوه بسدلتنگی غتاشق 
تو به بزمی که کنی جلوه به آن لطف ملاحت 


متیشود نفس زبسون در روش راه مسلامت ‏ 


تو درو چون نگه از لطف گهر جلوه گر اما 
رتسبه دولت دنساگل وهمیست مسراستر 
۱ ۷ 


از آتش یام چقدر ال خسرابست 


نغمه ساز طرب ها سخن بی محلی است 
کبریایی فقرا ماو من بی مسحلی است 
رفستن از خویش برون آمدن بی محلی است. 
مسصرع بسحر طویل کهن بی مسحلی است 
ت ۱ 
درویش ز هسر لخت جگر دست دعبایی است 
کو لاله کجاگل چمن دهر صبایی است 
دل تسنگ چسوگسردید به برتنگ قبایی است 
این شش جهت دهر چو کجکول گدایی است 
خود را اگر از سگ شمری کم من قمتانین اشنت 
مشکل چو شود عقده عجب عقده گشایی است 
زندانضسی بیچاره زن‌جیر به پایی است 
آن را که کنی خواجه لقب خواجه سراییی است 
راییج پری و باده این شيشه صدایی است 
ید 
این کتاب است که برهم چو زدی گرد کتابست 
عقده افستد چو به کارش گره بند نقابست 
مهوشان را به رخ از شرم صباحت نمک آبست 
راست کیشی پی این دیو عجب تیر شهابست 
آتشین ناله مسن در کف دل سیخ کباست 
دور گیتی همه از درد تو یک چشم پر آبست 
راینج این روی سپیدی کف دریای سرابست 
۴ 


تت 1 دلم از یک ننسفس سرد کی است 


غزلیات 


از اشک نهان سر شود آن چهره زچشمم 


باور یکین از زاهد بی عشسق عم دوست 


فان نکتبه (عط تفت ار قسسوایش ‏ تیستو انستل 
کیفیت حق گشت چو پرداخت دل از غیر 
جر 
ره بسرستم چسرخ زمین گشستن مابست 
بگداخت بدست تسوگل از خجلت رنگت 
اون اسان نت یه نیت 
از حرف بدو نیک به آیینه چه پروا ست 
داغسم کسد سبکروحم و خرم دلیسم نیست 
تسصویر ز سیرت به ته افتاد ز دیوار 
۱ رایسج ز دو سر چرخ کرا ساخته مختار 
ت 
سوی دل دید نهان چشم تو جان صورت بست 
دیسده سرگرم وصال و دل از ان‌دیشه نهمان 
خنده زد گلشن دیدار یسقین شد مسوجود 
پی به آن شوخ کم‌اندار نسمی برد کسی 
تسو تیا کرد ز عشاق یه بسختی را 


مسینه بگداخت زداغش به وحود آمدیحر ۱ 


انسجمن ک و که صممه انسجمن آرا باشد 
خاطرم کرد تسلی سخن از جلوه بار 
رایسج آن دم که بهسار چسمن عشق شگفت 


۸ 


ان ز 


-ِ 


۱۶۷ 


دز تفت تفت رد سس شتاره کفتا یهت 
هر قسطره گر عسقده آن بند نقسابست 
از درد گسرش آب شسود دل کسه سسبرابست 
زخمی که مرا بسر جگسر از تسیغ عتابست 
دراب که این جام تهی عین شرابست 
راینج چه کنم دیده من دشمن خوابست 
۷ 
۱ ۱ 7 
مشساطه قدرت یکفت طرفه حناپست 
بر مسحمل نسرگس چسمن از غنچه درا بست 
شبد دیده چو بینا در وش شسنوایست 
گردون در باغیست که برروی صبا بست 
هسر جساکه تسمود آن بسفل و بندقبا پست 
گردست تو باز است مکن شکوه که پابست 


ح 


۱ گردی از حلوه گهت خاست جهان صورت بست . 


اینچه معنی است که بیدا و نهان صورت بست 
سرقم انگند به رخسارگمان صورت بست 
تیرهسا زد به دل خبلق و نشان صورت بست 
شوخی چشلم سخن گویی بتان صورت بست 
دل به تمکین قذم افضرد گران ضورت بست 
او مکین است و به چشم تو مکان صورت بست 
آنچه دل نیست محیطش به زبان صورت بست 


۱۶۸ 


در سحبت رکه لب از آه درد آلود بست 
از تسحیر در فروغ روی آتشناک او 
گشت به زخم نمایان توام داغم که بخت 
محض وحدت بود و گرد هستی موهوم خاست 
زوز و شنت اشسیقفی تبرفی تور تولت افت: انیت 
آن ته هر مو قيامت چون خرامان شد به ناز 


از عدم رایج هزاران دست آن سورفته است 


نخلی که ازین باغ کهن بار سفر بست 
چون موی ز حد رفت بر آتش خم و پیچش 
عشسقم طپش دل ز ادب پیش تسو نگذاشت 
ای حسرف بسرو جلوه تسحقیق لبم دوخت 
رایسج چسو دود آن بت بیباک به قتلم 


عفد 
نزب 


حسن شوخی بر من از حیرت ره تدبیر بست 
در خطرگاه جهان باراستی ها هر که ساخت 
برده از خویشم ز بس بی طافتی در شرح شوق 
شبیشه ایمان زاهد سسرمه خواهد ساختن 
از ریاضت ها نمی گیرند کم ظرفان مزاج 


گرچه از هر پیشه رایج مرد را نان می رسد 


دیوان رایج سیالکوتی 


راه گسوش از استماع نغمه داود بست 
ز اشک مژگ‌انم شراری چند را بر دود بست 
دیسر بسر رویسم در فسیضی گشود و زود بست 
تسهمت تسمییز هم بر ساجد و مسجود بست 
گشت‌ایمن از زیان آن کس که چشم از سود بست 
از تسحیر ره بسه شور محشر موعود بست 
سهمت بیهوده ای بسر خویشتن از بود بست 
اد 
در گلشن بیکسامی تسجرید ثسمر بست 
بسر ساب میانت که دلی گرم دگر بست 
سسنگین دل بسی رحسم بسبین بال شرر بست 
مسعشوق بسه خلوتکده خویش آمد و در بست 
حسیرت ز دلم جسوش زد و دیسده تسر بست 
کز مسژه پای نگاهم را به صد زنجیر بست 
ایمن است ایمن به پهلو ترکش پر تیر بست 
نسامه ام ب‌اید ببه بال طایر تسصویر بست 
بر شکم بی فاقه سنگی را که از تزویر بست 
زین خطر شمشیرها خورشید عالمگیر بست 
ز آتش خورشید کی شیر سحر سر شیر بست 
عقده چندی که در کار فلک تقدیر بست 


حق نگهدارد از آن روزی که بر تحریر بست 


عسرضن مسطلب از لب وارسته ننگ همتست 


غزلیات 


چیست در دنیا که بی پیکان و پر نگذشت ازو 
هر که وحشی شد ز دنا سد راه او ماش 
دل ز غیر حق تهی چون شد حذر کن ز آفتش 
از تگ و پسوی تسلاش سازو بسرگ آسوده ام 
زنده ام تا کشت من خشک است ز استغنای فقر 


اینکه رایج از پی هم می برد رنگم به عشسق 


ء 


ز وحدت هر سو مو بر تتن من جلوه گاه تست 
جفا ها می کشم پنهان ز دست شرمگین حسنت 
بسان ساغر[ی]کز بزم بر هم خورده می ماند 
بریدی ره به منزل وا کشیدی از خطر رستی 
بناز ای شاه فقر اکنون همجوم خاکساران را 
به تقوی چیست‌نمازت اینقدر زاهدبکش جامی 
غسرور تسرک دنیا کم ز ناز پادشاهان نیست 
سً 
دل طییدن های مشتاقت رسیدن های تست 
حلقه بسیرون در می باشد آنجا دور جام 
ناقه و لیسلی و مسحمل گردبادی بیش نیست 
باتو آهو گر ز خوش چشمی طرف گردد خطاست 
در جدالت رفت رایسج جستی از آغوش او 
س 
ز اعتبار دهر دل برکن که چون شد رام جست 
فقر پرتو زد چو بر دل تیره بختی کبریاست 
صید چندین درد کرد از بند یک عم رستنم 


1 


اد 


کار صد ترکش مرا در یک خدنگ همتست 
رم کن از پیشش که این آهو پلنگ همتست 
کشستی دارم که در دریسا نسهنگ هسمتست 
شکر ها دارم که داسانم به چینگ همتست 
سبز گشتن ز ابر لطف کس شرنگ همتست 
زر فشانی همای جسود بیدرنگ هسمتست 
ود 
دل صاف و سویدایم رخ و خال سیاه تست 
مرا هر رگ به تن تیر جگر دوز نگاه تست 
تنم شد خاک و بادش بر دو چشم من به راه 
به عجز اینجا زپا افنتادگی گر دستگاه تست 
ز اوج کبریا در شش جسهت گسرد سپاه تست 
به نقد رحمتش حنسی که می ارزد گناه : 
به کنج فقر رایج وارس این طرف کلاه تست 


حلق این بسمل هم آهنگ صدای پای تست 
ساقی بزمی که چشم مست بی بروای 
در بیابانی که مجنون عاشق شیدای تست 
وید فان اف زان رای فیت 
چون غسزال مسعنی بیگانه دل صحرای تست 


م۰ 


درب 
نامور شد منعم اما از نگینش نام جست 
قدرم از پستی به بام چرخ نیلی فام جست 
شد دلم همچون قفس صد چاک اگر از دام جست 


در جبواب نله . بیتابی درد دلم 
نور و ظلمت را به خلوت گاه وحدت بار نیست 


بی دل صد پاره رایج ره به اوج عشق نیست 


هر جانگه از چشم تو مستانه برون جست 
دل ز آه و غسم و داغ تسو رسواست چو مستی 
بر شسمع فروغ تو به بزمی که شب افزود 
چون نساله دردی که نگسیرد به دل آرام 
در عین اداها زک‌مین خط به رخت تاخت 
اس هه دنا تاد جل. راشسع 

۱ ۱ ۲ 
پسارم ز سسواد غسم دیسرینه بسرود جست 
چنون خانه مسرغی که برد تسندی بادش 


رایسج دلم از بسند و رهایی خبرش نسیست 


س 


تاروغفنی از مغز سر ارزان نسدهد دست 
۹ کل متا[ اتقو استسات: تتعلق 
پسیش تسو شسودموج گسهر شوخی وحشت 
زلف است پریشان به صمزاران دل عشاق 


4 


ٍ 


دیوان رایج سیالکو تی 


رگ برون از کوه همچون برق بی آرام جست 
باید اول سالک ره را ز صبح و شام جست 
همچو بوی غنچه هر سو تلخی از بادام جست 
تانب‌اشد زینه نتوان از زمین بربام جست 


یک 
تِِ 


ل 


کز سیکده با شیشه و پیمانه برون حست 
دیسوانه ام از گوشه ویرانه برون جست 


مانند خضدنگی ز کمان ب از رون حست 


دیوسیه از کنج پبری خانه برون جست 


در وصل تواز بیکر من شانه برون حست 
زین سلسله مجنون تو مردانه برون جست 


ً 
رز 


آن صبح طرب زین شب آدینه برون جست 
بسی او به برم عکس ز آیسینه بسرون جست 
چون بوی گل از خرقه پشمینه برون جست 
باه دل از پسیکر من سینه پتووط خست 


آزاد به زنسدان شسدن آسان نسدهد دست 


در صبید گهت رم به غزالان ندهد دست 


جسمعیت آشسفته بسه سسامان دهد دست 


غزلیات 


درد ط‌پشی لازم سسودای جسنون نسیست 
عهدیست که جوشند چو می گر همه ز الفت 
ٍٍِِِ- که از سسفره گسردون گدا طسبع 
۱ ۰ 
نتسه ین سکن یل وروی ان نیت 
برد چون از هنر کس بهره آه از عمر کم فرصت 
ز ضعف درد و تمکین شکیبایی به کوی او 
عجب از بیقراری های عشقم نیست در پیری 
#د 


سوخت صبروطاقت آن خط چلیبا آتشست 


جان بغیر از عجز نتوان برد در آشوب عشق 
برسبکروح است ساز و برگرانجان است سوز 
ازنب از !یمن زعالم سوزی ظالم مبباش 
از غضب بی کینه گر رخ برفروزد باک نیست 
نازو نعمت ها نمی‌ارزد به خون گشتن زسعی 
ازدل پرداغ من رایج بتان راچاره نیست 
۱ ِ 
ازداغ هبای عشسق دلم ک‌ان آتشست 
معشوقه نروخته روی است گسرمجوش 
گل شعله,غنچه اخگر و دود است سنبلش 
گل کرد آه گرم ز دل تسا مسرشک ریبخت 
پاکان خورند نعمت سوز و گداز عشق 
در درس او سنواد سسمندر طلب که بسرق 


بیتاب سوز عشق به چشم کمش مبین 


9 


۱۷۱ 


کسیفیت از بسزم حریفسان نسدهد دست 

رایسج لب نانی ک ان ندهد دست 
و ۱ 

دل دریا گزین چون دامن ساحل رود از دست ‏ 

به صد خون حگر ناقص چو شد کامل رود از دست 

تن زارم فتد آسان ز پا مشکل رود از دست 

که چون سیماب روی آتش این بسمل رود از دست 
ت 


آنسچه مسی پسنداشتم دودی سسرایسا کت تن 


سل خم تسلیم کن اینجاکه دریما آتشست 
عشق درمینامی ودرطبع خارا آتشست 
می نماید آسمان خاکستر اما آتشست 
صاف بناطن در نهان آبست وبیدا آتشست 
دولت دنیا خسوش است اما تمنا آتشست 
ایسن مسجوسی ملتان را ک‌ارها با آتشست 
اد ۱ 
هت لت اسان ات۱ 
دودش مگسو که زلف پریشتان آتشست 
پروان» عسندلیب گلستان آتشست 
این آب بسین کسه سلسله جنبان آتشست 
غیر از خسلیل کیست کسه مهمان آتشست 
مصراع رو نسموده دیسوان آتشست 


در یک شسرر زار بیسابان آتشست 


۱۷۲ 


در سوختن خروش من از عشق شکوه نیست 
رایج ز گرم خسونی عشق آب و رنگ یافت 
با 
گرچه در عزلت به چشم این و آن تنها نشست 
هیچ کس هم صبحت بیتاب درد دل مباد 
شش جهت امروزبریک جلوه‌اش تنگست‌تنگ 
خاکسارش را نمی سازد هوای خوشدلی 
حرف وحشت شد وجودم آخر از شور جنون 
تا اد ننقشش بود بسر صفحه ایام ثبت 
گشت وا چون غنچه گل عقده های خاطرش 
۱ ۹ 
در گوشه سیخ مسابه هسزار آرزو نشست 
در لاله ببهلوی دل رعن ناه کسن 
آیینه شد به کف سیرش میل سرمه تیر 
آسسودگی مج و که مسسبکروح گشسته ای 
از ترکت از جسلوه شوخ تسودر چسمن 
و 
زنده فارغ از تسلاش مدعانستوان نشست 
جلوه گاه تست فرش ناز سلطان و گدا 
پای دیواری بدست آور که چون خورشید تانت 


مدتی بساید گدازی دیدن و گشتن غبار 


6 گر چوکرد 


دیوان رایج سیالکو تی 


تالا کت کات تس وان اس 
این خسار خشک بسنده احسان آتشست 
‌ 
زاهمد مساباهزاران آرزو یکجا نشست 
چون شرر بر خاست گر در پهلويم خارا نشست 
وای بر کسوری که در اندیشه فردا نشست 
ریخت چون ساحل زهم گر بر لب دریا نشست 
مشت خاکی داشتم بر دامن صحرا نشست 
هرکه یکدم از ارادت بر حصیر ما نشست 
هر کجارایج به یاد او چمن پیرا نشست 
دك 
بر تافت روز کسثرت و در چسار سو نشست 
شد تسیره دل هسر آنکه به پار دو رو نشست 
مشاطه ون مقابل آن جسنگجو نشست 
کی بوی گل دریین چمن از پا فرو تشست 
0( 
#) 
بار سر بردوش تا باشد ز پانتوان نشست 
گرچه چوگرد ازخویش برخیزی کجانتوان نشست 
در پناه سسایه سال هم‌انتوان نشسست 


غزلیات 


دل بسرشته شود گر به عشق یاب کفافست 
شک وه شاهی عشقست خاکساری عاشق 
ببه قسطع وادی تسفسیده جهان سحبت 
کیم که دم زنم از قرب او به شبنم مسکین 
ز پوست تخت پلنگم سپهر در ته پهلوست 
به خویش وا چو رسی نکته دقیق دگر نیست 
مترس عمر اگر صرف معصیت شده رایج 
زمین و آسمان بر جوش عشرت ها به من تنگست 
ز خود خالی شدن شور جنونم بر نمی تابد 
سیکروحان آزادی نمی گسنجند در عالم 
به چین عشق رام کلبه هر صید بند آند 
نشد گر دولت عرفان نصیب از کسوت فقرم 
ز وق ادن سیر ارغوان زار شهادت ما 
جهانی را صلا دادند بسر خوان کرم رایج 
صنعت کلک مصور که شناسد به چه رنگست 
نیست غیر از گل وهمی چمن آرایی دولت 
همچو گلشن به سراسر روی نکهت گل ها 
شوخی حسن تو در آب چو انگند مثالی 
دل به پهلو تهی از ناله دردی به چه کاراست 
اتتقدز کس تسده اشت: تست اهاز شک ری 
بسکه در بحر غمم برده فرو چرخ ز شادی 
۱ 


۱۷۳ 


شبات ا کت ندهد دست ان کبات کفانشت 
تختاق لکوت ایس کس دقن رکنات کف‌افستت 
و یهن تخستته: لسن :دنله پر اب کس‌افستت 
ک‌مند حساذبه انگنده آفتاب کفافست 
شکوه فقر مرا عرض جامه خواب کفانست 
به کسب علم خفی فهم این کتاب کفافست 
پسی نجات تسولای بسو تسراب کفافست 


چسان بالد بخود عریانی من پیرهن تنگست 
یقین بهر سراسر گردی نکهت چمن تنگست 
ال که توقای تکرح 
همینم بس که بر دل دستگاه ماو من تنگست 
اسیران غمت را فرصت جان باختن تنگست 
که میگوید به دنیا روزی اهمل سخن تنگست 


0 


زشت را خوب ببین بی خبر این کار فرنگست 


سبزی بسخت به دل خرمیش خنده بنگست 
خلوت آینه بسر شوخی تمثال تو تنگست 
سوج همابر رخ دریا ز تحیر رگ سنگست 
شيشه خاص از پی ایجاد پریزاد به رنگست ‏ 
آهوی دشت ز داغ رم نساز تسو پلنگست 
دهن خنده به چشمم ز حذرگام نهنگست 


۱۷۴ 


رایسج این گرم روی ها به ره عشق ندیدم 
شهادت مرغ جان را سوی حق پرواز اقبالست 
چه رعنا زندگی از مرد غافل می کند منعم 
ببین در شنعله حواله و گرداب کو تمکین 
چسان از دست طفلی سینه‌ام درس جگر خواند 


تب خسونگرمی شوق دم تسیغی چنان دارم 


نود ِ رای ه یس رب اراتتن مسحفل 


ففان از حسرت! دیدار ظالم نیش مزگانی 
عضو عضوم در طپیدن دل تحیر منزلست 
تست تون فسابان تام تما تست 
بی رخت بزم طرب میدان خونریز است و بس 
تب ی و درد طلب در وحدت اثبات دوئیست 
سر بزرگی را حسابی نیست در دیوان قدس 
بی فناایمن که شد از حادثات نف کار 
سوام ارتتانا دیسا زا سود اندوختن 


-ِ 


تن 


بر مربی زنسدگی برکام کردن مشکلست 


از ادب پیشت نگه مزگان چشمم می شود 


اس تست یی -. 


۱ - در حاشه :- حبرت 


رب 
1 


دیوان رایج سیالکوتی 


زیر ران تو اگر توسن شون ات کته تکیت 


كت 


اد 
به چشم کم سبین تیغ کنج قاتل که شهبالست 
خرامد کبک با صد ناز و شهبازش بدتنبالست 
به دنا آب و آتش هم خراب گردش حالست 
که از مژگان تیزش لوح مشق خویش غربالست 
که بر کنج لب زخمم هجوم بخیه تبخالست 
ببه پسای دختر رز حلقه احباب خلخالست 
که در چشم ترم مد نگه پر خون چو قیفالست 
دلم وقت خط از خیل اداهای تو بامالست 
به طقلی صبح روشندل ببین پیر کهن سالست 
اد 
گرد قربانی تماشاکن که فوج بسملست 
لیلی آنجصا از دل نالان درای مسحملست 
جام و موج می به چشمم دست و تیغ قاتلست 
در میان مهجور اگر خود را نه بیند واصلست 
کز کت انیت ی قنه دای فیط رتاطایست 
اک بر خر رانک هه یلماع 
رایج اینجا حاصلی گر هست برق حاصلست 
تسانکسردی رام کس آرام کردن مشکسلست 
در تماشای توام ابرام کردن مگلست 


غزلیات 


صبرکن از دانسه تسسبیح کمتر نیستی 
سرنگون کسن شیشه در کامت ز فرصت غافلی 
جز دلم کز سینه پر رخنه می بیند ترا 
بسنگر آنکس را که در پیری سیه کاری کند 
چرخ عمری خون شد از سعی عروج رتبه ام 
قمع قه یه هی از غمت :اک فشانست 
زان شست خم زلف برون ماهی جسوهر 
کوناخن شمشیر کجی تباکنمش باز 
ی خوی بد از خسلق حسن کار نیاید 
هر سو که روم غمزه و رمز است مقابل 
ك 
واس‌وختم و عشق بتان بسال فشانست 
فرش است درین انجمن از خویش گذشتن 
بباخلق کجی هم کن اگر راستیت هست 
تیغ آمده درویش که هر گه ز قناعت 
در جوش بهار است به چشمم چمن فقر 
رجمت خضدا شامل باگناه کوش انست 
هستی آفت است آفت کس چگسونه اساید 
بسسته سرمه سا چشمی آنقدر ره حرفم 
بباخدااگر مسنعم گساه در نی از ایند 
زر رسودن از مسنعم ختم گشته بر زهاد 
عیب کس سبین رایج تابرند در خلدت 


ملی 
دز 


4 


5 


۱۷۵ 


قطع تسار گسردش ایام کسردن مشکلست 


مر را سیر چمن در دام [کردن] مشکلست 
صبح روشن را که گوید شام کردن مشکلست 


۰. 
1 


در چشسمه آیسینه شب و روز طیسانست ‏ 
سر بسی تو به دوشم گره رشته جانست 
این راستی و کج رویت تیر و کم‌انست 


این دشت سوادش مگ از چشم شانست 


ت 
نزب 


جاکسترمسن‌آیینه سرو قدانست 


مر 
۳ 


یه 
زا 


کز تیز خطر نیست چو بیرون ز کمانست 


تساضخضرقه صد ب‌اره ام اوراق خحزانست 


فیض ابر و بارانش بهر باده نوشانست 
ک وه باه مه تمکین از نفس خروشانست 
کز دلم نفس تالب کوچه خموشانست 
از رعونت نفسش ناز خود خروشانست 
راه و رسیم عیاری زین ردا به دوشانست 


مب 
درب 


۱۷۶ 


ترددهای ناقص صرفه تکمیل باکانست 
طرف بانفس غالب جز به عجز فقر نتوان شد 
به پیری عشق آزارم کند بیش از جوانی ها 
در آمیزش نفاق از هم جدا دارد حریفان را 
گلی دارم مپرس از خرمی های خط سبزش 
ز فیض مشرب دل وسعت آبادی به بردارم 
حمایت پرور چرخ از جنابش بیش می لرزد 
بهار شور سودا خنددم از شش جهت رایج 
نقد فیض صحبتم بر کودن و داناست وقف 
رد درم هه جایم کم تین آییه از 
جورش ازمن جمله خوهای درشت افنگنده‌دور 
ازضعف یک قسدم سفر سرد مسنست 
یارب رواج ده سخنم را بسه قدسی‌ان 
مردم بسرون زکشور تجرید تاشدم 
تنه‌انشسينيم بسه بسغل داشت عالمی 
گشتند خسلق همسمچو پسلنگ ازدو رنگیم 
آغاز گشته عشق جوانان بسه پسیریم 


منگربه پسوست تخت : پسلنگم به چشم کم 


9 


دیوان رایج سیالکوتی 


گداز تن ز فقر و فاقه سیل قلزم جانست 
هزیمت هر که خورد از دشمن اینجا مرد میدانست 
بناگوش سفیدم بسهر زخم دل نمکدانست 
به چشمم سر به سر این جمع یک زلف پریشانست 
که پیش روی او آیبنه چون طوطی غزل خوانست 
که از تنگی بیابان ها درو ریگ بیابانست 
خسطر از بساد دامان بر چراغ زیر دامانست 
زند دیوانه من هر کجا دستی گریبانست 
و ۱ 
هر قدره | پست گردد رتسبه معراج منست 
می نشیند هر که پهلويم به تاراجم منست 
حسین بی پروای او در جلوه محتاج منست 
پسنبه ام راییج کمن چرخ حلاج منست 
ت 
شسور فبول مسردم دن‌ارد مسنست 


باهرکه شد مقابله دام و دد سنست 
خسط رخ بان سسبق اب جد مسنست 


کسز اوج چاه فسقر فسلک مستند مسنست 


فزلیات 


در مسرگ و زندگی چه [تفاوت ] کند کسی 
اد 
داغ عشسقم مسرهم ک‌افوری او تست 
رشته برپایم درین باغ از رگ گل کرده اند 
دوق راحت بی وصال اوبه چشمم کافریست 
کیستم عیش وصالت جویم وهم بستری 
شد درین بازار بیقدری رواج دیگسرم 
طوطیم رایسج قفس پرورده عشق سخن 
س 
به مسدعی سخن تازه کار زار مسنست 
ز فیض صحبت رنگین چسمن طراز شدم 
بهارگلشن دردم ببه شاخسار مه 
چو نبیست مایه از شسرم رنگ مسی بازم 
علاج چیست به جرم کنی اگر مختار 
شدم ز قدر بلند اینقدر چو رایسج پست 
9 
پسیری به اوج عشق بتان رهبر مسنست 
صهبا کش تسجرد از اسب‌اب فارغ است 
پساتاسرم در آتش عشق بتان گداخت 
از درد عشق گشسته شبست‌ان راز دل 
از آتش فسروخته خس‌امشم مپرس 


۱ - در اصل < تفات 
# جرمم 


س 


۱۷۷ 


از نساوک کمن خطر جلقد سنست 
راییسج نسفس بیان شد و آمد منست 
# ۱ 
آه دردم خامشی زندان | 
بسلیلم ابا ده ان غسنچه منقفار منست 
این رگ خوابم نمی باشد که زنار منست 
گربخوابم باخیالت بخت بیدار مسنست 
جنس ارزانم که یک عالم خریدار منست 
سیر لفظ وم‌عنی شیرین شکرزار منست 
و 
دو مصرعی که فتد شوخ دوالفقار منست 
شگفته رویی احباب نو بهار منست 
ه‌جوم اشک تمناشکوفه زان فتتسشت 
به ریسزش ابر گهر بار شرمسار منست 
که کارهای تو بیرون ز اختیار منست 
خسرابسيم هسمه از سسیل اعتیسار منست 
د 
پرواز شوق را فد خسم شهپر منست 
همرجاکه رفت شيیشه ز کف ساغر منست 
بحری شدم که داغ جگر عنبر منست 
این فرد پاره پاره چو شد دفتر منست 


۱۷۸ 


یک جلوه کرد در دو جهان تاب حسن یار 
چسون نسخه عزیز که گردد ورف ورق 
موری نگشته زخمی ان تیغ تسیز فقر 
عمری ریب خوردم ازان بیوفا و باز 


ً‌ 
دزن 


مسطرب شوقم و آهنگ غمت ساز منست 
گر کسنم ناز به کاشانه صیاد بجصاست 
صید بیساک خرامان به خیالت شده ام 
زنگ از ایسییته بای تست دا ید فقس 
چون شرر پر زدن و مسحو طلب گردیدن 
کسو در وبام و چه تعمیر حب‌ابم راییج 
داغم از سحرش که پیش چشم در گوش منست 
سخت سنگین است بار خرقه تجرید و فقر 
مشسرفش صسبح ازل مسغرب بودشام اد 
یک خضم کیفیت معنیست از پاتاسرم 
تاتوانی زور این می شد تماشاکردنیست 
ای کمان ابرو به خون رنگین کن و یادم دهش 
موم را رایج ز زنبور عسل انديشه نیست 
تن 
چون به کف گیر کمان آلشوخ شهبال منست 
من به خلوتگاه تجریدم همان آیبینه کو 
حسین روی وحدتم کثرت بسود مشاطه ام 
دیگر از گلکشت باغ رفعت فدرم مسپرس 


۰ 
جدٍ 


دیوان رایج سیالکوتی 


رنگ ند 
گردون بسه فکر جمع دل ابستر مسنست 
از خویش قطع کردن من جوهر منست 
رایج خ اف ود او بساور مینست 
ناله چون گل کند از درد دل آواز منست 
شسمع فانوس قفس شعله آواز مباست 
کبک از اد روش های تسو شهباز منست 
خم ن شمشیر فاص یقل برداز مسنست 
در هسوای تسو سبکب‌الی پسرواز مسنست 
خانه آرایی من خانه بر انداز منست 


3 


همچو بوی گل درون بیرون آغوش منست 
هر‌دو دست خود ستون خانه دوش منست 
کو دل خون گشته خورشید شفق پوش منست 
هر که بینم سرخوش صهبای سر جوش منست 
نرگس مخمور او در غارت هون یت 
نساوک نساز تسو مسصراع فراموش منست 
یکستر از وضع سلایم تیش ها توش منت 


3 
ِ 


2 


تسیر نازش چون خورم پرواز اثبال منست 


" آنچه می آید به چشمت شخص تمشثال منست 


هرچه زین صحرا سیاهی می کند خال منست 


نه فلک چون سبزه خوابیده پامال منست 


غزلیات 


معنی کو تادهم شرح طپش های فراق 


از رخ فسقرم خشجل دارد تمنتشاهای دل 


وسشت از فستی به جمعیت سر انجام منست 
بی دماغان صید درد عشق میگردند و بس 
سیرها دارد فسراغ عسجز مسکینان عشسق 
طلمت کین بر ز دود از من به الفت یکدلی 
مست می کردند از تغییر حسالم اهل بزم 
کامیابی هماست ترک کامیابی هاو بس 
مرهمش می بندم از رو نرمی خلق حسین 
سحض نسنگم راینج اما هر طرف رو آوری 
۱ س 
شور محشر از حنون گرد نمکدان منست 
ببی نیازم از فروغ عارضی بادرد عشق 
می شود یک داغ ناخن خورده گردون از شفق 
سیر چشمی ها مرا سلطان هفت اقلیم کرد 


رم 
دزن 


صیاد حانه اش ز بل مأسن منست 
جورش سرم فراخت به عشاق از غرور 
حرف است رفع شسرک نمودن به زندگی 
در حبس عم ز شسومی نفس اوفتاده روح 
پسوشیده دل بساین هسمه آشسوب داغ عشسق 


نشوونمای بباغ دلی ای نقدر نود 


۱۷۹ 


آنسچه نستوانم نوشتن قاصد احوال منست 
پای تاسبر خامه رازم نفس نال منست 


در 


خالی از خسود گشتن من کنج آرام منست 
هر که زین نشتر مشبک شد دلش دام منست 
رنگ کاهی مساهتاب افتادگی بام سنست 
دنه اصافی هام شام شتا 
رنگ تساگردید بر رو گردش جام منست 
دل ز هر صیدی که وحشت می کند رام منست 
مسدعی گسر زخسمی ش‌مشیر الزام مسنست 
از بسلند آوازگی های سخن نام مسنست 
و 
در غسمش کسونین یک چساک گریب‌ان منست 
زعفرانی چهره من شمع ایوان منست 
شام هجران تو از داغی که بر جان منست. 
شش جهت یک خوان نعمت های الوان منست 


فد 
2 


تون تست وه ها و هتشر سس 


این هفت چرخ یک ورق سوسن منست 


از داغ گشته آتش و جان سختیم بجاست 
ود 
در ططیش اسودکگی اعد لآ شتیه: فستبت 
ایسنقدر جولان سودا هیچ مجنونی نداشت 
خصم رالب بستن ازعجزمبه خاک وخون کشید 
سجده گاه امل سودا نیست جز شور جنون 
از نستیم فکر باغ بی خزانم گشته دهر 
رم کنم از بوی باغ دهر و گردم رنگ بست 
۱ 59 
نسه بسا زبسان دل بسی کینه ام دگرگونست 
نسظر ب‌پوش و بس‌بین راز عسالم بب‌الا 
افاده مسی کند از نشساه مسعنی اشراق 
مگیر خضورده بسه مسعشوق از قد کوتاه 
ز فقر شک وه به افلاس دل کنی ورنه 
زبسان بسه تسازه خیالی کلید کن رایج 
ع 
از بسکه به سودای تو طوفان جنونست 
در مکتب عشتقی که نهم شورش مجنون 
خود داری ما جیست که عشقت به دل بحر 
خوش باش که اندیشه دنیاگل سوداست 
ی شور دل از عقل تمتع نستوان یافت 
کو آ و چه بیتابی دردش که به صد چشم 
ااشیم نب روف ناله ادب پیش مزاحت 


صد پاره گریبان و سلاسل گنل و مستبل 


دیوان رایج سیالکو تی 


سنگ آب رایج از دل بیراهن منست 
برق بسی پروا رگی از کوه تمکین منست 
خانه از بیتنابی دل خضانه زین مسنست 
خامشی گسویی دم شسمشیر چسوبین منست 
سنگ طفلان جمع چون شد کعبه دیس منست 
هر که بینم گل به سر از شعر رنگین منست 
دامن انشاندن گل دامان گلچین مسنست 
ت 
درون چجو آینه ام هر چه هست بیرونست 
که هفت پرده چشم تو هفت گردونست 
چو خم خموش شد از جوش من فلاطونست 
برس به مصرع سحر خفی که موزونست 
غناو دست تهی بسه زگسنج قارونست 
هنوز زیر فلک صد خزان» مضمونست 
ن 
۳ دشتت کر ننستان اجستو تست 
یک مسصرع حک کسرده دیسوان جسنونست 
از مسوج گهر سلسله جنبان جسنونست 
دل شد چو زغم جاک بیابان جنونست 
ای مایده دوقش بسه نسمکدان جسنونست 
از سلسله مسجنون تسو حیران جنونست 
صسحرا چمن و نساله خیابان جنونست 


غزلیات 


رایسج بسه ضعیفی بودش شوخی اطفال 
۷ 
از جهان گوشه گرفتم که فراغت اینست 
فنبنگف پات بسه ول فوسبت #رییسان «یفة 
سایه بسال هماشام غم درویشیست 
آب تیفت چو میم چهره برافروخته است 
خون خریدی اگر از دست خمارم ساقی 
چند بیتساب جسنون ز آبله پایان باشد 
نسعمت انکار وقناعت به سخن کن رایج 
اد 
در رهش کسمترم از کم که زیادم اینست 
عشق هر دم کند از خسوبش فراموش ترم 
نیست ناکامی فقرم ز شهی کم ای چرخ 
تسن مگو هستی موهوم زنسد موج سراب 
وسعت مشربم از طلمت احوال بسبین 
فتتبته: فسرقن او الت :نتفر دل تن مستتن 
خضر راهم شده رایج بسوی حق ستم است 
وضع آشسفته دارم چسمن من ایسنست 
کسوت از بسعد فناهم به تجرد ننگ است 
ببادل جمع ز خود خالی پر داغ خوشیم 
او تسه هیر ارس تیه دود دلم 
کو سلاسل که مرا شور جنون لیلی کرد 
بسوسه خساموشم از شکوه تسواند کردن 


آق سین گنهن انستتده انخسسان توت 
کردم از تفرقه دل جمع که دولت اینست 
پيشه کن فقر و غنی باش که همت اینست 
خرقه را صبح طرب کن که سعادت اینست 
قاتل من به جفای توکه عشرت اینست 
جام و مینابه کمفم ده که مروت اینست 
رم کن از خود که درین بادیه وحشت اینست 
عبث از چرخ مکن شک وه که قسمت اینست 
و 
نساکسی راحله ام گشته که زادم ایسنست ‏ 
آنچه در فکر تو مانده ست به یادم اینست 
ببه مسرادم نرس‌انی که مرادم ایسنست 
مشت خاکی که نفس داده ببادم اینست 
دشستم اما جه توان کرد سوادم اینست 
هر چه کردم رقم و بهر تو دادم اینست 
نسبت من به جنون عقل معادم اینست 
لاله من . گل من یاسمن من اینست 
چشم پوشیده ام از خود کسفن من اینست 
شسیع من . خلوت سن » انجمن سن اینست 
عاشقم پسنبه و داغ کسهن من ایسنست 
زلف مشکین شکن در شکسن من اینست 
دهنت مهر لبم کن که سخن من اینست 


۱۸۲ 


دل هه اس 1 حولان گه نازم رایج 
س 


به پوست تخت نشین تاج سروری اینست 


کدام جسلوه حسین است همچو ناله عشق 


ز رسم دشمنیم خرقه چاک چاک شده ست. 


كت 
هرکه زد فال مسحبت غم ماتم با اوست 
هر که تنهابه دعای طلیت پاافشرد 
کم نگردد به طرب درد دل خون شده ام 
میشود عم به دل از وضع ملايم محوم 
نیست آرام به مشتاق تو در هیچ صفت 
بسد گهر پیر چو شد زخم زبان افنزاید 
حسال رایسج به ره عشق شسنیدن دارد 
مسی زرنگینی بسه قربان حنای دست اوست 
تسیر ن‌ازش وقت آرایش زخارا مسی جهد 
از عسروج خسرمی خاکسسار او مپرس 
درد عشقم در تسحیر هم جهانی را گرفت 
بر در فسیض محبت بی جگر را بار نیست 

اد 
موزونی پباتاسر شوخی سند اوست 


اس 
که 


كِ 
تزب 


۱ شتتهنگه کعتستی فتقرم فلندری اد 


دیوان رایج سیالکوتی 


آهوی فکسرم و دشت خستن مسن ایسنست 
تلندری به کف آور سک‌ندری ایسنست 
تسزن سه تک هدز شتيه ات پر ما فست 
کجاست بحر کشی جام حیدری اینست 
سرشک می چکد از داسنم تری اینست 


۰ 
د 


از ادف درم که ند ود دو عالم با اوست 
چون گل زخم که درخنده همان غم با اوست 
گر شود کوه ز تمکین چو صدا رم با اوست 


جام دز کتدتار بلاگردان چشم مست اوست 
مینست دار متا فاعم تست اون 
آسمان یک قطعه سبز از زسین پست اوست 
روغنی شد رنگم اما نکهت گل جست اوست 
زخم کاری و رفو رایج گشاد و بست اوست 


۰ 
: 


گر فهم کسنی دست سبو دست رد اوست 


غزلیات 


پ ۱ رام 1 ما هدش ی ۰ ۲ ۹ لامت 
بوشیده نظر باش وکدورت مکش از خلق 
گلچینی این باغ بسه تصدیع نسیرزد 


بب 


ل 


درد هم من که صحت پرتو رخسار اوست 
هر دیسا رآ یرون فا اتیار هقی مرگ 
مسردرا در عالم اسپاب آگاهی تتلاستیت 
روزگار از بسکه زیرتیغ جورش زهره‌ریخت 
اد 
عشق باشد مسطبی کارام ساز شور اوست 
هرکه مرد از حسرت دیدار موسی می شود 
در تماشاگاه دهر از غسیرتش ایمن مباش 
ساقی ما خسرو وقفتست مستان لشکرش 
زنسده‌بی عشق روز و شب حریف مرده‌است 
اد 
مسوبه مسبویم دسته بند گلشن [انداز]" اوست 
شوخ دلچسپی که جانم زخمی انداز اوست 
از گرفتن بسکه رم خورده ست مرغ همتم 
ورد سیغمیر سود سیسابه مد ‌ناله اش 


پای تاسرشوخی چشم است آن بیباک و بس 


2 


2 


نس وگسسل مسن کسه جهسان خنرم اوست 


۱ - تصحیح قیأسی 
۲ - تصحیح قیاسی 


مب 


نّ 


۱۸۳۳ 


صیدی که ازین دام جهد دام و دد اوست 


کته بسود چشم که مژگان نمد اوست 


عیسی از بیتابی نسبض طلب بیمار اوست 
گربه صحرا می روی در زندگی بازار اوست 
همرکه خواب غسفلتی زد دولت بیدار اوست 
رایسج این دور فلک انگشتر زنهار اوست 
س ۱ 
سر بزرگی, های تسمکین کاسه طنبور اوست 
نخل ساتم از تسجلی نخل کنوه طور اوست 
جلوه غیری چو شد بی پرده تیغ عور اوست 
پهلوان پای تخت او سی پر زور اوست 
دل چو افسرد از هوس‌هاسینه رایج گور اوست 


4 
اب 


عضو عضو من بهم گلباز زخم ناز اوست 
چسرخ از حوزا شهید دو الفقار ناز اوست 
سبایه دست کریمان چنگل شهب از اوست 
شق زدن]ادل های سنگین بتان اعجاز اوست 
بسرتنش مو جمله مژگان سخن پرداز اوست 
اد 
جسمله درات اوست 


۱۸۴ 


زخسیم یی انتنه ایس نع هب اس 


نسرم رو از خطر آمد امن 


درد عاشق بسه تسیر تشن ود 
بسه طسیپش رام کین آن آهنوی شوخ 


وقت نسقش تسو مسصور کشد آه 
صجت ی اممعش. کاورده ست 
رند یکسسر بسه نسظر دارد راز 
ت 
کشته نساز توهستی همابلاگردان اوست 
چرخ کزانجم چراغان می شود شب تاسحر 
شور نازم کانچه دور روزگارش گفته اند 
آن شود دربحر گرداب این به صحراگردباد 
ت 
بزم طرب جهان زبهاران حسن اوست 
در کسوت بهار به باغ است جلوه گر 
بسیقدر ناکسی که وجودش بود عدم 
بسنگ رکه رویش ازته هر مو زند فروغ 
خط غبار سصحف رخسار گلرخان 
گردی زسین ز شسوخی گلگون جعلوه اش 
این بسدر غسبغب و لب نسوشین دلبران 
رنگی که زرد گشسته بسه رویم ز درد عشق 
رایج بسه مساز نسعمت دی‌دار لقسمه ای 


عسید فربسانی تسیغ غسم اوست 
آنسچه زخسم دگسران مسرهم اوست 
جسوهر آیستنه پیج و جسم 
هر گسه ارام گرفتی رم اوست 
خسامه مسو مسه پسبرنم 
عسقل در بسحث جسنون مسلزم اوست 
رایسج این مسیکده جام جسم اوست 
س 
بزم جشن عید نسوروز شهان قربان اوست 
پیوست تخت کهنه درویش بی سامان اوست 
حلقه زنجیر سودای جنون کیشان اوست 
آب وخاکم بعد مردن نیز سر گردان اوست 
3 
هر کرم شب فروز چراغان حسن اوست 
این غنچه نیست گوی گریبان حسن اوست 
آیسینه وار جسلوه پنهان حسسن اوست 
عالم تمام زلف بریشان حسسن اوست 
کرو شتا قاتا واه دامسان تن اوستت 
افتلاک قفی مرافته آتقمان کته اوست 
ج لا و نان نعمت الوان حسسن اوست 
سهلش سبین مذهب قرآن حسین اوست 
شد عمرهاکه چشم تو مهمان حسن اوست 
9 
یسعنی که به پهلو دل تنگم دهن اوست 


غزلیات 


از ی رون دانته نار امه هسوسو 
در گلشن حسیرت چه بهار است ندانم 
عاشق بسودش زنسدگی از گرد مذلت 
خود بینی نفس از تو جدا نیست به هر رنگ 
تااشک نسریزد ز سوه فیض نه بسخشد 
از عسقده دل جلوه مسعشوق برون نیست 
کاهش بودافزایش رعنایی دولت 
امروز فسلک نیست به درد تسوگرفتار 
از جسوش بهاران غسم عشسق مسپرس اه 
اد 
شوخی که بیقراری دل جلوه گاه اوست 
از حد چسورفت عجز شود زور شاه فقر 
مزگان شسود ز شوخي حسنش نظاره ام 
این حادثات حلوه پار است شکوه جیست 
خالی دلی ز درد طلب نیست زیر چرخ 
در حسیرتم کدام طسرف اه رو نهم 
در یک مقام باس ه مسصر حقیقت است 
آن گل که خس و خار چمن جلوه گه اوست 
غیری به میان نسیست اگسر چشم بپوشی 
سافی که عزیز است به مصر دل مستان 
در اوج عنام عنی نازک به سخن نیست 
مسعشوق سبکروح بود مرد صفاکسیش 
دای که بسه تسسخیر غزال دلم انگند 


۱۸۵ 


این لطف عرق بین که به روی ذقن اوست 
کایینه خزانسی ورقسی از سمن اوست 
چون جلوه ند روی سفیدی کفن اوست 
ز ایتادگی ار خاک شوی مساو من اوست 
کیفیت صهباز نمد ببیختن اوست 
گر وارسی این تکمه همان پیرهن اوست . 
انروختن شمم هم‌أن سوختن 9 
ایین شام و سحر پنبه و داغ کهن اوست 
زان ات ارو کت امن زیت 
رد 

جسبریل نسیم بسمل تسیغ نگاه اوست 
یسعنی هس‌جوم بسیکسی آخسر سپاه اوست 
طافت کتان ز پسرتو روی چجو ماه اوست 
دور زمانه گسردش چشسم سیساه اوست 
ایسن تسار صنکبوت مگ و مد آ؛ اوست 
انفاس خلق جمله درین دشت راه اوست 
رای ج ک‌بوتریست دلم سینه چاه اوست 
ب 

تاشسهپر بسلبل خسم طرف کله اوست 
وحدت شه و کثرت همه گرد سپه اوست 
عکسش مه کنعان قدح باده جه اوست 
انت‌ادگی فتقر چسو رو داد تسه اوست 
چون عکس کسه آیینه مه چارده اوست 


۱۸۶ 


طی مسیکنمش خفته و بسیدار نسه عمراست 
بیگانه ای که خسته دلم در هوای اوست 
در وصل هم بسه واشدنش نیست رخصتی 
بیم‌ارم و نسمی رسد آن شوخ سر مسرم 
صحرای ک‌اینات پر است از سراغ پار 
رایسج شکایت از دل بسی رحم یبار چیست 


+ 


شوخی که جهان در ره او محو تکگاپوست 
۱ و 

شسوخی چسو تسوایام کهن باد ندارد 

رام دل آشفته نشد بسک خی الش 

واسوختم امابه مسرم فکر تو برجاست 

آمتتاده یسک آمنت شب واووز بسته عساشق 

شسر سسبزه خسوابیده بیگ‌انه درسن باغ 


سس‌جنده شود شور حنون رایسج از اطفال 


ك‌‌ 


بر 


دیوان رایج سیالکوتی 


رایسج نسفسم حاده خسوابده ره اوست 


ك 
۲ 


عالم بخ انب یکت تنته آختنیباین اومدت 
دل در بسرم چسو عقده بسند قبای اوست 
رنگ پسریده ام مگسسر امشب حنای اوست 
مشت خاک نیستکه بی نقش سای اوست 
گر برنگیرد از تسو جفا هم وفای اوست 
۱ 
هر حسرمش قسبله نمبادیسده آهوست 
گسوهر بسه نگساهم گسره تسندی ابسروست 
یسااز طرب این غنچه برون آمده از پوست 
خسار سر دیوار تو مژگان سخنگوست 
بی طافتیم رشته صفت فقوت بازوست 
تسحریک نسفس در نسظر من رم آهوست 
کز نازکی طبع به جان خصم دعاگوست 
تا پم قافتا شستته راستوست 
بر شعله رخسار تو در پیچ و خم موست 
چاز آیسنه آیسینه آن تسرک جفا جوست 
گر وا شسودت چشم یسقین خط لب اوست 
آغسوش موس پر نکسند از بفغل دوست 
هت 4تسا انوا کت نی ات راوس 


ار 
2 


کت را فرمانا هی شز قاتا کسسواز ارزواست 


غزلیات 


حمله تن یک ناله شوکز درد یابی جاشنی 
هرچه نساید رنگ آنسرا در وجودت ريختند. 


گلشن فدسی دو دست خود بر آور در دعا 


چیست از احزای حنت کاندر انسان نقد نیست 
در خموشی هاببین طوفان حرف رتگ رنگ 
سویت ز عجز سعی فلک تازم آرزوست 
خسون کن دلم ز درد به صدرنگ ای نی‌از 
صبح جهان غیب بسجز لوح ساده نیست 
تازین رهم چه سود دهد درد و داغ دل 
رایج ز کلفت آینه زنگ خسورده ام 

و . 
همه یار است جدا هر چه ز یار افتاده ست 
چه کند حرص نگه آه به آن شوخی حسن 
هر که در انسجمن عشرت دنساآمد 
نسیست در مسحفل ابنای زمان زنده دلی 
آسد ورفت صبانیست که دور از تو به باغ 
از طسییدن شده هر ذره سسویدای دلی 
بهر ثبت خط ارزش به رخ صفحه دهر 
مشوایسمن دل تسنگی اگکر آرزده کنی 
نعل وارون ره فسقر فریبش نسخوری 


رد 
و۲ 


بسه گساشنم دل بیتساب بسمل افتاده ست 
ی ام به دبست‌آن بی نیازی فقر 


9 
۳ 


۱۸۷ 


بسایدت نسخلی نشاند اول مر گر آرزوست 
چشم و سر کافی تراگر بام و منظر آرزوست 
بر لب جویت اگر سرو و صنوبر آرزوست 
آب شسوگو ز انفصال آنرا که کوثر آرزوست 
گر تسرا رایسج حضور شور محشر آرزوست 


م9 


هر 


پر ریسختم که شوخی پسروازم آرزوست 
سیر بهسار آن چس‌من نسازم آرزوست 
کو ففلتی که آگ‌هی رازم آرزوست 
انجسام عشسق دیدن از آغسازم ارزوست 
از تیغ ار صیقل پنردازم آرزوست . 
۱ 
مسیر اواج ز وو نت ۳ افشاده ست 
مور با خرمن بسرفش سروکار افتاده ست 
باده نناخورده به زندان خمار افتاده ست 
پرتواینجا مگر از #سمع مزار افتشاده ست 
نفس فشسنی کار ها یشمار افتاده ست 
دهر با جلوه شوخ که دو چار افتاده ست 
دره ها نسیست که افشان شرار افتاده ست 
عتاقا اه هروه سنا هتسار افتاون تس 
رایسج انکس که عزیز آمده خوار افتاده ست 
ّ 
که بی تو موح هوا تیغ قاتل افتاده ست 
دو عالم است دو فردی که باطل افتاده ست 


۱۸۸ 


کدام تست رکمن, میست: استت: افت هموشم 
تیه اه ارم صز امس ی ورام 
مگر به شادیم این راه طنی شود راییج 
ك 
زلف تسو به قسصد دلم از ناز فتاده ست 
هر شبنم این باغ چواشک غم عشاق 
بیتابی دل معنی و لخت جکگکرش فظ 
ک و گوش که از ناله سوق تو درین باغ 
چون بدر که گردد مه نو آیسنه بی تو 
کسو شاخ سر زلف کزان شسوخی حسنم 
شسق کرده بسه انگشت نگاهی دل زاهد 
چون موم به زنسبور ز رو نرمی تسلیم 
وه ز تزلزل شده آشضسوب قیامت 
یک دل تسهی از پنرتو جسانان نقتضاده ست 
شد قبله عیان قبله نما یافت چو آرام 
فردا تشسود بر رخ او وا در فردوس 
گشستم مسی تسجرید و گذشتم ز نمد هم 
در فسقر غنی کرده یسزدانسم و صد شکر 


در بساز ز ایسمن ز بسلا بساش بسه افلاس 


بختش نکند سوسف مصر آنکه چو رایج 
ت 

عاشق ز یار جز دل غمگین نداشته ست 

فریساد کرده خسامشی از ط‌اقت دلم 


2 


مد 


ند 


که همچو ساغر می از کفم دل افتاده ست 
به چشم دل نگسهی جلوه مایل افتاده ست 
که از گداز غمم پای در گل افتاده ست 
9 
ین دا نی سل جیو یتوافت اوه 
تتزر رون کل اففت کرض یوار فتادوشت 
هر سصرع من آه لک تاز فتاده ۳ 
هر فنچه گلوئیست کز آواز فتاده ست 
از ک‌اهش عم صسیقل پسرداز فتاده ست 
مسرغ نگه از قوت پرواز فساده ست 
کسافر پسی اسسلام بسه اعجاز فتاده ست 
بابدگهران صحبت من ساز فتاده ست 
هر هو وه ان ختانة محر تکار اتباده بت 
ِ 
در دهمر سری کو که به سامان نفتاده ست 
بر روی سو جزدیده صیران نفتاده ست 
چشمی که به آن چاک گریبان نفتاده ست 
کسیفیت فسقرم به کف آسان نفشاده ست 
کسارم بسه بسخیلان و کریمان نفتاده ست 
ک‌اتش بسه سر آورده ویران نفتاده ست 
در فکر خود از حیب به زندان نفتاده ست 
تنگش کشیده در برو تسکین نداشته ست 


کس در حوادث این همه تمکین نداشته ست 


غزلیات 


هر کس نیساز پسيشه کند بی دساغ نیست 
دنیب از کس نسبود که این تسوسن دوان 
بی داغ عشق ار دلی گر گشاده شد 
تحقیق گر بود من و ما محض تهمت است 
از کسوتم مگ وکه تسجرد پرسّت فسقر 
دیسسدم ورق ورق هسسمه را جز یگانه ام 
کسوسامعی که از سخنم فیض هابرد 
رایج سخن شناس نمانده ست ورنه مسا 


ری 
ن 


افکتساده تیه خسن تیوه تیا اه سس 
کزان یا کیوه ای اور از فیس 
هعرکس به اوج دولت فقرش رساند ببخت 
پبیشت زبان و گوش چمن بودگل تمام 
ای حان به خویش نعمت مردن عبث مبند 
1 
از تین هرک تین فته بلق تا مسته :شنت 
درد است و بس بسرای دل تسنگ فستح یساب 
بی نشاه طرب جه کنی دور شش حهت 
با درد وغم بساز که جزداغ و پنبه اش 
بی رنگ باختن که به چندین غم است و درد 


در حبهه ای که سجده بود جین نداشته 
کلکون کنهنه ایست کته شسیرین نداشته 
دشتی بود که آهوی مشکین نداشته 
خود سین سغیر دیده حق بین نداسته 
سر سر بغیر چرخ عرق چین نداشته 
دیوان دهر مصرع رنگین نداشته 
این باغ پر ز گل شد و گلچین نداشته 
بسیتی نگفته ایسم که تسحسین نداشته 


شد این زمین سپهر و وجودی نداشته 
وا سوخحت همیزم تر و دودی نداشته 


غیر از وزسر و شاه حسودی نداشته 


کز حیرت تو گفت و شنودی نداخته 


این کشت جون سیهر ورودی نداشته 
دیدیم صد زیان ز تو سودی نداشته 
کس در عدم بغیر تو بودی نداشته 
رایج جو منعمیست که حودی نداشته 


ای 
ات۲ 


سسوریست از مه نو و عیدی نداشته 


این قفل غر ناله کلیدی نداشته 


بشکن بباله ای که نسبیدی نداشته 
عالم دکنتیر سیاه و سییدی نداشسته 


تتر آن شوه خی کته شوریلای: تاکن 


۱۸۹ 


آزاده را کسدام نات و جه شتا و رس 


ار 
: 


در ریاضت زاهد ما جنگ هم می داشته ست 
نوش لعلش هوشم از کیفیت خط پاک برد 
شب ز داغم در تحیر روز از آهم در طپش 
شور سودایم تهی از جلوه سقصود نیست 
بیشتر گسردد نمایان شوخی حسن از نقاب 
۱ س 
چون مرغ مرا دهرسبکت از گرفته ست 
نظاره چو سیماب برو لرزد و ریزد 
تسحسینی ازینن مرده دلان وانکشیدم 
از نه فلکم رفسته بسرون دل به تسحیر 
در آیسنه مسنعم چسقدر خویش پرست است 
جز دولت انتادگی فقر که ب‌اقیست 
خود بود پر از حسق تهی از غیر چو وادید 
این یه بر وگرون کمه ا رز تیان 
ابیز کسیان مت بسه کنر فتن ری 
کامل نشسنيدم ز جهسان کسام گرفته ست 
سومان شده تاپیچ و خم ناله دردش 
یار شمان ی یاس است همان داغ 
دانا چه جگر می خورد از تیرگی بخت 
تن کسروربه تماق خستمت قمت دشر 


۰ 


14 
23 


- 


دیوان رایج سیالکوتی 


رایج دما سیم و امسیدی تخل اسشحهه ات : 
شیشه بود اما گل چون سنگ هم می داشته ست 
وادی غم منزل و فرهنگ هم می داشته ست 
این گریبان دامنی در چنگ هم می داشته ست 
پرده بر روی بتان آهنگ هم می داشته ست 
نت 
از شش جسهتم چنگل شهب از گرفته ست 
عسرض سخن تازه ام آواز گرفته ست 
داده ست فلک هر چه به کس باز گرفته ست 
جسامی که دل از مسیکده راز گرفته ست 


خورشید چه حرف است که آرام گرفته ست 
انگ‌اره داغ تسو چه اندام گرفته ست 
وان پسرتو دیس‌دار در و بام گسرفته ست 
آ» از مسه ک‌امل که سرشام گسرفته ست 
ز افلاس تسونگر شدن انعام گرفته ست 


آن آهسوی رم کرده بباین دام گسرفته ست 


غزلیات 


رایسج ز ازل تابسه ابد اوست دگر هیچ 


بسکه از ک‌استن و عسقده غسم زار شده ست 
هر کجا طول امل هاست ز غم نیست گریز 
گریه کسن همرزه مجو خرمی از گلشن دهر 
من به خواب و به خیال تورگ و ريشه من 
صیدهامی کند از جرگه مزگ‌ان چشمش 
ک و صفازیر فشسلک نیست بجز کلفت دل 
ذوق آزادی این دام بود دام د کت 
سعی شوق آینه وحدت عشق آمد و حسن 
گل و خشتش بود از خون دل و لخت جگر 
طرفی از هوش نه بندد به جهان کس رایج 
آفت از بسکه درین عهد جهانگیر شده ست 
تک رکه ره که تما انس نو 
چیست بر بخت سپید این همه نازت منعم 
تساببه نسعمت چقدر نشستر غسم می باره 
غم نسوگل کندش هرکه زند فال وجود 
تسیر باران عمم کرد طرب بی توبیا 
چبند دور انگتی از هم به غنایاران را 
سیر کن معنی صد رنگ چه گلشن رایج 


رل 
جِ 


بسکه ناز تو ز شوخی همه ابرام شده ست ‏ 


چون کنم شکر تحیر که باین درد دلم 


۱۹۱ 


کی یر شد آغاز که انجام گرفته ست 


مود . 


1 


عقده تسنگ دلی مهره این مار شده ست 
خسنده بسی ضمی دل کل بی خار شده ست 
هی هت هه ده متا تفت 
آ» بیمار غزالی چه جگردار شسده ست 
سربه سر روی زمین آینه تار شده ست 
یست وارزسته ول | کبه که گر فتار تست 
سانگه جست برون از مذه دیدار شده ست 


زدیا کی هس تاه که هس ان فوهست 


کار کرد آنکه درین میکده از کار شده ست 


۳ 


۴ 


۰ 
3 


مستلاها غقتا مر هیر هه ست 


پر حدر باش ز افلاس غنا پیر شده ست 


نان خشکم به کف افتاده و کفگیر شده ست 


حلقه بسزم میم حسلقه زه گیر شده ست 
ترکش ای چرخ کمان قدتهی از تیر شده ست 


۱۹ 


مر مسوطومسر امد و پیری کسل کنرد 
لازم پایه عالیست سیه مسستی ها 
ای بهاران تماشا ز در با در آ 


هرکه دیدم به کمالیست غرورش در نقص 
وحشی نیست که صید غم سودای تو نیست 
حرم دل که بسود حرمتش از کعبه فزون 
سسوختش. را طپشم وحشی تصویر نمود 
خط آسودگی [ابنصا] که رم زد راییج 
۱ ت 
چشمش دلم چو دیده غریبانه گم شده ست 
دل چون کنم ز جسوش اداهای او تسمیز 
در مشت خضاک تست حصلق اساتسفحصی 
بزم ابستر است گسر هسمه یساران نسیند جمع 
در بزم جای عشق نماند از فروغ حسن 
کیفیتای نهان زمسن و در دل است ار 
رایسج بسه وادی ایست گسذارم که اندرو 
۷ 
از کدورت بر دلم آخر سخن باری شده ست 
خرمی های بهار عشق ظالم دیدنیست 
مسطلب نسایاب ب‌اشد دستگاه عیش خسلق 


اهل دنیا در تواضع ظلم بر خود می کنند 


۱ - در اصل آبحا 


رد 


دیوان رایج سبالخو تی 


آن‌چه اغاز نشد آه که انجام شده ست 
اعنی ارالب این بام لب جام شده ست 
در رهت دیده نرگس گسل بادام شده ست 
از بت هرچه شنیدم همه پیفام شده ست 
خاص بودن چقدرها به جهان عام شده ست 
دور گردون همه یک حلقه این دام عشز هدس 
ججرالاسود داغش سبب نام شده ست 
یک نفس گل مکن ای حیرت دل رام شده ست 
شسرر اشن رخ صفحه ایام شده ست 


ت 


این مست را ببین که به میخانه گم شده ست 


دیسوانه ای درون پری خانه گم شده ست 
برکن زمین که گنج ته خانه گم شده ست 
شمع آنقدر فروخت که پروانه گم شده ست 
بسختم بسبین که باده به پیمانه گم شده ست 
آواره گشسته محرم و بیگانه گم شده ست 


2 
ن 2 
۳ 


دیده فرب‌انیانت باسمن زاری شده ست 
تلخ کامی این مس ها را شکرزاری فده استه 


گویی از جاه خاستن این قوم را داری شده ست 


چه 


غزلیات 


تساکجایی ک زگره های غم و از کاستن 
س 
زاس زسه رستان که وه شیر هی 
در فکر خود از تیر حوادث خطرت چیست 
شیرین شده چون کاسه پر شیر دسد صبح 
کو چرخ و چه انجم که به داغ تو ز آفاق 
حفظم شود از رحمت حق معصیت آخر 
جوش گسل بادام سود صحبت پیران 


مر 


ج<د 
ببزم طسرب تشق شهبادت بود و بس 
دجم عمارتگه ویرانه تن 
از حرص بری باش که جز طول امل نیست 


9 
نت 


نگردد هستیت گر پرده حسن بی حجابی هست 
به حیرت هم در اسیر عشق آزاد و از طپیدن نیست" 


مود 
درز 


شدم خاک و به حولان جنونم اتحادی هست 


-به حیرت هم اسیر عشق آزاد از طبیدن نیست 


اد( 


۱۹۳ 
شیخ تسبیح و برهمن بی تو زناری شده ست 


نخلی نسه نشاندند درین باغ و ثمر هست 
سرکن بسه گریبان که بدست تو سپر هست 
هرجا که شبی جلوه گر آن تنگ شکر هست 
بساقی کف خاکستری و مشت شرر هست 
کو شعله زن آتش به کفم دامن تر هست 
ای تازه حوان باده به رایج خور اگر هست 


ًِ 


اد 
بباشد طیش درد تور ازاهفنحین, آ کی هی 
اینجالب تسیغ است لب جامی اگر هست 
اتشیادگن ف تفن سود زت اف ]| گس قییت 
وه تراسج هیقف ده 
تبرکن ادلی از نود هبوسشت تام اک هنت 
در باغ تسنت سروبد اندامی اگر هست 
اتنکت است فسات رو تن تاداس | گت هنوت 
تو همچون ابر اگر برخیزی از پیش آفتابی هست 
قدم بردار در صحرای عقبی هم سرابی هست 
اگر آیینه کردم جوهرم از پیچ و تابی هست 


ریک 


درین وادی هنوز از پیچ و تابم گردبادی هست 


ز می هر چند از دیین و دل آورده ست بیرونم 
۳۳ درد دگر مضمون هر مصراع آه من 
میازارم که ترسم رو نهد در گلشن حسنت 
نه من تنها در آتش ختانه عشق تومی سوزم 
بخود وارس عبث تا چند شاگرد کسان باشی 
چو کس نومید هرگز از جنابت بر نمی گردد 
من ای باد ضنا گنوی حانان برهم 
گاه شتتباطه کی ساد صیباگاهی دل 


هسر کجایای نهد بوته خار آسد بیش 


هممچو آن ار کسه باشد نگران باری را 


تا ازمسن » امتا نله ی کنو معر نشکا 
تا از کت که گتشه در وه 
تشود رایسج آزاده شکار مردم 

۱ س 
ای تلاش تسورساج لوه پنهانی هست 
لب لعسلی بسه تسیسم دگر آراسم برد 
گکریه مسرکن به خسال رخ آتشناکش 
گر جنون کرده ای از خامه تن عریان شو 
رنگ دل بشکسن وگل پر سر آگاهی زن 
1 دوه یت سود مت لام تجی رس 


درب 


دیوان رایج سیالکوتی 


همان در خدمت پیر مغانم اعتقادی هست 

نخوان این نسخه راگر از غم عشقت سوادی هست 

مسرااز آه درد آلود در دل تسند بادی هست 

که هر خاشاک را در سینه داغ شعله زادی هست 

تویی غافل درین مکتب ترا گر اوستادی هست 

بر آرش يا رسول الله که رایج را مرادی هست 
ٍ 


که درین سلسله دلن‌ام پریشانی هست 


دمبدم زلف ترا سلسله جنب‌انی هست 
رکه مسودا زده تسیزی مزگ‌انی هست 
چشسم داغ دل من بر ره پیک‌انی هست 
که فدم رنجه کنی کلبه احزانی هست 
ناقصی را که درین عهد لب نانی هست 
همچو چشمت پی این صید نگهبانی هست 


" 


مژده ایس زخم کهن گرد نمکدانی هست 
سستته تتاهست می-اسا که گرسانی هشت 


1: 


که چو مینای میش دیسده گری‌انی هست 


م۰ 
در 


غزلیات 


مکی وی نگ تین با بای 
خوش نشینی های بزم اعتبار اینست و بس 
از من ای بخت سیه وحشت ز ناکامی مکن 
از نظر سیلاب اشکم رفت و گشتم بیقرار 
انتظار بار پنهان از نظر پنهان خوش است 
نیست هیچ آغوش صافی طینتان ز آیینه کم 
سخت دل در سینه رایج ز شوفت می طبد 
ت 
گل به پیش رنگ رخسارت دل آشفته ایست 
جا ن دارم چون خیال دوست را مهمان کنم 
گر چه دل در الفشتم کسب صفاها کرده است 
در نگساه آشنسایان مسحیط راز عشسق 
کو به کو رانج ز بیقدری شود رسوای خلق 
ف 
از جلوه تسو خسلق دل آرسیده ایست 
بیخود ز شوخیت به کمین است صید بند 
دیسوانگی بسود مر نسخل بسی غسمی 
راز تسو نگهت گل و هر بسرگ کسز نسسیم 
وارسسته حسنون سود ای من ز خار راه 
پسرهیز کسن ز قهر خموشان عجز فقر 
رایج بود مصانی شسوخت درین غعزل 


اد 


نزب 


انجمن از داغمْ همجران تسوجیب پاره ایست 


ای تماشایی ریب لاله هتکن وان مسخور 


خٍ۹ 


و 


درد دل را گوش کن ای شوخ بی پروا بایست 
تا سحر چون شمع گریان باش بر یک پا بایست 
شاید افروزند شمعی ای شب یلدا بایست 
کشتیم طوفانی از خشکی شد ای دریا بایست 
روز بنشین هر قدر می خواهی و شب ها بایست 
رم مکن ای جلوه پیرا از کنار مابایست 
گر نشستن نیست باری ای گل رعنا بایست 
ِ_ 
از حجاب عشق بلبل غنچه نشکفته ایست 
از عبار سینه ام دل خسانه نارفته ایست 


. تا ندارد زخم مژگ‌انست در ناسفته ایست 


هر حباب پوچ چشم با خیالت خفته ایست 


زین خرمی جهان همه نار کفیده ایست 


لب ها به خنده باز جو جیب دریده ایست 


ریسزه ببه باغ دهمر زبان بریده ایست 
جیب دریده نیست که دامان چیده ایست 
آه به دل شکسته چو تیغ کشیده ایست 
ازیردام فوج عصزال رمسیده ایست 

اد ۱ 


دور سباغر ی لب لعلت دل آواره است 


سیر این باغ از پسی گلچینی نظاره ایست 


ناله چون افسانه خواب آرد به عاشق عاقیت 
رایج از خجلت پرد مهتاب جون کافور ازو 


۹ 


۷ 
طپشم بعد فنااز غم آن گل باقیست 
آه از طسرز چپ اندازی نازش کان شوخ 
از حوادث نبود باخم تسلیم خطر 
درد عشسق آمسد و بس خسرمی گسلشن دهسر 
جان سپردم دل پر خون به برمن بائیست 
زاده طسبع مرا بسین چه فنا مرگ کسدام 
یز انس کتگ, عشق به سامان کسارم 
همچو بزمی که شود آخر و شمعش ماند 
بارخ زرد غس‌ائیست مراک ز پس مسرگ 
همچو خورشید سحر از کفن افتم بیرون 
شعر شیرین چه کم از بخت سفید است یقین 
كت 
دل شد استاد و سطور و ورق او بافیست 
مردم از پسیری و از عشق همان خون گریم 
گر آیینه آن چسهره حبابی آمد 
آهت اامشتی ع تج لا اک تساه 


۱ - خوشگو - آء از طرف چپ اندازی نازش کان شوخ 
۲ - در اصل - سفری 


دیوان رایج سیالکو تی 


با طبیدن های دل گر خو کنی گهواره ایست 


سوز ناکت را همین درد است و بس گر چاره ایست 


.شسمع بزمم تاخیال آتشین رخساره ایست 


۶ 
15 


از زمین نیست نشانی و تزلزل بافیست 
می سند مد نگه لطف و تغافل باقیست " 
نعش آراسسته اش بسین که تسجمل باقیست 
گو برس از پی هم سیل که ایین پل باقیست 
گل نشد فانی اگر ناله بلبل باقیست 
خاک گشتم زغمت چشم تر من باقیست 
تساابسد نام پسدر از پر من بافیست 
کو برو تن که چو خورشيد سر من باقیست 
مدتی زیر کفن نیز زر مسن باقیست 
در رهت بعد فناهم [سفر]" من بافیست 
شیر اگر ریخته رایج شکر من باقیست 
نشف دقع واوی ستت ان بنافسیت 
صبح آخر شد و فیض شفق او باقیست 
کرد هر که ز حیاگل عرق او باقیست 


خامه فرسود ز تحریر و شق او بافیست 


ملکه صید نگاه لطف و تغافل باقیست 


غزلیات 


رایج ایسمن ز فنااسده احسان که کریم 


حِ__ 


صبح پیراهن صد چاک به بر در عم کیست 
عشق را این همه از درد که بست است و گشاد 
باغ خونین جگر از لاله به داغ که شده ست 
دیده بسی روی که شد رخت عزا مردم کش 
برهمن پیش بت از بهر که حیران مانده ست 
داغ دل آهسوی مشکین ز رم درد که شد 


حف‌ 


و 
هر سو نفسم فیض رسان از سخن کیست 
شد قغل دل کسنج حلاوت دل تسنگم 
گو تسلخ به وحدت گسه شیرینی تسحقیق 
بیتاب ود جون دل وحشت زده داغعم 
نسیلوفریش مسی کسند آغسوش خی‌الم 
گ ریز بهار است بسه هر سوز معانی 
رایج ز سهیلش به صفانیست تشاوت 


شوخی جلوه رنگین شفق گلشن کیست 
چشم شوخ و مه تسیز چه عشاق کشد 
ایسن تسنت کسوت معشوق سبر نام دویی 
نکهت نساز دهد رنگ نیازم بسه مشام 
دِ- 


عسالم نشان شوخی بنهان ادای کّیست 
تین ده تاو کته ۵۵ زنط رتست[ 


۰ 
۳ 


۷ 


مرد اه کیک ی اتف 


ً 
و 


چرخ دندان کواکب به جگر درغم کیست 
هرگره قطره و هر قطره گهر درغم کیست ‏ 
گل ز شبنم همه تن دیده تر در غم کیست 
از مژه مرغ نگه ریسخته پر در غم کیست 
شیخ در پای رم رفته یه سر در غم کلیست: 
ان رک ان ی قرو دنق کیت 


ت_ 


این موج نسیم سحری از چسمن کیست 
هه سم هار تردن بت 
حسنظل خبرت نیست که سیب ذقن کیست 
این ناله ندانم زغزال ختن کیست 
ایسن لطف ز خوبان جهان در بدن کیست 
تاایسن دل خون گشته عقیق یمن کیست 
و ۱ 
سحر و شام بهسار سمن و سوسن کیست 
خون: این طایفه پیداست که در گردن کیست 
سرخود را بسنگر تکسمه پیراهن کیست 
ما وتان کتوفی دست ات کاس کته 
این خاکدان غبار ره جلوه های کیست 


خاموشیم بسه گوش دل آواز پای کسیست 


۱۹۸ 


عشتقم ز کار بسسته دهد مژده وص‌ال 
دودی ودنفس ز چجسراغسان عشرتش 
موج اینقدر ز درد که خورده ست پیچ و تاب 
عنسالم شتت انستهم اهمتله یک کتاروان راز 
تشسریف بار کرده بسبر عشسقم از جسنون 
کان سنگ بسته بهر که از فاقه برشکم 
شوق در میخانه الفت قسدح پیمای کیست 
آرزو در جلوه مت‌هر3م از تماشای که ماند 
دراره وصل که خضر آمد طپیدن های دل 
مانده است از حیرت حسن که پابر خار بین 
باختم آرام دل از گردش چشسم غفزال 
شب که می گیرد ازو عارف سراغ رازها 
اینقدر وحشت ز مشتاق ای پری انصاف مست 
ریخت سر در آشیان دیده صد مرغ نگاه 
ریخت غم بر چهره زرد تو رایج خون دل 
۱ 
شسبنم آیینه طراز گل حیرانی کسیست 
بر سر از بیخودیش مرغ و چپ و راست غزال" 
خون شد افکار و کس این راز نفهمید که چجیست 
داده بر باد فنارفتنم اوجی‌که مسپرس 
سری از فکر خود انگن به گریبان و ببین 


۱ - مجمع < بر سر از بیخود بیش مرغ و غزالان چپ و راست 


دیوان رایج سیالکوتی 


این عقده عقده واکن بسند قبای کیست 
تاخلوت دل انجمن کبری‌ای کسیست 
چندین سر حباب به گرد از هوای کیست 
بارب به وقت حرف زبان ها درای کیست 
جیب دریده تادر دولت سرای کیست 
درا به دست کشتی فقر از بسرای کیست 


ِ 
جِ 


بیقراری های دل جوش خم صهبای کیست 
چون نگه در دیده هم خالی و هم بر جای کر ‌ 


پیچ و تاب بیقراری جاده صحرای کیست 


کشتی گردون تباهی گشته دریای کیست 
این امانت دار نقد شبوخی رم های کیست 
پای تا سر داغ دل از بی نشانی های کیست 
دل که شد از خوشتن خالی بکُو مینای کیست 
تا ادب فرمای من حسن قیامت زای کیست 
این گل رعناز باغ عشق بی پروای کیست 


چشم نرگس به چمن دیده قربانی کیست 


کعبه پسیداست که مجنون بیسابانی کیست 
حسن پیدای جهان جلوه پنهانی کیست 
فسهم کن خاک تنم تخت سلیمانی کیست 
کاین چه آرامگه سوسف کنعانی کیست 


اد 
۰ 


1 


غزلیات 


مینای می از بار جدا دامن سنگیست 
از ره بسه تماشای گسل و لاله نیفتی 
دنیسا نسبود خسرمیش غسیر خیس‌الی 
امن نستوان شد ز سید و یه دصر 
همرناله ز عساشق نیسندد که زدل ها 
از پسرتو حسن ازلی در چ‌من دصر 
پر پیر جسوانسی چه کند رحم که پیشش 
شوق تو در آیسینه هر قطره شالیست 
هر چشم بسه روی تسو مهیسای نگاهی 
هر نساله درد تسو ره مننزل قسربی 
مسومن بسه غسمت در گسرو مژده وصسلی 
در گ‌لشن تسحقیق کسن از لطف نه‌الش 
۱ ی 
زاهد از عشسق دل چله گزینت خالیست 
اعتبارات جهان محطر, عدم دان کز نام 
ایسمن از مرگ نگسردید کس از رفسعت قسددر 
ای عدم از تسوچه حرف است‌ترددبه‌مصاف 
جلوه ها صید خضسدنگ نگه آمد لیکن 
شکر کن کیسه گر از مسال جهانت پر نیست 
بسیت پرکن گل ننگست به خوشگو رایج 


۶ 
ادن 


این رفته ز خود جلوه گه حسن تجلیست 


۱۹۹ 


پیسانه بسه درسای خطر کنام نسهنگیست 
نکن او هر تفت از رانک نتیر لکست 
ی اه اسهست کی رون اه نیکست 
هر نساله مسن باقد خم نخمه چنگیست 


ك‌‌ 
دز 


هر دره ز سسودای تسو فانوس خی‌الیست . 
هر دل به طپیدن ز تو در وجدی وحالیست 
هر اشک مت شسبنم گلهای وص‌الیست. 
ک‌افر بسه هسوای تسو در انسدیشه فالیست 


زب 


۶ 


بر 


4 
ل 


حیف این چشمه که از مای معینت خالیست 
گسر شسود شهره آفاق نگینت خالیست 
گر نهی پابه فلک جابه زمینت خالیست. 
جسنگ نساکرده ببین خانه زینت خالیست 


که ن ز 2 شتا ز ۳ 0 


بر روی نسظر چون بسهم آید مژه سیلیست 


افشتد ز صفاحسسن خدا داد به زینت 
کو آیسنه سین شرم کین امروز ز وحدت 
کفر است خموشی به محبت که درین باع 
از وحشت تنهایی هجران چه دهم شرح 
رایج ز ف لک عساشق پیب اک نسترسد 


بو الهوس آه تو در ک وه صدای جعلیست 
خسروی کز نسظرش کس به سعادت نرسد 
در غشتا بر فسفقرا ریسز کهرها وقت است 
یخ نشمین نتوان کرد چسو تابد خورشید 
با حسقیقی نسرسد حسن مجازی لیکن 
بو الهوس عشق مجوز آه و سرشک بیدرد 
رایسج از شور جهان راه به منزل که برد 
در جنگ نگاه ته پا از تو جدانسیست 
رخسار تسرا خط سیه گر چه نهان کرد 
ای نخل کسرم واهسمهة بسی زریت چسند 
گر خساک شوم دامنت از کف نگذارم 
چون فکر سخنور که به معنی است بهر حال 
تمشال حمسال ازل است آیسنه تسو 
" کو درد و کجا خامشی و حسوصله راینج 
هد ها که و اسیتران قسه وت تمد 


ز بسیقراری سودا دگر چه می پرسی 


دیوان رایج سیالکوتی 


تسییر اه ترآ نو ای کتت بویت 
بروعده فردا ز تو هر کس کنه تسلیست 
تا سرو و گل از عشق فغان بلبل و قمریست 
شب بسی تواشعی و سحر سینه افعیست 
هر ناله اش از درد و دعویست 


ان 
و 


هر فدر زرد کنی چهره طلای جعلیست 
رم کن از سایه پوچش که همای جعلیست 
یک دو روزت که بر این بحر شنای جعلیست 
زود ازین مرحله بر خیز که جای جعلیست 
طرفه نسازی و عجب لطف ادای جعلیست 
عشق چون شکفدت آب و هنوای جعلیست 
کاروان جعلی [و] بسانگ:دزای جعلیست 
3 ۱ 
در شسوخی صد نساز حیااز تو جدا نیست 
جون مشقی استاد صفا از تو [حدا] نیست 
برگ تسواگر ریخت نوا از تو جدا نیست 
انسدیشه مسن بعد فا از تسو جدا ننیست 
در خواب هم انداز ادا از تسو جدا نیست 


بیگذر ز دویی ها که خدا از تو جدا نیست 


9 
.«ِِ‌ 


کدام ناله که مجنون دشت پیمانیست 


ِ 


فزلیات 


تس اسر کی از کی دود کنمذاز 
دلیسل سیر درون همای خلق آگاهیست 
ازان نسخورده روش کرده ام که این ذشتبا 
به زیر سایه گم گشتگی سعادت هاست 
کمند وحدت راحت طسلب کسنی رایسج 
ِ 
راه عشسق است ز رفستن انری بیدا نسیست 
رو بسهر سسوکه نسهی برق بلا تیغ زنست 
این وآن و شب و روز ومه و مهر وگل وخار 
ای رحم است به زندانی کاشانه دهر 
رایسج از شسعله دلگسرمی احباب مپرس 


كِ 
:: 


در چون دریاو تن کشتی طوف‌انیست 
پیر شد صبح از کهن سالی مپرس از زندگی 
از گداز عشق نقصانی نسدارد حسیرتم 
گردش چشمی رصم را زد که دور روزگ‌ار 
شسخصاگرغ‌افل " شودازبندگیکفراست کفر 
پاره های خرفه ام با هم جلاجل می زنند 
بسکه رایج دور ازان گل کرده ام ضبط سخن 


در طسلب او غسمم ز تسیر بسلانیست 
وی حسریمش روی وداع نهس کس 


۱ - مجمع < بقید. مردم دیده - هما هم بغیر 
۲ - در اصل - کافر . در حاشیه - غافل 


و 


‌ 
5 


بر 


دل شکسته کم از ریزه های مینانسیست 
سواد کشسور دل غسیر چشم بینا نیست 
می است کهنه و خوشبو ولی گسوارا نیست 
درین زس‌انه همسایی بسغیرا عنقا نیست 
برو به میکده جز دور جام صهبا نیست 
مدد ای خضر جنون راهبری بیدا نیست 
باش در گسوشه کزین به سپری پیدا نیست 
همه یار است به چشمم دگری پیدا نیست 
که درین غمکده جز کور دری پیدا نیست 


م4 
عرٍ 


هر طرف رو می نهم گرداب سر گردانیست 
گردو دب اشدکه‌چون‌عمرخضرطولانیست 
بسحر اگر گسردم حبسابم دیسده قرب‌انیست 
روز وقتت ون گرونت اش دو سا روا تست 
سایه از سر تا قدم در سجده یک پیشانیست 
شد چوکامل فقر بزم عشرت سلطانیست 


همچو بوی عنچه ام در دل نفس زندانیست 


4 
2 


در چسمن وحسدت احتیاج صب‌انیست 


کیست که در بسزم اعتبار نشسته ست 
جس‌لوه شسبنم نسدیده در چس‌من قرب 
کام جهان عشق رایج از دل مسا برد 
۱ ۱ ۱ و 
زیر ف لک از شوق تهی هیچ بنانیست 
جز باختن جان به دل اسباب غنا نیست 
آرایش رخت و دل بیکسام چسه حرف است 
در دولت تسجرید خموشیست همین گوش 
انتسادگی فسقر دریسین عسرصه نگنجد 
ز اصوال جهان آگه و غافل دل ازو آه 
می بالم از اففان که بسجز ناله جانکاه 
ظناهر همه تسعظیم بسود پسيشه ظسالم 
بسرخس استن گرد ۳ دعوی هسستی 
عاشن شدی از سالش غم نسیست گريزت 
عسای متا سا هه یک تیاه درو ان 
رایسج بنه سلامت ز حسوادث که شد ایمن 
ساز عشرت در شب دوری دلم را تاب نیست 
زننده رفتند اهل عسالم در که بجر فا 
معنی اهل سخن بی سوز دل فدری نداشت 
تا نباشد كشتي فقر از جهان نتوان گذشت 
عسزت بسی معنی دن‌انبدارد اعتیبار 
در پیش تاکی به طوفان طیش بیرون شوی 


سر به پیش افگنده زاهد از حضور اما چه سود 


دیوان رایج سیالکو تی 


شسمع شدی ایستاده بناش که جنا دیست.. 
در ره شسوق تسو هس رکه آبسله پانسیست 
کسیست بسرین آستسانه کسامروا نسیست 
ت 
خشستی نبود کز طلیش دست دعانیست 
گنجی به ته خاک چوگنج شهدا نیست 
آ رای یج رن اه اسان تسا تست 
کونین بسهم گرزنی اینجاکه صدا نیست 
قدری که ندارم چه دهم عرض که جانیست 
شد جام جم این آیسنه و راز نما نیست 
در ساز طلب زمزمه روح فزا نسیست 
ترکیب فلک بین که بجز پشت دوتا نیست 
کسوتن ز فنا سوده شود بی من و مانیست 
در راهء طلب بی کف پایی کف پانیست 
گروارسی این قافله جز بانگ درا نیست 
باق شیاین تاه طوف ان باه تست 


9 


۷ 
بی تو خورشيد قیامت گرم شد مهتاب نیست 
دور گیتی جمله جزیک حلقه گرداب نیست 
اینن گهر را رنگ آتش تانب‌اشد آب نیست 
گر شود خشک این محیط پرخطرپایاب نیست 
رو سفیدی های یاران جز کف سیلاب نیست 
بس کن ای دل سینه ام آخر چه سیماب نیست 


از فروع معرفت شمعی درین محرابت نسست 


غزلیات 


تسرک صحبت دولت کونین دارد در بغل 
ترک دنیا رایسج از دنیاست گسو وارستگی 
۷ 
تمکین دل ای حوصله در کیش طلب نیست 
عصالم همه بسهر تسو مهیسای فن‌ایند 
داغ است طلب داغ که در عهد تو بی رحم 
ساغر گل پسزمرده شود در کف سای 
همرگز نسرود از سر بسالین تسو رایسج 
۷ 
به پاک دین چه زیان گر ازش به مطلب نیست 


سبین به چشم کم اشک مرا و طفل مگو 


رسسید شسیب. سیه کاری شباب بسست . 


ز انتظسار تسو در منظرند هسستی ها 
کجاسراغ تسوای بی نان غزال کنم 
بسه عجز فقر دساغم تمام رعنایی است 
ببه شور عشق جهان زنده کرده ای رایج 
اد 
زنده ناز توباجان هوسش حاجت نیست 
تیرها خسورده ام از ناز تو تسخیرم چیست 
کارها را نبرد در رهت از بیش جسو عصجز 
نساله بسیداد کشان غسم عشقت چه کنند 


۰ 


۱ - در حاشه - تهمت 


تا نه بندی در به روی خلق فتح الباب نیست 


۰ بت 


این تجرد نیز یاک از صحبت اسباب نیست 
فتان تال که اس تشه از ]ویت یشرت 
یک جان به بدن نیست که از شوق به لب نیست 
تسایر به آه سسحر و گسریه شب نسیست 
در انجمنی کان چمن آرای طرب نسیست 
کس با تو ز احباب به دلگرمی تب نیست ‏ 
نکاست رتسب قسرآن اگسر مذهب نیست 
ادیپ مسدرسه عشق باب مکتب نیست 
چه وقت شاهد و صهباست روز شد شب نسیست 
کدام جان به بدن کرده جاکبه بر لب نیست 
هی ز گنیر ویرست دا هیقب نیت 
تخسیقی راقیهقتن کم زارم ستمب:فیستگ:, 
دل خراب تسو جان کسدام الب نیست 
ح 
دم شسمشیر تسو کافی نفسش حاجت نیست 
دام شد صید تو ظالم قفسش حاجت نیست 
هر که افتاد ز پا دسترسش حاجت نیست 
کاروان زذه ببانگ جرسش حاجت نیست 


مر 
انرب 


به عریانش ز درد عشق بهتر هیچ کسوت نیست 
زنسد کسوس جهانگیری سخنور از پریشانی 
بسه درویشی مبادا ره زند نفست ز رعنایی 
به هر جا ماه روی او برون ز ابر نقاب افتد 
زنسد گردون پی هم بر زمین ارباب دنیا را 
به رنگ گرد میخیزد ز صرصر زین نسیم آفت 
حساب دوستان را یک قلم نهمیده ام رایج 


از تست دل مکن جگرم رجتنه اس نقدر 
در اوج [نشاه] کسب هموا مسی وان نسمود 


رنگی شکن بسرو و بر انگیز گرد راه 


در حرف راست سعی کسان احتیاج نیست 
از بسهر ارزش این همه عرض کمال چیست 
کم از نسعیم خلد نب‌اشد گسداز عشسق 
عشاق اگر ببه حسین دل تسنگ وا رسند 
شسمشیر کج زن از خسم تسلیم بر سرش 
دل های تنگ آن همه بسهر تسو مسی طیپند 
از نسازکی شکست دلش شسور م‌حشر است 


۳ 
2 


در جهان پست و بلندی کو که عشق آباد نیست 


۱ - در اصل - نشاء 


دیوان رایج سیالکو تی 


چودل‌صدپاره‌شددرفقرد یگرخرقه حاجت نیست 
به کنج فقر تا پر نشکند پرواز شهرت نیست 
نکویی بخيةٌ های دال گل بر خرقه زینت نیست 
طبش در برق چون آب گهر جز موج حیرت نیست 
ببال ای فقر حاصل ز اوج دولت غیر عزت نیست 
نفس تا نیست ساکن هر کجا باشی سلامت نیست 
رتیه اس نیت فرینم 
یک لب تسبسمی به کلام احتیاج نیست 
چون صید رام گشت به دام احتیاج نیست 
سساقی بیار باده به بام احتیاج نسیست 
در قسطع راه عشسق به گسام احتیاج نسیست 
ج ۱ 
این تسیر را بزن به کم ان احتیاج نیست 
باجنس قیمتی به دکان احتیاج نیست 
این آب اگر دهند به نان احتیاج نیست 
بسا دلبسران غسنچه ده ان احتیاج نسیست 
در کار زار خسصم سضان احتیاج نیست 
ک‌این دشت را به ریگ روان احتیاج نیست 
رایج به پیش پار فان احتیاج نسیست 


مد 
:2 


دشتی از مجنون و کوهی خالی از فرهاد نیست 


غزلیات 

خوش نگه چشمش نفرماید به مژگان کشتنم 
بسیقرار انتساده رزق از اشتیاق آدسی 
نو بهار آمد دگر سیر گلستان کردنیست 
رفت فرصت تانظر وا می کنی بر روی گل 
داغ الفت از صفای چهره گل تازه شد 
کار اطفال است گنل ها در گریبان ریختن 
کته هی تسوا از رم زاس فترراز سور دل 

ن 
چون شدی تسلیم جز زهر حوادث قند نیست 
تانگردد عمر طی یکتایی الفت مخوان 
تابود خورشید معنی پرتو انگن از شکوه 
تساه را تسایر از سای درف ات وانین 
چون بتان صحبت غنیمت دان به بیماران عشق 
در خم پیری ز روی سعی بی حاصل تسرم 
یک تسبسم گسردد از نساز تو صد دشنام تلخ 
تسانبخشد فقر او بار است اقبال شهی 
بعد مرگش زاده های طبع در هر محفل اند 
ت 

تاکرده رنگ می به رخش جوش دیدنیست 
باشد علاج حسسرت دیدار حرف یار 


آتش زنسدبه خانه زین چون شود سوار . 


۱ - در اصل - کید 


ظالمی تسیغ آزماراکار با حلاد نسست 

گوش اگر داری لب نان را مگو فریاد نیست 
ناد 

مشق چاکی از جنون نذر گریبان کردنیست 

همچو سنبل مو درین ماتم پریشان کردنیست 

ناله کو هان ای جنون کهنه طغیان کردنیست 

گر دل چاکی دهد دستت به دامان کردنیست 

ای صف پروانه سیر این چراغان کردنیست 
۲ ۱ ۱ 

هیچ کنج عافیت چون خناطر خورسند نیست 


دوست را با دوست با تار نفس پیوند نیست 


در جهان کو دره سهلی که صد الوند نیست 


4 


کاین خزان همچو بهار افزون ز روزی چند نیست 


آه ازین ناخن که هر جا می رسانم بند نیست 

بر لبت گویی شکر آبست شکر خند نیست 

سایه ای دارد هما لیک. ناش تست 
۹ 

ماه تمام گشسته شفق وش دیندنیست 

مکشتانظر که نجلوه ان از گوشن دیدئیست 


اسک‌ندر است آیسنه از وصسل گلرخان 

ِ 
خون ساز دل بهار شم عشق دیدنیست 
سیری کجساو لذت شور جنون ک‌جا 
وحشت به چشم خوش نگهان آفت دل است 
ببوس و کنار لاله خان وقف بو الهوس 
در کرد غم طسلسم صنساهاست خاطرم 
عشقت ز هستیم کف خاکی بجا گذاشت 
هتان داد در غسم تسو زهستی گ‌ذشتنم 
این رنسج رفسته رفسته تن آسانی آورد 
بر دوش بار درد تو زاده است مادرم 
یک عمر رفستم از خود و دورم ز کسویش آه 
راییج سپرس درد طلب با دلت چه کرد 

تا نز ۱ ٍِِ ت_ِِ 
نی دود لب کم و ول بان سپس 
درد عشق و دعوی یکتایی ایجاد دوئیست 
شوق در انسردگی هماکار فرمای من است 
# 
در خلوت جان است به بزم تن اگر نیست 
تاکی همدف تسیر بلاباشی از انلاک 


طوفان بهار طسرب از داغ عزا ود 
بسر تسن کفن از شوق که شد آیسنه زارم 
. در کشبتن نسفس از خسطر آتش مشو ایمن 


دیوان رایج سیالکو تی 


اقب‌ال این گ‌دای نسمد پسوش دیسدنیست 


لو 


خسوکسن به درد ناز تمناکشیدنیست 
در نسو بهسار عسمر گریبان دریسدنیست 
از آهسوی که رام نم‌اید رمسیدنیست 
لب همای زخم تسیغ محبت مکیدنیست 
ایسن زنگ خورده آینه مشکن که دیدنیست 
ای طفل شوخ از پی بازی رسیدنیست 
خود را فروختن چه متاعی خسریدنیست 
دل ون شود چو در غم عشق آرسیدنیست 
در کسودکی قسدم چو مه نو خمیدنیست 
ایسین تیم گام راه هسنوزم بسریدنیست 
حسرت دیسدار اگر داری مگو دیدار نیست 
داغ مسحرومیست غافل دیسده خونبار نیست 
کبک قهقهه زن بود جان سختیم کهسار نیست 
اد ۱ 

بسی امس تسیود یبا رازبا سود کر تسیگ! 
داری سسیری دست دعا وشن اگر نیست 

مسکین پس زانسو بنشین مسکن اگر نیست 
فیض از گل ایین باغ مجوسوسن اگر نیست 
درکنج لحد حسن‌تو عکس افگن اگرنیست 


غزلیات 


بسهر چبه غسرور است سراپای .تو زاهد 
عری‌انی شسمع انسجمن افروز تر آمد 
بهر چه کنی نرمی و سختی کشی از خلق 
اوه ات وا ایشسن و آن مان درف بت 
یارانه دغل 


این چه سودای جسنونم شسد نسصیب 


محضص نامردند 


هنررگم جون تارمسی نالد ز درد . 


هش تست تین دلیت دار کم 
ای تسو دور از دوست کس‌امی پیش نسسه 
همسستی عشق مج‌از آضاز ازوست 
حسیرت دی‌دار چسون گردد حجاب 
از گداز عشسق رایسیج بسعد مرگ 
۱ ۱ 2 
کیست از خوبان که با قربی ز حق ممتاز نیست 
می طبد دل ها به زیر چنگل غم چون تدرو 
دل نمی یبابد صفا تاکس نسوزد خویش را 
.اوج اقبال ضعیف‌ان پستی قسدر است و پس 
بی شکست تن به ملک عشق شهرت مشکل است 
ره ندارند امل دولت در حریم درد عشق 
سر شسرم باران رحمت می کند رایج ز تیر 


۱ - در حاشبه - مگو 


ن 


هر تار دوای تسو رگ گردن اگسر نسیست 
در فسقر چه غم بهر تو پیراهن اگر نیست 
رایسج دلت از موم و تنت ز آهن اگر نیست 
مد ۱ ۱ 
نسیست سسنگی کز تسوک وه طور نیست 
سرد مسهری کسسمتر از ک‌افور نسیست 


از اناالصی گفتن مسنصور نسیست 


چسند گسویی دوست از من دور نست 


گشت ایسن مسی چسون کهن بی زور نیست 

غسیر واصل هیچ کس مسهجور نسیست 

هیچ بسیمم از فشتار گسور نیست 
و 

خط سبزی کوکه گرد کاروان راز نیست 

روز و شب کمتر ز نسقش سینه شهباز نیست 

غیر ایسن خاکستر آن آیینه را پرداز نبیست 


بال مسرع رنگ را جز ریختن پرواز نیست 


« نا نک رددسترمه کس اینخا بلند آواز تیست 


در چمن صبحی که خندان آن بهار ناز نیست 


جز دهان هرگز دری بر روی منعم باز نیست 
این حفا پردازی آن ترک جمع انداز نیست 


به فقر هر که زند از نمد علاجش نیست 
به خلق ساختن صاف دل ضرور آسد 
تو خوانده‌ای به خودم اینکه جمله می رانند 
چهابه وسعت مشرب کشم ز بد خویان 
طبیب عشق به نبض تو بو الهوس چه کند 
۱ د 
کدام غنچه که دلیسته خیالش نسیست 
کدام خاک که از ناز نیست گرد رهش 
کدام فاخته کز طوف نیست حلقه ذکر 
کدام خسسته که دارالشفا نگشته ازو 
۱ ۱ ت 
نیست یک دل که غمت نیش رگ جانش نیست 
بار هر چند که پاک آمده از قید لباس 


درد دل یرهن فامت معشوق اد 


دیسده ای ک و که به کیفیت اشیا رسد آه ۰ 


فرصت ذوق غذا کو چو کند گل بیرویی 
ج 
میج دامن از غبار آرزوها پاک نسیست 
ی کافتاده از داغ سحبت در دلم 
هیچ کس این صافی اندام از خوبان نداشت 
بسرق پیش شوخی ناز تو ماز مرده ایست 
صاف باطن کلفت از اجزای خود هم می کشد 
لاله وگل را ز شسبنم آب می گردد به چشم 
هر قدر کاهد تنم رایج سخن بالد به خویش 
و 


و 


دیوان رایج سیالکوتی 


که وقت جوش محیط از زبد علاجش نیست 
شد آنکه آینه از نیک و بدعلاجحش نیست 
فبول کرده ات از دست رد علاحش نیست 
به دشت هرکه شد از دام ودد علاجش‌نیست . 
ن 
کدام گل که مسرابا زبان ولالش نیست 
کدام سرو که از باد گردم حالش نیست 
کدام تشنه که سر چشمه زلالش نیست 
3 
نیست یک دست تمناکه به دامانش نیست 
که بجز اشک الم گسوی گریب‌انش نسیست 
هر چه پیداست مگو جلوه پنهانش نیست 
و 


کو گریبانی که در دست تعلق چاک نیست 


دودی و مشت شرار است انجم و افىلاک نیست 

فو یرت گزی 0 افتاه رن خاک تست 

در جهان طفلی به بازی اینقدر بیباک نیست 

خانه آیسینه را جوهر کم از خاشاک نیست 

سروبالایی باین رخسار آتشناک نیست 

اوج فکر من بغیر از نشاه تریاک نیست 
۴ 


غزلیات 


همچو مرغ از صید گشتن هم به کس آرام نیست 
جوهر آنستبته:رااز اشختتسافت :در تسم 
در یتسه اه بچاشمم رنه بستن گنانترو 
راحت عاشق رم بیاابی درد دل است 
کام دنیا در نظر زاهد چه سحو طاعت است 
عاشق پر دل هم از گردون خطرها می کشد 
حرص بیتاب است رایج در تلاش [ازدیاد] 
ت 


جلوگر در دهمر جز دل های بی آرام نیست ‏ 


ماهتاب جلوه شوخی که طوفان کرده است 
ای شکار انگن کدامین تیر باران کرده ای 
چون در آغوش نگسه بلبل کشد ای گل ترا 
دل چو شد از خود تهی قطع تعلق لازم است 
آفت آمد شهرت دولت که تا وا دیده ای 
باس رایسج ایسنقدر مسند قاصد از جواب 
۱ ۹ 
هیچ کس از جسلوه اش ناکام نیست 
مسی کشت‌ان را بسی تسو در بسزم طسرب 
ره نورد کستعبه . تسسحقیق .را 
غسم نسدارد عسیش مسی خوران ز پسی 
حلقه دام وس بباشد نگسین 
س‌ 


۱ - در اصل - از باد 


ِ 


در شکسنج دام و در کسنج قفس آرام نسیست 
بررخ دریا چو مشت خار و خس آرام ننیست 
از شد و آمد نگه را چون نفس آرام نیست 
بهر خلق افسردن جسم است و بس آرام نیست 
عسنکبوتی را پسی صید مگس آرام نسیست 
مست را بسنگر که از سیم عسس آرام نسیست 
اغنیسارا از غسم یل ورس آرام نسیست 
و 

غیر پیچ و خم خطی بر صفحه ایام نیست 
در جهان روی نمی بینم که پشت بام نیست 
نیست آهوی که در نخجیر گاهت دام نیست 
در گلستانت ز عصمت نرگس و بادام نیست 
جسز گداز آرزوها باده این جام نیست 
زخم چندی چون نگین بر چهره داری نام نیست 
از لب آن شوخ دشنامی اگر پیغام نسیست 
۷ ۱ 

حسن خورشید کداس ین بام نیست 
گس ردش حسال است دور تام تست 
جسز تسجیر مسنزل ارام نسیست 
دور سباغر گسردش ایام نسیست 
کیست در عالم که صید نام نیست 


عُّ 


۳۰ 


دیوان رایج سیالکوتی . 


کیست ویران کرده آن غعمزه خود کام نیست 


بر نمد پوش تسجرد پستی اوج رتبه است 


می جهد این نقطه سرکز ز جا همچو سپند . 


اعتبار دولت در اعتباری کرده اند 


ك 


۳ گشتم ء غن از فسقر ز گردون گنله ام نس 9 


تسسلیم شدم شکر کسی گر ز دو رنگی 


از تن نسبرد کلفت غسم بسخت سپیدم . 


| 

مسسخمور لب س‌اقیم و تلخی دشنام 

درد دلم ان‌دیشه عسیسی نشن‌اسد 
۱ ۱ ۰ 


ز زنسدگی اثسری در تن چو نالم نیست 


جر ارزو بسه هسوای تسونسیست پروازم 


نزد ف لک به زمینم ز رنعت پرواز 


ببس راغنیای جهان ختنده دارد افنلاسم 
ت 


مرد را دینی و دین هر دو بهم ممکن نیست؟ 


# - مرد را دنیا و دین هر دو بهم ممکن نیست 


ن‌ 


گردش چشم تو کم از گردش ایام نیست 
خانه اسینه را جز صحن پشت بام نیست 
ز آتش عشقت به حیرت هم مرا آرام نیست 
نرگسستان فرقش از جوش گل بادام نیست 
گرجهان‌گیرد ز شهرت در نگین‌هانام نیست 


۱ گام سنجی ها درین ره غبیر قطع گام نیست 


و 
سیرم من ازین کاسه وارون گله ام نیست 
شنتمست: دزد سستی زند اکنون گله ام نی تیتت 


پر چرک بود جامه ز صابون گله ام نیست 
گر دهر شود حسقه افبیون گله ام نیست 


گرکم دهدم باده گلگون گسله ام نیست 
ن 

سود دو دست دعا در طلب دو بسالم نیست 

کال دولت درو یسسیم زوالم سسیست 
تن ۱ 


غزلیات 


چه تحیر . چه طپش. فکر توام هر دو ربود 
در گداز طلب تست سسراغش در یناب 


خسم تسسلیم بسه درس‌اندگی عسجز بسلاست 


چیست مسنعم عسبث این دعوی آزادی فقر 


دل که از عشق نشد شق نشود مظهر راز 
در مقامی که برد وسعت مشرب رایج 

س 
زندگانی چه و جان کو که تبنی بامن نیست 
نسور حسنی که جدا نیست ز چشمم نفسی 
تسنکش آرم بسبرو لعصل بسه زورش بسوسم 
چمن عشق زند بعد فنا جوش بهار 
از خیال. سخن و جوش معانی رایج 

ّ 
الفت سیر گیل و سسمن نسیست 
عشق ایسن همه رو سسپید کسرده ایشت 
تنابد ز فتادگی فنروفش 
ی 
کو بزم کج حضور خلوت 
پا هر که ببس رو نسهد کب اب است 
رایسج عشسقست و بس جم‌الش 
این عقل و جنون در طلب او فن من نیست 
در فسقر هم از عجب خن نیست علاجم 
طوف‌ان بهار است غم و غصه به عشستقم 


۳۱۱ 


بسی تسو آرام محال آمد و رم ممکن نیست 
در ره آب مگو نسقش قدم ممکن نیست 


جان برد دشمن ازین تیغ دو دم سمکن نیست 


۱ که برون جستنت از دام درم ممکن نیست 


تاشکافی به قلم نی نیست رقم سمکن نم تفت 


محض تصویرم و جز پیرهنی با من نیست 
این چه سحراست که مژگان زدنی بامن نیست 
عاشقم بسه ز جنون هیچ فنی بامن نیست 
یاسیمن است به طوفان کفنی بامن نیست 
#۶ 
بر جسسسیم شبهید او کسسفن نسیست 
آن شسمع بسرون ازیسین لگین نیست 
غسافل سسفر است ایسسن وطن نسیست 
مارا ددم ه‌مچو من نسیست 
این ره کمتر ز باب زن نسیست 
جسز بسلبل وگل دریسن چسمن نسیست 
#ِ 
یسعنی رم و آرام به مسلک تن من نیست 


کو مسصرع شوخی که رگ گردن من نیست 


کو رنگ که در خون جگر خوردن من نیست 


آرایش تسین از سم یار است به عشاق 
بباگریه من ابر چه سنجند که دریا 
ایسن سجده سر تا قدم آمد به در دوست 
رایسج بسه سسپید و سیه دهر چو دیدم 
س 
بسی فکرتشاط دل آزاده من نسیست 
سودم به طلب جبهه به هرکیش که دیدم 
غیر از نسفسم هر چه به دل بود فگسندم 
ایسن راز که گسویدا که خبره‌ای تسو سویم 
آیسینه مسرقم شسده از ک ثرت تسصویر 
س 
وان توا نو کل وامت ناه شاه یت 
در آبسله همای کسف پسانسیست قسرارم 
غیر تو شکوهش به دلم نیست ز کثرت 
: ۷ 
سوسن همه یک داغْ نمک خواره من نیست 
صحت ندهد وصل تسو هم از تب هجرم 
در عالم امکان چسنه گشت‌اید دل تسنگم 
زان آتش پنهان که پا ی ات 
بساقیست به مردن طپس و حیرت عاشق 
هر چند حسوادث کسند اصلاح بد انسدام 


ف 


۱ - در حاشمه - فهمد 


یو 


دیوان رایج سیالکوتی 


یک طفل سرشک است که در دامن من نیست 


صد طاعت استاده به افتنادن من نیست 
ع 

غیر از سخن تازه و تر بساده من نیست. 

کو جاده که از بهر تو سجاده من نیست 

ببمادیست که بربساد فناداده من نیست 


آوزده انر یدق کنسه فر شتا ده مس ننسیست 


کو نقش که بر لوح دل ساده من نیست 
اد 


تفت کی امس ایسسر افتانته مدع میسنت 


کوسبحه که در ذکر تو گردانده من نیشت 


ِ 
گر دسته شود گل صد باره من نیست 
جز درد طلب هیچ دگر چاره من نیست 
این وادی دیسوانه آواره من نسیست 
دوزخ همه جز یک شرر خاره من نیست 
گردون تسهی از نابت و سیاره من نیست 

ج 


غزلیات 


صحت به طرب سازی رنجوری من نیست 
از زلف تودل کرده تماشای حهانی 
گس ردیده مرا نساوک نازت رگ گسردن 
در عین تفافل دو جهان است به چشمم 
با 
کو جلوه که در چشم و دل ارزاننی من نیست 
در آخسر حسین اینن همه منپسند اسیرم 
از شور دل آسسودگيم نسیست بکشستن 
زین شور جنون زخمی درد است جهانی 
کس این همه بیتشابی سودا نشسنیده ست 
رایسج سسخنم سین و افادت به عزیزان 
د 
پرکن دلت از عیش که جامی به ازین نیست 
۱ راحت هوست در سسفر دشت سسلوک اتتته 
هر چند که فطع ره عشق روش هاست 
رایج که رساند به خدا جز شه کونین 
ذ 


کوجوان کز ناله غم زخمی تیر تو نیست 


#۴ آور 


۳۳ 


صد وصل به دوق غم مهجوری من نیست 

آن شانه کم از پسرده زنسبوری من نسیست 

کس ز اهل نیازی تو به سفروری من نیست 

بینایی اگر هست بسجز کوری من نیست 
ت 


ظالم خط رویت خط پیشانی من نیست 
شد کان نسمک دیده قربانی من نسیست 
تسیغی به کف عشق به عریانی من نیست 
کسو نساله که مسجنون بیسابانی مسن نسیست 
جز کسبک به کهسار گرانجانی من نیست 
امس‌روز کسریمی به در افشانی من نسیست 
خون شو زغمش شرب مدامی به آازین نیست 
در بل درم کدوش که دامی به آزیین نیست 
حیرت به کف آور که مقامی به ازیین نیست 
بگذر ز سرگام که گامی به ازین نیست 
در بسزم ادا سساز کسلامی به ازیین نیست ‏ 
آهوی ترا سبز کنامی به ازیین نسیست 
ره در پی آورد" که امامی ی آزاین نیست 


4 
1 


4» 


نیست پیری کز قدخم زیر شمشیر تو نیست 


۳۴ 


حسن پاکت گرچه رنگ افشاند از دامن چو گرد 
صید بندان دل اینجا چون غزالان مسی طند 
سیر کردم جلوه حسن محبت مو به مو 
2 
" یوسف من جلوگر در عین بازار است و نیست 
دعوی کسیفیت آمسد از رعونت پسيشه پسوچ 
با درون غافل از آگاهی بسیرون چه سود 
جو صفای ول سیه کناری بیشایان تداشت 
محض وهم است آنچه اسباب جهانش گفته اند 
جلوه او از چپ انسدازی کب‌ابم کرده است 


درد عشق از منعم نساز آفرین باور مکن 
وی 


چیست ز اشیا کز تو نتوان یافت اماز اعتبار 


با همه شیر افگنی ز آهی گریز و چون غزال 
۱ ی 
کو دل که واله طرب افشانی تسونسیست 
آیسینه بسین و دفستر تسحقیق سیر کین 
۱ جز قسرب حق اگسر نکسنی وا بسغیر چشم 
ای وحصدت ازل ز تسو پسیدا دویی مسجوی 
تسحقیق وسعی قرب به توحید شرک تست 
بیجا زکف مسده دل یکت هه تا ات 
راسج به بزم ال غنسارفته ام به فقر 
س 
کو سینه که پر از می تحقیق کدو نیست 
بگذار ز سر تساقدم اینست طهارت 


دیوان رایج سیالکوتی 


صفحه انديشه ای خالی ز تصویر تو نیست 
دام زلف و کاکلی بیرون ز زنجیر تونیست 
جز دل پر عقده گیسوی گره گیر تو نیست 
۹ 
چشم بندش بین که دمساز خریدار است و نیست 
بر کف تصوير جام باده سرشار است و نیست 
هتفر ایس که وف رات وت انس و نیست 
مردمک را سیر کن کایینه اش اه ات وت 
از تعلق دوش ها یکسر ته بار.است و نیست 
هرطرف چشم افگنم آن شوخ پرکار است و نیست 
چشم خوبان است جسم او که بیمار است و نیست 
هر متاعی را که می خواهی درین بار است و نیست 
کش رام هگ از گر و تست تست 


ِ 


ای صبح عید کیست که قربانی تو نیست 


در هر دوکون چیست که ارزانی تو نیست 

خود را اگر دونیم کسنی ثانی تسو نیست 

عافد کییو نخس تیان تس تسیسق 

جمعیتی به دوق پریش‌انی تسونسیست 
ِا 

کو تن که دریین بحر فرو تابه گلو نیست 


آنجا که بری سجده شوق آب و وضو نیست 


غزلیات 


جسز در دل شسوریده سم عشسق ننالد 
پاک وان کات او یال" 
از بجر بسلا سردم بیکسام نسترسند 
رایج به دوا درد محبت نسفروشد 
و 
در خلوت حضور به نظاره راه نیست 
طیع بسلند را ز حسوادث خسطر کم است 
ای درد عشسق این همه ناز غرور چیست 
از ف‌قر فستح کشور شاهیست در سرم 
آگل می کنند ز بجر به یک جا حباب و موج 
محو مسحبتیم چسه ایس ان . ک‌دام کفر 
. عکس فلک در آب ز رنعت نشان دهد 
۹ 
گسر دل بوداگه گله از حال تسبه نسیست 
باچشم شود رام سسبکروح ز عسزت 
سیداست بسه سر گشتگی سوختگ ان ار 
در فلزم بیک‌امی تسجرید حب‌ابم 
" فسقراست بر نسخل نگهب‌انی عزت 
و 
یک صافدل ز چرخ ستم نارسیده نیست 
یسارب کدام آفتی ای بسرق صبر سوز 
تسانیست خضر جاذبه ای دست و بامزن 
افل چ‌نین ز حسمله درد دلم مبب‌اش 


آسوده ان محر آزاد از خطر 


این فان قتوه مه تا کی که نمی تسس 


دل چون ز امل گشت تهی کم ز کدو نیست 
زخمی که ز غم خورده به امید رفو نیست 
» 
حسن آنقدر پراست که حای نگاه نیست 
جز پست فطرتی به ره مرد چاه نبیست 
ات شکشتا نگ شکست کتیلاه تمس 
ای بسیکسی هچوم کن اینجامسپا» نیست 
در سینه ای که داغ نزد شععله آه نیست 


در حسیرت امتیاز سفید و سیساه نسیست 


9 

در صحبت جبریل به یوسف غم چه نیست . 
غیر ازصف مژگان قفس مرغ نگه نیست 
که له ات وله نوی هساله اه تست 
اسباب چه جویم که سرم کم ز کله نیست 


جز روی سفیدی به جهان بخت سیه نیست 


ك- 


در عسهد جلوه تو دلی آرمسیده نسیست 
الم عنان ناله عاشق کشیده سیست 


۳۱۶ 


رایج بسه طغل اشک بود زندگ‌انیم 
#د 
عشق چون کامل شد از شور [جنونان] چاره‌نیست 
بی سپر نتوان به خصم تیغ بر کف حمله کرد 
گر زنند آتش ز سبر صاحب کرم را تا به پا 
کوه چشمک می زند از چشمه ام کز درد پار 
گر شوم گل گل ز وصل آه از جدایی می کشم 
داغ عشقت شد هوس بر کش فغان بی اختیار 
بی سیه کاری به صافی های دل نتوان رسید 
جو هم از تیغ بلا روید چو گندم سینه چاک 
بر تسوکل انگن ای درویش همت پیشه کار 
داغ مابر دل نسهم از سرد مهری های بار 
سینه از بهر دل پر جوش کردم چاک چاک 
#ِ 
ساوسو نب 
عاشق به سینه اش دل نازک طلب مکن 
از ساس‌جو تعلق این تیره‌ خاکدان 
دراب صسلمه مسم گسلگون نسازکیست 
آن نسازنین بکشتن رایج چه حمله کرد 
۱ #۷ 
نیست حرفی کز تب عشقم به لب تبخاله نیست 


۱ - در اصل - حنون ها 


دیوان رایج سیالکوتی 


میرم دسی که در برم آن نور دیده نیست 
9 

ا اقشت اراد هرگز از نمکدان چاره نیست 

در جهاد نفس غالب از ته نان چاره نیست 

چون تنورش همچنانبا خلق ازاحسان چاره‌نیست 

با دلی چون سنگ هم از چشم گریان چاره نیست 

بوستان عشق را زین سنبلستان چاره نیست 


آتشتی گر بر کت از تادخافان:جاره تست 


هرگز از ظلمت به راه آب حیوان چاره نیست 
زير گردون هرگز از زخم نمایان چاره نیست 
فقر هم از دولتش از میر سامان چاره نیست 
ز آتش افروزی به طغیان زمستان چاره نیست 
شیر را در بيشه رایج از نیستان چاره نیست 
ی 
ایین شوخی و ستمگری آخر هميشه نیست 
دز هی کته تستگا لا تنل شتسه تست 
مس را چسو نخل گلشن تصویر ريشه نیست 
ای کوهکن جوم صداه‌ای تيشه نیست 
نازم به آهسوی که کم از شیر بيشه نیست 
۱ 


کونگه کز.حسرت دیدار مد ناله نیست 


تهوه و فنجان یافوت است داغ و لاله نیست 


غزلیات 


مسی مسسخر می کندخوب ان ایسن ایام ر 
تیغ تجریدی محرف زن به تن تا جان رسی 
و 
لخت دل است بسی تو دریسن باغ لاله نییست 
از اض‌طراب ه‌جر تسو در بسزم باده ام 
از فسیض درد خانه مسابی دلان بب‌است 
در دیسر عشسق هر که بود پیر بخته است 
تن 
بسه گرم و سرد مرا بافلک مجادله نیست 
کدام نامه نسوشتم ز درد دل ستوی ینار 
ز خسودبرون نسروم بسی هجوم ناله شوق 
قشته تیگ تسا کته عالم شونداینه ات 
توا بت دلم گشت واله ارو 
تف‌افل و نگسه از هم ربس‌ایدش رایج 
۱ 9 


بی سر انجامی و اسباب جهان این همه نیست 


پر شک وه است در خانه بسه شاه تا نرسی 


دست بردار بسه تسجرید ز خوی کج وراست 
" آپ را چسرخ بسرین در تسه پا مسی باشد 
مردکاهل به دلش درد طلب بیکار است 
روز و شام است و شبت صبح نفس تازده ای 
کار فرما جه کند گر نبود کار گذار 
تسیر دردی خور و از شسهرت دولت رم کن 
حسن از درد مسحبت شده رعنفا رایج 


۳۷ 


غیز دوز استاغز آیه هه تیگران را هاله تست 


بی خبر خصمی ترا چون خویش در دنباله نیست 
2 
چشم تسر است در کف ساقی پیاله نیست 
چشمی است رفته مردمک از جا پیاله نیست 
اینجاستون سقف بجز مد ناله ننیست 
طفل دو روزه ک و که شراب دو ساله نیست 
اد ۱ 
همزار لشکر کسزین سفله پرورم گله نيشت 
که سر رش رقسم ناله مد بسمله نیست 
کسدام ره کسه درو احتیساج قسافله نیست 
وگرنه کیست که دن دهر بد معامله نیست ‏ 
ز بار پبای دلم درکدام سلسله ننیست 
ٍ 


" گر مکین دست دهد کون و مکان این همه نیست 


جنگ آخر چو شود تير و کمان این همه نیست 
دل اگر صاف شود رفعت شان این همه نیست 
پا چو خفت آه رسا اشک روان این همه نیست 
ای جوان فرصت عمر گذران این همه نیست 
سی تلاش دل پر آبله جان این همه نیست 
رو نشان باش نشان نام و نشان این همه نیست 


خالی از داغ یقین لاله ستان این همه نیست 


۳۹۸ 


بسا درد تنو از محنت دهسرم گسله ای نیست 
در عالم ات توف اول اه ای 
دل کز غسم دنیسا پسر و از یاد تو خالیست 
آرام لت کت نس اققبا هگ آمسوز 
از ال جکسر بساش دزیسن راه خطرناک 
از نکر سخن شور جهانی شده رایج 
۱ ۶ 
مسرا بسه مسلطنت از فسقر احتیاجی تلیست 
فسلک نسداشسته مسعذور در فتسادگیم 
۱ بسه دست دل در غلطان قلزم عشتقم 
اد 
مععنی جسلوه نسیرنگیش ارشادی نیست 
کرده هر گردش چشم تو مرا ویران تر 
تسرک اسباب شود دام تسعلق ز غرور 
دور گیتی همه یک حلقه ماتم شسده است 
تسیر بساران بسلا تسا نکند دام نت 
بسیستونی اگر از حصادثه تا 
چسرخ از حسادثه انسدام دهد بند خو را 
خالق شسوخی طرز نسو خویشم رایسج 
۱ , 


حانی اگر آگه شوی از خود جسدی نیست 


ی - در اصل - آبله یا 


9 


دیوان رایج سیالکو تی 


بشکست چو پاهیچ غم آبله [ای]نیست 
مسجنون تمنضای ترا سسله ای نسیست 
این ز ازل تابه ابد فاصله ای نیست 
ماند به کتابی که درو بسمله ای نیست 
اینست زمینی که درو زلزله ای نسیست 
دل جمع چوکردی به ازین قافله ای نیست 
چون خامشیم طبل پر از ولوله ای نیست 
و 
سر تسهی ز امل هیچ کم ز تاجی نیست 
زمین فقر درین عهد بی خراجی نیست 
چه سازم از طپش و حیرتم علاجی نیست 
2 
در ره وحدت حق مهتدی و هادی نیست 
وحشت آهسوی مشکین سوی آبادی نیست 
تساتسجرد بسودت در نسظر آزادی تسیست 
اندرین غمکده هر سو نگرم شادی نیست 
بهر صیدی که بود سعی تو صیادی نیست 
خسم تسسلیم که از تسيشه فرهادی نسیست 
سس انس ای دسیست 
سعنیی در سخنم نیست که ایجادی نیست 
ّة 


ای فلزم وحدت به زلالت زبدی نیست 


غزلیات 


دشنام حلاوت دهد آنجا چو تسبسم 


چون آه پر از لخت جکسر خون دل آلود . 


تنهیامشمار و مکن آزار که درویش 
و 


همه‌یار آمده کو کفر و چه دین غیری نیست ‏ 


این چه عهد است که سردم همه آزار دل اند 
حصیرتش دقت فکر آمده سعنی حسل کسن 

اد 
و سید گنه ندهنبر بنه قنمند او کسی نیس 
نکسا هنن ورن شزا 
ای کر تن ور همان نت 
گر طفلی و گر پیر مهیای سفر باش 
چون خوبه غناگشت ز دولت چه تمتع 
شد قسطع رهت سد ره آرزوی دل 
گل مسی کسند از خامشیم شور قینامت 
آنجاکه کشد پرده ز رخ وحدت معشوق 

ٍ 
عالم میکده از شوق خدا خالی نسیست 


دست بر دامن معشوق به تحفیق که زد 


۱ - در حاشیه - فیر 


۳۹۹ 


در عس‌الم تسسلیم قسبول و ردی نسیست 


این خر شده رام تو ولی بی لگدی نیست 
گل پیرهنی لاله رخضی سرو قسدی نسیست 
هر گه که بر آشفت یکی کم ز صدی نیست 
در بسيشه دنم خطر از دام و ددی نیست 
اد ۱ 
در تجلی گه وحدت حرم و دیری نیست 
شسرمحض است به‌هرکس نگرم خیری انسیست 
بسی سکون نسخه تحقیق ترا هصیری نیست 
۱ 
صیاد خودی غیر تو دستت قفسی نیست 
جبریل به گل دام تو بیش" از مگسی نیست 
آگاهی و غفلت چه سحر جز نفسی نیست 
اسباب جهان جمع چو گردید خسی نیست 
تا پای به دامن نکشسی دسترسی نیست 
سر نساقه من جز دل حیران جرسی نیست 
رایج به جز از عشق دگر بو الهوسی نیست 
اد 
دیده ام دست سبو را ز دعا خالی نسیست 


که ازو هیچ گریب ان قبا خالی نسیست 


۳۰ 


آن بهار چمن جلوه به هر جا خندید 


نه‌به چجاهی نه به زندان یسوسف 
در مستراغ تستو خسرابسم منین و آه 
بصن زرا متا کسیریز از غسافق 
خسوی بسد نسیز بنسود دز خسوش خسلق 
رو سسفیدیست بسه فسقرم عشسرت 
دین کند وسعت مشسرب تساراج 
جستانه:. انتتتته. شتسد یکتتانی 
حصق طلب از دل پر خسون رایج 
ک 
آرایش تسین مسحو تسرا ماو منی نسیست 
ای سسینه مشسبک مشتو و هسبرزه منته دام 
از دال گل خرقه به صد حلقه دام است 
نتوین لاوز گعره نیکست ارس 
آسبرون نستوان ادن از فکر خود اسان 
از تسیشه کند کار فزون تسر خم تسلیم 
عسیر از رقم شسعر تسر و صفحه رایسج 
س 
دوستسان را زهسم جسدایی نسیست 
از تسجیر چنو منوج آب گسهر 
ساب اگر آوری حسوادث عشسیق 
ٍِِ ۳ 


مسفروش ایسنقدر 


ف 
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دیوان رایج سیالکوتی 
نسخل تصویر هم از نشو و نما خالی نیست 
اد ۱ 
نسیک دیسدم ز فسنی خس‌الی فبیبرت 
در تسنت بسیرهنی خسالی نسیست 
کسبز تسوهیج انسجمتی خسالی نسیست 
از خسزانش چسمنی خسالی نسیست 
این مسلک ز اه رمنی خس‌الی نسیست 
بسرم از سیم تسیتی خسالی نسیست 
وادی از راهمزنی خسالی نسیست 
یج سسواز چسومنی خالی نسیست 
این عسقیق از یسمنی خسالی نسیست 
اد 
آن آهوی رم کرده غزال خستنی نسیست 
درویش مگسو صید رعونت چو غنی نیست 
در حرف زدن خامشیم کم سخنی نیست 
در چاه گریبان چو فتادی رسنی نیست 
چون عجز به کهسار طلب کوهکنی نیست 
و 


کسو شکسستی که مومیایی نسیست 


غزلیات 


از تسجرد کنتدام صنرفه بنته فسقر 
هه رعسونت 4 اکتا سیم را 


راج 
هر نفس زان مهرش از بهر ترقی پرتویست 
خالی از خود گشته اي افتاده در راهت ببین 
تسانب‌اشد عشق نتوان رستن از آشوب دهر 
سهل منگر خاکساران جناب فقر را 
عاشق از بیکاری بخت سیه واصانده نیست 
نسفس هر دم سوی طفلی می برد از پیریم 
نعمت آفت همای رنگارنگ دارد در کمین 
دلت ازنسسات قنتق اهاز سا هش اهست 
مسر دنت ایس از تتقل. نس انسدار انستا وکسن 
واچوکردی چشم روز تست وچون‌بستی شب است 
بسرندارد چشسم از پستی دلم در اوج قفدر 
اینقدره] چهره کس را نیفروزد شراب 
از موای انبسساط مسا سیکروحان مرس 
خرقه صد باره لشکر گاه سلطانی شود 
بی گل رویت به گلشن کار تنگ است از نیسم 
نسقد لذت سی جوانی خرج تنخواه که کرد 


مردم از کثرت آهم که ز تساثیر تنهیست 


۳۳۸ 


قسطع راه از بسرهنه پبایی نسیست 


از کهن سالی چو عاشق خم شود ماه نویست 
گرم مگذر اینقدر ای شوخ پیش پاگویست 
شسهر دنیاناله دردش ره بسیرون شویست 
یک‌طرف شوغ‌افل‌این‌گردسپساه‌خسرویست 
گرپریش ان‌شدبه‌راهش‌ک ساروان‌شب رویست 
زیر رانم طترقهوتغقن تست رکقیی پم تن اوق بش 


ب 


۰ 
د۳ 


بندگی آنجاکه می کرد کم‌ال الهیست 
این درم ها سربه سرگویی به پشت ماهیست 
پیش عارف نور و طلمت غفلت و آگاهیست 
گر زند بر آسمان بال این کبوتر چاهیست 
پیش رخسار تو رنگ لاله رویان کاهیست 
کوه این کشور چو ابر تیره هر سو راهیست 
فقر هسرجا در تلاش عرض والا جاهیست 
همچو بیماری که در نزع از نفس کوتاهیست 
منصب عمر از صدی رایج همان بنجاهیست 


زین نیستان مکن انديشه که از شیر تهیست 


۳۳۲ 


رعشه گل کرد امیدت ببر از پسیری هم 
گرچه پاتا به سرم پیچ و خم درد دل است 
درد در مسعرکه عشق سلاح جدل است 
ت 
انسدیشه سار از طپشم سعی جدائنیست 
تسایک رقم حسرت پابوس تو یابد 
در عسالم فسقرم دل پسرداخسته از غسیر 
آنجاکه ب ود آینه از عکس تو لبریز 
در حسیرتم آغعوش هسوس باتسو چه سازد 
آنجاکه خیال تسو من ساز تماشاست 
او تجلیست دل و دیده ام اسا 
تسسلیم مشو در الم سساخته باعشسق 
رایج طریم ک و که درین عالم مسوهوم 


سسوی شب زنسده دار این وق از دوست 
سر شکسم سرخ از عسید غضم کیست 
شسود جسوش سر شک آیسینه خسانه 
زسینم کین به قدر ای خضاکساری 
# 
ناله بکن ناوک هسوائنسیست 


دیوان رایج سیالکو تی 


بر کفت در نفسی این قدح از شیر تهیست 
از ار ناله مسن جمله چو زنجیر تهیست 
سینه بی ناله چو شد ترکشی از تسیر تهیست 
ت 
جان را پر بسمل همه پرواز رسائیست 
هر صفحه برگ گل ازین شوق حنائیست 
بر خوان تماشای تسوکسجکول گدائیست 
از مسحمل لیسلی سسخنم هسرزه درائسیست 
ک‌اندام تو نسیلوفری از تسنگ قب‌ائیست 
جنتذانکنته تسظر کساز کنتد تحسن تلا تیست 
آن شوخ نهان جلوه نسدانم که کجائیست 
بسی سجده سهو است نمازی که ریائیست 
سرمایه ام آسینه بسی بسرگ و نوائنیست 
ِ 
مسبرنسام سحبت کسز جدانیست 
فسدم فرسوده اینجا جیهه سائیست 
که قسهر گلرخان لطف خداشیست 
ببه طفلان عشرت گلگون قب‌ائیست 
رخت هر جاکه در حیرت نزانیست 
دلم از چسرخ در بسخت آزم‌ائیست 
ك 
اتتت ات 


اشک ‏ چراضان 


شسوق هم آغسوشی از جسدانسیست 


غرلات 


جسام بسه بسزمی زدم ک‌انجا 
در رهش از عسجز جلوه سب‌ازيم 
راز چسو رسسوا کتند مسحبت 
ریسختنی داشت خسون ما هم 

و 
ای اه ارس مهافت 
دل چون نسخروشد به بسرم بسی رخت آخر 
در وصل ز نسیرنگ تسو ایمن که شد ای گل 
از مسهر و شد همچو هلالی مه کامل 
پبابند رعونت نسبرد راه بسه جایی 
زنگار شب امد تسمد آیسسینه صس‌بح 
زیسن جمله لباسی که هوس تنگ ببرداشت 
بسر اوج گرفت از مژه ها شوخی نازش 
مسحرومم وکس محرم معشوق چومن نیست 
ذوق طرب کس تهی از مسحنت غم نیست 
دشت‌ام ز لصسل تسو تماشاست باین شرم 
خسون شد دل مسختش ز گداز دل تنگم 
از شسعله بسی طاقتی عشسق چو رایج 

3 
در کاهش غضم محو تو انسداز دگر داشت 
کیفیت دردی چو بود بسخت سپید است 
آغسوش تسهی ک‌ام تمن‌از تسو شسیرین 
هر مسعرکه عشق بتان مسردمسحبت 


۳۳۳ 


دعوی حسداسیست 


هه 


شاه مسی 


گم شدن از خسویش خود نم‌ائیست 
چشسم تسو مش غول سسرمه سائیست 
س 
کته سک یرتم اعا داست 
آیینه جدا از تو چو سیلاب صدا داشت 
صد عقده به دل با همه فرب از توقبا داشت 
شسمشیر کجی یک دم اگر پیش توجا داشت 
طاوس که گفته است که رو از وتا 5ات 
عاشق به سیه کاری خود عرض صفا داشت 
پسوشیدن چشمی است که همت بنظر داشت 
جز چشم تس و آهو نشنیدیم که پر داشت 
شوق آنچه در آغوش ندارد چسقدر داشت 
هر رنگ که گل کرد نهان خون جگر داشت 
از مسعجز حسن آتش یساقوت شرر داشت 
سوشیده مسرشکی که فشاندم چه اثر داشت 
مغزم همه رم خوردن سیماب به سر داشت 
۳ 
از ضعف تسنم پسیچ و خم موی کمر داشت 
ایین ساغر می جلوه مهتاب به بر داشت 
وصل تسو نهالیست که ننشاندهآشمر داشت 


از آه دل و داغ جکسر تسیغ و سسپر داشت 


۳۳۴ 


در خرمی مسال چسه قم از کسمی عمر 
از چرخ و زمین جلوه معشوق برون نیست 
امروز به دل چشم تسو نسیرنگ دگر داشت 
دولت هم 7 اتحیت غسم دل نره‌اند 
عاشق بود از خون جگر سرخوش عشرت 
در ناکسی امروز کسی شانی من نیست 
در ناله همان عرض غم و درد طلب هست 
تسخیر دد و دام به سعی همه کس نیست 
رایج دل جون سنگ بتان را بکف آورد 
شب که آه آتشسینم سوز عسالمگیر داشت 
چون طپد در قتل گاه شوخی نازش کسی 
یک قدم بیرون مرو از جاده در راه سلوک 
س 
نشا؛ بسی کیفی عشسق از ایساغم بساز داشت 
از دل پر شور بیرون نیست رنگین جلوه ای 
شد يقین تر وحدت از گم گشتگی همایش مرا 
ت 
نسقص فتسادگی گسل اوج کمسال داشت 
ریحان جلوه ای که چمن ها خراب اوست 


عارف به اوج بایه وحدت رسد ز عیيیر 


۱ -برگ ۵۳ - غافل 


دیوان رایج سیالکوتی 


گل داد طرب داد به یک هفته که زر داشت 


گر وارسی این کهنه صدف موج گهر داشت 


آهسنگ دگر رنگ در جنک دگر داشت 
زیسن مزرع سبز آهن همازنگ دگر داشت 
دز شاه تور تا 3اه کسلو نک د سین داش 
قدرم به تسرازوی کمی مسنگ دگر داشت 
ایسن ساز بجز نغمه صد آهنگ دتر واسیت 
مسجنون تسو در بادیه فرهنگ دکتر داشنت 
پتمر کشگن نی لاک یواست 


ید 
۳ 


تا سحر زیر فلک مهتاب جوش شیر داشت 
زیر تیفش چشم بسمل حیرت تصویر داشت 
ره کمان کردن به زه در قصد سالک تیر داشت 
این شراب از سرخوشی های دماغم باز داشت 
گشت صیدم بلبلی کز سیر باغم باز داشت 
شعل وارونی که زد یار از سراغم باز داشت 


مر 
در 


از تخل های قامت خوبان سفال داشت 


این طاير از دویی به هوایش دو بال داشت 


غزلیات 


در فسفلتست سجو تمساشای سار دل 
واپسرس نسیست با در مسنعم ز مسعصیت 


رایج به ماه تا چه رسد مهر پیش او 


رب 
ج 


کس درین وحشت سراگر طالم آرام داشت 
بیم رسوایی سرافرازان دولت راست بیش 
سرگرانی بین دگر از طرز دشنامم مپرس 
چسون کسند با جلوه او شوخی نظاره آه 
کس به عشام نشان این شور سودا را نداد 
و 
سنعم از معراج دولت فیض احسانی نداشت 
زانتنظارت دهر سرتاسرطرب گسردیده است 
شور سودای جنون فال بیتابی زند 
حق نبخشد معرفت بی وسعت مشرب به کس 
گرد وهمی خاست عقل آباد و سودا شد خراب 
بررخ مهمان دری از ناکسریمی بسته است 
گر تمام اجزا نمی شد کار عقل از شورعشق 
نیستش فردا تسمیز میوه جنت به کام 


۲۳۵ 


پیش رخ تسو آسنه حکسم مشال داشت 
خاکسترم شد اخگر و رنگ زغال داشت 
دایم هموای بساغ جهان اعستدال داشت 
این طفل خواب رفته چها در خیال داشت 
از درد هر کسه بر مده ها اشک آل داشت 
کتتو کنشواه وس صحرا دوال داشت 
هنسرگ تنسداشت فکتب مال آنکته فسال: داشت 
از ذره ها بسرو عسرق انفصال داشت 
س 
جامه در کنج قفس یا در شکنج دام داشت 
در غم افتادن طشت است هر کس بام داشت 
هر گره بسر جسبهه او تسلخی دشنام داشت 
دیسده قرب‌انی اینجا تسهمت ابسرام داشت 
حلقه زن‌جیر من دور قینامت نام دامتت 


۰ 
. 


: 


ابر هر جا بر بلند افتاد بارانی نداشت 
نیست سنگی کز شرر بزم چراغانی نداشت 
عهد ماخ دامن ضصحرا گریبانی نداشت 
بی نصیب است از کریم آنکس که تافاتی نات 
ورنه دنا هیچ شهری و بیابانی نسداشت 
هرکه از تیغ طلب زخم نمایانی نداشت 
خوان نعمت های الوانش نمعدانی نداشت 
هر که دست امروز بر سیب زنخدانی نداشت 


دولت این قفوم حزشان عسل شانی نداشت 


در جهان تسنگ سعی جوهرم پوشیده ماند 
کو تجرد رایج اسباب ضرورت کس نباخت 
#د 
آنان توان به تیغ تافل ز جان گذشت 
چون نام بسرنگین که کند جابرد تهی 
دنیا چسوکس گذاشت به عقبی چه الفتش 
مسال شسهیست پاره نسانی اگر دهسی 
تنهامبین که ال جهان مرده زنده اند 
مسودار گشت در دنم چسینی زبان 
کارش نم‌اند بادل پر خون و چشم تر 
۱ 6 
روز وصل از بیم هجران توام گریان گذشت 
تشون زوال تتره شلات شتا دی ا شنت عنی 
ترک دنیاکرد از عقبی هم آزادم به عشق 
ترک دنیا پیش زاهد شد سر و برگ سلوک 
ز آفتسابش بر نسفس آیینه گیرد آسمان 
عساشق از مر کششستگی اهنا زندگانن نی کنند 
کو دلیلی جز فناکز دهر بیرونت برد 
مرد پیش عشق بی پروا شراری ز آتشی 
از کرم آن شوخ گاهی یک دو دشنامم نداد 
که تواند به تو در خوش نگهی همسر گشت 
رتیت جتو فا دست:وهتل آ کسیر اش 


کی به حیرت زدگان دگرش رحسم آید 


4 
9 


دیوان رایج سیالکو تی 


دست و تیغ فطرتم خون شد که میدانی نداشت 


نیست درویشی به باد من که سامانی نداشت 


ن 
هر ناوکم که پار نزد ز استخوان گذشت 
رفتم ز خود چو حرف توام بر زبان گذشت 
چون تیر صاف جست ز شست از نشان گذشت 
سهلش مبین زهرچه پی حق توان گذشت 
گردیست اینکه مانده بجا کاروان گذشت 
حسرفم به لب زنسازکی آن میسنان گذشت 
رایج به عشق شد غنی از بحر و کان گذشت 
ت 
اه عید آمد پس از عمری و در باران گذشت 
کشتیت تانشکند نتوان ازین طوفان گذشت 
این گریبان را زدم چاکی که از دامان گذشت 
چفغد می نازد به همت کز ده ویران گذشت 
هر که از زخم نمایان چون سحر خندان گذشت 
گردباداست‌اینکه چون ازپانشست‌ازجان گذشت 
خضر نتوانست خود زین دشت بی پابان گذشت 
بیقراری کز سر هستی اگر رقصان گذشت 
رایسج ایام مسروت کیشی و احسان گذشت 
ِ- 
دید تسا چشیم ترا دیده آهو بسرگشت 
سوخت پروانه و چون شمع سراسر زرگشت 


آنکه پیش رخ او آیسنه چشسم تسر گشت 


غزلیات 


رگ تال رسسته زنار ود در چش‌مم 
خضر این ببادبه وام‌اندگی ات رایسج 
و 
بسه بو الهوس نفسی لطف کرد و زارم گشت 
ِ- 
کی توان بی داغ عشق حق زعزلت کام یافت 
مبرد را در اوج دولت لازم افتساده ست ناز 
اش عشق است ناهموار را اصلاح وضع 
چشم بندش بین که آخر در کمین آن غزال 
بر خمار صساف دولت حنده مستانه زد 
بافتم راییج حسصیر از بسرق ابر یکدگر 
ك 


از هر بن مسویم [دل بیتاب ]" تسوان یافت 
دل گشت چ و آگاه برد فیض ز غفلت 
در پسرتو مسسعشوق بسسبین پسیری مارا 
شد جلوه گه بار چو پرداخت دل از غیر 


۱ - در اصل - دل پبدار 


یسعنی از دوست جدا هستی من کافر گشت 
پای چون خفت ره گام محبت سر گشت 
۱ 
دمسی بسغیر نشست و چسو ذوالفقارم گشت 
با بیاکه بسه راه تو انتظارم گشت 
همجوم شوخی این طفل نی سوارم گشت 
سوخت زاهد در تنور چله نام و خام یافت 
گشت دشنام آنکه جا را بر لب این بام یافت 
بعد ماهی پاره نانی به صد ابرام یافت 
از گس داز درد دل انگشار »ام انسدام یسافت 
شد سیه رویی نگین و پست فطرت نام یافت 
صید بند من طبان خود را به کنج دام یافت 
هرکه جادر بزم مسکینان درد آشام یافت 
تادلم در کسنج بیتشابی دمسی آرام یافت 
ك 
در جسوهر این آینه سیماب توان یافت 
بسیدار مشو یار درین خواب توان یافت 
فیض دم این صبح ز مهتاب تسوان یافت 
دز اش تفت آن کتوفر شا یات تون بات 


۳۳۸ 


حسسن ازلی از دل انگ‌ار وان یسافت 
در خسلوت حسق ناز سبکروحی تسجرید 
آن گل که ندیده ست به خوابش چمن آرا 
بسی آب و حسقیرم مشسمر در سسخنم بسین 
بسیرون مسطلب وحدتش از مسحفل کثرت 
مهریست نهان از نسظرم مانده که فرصش 
یکه خسانه اسینه بسودشش جهت دهر 
وصلش به سلامت طلبی ها چه خیال است 
رایج ز معاصی به دلت شرمی اگر هست 
ت 
وصل بی جلبه تسوفیق رسانتوان یافت 
از نسفس قسطع تسعلق کین و دیدار طسلب 
دل چو پرداخت ز خود پر شود از فیض ازل 
تساب دست هوسش کو که ز وا کردن بند 
رده چسهره مسقصود تور کستبوان وجود 
چون در آشسوبگه عشق کنم ضبط خود آه 
داغ و لخت جکگسر و نساله حسرت راسج 


۰ 
اد 


بی صبر ری سوی خیالش نتوان یافت 
ب‌اشد دو جهن در دل ص.د پاره عاشق 


د 


بسی پرده گشت یار و موس ها بکرد رفت 
دیسا متسر که کشید از ته دل بسرق ناله ام 


کت 
‌ 


سس 


دیوان رایج سیالکوتی 


این شمع به بالینگه بیمار توان یافت 
گر بار به دوشت ننهد بار توان یافت 
خندان شده بر هر سر دستار توان یافت 
در گوهر مسن قسلزم زخار تسوان یافت 
آن سوسف گم گشسته بسه بازار توان یافت 


[فتز اشعین اسان تیب سای وان تسا وت 


۳ 
1 


بخدا ره به خدا زبس خدا نتوان یافت 
راه در گسلشن وحصدت به صبانتوان یافت 
چه اثرهاکه باین دست دعانتوان یافت 
کس مر نسازک او زیر قب‌انتوان یافت 
تو اگر کم شوی از خویش چها نتوان یافت 
دست اگر دست بهم داد که پا نتوان یافت 
یر دل چیست که در سینه ما نتوان یافت 
هه که ساسقی شتا تون تفت 
حرف است که با چشم پر آبش نتوان یافت 
کسوواز کر آورای تابن تستر اند نسا قن 
و 
سر کرد جلوه ای که تماشا بکرد رفت 
کهسار خورد بر همم و خارا بکرد رفت 


غزلیات 


از من مجو فرار و دل و دین و عقل و هوش 
از سرمه دان چو آه بسرون جست میل هم 
خود ماند و بس چو پرد» ز رخسار بر کشید 
در کسوی یارو غسمکده ام طرفه آفشتی است 
جولان شوق این همه رایج چه لازم است 
هست‌روزی که برون جان ز جسد خواهدرفت 
از رعسونت به جهان گسرچسه نگنجد منعم 
جابه نزهتکده قدس و بدن در ته خاک 
هر که از هر چه کند گل رود آخر تااصل 
خضاوت فقر دش انسجمن جلوه بار 
جان صافی به تن از حیرت دیدار گداخت 
جوش خواهد زدن آن قلزم وحدت از جان 
دلم از کسفر صسنم خسانه دنیسا رم کسرد 
گرچه لغزد به راه از مستی عصیان بایش 
ت 
هممچو درساره عشسق آبله پا باید رفت 
نعل وارون زده هر سو ز چپ انسدازی یار 
قسوت عشق به ضعف است‌که ون طایررنگ 
۳ 
به راه عشق نه آگه نه مست باید رفت 
بکش جفاو قدم چست نه به وادی عشق 
هجوم ضعف بدن سیر کنن که هر نفسم 


۹4 
در 


۳۳۹ 


در جلوه گاه حسین تو اینها بکرد رفت 
زان چشم شوخ سرمه نه تنها بکرد رفت 
در بسزم جلوه مساو من مابکرد رنت 
ک‌انجا سنم خراب و دل آنجا بکرد رفت 


4 


4 
۹9 


عندلیبی سوی گلزار اند خواهد رفت 
لقمه سان در دهن تنگ لحد خواهد رفت 
گل به تاراج ز گلچین به سبد خواهد رت 
عدد است اینکه سراسر به احد خواهد رفت 
عارف است آنکه یکی آمد و صد خواهد رنت 
آخر این آینه بیرون ز نسمد خواهد رفت 
خاک تن جانب ساحل چو زبد خواهد رفت 
شیخ شد برهمنم سوی صمد خواهد رفت 
رایج از سافی کوثر به مدد خواهد رفت 
س 
لب پر افنفان به گلو سلسله ها باید رفت 
در سبراغش چه کسنم آه کجا باید رفت 
از شکست پسرو بسالت به هوا باید رفت 


ل 


- 


ز پسادر آی که اینجاز دست بساید رفت 
چو رنگ اگر شکنندت به جست باید رفت 
دریسن مصس‌اف ز بسهر شکست باید رنت 
ببه جنبش موه بسالا و پست بساید رفت 


رن 


ود 


۲۳۰ 


در دشت وحدت آنکه پی بای او گرفت 
نگ‌ذاشت تسا زسبکده بسیرون رود چسوخم 
زاهد ز تسیر غمزه ات آگه شد و ز بسیم 
از دیده تا فش انده شد اشکم ار تمام 
۱ 1 

مسرد اگر از ماهیش تا ماه می باید گرفت 
از حسضیض فکر دنیا آه دردی کش بر آی 
کس اگرباحق رسد گام‌نخست جست وجوست 
9 

آهم ز ار بسه لامکتان رفت 


داغ تسوز بسعد مرگ مسا مسب 
در منزل وصل می کشی رخت 
3 


صیدی بکن امروز دریسن دشت به پیری 
از خضون جو تهی شد دل عاشق فتد از کار 
گنج گهر است ایسنکه کرم کرد به او عشق 
‌ 
بر سرکسوی طلب گار که از پیش نرفت 


راه مسطلب نبود آن همه کّز آب رخیست 


و 


دیوان رایج سیالکوتی 


از مشت خاک خویش ره جست وجوگرفت 
دامان هر که باده به دست سیو گرفت 
جان سپر دو دست دعا پیش رو گرفت 
این تسخم بسیشتر ز فشاندن نسموگسرفت 

#۷ ۱ 
هر قدر شد پست اوج ماه می باید گرفت 
همچو یوسف این رسن در چاه می‌باید گرفت 


خضر اگر شد خویش را گمراه می باید گرفت . 


۷ 
سیری زدم آتسسوی نشان رفت 
ا نات رهستتفه تست اسان .رفت 
آتش واماند و کساروان رفت 
اد سوه کستتا. اکست توا رف 
د 


چون آینه در خساک به چشم نگران رفت 
بل نیز دریسن بسحر چو سیلاب روان رفت 
سویش به دل جمع و پریشان نتوان رفت 
شبیرازه کنسیبت | چویاری ز مان رفت 
فرداست که چون تیرز دست تو کمان رفت 
کان چجیست یقین لعل چو از کیسه کان رفت 
رایج ز در دوست مگو اشک فان رفت 
اد 
شاه نگ‌ذاشت در آن بای که درويیش نرفت 


تسیغ رو کرد بهر سو قدمی پیش نرفت 


دین نه من باختم ای شوخ کمان ابرویش 
خلش حرف کم سفله به مرگش باقیست 
دك 
در آمد آنکه به باغ جهان به در زد و رفت 
بسه مرگ نیز رونت نهشت دنیاداد 
بسه وهسسم خسرمی اعتبار پسیدا کن 
اد 
هر چه بینی در جهان گرم سفر آمد و رفت 
یادش از شسوخی نازم به دل آرام نکرد 
گنج زر همچو کواکب نفشان بر سر خلق 
نعس واپس خوبان چسمن گشت نیم 
پیش بیتاب تو سیر دو جهان یک قدم است 
آه ازان معنی بیگ‌انه که در دل رایج 
اد 
ار آسد و خون کرد دل حسوصله و رفت 
غسافل نسفسی گر طپد از درد اشرش کسو 
از سبینه دلم جست بسه اد سر زلفت 


در خاک چو بسمل طپدم صبر و دل ودیسن 


ای تسرک کم‌اندار دگر تسیر نگاهی 


در قطع ره عشق جگر بساش به بین بحر 
چون باد ز شوق تسو سبکروحی راسج 
3 
آنکه در دادی شوق تسو سراسر می رفت 
شب‌کهمی ربخت دل ازیاد رخت رنگ بهار 


۳۳۱ 


از توکافر که چو ناوک بدر از کیش نرفت 
رفت زنس‌بور و لیکن ار نیش نرفت 
ت 
به خویش خنده چوگل از لب سحر زد و رفت 
ز خودچو رفت برون دست بر کمر زد و رفت 
ز گلشنی که بسخندید گل به سر زد و رفت 
3 : 
چون خیال عبثی پیش نظر آمد و رفت 
همچو طفلی که در آغوش پدر آمد و رفت 
منعم این بخت سفیدت چو سحر آمد و رفت 
بسکه از بساغ به بسوی تسو بدر آمد و رفت 
تسا نظر باز شود همچو شرر آمد و رفت 


مد 
تختشتیت مر یکی از تال کسله او ررفت 
بساخفته خر جیست که شد زلزله و رت 


دیس‌وانسه بگسریخت بپساس‌لسله و رفت 
ترکی است حرامی که زد این قافله و رذت 
در سسینه بسر آورد خضدنگت له و رفت 
پرداشت به گوهر کف ناز ابسله و رفت 
زد گام درسن بادیه بسی فاصله و رفت 


هر طرف از نفس گرم چو صرصر می رفت 
نه از دیده چونکهت زگل تر می رفت 


۳ 


نامه سیکردم اگر از طسپش دل انشاء 
بی نسفس از رخ آیینه نمد ز آتش شوق 
جسوهر از واهمه سیماب رخ | تسه تیتواه 
اد خود داری تسمکین کسه درین راه خطر 
بزم شب خمکده بود از می ایم‌ان رایسج 
مسردم اد رد تته اعت افتتا تفت 
بسبی توای لیلی ناه از شور سودای جنون 
ای تسجرد های درویشی به فریادم برس 
بسی تو مزگان جوهر آیینه شد بر دیده ام 
روبءة گردون ز حیلت تصد رایج کرده است 


دزن 


ای موی به مویت خط منشور حقیقت 
از خاور دیین مسهر تسو طالع شد و گردید 
شسیرینی لب هابه عدم بود که انگند 
در حسین چه معبودی و در عشق چه عابد 
شد سینه رایسج ز خیال تسوبهشتی 
ت 
از خی‌الت نسفسم مانده جدا یاقسمت 
زین هوس دیده من داشت تحیر یک عمر 
کرد طی راه طلب شوق و به کویش نرسید 
حسن کسامل چو شسود گفتم از گیرم کام 
تالم کته فا کت رهق سوه نار 


رسسحت جسون صانه زین زلز له در بنیسادم 


رل 
۹ 


کعبه سوی تو پر افشان چو کبوتر می رفت 
پیش روی تو چو خاکستر از اخگر می رفت 
هر کجا تیغ به دست تو ستمگر می رفت 
از جگر بود بجا پايم اگسر سر می رفت 
سسخن از بسندگی سباقی کسوثر می رفت 
ت 
جاک شد پیراهن صبرم با وفتست وقت 
سنگ طفلان شد مرا هر نقش باوقتست وقت 
بر تنم شد دام نقش بوریا وفتست وفت 
جلوه فرسا تا کنم کسب صفا وقتست وقت 
پسنجه ای بردار ای شیر خدا وفتست وفت 
اد 
هر تار قبسای تسورگ طور حقیقت 
بسر جبهه هسر دره عی‌آن نسور حسقیقت 
دات تسوبسود ناظر و سنظور حسقیقت 
در جلوه گنری هر طرفش حسور حسقیقت 
ِثِ_ِ 
گثسته مسحروم ز باغ تسو صبا یا قسمت 
۱09۳۳ 
تام سر اه فتستل قبیت دا تسا کسستضت 
جام می شد ز لبش بومسه ربا یا قسمت 
زده بسر نعمت دیسدار صسلا با قسمت 


غزلیات 
رایج ان کته کت ا لت شمتنین ی ات 


بسه عاشق ریزش دست کرم شد تیر بارانت 
چه خونریز ازنگه در گلستان کردی نمی دانم 
زتسدیر بسترسنجاب بیتابانه چسون قسمری 
به روی صفحه افشان وقت مشق خط ز بیتابی 
بپوشان رو ز چشم خیره اهل هوس ترسم 
چو رایج در دساعم ريشه زد سودای بیدردی 
ز حیرت نی همین شد آیینه آب از تماشایت 
بسه شام زنگ اگر آیینه بیند شمم رخسارت 


چو رنگ جلوه ریزد حسن شوخت بر لب دریا 


باغ بی صحبت معشوقه ده ساله عسبث 
داند اوارگی سوختگسان از طسفلی 
نیست منظور نظر سعی طیش های دلت 
هست بسی پرتو خورشید رخت در چش‌مم 


رایج این جام می وصل بود بر لب تو 


۵ 


9 
‌ 
نف 


در علم عمل راهمه پامال کند بحث 


ی 


2 


وفوش 


استخوانیست ببین رزق همایافسمت 
کمان است این ندانم با خم بازوی احسانت 
که شبنم گشته بر هر برگ دندان شهیدانت 
چو شب بر خوابگه پهلو نهد سرو خرامانت 
پرد چون دره در روزن ز مهر روی رخشانت 
نگاهش جاکند چون کرم در سیب زنخدانت 
خدنگی روغنی می خواهم از بادام پیکانت 
بر آتش ماند چون سیماب مهتاب از تماشایت 
فروزد جوهرش چون کرم شب تاب از تماشایت 
نگاه و چشم گردد موج و گرداب از تماشایت 


رل 


اد 


جلوه سرو و سمن هیچ وگل و لاله عبث 
هسمچو سر گشتگی شعله حواله عبث 
یبار مستغنی ازین است مکن ناله عبث 
شام غم چرخ عبث . ماه عبث . هاله عبث 
از تب همسجرمدان جوشش تبخاله عسبث 


3 


دا 


شاید گهی آن شوخ به اطفال کندبحث 


۳۳۴ 


سر تساقدمم یک سسخن سسبز نم‌اید 
مسلزم ز جسنون گشت سبزای خردم بود 
رایییج بزببان دسر دل کار نسدارد 

ٍِ 
شعرم آخر به غسم عشق بتان شد باعث 
کرو کت کت عشتقم ز تسعلق آزاد 
می رسد تیر جفای فلک از شهرت پیش 
شهد دو تا قامتم از هجر جوانسی آخسر 
عاقبت رفتم از انسدیشه روزی به گسداز 


ای دولت شس‌اهنشه حسین تسوبه معراج 
ظلم است نسصیبم همه از دست نکوی‌ان 
ای بخت مدد کن که شبی سر خوش و گستاخ 
ول کشت گیل سیفن صفتا از دل فابکسم 
یک گسردش چشسم تسوربود از دل رایسج 
از نسم زنسدم اشک چسو در دیسده تسر مسوج 
پیتاب تلو هبر جیاست به کوی تو مقیم است 
از سیوز میحبت شسده ام قسلزم آتش 
عسرق است تماشاز تودر بسحر حلاوت 
ی و ی ی 


كّ 
۰ 


-ِ 


دیوان رایج سیالکوتی 


بیکامی فسقرم چوبه آمال کند بسحث 
یوت ما ند 
عسلمیست مسحبت که درو لال کند بسحث 
کسندی تسیغ خیالم بسه فسان شد باعث 
به مسبکروحیم این رطل گران شد باعث 
ببه نشان گشتنم این نام ونشان شد باعث 
ناوک جسته ز شستم به کمان شد باعث 
چون نکردم همه تن آب که نان شد باعث 


در جلوه گهت بر سر هر غمزه جدا تاج 
یوسف شود از طالع یس غمزده حجاج 
دست هصوس آویزم از آن گسردن چون عاج 
این آیسنه ها جمله بهم آمبده محتاج 
بیتسابی و صسبر و رم و آرام بسه تساراج 
3 
در سسینه دری شک ند نساله ز هر موج 
از خسانه بسرون پا نگذارد به سفر منوج 
رگ همابه تسنم جمله زندهمچو شرر موج 
زان لعسل و بنا گوش زند شیر و شکر موج 
بیرون صسدف می زند این تازه گهر سوج 


غزلیات 


بسود ز درد که این ناله دستگاهی مسوج 
بسه بسیخودی طپش عشق گشته سیمابم 
شکنتتکتان تفت تسار سسلط نت دا نت1 
بغیر رام نکردند 
ات رد پیج وضو سین نج 


بسیقرارانت 


جزبوس دهن نیست ازو مسطلب ساهیچ 
جز دوست نگنجد به لباس من و ما هیچ 
گر تیر حوادث زندت از پسی هم چرخ 
از صید تسهی حسلقه دامی و ک‌مندیست 
انک‌ار به تسوحید بسودعشق مجازی 
نازیم بسه خود داری تسمکین مسحبت 
در عسالم وحسدت همه شسرکست ریاضت 
عیشی که درین بزم برد زنگ غم ازدل 
رایج ز بهار چمن دصر چه پسرسی 
تاد 
آشسوب بلا نسیست به خودداری ما هیچ 
تسام‌الش دردی نسبودقطع رهش نسیست 
در اوج ببزرگی مسطلب خسرمی طسبع 
مانند چسراغی به ته پای چراغی 


۳۳۵ 


حباب شد جرس کاروان راهسی مسوج 
خود است ساحل . خود کشتی تباهی موج 
بسود ز پیچ و خضم خویش کج کلاهی موج 
بود همان زره آب دام مناهی مسوج 
تبوت هستی دریاکند گواهی مسوج 


خوانیست پر از نعمت و ما ساخته با هیچ 
هیچ است مگو هر چه بود غیر خدا هیچ 
حفظت نسبود جز سپر دست دعا هیچ 
زنار برهمن عسبث و سسبحه م‌اهیچ 
غیر از دوسی آخر چه دهد زلف دوتا هیچ 
کز درد سراپاه مه سازیم و صدا هیچ 
اینجاز دویسی کم نسبود فقر و غناهیچ 
گر دست دهد نسیست بجز لغزش ما هیچ 
گل هیچ سمن هیچ و هوا هیچ صبا هیچ 
3 
جازلزله مادید و نرفتيم ز جاهیچ 
جایی نسرسد بی کف پای کف پاهیچ 
یک مزرع سبز است فلک نشو و نما هیچ 
جسز داغ دگر داغ ترا نسیست دوا هسیچ 


۳۳۶ 


مایق رخحت زار ۳۹ حسلوه عسپرش 


دل تب ی عساشق یود آرانگ: مسسشوق 


کسو سعی قناعت که شسود آیسنه پسرداز 


دل ها زجه خلوتگه رازند تسدانسم 
ایسن مسطلع شسوخیست که رو داد بسه پیری 
ایسمن بسه گداز غم عشق اند ضعیفان 


جزناله جانکاه تسو رایج به قم عشق 


ای شام یره کرده تسرا دوق خواب صبح 
بسرخیز سجده ای کن و بنگر جمال یار 
گر از شسراب صبح کسنی تسوبه یک دو روز 
روشن گسهر ز رتسبه روشین دل آگه است 
ال فناکدورت تسحریر کنم کشند 
زین خواب غفلتی که سحرگه زنی به ناز 
بسیدار شسوکه قسطع ره مسعرفت کسنی 
رایسج در آه به طاعت و بگذر ز سعصیت 


س 
2 


گر راه ده‌ندت سسوی فشیض ابند صبح 
این یک دو دم ای پیر به تجرید زن اکنون 
بساشد دو قسدم جاده مساو مین هستی 


شد کسوت فقرم دل روشن همه از دوست 


از تسیغ دو دم نیست کم اینجا دوسرا هیچ 
چسپان نشسود بسی گره بند قباهیچ 
جز پاره نسانی نسبود صیقل ما هیچ 
عکسی نفتاد از تسو درین آینه ها هیچ 
از فکر نشد مانع ما پشت دو تاهیچ 
کاهی نکشسیده ست زگسل کس‌اهربا هیچ 


نشسنید کی زمزمه روح فسزا هیچ 


ارنی) 
ار 


از روی آفتساب بر افگنن تقساب صسیح 
خم خم خوری ز تقوی و طاعت شراب صبح 
خورشید جبهه سوده به خاک جناب صبح 
بساشد دو مسصرعی ز دو دم در کتاب صسبح 
تدتتی اوه اتب ات تیامت عتساب صسبح 


پسیری رسید و شد به رخت فتح باب صبح 


:ً 


خسورشید جهانتاب شسوی از مسدد صسبح 
خسندیدن خود شد گسل روی سسبد صسبح 
گر طی کستم ایین ره ز قفای بلد صیح 
کز جسلوه مسهر آیسنه گردد نمد صبح 


فزلیات 


خسرو فقر از خرابی کشور نو کرد طرح 
گشت چون در بزم تجریدم تهی از غیر دل 
بهر جست و جوی فردی گشت دل صد پاره‌ام 
سینه صد چاک وجوش گریه داند غیر و درد 
پستی عجز آنکه دارد ز [اوج]" دولت در نظر 
پیش ما تاازدو عالم نگذرد کس تناو یت 
سبزی بختش ز سرگردانی و داغ دل است 
۷ 
کو عشق که عشرت از غم یار کنم طرح 
حز غفلت از احوال جهان آگهی نیست 
لخت دل و ن‌اسور ضرور است به عشقم 
خسونی چو فش‌انم به رخ پینه داغ است 
تفه اشکست تشه سا تسه سوق 
در خسلوت فکسر از طرب افنزای معنی 
رایج همه کیفیتم از حلقه احب‌اب 
اد 


تساگشت بسهر تسیر بسلازه کم‌آن چسرخ 
پر خون دلیست لقمه چرب و ترش نخست 


۱ - در اصل - واج 


وز هسجوم بسیکسی هالشکر نو کرد طرح 
در گداز آمد شراب و ساغر نو کرد طرح 
در دبستان طلب خوش دفتر نو کرد طرح 
بهر عشاقت بهشت و کوثر نو کرد طرح 

نت کرتال قرش بان ویر تو روط ری 
وحدت ما خلوت خود را در نو کرد طرح 
رایج از عشسق آسمان و اختر نو کرد طرح 
ز آشسفتگی دل گسل بسی خارکنم طرح 
خوابم چو برد دیده بیدار کنم طرح 
راحت کده خواهم در و دیوار کنم طرح 
جوز کین کر زیت و یار کش فرح 
گر آتش دل آه شسرر بسار کنم طسرح 
صد بزم یه عیوروهنک یار کن طرح ‏ 
در بسزم طسرب ساغر سزشار کنم طرح 

۶ 


تیو فان تیب نته اون داننضسسان جرخ 
از حرص و آز هر که نشیند به خوان چترح 
در وقت شام می شگفد گلستان چرخ 


۳۳۸ 


سر گشته غمت چه فسروشند بسغیر اشک 
رایسج عبث ز چرخ شکایت کنند خلق 
س 
ای لعل لبت کرده ز دشنام شکر تلخ 
در پاک نهادان چه ار صحبت بد را 
بگداخت دل از سینه نیفت‌اد بسرون ز آه 
مستانه قدح نسوش که انگور تو می گشت 
و 


سود ز آه حسرتم تا سر به گردون گرد باد 
گر فستد گسردی درو از تسربیت سرگشتگان 
چون کنم آوارگی‌ها رم به صحرای طلب 
بعد مردن جمله آب و خاک سرگردان شوق 


گر سبواد رم کنی روشین به دیوان جنون. 


چسون بیس‌اساید ز شضوق دشت پیم‌ای دلم 
اد 
در تب طسبیعتت ز عرق تسردس‌اغ باد 
رنگی که شد به چهره زتب کردن تو سرخ 
شادی به حکم آنکه ضرور است بعد غم 
هر صبح و شام بر لب رایج همین دعاست 
و 


ن‌ 


دیوان رایج سیالکو تی 


جز اخستران متساع نسدارد دکسان چسرخ 

در دست دیگریست به گردش عنان چرخ 
اد 

از شسورش دریسا نشسود آب گسهر تسلخ 

شیرین بسود آب وطن و گرد سفر تلخ 

شبیرین تسواز دور فسلک گردد ار تسلخ 
س 


بساکشید از شسرم در دامان هامون گرد باد 
یکقلم گرداب هاگردد به حیحون گرد باد 
در قفسن دارد مرا مسر گشتگی چون گرد باد 
می شود گرداب در بحر و به هامون گرد باد 
گل کند بهر طواف خاک مجنون گرد باد 
مصرعی بینی روان و شوخ و موزون گرد باد 
بر کف خاکم زند رایج شبیخون گرد باد 
» ۱ 
رنگ پسریده ات هسمه نسور چسراغ باد 
در گ‌لشن شفای سو چون لاله داغ باد 
در دام تسین طسپیدن صید فسراغ ۱ 


کسزپس شکفتگی گل طسبع تسو بساغ بساه 


ن 


 تایلزف‎ 


گرد دویسی نقساب رخ یسارکس مباد 
در وحدت از طلب شسدن آواره کسافریست 
نسومیدیم گلو ز حسلاوت چو شمع سوخت 
در فسقر مست سی سر و پاکرده هسمتم 
تاسنگ منتی نرسد ناگهش به فرق 
3 
درد جسسمت صمه غعارت زده دربان باد 
یارب این رعشه سرماکه دو چار تو شود 
خنده شادی احباب تو در صحت تست 
تاشود پسیچ و خم رنج تنت جوهر او 
خواهم از نور شفا تار شعاعی نبضت 
این دعا بر لب احباب کند گل هر صبح 
به تسو سوگند کزین رنج نسترسد رایسج 
ٍ_ 
بیتساب دام عشق دلش آرسیده باد 


خواهم غم تسو خسرمیش بسعد مسرگ هم 


بیوندعشق گکرچه نه امداد سعی نیست 


شوخی به هر کجا که صهبای جلوه ایست . 


ن 
نظر رکه بر آن نسرگس بیمار افتاد 
ترسم از بسوس لبت دل شودم شادی مرگ 
کسوت فتقر برازد ببه دل صافی و بس 
عجز نگذاشت به عالم یکی از اعداییم 
وحشی نیست به عالم که گرفتار تو نیست 

ت 


۳۳۹ 


شوق نظاره مس‌انع دی‌دارکس مباد 
سر گشتگی برای تو زنار کس مباد 
در عشقی کسام تسلخ شکر زار کس مباد 
دست تهی پ‌له سرشار کس مباد 
سگ نیز سایه خفته دیسوار کس مباد 
۳ ۱ 
گرمی تب به تسو خونگرمی مشتاقان باد 
پیش صسحت ز تب لرزه بسن دندان بناد 
چون رسد تب به تویارب ز عرق گریان باد 
در کف طیع تسو شسمشیر شفا عریان باد 
رنگ بر روی تسو خورشید صفت تابان باد 
که تسرا قسوت سیر چسمن و بستان باد 
سنش امسروز بجبای توز تب لرزان باد 
د ۱ 
مرغی که نیست صید تو در خون طپیده باد 
ارب هال ناله ز خاکم دمیده باه 
دستی که دامن تونگیرد بریده تاد 
یارب زجوش حیرتم آسینه دیده باد 
ت ۱ 
بسود اگسر رسستم تسصویر ز دیسوار اناد 
تتوو لنکسست که راهن اه شک راد انشاد 
مرد چون آینه شد با نسمدش کار افتاد 
دم تسیغ خسم تسلیم چه خونخوار انتاد 
حلقه مادام ترا سبحه و زنار انتاد 


ذ 


۳۴۰ 


چسسم مبرد‌ست که از کار اناد 
شد تماشای کسنرت وتات 
گر کسن. افسل غنف مععلذورند 
موش کسبک از روشت رفت چنان 
ون برد جتان دلم از سول لاخ 


دیوان رایج سیالکو تی 


ای بر خسیز که دیسسوار افتتاد 


راه معشوفه ببزار افنادا! 


۱ هس رکه کب نمخین بسسودش مار افتاد 


کسسز مسر دوه چسسسو دستار افشاد 
رگ اسان زنار اناد 


رد ۳ 


که ز دوش تسسو دو من سار افتتاد 


مج لد 
آهم که ز جرات به نه الاک در افنتاد بساآن دل سنگین چقدر بسی ار افنتاد 
کشونتین ز هم گر بته گسلاز هتم ادل ریات پسیش تو دو اشکیست که از چشم تر افتاه 
مسحروم نمانده ست کس از جلوه مسعشوق .. ایسن پسرتو مهتساب به هسر بام و در انتاد 
کس پسی نرس‌انید بسه آن آهسو [ی] رعنا زد هسر که دریسن دشت قسدم بی سپر افتاد 
ایسمن مشسو از خسستگی خسصم که در دام صیاد شود مسرغ چسوبی بال و پر افتاد 
از خسلق خسوش آن راکه‌به کام است حلاوت از خسنده شسیرین همه تن گسلشکر افتناد 
کین یتنا از مس کیان ینت گتریوشن از عقده که دیده ست تسهی نیشکر افتاد 
و ۱ ۷ 
هرکرا چشمی بران چشم قیامت زا فتاد کرد بیت‌ابانه آم از دست رفت . ازبا فتاد 
د ل به هر کس دادم از احباب جز سختی ندید از کفم هر جا که رفت این شیشه برخارا فتاد 
گسو عصبث بر دل منه دست ای امید ساحلم کز گداز خویشتن این خسته در دریا فتاد 
بر لب پیمانه مسوجش آ» شد بسی اختیار تانگاه نرگس مست تسو بر صهبا فتساد 
تیاکش ان شتا یاوه من ای رایسج آن بیگانه خو بسیار بسی پروا فتاد 
۱ .اد ود 
۱-مجمع  -‏ شد تماشای وحدت کثرت راه معشوق ببازار افتاد 


غزلیات 


۳۴۱ 


دل بسه گیسوی خسودش دشمن آرام انتاد 
فر تسف وه فا هروا امسر 
شوخی چشم ترا دید وز یرت شبنم 
رست خسط مسیهت پسیری مارا دراب 
در شسهوار جه دانسند گدای ان قسدر ۳ 
بایدش زخم جفا خورد پی هم رایج 
ت 
بسر خویش رفسته رفسته چسه پسر آرزو فتاد 
فرقی ز تلخ ک‌امی نسیومیدیش نسبود 
زان چشسم ن‌اتوان دلم از کار رفسته است 
گر از دلم خراش غضمی خورد دور نیست 
رایج چسه حساصلت بکف آید ز شوره زار 
داد یک سسجلده ی وسسوسه نتوانم داد 
شور سودا چقدر بی میم کرد به کار 
ای بقربنان تسوگردم مستمت رزق من است 
چرخ در فکر حسریف انگنیت این همه دور 
آنصاکه ره کوی ترا عجز نشان داد 
یک تسیز تو از هر هصدف سینه ترازوست 
شکسرانسه آن هسر دو لب روح نزایت 
در گنوشه ناک‌اميم از بای در انسداخت 


۱ - در اصل - خلق ‏ در حاشیه - عام 


مساهی سازه ز صیباد درین دام افتاد ‏ 
طشت آن غضمزده یسعنی که ازان بام افتاد 
همچو اشک از نسظر نسرگس و بادام افنتاد 
ای جوان غافل ی مشو شام افتاد 
خاص حق هرکه شدازچشم ودل‌عام افتاد 


و 


دشنام ار نسصیبم ازان فستنه حوفتکاد 


پسیرهمفان مسرنج ز دوشسم مسسبو فتاد 
ایسن شيشه سخت بسر دل سنگین او فتاه 
بک رکه کزان اما شین تس وتا 
ِ 
ایسن نماز از عسرق شسرم به طوف‌انم داد 
که ز هر چاک گریب‌ان لب خندانم داد . 
آسمان از لب تسیغ تسولب ن‌انم داد 
می رسد بر سرم این خصم که میدانم داد 
ة 
انتساد ز پباسالک آهسی زد و جان داد 
یارب به کفت غمزه جادو چه کمان داد 
گاهی به من این شوخ دو دشنام توان داد 
روزی که ز سر گشستگیم چرخ اسان داد 


۳۳۲ 


شسوقم چسو شسرر بسمل بیتابی دل کرد 
دیس گنت | درد طسلب ذوق غسم جانانه داد 
جون نتالد دل به زلف او که موسیقار شد 
در مسحبت دولتسی همچون دل آواره ننیست 
دختر رز پای خم دست سبو گم کرده است 
دل ز جوش معنیم در سینه رایج تنگ شد 
۱ ۲ 
ای بسرهمن ز تسو پسیوسته مهیسا فریساد 
گل کسند چسون طسپش عشق نماید تمکین 
رصم کش قاتل دشوار بسندی که مراست 
چه طرب . عیش کجا چون دهن نی بی تو 
سرمه چون اسر سیه از مستمش می نالد 
گریان تسو شب بادل بیتاب نخوابد 
غافل ز گسدازی که دهد شرم گناهت 
کبا خفسم ستفیتین کت کتريه بنه رافت 
از ساغر می بی خسودیت قستل جهانیست 
از حسرت دیسدار تسو در آیسنه جوهر 
ِ 


نیست از درد جدا عاشق اگر می خوابد . 


زنگ فتتا تشگس تن اد درد آرامم ۲ نسست 


خُِِ 


در همجر بتان رایج ازسن تنشنگدلان داد 
ٍ 
خانه عشرت به سیل گریه مستانه داد 
دوق ازا تشن که یت شوج هنن گنر شانه داد 
بسخت مارا جای گنج گوهر این ویرانه داد 
تساکه راه اد چشم یار در میخانه داد 
شمع در فانوس راه یک جهان بروانه داد 
ع 
یت ز درد تسو چسو نساقوس سراپا فریاد 
خسیزد از آمسدن مسسیل ز دریسا فریساد 
در بسریدن نگ ذارد بسه گلوها فریاد 
می کند ساغر پر می به لب ما فریاد 
رایسج از شسوخی آن نرگس شسهلا فریاد 
۹ 
گر چرخ شود بستر سنجاب نسخوابد 
بسرخضیز که کس در ره سیلاب نسخوابد 


مشتاق رخت در شب مهتاب تسخوایند 


چشم تسوکم از تسیغ سیه تاب نسخوابد 
جون دیده مساهی به ته آب تسخواسد 
اشک موجش ز به دو چشم گهر می خوابد 
همچون مدخل که زر خود به نظر می خوابد 
همچو ترکی که به شمشیر و سپر می خوابد 


غزلیات 
راحتی یافتم از وسعت مشرب که مپرس 
هست وام‌اندگیش راحت دولت از نساز 
مسحو وحدت نشود تا دویی کس رایسج 
3 
هر چه را می بینم از درد تواش دل می طبد 
در شهادتگاه عشق از بسیم خون گرم من 
می پرد چشم سفید از جا چو کافورم تمام 
کیست در زندان بی آرامی شوق تو نیست 
تاکرا یارب ز دیدار تو تسکین شد نصیب 
گرچه رایج در تسعلق زان سر کوييم دور 
اد 
سحرگه چون ز روی آتشین او نقاب افتد 
مسحبت جلوه مسعشوق می گردد ز اظهارش 


ز ضعت و خاکساری های من دیگر چه می پرسی 


غم دوری شبم از بس مهی‌ای ففان دارد ‏ 


گل وهم است و بس درد طلب در عالم وحدت 
خورد از بسکه حوش غیرت از کیفیت لعلت 
شود شعر تر از بسیار خواندن کم بها رایج 
۹ 
بیاض گردن آن نوجوان هر جا شود عریان 
رم از سر گشتگان دشت الفت نیست خوبان را 


شود صبحی که خورشید رخش از کلبه‌ام طالع 


۳۳۳ 


همچو طفلی که به دامان پبدر می خوابد 
پای منعم به ره حق به سمر می خوابد 
داغ دوریست اگر یار به بر می خوابد 
اد ۱ 
مهر و مه همچو دو مرغ نیم بسمل می طید 
تیغ چون ماهی درون دست قاتل می طید 
بسکه بر راهت نگاه جلوه مایل مسی طید 
لی لی‌اینجاهمچومجنون‌در سلاسل می‌طید 
ناقص از شوق توبیتاب است کامل می طپد 
اینقدر ها بسکه پای شوق درگل می طپد 


عفد 


چو خفاش آفتاب از برتوش در اضطراب افتد 
به هر جا عشق رسوا گشت حسن بی حجاب افتد 
که در برهم زدن چون گرد نامم از کتاب افتد 
صدا خیزد اگر بر پشت با هم مهتاب افتد ۱ 
ز سیل اشک دل ها هرزه در بحر سراب افتد 
شراب ازشیشه‌بیر ون جمله چون‌اشک ازکباب [افتد] 
چوگوهر دیر اند آویزه گوشی ز آب افتد 
ت 

رهمایی نیست سرغی راکز آزادی به بند افتد 
نو ضرف مستت ال فد مکتر را تاداقتنا 
سحر چون بی خرد پیری سراسر ریشخند افتد . 
که اینجا صد غزال از گردبادی در کمند افتد ‏ 


۳۴۴ 


دگر از شوخی ناز سوار من چه می پرسی 
سخنور را نساشد در عنافکر رسارایسیج 
اوج دولت بسه زوال آن همه کی دیسر افستد 
ای شکساری چه بسلایی که زحیرت آهو 
بسکه شد صید گه ز شوخی آهوی تو تنگ 
عسرق خسجلت سیرصمی مسعشوق شود 
مژه های تو کشد چون به فسان خنجر را 
اعتبار و سسفر مرگ بسهم مس بسخشند 
بسر بنساگوش و لبت نیست نگاهم زان چشم 
همچو سرکش که به شاهش برد این فن آخر 
رایسج از پسیریم آهموی جسوانسی نسرسد 


4 


نسظر هم رکه بر آن مسرو قب‌اپوش افستد 
دوق مسودای مسحبت هسمه در بیتس‌ابیست 
این موس در دل تنگم چوسینداست گره 
زنسدگی کشت زسنگینی حسرص واملم 
رایج اول درمیخ انه شتسه خواهد زد 
2 
ناله درعشسق کی از اشک الم پسیش افتد 
کسیست وحشت زده وادی سودای تسونیست 
کس به تسجرید چه ننازد به ره دور ازتسو 
بسرق تساز است دل شیخ وبرهمن سویت 
پوچ کو رتبه اش ازخوش سخنان افزون است 
ید 


22 
۰. 


ءاد 


دیوان رایج سیالکو تی 


چجو در بسبتی رود از فقر معنی ها بلند افتد 


ت 


زود هر کس که برین بام رسید زیر افتد 
بسر رخ صفحه صحرا ز تسو تسصویر افتد 
بای صیاد تسودر حسلقه زنسجیر افشتد 
اشکم از دیده سحرگه چوبه تاثیر افتد 
دم ز غسیرت نسفس واپس شسمشیر افستد 
هر که شد شمع دریین بزم به شبگیر افتد 
مسیل مسیخواره کجسا بسر شکسر و شیر افتد 
مرد مسقبول حق از کترت تسقصیر افشتد . 
چون کمند این قد خم گشته به نخجیر افتد 
گربود غنچه که چون گل همه آغوش افتد 
نارسا می شود این باده چوازجوش افتد 
که کشت تتاله به بسزم تووخاموش افتد 
ای خوش‌اروز که ببار سرم ازدوش افتد 
گر وفنا در دل آن وعسده فسراموش افستد 
ح 
به طپش موج محالست ز نسم پیش افتد 
رم اینجا زعزالان حسرم پیش افتد 
بکذرد گر زدوعالم دوقسدم پیش افتد 
کفر ودیسن در ره شوق تو زهم پیش افتد 
بساد پیما زسیه هسمچو علم پیش افتد 


اد 
5" 


غزلیات ۱ ۱ ۴۵ 


قيامت آشوب جلوه او به چشم هر کس مقابل افتد 
نگاهش ازپیچ وتاب طاقت هزار جا در سلاسل افتد 
لقا پرستت بغفیو خنده که عشل جنت نمی پسنده 
بلند همت کمر چو بندد نگاهش آن سوی منزل افتد 
چه حظ بااحب اب مک توس فرن بزم‌الفت 
ز تیغ غم در کنار عشرت چو زخم کاری حمایل افتد 
مراسواریست شوخی آیین که چون در آید به خانه زیین 
تمام رگ های کوه تمکین چو برق بیتاب بسمل افتد 
کجایی ای صید بند الفت غم تو پرداز زنگ کلفت ۱ 
که بحر از شوق شست زلفت بسان ماهی به ساحل افتد 
فغان ز.طوفان شوخی او رمد ز پیشم چو خیل آهو ۱ 
۱ چسان بر آن صیدم از تکاپو کمند بیتابی دل افتد 
ار نیست دستگاهی به لطف دانسته گاه گاهی 


به رایج 

چه میشود آه گر نگاهی برو ز چشم تو غافل افنتد 
بسی توام رده ا کسیر ازطیش دلن افتتل 
مسی دهد راه به دورفلک ازکتبروهن جام 


هسرکه خسواهد زغم حشر زند فال نجات ‏ 


مسرغ تصویر ز دسوار چسو بسمل افستد 
ناه کامل جو شود مرشد کامل افتد 
دانش بسهتر ازین نیست که حاهل افند 


جوهر ازآینه همچون شرر از سنگ جهد ازمی افروخته بر جلوه چو مایل افستد 


<< 
3 


به بزم ناز چون از پرده حسن او برون افتد 
تا آ یه ان ایتته وان فک نمی کتفقد 


دل رم کسرده از داغ ۳ ۳ دارد 


چسون زافلاس کسرم پسیشه سایل انستد 


گ 


ئ 


ز شوق جلوه اش آیسینه از زانسو برون افتد ‏ 
نات دی کب کنتا رو سر ون اش 


رود چون نافه جان هم از تن آهو برون افند 


۳۴۶ 


قد خم در کف شوخی به پیری گشته چوگانم 
زند اسواج کسوثر اشک غم در دیده عاشق 
سخن از خرمی هاکرده برگ گل زبانم را 
خم تسلیم کار تسیغ قاتل می کند رایج 


2 


چو چشمش بر صفای عارض آن نازنین افتد. 


کشت تا از هسوس زرلفت دراز آن کمتان اتترو 
وحودی اعتبار دصر اگر دارد عدم باشد 


بخار درد دل در موبه مویم کرد اثر رایج 


دز 


در اوج مرتبه دولت زبام مسی افتد 
ز وحشت تسو مشسبک شود جگسر به کمین 
پسراعتب ارمناز ایسنقدر که گم نامیست 
رود چوخس تسه گرداب مسفلسی آخسر 
ببه دوق فقتل دویسی پر تسهور وحدت 
دل ازگّ‌داز غسم عشسق گشسته سیمسابم 
کشند اصل وس نیز ناه ای.رایج 
۴ 
کی به مردن عقده در کار دل برخون فتد 
سبز ته گلگون تماشا می کنم ازفیض عشق 
بسکه پر خون است طوفان شفق گل می کند 
گردد از گرداب بر گرد برش بی اختیار 


نیست بی حرص درم مدخل‌به هرصورت که هست 


دیوان رایج سیالکوتی 


که دل از پهلوی من هر نفس چون گو برون [افتد] 
سحر از خانه چون مست آن بهشتی رو برون [افتد] 
نفس وقت تکلم از لبم چون بو برون [افتد ] 
به جنک تا وانان کتست کر نیرو برون افتد 


۰ 


نزب 


ز جوهر سر به سر پیشانی آیینه چین افتد 
چو ناوک دست کوتاهم فووان از اه افتا 
بکندن بین که جای نام خالی از نگین افتد 
چنین گر مصرع شمشیر قاتل دلنشین افتد 
به هر عضوم تزلزل همچو اجزای زمین افتد 


مر 


ج 


یقین خنده این صبح. شام می افتد 


شکاری از رم نز تسودام می افستد 
بسبین ز روی نگسین تونام مسی افستد 
ببه دولت آنکه پی دور جام می افتد 
بسرون زخسویش جوتیغ ازنیام می افتد 


چو مسصرعی که به لب های عام می افتد 


‌ 


۰ 
۳ 


همچو مرغ از بیضه عاشق از کفن بیرون فتد 


۱ چون نهان در زنگ گرد غم دلم پر خون فتد 


بی تو چشم من به هر جانب که بر گردون فتد 
اشکی از چشم ترم گر در دل جیحون فتد 
گر رود در خاک دنسال زر قسارون فتد 


فزلیات 


ٍِ 
شور عسشق .مجنون تودر مسکن نمی گنجد 
صباسر تا کیت گلز ار در آغوش می‌گیرد 
چنان می‌بالم‌ازسیرحمی قاتل که ازشادی 
کلیم ازلن ترانی دیده شمع وحد ی درحود 
عبث ای بوالهوس تاچند عرض درد دل دادن 
کفر وایم‌ان ز رم پبار بسخود می بیجد 
۳ نله ام ازسادیه گس رددجوبلند 
سرکن ای گنج نهان جلوه ز ویرانه دهر 
سار در دید من جلوه گر اماشب و روز 


۱ رت 


۷ 
گر چنین شوخی حسن تو فراوان گردد 
صبح ساغر زده آنجاکه دهی چهره به تاب 
برجوانی که نگارد به نظر منزل عشق 
‌# 
ختان ستخت هار اه تسایر تک رود 
گر خاص وگر عام خراب تسروخشکند 
درکرده آیسینه عجب گسرسنگی هماست 


جر 


۳۳۷ 


اشک گسردد اخکسر و از دیده کانون فستد 
رد 
۱ 
چه‌حرف است‌اینکه حسنش درنگاه من نمی‌گنجد 
درآغسوش کفن جسمم پس ازکشتن نمی‌گنجد 
کهاز ب‌الیدگی در وادی ایسمن نسمی‌گنجد 
که‌گل های بهار داغ در دامن نمی‌گنجد 
سبحه سر گشسته و زنار بسخود می پیچد 
چون شرر هررگ کهسار بخود می پیچد 
می شود دود و شب تار بسخود مسی پیچد 
بسی توگرمور وگر مار بسخود مسی پبسیچد 


مست برساغر سرشار بسخود سی بیچد 


نت ازحسرت دی‌دار بسخود مسی سیجد 


جوهر از آسنه نار بسخود مسی پسیچد 
بسرکفت آیسنه طسوطی غزلخوان گسردد 
آفتساب ازتسوچو خفاش گسریزان گسردد 
صسبح پسیری مسبر ازشام غریبان گکردد 
و 
بله طوفان صدا سیر نگردد 
۱ ۱ ۱ب ۰ 
وحدت طلب ازخوان لقاسیر نگردد 


آه این چه ادا[ی] گرسنگی هاست که چشمت 
تدسی کشدم ناله همان ازپس مسردن 
راینج نسمک نعمت فقر آنکه جسیله اتتنته 
ِ » 
و اس کرم دولت اعراز تسو کردد 
در وش جوادث بکف آور خسم تسلیم 
تسعظیم رس‌اند بسه فسلک رتسبه دولت 


بلبل چسو کبابی چکد از شسبنم خود گل ‏ 


ای شمع که روشن شدی از پبرتو وحدت 
یکتسایی حسق گل کند از طرز تسو رایج 
۱ ۱ ۹ 

نستاز چنون.. عتقده ارو گسردد 
زلف مشکسین چسو زنساز افش اند 
کسعبه چسون قسبله نما از شسوقت 


در تمنای.: قدت زر اشک روان 

رایج آن.سسرو بسه داز است خموش 
بٍ 

طبش زان شوخی حسن وشکیب‌دل‌یکی گردد 

تنمیز اعتبار صورت آمد عزت و خواری 

مسخنور را ز خامی ها بود تنهایی از یاران 
۱ » 


خ 


‌ 


دیوان رایج سیالکو تی 


درم حشر شوخی زحیاسیر نگردد 
نسخل طسلب ازنشوونم | سیر نگردد 
ازگرسنکی تسابه فنسا سیر نگسردد 
# ۱ 

نسقد(ی] که گسدا برد پس انداز توگردد 
دراب خزانی که من ساز تو گردد 
کز زنگ الم صسیقل پسرداز تسوگسردد 
قد خم چوکنی شه پر پرواز توگردد 
خ‌اموشی ار شعله و آواز تسوگردد 
حیف است درین بزم دویی کاز تو گردد 
شرک است که کس در سخن انباز تو گردد 
خسنجر قستل دبا کسو گسردد 
نبسافه آهو گسردد 
تیه خسن دون سستو. ان کت اجمرود 
رنگ پیتاب تسر از بسو گرد 
گسل اگسر چسهره به آن رو گسردد. 
نساله ام رو لب جسو گسردد 
رمزن ناخته کسوکو گسردد 
ن 

تو چون پیدا شوی قربانی و بسمل یکی گردد 
چو چشم افتد به معنی منعم و سایل یکی گردد 
رسا چون گشت فکرت خلوت و محفل یکی گردد 
2 


داغ دل 


غزلیات 


حیرت از شسوق رخت بسی سروپا می گردد 
زر شود مس چو به [اکسیر]" رسد دولت فقر 
ببی قدت ز آب و هسوای چمنم دل نشکفت 
آسمانیست که بر عسالم شادیست محیط 

# 
چو در صحن چمن آن محشر بیداد می گردد 
معلم بس بسود پسیر مغانم در ادب کردن 
مرا هر صبح جان در تن کند خال سیاه او 
برد از شش جهت سیل خرابی در مکین او 
مشال طفل شوخ من کشد در فکر اگر مانی 
سحر چرخ کمان قد تیر بارانش کند از غم 
دهد گردون غنا با جاهل نا منفعل رایج 

9 5 

ز بس در جلوه ات حیرت گریبان گیر می گردد 
هر نرمی فزاید نسبت عنالی نسژادان را 
بگیر از روی بیتابی نقاب پاس ناموست 
سرا آرايش عشقت حلاوت گشته پیری ها 
گرفت‌ارند پسیران بسیشتر مسودای دنیسا را 
ز نومیدی دم سردیست بر لب های من رایج 


ِ 


پیش شیرین دهنی ضبط هوس چند کنم 


۱ - در اصل - اکثبر 


دی‌ده آیسنه چسون قشسبله نماسی گردد 
کمیا نت سوق خاک اس نو 
هممچو آن غنچه که از شاخ نمی کر واه 
از غسم عشق تو پشتی که دو تا می گردد 
3 
شودمنقار بسلبل غسنچه . بو فریاد می گردد 
ساخست سوه ان انتاوی کنر 
چو افیونی که از بهر کسی معتاد می گردد 
دریغ آفتل :فک از خانه کاآباد می گردد 
به دستش صفحه تصویر کاغذ باد می گردد 


یی ار اند ه عصترت ادلی کنو تدای رده 


که عالم خرج فقر از شرم استعداد می گکردد 


‌د 
کشد نقاش تسصویر تو و تصویر می گردد 
کند گر سفله پیدا جوهری شمشیر می گردد 
شود چون عشق رسوا حسن عالمگیر می گردد 
بلی . چون شیر جوشی می خورد سر شیر می گردد 
چو خم گردید قامت حلقه زنجیر می گردد 
که گر در گرمسیر افتد رهم کشمیر می گردد 
عارض چون گل تر شعله خس می گردد 


که ببه کسنج لب او خال مگس نی گرد 


دیوان رایج سیالکو تی 


شب بسه بسزمی که زند فال شکفتن آن گیل 
بکزرد قافله شور جنونم چو به دشت 
خسلق سودند به ره پای تردد تانرق 
مسی فستد مسنعم بسد مست به گسیر آخرکار 
ت 
عسجز رهسیر چسو بسه حسق مسی گردد 
چشسم تسر رنگ طسرب می ریسزد 
عشسق بسی پساو سرانجاکه شهست 
وحسدت آنجاکه کشد خنجر نساز 
کسلک رایسیج که تسجریر سسخن 
5 
آن شکر لب چو زره پوش جدل می گردد 
هسمچو خورشید کزو خط شعاعی جوشد 
سعی در اوج رسایی کن و شهرت مطلب 
نسیست آرام دریسن بساغ سبکروحان را 


شبی با دل یال شسوخیش گر رام می گرده 
توان کردن ز جوش درد آسان صید آن وحشی 
نیسابی اعتبار در بی ترک سلامت ها 
به رنگی می زند هر لحظه برهم خان و مانم را 


ادب فال تماشا جون زند بر حسن محجوبش 


شسمع او بسلبل و فانوس قفس می گردد 
هر حبابی به رخ بسحر چرس می گرد 
کس نسدانست که از بسهر چه کس می گردد 


رایسج ایسن دور فلک نیست عسس می گردد . 


ملک ویسران ز نسسق مسی گسردد 
ک‌فر و دیسین یک دل شسق مسی گردد 
مسرد مسیدان ورق مسی. گسردد 
3 
بای تاسر همه یک شان عسل می گردد 
مسطلعی می کنم انشا و فزل می گردد 
شد کلام تسو چوبی مثل ‏ مثل می گردد 
بو با رف ات که ها ریگ نالسی گرد 
مشکلت گکرهمه سنگ‌است‌که حل می‌گردد 
عسلم سرمایه سعنی به عسمل می گنردد 
۷ 
ن 
مرا شیرینی جان تسلخی دشنام می گردد 
همجوم داغ آخر حلقه های دام می گردد 
نگین از خویشتن دل کنده گرد نام می گردد 
ترا آن چشم فتان شوخ تر ز ایام می گردد 
کسزین اندیشه دل نعمت کش ابرام می گرده 


غزلمات 


‌‌ 


تبساشد غیر وحشت تساه صهبای دذئسا را 


دلم ها ی طغینان طیش مهدامان رایسج ‏ 


۳ 


به وحدت کس غبار آلود شور و شر نمی گردد 


تواضع میتواند کار خصم سخت رو کرده 
ز نعمت های الوان معصیت بیخواست می زاید 
فدم گریان او کی مسی نهد در آتش دوزخ 


شد آه آتشین از طفل شوخی سری تصویر) 


۶ 
داب 


از راز تسوام رمزی مسعلوم نسمی گسردد 
قد مصرع موزونیست چون راست شد از تعظیم 


از آب خضر کم نیست گر چشم تری باشد 


مد 


۳۵۱ 


درین میخانه از سر گشتگی ها جام می گردد 
رم عاشق جو رفت از حد برون آرام می گردد 


۶ 


9 
چو از دفتر برون افتاد فرد ابتر نمی گردد 
دم این تیغ کج از سنگ خارا بر نمی گردد 
به نام خشک هرگز دامن کس تر می گردد 
که اخگره ا حباب چشمه کوثر نمی گردد 
که پیشش از تحیر شعله خاکستر نمی گردد 


رم 


اد 
نز 


کز جسلوه نسیرنگت مسوهوم نمی گردد 
لیک ال تکسسپر را مفهوم نسمی گسردد 


۱ هر کس به دلش دردیست معدوم نمی گردد 


چا و 
مسلایم حسالش از تسغییر دیگسرگون نسمی گردد 
رقسم گر و را وارون کسنی وارون نمی گردد 
دهد در جابغل سارت اگر سعی طلب داری 
ری ان اند مر تم ره 
| 
و ان ی خی ای 0 
به هر جا جلوه گر شد حسن عشقش دوش بردوش است ۱ 
دویسی تا نیست وحدت مطلع موزون نمی گردد 


دهد غسم رنگ 


بسجز تسحسین که بر مسوقع کنی شعر بلندش را 
سسخنور را دو عالم گر دی ممنون تقو کنتر 33 


۵۲ را ۱ دیوان رایج سیالکوتی " 


رود چسون مسستی دولت بکش از دهر تسلخی ها 

که می را جانشین جز نشاه انیون نمی گردد 
مرو از جابه گفت وگوی مرد خالی از معنی 

صداه گر کسند رایسج خم افسلاطون نمی گردد 

3 ن 
باسانی گل طرز سخن رنگین نمی گردد جگر تا خون نگردد این چمن رنگین نمی گرد 
بهار صحبت یاران هوس داری خرابی‌کن  .‏ به رخ تا نشکنی رنگ انجمن رنگین نمی گردد 
بن‌ازم دست و تسیغ جسلوه سیرنگی نسازش که از خون کشتته او را بدن رنگین نمی گردد ۰ 
خود آرایسی همان بیتابی درد است عاشق را بغیر از تیشه رخت کوهکن رنگین نمی گردد 
زیس‌اد جسلوه نیرنگ حسن او عجب دارم که پیراهن چو طاوسم به تن رنگین نمی گردد 
می یار دو رو ننگ است همت رو سفیدان را ز جام لاله در گلشن سمن رنگین نمی گردد. 
رخ زرد خمار آلودگان در بسزم مسی رایسج / شسرم روی آن گل پیرهن رنگین نمی گردد 
۱ ما و لد 
من و چشم توکه چون ساغر او می گردد شتتا ده از فقو نگیو راوشس کیره 
پیش آن عسارض انسروخته حسیرت را آتش آیینه شسرر جوهر او مسی گسردد 
ز آتش غم به بسهشت طرب افستد عاشق ‏ دل چو بگداخت به بسر کوثر او می گردد 
آفت آمد بسه تسونگر جسدل بیکس فقر ۱ 
از تسجرد رقم راز حسقیقت شسده ام زد کیت 4 اسان دفستد آو امس کنترژد 
چشم بیدار ز هر کس که کند رفع حجاب . مد آهسن بسه نگساهی دراو مسنی گنردد 
برگل نسازکی طنیع تسونسازم رایسچ تندی نکهت گل صر صر او مسی گردد 
ع.. عل ‏ له ۱ 

بسه رام طسلب راه تسایر بسندد که این نسخل سعنی مر دیسر بندد 
پسیه آن چسنگچو نامه هنترگه فنرستم... ‏ جنیواب مرا بر پر تسیر بسندد 


دریسین ره خسضر راست‌کسیشی است تسبرسم تسراکجروی صاسه زنسجیر بندد 


غزلیات 


آزمردان نشانی نماد اندرین عهد 
درسن شسوق بسی خواب وخورگشته راییج 
و 
دل جو یاید خیر از خود نظر از حان بندد 
غیر رو نرمی تسسلیم بسه مسیدان بسلا 
تاتماشای تویارب جه حلاوت دارد 
کعبه در رخت سیه آهوی مشکی شده است 
شکر بر رزق "مقدر کن و خوش باش که حرص 
9 
تو چون خندان به باغ آیی گل از خجلت دهان بندد 
دل آزادگان از نسرم روی مسیتوان بسردن 
چسان جرات کنم بر عرض حال ای تند خو آخر 
بذشت ایام عمرت گریه بی اختیاری کن 
به کنج فقر گو بنشین ز پا فال سلامت زن 
به خاک افتند بسمل گشته یکسر قدسیان رایج 
۹ 
حاجت بسه ریساضت نبود ال کرم را 


۱ - در اصل - حرص . در حاشیه - رزق 


ارژهی 


خوا دم که اخرام کش ‌میر بسندد 
اد 
چشم گل وا چو شسود نخل گلستان بندد 
کسیست بر زخم کسی مرهم احسان بندد 
که چولب همامژه دیده حیران بندد 
کس دریسن بسزم به پیسانه چه پیمان بندد 
تسابه سسودای تسو اجرام بیابان بندد 
در تندوری که نیفروخته صد نان بندد 
۷ ۱ 
تو چون برقع کشایی یوسف مصری دکان بندد 
چو گردد باد ساکن راه بر ریگ روان بندد 
زمین احرام طوف او که غیر از آسمان بندد 
به شاخ نخل موم این مرغ وحشی آشیان بندد 
ادب پیش توام لبهای زخم خونچکان بندد 
مگ این سل یک ت9اق ره این کاروان بندد 
به هستی هرکه خواهد طرف از آشوب جهان بندد 
به زه گر تیر نازی سوی چرخ آن شخ کمان بندد 
۳ 
ضعفی قسد خسم پر بندن چننگ نسبنده 
پسیداست کسه مینا بسه شکسم سنگ نسبندد 


ا 


سینه که گفته ست ز نسم زنگ نسبندد 


۳0۵۴ 


شوخی که دو د ستی زندم از پی هم تیع 
و 


م۳0۵۵ ساب نسظرمسی بسندد 


نسیست بیتاب مسحیت به کیوتر کارش 


ای سستمگر سپری گنیر و ببر کین زرهی 
مه ام خامه مسوئیست که بالعلی خون 
راه در بسزم دل از چساک جگر هی بساشد 
رایج افتاده ز بس بی سر و سامان داغم 
۱ ۱ ی 
به عشرت‌ها که طرف از چرخ کین‌آهنگ می‌بندد 
مسحت بساتن باریک پبیران کارها دارد 
سسراپسا از بسن هر مسوجهد فواره آتش 
دلم کلفت کشد با هر که الزاسی رسد رایج 
1 * 
فغان من دهان صور اسرافیل می‌بندد 
بود در تاب غیرت تا جواب نامه مشتاقت 
به قربان گردنم نازک مزاجی می کشد الفت 
: ۲ 
به عالم جز طپیدن در نظر صورت نمی بندد 
حلاوت نیست تاکامت نسازدتلخ سختی ها 
ز خود پرداختن در جلوه آرد حسن معنی را 
۹9 


ال دولت که بسر چیره زری می بندند 


ر 


دیوان رایج سیالکوتی 


بسیر قستل مسیجاکسمر از نسنگ نسبندد 
س 
هرکه شد نخل یقین سرو ثمر می بندد 
نامه مشتاق تسوبسربسال شرر می بندد 
عجز تیفی که ندارد به کمر می بندد 
نسقش او بسر ورق دیسده تسر مسی بسندد 
نکنی بسخیه که بسر روی تو در می بندد 
وفت مردن ز کجارخت سفر می بندد 
۶ 
که مینا برشکم از فاقه می سنگ می بندد 
که آن مطرب همین تار کهن بر چنگ می بندد 
میان را آن نزاکت بيشه هر گه تنگ می بندد 
ز تجرید آنکه در بر رویی نام و ننگ می بندد ۱ 
شود گر خصم تر آیینه من زنگ می بندد 
۳ ۱ 
ز موج اشکم به صد زنجیر پای نیل می بندد 
اگر مکتوب خود بر شهپر جبریل می بندد 
که زنگش تیغ ناز از ون انا فیل قی ستقه 
۱ ۱ 
در آتش خانه جز ری شرر صورت نمی بندد 
یسقین بی عقده دل نیشکر صورت نمی بنده 
نگردد تا صدف کس این گهر صورت نمی بندد 
د 


ا لش فر کت ود ز ری صی بندند 


غزلیات 


الع‌ذر از رقم شسور دل ال جنون 
چون به صحرا رود آن نرم خرام ازحیرت 
پسای در دامن تسرک امس ل آن‌انکه کشند 
غیر روح ودل خسون گشسته نسدیدم راییج 
به محفل ازفروغت شمع نخل روشنی بندد 
ز درد دل مرا درهمیچ کسوت تست ارامنن, 
زخلوت گاه قرب دوست فتح الباب راز است این 
زخط شد آخر حسین اول بیداد چشم او 
بقایی نسیست رایج حسن خوبان مجازی را 
۱ ۱ ۶ 
اتود تون اند تظررمی نورد 
طلمت شور جنون پسرتو فیض است آخر 
گریه تنهسانبود خسرمی گلشن عشسق 


بسدر افتد ز دهن هسمچو صدف دنسدانش. 


غ فلت مسرده دلی نساله دردت نگذاشت 
در منش ک‌اغذ آتش زده آید بسنظر 
اری آید چو زالفت بریساری رایسج 
و 
سرت کردم به تمکین تبو شوقم کارها دارد 
در آن درباکه گردون کشتی طوفانیش باشد 
تجلی های حسنت تا چه باشد کز تمنایش 
بود سیر ادای خوش نگاهان در گناه من 


تو زارم می کشی من از ته دل این دعا دارم 


نامه این طایفه ببر بال پسری مسی بندند 
کوه را سر قدم کبک دری می بندند 
دست درمسنع دعای سحری می بندند 
که سهیلی به عقیق جگری می بندند 
اد 
به باغ ازعارضت گل چهره برسر سوسنی بندد 
مگر صورتگری نقشم ردگن روغنی بندد 
کبه استغنا دری درویش بسر وروی غنی بندد 
چو ترکی گشت بی صاحب کمر بر رهزنی بندد 
چراکس پرفروغ بسرق دل ازکودنی بسندد . 
۰ 
یک گل داغ به صد خون جگر می خندد . 
جیب صد چاک چوگردید سحر می خندد 


ازلب خشک هم اینجاگل سر مسی خندد 


چون.لب گور دهانت چقدر می خندد 


۹ ۱ 
تغافل از تسو لطف صد نگاه آشنا دارد 


دلم از اوعد چتسم لطف ناخدا دار د 


ید بیضا شود هرکس که دستی در دعا داوه ج .- 


که بیدادت خدا روزجزا بسرمن روا دارد 


ِ#" دیوان رایج سیالکوتی 


کنی امروز اگر آزار مسظلومی مباش ایمن شکست شیشه دل پیش حق فردا صدا دارد 
ببه عالم ک‌امرانسی همای دیگر باد ارزانی که رایج هرچه دارد مهرشاه اولبا دارد 
ِ سس سّ 
چه چشم بندیست آه یارب که پیش رویم تسلاش دارد 
نظاره داغ است وحسن شوخش به شش جهت جلوه‌فاش دارد 
کسی زخودزنگ می تراشدکه حسرص خوردن زخودبپ‌اشد 
۱ رکه ها کیه باقن یتیک اه اسان ماش داز 
به شعر بافی مشومباهی نه خورده خون جگر کماهی 
زنکرتاجمله تسن نگاهی مگسو به جست قماش دارد 
ندانم ازشسوق جلوه اوطسلب چرا دارد این تکاپو ۱ 
که حیرت قرب او ز هر سو نهیب صد دور باش دا د 
ا گر ترا هسمتیست عسالی بنساز بسرفقر لاوب‌الی 
۱ مساز قالب چوکاسه خالی به پیش منعم کنه آش دارد 
مرابکشتن مسجو رهایی زعشق آن تسیغ کج ادایسی 
دلم ازان نساخن حنضایی هنوز چشم خراش دارد 
ز رایسج آمد جهان تونگر بنه روسپیدی عشق منگر 
ازینکه رنگش ز درد شد زر عجب کف سیم پاش دارد 
ت ن ت 
غرور تسقوی ام از روی رحسمت منفعل دارد پسی هم ده سیم ساقی گنه چشم بحل دارد 
تو غایب ازنظر.من حاضر آه از سخت جانی‌ها رخ تسوبی تسو درآیسینه وآبسم خسجل دارد 
زغم برخویش در گرم سیر عشق می بالم دریسن کشور نان فیض هوای معتدل دارد 
زتسیغ عم بود زخم نمایان بررخ عشرت " اس انم رس اوه یالب تا دار 


۰ - مجمع از 
۱ ۲ - مجمع -غیرت 


غزلیات 


شد از بیمار چشمی طاقت من بی سپر رایج 
‌ 
زد ی مت مر باق 
چه امکان است کامم از بر و دوشش رواگردد 
دل افسرده هم می جوشد ازخونگرمی شوقش 
گلستان وف‌ایم بساغبان مسن بسود شوخی 
به تسخیر جهان دام انگند زاهد وزین فافل 
زحسن داغ همای عشق آگه نیستی راسج 
آخر آن گم شده از دی‌ده نشان هم دارد 
رزق جسزو بسدن صافدل آید بی سعی 
بی کسجی راسستی ازمردم دنا حرف است 
بجر نسامنتهی فقر به گسرداب فنا 
در نسظر همسرچه کند جلوه گل وهم دل است 
در گس رانج‌انی عشاق سسبکروح مسبین 
خسرقه وپباره نسانی نسفکندم زخسود آه 
طفل شیراست وزحسنش شده دل هاصد چاک 
گرچه ترسد که به چنگش رسد از خلق کسی 
# 
عشق خوبسان مجازی هموسی هم دارد 
نکر صید دل چاکم مکن از گل کاین مرغ 


۱ - خوشگو - از 


۳0-۷ 


که در ایمابه پای هر مژه راهی به دل دارد 
۷ ۱ 
گریب‌ان از دریدن ها بهاری در بسغل دارد 
که اینجا آسمان خالی کناری در بغل دارد 
درین کهسار هر سنگی شراری در بغل دارد 
که آزش‌مشیر دایم جویباری در بغل دارد 
که ازنفس خدا دشمن شکاری در بغل دارد 
وگرنه گلشن دل لاله زاری در بسغل دارد 
۶ ۱ 
چون متاع مه کنعان که دکان هم دارد 
آب ونان آیسنه در آیسنه دان همم دارد 
درک ف هصرکه خدنگیست کمان هم دارد 
از کف خاک تو وارس که کران هم دارد 
گر یسقین پرده برانداخت گمان هم دارد 
کو اینج‌ارم آهسو نگهان همم دارد 
دوش وارسستگيم بسار گران همم دارد 
سکن ماه نوی راک کتان هم دارد 
رایج از مسد رم خسویش سنان هم دارد 
و 
این همازیر پر خلود مکسی هم دارد 
عندلیبی است که با خود قفسی هم دارد 
کسوچه بساغ طسرب آخر عسسی هم دارد 


۳6۸ 


دیوان رای سیالکو تی 


ای بهاران تماشاز خطت شرم چراست 
کرده خاموشیم اهاز دادعت ون 
بی جهت را چه دهد عقل نشانم کاین دشت 
جان من ظبلم مبر بر دل تسنگش از حد 
۹ 


نی همین چسهره زیبای تسو دیدن دارد ‏ 


رنگی از جوش طبیدن به رخ خونم نیست 
چشم حیران شده هر حلقه زنجیر از من 
جلوه حسین و مسحبت گل رعنا باشد 
فکر موزون تسو رایج همه شوخ افتادست 

و 
شکفته روی گس رنگ اعتبار نسدارد 
عبث به وهم کدورت مکش درین عدم آباد 
چو تیر کز پس افنگندنش به کیش گذارند 


گره به فعل ید الله ز زلف کاز شود وا 


چه رنگ هاکه درو نیست غیر روی سپیدی 
سراغ یار ز تر دامنان بگیر چه حرف است 
چه شد گذشت ز اسباب چاره نیست زنانش 
ز درد دل که کشد آه جان گداز چو رایج 
ن 
با چرخ و زسین بسی سر و پاکار ندارد 
از خیره نسظر رند نسمد پنوش حدر کین 
حاجت‌به‌نفس نیست چو جاکردبه دل یار 


باغ هر جاشکفد مشت خسی هم دارد 


"کاروانی که ندارم جرسی هم دارد 


بی کنار است ولی پسیش و پسی هم دارد 
راییسج عمزده فرینتاد ری همم دارد. 
ت 
بسه تمساشا که سراپای تو دیدن دارد 
بسمل تسیغ تمنای تسودیدن دارد 
در رم وحشت سودای تسو دیدن دارد 
در کنسارم قسد و بسالای تسو دیدن دارد 
سر به سر طرز قزل های تو دیدن دارد 
و ۱ 
چه داغ هماکه ز سوسن گل بهار ندارد 
میوش دیده که این خاکدان غبار ندارد 
کدام ران ده که پهلوی بار بسار نداره 
که دست ها چون همه شانه اختیار ندارد 
تقتان کتاسم دولت شکوه زار نسدارد 
که رند شيشه پر باده در کنار ندارد 


مگ و که مرد تجرد به خلق کار ندارد 


که چون نسیم رهی در حریم بار ندارد 


ع 
دیسوانسسه عریسان بسه قساک‌ار نسدارد 
چون آیسینه چشسمش به حیاکار ندارد 
این گسلشن وحدت به صباکار نسدارد 


مععشوق جصه حرف است ببه ما کار ندارد 


غزلیات 


رایییج شسده پسیر و خسم پسیری نشن‌اسد 
۹ 


چرخ از پس اعسزاز کسرا خسوار نسدارد 


دل صاف کن از غیر به تنگی که چو رفتی 
داغ از نسفسی چند به شسیبم ز تو مسحروم 
در گوشه فشسقر آمده اقبسال که گسیتی 
مسحنت همه هسستی است‌به‌هستی چه علاحآه 
هر سوبودش خانه آینه ز انسان 
دست رد خلق است ول طرف حسق 
در حسرت قستلم کسند از لطف تفافل 
نله دتیستا هی از چقسم اپتر الب اس 
چون شاخ ثمر داد ز هر سو فتدش سنگ 
پسیداست دو کون از دل غمدیده رایج 
ك» 
در صید گسه دسر که نسخجیر ندارد 
مسحو تس و تم‌اشاکده جلوه راز است 
هست ال جنون را ز کرم چشم به مهمان 
پبیری ندهد بی طلبش عشق حلاوت 
بسا طایر آهی که پر لخت دلی نیست 


۱ - در اصل > باده 


سعنی که ید الله به دعاکار ندارد 

تعسایل هدر اه با کاس 

یکت‌ای تسوباپشت دو تاکار ندارد 
۱ 

اقب‌ال نسديديم که ادبسار تاره 

در خسلوت آینسینه کسسی بار نسلارد 

ک‌این [ب‌ادا" سحرراه ببه گلزار ندارد 


"جسزضخ تن بسادولت بسیدار ن‌دارد 


آن گشسته یکی صد غضم دی‌دار ندارد 
ارزن_ده متاعی که خسریدار ندارد 
کو شسیوه که آن ترک حفاکار ندارد 
یک مست به کسف سساغر سرشار ندارد 
دی که زری دارد و ایئشار ندارد 


کو جسلوه که این آسنه تار ندارد 


غتیر از در وا خانه زنسجیر ندارد 
گو جوش خور آن شیر که سرشیر ندارد 


ببسی درد نیستان فان شیر ندارد 


۳۶۰ 


تسرک مسن از آرایش خسود کشسته جهانی 
سر تساقسدمم از چه کس آرام نسدارد 
بحریست روان اشکم و از شوق تو هر سو 
مسن چند نهم دست به دل آه که جسبریل 
چون دل طیدم سینه صد چاک ازان گل 
تسرسم که چو سیماب پرد ز آتش رویت 
رایسج مسن و آسوده دلی ها چه خیال است 
و 
سسری دارم که سسمانی نسدارد 
دران وادی که متا لب تشنگ‌انیم 
ازان رو طفل اشکسم گسو چه کسرده است 
چسه امکان است بسوسم لصسل معشوق 
ی ینهان کستم دام هلا 
پتسا ان تون .۱ کسته: سا شا 
ببسغیر از موزناکان مسحبت 
چسان قسدرت نب‌اشد پست رایسج 
س 
صفااز بسکه طغی‌ان برلب آن نازنین دارد 
ضعیفی در طلب پسیراینه حسن اشر باشد 
کشیدن بی‌مبحابا از ادب رخضصت نمی‌یابم 
ببود در ط‌الع الفت پرستان بیقراری ها 
شهادت کسب کن رایج شناگر آرزو داری 
‌ 


9 


ت 


دیوان رایج سیالکوتی 


آن آیسنه سین حساجت شسمشیر نسدارد 
ت 

رگ هابسه تسنم چسون نسفس آرام ندارد 

نظاره بسرو همسمچو خس آرام نسدارد 

کشت وت چسون مس آرام نسدارد 

بسلبل ز غسمش بسا قسفس آرام نسدارد 

آیسسینه بسه پسیشت ز پس آرام نسدارد 


در عسسق شستان بوالهوس آرام نسدارد 


9 
گرنتتتانین. کته داهتانی. . انسبداود 
خسضر هتم آب حسیوانسی نسدارد 
که استاد و دبستانی نسدارد 
لبم کام لب از نسانی ندارد 
غزال من بیسابانی نسدارد 
سلمان سین که ایمانی نسدارد 
شب 3 چراغانی نسدارد 


که شسهر ما سسخندانسی نسدارد 
5 ۱ 

خط نارسته اش حکم خط زیر نگین دارد 

تدم تاگشته خم دست دعا انگشترین دارد 

وگرنه دست سعیم دامنش در آسستین دارد 

دلم از پسیچ و تاب درد خود خط جبین دارد 

که این دریا ز هر موجی بکف شمشیر کین دارد 
9 


غزلیات 


از جام بب کف باده پرست آینه دارد 
مسحو تو شب و روز تماشایی خویش است 
بیداد شد آرایش آن شوخ کمت‌اندار 
پیچم بسخود از رشک چو جوهر چه کنم آه 
دلم در آخر حسنت عبث گرد غمی دارد 
تسلی که شود در وصل خوبان‌دل‌ببین شبنم 
ز حسن پیچ و تاب درد مشتاقان مشو غافل 
در آغوش هم است آیینه راتمکین سیمابی* 
چو فانوس خیال از خود تهی کرد آنکه قالب را 
و 
که فیض از نو بهار داغ سودا بر نمی دارد 
ز بس افتادگی هبارفته ام از خاطر مردم 
که‌دست وپاکندگم درسحیط عشق کزلطفش 
شود چون یارمهمان‌انجمن سازی ضرورافتد 
ن 
عشق دل را نه خوش و تنگ نگه می دارد 
هیچ مجنون نشد از آمد و رفتش آگاه 
مسانی فکر ز تسلوین ممانی بسه بسرم 
پاس صورت ز معانی است فزون رعنا را 
کیست بر گشته نگردد ز حوادث که فلک 


لب چه بندی زفغان عشق اگر کاست تنت 


#۶ در آغوش است هم آیینه را تمکین سیمابی 


۴ 


۱۳۱۶۱ 


باییر مان هم رکه نشست آیسنه دارد 
حیران تسو هر جاست به دست آینه دارد 
شتا کت از اف اعست ا بت دارد 
سر روی تسو هر ذره که هست آینه دارد 
ك 
که از خط کشور خوبی سواد اعظمی دارد 
که در آغوش گل پیوسته چشم پر نمی دارد 
که رخسار مسحبت نیز زلف پر خمی دارد 
ز سر تا پااگر آرام گردد کس رمی دارد 
ببه شمع دل درون جسیب سیر عسالمی دارد 
ِّ 
که در صحرا دل گام تمنسا بر نمی دارد 
حصیر کهنه را هرگز کس از جا بر نمی دارد 
ز هر مسوج خطر دست مدد را بر نمی دارد 
ز دین است اينکه رایج دل ز دنیا بر نمی دارد 
۷ ۱ 
ب‌اغبانم گسل ی رنگ نگه می دارد 
لي‌ليم نت‌اقه بسی زنگ نگسه می دارد 
سل تما شا کته ارونگ: رنه نی ادارة 
گل کند بو تلف و رنگ نگه مسی دارد 
سنگ همابسهر فلاسنگ نگه می دارد 
تسار مسطرب ی آهنگ نگه سی دارد 


۱ ۱ تن 
از ناله دلم سینه صد چاک ز جابرد 
زد چشسم تسواول ره هسوشم گه تساراج 
یک حسلقه به زنسجیر فزون گشت که پیری 

۱ ۱ اد 
گسوی دولت را زسیش اغنیا درویش برد 


سعی قرب حق باین یکتایی از بعد دوئیست 


رسع مسکون گردهد در بسته همت پیشه را 


عشق خون فاسد بیدردی از من می کشد 
کس ندید این شوخی طرز سخن زیر فلک 
۶ 
عشق داغ است ز خوب‌آن و هوس فیض برد 
همچو مجنون که دهد جیب دریدن طربش 
وقت خط هم نگهی نسیست به مشتاقانت 
زر کند در تسه خاک از سیر خویش پدر 


چون نسیمی که رسد تابر و دوش از ره جیب 


ساهتابت است ز رخسار تسو در خضانه زین ۱ 


در عیادت شود از نفس دل شیطان شاد 


شهمد ار مسصرعی از شعر چه حظ کودن را 


ً 
به تکلم ز خود آن لعسل جکر تسابم برد 
نستوان داشت ز مسر گشستگيم بسی تسو نگاه 


ع 


دیوان رایج سیالکوتی 


نفس را در تسه مسر جنگ نگه می دارد 
و ۱ 
بیتسابی این مسرغ قفس را به هموابرد 
در عشق توام نسدر جنون قد دو تابرد ۱ 
ِ 
در نسظر پس ماند اما کار خود از بیش برد 
یک قدم ره سوی خود باید به صد تفتیش برد 
پاره نانی بسود کسز چرخ خست کیش برد 
سر فرو در هر رگم پیکان از چون نیش برد 
معنی بیگانه ات رایسج مرا از پیش برد 
#د 
از شکر زار درین عهد مگس فیض برد 
بسلیل مست من از جاک قفس فیض برد 
هر کجا بوی گلی خاست نفس فیض برد 
کس به باغ تو محال است زخس فیض برد 
دیگر از کس چه خیال است که کس فیض برد 
نگسهم از بسدن یسار بسه مس فسیض برد 
چه سواری که ز حسن تو فرس فیض برد 


دزد با مال چو بگکرفت عسس فیض برد 


رایج از خوبی سمعنی همه رس فیض برد 
ناگهان شعله زد این آتش وچون آبم برد 
من گریان چه کنم آه که گردایم برد 


غزلیات 


گشته غفلت همه از بسبخت سفید آگسهیم 
دسستم از دست سبو ای مسی پر زوو بگیر 
> 
سینه ام را دل زبس بیتابی از جامی برد 
در جهان جز جلوه های خرم معشوق نیست 
از هسجوم‌گریه‌بی خود شسوکه رویسدتخم عشسق 
چون صف موری روان گردیده موها بر تنم 
اینقدرهابسر بسساط سایه دولت منز 
فکر شعر از حسن معنی عالم رمز و اداست 
۱ 5 
هرکس دلش ز دور قسدح کسام می برد 
شب چسرخ را بهم زن دم اضطراب دل 


ضعفم چنان سکون ز تب عشق او گداخت . 


سیماب شعله دیده کفن گرددش به خاک 
و 
اشک واه از جابه صدتمکین خرابم می‌برد 
عالم آب است سافی ناخدای جز تو نیست 
مستی چشم تو تادر عین شوخی دیده ام 
کرد بر رويش به صد تمکین عرق بی طاقتم 
بادل رون ندارم سر کشی از کام خصم 
از طرافت شیشه بندی شد اداهایت مرا 
ففرم از تسجرید رایج سعنی برجسته کرد 
اد 


عشق از دنیا مگسوبی اعتبارم مسی برد 


كت 


صبح اقب‌ال بسخندید و شکر خوابم سرد 
۹ 


شور این دیوانه زندان را به صحرا می برد 


زین چمن گلچین به دامن باغبان را می برد 
تالا شتا رش وک وریپ رنه 
عشق دنبال دلم چندین کجاهامی برد 
چون عقابت ای هما فرداست عنقامی برد 
خامشی ها هم گرو از چشم گویا می برد 
و 
خسود ره بسسوی گنردش اینام منی برد 
چون مرغ کز همجوم طپش دام می برد 
کز جاروم مسراکس اکر نام منی برد 
از هر که چشم شوخ تسو آرام مسی برد 
كٍِِ ۱ 
کوهم اما همچوکا: این باد وآبم می برد 
کشتی می کو که سیل ماهتابم می برد 
از رم دل می شوم سیماب و خوابم می برد 
شبنم گل کشتی سنگین رکابم می برد 
زیر پر خفاش هر سو آفتايم مسی برد 


جون کش دلطفت‌سوی خویشمعتابم می‌برد 


3 


داغ همای دل چراغان در مزارم مسی برد 


بسی گسداز درد از رنج کسدورت چاره نس تسیستا 


کته .1 تسمکینم من و بیتابی : نسضص طلب. 


رنگ خونم می برد چون بوی گل از انبساط 
از گ‌داز شوق در دستم عنان دل نماند 
هر بسن مو بسرتنم ریگ روانسی گشته است 
۱ : اد 
در عشق نه تیغت سم از دوش جدا کرد 
بسی مسحنت غم فال شکفتن نستوان زد 
دینیب تسیز از فک ر شود الک که انز 
شد خسربی ماهمه بسی بسرگی تسجرید 
چسون بسرق ته ابر ز بیتسابی شسوقت 
بیدار چو شد خون جهانی ز عضب ریخت 
چون مشتقی خطی که رسانی به کمالش 
طاعت چه ضروراست چوباشد خم‌تسلیم 
رایج دل پر داغ مسنش کرد جراغعان 
اد 
عسقل افسبرده مسراپایی مرا سودا کرد 
تجودم آسوده ۳ ز سبکروحی ها 
کیست کز شوق تو ننموده تهی قالب را 
ناتوان تسر شوم و مست ترم سازد عشق 
رو سسفیدی نسدهد دست بسهم بسی دولت 
حق قسمت آنکس که غم و درد طلب کرد 
م‌انند شرر چون نجهد نبض شکیبم 


و 


دیوان رایج سیالکوتی 


سی‌کند آبم چو عشق از دل غبارم می برد 
در همسوایش پر فنشان تسر از شرارم می برد 
قاتلی گوی کف تیغ انتظارم می برد 
آب گشتن سوی او بی اختیارم مسی برد 
عشق رایج اینقدر از خود چه کارم می برد 
‌» 

یسر رشسته کسارم گسرهی پسود کسه وا کرد 
از نسار دل بساغ بسبین آبسله هاکس رد 
دانسته ز کف دامن مسعشوق رها کرد 
پبیراهن فانوس به تسن شمع قباکرد 
در خواب ضلط گر نگه لطف به ماکرد 
در تسیرگی آیسینه من کسب صفاکسرد 
مسحراب که مسجود بود سجده کجا کرد 
روزی که جسنون خانه زن‌جیر بناکرد 
عمل سست عسس شهر پر از غوضا کرد 
شورش عشق تو چون بوی گلم رسوا کرد 
رو دوش تو بری را ز وس مینا کرد 
بیری من به قعمت کار کف صهباکرد 


سیم شد چهره آن کس که زری پیدا کرد 


عاد 


۳ 


از روی بر اف روخته ات آینه تب کرد 


فزلیات 


سی بخت سیه روی سفیدی ندهد دست 
بست اشک روانسم ز سستم دست ف لک را 
در جسلوه بسود هر طرفم مسعنی نازک 
یرت بسه تمساشا که حلوه شوخت 
۱ ۱ ش 
در دل غعافل سرشکم کار نستوانست کرد 
خون شسداز سنگین دلان سعی‌خم تسلیم من 
خصم چون گردد طرف باعجز ضعف من که چرخ 
درهم آغوشی نگاهم داغ مسحرومی است آه 
وحدت از قتل و فنا پاک است آفت بر دوئیست 
سیر باغ وحدت آنکس را اجازت داده اند 
تانسوزی نیست کام دل که در بزم امسل 
از صفاکیشان نمی کافیست در اظهار درد 
پشنتز زد رایسج اسباب و تجرد را به فقر 
کس علاج 3 ایام نستوانست کرد 
وحشی دارم که یک مژگ‌ان زدن در سینه ام 


برتن عاشق کف سرجوش می گردد کفن, 


بی طیش در وحشت آباد محبت راه نیست 

ناکریمن ها ببین رایج که آن شیرین دهن 
۱ ۱ 2 

عشق چون سر گشته درد توام 0 


بی ادب شد هر که در میخانه از تندی شراب 


و 


۳۶۵ 


اين هر دو بهم جلوه چو مهتابی و شب کرد 


این طفل بسبین پیرکهن را چه ادب کرد 
عالم سخن من همه بازار حلب کرد 
از نساله بيس‌ابيم انگشت بسلب کرد 
9 
آب هم این خسفته را بسیدار نستوانست کرد 
تسیشه ام کاری بسرین کهسار نتوانست کرد 
جنگ بااین تسیغ لنگردار نتوانست کرد 
۳ 
مععنی مسنصور را کس دار نستوانست کرد 
کنتز اذدپ تنمییر کل از ار نستوانشت کرد 
بی گتدازاآسوسضام کین سوشیازتتتوآییت کید 
چشسم گوهر گریه بسیار نستوانست کرد 
کس چنین قسطع امسل یکبار نتوانست کرد 
۳ 
چسرخ این آغاز را انجام نستوانست کرد 
داغ چون چشم غزال آرام نستوانست کرد 
مسرگ صبح عشرتم را شام نستوانست کرد 
غیر بسرق اینجاکسی آرام نستوانست کرد 
تلخ دشنامی به من انعام نستوانست کرد 


ار دس سس وا شتا اسشتاه کت و 


گشت اکر بر ناتوانان فقر سختی بیستون 
از دل وسران تنم‌اشا خانه صد جلوه ام 


۱ هر که دام انگند در تسخیر او خود شد اسیر . 


چسهره پرداز خیسالت رایسج از رنگ سسخن 
1 ۰ 
عشقم چقدر در چسمن دصر مدد کرد 
از دعسوی عشتقم ورقسی سینه خطی داشت 
بر عارضت آغاز صفاهاست به انجام 


در حسسرت دیسدار تسو آیسینه ز دریبا . 


چون رده زیکت‌ الیش افتاد به کسثرت 
تسعمیر صفابيشه کف اف است تسحجرد 
رایج گل اعزاز بسود خسواری مسردم 
۱ ۹ 
گر چنین نساز تو بیداد گری خواهد کرد 
گر خرام مسبک اینست که او راست به دشت 


گر چنین حسن تو بیتاب رود در گلزار ۱ 


گر جگسر دوزی تسیر سستم او این است 
بهشان اشک و ز رسوا شدن راز مسترس 
# 
نی همین در غسم عشق آه رسا بساید کرد 
نیست بسی چاک جکر خرمی کشت امل 
نسیست جر در طلب یار خود آرایی ناز 
کف سیلیم که در بسحر پر آشوب جهان 
کلفتی همم نسدهد دست به دنیا آسان 
ت 


ن 


دیوان رایج سیالکوتی 


از خم تسلیم کاری تیشه فرهاد کرد 

در شکست آیسینه ام روح سک‌ندر شاد کرد 

از رم این آهو شکار یک جهان صیاد کرد 

عرصه گیتی سراسر صنفحه بهزاد کرد 
# ۱ 

آشسفتگيم جسمله کل روی سسبد کرد 


شد داغ دلم هر طرفش مهر و سند کرد 


از جشترشن میدن تمد ختوسن رسد کیرد 
هسر زشت ز حسین ازلی نساز اد کرد 
۱ سد کرد 
مسقبول حق آنست که خلقش همه رد کرد 
۴ 
حور را شوخی حسن تو پری خواهد کرد 
کوه را هم روش کبک دری خواهد کرد 
رنگ را بسیشتر ازیو سفری خواهد کرد 
دور گیتی هسمه پسیشش سپری خواهد کرد 
طفل رایسج چقدر برده دری خواهد کرد 
و 
می شناسم که به درد تو چهاباید کرد 
گندمی کن اگنرت نشسو و نما باید کرد 
جلوه در آینه دست دعابساید کرد 


دام هستر چسه گسرفتيم راباید کرد 


بسهر زنگ آیسنه را مشق صفاباید کرد 
ك 


غزلیات 


فطع این ره چو قلم بادل شق باید کرد 
پسیرم و خون رودم در غضم طفلی از چشسم 
داغسم از کسلفت ایسام مکسرر تسا چسند 
نسعل وارون زدن سار نسمی دانسی آه 
بسی زری صاست نار قسدم او راییج 
3 
صلح در زشت و نکسو باید کرد 
بسهر سسروی ند خیم در پسیری 
سسینه میخانه عسشسسق است درو 
سیست بسیدرد روا طاعت دوست 
یز دقن | تا دک سب 
نسیست چسون خسلق حسسن رعنایی 
بسهر رسنزی کل رعنتا رایسیج 
# 


در بسی غسمی مسعصیتم عشق نظر کرد ۱ 


قد مسیکشی انسدیشه ام از نساوک غسم نیست 
تسعمیر مسخواه آن هسمه‌از ال تسجرد 
۱ » 

جلوه هر گه شوخی آن حسن عالم گیر کرد 
بمی تکلف بامن از رو نرمی خلقم مباش 
این حلاوت از بتان هرگز دهس تنگی نداشت 
چسیم زارم‌ازه‌جوم‌داغ دل گلگل شکفت 
بیم شادی مرگ گشتن داشت دولت های تیز 
کوشب مهتاب کز هجرت شکست رنگ هاست 


۳۶۷ 


ور ؛ فزد قسدم از نسنگ عسرق باید کسرد 
صبح فسیضی است تماشای شفق باید کرد 
سیر مجموعه این هفت ورق باید کرد 
رهزن اینجاست که خضر ره حق باید کرد 
بسهر یار آننچه نسداری به طبق باید کرد 
و ۱ 

این کسهن زخسم رفسسو بس‌اید کرد 
مسر بسه سر طسوق گس لو ب‌اید کرد 
لخت دل دست سسبو باید کرد 


از نسم اشک وضو باید کرد 


سر ای دانه نسمو بساید کرد 


رنگ ها را همه بو بساید کرد 
نسدر ساران دو رو بساید کرد 
تن 
دامان تسرم را دو جهن دی ده یوک 
پسیش رخ من دور قسدح کار پر کسرد 
دیسوار من آیسینه صسفت جلوه در کرد 
3 
صفحه گیتی ز حیرت صفحه تصوير کرد 
آبسم اما غسیرت فسقرم دم شسمشیر کنرد 
غیرت شیرینی لصسلت شکر را شیر کسرد 
داشستم ویران دهی عشق تواش کشمیر کرد . 
لطف بین کان فاتل بیرحم قصدم در کرد 


دوری روی تو سر تا سر جهان را پیر کرد 


دیوان رایج سیالکو تی 


از عسروج رسبه شور جنون من مپرس 
از دل صد جاک پر خون زیر بار منتم 
رایسج آه از عمر کم فرصت که پیش آفتاب 
3 
نامه پبردازی مسهجور دویی کوشش کرد 
تا صدف هیچ تفاوت ز گهر نیست به بحر 
کام شیرینی تسلیم به صد تلخی ظلم 
گشت می ناله حسرت به لب جام به موج 
ابود زندگی از وصسل مسجوکام دلت 
همسمت ال هسنر را نسه برازد جز فقر 
تامی عشق چو خم گشت رسا در رایج 
۱ ‌د 
تا چون قلمم زخم دم تسیغ تو شق کرد 
از درد تسو در خسون دلم غسرقه بسه پیری 
در عسلم رام وشی قیر تسوبه طفلی 
در سسینه رایج دل صند پساره مسپندار 
۲ ۴ 
هر که از معنی به حرف آمد زبان را لال کرد 
ناز چسون بسر زد ز روی آتشین او نقاب 
از گداز عشسق حسین دهر را مشاطه ام 
ترکتازی شوخی حسن تو در صحن چمن 
بسیخودیم از چشسم بسند مساقی این انجمن 
یارب امشب در خیالم جلوه نیرنگ کیست 
خون گرمم تا چهاباجوهر تیغت کند 


۳3 


آسم‌ان از بسرق بیتسابم بپبا زنسجیر کرد 
در دماغش ناله ام چون بوی گل تاثیر کرد 
خانه ام از شسبنم و گرد سحر تسعمیر کرد 
ئ 
گشت بایار یکی آنکه فرامسوشش کرد 
بسکه قسالب تهی از شوق بنا گوشش کرد 
ریخت هر زهر که چرخم به قدح نوشش کرد 
تسابه سویم نگهی نبرگس مدهوشش کرد 
شد تهی هر که ز خود یار برو آغوشش کرد 
خوهری بود در آیسینه نمد پسوشش کرد 
باهزاران طپش درد تو خاموشش کرد 
و 
عسق از رم راز پسرم هسمچو ورق کرد 
خورشید رخت صسبح مرا جمله شفق کرد 
استسادم ادب از کسنه ار سسبق کرد 
گل های تسر از بسهر نشارت به طبق کرد 
د 
چونکتاب‌است آنکه گویاگشت و ترک قال کرد 
شرم خوب‌ان را بسه بسرقع آب در غربال کرد 
سوختن گویی که بر روی زمینم خال کرد 
زنگ گان ها شمه نچون: خن تعل .با متال گنه 
جامه ها خالی است از صهبا و مالا مال کرد 
پرتو شسمع مرا طاوس رنگین بال کرد 
بر لب زخمم هجوم بخیه را تبخضال کرد 


غزلیات 


ص‌افدل نسقد هتر خسرج سبکروحی کسند 
سیر رنگ آمیزی حسن و محبت کردنیست 
میکش از رنگی برنگی می رود هر دم ز چرخ 
از کتاب عمر در پیری چو طفل بی سواد 
كت 
پسیری ز فیض پسرتو عشستقم نهسال کرد 
جوش دلم تمام و ن‌ارم نسفس زدن 
فهمم نشد بسجز خود ازیسن نسخه معنی 
گسیرد بسه دهر تیره دلی گر چنین رواج 
3 
باغ از گل که این همه مشق خیال کرد 
ایجاد خلق و طرح دویی نیز وحدت است 
خوان شهان بلاست به کجکول فقر ساز 


بیم‌اریم ز درد غسم عشق دی‌دنی است 
آخر بنای سسخت دلش را غسمم نگند 
چون دید در سخن مژه گفتگوی عشسق 
ِ- 
تلخم به حلاوت همه درد تو بسدل کرد 
دامان تم‌اشاز کف دید رصاشد 
بی عیب گهر چون رسد از دهر به دولت 
پوشید ز من چشم به تسیغ مه ام کشت 
باغی که کسند بلیل من بو گل آن را 


افتاده پس از مرگ سسدش پسستی فدر اوج 


جوهر آیینه را کسب صفا تمشال کرد 
چون شفق صبح بناگوش تو اشکم آل کرد 
دهر گویی وضع جام از گردش احوال کرد 
غفلتم راینج ورق گردان ماه و سال کرد 
اد ۱ 
فد خسمم ز بسهر تسرقی هلال کرد 
عشسق تسوام هسزار زب ان داد و لال کرد 
عسمری دلم مطالعه آن جمال کرد 
خواهد ز جوهر آیسنه عرض کماه کرد 
اد 
هر غسنچه بسلبلیست که سر زیر بال کرد 
در جسلوه آمد آینه مارا مشال کرد 
تن چند خواهی از غم نعمت خلال کرد 
ن‌انم بیاض گردن او شیر مسال کسرد 
رنگم ز جسستن اشک به رخساره آل کرد 
چشم ترم ار چسونم برشگال کرد 
رایج همزار ال به قرب‌آن قال کرد 


3 


نیش عم دل سینه من شان عسل کرد 
دنت نله ام جنپرت دل پنیتن, بو سل کرد 
کسزدون کنساهی اداشت انیا شتر کتا کرد 
آن ترک حدل خواست به من ترک جدل کرد 
افلاک درو جلوه به چشمم چو جعل کرد 


کز خاک تسن خویش دران بادیه تل کرد 


۳۷۰ 


نسه گلی واشد ازیین باغ و نه بلبل گل کرد 
عیش این بزم ز یک جیب شرف سرزد 
آن چپ انسداز نگسه داشت بسه سسویم آخسر 
از چه گل می طپدم دل که زبیتابی شوق 
پایه گسلشن حسن تسوبسه معراجی رفت 
اهمل تمکین به هجوم غضب از جانرود 
می رود در نسفسی حسن مجازی رایسج 

تّ 
شوخی حسن تو هرجا حیرت دل عام کرد 
سرخوش صهبای تجریدم به اسبابم چه کار 
چشم شوخ صید بند من درین نخجیر گاه 
ای گل روی بهار نساز زود آ در من 
فال بیتایی زدن در کیش الفت یمن نیست 
گردش چشمی که در تسرک تعلق زد رهم 
قدر انسان بین که با چندین غنازیس بی نوا 
رو سفید قدر اوج از ناکسی ها گشته ام 
یک پشسیز ارزم بسه بازار قسبولم نسیست اه 

# 
سی جمله سرافرازيم از پهلوی خم کرد 
بیتسابی حسسن ایسن همه کس یاد ندارد 
تازی که کند سفله به زرهمای پس انداز 


مت 


دیوان رای سیالکوتی 


اوراق زبان ها همه دیسوان غعزل کرد 
دود سر ز آتش وهصسمی زد و سنبل گل کرد 
شیشه باده به سنگ آمد و قلقل گل کرد 
مسوج خونم به دل تسیغ تغافل گل کرد 
پاره هسای جگسو مسن پر بسلبل گسل کسره 
که سسمن از مه و از مسهر درو گل گل کرد 
ببرق این ابر به صد صبر و تحمل گل کرد 
ز آتش و دود مر عارض و کاکل گل کرد 
چون رگ کسوهی در ابر تسیره برق آرام کرد 
غنچه نرگس شکستن شیشه اش را جام کرد 
شاخ آهو را ز حسیرت تسیر زیسر دام کرد 
ک‌انتظارت چشم نرگس را گل بادام کرد 
ناله عاشق را دل شب مرغ بی هنگام کرد 
گوثه بر من تسنگ تر از دیده بادام کرد 
زنسده جاوید جاها نسقد هستی وام کرد 
واپسسی آخسر مرا مهتساب پشت بام کسره 
صیرفی این قلب را بهر چه رایج نام کرد 
و 
این خاک به رضعت سفر چرخ نهم کرد 
بسر زانسوی او عکس ره آیسنه گم کرد 
طاوس که گسفته ست به رعنایی دم کرد 


غزلیات 


فک رش از شور وشر ماومن آزادم کرد 
وحدت ازخسرميم سرد بسه سیر چسمنی 
گش تم ازجسمع گهرفای معانی مستعم 
داستت عسمری: ز دویسی در تمعن عسم اعسسیع 
ول برجاده بسود بسهر مسافر خونریز 
گرچه ناکسیم جاشد ونازم بر فقر 
همه تن کاست غسم عشسقم وشادم رایج 


یف 
داب 


شوخی جلوه بی دام وقففس صیدم کرد 
بسال پرواز مرا ریخت به بازی طفلی 
بسملم ساز وببین رقص طرب در طپشم 
همچو جسبریل پر انشان تسقدس بودم 
جسز سسبکرزح به کس رام نکردم رایج 
در صید که آن شوخ شکاری نظرم کرد 
در فکر سخن ایسمنم از جنگ حوادث 
ای عسقل زمیخ‌انه بسرایم چه خی‌الست 
رعنتا شده شسعله آهم که به پیری 
هر دره ب» چشمم گسره بسند قباشد 
چون ک وه به تسمکین قدم انشردم ودردت 
در خلوت قرب است بنه انداز ادب پار 
خاکت به سر ای حرص که در مدرسه دهر 
مسهجورم وازیار سراغیست به خاکم 


در پستی قدرم دل چرخ است خوش اما 


ل 


و 


۳۷۱ 


فش ۵3و اون واز انسجمن آزادم کرد 
که ز تسمییز گیل یساسمن آزادم کرد 
شکسر دارم که ز دنیبا س خن آزادم کرد 
وحدت از داغ دل انسدوختن آزادم کرد 
ره چس وکسم شد زغم رهزن آزادم کرد 
کزغم فسربت وعسیش وطبن آزادم کرد 
که پس مرگ زب ند کفن آزادم کرد 
ت ۱ 
می طپم آه نسدانم که چه کس صیدم کرد 
که رها کرد زکف صد ره وپس صیدم کرد 
ای جفا پیشه به دامت نه هوس صیدم کرد 
عنکبوت غم عشقت چو مگس صیدم کرد 
آهوی معنی شوخم که نفس صیدم کرد 
حیرت قسفس ایجاد کن بال وپسرم کرد 
کز تسیر قم آیسینه زانسو مسپرم کرد 
رو دخستر رز دست س‌بودر کسمرم کرد 
بر صفحه سیم از شرر افشان زرم کرد 
روزی که جنون جسامه وحشت به برم کرد 
از بسرق طپش هسمچو شرر بسی سپرم کرد 
کج طبعی خود حلقه بیرون درم کرد . 
چندانکه مطول شد امل مختصرم کرد 
یعنی که گذشت از من وگرد سیفرم کرد 
خون می خورد این سفله که عالی گهرم کرد 


۳۷ 


رایسج چه بود صرفه ام ازطالع شهرت 
#ِ 
آن کسیک روش بسی خسبرم آمد و رم کرد 
چون آهوی معنی پس عمری به دل ازفکر 
صیاد چو من محرم و محروم که دید آه 
2 
از ناله مسن عسقل وجنون فاصله گم کرد 
راهسی زففان هسم به دلم جمع نبردم 
بیرق طسپش درد دلم جست وز حیرت 
تتیتمل:قنسود: انا کته نو سیدا نوی ازتاز 
چون حسقه گوهر که رود از کف درویش 
د 
غزالی از ره بیگ‌انگی غلامم کرد 
فگند هر که به من چشم گفت آ افتاد 
فسبول روسیهی هب.ای مسعصیت نازم 
نم‌اند تسیزی طنبعم زخویش رفستم شکر 
دگسر که فسهم کسند چشیم بند اوجز دل 
یی ادف رون لامش از فکر 
چو سرمه صبح خودم گر فنا شوم رایج 
د 
زبیدادت هزاران عیش سامان میتوانم کرد 
۳ عدم را مور لنگم تخت گاه خویش می داند 


جّ 


دیوان رایج سیالکو تی 


3 
از نازچو بسازی به سرم آمد و رم کرد 
درجسلوه بسه خون جکرم امد و رم کرد 
نساگتاه غزالی ز درم آمد و رم کرد 

و 
کوه ازطیش دل چو شرر حوصله گم کرد 
چرخ از روش ایستاد و زمین زلزله گم کرد 
رایسج به مسحبت دل پر ابله گم کرد 
کمند طرز رمسیدن نگند و رامم کرد 
عسروج شیب چو طفل کنار بامم کرد 
که پیش طایفه بسی نصاز اقسامم کرد 
که از نیم بودم وف‌تر وفتانی‌امم کرد 
به فهر راند زخسویشم که احترامم کرد 
به صید معنی بسرجسته تسیر دامسم کرد 
سیساه کساری هستیست ایسنکه شسامم کرد 

۱ 
روم بر باد اگر خود راسلیمان مهتوانم کرد 
زچشم خسلق رازگ‌فته پنهان میتوانم کرد 


که خود را از جنون شمشیر عریان میتوانم کرد 


9 


غزلیات 


سعی خوبان هم به خلوتگاه وصلت جانکرد 
سی کند درف‌قر هسم آزار خویی نازکم 
مشکل عشاق رانستوان به ناخن حل نمود 
کی به باغ آن گل قدم بانرگس شهلا نهاد 
گو دو رنگی های یاران منافق را تبین 
" 
بار را بسیدرد کس ازنفی خود پسید: "سرد 
چشم شوخش کی نگه مستانه برساتی ممود 
بسیشکش لطف ازتمنتای تخافل سوختم 
حسرت لصل وگهر آخسربه زیبر خاک برد 
گکرجچه رایج شددل صدپاره اش دیوان درد 
تاد 
هجوم ناز شوخی در جنونم سنگ باران کرد 
به تصویرتوظ‌الم دیدچون نقاش درللی 
چه کثرت غیر کویکسرفروغ جلوه یار است 
چه‌حاجت بزم عشرت وسعت مشرب اگرباشد 
کج‌امنزل کند از بیکسی نظاره حیران است 
که‌ازسنگین دلان جان میتواند برد درجنگش 
کدامین مشکل ازعاشق به همت حل نمی گردد 
کندآن شوخ باصد ناز برجای کرم ظلمی 
جنون من قیامت می کند از نو گلی رایج 
د 
از اسپ فسر و برق عنانی نتوان کرد 
یکتای اخلاص در افسسرده دلان نیست 


ّ 


یک جهان یوسف زخود گم شدترا پیدا نکرد 
آه چرخ اول به مسنگی کار ایین مینا نکرد 
تین فیمای کع یرای گره کسن زگرد 
کزنگاهی دیده بسادام رابینضا نکرد 
هرکه رایج درچسمن سیر گل رعنا نکرد 
دل دونیمم تا نشد اثبات آن یکتانکرد 
کزتحیر مسوج صهب‌ارا رگ خارا نکرد 
سرد مهری هم نگاه گرم سوی ما نکرد 
مرگ هم این عقده ها از کار منعم وا کنر 
مسصرع آهی به مضمون اثر اسلا نکرد 
و 


که عکسش خانه آیینه بازی گاه طفلان کرد 


صدف را کشتی طوفانی خون شهیدان کرد 


که بربام ودرعشرتگه وحدت چراغان کرد 
دلم صد دورس‌اغر گردباد این بیابان کرد 
که صبح روی اوخط سیه شام غریبان کرد 
محبت ذوالفقار آنجاکه از زخم نمایان کرد 
که فرهاد از جنون دامان کوهی راگریبان کرد 
اک یرای به هاش زدحانن مد اسان کنر 
کبه شور خنده اوبیضه بلیل نمکدان کرد 
ای پیر مشسوطفل جسوانی نستوان کرد 
چسپ‌انده ز اوراق خزانی نستوان کرد 


نش دیوان رایج سیالکوتی 


در مسحنت ایام نس‌جوشد خن تسر باخشک ی جرب زبانی نتوان کرد 
لافت بسه سببکروحی خود چند ته بار تعیردوشن ین یره ان نتتوان کرد 


کم خوان سخن ترکه رب‌ایند به قدرش جنسی که عزیز است دک‌انی نتوان کرد 
تسزیین سخن کی بود آسان که به رخ رنگ تا نشکستی ایس صضفحه فنسانین نتوان کرد 
عشسقت بسه گسدازم نسدهد اذن طسپیدن اه ات یشوان کت و زوانتسن تون کرد 
در فکسر رسسائیست کمال طرف حسق الفاظ جه حرف است معانی نتوان کرد 
ازور جسنون تسا نشسوی بسرهنه راییج رازی که به عشق است نهانی نتوان کرد 
ن ۷ ع 
تتاه تختا لت ها یسیو لکد خدا را ای ود آرا می‌توان کرد 
بسود صد لطسف درچشسم نسظر باز تماشای تماشاا مسسی تسوان 1 
کشد داسس دل شوق نون خسیز در گکردی بسه صسحرا می توان کرد 
جسنونی با هبزاران عتقل و دانش ببه سسودای تسو سودا می توان کرد 
لقب دادی بسه نسقد قتسلب رایج تسرا در شسهر رسسوامسی تسوان کرد 


چا و 
به باغی‌کان بهار بی خزان من شکفتن کرد 

چمن پیرا زحصیرت جای گل آیینه خرمن کرد 
چه حرف است اينکه رحمی نیست بر آواره خویشت 

دل سخت تسو سرگردانيم سنگ فلاخن کرد 
که بربوی بهار جلوه اش چشسمی نسمی دوزد 

گل من خار زار این چمن راجمله سوزن کرد 
زوال تسین فسروغ جسلوه حسسین ازل دارد 


خراسی همازمین جصانه ام را دنت ایمن کرد 


۱ - مخزن - نگاهی حانب ما می توان کردن خود آرابی خدا را می توان کردن 


غزلیات ۲۷۵ 

بود دل سوزی نازک دلان بر اهسل کسیفیت 
۱ به مرگ می همان مینای ازکف رثته شیون کرد 

مسحبت چون لب اس کبریایی شور سودا را 
به قد من برید از کوه وصحرا جیب و دامن کرد 

به بای خحفته دارم شکره.ازبی دساغی ها 
کزین آشوب گاه هم کسنج آرامی نشسیمن کرد 

زتسیر قمزه ات سروچمن ازبسکه ترسیده ست 
زطوق قمریان برقامت خود طرح جوشن کرد 

زبند دوق صحبت سرکشی مشکل بود رایج 
محبت حلقه مسجلس به یاران طوق گردن کرد 

ت ت س 

شتیخ مسا مه نی درد طلب ادراک نکرد 
آسم‌ان تسابه ره کسیست شتاب اینقدرش 


شب ز رو تابه دم صبح عرق پاک نکرد 


چشسم حسین ازلی دیده ز درات جهان فسرق تساحلوه رخسار عرقناک نکسرد 


ازنگ اه ومژه در دیده خی‌الش نیش است 
به کرم پیشه نسازد فلک ممسک دوست 
رک دنیازه جوم غم عشق امد وبس 
جوش کیفیت شعر تسوبن‌ازم رایج 
8 
کس دلی راطرب آهسنگ نکسرد 
بسه سسبکروح رعسونت نسنگ است 
هه از سییر کسسسمت::صسستتت: اس 
شوق ازان ال ما نظر 


که سرا باک ز دود وخس وخاشاک نکرد 
مسیل بانشاه عساشق تریساک نکسره 
تانگردید دل آبم به مسرش خاک نکرد 
ی تک یه که سم وروی اک ی 


كً__ 


که بسه صسد غم فسلکش دنگ نکرد 
پسیرهن نکهت گسل رنگ نکرد 
مسرغ زیسسرک بسه قسفس جسنگ نکرد 
تعتا. «هتتتونداق. اقلا تیه نکنت‌ته 
لعای, انتساد: از نت سس نکت» نکسا 


۳۷۶ 


یم وصسل تسو بسه صسحرای طلب 
هسمت عسالمی فقرم رایج 
اد 

کوحدوث از دهر جزحسن قدیمی گل نکرد 
آه دردی کو سسر!:سرخنده عیش اندخلق 
شادی خلد وغفم دوزخ ز وهم ایجاد گشت 
جزسبوی می که دستی بردل میکش گذاشت 
نقد گیتی جرگل رعنای باغ وهم نیست 
نی نگاهی دیدم ازلطفت به دشنامی زخشم 
خامشت ازفکسروآوازش گسرفت آفاق را 

و 

همرکه صلح ازنعمت الوان به نان جو نکرد 
کبریای عشق هم کم نیست ازکبر شهی 
دربیسابان از رم بسی طساقتی هسای دلم 
کوه تسمکین کسرا درد طلب ازساربود 
نیست کس ازبیم نفس ایمن چه دردنیاچه دین 
آنکه شددرعشرت عیدش جوانی جمله خرج 
نی زا ترفتم رازسم اسرد کتسیاه 
چون تسوانسم رم ز دام صحبت میخانه کرد 
نازکی مای ترا درد دلم مشاطه است 
ازفم عشق است دام آن وحشی رم کرده را 
رنگ کثرت ریخت وحدت زانبساط نازحسن 


کل زشبنم بسوته سیماب می آیسدبچشم 


دیوان رایج سیالکوتی 


لیسلی کسو کسه دلش زنگ نکرد 


تسرک نساموس هم ازنسنگ تکسرد 
ت 
این تجلی هاست طوری و کلیمی گل نکرد 
باغ ها لبسریز گل گشت ونسیمی گل نکرد 
ورنه در وحدت هنوز امید وبیمی گل نکرد 
نسبض دان غم دریین عالم حکیمی گل نکرد 
چشم اگرم‌الی زری اینجاوسیمی گل نکرد 
چون توسنگین دل زخوبان ناکریمی گل نکرد 
همچو رایج طبل در زیر گلیمی گل نکرد 


ك_ 
ی 


د 
خلوت دل شسمع فقرش روشن ازپرتو نکرد 
کوهکن میباش اگرگردون تراخسرو نکرد 
طفل اشکی کوکه دردعشقش آهو دو نکرد 
کزطیش چون سیل بیتابش سراسر رو نکرد 
ازکدامین کوچه این سک برگدا عوعو نکرد 
قامت خسم راتصورغیرماه نسو نکرد 
تافتباناکه تصیت بانگ بیرون شوم نکود 
می شکار جرگه ام ازگردش پیمانه کرد 
سینه صد چاکم آن موی کمر را شانه کرد 
صیدبند اینجا همان ازتنگی دل وانه کرد 
خودبخود این نار را بالیدگی ها دانه کرد 


باغ را از تاب می روی تسو آتشخانه کرد 


فزلیات 


شسمع روی اوفروزان کردتسابزم بهار 
جاک کرد از ناز و در دل رفت رایج یاد او 
۹ 
دلی کنتتیه نتر کشت تستواهن تستتای کیرد 
قتدکه درچمن آمسد که بال ناختگان 
نفس بسه سینه من بیخود است همچو کلیم 
وود جود عتییم انگار ای بهار که باغ 


شکر طلب مکن ازچرخ شکر کن رایج 


اسروز ب» چشم او بیتابيم آهسی کرد 
تاسوخت تن زارم آن غسمزه رساتر شد 
آخغر بسه شب وصلم مهتاب طرب گردد 
تناسوختم الفت داد خاکستر من برباد 
راییج زعدرات داشت خوش بخت سفید آخر 
اد 
عشق بیگ‌انه ام از شهری و صحرایی کرد 
لت درد تسوام آن همه دلچسب افتاد 
جام نزدیک لب آوردی و پر شد ز حباب 
با فسلک کار مسن افتاد به خاکم سپرید 
سر بسی جلوه ز هر جیب به نامی بر زد 
به عیادت نشود شسته جوشد نامه سباه 
سعی موری نبود سیش بسه چشمش رایج 


۳۷۷ 


برگ برگش خرمن بال وپر پروانه کرد 
وا در این خانه بی بروا چوصاحب خانه کرد 
س 
زجام باده حدر چون دهان افعی کرد 
زرف به رخ سروکار سیلی کرد 
مر خیال تسو بر طور دل تسجلی کرد 
بسه مساتم تسوز سوسن لباس نیلی کرد 
بس است در سخنت بخت سبز طوطی کرد 


ذ 


رم کنسوه ول بان دور نس رگفتت: و انکنتا هی کنیره 
این برق رعونت هاکسب از پرکاهی کرد 
چشمی‌که سفید از اشک دل بر سر راهی کرد 
پشستی مسرای‌عنی معراج کسلاهی کرد 
خط تسوگرفت‌ارش در روز سیاهی کرد 
د 
ات ی مس زا و 
که نهادم به جگر داغ و سویدایی کرد 
بساده از شسوق می لعسل تسو مینایی کرد 
7 
خویش را شوخ من اینست که هر جایی کرد 
تسیرگی کی رود از سایه که سیمایی کرد 
گر چه یک عمر به راهش مه ام پایی کرد 


ءد 
و۳ 


بحر یک کام نهنگ آمد به ساحل باز گرد 


۳۷۸ 


یمن سالک پرتو روح است در راهش به نفس 
مسحرم خود باش تامحرم کجاها می روی 
پیچ وتاب درد ازین‌مجموعه سطری‌بیش نیست 
اد 
اعتبار فسقر اگر کم بسیشتر بساید شمرد 
برگ ها نخل امل را جز دل صد پاره نیست 
قدچوخم‌شددر تواضع نیست باک از تیر خصم 
یکره از سادش سویدای دل آور در طسیش 
چشسم بسند آمد عروج دولت دنیا: مناز 


عجز آخسر وا کند ره در دل سنگین یار ۱ 


تاقیامت نیست شیرین کام نتوان زیستن 
ت 
پسیری اشک درد را در دیده پاکوب آورد 
پسیک فکر از پیش معنی بعد چندین انتظار 
در حضور یار هم اشکم به بازی بیخود است 
رو چو بینی سرسری مگذر قبولش کن سراغ 
هر که کام دل زچرخ تنگ چشمش آرزوست 
سیل گرد آلود سی گردد زلال از جر کوه 
می دهد دل را خبر زان یوسف گم گشته آه 
د 
اشک غم پاداری صسبرم بسه رفتار آورد 
غیر عجز من که دیدش دشمن و زد الامان 
نسدر گسلدام مسحبت بسلبلی دارم ز دل 


برگ شکری از تسو در رفع بلاها گل نکرد . 


3 


/ 
در 


دیوان رایج سیالکو تی 


زن گرت در کار دیسن افتد مقابل باز گرد 
کعبه وحدت ندارد راه و مسنزل باز گرد 
بر نسمی آیسی به شورم ای سلاسل باز گرد 
اد 
رو مسپیدی گرچه سیم تست زر باید شمرد 
عقده غسم چسون بکار افتد شمر باید شمرد 
این کمان حلقه بیش رو سپر باید شمرد 
یگ رون در کر گنس شیر 
هر قسدر بسهتر شسود کارت بتر باید شمرد 
در جگر چون ناله بشکستی اثر باید سمرد 
صبر و شکری گر بود رایج شکر باید شمرد 
د 
آب را باپل هم آغسوشی در آشسوب آورد 
رو دهد چون مصرع سنجیدن مکتوب آورد 
عشق در مکتب عجب اطفال مجذوب آورد 
کار استاد فرنگ است این که بد خوب آورد. 
عسمری و صسبری بگو از نسوح و ایوب آورد 
وضتع ن‌اهموار را غسربت در اسلوب آورد 
بسوی پیراهن صبارایج ز یعقوب آورد 
9" 


استتتیل بیتسابم تسزلزل همابه کهسار آورد 


خس که می گوید که برقی را به زنهار آورد 


غزلیات 


شکا طنبوری به چشم آمد انا الحق نغمه اش 
عشق هم رایج ز نساداری کند پهلو تهی 


مد 


> 
می که از زورش رخ فرزانه سیلی می ختورد 
شب به بزمی گرمی افروزد رخ او بی حجاب 
زلف جون وا می کند مشاطه بر رخسار او 
ساره نسانی که بسابد سایل از خوان کسریم 
درس عسلم سر بزرگی در دیار عشق نیست 
جان به وحدت هم درین دولت سرا بیگانه است 
پسی بلبلم شود گل قفس و مرا بگیرد 
من و کیک رو غزالی که چو رم کنم ز پیشش 
غمت آنقدر تنم کاست که چو کهرباکند سعی 
چه کنم به دست تسرکی که زچشم بند شوخی 
زده مستی های چشمش به عروج شور ترسم 
بود این هموس ز عشقم که به صیدگاه دل ها 
همه وحشتم چو رایج ز کنار و بوس تىرسم 
3 
, گلی دارم که بسلبل از نسیمش زیر برگیرد 
به روی آتشین صبحی که از گلشن درون آید 
شسرابی کز نمد بگذشت کیفیت فزون دارد 
گنه آخر به دل گردد به درد عشق دانا را 


بقرب‌انش رود گسوهر که از تسیر بسلا تسرسد 


ر< 
ت 


۰ 
و۳ 


تحفه کس گر بهر شمع آرد شب تار آورد 
چون سر منصور حکم شرع بر دار آورد 
تازلیخابسر سر یوسف خریدار آورد 
پیش چشم مستش از پیمانه سیلی سی خورد 
شمع رعنا از پر پروانه سیلی می خورد 
روی خوبان دگسر از شانه سیلی می خورد 
همتش گر هست بی رحمانه سیلی می خورد 
پیر از هر طفل مکتب خانه سیلی می خورد 
رایج اینجا روی صاحب خانه سیلی می خورد 
9 
ببه کمین زبوی دزدد نفس و مرا بگسیرد 
برسد چو شاهبازی ز پس و ملرا بگیرد ‏ 
بسه کشش غلط نماید زخس و مرا بگیرد 
پی صید می دواند فسرس و مرا بگسیرد 
که شودبه بزم ساقی عسس و مرا بگیرد 
ننماید التفاتی بسه کس و مرا بگسیرد 
که ز خوبیت شود عشق هوس و مرا بگیرد 
انوا کنبزا کت نیت او درد نهر کید 
گلستان سر به سر چون باغ آتشبار در گیرد 
لب خوبان چو خط پیدا کند لطف دگر گیرد 
چو تر شد دامنش یکبار رنگ چشم تر گیرد 
که گسرد یار گردیدن به پیش او سپر گیرد 


دیوان رایج سیالکو تی 


چه آتش زد به جانم داغ ذل یارب نمی دانم 
دل رون ز درد عشق رعنا می شود رایج 
۹ 
دل بسی نسفس گرم زدن رنگ نگسیرد 
صنعتگه صباغی مرد است یسقین چشم 
بیرون ز صدف یافت رعونت گهر از بغل 
جرد 
دل که از روشسنی عشسق تسو پرتو گیرد 
سعی هر قطره سر شکم به رهش جا دارد 
سرکنن افتادگی و سد رهش باش ز عجز 
عجز خضر ره خود کن که به صحرای طلب 
نسمک چشسم شکیبایی فرهاد شسود 
خم او چسون شکن زلف کمند دل ها ست 
تسیغ هر مسصرع رنگین تسو رایسج آم‌روز 
ث_ِ . 
نی به مسر شعله ام از داغ تو در می گیرد 
بی حجابانه چو در باغ کند جلوه ز شرم 
خورده ام ناوک شوخی که فلک از خطرش 
دل روشن ز رخ زرد بسود زیب‌اتر 
زد حکسیمی به تفافل ز تب آتش در من 
ن 


چو جا در صحن گلشن آن بهار ناز می گیرد 


جه خود داری کنم در پهلوی مذگان گیرایی 
چو آن طفلی که مرغ سست پروازش به چنگ افتد 


که رگ ها در تن من هر نفس رقص شرر گیرد 


از اهسل سسخن کس به وطنن رنگ نگیرد 
۰ ثٍ_ىِ0ِ 
دو جهان را چه خیال است بیک جو گیرد 
که عن‌ان از کف سیلاب سبکرو گیرد 
لشکسر حسادثه گر بسر تسو روا رو یرد 
گر شسود آبله سای تسو تگ و دو گیرد 
هر شکر کز لب شبیرین لب خسرو گیرد 
جای ابسروی تسو مشکل که مه نو گیرد 
در کف شهرت خسورشید قسلمرو گرد 
۴ 
که چو شمعم ز رگ و ریشه خبر می گیرد 
گل ز هر بسرگ بسه رو دست دگر می گیرد 
شب ز مسه روز ز خسورشید سپر مسی گیرد 


عاشق این آینه از رنگ به زر مسی گسیرد 


کز سر انگشت نگه نبض شرر می گیرد 


3 
زخجلت رنگ پیش از بوی گل پرواز می گیرد 
که دل را شوخیش از یک نگاه انداز می گیرد 


دلم را گاهی از کف می دهد گه باز می گیرد 


فزلیات 


همان در نسخه مهر و وفااز کند خوانی ها 
کند گر گوش گاهی شکوه ام آن بیوفا رایج 
اد 
زنساوک ه‌ای غم عاشق سراغ کام می گیرد 
چو آهن کاتش و آبش کند همموار و پر جوهر 
ببه عجز فقر سین کیفیت اوج دساغم را 
گسریزی از رم دل ها نباشد تا نفس باقیست 
مشو در اوج جاه از انتقام خساکسار ایمن 
د 
نظری همرکه بر آن نسرگس مست اندازد 
بسی نگه نسرگس قتال تسو دل مسی دوزد 
آتکه شد سمل بی طاقتی درد طسلب 
رونسق لشکر اقب‌ال ز عشق آمسد و بس 
رکه در خلوت خاطر نسنشیند راییج 
۷ 
خیال چشم ساقی آنچنان در خوابم اندازد 
فریب چرخ ظاهر کردم از صوفی ندانستم 
چو دودم سنبل گلزار آتش می کند یکسر 
همان از سردمهری همچو سرما خورده می لرزم 
نخواهم چرخ بر من منت راحت نهد رایج 
: ۷ 
نیم خسورشید اگر ازپا چرا گردونم اندازد 
ز بس در حیرت صیاد طفلی رفته ام از خود 


چه خودداری کنم با خال کنج لعل میگونش 


به دور خط زبان آن جفا پرداز می گیرد 
مسرا از سسرمه ببخت سیه آواز سی گسیرد 
ود ۱ 
مشبک گردد و بر صید مطلب دام می گیرد 
ز سرد وگرم دنیابی ادب اندام می گیرد 
درین پستی قدح هستم به پشت بام می گیرد 
بسه دست باد کی ریگ روان آرام مسی گیرد 
غباری دامن این چرخ خون آشام می گیرد 
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جام سی پسیش لب آورده ز دست انداز 
این کم‌اندار ز تسیر آه ک» شست اندازد 
خویش را در حسرم سار بسجست اندازد 
مسفت او فستح به فسوجی که شکست اندازد 
همبرزه خود را بسدر از بسزم الست اندازد 
و ۱ 
که پنداری ز پا زور شراب نابم اندازد ۱ 
سماعش بحر سالوس است در گردابم اندازد 
به هر جا شور عشقت طرح پیچ و تابم اندازد 
درون آتش از خسونگرمی احبسابم ان‌دازد 
شوم بیمار اگر بسر بستر سنجایم اندازد 
۱ 
زگرد صبح بر خاک از شفق در خونم اندازد ۱ 
چو مرغ مرده ترسم از ففس بیرونم اندازد 
به صهبا ساقی هموش آزما افیونم اندازد 


۳۸۲ 


کنار من شو ای فقر از همجوم خاکساری ها 
به تسرتیب دماغم از خیالش خنده می آید 
شود هر حلقه از طوفان وحشت دبده آهو 
کیم تساتیغ ناز یبار رایج خون من ریزد 
چون نسظر شام بر آن روی چو ماه اندازد 
دل به ظیرش دهی از غیرتش ایمن نشوی 
پیش پارا ندهد شسمع سرافراز فسروعغ 
شبانه و آسنه در دامن مشاطه شسوق 
ز انفتا تیا فا تما هی سس 
گردد از جوش شرر کاغذ آتش زده سنگ 
کرو مادهنا کنتر ازدتت عون کل کنیل 


ید 


به دل از شوخی حسنش هوس ها رنگ می سازد 
کند دست هوس در خواب اگر سیر بر و دوشش 
دهند آنجا که عرض دل طبیدن بی قرارانت 
گلستان زعفران زاری شده است از شرم رخسارت 
چه بیماری به کارم کرد درد عشق او رایج 
اد 
تب دوری ز ضعفم آنچنان پامال می سازد 
دگر ابسرو کمانی کرده صید از طرز رفتارم 
رود بر اوج پرواز طلب عاشق به پیری ها 
بستی دارم که گم مسرغی نشیند بر لب بامم 


چه دارد درکمین حزحس, ت ساب جهان‌منعم 


رل 


۳ 


مد 
۳ 


دیوان رایج سیالکو تی 


سراب این غنا تا چند در جیحونم اندازد 
فلک گر بنگ بخت سبز در معجونم اندازد 
نسظر در کوچه زنجیر چون مجنونم اندازد 
ببه دل پسرتو مگسر آن مسصرع موزونم اندازد 
شسمع ف‌انوس ز سر همچوکلاه ان دازد 
یسوسف اینجاست که یسعقوب بچاه اندازد 
دولت از رد کجاخت سیه اندازد 
همچو چم و سژه سوی تو نگاه اندازد 
کسو نسم جسبهه که تسااز تسوگناه اندازد 
یار هر سونگه حوصله گاه اندازد 
رایسیج آواره مارا کسه بسه راه اندازد 
د 

تو چون در جلوه می آیی تماشا رنگ می سازد 
میسانش در قبااز نازکی ها رنگ می سازد 
5 ی بات شرت مد وهای رن سا 
همین پیش قدت نی سرو رعنا رنگ می سازد 
که نبضم را چو می بیند مسیحا رنگ می سازد 
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که حرف کاهش جسمم قلم را نال می سازد 
که تسیر ناز او طاوس را غربال می سازد 
که همت قامت خم گشته را شه بال می سازد 
بیک مزگان زدن سوز منش تبخال می سازد 


فلک از چشم بندی مال را آمال می سازد 


غزلیات 


۲۸۳ 


ث 


ندارد حسنی از پاکیزه رویان این لطافت را 
وصال افزون کند بی صبری عشاق را رایج 
ِ 
یی داز تسا لد درد دل از من داد زد 
در سبکروحی هم از دل تنگی غم چاره نیست 
تابلیت از مسزاج نتازکم دارد خسراب 
ی سیه روزی نسمی آید بکف بخت سپید 
ت 
ای فسرنگی نسه دلم از تصسو بدین می لرزد 
رده آرام دلم شوخ سسواری که ازو 
برق حسنت چو درخشد سحر از ابر نقاب 
وحشی خون مرا ریسخته چون شیر کزو 
پیش ازین باده بود کوه چوکاهی رایج 
3 
سخن تا بر مس نقصان چه[اکسیر]! کمالم زد 
چسان ریزم به چرخ کینه جو رنگ محبت را 
گریزان شد چو خفاش از سرایم تیره بختی ها 
چه ذوق نکته عشقم بود رایج نمی دانم 
س 


تسن چورم کرد ز هستی در مشکوی تو زد . 


جون غریبی که حرامی کشدش نرد وطن 


کشت در آ؛ یسته چشسم سوزایرو سمل 


۱ - در اصل 2 اکثیر 


صفای چهره ات آیسینه را تمشال می سازد 

گل از نزدیکی خود کشت آل ای ساره 
تِ 

طفل شوخی بین که سیلی بر رخ استاد زد 

سحر گردون را تماشاکن گره بر باد زد 

سنگ هااین شیشه بر ارباب استعداد زد 

سرمه چشم بتان در گسوشم این فریاد زد 
ِ 


عیسی از ناز تو بسر چسرخ برین می لرزد 


خانه ما جمله چسوکساشانه زین می لرزد 


در نسمد آیسنه مسانند زسسین می لرزد 

همچو سیماب شکاری سه کمین می لرزد 

بر جکر هم زدم باز پسین می لرزد 
4 

که هر مصرغ به طبل شهرت از شوخی دوالم زد 

پس از ماهی به سویش دیدم و تیغ هلالم زد 

به دل درخواب اگر پرتو زسهر آن جمالم زد 

که قیل و قال در طوفان حیزت راه حالم زد . 
و 

دل چو پرداخت ز خود خیمه به پهلوی تو زد 


چشم ظالم ره دل پهلوی گیسوی تو زد 


شش جسهت از پی هم گرد سرش می‌ گرد هرکه از درد طلب هم قدمی سوی تو زد 
عرة دا ع 
گه که بر تسو جهان بسیقرار مسی سوزد مکس بسه شسمع تسوپروانسه وار مسی سسوزد 
نرسته ز آتش جور فلک چه خوب و چه زشت ببین که گل به گداز است و خار می سوزد ‏ 
بسه کساینات چسه آتش زدنسد و حسیرانسم که ذره ها همه هممچون شرار می سوزد 
ز صحرا گر چنین از گریه ام سیلاب برخیزد به هر سوگرد باد از خاک چون گرداب برخیزد 
کتان طاقتم از جلوه حسن بتی چاکیست که شب جای غبار از راه او مهتاب برخیزد 
کشد چون ناله مجنون پر درد تو در صحرا چو اه از کوه رگ ها یک قلم بیتاب برخیزد 


سزای خصم ظالم بر فلک بگذار و خوش بنشین.. همین جلاد بسهر قتل آن قصاب برخیزد 

درین غفلت سرا آگاهی . آگاهی نمی باشد همان خواب اس تکس درخواب! گرا زخواب 9 

نماید آتشی کز دام خاکستر جهد رایج تسجرد پیشه ای کز پستی سنجاب برخیزد 
۱ و لو 

رنگ همسوش از مسژه چشم سیاهش ریزد خون صبر از نگه حوصله کاهش ریزد 

گرد جولانگه ناز دو جهان فتنه شود سرمای کز صف مزگان سیاهش ریزد 


بر سر من نرسد یار و غمم طغیان کرد چشمم از اشک مگر شسيشه به راهش ریزد 


دز اتسار که شوه انس خسن نو فلت یوسف آب رخ خسود در دل چاهش رید 
ّ ن س 


به کنج وحدت دلم نه تنها ز الفت این و آن گریزد 
۱ که جان جان گر شود دوچارش دویی شمارد ز جان [گریزد 

میانه ال هموش و مستان . نماند مهری بغیر دستان 
مگو ز بیگانگی پرستان که تن ز تن جان ز جان [گریزه 


غزلیات 


۳۸۵ 


مجو محبت ندامت است این.ز دل دو رنگی علامت است‌این 


دگرچه گویم قیامت است این که دوست از دوستان [گریزد] 
کشیده ام پر جفاز آدم. ز هر که پیش آسدم کنم رم ۱ 

ز آب و آیینه . آه و داغم ز خویشتن کس چان [گریزد] 
به راستی هر که خو گزیند . به هر گروهی که می نشیند 

ز کنن ادای کنخ جتو نیت انسان تیر از کمان کیرد 


درین جوارح چو روح گیوی مباد سغلوب نفس و ریوی 


دریغم آید به جنگ دیوی که رستم از هفت خوان [گریزد] 


بسه شهر عشقم نیایی آسان که بر نتایی حوادث آن 

ببین که مجنون نه سنگ طفلان به ناله و الامان [گریزد] 
فتادگی هر کرا نسوازد دو صبد بلاگر بسرو بتازد ۱ 

بلی گرش تخته تخته سازد زمین کی از آسمان [گریزد]] 
به پیش مژگان چشم میگون چه چاره سازد دل پر از خون 


که دید رایج یت کت فو ده قیررب زان نان کت برد 


دلم از غسم عاشقی چسون گس‌ریزد 
ز کوش دل اندیشه رم تلا 3 
دلم در بلاهتای سخت سسیه مس‌انند 
تسود آنسقدر کرد بسی پرده رازم 
ز ذوق جسنون گر شود رایسج آگه 
از تفت بت ات کسسهو لرزه:ن ریت زد 
ترسم که بسه طوف‌ان به خرامیش نزاکت 


از لطف عسرق ببر رخ انروخته ینار 


كًِِ 
و( 


ز لیسلی که گفته است مسجنون گسریزد 
فلامی که داغش بسود چسون گسریزد 
دلاور کج از شسبیخون گسبریزد 
کته ام کیم ز ها زیون کسید 
فلاطون ز خسم سسوی ه‌امون گریزد 


ی 


: 
چون پرتو خورشید سحر لرزد و ریزد 
جنون دس کسد او 3 سه ک مر لرزد و ریزد 


انسجم همه چون مشت شرر لرزد و ریزد 


با ایین طیش اشکم که به دامن چکد از درد 
کسام دل از قسد تسو راییج بسه ففان یسافت 
ت 
رنگ صد خسرميم درد طسلب مسی ریزد 
شد زبان لخت جگر در دهسن مسن آخسر 
گویی اینن طفل بود پیر کهن در حرکات 
منعم ایشار گهر سر سر سایل عرقیست 
کلفت عشق دل تنگ سرا شهری ساخت 
اد 
تجلی ها چو رنگش در دل پرشور می ریزد 
۱ منه بر خوان شاهان چشم کجکولی بدست آور 
ز تاب یک نگاه ناتوان چشمی چنان گشتم 
کنم چون در هوای قرب معشوق اوج گیری ها 
به صبح دردمندی ها شفق گل می کند رایج 
اد 
نیست اشک اینکه ز چشمم پی هم می ریزد 
می گدازم که قستل از غسم ایسن ناکامی 
طایر دل رز از ان وراد 
ببه تماشای گل و آب روان کسارم نسیست 
می شسود آب زلال آتش دوزخ رایسج 
ت 
جزدل خسته به آن جان تماشا نسرسد 
گر نسه پسیچ و خم درد تو بود خضر رهش 
واله جلوه مسوزونی دردم که درو 


دیوان رایج سیالکوتی 


سیمساب سر ایسینه مر لرزد و ریزد 
زین نسخل بساین بساد ثمر لرزد و ریزد 
0 
هسمچو خضونم سخن درد ز لب مسی ریزد 
بسکه پیش تو سرشکم به ادب می ریزد 
که به بیم‌اری از اندام تسو تب می رینزد 
زنگ در آس‌نه ام رنگ حسلب مسی ریزد 
ت 
کلیم‌ازشرم وحدت همچوسیل از طور می‌ریزد 
چه حز نامی فلک در کاسه فغفور می ریزد 
که ظرف من بروت باده پر زور می ریزد 
پر جبریل اینجا همچو بال مور می ریزد 
چو خون در مرهم کافورم از ناسور می ریزد 
۹ 
که زجان سختی من تیغ دو دم می ریزد 
در هوایی که پر مرغ سر امین از سر 2 
اشک و لخت دلم از دیسده بسهم مسی ریسزد 
رم عصیان چو ز سیمای تو نم می ریزد 
۴ 
هر فدر قطره زند سیل به دریبا نرسد 
نیست یک ناله که بسا قامت رعنانرسد 


غزلیات ۲۸۷ 
لذت وسیعفت مشرب دل شسنوریده برد کس جو دیوانه به کیفیت صحرا نرسد 
انتقامی نکشسیدم ز جفاجویی یسار چون کسنم آه بسه آن آیینه سیمانرسد 


۱ مد زد ۱ ۱ 


اگکرچه دست تسوبر دامن احد نرسد و داد سنعی طلب ده نمی رسد نرسد 
شکست لشکر حسرص تسعلق آسان نسیست زیکه تسازی تسجرید ار مدد نسرسد 
ببسه کساهش تسم از مرگ مستفعل تسرسم که مشت خاکی ازو قسمت لحد نرسد 
دود چسو خسون بسه رگ و ريشسه تماشایی به رنگ روی تویارب که چشم بد نرسد 
چسه محو صحبت مستان دولتی رایج کناره گنیر تسرا از خری لکد نسرسد 
ستمی هم از تو ندیده ام که به حال من قدری رسد 
۱ ز دل چو سنگ تو پر عجب که به خرمنم شرری رسد 
مدد ای فنسون مسحبتم که ز شانه نیست تفاوتش 
به صد آرزو شده چاک دل که به زلف مو کمری رسد 
غم چشم و لب به ره طلب نخوری که مرد محبتی ۱ 
گله کفر نعمت اوست دل چوز دوست خشک وتری رسد 
مسپسند سار تعلقی نهدت به دوش دل آرزو 
به نهال ناله طمع مکن که ز لخت دل ثمری رسد 
به خدنگ نازتو زین هوس دو جهان طبیده به خاک وخون 
چه شود نمک ز لبت اگر به جراحت جگری رسد 
چه پریدنی که چو مرغ دل نکنم بر اوج هوای تو 
اگرم ز نامه پاره هم به ره تو بال و پری رسد 


۳۲۸۸ 


پی آفرین سخنت مخوان رایج به محفل کودنان 


دیوان رایج سیالکو تی 


به تو ای مسیح چه سود ازین که بگوش بانگ خری رسد 


مد 
نزن 


جابه دل گیر ای جکر شوخی بلایی می رسد 


از تا در تساه نس نیستم در زیر خاک 


گسوهر از وام‌اندگی در گوش شاهان برده راه 
5 


گکرجه پاک افتاد ز آمد شد خرام ناز او 
در چمن صبحی که آن گل حلوه سامان می کند 
افقت ختان اسنت« رات تین تمکین مشریان 
گکرچه دارد هسر سخنور در نقس فیض بهار 
ِ‌# 
بسه بسحر فسقر هر کس با تجرد آشنا باشد 
اگر با حق نیازی هست حاجت نیست تعمیری 
چون‌دل برخاست ترک هستآسان است‌بر سالک 
کمال خرمی از درد عشاق است خوبان را 
ریباض ال همت خرمی هایش تماشا کن 
ز مدهوشان حیرت چیست شرم‌استاینقدر ظالم 


ضعیفی زور دیگر گشته از پیچ و خم عشقم 


هر کرا دنی و دین هر دو به مطلب باشدا 
رقعت سایه سیه بسختی عاشق نه برد 


کار دنیا به جدل خوب توان برد از بیش 


اس 
س 


مب 


دب 
بشکفد چون غنچه از بلبل نوایبی می رسد 
دم مزد ظالم که از کوه ازدهایی می رسد 


۶ 


وجودش ماهی بسی فلس نقش بوریا باشد 
ستون و سقف درویشان همین دست دعا باشد 
قباکسندن یسقین وا کردن بسند قبا ب‌اشد 
ترا یاه کم تا له لیا افتیادا تال 
تهالی را که برکنديم در نشو و نماباشد 
که پوشیده ست رو آنجا که چشم مرده وا باشد 
مسرا قحد دو تارایج بهم تسار دوتا باشد 


او[ 


در نسظر حسلوه قسرآن مدهب مساشتل 


گز شود چرخ برین سوخته کوکب باشد 


علم تتحصیل غرض جهل مسرکب باشد 


۱ - کلمات (چاپ مدراس) < دین و دنیا بتو گر هر دو به مطلب باشد 
کلمات (چاپ لاهور) (پاکستان) - هرکرا دین و دنیا هر دو به مطلب باشد 


غزلیات 


جاه دولت شود از فیض کم افبزون تر 
ز تست مسی سا اشنوی: آ او نمی یاف انا 
سبب رصسمت حق نامه سیاهی است یقین 
شعر پر درد تو خوان‌ند به هرجارایج 


" 
جِِ 


هرکرا خاطر جمعی به تن خود باشد 
حسین با عشق بدل کرد عم خوبان را 
ببی کسی را که ز غیر تو تهی شد گر مرد 
دل چسو روشسن شسود آرام نب ازد دردم 
لخت لخت است دل هر که به عشق معنی 
هرکه ز آشفته دساغی رخ دل تافت ز خلق 
زانتته آنکیی کشبه و کیفارت عشی 


رن 
میب 
و 


در بسر از شور جسنون پیرهنی گر باشد 
کو بهار و چه تماشاکه درین گلشن وهم 
سخت جانی دل سسنگین بتان رام کند 
خلوت فقر و طرب ها ست که در زیر فلک 
عشق اگر هست ز پیری چه زیان رنگین است 
صسحبت شعر به جهال نداری رایج 
در رهت بسکسه دل سوخته مسضمر باشد 
بزم می گشسته زکیفیت چشم تو چمن 
دل چو شد پاره برد نامه عاشق سوی یار 


م 


۳۸۹ 


مد احسان عسلم رفعت منصب باشد 
صسبح روش من ز سی تسیرگی شب باشد 


رب 
نزب 


جابه خلوت کند و اننجمن خود باشد 
مات تن دراه نش یت اون و ومیل 
هممچوگوهر سفرش با وطن خودب‌اشد 
پر پسرواز روج سخن خضود ب‌اشد 
مسحوگلگشت بهار چسمن خود ساشد 
سر خوش ساغر خالی زدن خود باشد 


2 
تلف 


بی غمی را به ازیین نیست فنی گر باشد 
جز کسفن نیست جوم سمنی گرب‌اشد 
چیست این کوه یقین کوهکنی گر باشد 
خاطر جسمع بسود انسجمنی گر ب‌اشد 
مسعنی تسازه به لفسظ کهنی گر باشد 
وی فا اسب ام هر دنس که تا سل 


شیم 


کو دا تخصو ان و تا کرش خر تاش 
رکه کی تست وود فسلندن سار 


۳۹۰ 


نظر دوست نکوی به تبه کاران نسیست 
رایج ازک لفت عشق است عیان جلوه یار 
ك 
زیسنت فستقر همتان عجه کسدا بش بساشد 
خطر ازتسیر بلا نسیست به پسوشیدن راز 
جمع دولت چه بود ذکر پسی همم غافل 
رقععه انسدوزی درد طسلب حسق کسفر است 
نسفس زنسدگی ایجاد بهار طرب است 
ناله دردی وبرهر طسرفش لخت دلی 
عجز چون تیغ کشد چیست رعونت رایج 
ت 
رهب اهسل هسوس تساله متا پس بباشد 
نیست سرگشته عشق تو به کسوت محتاج 
ببرجگیر داغ تمنای تسورفستم زجهان 
این همه نعمت الوا پسی خلقت دادنسد 
مردراخسلق کج و راست امان بس باشد 
زآ‌کن جنگ به ظالم نه ز داغ ای مظلوم 
چون زگوهر به صدف پرتو یاراست به دل 
یسوسف گم گشسته ام رونسق صد بازار است 
بر جفاهای بتان است معاشم نه به رزق 
مرد بد گو به مصافش چه ضرور است سلاح 
هسوست گسرز حیسات است تسمتع رایج 


و 


مر 


دیوان رایج سیالکو تی 


نیک دیسدیم که بسد از هسمه بسهتر باشد 
دل پر تیان یتقو زلف مسعتین باقن 
خسانم دست دعا.دست دعابس باشد 
درمص‌اف این زره زیر قبابس بساشد 
هیج اگر نیست ترا نام خدا بس باشد 
دل صدپاره دلق فسقرا بس باشد 
گرگل وی‌اسمنی نسیست صبیابس باشد 
ازحهان اینقدرم پسرگ ونوا نس یساشند 
خسم تسسلیم عسلاج من وتا بس باشد 
تّ 

بسهرصد گم شسده یک بانگ درا بس باشد 
گرد بادش که به صحرا است قبا بس باشد 
لوح برتربت من دست من دعابس باشد 
ورنسه نسانی سسحر وشام غذا بس تاش 
د 

بسهر رفیع خسطر این تسیر وکمان بس باشد 
سیر چه اینجا چه ضرور است سنان بس باشد 
ازکنار من اگر رفت نان بس بساشد 
گر متاعم نبود میج دک‌ان بس باشد 
بسهر من تسیغ کسجی پاره نان بس ب‌اشد 
بر کفش تسیغی اگر نیست زبان بس باشد 


نکر شسعری وکناری زجهان بس باشد 


غزلیات 


دل مسردی که به زندان تک لف باشد 
ازجه کف دامن وصل تونرفته ست برود 
کرد وام‌اندگيم حکسم روان برع‌الم 


او زلیخضاست اگکر خود همه یوسف باشد 
درفراقت دوحهان دست تساسف باشد 
بای خوابیده عجب دست تصرف باشد. 
که اگکر وعده وفاکرد تسخلف باشد 


۹ ت ۹ 
زفیض نسور حسقیقت فضدای دل بماشد سفیده دم کف بسحر صفای دل ب‌اشد 
تشن موف مکی تاک بهناک وشتم آفک. راتاریتاهن که قیسوونسای ول اشنا 
شسراب کور وانگور بسهر مستی اوست دوکون انسجمن کبری‌ای دل بساشد 
لاس تسنگ قد اوست اطلس افلاک ماه ۱ شتا فسا ول شتا سا 
و 


ازان شب وروز برزب‌انم هوالع لی العظیم بس‌اشد 

که درنسظر حسن بوترابم فروغ حسن قدیم باشد 
دلی که خون شد ز عشق دربرنترسد از حادثات دیگر 

بسهم زند گسردوکون صرصردرین گلستان نسیم باشد 
جنون زبس برده عقل وهموشم بقدر سودا اگر بجوشم 

نغان سحشر درون گسوشم چوطبل زسرگليم باشد 
مباش کو رنگ چهره زردم بسروسفیدی عشق خردم 

چه شد زری جمع گر نکردم که پیش من گنج سیم باشد 
به زیر باران و ژاله خواری ز بسرق زلزال بیقراری 

شدم زسینی زخاکساری هنوزم از چسرخ بیم باشد 
قسبول حق این و آن نسبیند کرم کسی را که برگزیند 

خی تسین بیقر وه یی بمب وف 


به عشق حق شرک هم لقاجوطبیده [درخاک ] وخون بهرسو 
۱ دویسی دلی دان که درخم آو به قیغ وحدت دونلیم بناشد 
ببه وادی کسب فقر شیطان مباد رهزن به قرب انسان 

بسودبلایش وزیر وسلطان کسی که بادل ندیم باشد 
چه شدطیش گشته فوح فوجم تحیر ازس گرفته اوجم 

جواب گوهر مبین به موجم که ایین مسافر مقیم باشد 
گرازتنش گیری اعتباری نشسته ببردامنی غباری 
زخاکساری به رایج آری کسی چه ممکن سهیم باشد 


حٍّ ِْ ت 
هتتیو. کختتا ان لت حتستبلان بب‌اشد گسل چسراغ تسه دامان باشد 
بسی تسو در انسجم بساده کشان هه ای مه( 6 تلا مساق[ 
صسد تماشا بسه دای دارد - ت ازسسرمه صناهان بب‌اشد 
غسنچه گسل شکسفتن گسوید. ‏ خاطر جسمعم پریشان باشد 
۰ کسب فسیضم بسود از شور جسنون صسیح من جاک گریبان باشد 
از خیسال رخ او شتتام غسمم فتبتیرت. افسستم زان مات 
نساله گنل متی کسند ازگریه من مسی جسهد بسرق چسوب‌اران بساشد 
چشسم واکن کته تسویی مسطلب خویش رایسیج ان دست تسو دامن ب‌اشد 
عسالم از پسرتو حسن تسوفروزان بساشد... ‏ چشم تساکار کسند جوش چراغان باشد 
در جهان کیست ز خود رفته دیدار تو نیست هو سا وی اس : حسیران ب‌اشد 
یک الف دارتفاوت ز بر و دوش تسوام زخم کساریست که ازخنجر هجران باشد 


۱ - تصحیح دیاسی 


غزلیات 


درین صحرا که هر سو گرد کلفت هاعیان باشد 
کند صید دل اهل نظر درعشق ضعف من 
3 خرم کرده افشا تاحنون رازم 
بود اقسلیم دل های بتان زیسر نگسین من 
بنازم فقر و درویشی که ازفیض عنای او 
رسیدم برکنار عافیت از ترک خوداری 
حضور صحبت روشندلان جز در خموشی نیست 
بن‌ازم قسبله گاه یک جهان تسلیم کرد آخر 
دلم زبرده از جا شوخی حسن چمن سازی 
به ضعفم اینقدرها خنده بی اختیارت چیست 
چنان رنگ سعادت ریخت رایج همت فقرم 


شید 5 


بخیه زخم عمم زخم تو خوردن باشد 
سسبحه گسردانسیت افسزود تکسبر‌زاهد 
سیر کین عالم پوشیده وحسدت کساینجا 
عشق صحرا وجنون خضرو طپیدن منزل 
چم حیرت زده ام باتو بسود درهر رنگ 


رفت تسمکین محبت چو به دل گشت دوچار 


۲ نفمه بی وص رخحت نوحه ده ش‌نیدن تاش 
مشسق بیتابی سودای جنون .سیر ک نید 


بگسذر از هستی موهومه ومعراج بس‌بین 


۶ 
اد( 


از اضسطرات و ارام مسارا چس تشتجا سل 


ری 
دزن 


۳۹۳ 


تشز زا ای ییاسران .یت گر 


گلست‌ان دلم را دست گلچین باغبان باشد 


شه عشقم که اشکم لشکر مطلق عنان باشد 
به چشم کنج ناکامی بهشت جاودان باشد 
ببه بجر عشق.کشتی راشکستی بادبان باشد 
نفس تامی زنی آیینه بر آیینه دان باشد . 
تخود تنل هارا جسبینم استسان فتا دنت 
که گل مانند بلیل دز هوایش بر فشان باشد 
تتمگر رن زره آست این ونه کشت رغفر ان تاقلز 
که در چشم همااز بی نیازی استخوان باشد 


۱ ۱ ی 
نس توگوی.ا رگ گسردان بب‌اشد 
جسلوه نار در اغنوش نسدیدن باشد 
نله و کنو وه جاده رفتن باشد 
حسین اگر جیب شود آینه دامن باشد 
طفل دسوانسه طسلت منک به دامن اباشد 
بسوسه جام لب تسیغ مکسیدن ب‌اشد 
فتر ۵و۱ او دان مسه تشت: دزتسلان: تاش 
وت یاوه یوق بسال) نس نان سا له 


ماس 
لذف 


در عالمی که م‌اییم ری تاش 


دیوان رایج سیالکو تی 


دنیسا و رتسبه اوجسز شسور و شسر نب‌اشد 
۳ جلوه گاهش بارد صفای عارض 
در آرزوی قسند شیرین لبان شسدم گر 
آیسینه کرد داغسم از رشک مسحرمین ها 
طوف‌ان به کشتی می همرگز نسمی برد راه 
درد مسحبت آمسد فافل شسفیع عالم 
چندین چرا خم وپیج گردون به کار مين کرد 
و 
درویش بسه تسسلیم سسخن گسوش نب‌اشد 
وصل تسو به هستی نتوان یافت که اینجا 
در مسکنش از سسفله بس‌پرهیز کسه زنسبور 
بر زهد مناز این همه ای شیخ که قدرش 
سامان چه و اسباب کدام آه که از وهم 
از کسفت و فتت انیت رون کته وخددات 
راییج رم نامه چه رسیم است ندانم 
الشگتتاه مانتیو و تست شب ال 
بشتساب که جوش گل بادام ببه گسلشن 
جز مسحنت ایام بهاری به چمن نیست 
ازنس‌ازکی طسیع بسه خس‌اموش خی‌الت 
پرواز هنوای عتدم آمتد دل خسرم 
ویران شدم از عشق وهمان زخم تو برجاست 
رایج هوس لعل وبناگوش بتان چند 
س 


9 


دیسدیم سر بسزرگی بسی درد مسر نب‌اشد 
| تتتتته در کتسفبه او شاقن ا ویس تال 
در دست من عصای حز نیشکر نساشد 
کین حلقه چسون ز بزمش بیرون در نباشد 
در سیر عسالم آپ بسییم خسطر نب‌اشد 
فردا تسوی و دوزخ گر چشم تسر نبساشد 
رایسج تن ضعیفم موی کسمر نب‌اشد 
و 
یسعنی مسی این خمکده راجوش نباشد 
غیر ازتهی ازخود شسدن آغسوش [نب‌اشد] 
در خسانه کم از تسرک زره وش نب‌اشد 
مردم تسه آن بسارکسه بر دوش نب‌اشد 
این بحث به هر جاست لب وگوش نباشد 
یادش چه ضرور آنکه فراموش نباشد 
س 
طوف‌آن بهاران نسظری بیش نباشد 
زایام بهسعاران ستجزی یقن قاتا ها 
کو لاله کسه خنسون جگری بیش نب‌اشد 
خسندیدن کل درد سبری بسیش نب‌اشد 
گل چسون شکفد مشت بری یش نباشد 
زین قمکده وامس‌انده دری بیش نبساشد 
بگذار کسه شیر وشکری بسیش نباشد 
و 


غزلیات 


درد تسو زخاصان بسود از عام نب‌اشد 
گرم اند بسه تسسخیر هم این خاک نژادان 
ترسانی وسسمل نسبود کشسته ن‌ازت 
دربسخت سیه سرمه صسفت روشنی هست 
پسامال حسوادث شسود آخسر قسدح آشام 
کوعرصه که سسودا دهدم عرضص رمبدن 
کشت وارسسی آوازه دولت عسدم اسان 
س 
گر چنین جوش زند قلزم سودای دلم 
مسنتخب کردم از اشیاولی از یر تسهی 
هوسم صحبت شوخیست که درمکتب حسن 
هو به موحلوه وحدت بود این کترت نیست 
س 
زدل شستن غبار سعی روزی خوان من باشد 
هسجوم درد عشسق از آفت دهسر ایسمنم دارد 
زیمن حق به من ره نیست باطل کج سرشتان را 
#۷ 
اکن ده کشک هه یساش 


مد 
1 


۳۹۵ 


بسه گسداخستن از غسم می هر جام نباشد 
کسوهمشت غباری که درو دام شیجسا فا 
آزاد تسو صسید رم و آرام نب‌اشد 
نسومید مشوبی سحر این شام نبس‌اشد 
این دوز کم از گس ردش ایام نب‌اشد 
اینجسالب جسام است لب بسام نبب‌اشد 
سر تساسر این سادیه یک گسام نباشد 
سوهصان کجی صای بسد انسدام باتك 
دریج من نیست که بادام نس‌اشد 
راسج بسه نگین خوب ببین نام نباشد 


‌< 
درب 


اسر ات هه اه تما امس فا مزر 
صسبح آشسوب قیامت ۳ بب‌اشد 
تست شمیی کساروی اه سل 
لوحش ازن‌از به کف دست رد من [باشد] 
هر عدد را که شمردم احد مسن باشد 
مسصرع شوخ بت سسسروقد من ب‌اشد 
داغ هم‌ااین همه مسهر سند من باشد 
س 
صفای سینه چون آیینه آب ونان مسن باشد 
به رخ چون رنگ می گردد بلاگردان من باشد 


بسود تاراستی چوب کف دربان من باشد 


۳۹۶ 


یو هه | کسر رتجه ت :ع ال 


خسرداری تیستنیکت و سد آفت اس سل 


تف ات سا کته تست کتانل 


زسق فعر جو‌کان مسدام است رایج 


2 


4 


به مرگ محنت عشتقم گر اینچنین باشد : 


بسه فکر روندهد یر مسعنی طسپشم 
تسه با که عاخق مان بکتا از بسن مرک 
طپد چو سرغ قفس بهر دام اوجبریل 


۶ 


سه درد عسو ی بروا مناز از ناتوانی ها 
شتسار یس فسسواروان: تخت اوه تسا دزد 
نگه می سازمش از سعی بیتابی تفافل ها 
گنه دان در ادیگاه فسات سور هاهم 


بت 
۳ 


عالمی مه کرداب توا ارایتم. سس 
هممرهی ای هزار ان‌جمر ال یه شیف 


کیست کسز قلزم نکر خودش آید به کنار 


اه 


دیوان رایج سیالکو تی 


که غیر ازب‌لندی در اوتسه نسساشد 
نسدیدم کلف بر رخ مه نب‌اشد 
این کسیر ول لاه الاستته: پسساناد 
که جزدل کبوتر دریسن چه نباشد 
هدوت کته مه تفا و که نان 


ی 


مزارم ابسله سسینه زین بساشد 
به اعتقاد مس این موم انگبین ساشد 
مگر زمسصرع بسرقم زخط چنین باشد 
دی هو که کی ارس مافوه 


ًِِ 


‌ 
ل 


که در هر یاره این شيشه صد خیل پری باشد 
که اینجا پای تا سر کاستن تن پروری باشد 
زخود رفستن خرام دلکش کبک دری باشد 
ز من آن چشم جادو داغ این معجز گری باشد 
به د«مان تو رایج خود گدازی ها تری باشد 


و 
‌# 


ترا کاس ی اس نب تست بت نز 


هر که در - یب سری کرد غریقی باشد 


غزلیات 
سر وگن وت قنی عشی کف مس رس 


گردتادیست روان رطف انم عشت: عسار 


ی تواضع نتوان کرد حصاری دل خلق 


ناقه لیسلی گل گرم عنان می گسذرد 


اس 
وا 


بهر انسان غم عشق اوج شرف می باشد 
جرم خودداری هستیست که در خانه و راه 
کسوت ال صفابابدن آمسد همزاد 
چون کند وا دل من راه گریز از چپ و راست 
جلوه وحسذتش از غسیر طلب کن که دویی 
بیت بیتم به سخن وا چو رسی ذات من است 
بسی غمان را به فنا نیز نصیب آمده عیش 
بعد کشتتفن نشحود آیتتین از افت عاشق 


بگ‌ذرد گر سر رایج زفلک در جبروت 


ئء 
نزب 


ز کسام فارغ و بسی سعی تک نمی بساشد 


دلی که پاک شد ازفقر.حرص ازو دور است 


۱ - در اصل - کف می می باشد. 


۳۹۷ 


خضون چ و گردید دل نگ عسقیقی باشد 


ن 


کر یمه کتواه شود کنر کته ادا می باق 
تنم ازهستی مسوهوم فباسی ب‌اشد 
لاف این کتهرار بت دوا شین اش 
از کسواکب ز چه رو آبسله پسامی بساشد 
سارب آن مهر نهان ساب کجامی باشد 
در شکسفتن زصدا نچه درا مسی باشد 
ن 
گاوان‌دیشه اش از آب وعسلف سی بباشد 
روز وشب سایه‌به شخص تو طرف می باشد 
که به جنگش مژه های تو دو صف می باشد 


بسهر آن گسوهر شهوار صدف مي باشد 


. همه ماند به پدر آنکه خسلف می باشد 


حلقه ماتم این طسایفه دف می بساشد 

استخوان های شهید توهدف و متفه 

سگ گرگین در شاه نسجف مسی ب‌اشد 
۷ ۱ 

ستساره مسوخته چسون فلک نمی باشد 

به صحن کعبه یسقین راه سگ نمی بساشد 

علاج پیل وت سکس مت ان 


۳۹۸ 


کسسانبا فتاده کشسینان است و فبتل افنستیونین 
من از سسبراغ خنسراب بس‌لندوپستم واه 
حلاوت انند و سلاحت اگرچه جمله بتان 
دلم چو دیسده بینا شد ونفس نگهش 
چسوقرب راه ندارد چسه بعد در وحدت 
بسه رنگ زرد گدازم دهد در آتش عشسق 
زخیر ور نستوان جابه بزم قرب توکرد 
یکی شود به سخندان کلام من رایسج 


۳2 


چه معنی هاکه در اوراق دل سامان نمی‌باشد 
بود دل تنگم عم خنده عشرت به پیری ها 
نبرد از پیش کس کار جهان در راست کیشی ها 
زشوق تیغ نازت خنده دندان نما دارد 
جدا هر نقطه ها خال رخ یار است در چشمم 
بغیر از پباره مای ونگ رنگ خرقه ام رایج 
به عالم هیج کس خالی زساومن نمی باشد 
کف خاکت پس ازمردن به دست باد می افتد 


زبانی بین که در پیری ندارد چرب ونرمی ها 


۱ - در اصل - ز دیوان کم نمی باشد 


دیوان رایج سیالکو تی 


به‌ بزم عیش چو شعر گزک نمی باشد 
که غیر ازو ز سماتاسمک نمی باشد 
ز لعسل او شکسرین تسونمک نمی ب‌اشد 
که داغ عشق کم از مسردمک نمی باشد 
به خلوتی که یسقین هست شک نمی باشد 
عیسار گیر زر اینجاسحک نمی باشد 
دریین حسرم ره دیسو ملک نمی بباشد 
چوسر نسوشت که از جبهه حک نمی باشد 


رن 


س 
گل شاخ کمان جز غنچه پیکان نمی باشد 


که این گو را بغیر از کج روی چوگان نمی باشد 


لب زخم مرا این بخیه ها عریان نمی باشد 


به روی صفحه گیتی خط بطلان نمی باشد 
گذشتن ازسرن‌انی مگو احسان نمی باشد 
به باغ این جهان گلریز جاویدان نمی باشد 
بود هرجاکه گردن بی رگ گردن نمی باشد 
به سودن گر روی پا تا سر آسودن نمی باشد 


مگر در زیر گردون شیر بی روغن نمی باشد 


غزلیات 


ازخیال تسودل وسینه زهم مسی پاشد 
صبح چون مهر رخت زاوج شرف می تابد 
فقر زد جوش بهاری که چو اوراق خزان 
آب ده ازپسی هسم نسخل طرب را ز شسراب 
اد 
زکونینم ببس بسزم دوست جساشد 
زحسسین شسوخش از اسسیب یرت 
سسراسسر گسرديم در گلشن شسوق 
نتسه بستزم عشسرتم ار اشتیسافت 
مسپرس از کسسوت سر گشسته عشسق 
نمی دانسم کسدام اکشتیری]| ای فستقر 
ععنه تفتتس ان ات آ دیرگ ویر کنو 
عسمل رایسج بسه از شسرم گسنه نسیست 
ز خودغافل شسدم آگاهی بسیار پیدا شد 
رفسو کفراست غافل سینه چاکان محبت را 
نگا» ولذت دیدار در وحصدت نمی باشد 
خیالش نام کن پاس ادب این است عاشق را 
مبارکباد رایج عید نوروز شهادت ها 
ت 
ز سیر ماسوا بسا یار قرب من دوبالا شد 


۱ - در اصل ‏ اکثبری 


زیسن گهر خازن وگنجینه زهم می پاشد 
بسرگ وبسارش شب آدینه زهم می پاشد 
ت 


بسه روی من دری سود ای نکه وا شد 


که دز یلا۰ امشسه. ‏ فنستا: تب 


نگته یله تکضیهت کسا ی لصا شتا 
حلاحل سر بسه سر دست دعاشد 
بسه دشستم گرد بساد آخسر قباشد 
که از فیضت کف خاکی خداشد 
کستیواه اه سوام وس لانته: وه بخیا فحستل 
اد تا کنو الختیار اهتتان فنتبا امتسسل 
ت 
چه خواب انبت این کزو صددیده بیدار ِ 
بکسف سوزن گرفتن رشسته زتارپیدا شد 
چومن ازخویشگم‌گشتم چه حظ گریارپیدا شد 
به چشم بسته ات گر جلوه دیندار پیدا شد 
که آن کافر بکف شمشیرلنگر دار پیدا شد 
مد 
به خلوت گاهش از کونین بر رویم دری وا شد 


دویی برآسمان وحدت معشوق جوزا شد 


جسیم رب سکن وی ارت و ور 


مسپرس از زخم نازش وسعت قدر دل : تنگم 


ل 


2 


در عسسق مگ.ه تیه اومحوفتفا ۳ 5 


درویش میسازار تمامش چسو شسود فقر 


در بسادیه عشق بجز نساله رهسی نسیست 
از جلوه دلچسپ در آرایش حسسنت 
از نکسهت فکسر چسمن جسلوه آن گسل 
پیش توز پسرواز غبسارش به دلم بسود 
از شسوق هم آغسوش عریسانی سسودا 
نسی مسن دیسوانمه راتتهاهمین دل آب شد 
هرطرف از ناقه همچون چشمه ازکهسار ریخت 
کیتن اسان تیست وت سیمای رشان گرا 
کیست چرخش کز خلاف مدعا نگداخته ست 


رد 
ج2 


عیار اعتبار آسان نه کامل میتواند شد 
ز آشوب حوادث نیست تمکین پيشه را پروا 
به خودداری بیابان هاعبث طی می کند سالک 
به وصل ازمرگ بیمم نیست کز حرص تماشایت 
کته تیان سای ارادان ستسوها و 


دیوان رایج سیالکوتی 


غزالان را به هر سو دیده ها چون نافه پویا شد 
همان گم گشستن تست اینکه گویی یارپیدا شد 
سهایی داشستم فتر اش ان عستی وزرا شتا 
ج 
همبرتطره خسون لاله خاک شسهدا شد 
ان ایس تاه تفن دس عفر 
عاثل بادب باش که این بنده خدا شد 
کامی که ز دنیابه دلم نبیست روا شد 
جسون فس‌افله یک گام درو رفت درا شد 
شییکوامت زرا تیوی من آپسته شتا اقب 
حسرفم چسو نسسیم سحری روح فزا شد 
از زنگ میان من وآسینه صفاشد 
رایسج ببرم راهن صس قاشد 
ت 
از گ‌داز عشسق در پسایم سلاسل ۲ 
بسکه لیلی درغم مجنون به محمل آب شد 
تسا به خونم رفت چندین بار قاتل آب شد 
در چسمن پروانه و بلبل به محفل آب شد 
3 


نسوزد تاکسی کی شمم محفل میتواند شد 


که در طوفان اگر افتاد ساحل میتواند شد 


اگر خالی شود از خویش منزل میتواند شد 
نفس بر لب نگاه جلوه مایل میتواند شد 


غزلیات 
چه لازم انتقام ازخصم خواهی تاکرم باشد 
ز رخسارش اگر خط ناگهان کردی نینگیزد 
تاد 
چنین از سرگرانی یار اگر خونخوارخواهد شد 
گداز خجلتش گر از صفایت اینچنین باشد 
نمی گیری حساب حرص کم غافل نمی دانی 
به چشم کم مبین کجکول فقر بی نوایان را 
چنین گر کفر وظلمت می کند تاثیر در جسم 
چه در آیینه منعم می کنی چندین خود آرایی 
کسدورت رو دهد درف قر از طیع رسا رایج 
ت 
آخر از وضع مستم نازتو ترخواهد شد 
این غبسار ستمی را که برانگيخته ای 
چشم شوخت که سیاهست ازو روز جهان 
نازکی رنگ ضعیفی به تنت خواهد ریخت 
صید دل از خم دام تو برون خواهد جست 
آسمان تسیغ جفابرستمت خواهد زد 
مکسن ای گل زچسمن رایسج مارا بسیرون 
۰ 
چنین تمکین گر ازبيتابيم پامال خواهد شد 
به عرض درد جرأت پیش او کردم ندانستم 
چنین برتن اگر خرمن کنم داغ محبت را 


۱ - در اصل 2 فرد . در حاشیه - فره 


ود 


لب نانی دم شمشیر قاتل میتواند شد 
مان ماو او رایج که حایل میتواند شد 
س 
به دست غمزه ابرو تیغ لنگردار خواهد شد 
سرا آیسینه برکف ساغر سرشار خواهد شد 
که فردت در دبستان امل طومار خواهد شد 
که هر نان پاره آخر نعمت دیدار خواهد شد 
رگ جان در گلویم رشته زنار خواهد شد 
سرت فره" است خرج زینت دستار خواهدشد 
مکن روشن سواد آیینه دل تار خواهند شد 
ت 
شام خط بهر تو ای شمع سحر خواهد شد 
خسرو حسن ترا گرد سفر خواهد شد 
داغ جانسوز دل اهسل نسظر خواهد شد 
پسیچ وتاب کمرت درد کمر خواهد شد 


خضوبی روز بهت روز بستر خواهد شد 


ناوک ناز تسو یعنی که سیر خواهد شد 

نخل بالای تو بی برگ وثمر خواهد شد 
س 

پس ازمرگم لحد گهواره اطفال خواهد شد 

که هرلخت دل ازحیرت زبان لال خواهد شد 


هوای خانه ام طاوس رنگین بال خواهد شد 


به هر صورت که باشم فال دیدار تو می گیرم 
گر اینست آشسوب خرام فتنه انگيزت 
زخون گرم وقت قتل ازین انديشه می سوزم 
محالست اينکه بیش از قسمتت روزی رسد رایج 
اد 
گرم چشم از من نسومید نمی باید شد 
غم خود خور که محل نیست طرب در پیری 
نیست درم صحف آمرزش حق آیه یاس 
۶ 
شب دردم آشکسار به آن گعذار شد 
گشتم شهید شسعئله آواز در بهسار 
در جلوه آسدی وعسرق بر رخ بان 
پیوسته می خوریم غم بار و سرخوش ایم 
تسابرسمند شوخی حسسنت نشاند ناز 
از عسارض و لب ومسژه شوخ او دلم 
تاچند تاب جور و جحفشاهای روزگار 
از سنگ غم به حلقه ذکسر او ایسمن اییم 
هسستی غبار خاطر صافی طبیعت است 
خشت لحد چو بوی می از خم بکرد رفت 
رایسج نیساز دام عسزیزان شسعر فسهم 
۱ 9 


ازان گسل دل به بح آتش آهمم شناور شد 


چه سازم‌تا بدین عشسق بی عصیان کنم کاری 


نمودم گریه عمری تاز آشوب دل آسایم 


دیوان رایج سیالکوتی 


شوم گر خاک چشمم قرعه رمال خواهد شد 
خروشان دور گیتی ازتو چون خلخال خواهد شد 
که جوهر برلب شمشیر اوتبخال خواهد شد 
زناوک های غم گر پیکرت غربال خواهد شد 
اد 
ماه من به عصهده خورشید نمی باید شد 
قد چو خم گشت مه عید نمی باید شند 
زخسمی تسیغ مسواعید نمی باید شد 


‌ 


با 
رنگ شکشسنسته رده شخ تانق 

میعت‌سار تس االست» اسر هو لقعدتان شحل 
ازض جلت تسوگسریه بسی اختیسار شسد 
مارا داز عشستی مسی خسوشگوای شسد 
گرد ره تسو جسلوه خسط غبسار شند 
گل گل شکفت وخنده زد و خار خار شد 
ازجان سخت خویش دلم سنگسار شد 
مارا ز بسیم حادثه بادت حصار شد 
اسینه سسحرز دم خسویش تسار شد 
در خاک جوش مستی عشتم دوچار شد 
کزشوخی این غزل چو غزال آشکار شد 

اد 

مسپرس از شعله آواز کین بسلبل سمندر شد 
تسنم از خودگدازی هم سراپا دامن تر شد 


سفیدی‌ها به چشم من طلوع صبح محشر شد 


غزلیات 


شود تا از کدامین مشرق آن مهر خفی طالع 
رقم زن ای محبت رسیم و راه دردمندی ها 
ز بی آراسی اشک از حواسم رفت جمعیت 
ره پس کوچه گمنامی شاعربود دولت 


6 7 


دل از آن شوخم کب اب سعی این انداز شد 
۲ جلسر امد مشب بسکه بر از نسغمه آواز شد 
شد صفادل را زحیرت مانع دیدارش آه 
سخت گیری ها تماشاکن که در دام غسمسر 
3 
آن فرنگی زاده چون در آب عکس خود فگند 
دول داغ مسحبت امن از باد فناست 
در افادتگاه کسب فسقر از دانش مسپرس 
بسک ضعفم درتب عشقت اثر در ناله کرد 
شد جلوس شاهی آخر در نظر گمنامیم 
مسعصیت در هسوشم از غسفلت گسلو افشرد اه 
سهل منگر هیج مسکین راکه بر راز سپاه 
دک گر باشد از دنیا درو صد مشکل است 
کاستم عمری وخوردم خون دل رایج بسی 


۳ 


ِ 


که درصبح طلب پیشانی هر ذره خاور شد 
هجوم ناله ام بسر صفحه ایام مسطر شد 
یقین چون نسخه ای در دست اطفال آمد ابتر شد 
زند رایج دوالش طبل شهرت چون قلندر شد 
ک 
دست رد زد تادر وص‌لش به رویم باز شد 
گر که او سته تون تست از تاه مغ 
چشم این آیینه کور ازسرمه پسرداز شد 
چون میبانش بر تنم هر مو طلسم ناز شد 
رنگ نستواند مرا از جهره در سرواز شد 
خنده کسبک مسن آخر بانگ طبل باز شد 


در دل درا صدف هااز ففان ناقوس 
شسمع بسزم دل یدالله گرد او فانوس 
شرح تجرید آنکه خواند اینجا نصیر طوس 
همچو تار عنکبوتی در ننظرمحسوس شد 
طیبل در زیر گلیم آوازه صبد کسوس شد 


این سیه کاری به بیداری مراک‌اپوس شسد 


سل 


در باس ُقر شاهی امد وحاسوس شد 
هر لغت کامد ز فرهنگش بیرون قاموس شد 
جمله پیش بی نیازی های او سالوس شد 


گر چنین وحشت ز من هردم گریبانش کشد 
گرمی خونم اگر جوهر نسوزاند چو مو 
آرزو لب ریز وحشت شد سسردیوانه ام 
شور بختی گر نه از خندیدنت یادم دهد 
رایج اشکم را به چشم کم مبین منظور اوست 
ِ 
کس به کج بحث ز دعوی سر وگردن نکشد 
رام گسردیدن آن شوخ چپ انسدازی هماست 
۱ کام دل راز فلک خلق نسه آسان گیرند 
و 
عصارف دلش بسه گاشن عسالم نسمی کشد 
بی ضعف زور بر نستوان آمسدن به عشق 
شد هرکه منعم از عرق شرم فارغ است 
و 
گلی از خنده پنهان مراخصم تحمل شد 
بهار جلوه حسنی که سودایم بشور آورد 
شمر غیر از پریشانی نسدارد عشرت گیتی 
چه مشکل گشته کار از کثرت کیفیت چشمش 
ملاف از اعتبار دهر غافل چشم بند است این 
صفای حسن پیشت می‌پرد چون رنگ خوبان را 
ز کیفیت نمی افتد به محشر شعر من رایج 
س 


- سسوم 1 کنهم ر مت سلطتان تدم شد 


عِّ 


دیوان رایج سیالکووتی 


پر عجب نقاش اگردستم به دامانش کشد 
انتقام من که از شمشیر عریسانش کشد 
شسوخی اطفال کو تا در بی‌ابانش کشد 
زخم دل چندین چرا نساز نمکدانش کشد 
شبنم من در بغل خورشید تابانش کشد 
این کم‌انست که بازوی تهمتن نکشد 
پاره کن جیب گر از دست تو دامن نکشد 
کیست کز ریگ درین بادیه روغن نکشد 
/ ۱ : 
نساز بهار خساطر خسرم نسمی کشد 
این سار غیر دوش قد خم نسمی کشد 
کاغذ یسقین چو چرب شود نم نمی کشد 
که کونین از نغان شوق او منقار بلبل شد 
ز فیض انبساطش شش جهت یک خنده‌گل شد 
درین باغ آنکه چون گل یک دهن خنده سنبل شد 
بخوردن دید اگر در جام آبی ساغر مل شد 
درو هر کس ترقی کرد پسامال تسنزل شد 
به گلشن رفتی و گل از خجالت نکهت گل شد 
به مسحفل گردش پیمانه ام دور تسلسل شد 
د 
آخر نسم پیشانی من بسحر کرم شد 


۳ زدم آن شوخ مهیای سستتم شد 


غزلیات 


از خلق خوش خلق حدر کن که کمندیست 
کو مرگ وچه هستی همه وهم آمده صد شکر 
آرام نشس:. افتتتاهه ار :نله سییر 
از ک‌اهش عسم در رقم درد جس‌دایسی 
بیماری و افنسلاس و تسنعم بسهم آمد 
کسو شسرک که در قبضه یکتایی عارف 
پیشضانی آتش ز شسرر گشت عسرق ریسز 
با اهل جهان هرکه کجی پيشه او نیست 
نگ گس کت ود و مسته اه افننگن نب یاه 
۱ ‌ 

تاچه سودای جنون باز گلو گیرم شد 
پیریم ز آتش عشقت چه حلارت که نداد 
نساوکی بسر هسدف معنی تحقیق نسخورد 
از تسحمل مسر تسسلیم به پیش افنگندم 
عشق دارد ز حسرارت به لحد مسضطریم 
2 

وحدت آمند غم دیدار فراسوشم شد 
حیرت غمزه ساقی ز خودم آن همه برد 
جلوه ای کرد و گذشت آن .همه حیرت بالید 
رفت فلت ز دل افنگند به صد وسوسه ام 
همچو مستی که ز گلشن به نیسمی سازه 
نادم امد به چمن مصرع آن قسد ر سیه 
9 


صیدش نشوی آنکه به تعظیم تو خم شد 
چون صبح وجودی که نداریم عدم شد 
دوران همه بوته شنتمکا تور رم شد 
جسمم قلم و ناله درو نسال فلم شد 
بسود آنچه به شب فربهیت رو ز ورم شد 
در کشتن غیر تودویی تسیغ دو دم شد 
ز انروختگی داغ من آنجاکه علم شد 
از راستی خود دف ناوک فم شد 
رایج به جبینم نشناسم چه رقم شد 
اد ۱ 
خم هر مسوابه بسدن حسلقه زنسجیرم شد 
داشتم بی مزه شیری همه سر شیرم شد 
کیش هفتاد و دو ملت تهی از تسیرم شد 
دتسمن عسربده چو کشته شسمشیرم شد 
این کسفن هسم نستوانست تبساشیرم شد 
#۷ ۱ 
تسابغیرش چه رسد ار فراموشم شد 
که به کف ساغر سرشار فراموشم شد 
که به دل حسرت دیدار فراموشم شلد 
۳ 
نساله ای کردم و دلدار فسرام وشم شد 


رف 


2 


ببه رنگ آبسم از وضع ملایم زخم مرهم شد 


دیوان رایج سیالکو تی 


چه مردم کو خرد جز کلفت دل نیست در هستی 
برون رفتی شب و شد بی تو بزم غم چمن ای گل 
زدی از سر خوشی فال شکفتن صبح در گلشن 
طبش ها می فشاند بال هر سو در دل تنگم 
بسود فدر نسبوت از شرف درد محبت را 
اد 
جهانی بود دل در راه عشقم ناگهان گم شد 
دل روشسن زوال تن نمی اندازد از ک‌ارش 
نسمی بینند خلق از خاکساری رفعت قدرم 
بود از خود گذشتن عرض هستی سبکروحان 
دود چون ناله خود سوی گوش باغبان بلبل 
نه بردم ره به هفتاد و دو ملت سوی تحقیقش 
شسدم روز وص‌الش سحو طوفان ادا رایسج 
7 
تن قسوو بعیو ۵ لفط مر مضمونی 
فیض بی برگی تجرید بنازم که به فقر 
ز آستین بسکه سر شک از پی هم می ریبزد 
شد جفاپيیشه جوانی طرفم در پسیری 
نامه هر گه دل شب هابه رقم سر کردم 
کترت است انسجمن عشرت وحدت رایج 
اد 
کفن کی بعد مردن رفع داغ آتشینم شد 
ندانم وقت مرگم تا کدامین جلوه یاد آمد 


" 
:: 


کف خاکی پریشان گشت و نامش اهل عالم شد 
ببه چشمم شعله آواز بسلبل شمع ماتم شد 
گل از شرمت عرق کرد ای بهار ناز و شبنم شد 
ز سحر عشق در یک بیضه صد بسمل فراهم شد 
چو گندم هر که رایج سینه را شق کرد آدم شد 
َ 
به خاموشی درائی در بغل صد کاروان گم شد 
سلامت باشد اين آیینه . گر آیینه دان گم شد 
زمین انگیخت گرد بی تمیزی آسمان گم شد 
چو بوی گل که هر جا گشت پیدا از میان گم شد 
ز چشمش بسکه در آشوب حسنت آشیان گم شد 
گشادم تیرها از شست و در پای نشان گم شد 
ز بس چیدند نعمت های الوان میهمان گم شد 


3 


بسسمل استساد ز بیتابی و قرب‌انم فتتجل 


هرچه از خویش فگندم همه سامانم شد 


پسنجه در کف مسژه دیده گر انم شد 
که به تن پشت دو تا زخم نمايانم شد 
داشت ان شام چراغی که چراغانم شد 
چه شد گر اخگر سوزنده خاکستر نشینم شد 
که رگ ها یکقلم درتن نگاه واپسینم شد 


غزلیات 


فزاید رو سفیدی هر قدر دل کندی از نامت 
میان خاک و خون غلطید دشمن آخر از عجزم 
محبت کردشخص غم سراپای مرا آخر 
3 
سینه ها جستم ز خود خالی‌دلی پیدا نشد 
جز تحیر کز خیال جلوه اش دستم گرفت 
بوالهوس را عارف سالک کند در راه عشق 
در جهان یک دره بیرون از حساب یار نیست 
صوفی عشتقم مرا رایج سماعی آروزست 
ن 
وحدت است این جمله از کثرت تنی بیدا نشد 
اینکه می آید پی هم تا قیامت صبح وشام 
هیچ تر از هیچم و ناکس تر از ناکس به خلق 
آه یاران از سبکروحی چو بوی گل تمام 
چشم و سر بام است و منظر سینه پنهان خانه اش 
از دویی بگذر بخود آتش زن از وحدت به ناز 
مطلع شوخ و جنون و عشق رایج در نیافت 
9 
جز خرابات اهل حکمت را کمال آرا نشد 
بند بسندم شد جدا از یکدگر چون نیشکر 
تاغبارک لفت دل بسسته آیین بهعار 


بسستر آسسودگی سرم‌ایه وام‌اندگی است 


با سیه کاران چه فیض از صحبت روشندلان ۰ 


تاک‌مین بی نشان صید توکرد اندیشه ام 


که این معنی عیان از صورت نقش نگینم شد 
سپر انداختن جوهر نمایی تیغ کینم شد 
به تن هر عضو رایج خاطر اندوهگینم شد 
۹ 
کنو تستان لیس یتنا ستهمتی فا نفته 
در مسحیط بسیقراری ساحلی بیدا نشد 
همچو طفلی اشک بیر کاملی بیدا نشد 
زیسن دستان هیچ قوه باطلی بیدا تشد 
سسوختم از انتظار و فاتلی تسیا تیا 


مد 


جز وجوب از کشت امکان ارزنی بیدا نشد 


زان چمن بر یاسمین و سوستی پیدا نشد 
در جهان نافیولی جون منی بیدا نشد 
زین چمن رفتند و گرد دامنی پیدا نشد 
در تجرد جون تن خود مسکنی بیدا نشد 
جز توای پروانه شمع روشنی پیدا نشد 
ز ال دانش چون فلاطون کودنی بیدا نشد 
کو فلاطونی که قربان خم صهبا نشد 
عقده های خاطرم در عشق آسان وا نشد 
در کدامین مشت خاک آن گل چمن بیرا نشد 
خواب مخمل را که می گوید که خواب پا نشد 
طوطی زنگار از آسینه اگوی نشد 
حلقه دامم ب‌غیر از دیده عنانشد 


سیرکن اعجاز بی قدری که در بازار و گو 
نسقش بای کوز بیتاب تودر راه طلب 
راز دل همااز سبکروحان نمی ماند نهان 
غیر سودای حنون کین حس را عاشق خرید 
مستی حال است از تحقیق بیش این گروه 
لوه حت دزی ای ۵ کی رد پر نوی 
رایسج استغتمای فسقرم رنگ تعمیرش ثریخث 
‌ 
تاج لوه ات بسه آسینه ها مسیتلا نشد 
ترسم که آسنتین تسو گیرد به روز حد 
در باغ دصر بی طلبت یک نهال نسیست 
تاکسی نگ‌اه نسیم و ادا نسیم و غسمزه نسیم 
دارم خیال اسروی جسون د هن بسه دل 
هر غمزه ات ز غمزه دیگر رساتر است 
رایسج ز چشسم بسند فریب فلک مپرس 
ِ 
آن شکر فروش امروز در جمن خرامان شد 
تسیغ غمزه بر کف کرد سیر باغ و از شبنم 
هر که از مسبکروحی گشت در لباس آگاه 
جان به عشق هرکس باخت خسرو جهان گردید 


عذ 


بی تو در بزم طرب می غم زدای ما نشد 


بارها خوردم می منصور و بو رسوا نشد 
کز طپیدن خود بخود پای جهان بپا نشد 
غیر جوهرهای شمشیرم خط سیمانشد 
هیچ کس همچون نفس غواص این درا نشد 
آب و آتش هر دو پیش از یک گل رعنا نشد 
بی زیان در چار سوی دهر یک سودا نشد 
اینکه امروز ال دنیبارا غم فسردا نشد 
کز صفادست سبوی می ید بیضا نشد 
خانه دل تا خراب از سیل خواهش ها نشد 
اد 
هس رگز ز شتا رکه شا یه 
یک لحظه چین ز ابسروی تند تو وا نشد 
کر تا میتی کته دست دعا نشد 
کسارم ز پسارگاه تسام از جیتا تشد 
آینه هرگز از نسفسم بسی صفانشد 
نازم بسه ناوک تسوکه هرگز خطانشد 


1 
# 


سبزه بسر لب هر جو طوطی غزلخوان شد 

بهرگل شکفتن ها خنده شسهیداد 

چون نگه ببر کرده ست هفت جامه عریان شس 

مور رفت اگر برباد در غمش سلیمان ش 
اد 


غزلیات 


جلوه معشوة, وحدت نیست جز ترک دویی 
در خسرابات مئلت بپیشگ‌آن راه فقر 
سیر کردم بر که انم که کلستتان دوک عشسو 
حسن شوخت کی نقابی بر رخ دربا گشود 
راز افنشا کرده از بسی قسدریم پوشیده ماند 
س 
سوزاگر همه ناز و نسعیم نتوان شد 
عبث چو رنگ به هر برگ چند می پیچی 
سود تفاق به صافی دلان ستم بر خویش 
جهان بگیر باین تیغ کج که می گوید 
س 
پستی آور به کف او اوج گزین نتوان شد 
همرچه گشتی که بود بایه عالی تر ازان 
دلم از سوم و رخ از سنگ سود در کف پار 
طیشی کو که در آغوش نشیند مسعشوق 
بهرآن شدوخ جفا جوی فنرنگی رایسج 
ّ 
ز بهر یاد حق هر کس دمید از خلق و پنهان شد 
قفس گردد گربان چون شود صد چاک عاشق را 
دلم زلفت تسو دید ازدور وبیرون رفت ازدستم 
رم آهو زتجرت موحج خون گردید در صحرا 
ازین بیمار کرد آن شوخ چندین کسب رعنایی 


ات 


من کجا از خویش گم گشتم که او پیدا نشد 
رو سسفیدی آمتیارز از سنبه میتفانشد 


چون دل صد چاک نللانم گلی بویا نشد 


کز تسحیر مسوح یکسر جاده صحرا نشد 


شیشه مسی را زدم بر سنگ و بو رسوا نشد 
باغ مارا غیر این صرصر چمن آرا نشذ 
به خلد اگر نبرندت جحیم نتوان شد 
که تساگ‌ليم نسپوشی کلیم نتوان شد 
که همچو بسوی گل اینجا مقیم نتوان شد 
به ذوالففار دو رنگی دونسیم نتوان شد 
به جود پساره نانی کسریم نتوان شسد 
3 
رو » زمین باش اگر چرخ برین نتوان شد 
فقر آمد چو به دستت به ازین نتوان شد 
گوبزن نیش جفاکم ز نگین نتوان شد . 
تاتسزلزل نبود خانه زین نتوان شد 
تامسلمانم اگر بسی دل و دین نتوان شد 
که 
درین میدان‌به‌جنگ نفس کافر تیغ عریان شد 
رها در الفت از قید جنون یعنی که نتوان شد 
که ره من شوه بیکان ون سول تسا ان فر. 
چو شمشیر نگاهش از غلاف ناز عریان شد 


۳۱۰ 


ز پرکاری به هر رمزی ادایش عالمی دارد 
چو آن رندی که شب در گوشه میخانه ای افستد 
فروغ افزای بزم ما صفاکیشان حیا باشد 


۰ 


جنون بی سر و برگی نصیبم شد ز سودایش 


با دیوانه الفت 


مه 
مو 


نصیب کیست رایج تا لب معشوق بوسیدن 
ش 
بسر سپهر پسهلوان کش هیچ کس غالب نشد 
تاکدامین چشم بند است این دل از فکرم گداخت 
آفتاب من که پنهان تافت چون خورشید حشر 


نفهس سرکش را به رعنایی زبون نتوان نمود 


در گروهی کس ز بهر حق ریاضت پیشه نیست 


من بیک سوداغ و آن از دیده غعایب باحضور 
ز اهل معنی گرچه می آید جهانی در وجود 
ت 
بی نسو اشکی نفشاندم که حهان گرد نشد 
از دلم گاه عیسان بسا هسمه غسم درد تشد 
چشمم از جسوش تسحیر کند آرایش سار 
لاف مسیدان مسحبت به سلامت نسزنی 
دل رایج چه نفان ها که چو ناقوس نکرد 
۳ 
پسیریم داغ طسلب را از جگسر مانع نشد 
در جدایی هم نفس بی دل نگه بی دیده نیست 


در تسنعم جوش معنی کم کنند اهل سخن 


دیوان رایج سیالکو تی 


سیه از سرمه تا شد چشم شوخ او صفاهان شد 
دل از کیفیت چشمش به گرد سرمه پنهان شد 
۱۳ 
ز سختی های دوران بر سر من سنگ باران شد 
که از بی دستگاهی دامن دشتم گریبان شد 
دهن ها یکقلم از آب حسرت چشم گریان شد 
۷ 
تساه تهتاراعن ایس اش طتال تفای 
آنکه حاضر نیست از چشمم دمی غایب نشد 
ذره واری آشنای مشسرق و مسفرب نشد 
کس بسرین توسن به جز افتادگی راکب نشد 
مسومتی زاهد نگشت و کافری ژ اهنت تسین 
کو دمی کز جلوه بزم افروز صد جانب نشد 
غیر رایج کس به ارباب سخن صاحب نشد 
# 
مد آهی نکشسیدم کسه نهآ یتک تفت 
صد ره این برگ خزان دید ولی زرد نشد 
مش ها یک جلوه اوک‌اینه سر درد نشد 
زخم نساخورده کس این معرکه را مرد نشد 
هیچ اسر در دل آن ک‌افر بسیدرد نشد 
و 
شسوخی این چشم اختر را سحر مانع نشد 
از وطن بهر سکبروحان سفر مانع نشد 
از کلام این طوطیان را جز شکر مانع نشد 


غزلیات 


در مصماصی همم ز درد عشق فارغ نسیستم 
درد عشق از من به پیری ها بر آورده ست گرد 
چون مذهب نسخه‌ای‌کزکردهیچش چاره‌نیست 
ز اوج قدر پستیم سامان رفنعت باز داشت 
از عروح قدر عاشق بو الهوس وافف نشد 
میتوان از ناله ره بسردن به آن محمل نشین 
تقو اک همین پر فا تست 
چون کند با جلوه ای آن حسن هر جایی نگاه 
حیرت است آیینه رایسج جلوه مسعشوق را 
ت 
یساد سر زلفی به دلم سایه نکن شد 
جوشد نگه حسرتش از من به فنا هم 
هر چند غرور تسو کم آرام فزون تسر 
وارسسته ام و حرص زرم مسی کسند آزار 
گفتم که دهد کلفت غربت خط بارم 
رفت از خود و شد فرش ازان پرتو رخسار 
یسارب چه بهار است چمن ساز خی‌الم 
تابوی گلش هیچ تفاوت نتوان کرد 
پسیداست ز سر تا قدمش معنی رنگین 


ج 


۳۳ جودی سا مسانعم از اضطراب ۳ 7 
گام اول در ره وحدت دلب مدعاست 


خوشدلی چندین خطر دارد که در زیر نلک ۱ 


۳ 


یعنی از چشم ترم دامان تر مانع نشسد 
کشتیم را ساحل از موجب خطر مانع نشد 
کلفت دل را ز مسنعم جمع زر مسانع نشسد 
رایسج این پرواز را جز بال و پبر سانع نشد 
و 
وای بر گوشی کزین بانگ جرس واقف نشد 
بسلیل از جاک گریسان قفس واقف نشد 
ک ک وگو بله ار مش پوس باق امن 
و 
داغ حگرم نسافه آهوی خستن شد 
شد ان جمنت خلوت اگر مای تومن شد 
داغی که ز دنیابه دلم نسیست کهن شد 
هر اشک به شاخ مسژه ام برگ سمن شد 
حرفی که برون از لب آن غنچه دهن شد 


ریزش بر سد راه رقص این بسمل نشد 


۳۳۰ 


لیلیی دارم که هرگز ناقه در صسحرا نسبرد 
دل صسراط تساله جانکاه دردش طسی نکسره 
نیست غیر از چشم بندی کامرانی های دهر 
از می همت همان در مفلسی ها سرخوشم 
اینقدر ها چیست بی پروائیت از صید عشق 
فیض ها دارد شهادت بهر می خواران عشق 
زین کریمان هر چه یابد مزد فریاد گداست 
رایج از بیت‌ابی دل بساختم صسبرو شکیب 
غمت درفقر سامان غنا جمع آور من شد 
حساب عالمی ازترک مطلب در بغل دارم 
عمت‌در هیچ مرو وروت دست ازمن‌برنمی‌دارد 
شک وه دور ایسامم سبرشتم را تماشاکن 


مبین در دلت فقرم که یکسر ‏ عزت شباهیست 


ببه طوفان کشتیم می داد الفت از سبکروحی 
ز جوش قلزم صهبای تجریدم چبه می پرسی 
گل آشسفتگی همای غم عشتقم بقا دارم 


ار مانع پرواز شوفت بود جون رنگم 


تماشا خانه صد کترتم در زیر پیراهن 


به عکس شوخیش سیماب گشت آیینه ام ورنه 


# 


جسنون آزادگی های دل وامانده سن شد. 


۱ - در اصل - سراسر در حاشیبه -یکسر 


دیوان رایج سیالکو تی 


تادل نالان درا و سینه ام مسحمل نشد 
تساحجنون در راه عشتقم مرشد کامل نشد 
متفه از کار کش تا هرق مشک تفه 
در خمار انتسادم اما نشاه ام زایسل ند 
ی مروت طفلی از مسرغ قفس غافل نشد 
صبح عشرت را شفق جز دامن قاتل نشد 
هرگز امید جوابش نیست تا سایل نشد 
نیست فریادی که صد ره برق ایس حاصل نشد 
شکستم رنگی اشکی ریختم سیم و زر من شد 
به شوقت از دو عالم فرد گشتن دفتر من شد 
شدم بحر از گداز و عقده دل گوهر من شد 
زمین پا. چرخ سر‌شب مو.سحرمغزسرمن شد 
کنون این خاکساری ها غبار لشکر من شد 
گرانجانی در امواج طپیدن لنگر سن شد 
دو عالم فرقه گرداب دور ساغر من شد 
نسیم نو بهاری کی تواند صرصر من شد 
ز اقبال شکستن برگ برگ گل پر من شد 
ز وحدت هفت کشور هفت عضو پیکر من شد 
ز حیرت پیچ و تاب برق رایج جوهر من شد 
‌ 


کو بان دریدم دامن افشانده من ستتك 


غزلیات 


رساشد مشق یکتایی مرا از جلوه غیرش 
غم دنی‌ابی‌ادم داد ذکر او ز دین داری 
ز روی کار زار درد دل صسبرم خسجل دارد 
به چشمم خوار گشت و عزت آمد سر بسر رایج 
چو در روز ازل درد طلب ارزانسی من شد 

شق از فنا کیشی 
غسفلت و آگاهيم آخر 
به محنت میتوان ز آسیب دیوغم شدن ایمن 
فباباشد عروج قدر عاشق طایر رنگم 
همان عکس من افتاده ست در آبینه وهمی 
سرت کردم دو بالاجلوه کن ای جان جان یکدم 
خرد عسمری ز وج غصه و غم کرد پامالم 
ز سرتاپا چوراییج قصر اوج رتبه فقرم 

ك 


کتاب عمر شد در ۶ 


نسیست رعنایی که خرج سختی گردون نشد 
گرچه معنی هاست در طبعش و لیکن ز آدمی 
کسوت آلوده عصیسانم از سر تسا قسدم 
یست گر ز احباب یک کس نیست ترتیب دماغ 
بسی خسم تسلیم دل صافی نگردد از غسار 
در رعونت خاکسار فقر را تسغییر نیست 
یرتم از فضطرت پست فلاطون شضد بلند 
و 


#۴ سنانی 


ًد 


1 


۳۳ 


بخاطر این گره ها سبحه گردانده من سید 
۳ چ 
که اه اکنون بان بر من خوابانده من 7 


قبولش داد حا نزدیک حق تارانده من شد 


4 
تز 


سا ی ار 
دو رنگی هماز حیرت دیده قربانی من شد 
گشاد و بست مژگ‌انم ورق گردانی من شد 
همان سر گشتگی حرز بلا گردانی من شد 
که گم گشتن ز چشم خلق بال افشانی من شد 


گر گویم فلاطون میتواند ثانی من شد 


ز همجرت روج باتی نیز جسم فانی من شد 
مرا س حصار عافیت شاه ی من شد 
که همت در زمین خاکساری ۳ من با 
گل نکرد از این چمن رنگی که آخر خدون نشسد 
مسصرعی دلچسپ تر از راستی موزون نشد 
جز کف دریای تسیز آتشم صابون نشد 
جزوی از اجزا نیاید گر بهم معجون نشد 
درد از ساغر یقین کی ریخت تا وارون تشد 


این زمین صد رنگ بیرون داد و دیگرگون نشد 


۱ تا چرا رایج به آن عقل و خرد منجنون نشد 


۳ 


در طرب جسانسوزی عشاق سامان تو شد 
تاخت صبحی آب و رنگ جلوه ات بر نو بهار 
ترک هستی کردم و سر بر زد از من جلوه ات 
درد طوف‌ان کنرد و دیدم در کنارت جلوه گر 
عشق بر گردون آزادی شفق گل کسرده است 
صبح تیغ غمزه بر کف در چمن کردی گذر 
در تنت طرح چمن تا ربخت خلق رنگ رنگ 
کس طرف با غمزه‌ات ساقی نگردید از بتان 
ای سرت گردم مده تشویش خود دیگر به لطف 
ع 


ایسین تکسمه زار ر ببرهن ۳ ۲ 
خ‌موش کسه خسلوت انسجمن شل 
ایسن عسجر مبین که سا و من مت 


راییج نسفسم ری بسه تسین شسد 


۱ 
0 


بر جگرهاداغ آتش زد چراغان تسو شد 
بوی گل در صحن گلشن گرد جولان تو شد 
بسعنی از خویشم تهی گشتن گریبان تو شد 
ناله گسویی دور رست ان تشاد دافان: سوه تن 
طایر من در هصوا یعنی که قربان تو شد 
دانسه ای نار دنسدان شهیدان تسوشد 
راست کیشی سرو موزون خیابان تو شد 
دخستر رز نسازم آخر مرد میدان تو شد 


تیر نازی بهر رایج مد احسان تو شد 


هممین‌نه عاشق به‌زندگی هازدرگهت دورمی حروشد 


تیک ی 0 که مات ور رس شیر 3 
سسخر زشرح جدایی‌که بست محفل آرای درد الفت 
که جملهٌ نال قلم به دستم چو تار طنبور می خروشد 


غزلیات 


بسان رگ های حلق بسمل بزیر ساطور می خروشد 


9 

حسنت چوز می جلوه نسیرنگ فروشد 
در بسزم خیسال تسوزف‌انون محبت 
ببادقت صد فکر گشایش نستوان یافنت 
در جوش صفا دل نگشاید مسژه بسر غیر 
هر خار که کل می کند از وادی امکان 


رایج به تن نازک خوبان مرو از راه 


ث__ 


‌ 


ٍ 


ز سر کاری آن شوخ چون گل فروشد 
چسون آن گلعذار از چ من بار بسندد 
نگاری که از دست کوشش بر آیند 
ببه سمس‌جنون ز اد سسر زلف لیلی 
مسحیطی است هر قسطره اشک چشمم 
گلويم به بسزم غسم از گریه جسوشی 
ز فیض خسم و پسیچ درد تسو رایسیج 


ید 


و 
ناله ای سرزد دل ابستر نمی دانسم چه شد 
چسون شرر بیت‌ابم از دوق هسوای نسیستی 
سوزناک عشق را تن نیست زیر پیرهن 
غیرت یکتائیش نگذاشت در فکر خودم 
ود و از شیر کستیین. شسه فشتاضا کش گردیاد 


رت 
2 


» 


ن 


ت 


عد 


۶ 


ِ 


‌‌ 
2۰ 


ِ 


مر 


آیسینه ز رخسار تسو صد رنگ فروشد 
هر پرده چشسمم دگر آهسنگ فروشد 
توا کت او ادهته یقت وشن 
این آیسنه روشین چو شود زنگ فسروشد 
خود را به کف یبای من لنگ فروشد 
یکسر دل این شیشه گران سنگ فروشد 
س 

به هر یک نگاه صد تافل نفروشد 
لب غنچه فریاد بسلبل فیروشد 
دل از نسارسایی تسوکل فروشد 
خسوش این جزوه ا شوخی گل فروشد 


از شکست آمد صدا ساغر نمی دانم چه شد 
می کنم پرواز و بال و پر نمی دانم چه شد 
سر به سرخاکسترم اخگر نمی دانم چه شد 
در گریبان کردم اما سر نمی دانم چه شد 
حال رایج در طلب دیگر نمی دانم چه شد 


ار 


ٍ 


۳۷۶ 


کر ای دستا تح سای ستهتا اس 
شد ز نسومیدی دم سردی دریین گلشن نسیم 
کبریسای وسعت بساغ دل تسنگم مسپرس 
آن بنتاگسوش و لب از رخسار آتشناک او 

و 
باتب الفت که دریک دم به تن صد ساله شد 
بهر سالک خون شدن در هستی از داغ طصلب 
طاقت دل ز آن مه کامل چه باداری کند 
از ببس لاگ ردانسی رخس ار آتشناک او 
روخ هر خمساز تتو ور غسین بهتتار 
بسن ی ایام ری 
اعتسار از زه بود رایج کمان حلقه را 

و 
گریه کردم لعل او در خسنده مستانه شد 
ازدویسی بیگ‌انه کسرد اشک طسلب در پسیریم 
از خط مشکین که سرزان لعل گویا برزده ست 
شمع رخسار تو شد تا محفل افروز بهار 
کفر و ایمان را به وحدت امتیاز از هم نبود 
از کسف سساقی ز شسوق بسوسه لعسل لبش 
آن بهار تسازه تسا بسیرون خراسید از چمن 
شور سودا اینقدر رایج نسدارد دهمر یاد 


لد 


9 


نریساد آتشسین ارم چسون تسرانه شد 


بسافقر رام گشسته فریبش چه احتیاج 


9 


دیوان رایج سیالکو تی 


ایک خیرات فخنت دندان و دهانم دیده شد 
هر طرف رعناگلی را کرد خندان جیده شد 
هفت بحر از سبزه اش یک شبنم غلطیده شد 
در حلاوت جمله شیر و شکر جوشیده شد 


ری 


اد 
از ضعیفی حرف اگر گفتم به لب تبخاله شد 
در سمن زار کفن جنوش بهار لاله شد 
بسکه از خود شد تهی آیینه پیشش هاله شد 
تا تون داشگ وش فتاه و الم شنز 
غسنچه بادام بسر کشت گلستان ژاله شد 
طوطی من آخر ازفیض سخن بنگاله شد 
داغ عشق من تمام اجزا ز مد ناله شد 
اشک خون در چشم آن بیدرد ناری دانه شد 
در هموای برشگ‌الی این کمان یک خانه شد 
بسال طصوطی در گلستان سبزه پیکانه شد 
بسرگ بسرگ گسل ز بیتابی پر پروانه شد 
چون ویی گل کرد نقش کعبه و بتخانه شد 
هی شرت تا و وف له نز 
جوش نکهت بر لب گل اه بیتابانه شد 
دور گسیتی حسلقه زنسجیر این دیسوانه شد 
اد 
بسرطسیع کوهسار زد و شیشه خانه شد 


در صسید من همان گسره دام دانسه سشسد 


غزلیات 


ناز توگشت زخمی شوخی چو خود دریغ 
جان ها همان یکی بود اجسام اگر فزود 
حیرت فزا ترانه ای از خود تهی کنم 
این حد ملک نداشت کف خاک آ همست 
رایسج ز بسکه بسی تسو مهیای ناله است 


ىً 
داب 


نی همین کبک بجا مانده ز حیرت بر کوه 
ریسزش اشک چه و ذوق نگه کوکه مرا 
۳ 
همین دلم ز خی‌الش نه در بر آیسنه شسد 
چسمن ز خرمی جلوه ات به حرف امد 
ز بس به روی تسیو محو تسحیرم سافی 
چه عکس هاکه کند جلوه در صفای حباب 
مشال جلوه معشوق تابه طالع کیست 
رو از صفای قسبولی‌تهی نمی ب‌اشد 
چه جلوه‌کرد به فم خانه تو رایج یار 


3 
2 


چو حسن او به شوخی ها ز خوبان انتخابی شد 
مه دارم در آغوش نزاکت هاله گردد او 


به باران طرح بزم می چه افنگندی ببین غافل 
فتاد آخر دل از جمعیتم بی گریه شوقت 
بسود خسصم رونت کلفت اندیشه دنب 


۰ 
# ۰ 


.1 
جّ 


تیری که می زدی به حگرهانشانه شد 
نکسشت هه که آ گت دنه دانته شیز 
بسلبل شستید و بر سر شاخ آشیانه شد 
کز هر دو سوی قلزم رازش کرانه شسد 
رنگسی شکست و زمزمه عاشقانه شسد 


1 


کز صفابر رخ آن مناه نقاب آیسنه شد 
دیا وتا نتم وتا تتو ات ايته با 
چشم حیرت زده خانه خراب آینه شد 


ی 
دز 


۰ 


به خوابم آمد و بالین و بستر آینه شد 
که سبزه . طوطی و شبنم سراسر آینه شد 
بگیر بساز ز دستم که شتا ا تفه 1 
ز مغز گشت تهی هر کرا سر آیسنه شد 
کزین هصوس خضر آب و سکندر آینه شد 
که بهر جلوه خورشید شیر آسنه شد 
که سقف و روزن و دیوار و منظر آینه شد 
ز حرص جلوه اش آیینه پیش او حبابی شد 
که از ساب فروغ صبح رنگش آفتابی شد 
کریم ان را به مردم کام بخشی کامیابی شد 
که هر سو ابر را در مرگ عشرت جامه آبی شد 
وهای اس یی اسان تفاس نا 
به هر جا کرد گل این رنگ خرج چرکتابی شد 


۳۸ 
شین که نووشودا کلمت کت شون تبسن 


حسین بسودم غم عشق آمد و مهجوری شد 
سر در خسلوت دل هر تمساشای رخت 
داد کسیفیتی آن چشسم بسه دل از نگسهم 
نیست دینا ضرری نفس چو آمد به صلاح 
در چسمن رفتی و از نسرگس و بادام بهار 


كّ 


شب که دل جلوه گه وحدت دلبر می شد 
دل پریشان و تنم کاست زغم بیهده کاش 
حرص اسباب گر آرام نمی بسرد ز خسلق 
یساد کسیفیت دردی کسه بسه گردیدن رنگ 
حسن شوخت به تماشایی اگر جان می داد 
مرغ روحسم مسر پرواز شهادت دارد 
رایج از سعنی وارسته دلی مسی فسهمید 
و 
ز طرز آن نگاهم طاقت آخر ناتوانی شد 
به فکر خویش سیر انجم و افلاک بین زین خم 
تسه اشتان مت دنس کترانه کت اعسارسن را 
چه‌وصل وکوتماشاخون شو ای نظاره کز حیرت 
سحر چون باخط مشکین در آمد از در گلشن 
کند گل جلوه های رنگ رنگ ازچشم حیرانم 


دیوان رایج سیالکوتی 


درون خانه زنس‌جیر رایسج ماهتابی شد 
۹ 
گشت گسل بسلبل و صید قفس دوری شد 
سبینه صد جاک زدم پسرده زنسبوری شسد 
شمع مسومین به تماشای تسوکافوری شد 
کاب در آبله هسایش می انگوری شد 
دیو هر جاکه ملک گشت پری حوری شد 
دو جهان چشم تماشا هوس کوری شد 
و تون قسدح بساده مسنصوری شد 
ن 
دامن از خشک لبی های طلب تر می شد 
تسار شسازه این نسخه ابتر می شسد 
ببه تجرد سر و تن . بالش و بستر می شد 
طاقتم بسی سپرگردش ساغر می شد 
اه از :سکب تن غسض اعنسا 
اه تم کی تست کته وین تین رل 
تسا تسراشیده سر و ریش 3سلندر مسی شد 
اد 
مرا چم سیاه بار افیوب جوانی شد 
سری در جیب اگر کردی فلاطون میتوانی شد 
زدند این صفحه را یک عمر آتش تا نشانی شد 
ببه چشمم جلوه های فاش او راز نهانی شد 
ریساحین از شکست رنگ کشت زعسفرانی شد 


تب ۳۹ 


ك 


3 


‌ 
ان ۱ 


مرا تاب حفاو جور فقر اقبال شاهی شد تحمل کيشیم آخر تجمل دستگاهی شد 
کمند جذب حق باشد زوال جسم عارف را شناور می زند بر بحر چون کشتی بناهی شد 
به چرخ از بسکه سود از جوش سردرپای اشک‌من مه نو در کف افلاکیان قلاب ماهی شد 


خرامیدی به باغ و نو بهار از لاله در شوقت به چشم نرگس و بادام داغ بی نگاهی شد 


ت لو 
چو عکس او در آب آیینه رنگین ادایی شد کف دریا چو دست گلرخان یکسر حنایی شد 


کدامین جوهری ای فقر کز [اکسیر] " فیض تو ‏ نیساز بسندگی ها در دلم نساز خندایی شد 
گل نیرنگی از صبح ازل خندد به دستارم که بلبل در سراغ نکهتش مرغ هوایی شد 

با اد ۱ ۱ 
توچون به مستی مژه گشایی جهان به بحر شراب غلطد 

تو چون زمی چهره بر فروزی ز خجلت آتش در آب غلطد 
نه صلح ازو دیده ام نه کینی نه طرف دامن نه استینی 

فغان ز جادوی شرمگینی که در برم بی حجاب غلطد 
چه شت دردیست در نگاهم که پرورش گشته رسم و راهم 

به قلزم اشک دود آهم به هر طرف چون سحاب غلطد 
سبک دوید ای جگر کبابان که نیست راه گران رکابان 

خضر به دامان اين بیابان چو اشک طفل از شتاب غلطد 
ز نشاه عشق جانفرایش تنم به مرگ است در کفن خوش 

چومست و مدهوش رند میکش که در شب مهتاب غلطد 


۱ - در اصل -اکثیر 


بت دیوان رایج سیالکوتی 
به وقت آرام جان غمگین ز جوش اشک است خصم تمکین 

که سر چو عاشق نهد به بالین چو شیشه پر شراب غلطد . 
کدام مهر است پرتو افنگن که اشک بیخواست سوی دامن 

به صبح رنگ شکسته من چو انجم از اضطراب غلطد 
ز درد مسعشوق لاوب‌الی با بسود این بنای عالی 

چو تن شد از مد ناله خالی چو خیمه بی نقاب غلطد 
به رایج است اوج اعتباری که دهر پیشش بود غباری ۱ 

زمین برد حکم خاکساری که بر در بو تراب غلط 


ت- 
دل از کیفیت عشقم چنان در سینه می غلطد 
ز نازش جا به زانو می دهد چون وقت آرایش 


ته بهلوی شاهان بستر گل می شود آتش 


ل 


آسرو قدت چو در آغسوش قبامی بالد 
چسون در آیی ز در باغ پسی رفع گسزند 
بحر تا در طلب کسیست چنین بادیه گرد 
تمه نهآ نمی نتراک 
اشک و آهت شنت نت : خسرهی عتللم را 
۳ سو آشوب افگند 


هر فسدر کساهد از انديشه حصسانفرسایش 


1 


۱ - در اصل - باغ در حاشیه - آب 


قیر از ناز چون بر خرقه پشمینه می غفلطد 
و 

نساز گل می کند از جیب و ادا می بالد 

جای سسرو از لب جو دست دعامی بالد 

کت کستهر انتتله ان دز کته انا ینس الا 

هرچنه می روید ازین آب "و هوا می بالد 

مرغ در بیضه بکنند چو صدامی بالد 


مسخن رایج مانام خسدا مسی بالد 


‌‌ 


غزلیات 


دل صد باره ام از آه درد ینار مسی بالد 


نماند از جلوه اش در هیج سوجای خریداران 


در آفغوش نگاه عندلیبان تنگ شد جایش 
دل سنگین او ازن‌اله ام بیرجم پر گنرد 
چه گل کولاله گلگشت بهاردرد دل دارم 
و 
شم ار زتسقدس چو ملک می بالد 
دیگر ازسی غسمی کشور تسلیم مسپرس 
روح از سسرکشی نسفس خوردخون جگر 
جه حلاوت که نبخشید وجه لذت که نداد 
چم خضورمی جلوه بار است جهان 
وقت پسیری فدخم سسرکشی نفس فزود 
راییج این فکرغذاچیست به کسیفیت عشق 
۷ 
به جست وجوی که این بی قرار گردد و نالد 
ز بی غمی شده ام خون کجاست زخمه دردی 
مزن به حال اسیران خویش خنده مبادا 
اگرچه سنگدل افتادیار‌عشق واثر هاست 
دلت خوش ازغسم شوخی نگاهدار مبادا 
چوکودکی که به طغیان دردچشم خروشد 
زاهل درد جز ک وه هس مدمی نش‌نیدم 
یزان ده عفسرت هار یک کین از 
به ه‌جر ناله بسیار کرد رایج بسی دل 


رد 


۳ 


به آسینی که از نضیض صباگلزار سی بالد 
زبس آن یسوسف گم گشته در بازار می بالد 
بخود ازبسکه گل ازشوق آن دستار می بالد 
عجب دارم که چون فریاد در کهسار می بالد 
مرا درسینه رایج یک یابان خار می بالد 


اس 
2 


کاست این آهوی بیچاره که سگ می بالد 
زان دولب قسند مکرر به نمک می بالد 
هر چه دیدم زسما تابه سمک می بالد 
طرفه فیلیست که در زیر کجک می بالد 
دختر رز ز قتناعت به گسزک می بالد 
نّ 
ز دیسر و کسعبه دلم سنگسار گسردد و نالا 
که هر رگم به تن ازشوق تار گردد و نالد 
دل تسو هم به کمندی شکار گردد و نالد 
و توش فا کیه ری اقتباز کسوود ری فاله 
ریب خورده همرفتنه ک‌ارگردد و نالد 
جدا ز روی تسو آیینه تارگردد و نالد 
که ری کنا زا کش خرس اگوی شاه 
دلی که زضمی این خارخار گردد و نالد 
خوشا نفس که هم آغوش یار گردد و نالد 


و 


۳۳۲ 


زسوق جلوه شسوخی دل پر شور می نالد 
گت نسنیده ای اصزای بزمم دی‌دنی دارد 
کسی جون و رسد درد دل بی طافت مارا 
چومظلومی که نستواند گرفتن دامن ظالم 


نمی دانم ز دیدار که گیرد کام دل رایج 


م 


پر زعشقت دل خوبان به هوس می نالد 
سسینه ام بسادیه نساقه لیب‌لیست مگکیر 


 ِ 


3 
همچوگل کز شور شبنم دربهاران بشکفد 
غفنچه گردد عقده سر رشسته کار چمن 
کوهکن چون تيشه برسر می زند از درد دل 
انجمن از رنگ و بوی صد چمن پر می شود 
۱ ۴ 
گرفتم پار دربرتا دلم خرج شکست آسد 
بیک دیدن کنم بخت سپید همنشین گلگون 
چه راه اینجا وکو رفتن اگر درد طلب داری 
حدر کنن از دل بیتاب برلب ناله ای دارم 


به چشم‌کم مبین‌درعجزکیشان چشم‌بنداست‌این 


خطر دارم رتشا پرهیزی چشم سیه مستش 
به مجلس نوجوانان راکهن پیری ضرور آمد 


رصحرای حهان وان لسن نی سنج مستی 


دیوان رایج سیالکوتی 


چه کوتاهیست ای برق تجلی طور می نالد 
صراحی بی توخون می گرید وطنبور می نالد 
قیامت گوش می گیرد چو این رنجور می نالد 
دلم آن شوخ را می بیند و از دور مسی نالد 
که واصل می گدازد زین غم ومهجور می نالد 
خّ 
گل به دست تو چو بلبل به قفس می نالد 
سی تسو مد نگه من چونفس می نالد 
که دل آبله دارم چو جرس می نالد 
د ۱ 
مسی چک-د اشک و دل مابی قراران بشکفد 
چون دل تسنگم به یاد گلعذاران بشک‌فد 
لاله زار تسازه ای در کوهستاران بشکفد 
چون گل مساط رنه اس باده خواران بشکفد 
ت 
کتان پاره ای دادم عوضص ماهم تست اما 
نگاهم در تماشای تو از بس رنگ بست آمد 


به کوی اوچو رنگ چهره می باید بجست آمد 


که این دیوانه از صحرا بکف شمشیر مست آمد 

که هر دردی کش اینجا ساقی بزم است آمد 

که بیماراست و با اين ناتوانی مسی پرست آمد 
نز 

حرارت دارد این سعجون تباشیری ضرور آمد 


ره دوریست درپبیش تسوشبگیری ضرور امد 


فزلیات 
دنل امروز ناسامان بسزم عیش نات 


زلطف آن بت به سر وقتی من بیمار باز آمد 
جدا همرخوی ناهموار او را مسی پرستد دل 
مگّر رحمش ز کهسار دل سنگین فروّد آورد 
نگه چون موج آب از روی او بسرخاک می افتد 
ترا در شوخ چشمی هاچه نسبت با بتان باشد 
بساز ای جان به من سیر بهار حسن وعشقست این 
سرشک تلخ زمزم کعبه دل داغ آهوی مشکین 
۱ ت 
ناد بسدمستی چشسمی ببه دلم دوش آمد 
هرچه کلب کت زرووی سیر کون ان 
پرحدر باش زتسلیم صفا کیش به فقر 
دیسدمش عسمری وگسردید شسنیدن آخر 
ئد 
به دولت از رصونت سفله معراج دماغ امد 
زجوش ناله شسد منقار بلبل سرو سرتا پا 
جهن کبریب بزمی به خلوتگاه دل دارم 
به زور سعی غم رنگ طترب شین کیرد از دولت 
کجایی ای فروغت مرهم ک‌افور زخم دل 
سری پیش افگن از فکر خود و ايمن نشین زآفت 
زسعد مرگ رایج نقش پای هست در خاکم 


و 


- 


۳۳۳ 


ز فردا وعده وصل ترا دیری ضرور آمد 
فرنگی زاده بود اما چوعیسی چاره ساز آمد 
اداه‌ای کج اوجنمله مسحراب نماز آمد 
که آن کیک خرامان درشکار من چو باز آمد 
زشوخی بسکه طرز جلوه اش طاقت گداز آمد . 


بسدستت شانه گویا همچو مذگان دراز آمد 


کل رعنانمی دانی همین ناز و نیاز آمند 


و 
سینه ز آشوب خم می شد و درجوش آمد 
جست یکبسار زچشم من و در گوش آسد 
۴ ۱ 
درین کهسار کبک خوش خرام امروز زاغ آمد 
قیامت قامت من تا چو گل خندان به باغ آمد 
سسواد وادی امکان درو دود چراغ افتتا 
همان سرگشتگی های تودور این ایاغ آمد 
که شسمعم بیرخت درسینه فسانوس داغ آمد 


مسحیط عشق وطپش موج وبیخودی گرداب 
به عرض لطف صفا تا به عارضت چه رسد 
همجوم پنبه و داغسم تسلف نسمود آخسر 
کرت شکستگی وعصجز دست داد ببال 
چسوسکته است به نظم روان به عین نگاه 
زد آنکه جوش به کیفیت می هسمت 
زچشم بند فلک غافلی وگسرنه به دهر 
ه تشه سل آقت ولتت شتان 
به روی کاهت از عشق شرم کین رایج 
و 
شش جهت بردل وه سا سک آ وس 
اغنیا دشمن شعر اند درین عهد زجهل 
لخت لخت جگر و دل همه یک غنچه شدند 
تابود جای سخن سینه نگیرد شهرت 
جابه کرد آن همه منعم ز رعونت چسپان 


دل ک‌دورت کشسد از مسینه پسر نافه داغ. 


روزنی باز کین از زخجم خدنگت ای عسشق 


از تسه چ.ا: بکش بیگنهی را رایج 


فنغان که پای ازیین شيشه ام به سنگ آمد 
ببه نسفس باسیر نان تسوان بسجنگ آسد 
سسفینه تن دل دیوانه ام نسهنگ آمد 
که پشت پبای تسو رخساره فرنی آسد 
ببرون زبيشه عشق که این پسلنگ آمد 
که زلف و کاکل معشوقه‌ات بچنگ آمد 
تافلی که ازآن چشم شوخ ونسنک: امد 
چو پای خم نسرود بسر دری که لنگ امد 
تمام نام سود آن‌چه جمله ننگ اسد 
عسلاج زخسم سنان تساکنی خسدنگ اد 
بخود زد آتش و پسروانه جمله رنگ امد 
نّ 
خون شد این گل زشکفتن که چمن تنگ آمد 
چقدر قسافیه بسر ال سخن تسنگ آمد 
تادر اندیشه ام آن شوخ دهن تسنگ امد 
دستگاه امل هنر را به وطن تنگ آمسد 
کته تسه قتالشن رفس منترک کته نک اما 
رم آهوی مرا دشت خستن تسنگ اد 
پیش مجنون تسواین دشت کهن تنگ آمد 
ج‌انم از کسلبه تساریک بسدن تسنگ آمد 


دل زخط آخر حسش به ذفن تنگ آمد 


غزلیات 


دل ها همه آیسینه آرام و رم افت ند 
ساغر کشی از حادثه سر بشکند آخر 
ربسط دو کس از الفت دل در رقسیم راز 
وهمیست چمن ساز کجاسرو و چه سوسن 
زنهار مکن قصد بدی هم بادب بیاش 
ای آفت بتخضانه نرنگی چسه بای 
در مسبکده رسسوا مد مشوای محتسب آخر 
چیون جان ببرد زخمی ناز تو که از چشم 
چون قسطع ره شوق کسند کس کسه زحیرت 


۳۳۵ 


اینجاست که قربانی وبسمل بهم آسد 
اینن شيشه می نیست که سنگ ستم آمد 
بسرصفحه گسیتی چسو شک اف تلم آمد 
سانگسهت گسل جسمله غبار عدم امد 


غسافل سک بخسانه مزال حسرم آمد 


رو دست و سرسرت ازب‌اده سم آمند 
زد رکه قسدم سوی تسو نقش قدم آمسد 


جز زر طصلبی سد ری نسیست به سالی 
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رایسج چه زنضی بسال که دامت درم آسد 


7 
فبارگشتمبیاد رفتبه سینه که می خرامد 

کی خوییم کفیله یت رانک سمل کرد ]1 طییدن 
ی یا ۳ 

چسودان دام مسی فشریبد پسی گرفتاریش سویدا 
ی ی ان ی تن 
رو خورشید حسنآن شوخ تب اه می خا 
یی شبیخون بی‌گناهان بو سباه‌که می خرامد 

رم غزالان‌به خویش پیچید و موج زنجیرگشت رایج 
درین‌بیابان زشوخ چشمی‌مژه سیاه که می خرامد 


دیوان رایج سیالکو تی 

ای ینه عدار سا اههد صسیح شب تسار ما یمد 
از سسعی شدیيم خاک و در چشسم گردی از سسوار ما نیسامد 
بسیرجسمی پسیشکش بسه هسستی گاهی بسه مار ما امد 
م‌اييم و نگساه ساقی مست مسی رفسم خمار مسا نیسامد 
درمزد فسم تسو نسقد کونین یک داد قمار ما نیس‌اند 
ب‌حريم. و بسجز گسداز ان‌دوه تنل .فنته. کلنسان سا نانز 
اعداد یکی بود چسو ددم نیو ستق. بتیکار: شتا . بسا 
عالم همه او ود نسدیديم تور کته تا تسا امد 

و ۱ 
هر کسه گرفتسار نسام و نسنگ نیسامد ان ون تسا قه اقس مب انا 
عمر تلف شد به حرف مسبحه و زنار ...»که سر رشسته ای به چسنگ نیسامد 
در نگهت هسم تغسافل است ز تسمکین. ‏ نگهت بساغ تسوکسم ز رنگ نیامد 
دور فسلک یسا فسلاخن است کنسه ببر سر هسیچم ازیسن مسفله فسیر سسنگ نیسامد 
همه نسازکدلی ز درد ننسالم شسیشه ام اساز من تسبرنگ نیسامد 
کس به منافق طرف شدن نستواند هشستیرن رشان سره انش که تسبامز 
فکر مسسخن نشساه اش بسلند نسسازه نیض رین شسراب و بسنگ نیس‌امد 
ود خدنگی ز شست غسمزه امسیدم رایسج ازان تسرک شوخ و شسنگ نیسامد 

۱ 
کجاآن شوخ بسی پروا طریق داد می داند که آ وناله کردم جمله تمن برباد می داند ۱ 
پسی رم های بسی پروا غسزالی دشت پیمایم که سرگردانيم را آسیای باد می داند 
دلم رایسی دماغی برده کزنازک مزاجی ها نگاه عجز اگر سویش کنم فریاد می داند 
زطفل خوب بازی کرده ای دیوانه ام رایج که لوح مشق خود راسیلی استاد می داند 
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غزلیات 


از بب‌اده مسحبت آن‌انکه تردسغ انسد 
ازخود روندهرگ اه دربند شوق دشت اند 
اهر زعشتتی شعت اب ات روانته :انسداستا 
مشت غبار این قوم از اشک کسل مبینید 
دل چون شسود تسلی در راه بسی نشانی 
درباغ تاعذارش از بساده آتشین شد 
رایسج غسزل مسرایسی درکودن‌ان عذاب است 
و 
خشک شدچشم ودل ازشوقت هم ان‌بیتاب‌ماند 
ازسراغ یار در وحدت همان سرگشته ام 
چشم بند آرزوها بین که از دریای عشق 
دوری هم صحبتان آخر مرا بیمار کرد 
شد چسوچشمم رخنه دیوار خالی ازنگاه 
چندرایج لاف جولان جرد می زنسی 
اد 
نگسه زشوخی حسنت به دیده در ماند 
کسی که حسرت دیدار یار برد به خاک 
به خسلوتی که بود رنگ عشرتم بسا یار 
به مال نیست وفا رنگ بشکن ازغم عشق 


۱ - خوشگو- سرگرمی 


و 


۳۳۷ 


نا آشنایی سساقی بیگ‌انه ایساغ اند 
خضون می شوند هرجا در فکر سیر باغ اند 
در نسورحسین معنی گر بنگری چراغ اند 
دار قسرب مسعشوق دردی کش ایاغ اند 
وت سراغ هماهم سردر پی سراغ اند 
گل هماز سرخرویی مانند لاله داغ اند 
یی برتیس یت 
س‌ ۱ 
عقده ها در خاطرم چون گوهر سیراب ماند 
شد یکی این سیل با دریا ولی گرداب ماند 
گسوهر مسطلب بدست آوردم ونایاب ماند 


در تنم پنهان چوتب دلگرمی ۲ احباب ماند 


بسکه برراهش زحیرت دیده ام بی خواب ماند 
شرم بادت آنکه پایت درگل از اسباب ماند 
عوب ات مسوج که فو داهتتت: کته فان 
ز دیسده تسااب دش داغ بنرجگسر ماند 
چسوحلقه گسردش ساغر برون در م‌اند 
که م‌دئی بسه فنانیزبا تسو زر ماند 


۳۳۸ 


حسن عاشق جلوه وعالم همه ناکام ساند 
حکم خال زیر لب دارد جدا هر بخیه اش 
درلب‌اس جنگ صید عشقبازان گشته است 
درگ لو آغوشم آخر طسوق قمری می شود 
گوهر تسکینی ازبحر طلب هرگز نیافت 
۱ ۱ 


خط کشید وفمزه جادو به چشم او نماند 


برد این گرداب بحری را فرو درخویشتن 
مگذر از اسب‌اب ودر انگن رعونت را ز فقر 
باسیه مهمان شد آن شه درفنضای ام 
لختی از دل برسر.هصردار آهم مسی طپید 
رایج ازجا بر ندارد کس کمان دعویم 
و 


پیکرم زر را بسه زندان جز رخ زردی نماند 


درشکستن شیشه ام گویی ترنگی بود و بس 


ازچمن رفتی خزان یاس دل شد نوبهار 
بادل روشن مپرس ازسینه صد چاک من 
رایج ازصاف هوس کاین بی غمان مستند ازو 
۴ 
در خسون تسنم زداغ مسحبت طسپید و ماند 
گردید بسعد شسوخی نسازم قسد تسو رام 
همچون دلی که محو شود در هسجوم داغ 
تساصیرت حضور جمالت چهاکند 
بسر شاخ غسنچه گل ب‌ادام سیر کین 


دیوان رایج سبالکو تی 


این شراب ناب چون آب گهر درجام ماند 
طرفه زخمی برجگر زان شوخ خون آشام ماند 
آاخر آن تسرک از زره‌پوشی به زیردام ماند 
گرچنین خواهی تهی زان سرو سیم اندام ماند 
رایج از دردت همان چون سوج بی آرام ماند 
ت 
درشکنج دام شوخی های این آهو نماند 
آبیم آزشیته یکین های امل بررو نماند 
بساغ تجریداست درهردل که رنگ وبو نماند 
گرچه بهرش جزدل تنگم دگر مشکو نماند 
بل متضیوری اتساضا کین نکن نع گتر مان 
درقسدخم گشسته ام ازضعف تسا نسیرو نماند 
اد 
سایل اند این اغنیا یکسر حوانمردی نماند 
تسازد آهسی از دل نازک بجاگسردی نساند 
برلب گل از نشیمن جز دم مسردی نماند 
چون سحر جز آفتاب از دفترم فردی نماند 
شکرها دارم بسه من جز دردی دردی نماند 
د 
هسمچون کباب کز رخ آتش چکید و ماند 
چسون معنی بلند که از دل رمید و ماند 
صی.اد دام پیش فزالت کشید و مساند 
چون نسفش صورت تو مسصور کشید و ماند 
اشکم ز حسیرت تو به مزژگان دوید و ماند 


غزلیات 


بسیرون نمی رود کسجی از طیع بد نهاد 
راینج چسان کشد به بسرت ای تمام ناز 
۱ جر 
جان گشت جلوه گاه تسو درم ناله ماند 
تاباغ حسنت ازمی گلرنگ آب خورد 
ساغر کشان عسزیز شمارند ز خساطرش 


9 


زر از مدخل بی میراث خواران ۳ ماند 
ز سیم و زر به منعم مد احسان باز می ماند 
چو آن گل کز پس کشتن بود بر شمع در محفل 
مال بسی غسمی هباگریه تلخ الم بساشد 
به پیری حسرت آمد بزم عشرت در جوانی ها 
به دام عشق پیج و تاب دردم در فنا باقیست 
جسلال فسقر رایسج پس گسذارد بوریای را 
ت 
کند چون لیلی من جلوه سنر محمل نمی ماند 
ز دیبدارت دل شوریده حالان جون نیاساید 
شب و روز از پی هسم ناله ام بانگ درا دارد 
به محتاجان بده منعم گهرها کم عوض باشد 
مگو ترک تعلق نیست شرط قطع راه حق 


اکن عصاشق رود دور دل دنو آننه می ماند 


ادای تناو مععسشوق ات بیدا از در و بامش 


۳۳۹ 


چون تسیغ نا اصیل که یکره خمید و ماند _ 


۱ زان چشم شسوخ نسیم نگه وا کشید و ماند 


اد 
سافی ترصمی که میم در پی‌اله ماند 
هس رو و شون برگ لاله ماند 
خشت خم است اگسر ز فلاطون رساله ماند 
نشان بخل چون نام کریمان باز می ماند 
همان سرو و سهی زین باغ و بستان باز می اند 
زمسن بعد فنا داغ یزان بسا ز دی رانا 
گلاب است آنچه از گل های خندان باز می ماند 
همان داغ جگر صبح از چراغان باز می ماند 
اسیری گر رود زنجیر و زندان باز می ماند 
ز شیر بسيشه در منردن نیستان باز می ماند 
‌ّ ۱ 
زند آن شسمع پرتو هر کجامحفل نمی ماند 


که بر کار تو چندین عقده مشکل نمی ماند 


همین بس پای شوقت همچو خردرگل‌نمی‌ماند 


ی 


نزن 
بجا زان برهم حورده این بیمانه می ماند 
تماشاخانه دنا به صاحب خانه می ماند 


۳۳۰ 


چمن پیرا شود هر جا بهار عارض آن گل 
نگردد تا دل از سنجیدنش صد چاک شععر را 
اد 
پاک ز آلایش عشق و هوسم ساخته اند 
پر رود بسسلبلم از رنگ برنگی گسویی 
چه بسرد صرفه کس از پسختگی ذوق کمال 
مرگ صیتاد بسبنود دام ره من گشستن 
عمر دور از تو عسذابیست که از موی بدن 
ناکسسی جلوه بسیرنگی حسین ازل است 
شور صد قسافله بیت‌ابی دردم رایسج 


مت 


نزن 
خسلق گم یسوسف گسل پیرهنی ساخته اند 


شور کثرت ز بی وحدت حق تمهید است 


لذت وصل بان تسیغ جایت دارد : 


فقر جز ترک هوس نیست که اسباب جهان 
عافل از هستی موهوم خود آگاه نه ای 
هر سفید و سیهی را که بسر انگیخته اند 
کیست تساپسردگی منظر ک‌اشانه چشم 
انسجمن پر گل رعنا چمنی شد زنفاق 
مسرد بگ‌ذشت به تجرید چو از کسوت فقر 
رایسج آن‌انکه ز درد است قسوی بازوی شان 


ک 


دیوان رایج سیالکوتی 


خط روی بتان با سبزه بیگ‌انه مسی ماند 
به رخسار ورق زلف سخن بی شانه می ماند 
نشناسم که ز وحدت چه کسم ساخته اند 
که زف‌انوس خیالی قفسم ساخته اند 
که تلف چون ثمر پیش رسم ساخته اند 
کز سبکروحی وحشت نفسم ساخته اند 
بی فناطعمه مور و مگسم ساخته اند 
پسیشم از خلق که در رتبه پسم ساخته اند 
لب چه بسندم که سراپا جرسم ساخته اند 
ت 
که به هر گوشه ای بیت الحزنی ساخته اند 
خلوت است آخر و این انجمنی ساخته اند 
لب هر زخم تسوکنج دهنی ساخته اند 
بسهر فسوتیست که باماو منی ساخته اند 
ورنه هر جامه که پوشی کفنی ساخته اند 
رنگ ها باخته اند و جمنی ساخته اند 
که سرا شاعر شیرین سخنی ساخته اند 
#۷ ۱ ۱ 
نمکی بسر رخ داغ جگکری ریسخته اند 
کز مه پسرده زنسبوریش آویخته انسد 
بسکه یاران ز دو رنگی بسهم آمیخته اند 
باده صاف بود کز نمدش بيخته اند 


فزلیات 


باران که از حهان به تن زار رفشته اند 
بسا چشم باز مانده به مسردن تمام شوق 
لذت برد زبان چو رود نامشان به لب 
در شسيشه خیسال اسیرند یکلم 
رنگ نشاط روی بهار مسحبت اند 
کم برده ای که می بری احباب را ز دهر 
ی 
سنگین دلان به قدر چه پستم گرفته اند 
صهب کشان ب» حلقه دام بی‌اله ب‌از 
غم را به عشرتی گذرانم که در خمار 
س 
از انشیته زخسی کته هت | قشات داده انتتل 
اندیشه معنی خط او خضون شد و یافت 
رفتا ] یراکتبا کسسین الختنر 
امن ز حصسددثات نیم در فتسادگی 
مسنکر مشو به ظلمت احوالم الحذر 
راسج مسخمسی به زمین شکفته ایست 
۱ ۱ دزن 
میکشان در عالم میضانه بساجم داده اند 
چون پری در شیشه باشد عکس در آیینه ام 
ور بازار امکان ناروا حنسی جو من 
دولتی چون دولت بی برگی تجرید نیست 
بیاماغی تیره‌ااز فکر دنیاک رده رد 


۳۳۱ 


افگ‌نده اند سار و سیکبار رفسته اند 


آ‌ینه سان بسه حلوه گه بار رفته اند 
گویی که از کفن به نمک زار رفسته اند 
از دیده ها اگرچه پری وار رفته اند 
چون بوی گل اگرچه به گلزار رفته اند 
ای چسرخ بس کسن آه که بسیار رفسته اند 


۹ 


بهتاب را طیییدن سیماب داده اند 
این مزرع از گ داز دلش آب داده اند 
ببااغنیانه بسستر ساب داده اند 
این خضانه خراب به سیلاب داده اند 
در دست فسقر تیغ سیه تاب داده اند 
تسیغ مرا ز خاک شدن آب داده اند 
از نسظم رونسقی که به پنجاب داده اند 
س 


طفلم و با دختر رز ازدواجسم داده اند 


بافنا در هسستی از بس امستزاجم داده اند 
صیرتی دارم چرا جندین رواجم داده اند 
شاه فقرم از ده ویزان خراجم داده اند 


وش زره از نازکیهای مزاجم داده اند 


ی 


از هجوم عشرت فیض سحر خیزی مپرس 
مسنگلاخ دهر جان سختی طلب در زیستن 
آن را که از طسلب دل پر شور داده اند 
منصور میوه چین تسجلیست چون ک لیم 
وصلش برون ز کیف و نگه پر فشان شوق 
پر خون دلم به عشق چه ارزد که چرخ را 
جسامیست خالیش بنظر دور شش جهت 
زین انگسبین کسدام زبان لب نمی مکد 
از آه درد مساست حسلاوت سه‌گکسوش ها 
دل خسامش و به شش جهتش پسرتو کلام 
خسون کسرده دست کسوتهم و هسمت باند 
اایسن هس‌جوم درد زب‌انم نسداده اند 
بسی پرده پاک سوخت جهان را بر اوج ناز 
از راستی چه صرفه تسوان برد بی کجی 
از ذره ره گسوچسه گنس ره بساز کسوده ام 
در فسقر کرده جسلوه گسه او تسجردم 
سبرگشته که ام که بسه دشت طلب دمی 
نِ‌ 
نفع و ضرر ز خسلق گم‌انم نداده اند 
زیر لبم تسلاطم بسحر است خضامشی 


ی 
ّ 


حّد امبد و بیم سود و زیانم نداده اند 


دیوان رایج سیالکو تی 


وصل خوبان با بر و دوش چو عاجم داده اند 
آه رایسج طبع نایک چو زجاجم داده اند 
نت 
در مسرگ ناله اش به لب گسور داده اند 
راهش ز دار بر جر طسور داده انسد 
نزدیک جلوه راه مسن از دور داده اند 
زین درد سسینه صمه ناسور داده اند 
آن را که ظرف این می پر زور داده اند 
جایی که قسرب وحی به زنبور داده اند 
مارا شکست جسینی فغفور داده اند 
این شسمع کشسته را جغقدر نور داده اند 
رایج بسه جیرئیل پر مور داده ۳ 9 
س ۱ 
چسنگم نسموده انسد و فشانم نسداده اند 
از مسهر جلوه ای که نش‌انم نسداده اند 
ناوک چسان زنم که کم‌انم نداده اند 
نسقدی بکف ز راز نهانم نسداده اند 
ایس رت لا مکان که مکسانم نداده اند. 
رایسج چسوگسرد باد اسانم نسداده اند 
5 ۱ 
امیید و بسیم و سود زی‌انم نداده اند 


وش دلم تمام و زب‌انم نداده اند 


غزلیات 


تا شد دو نیم دینی و عقبی است در برم 
در فقر هم ز واجبی نسفس چاره نیست 
یک نکسته نگسفته نماند از لبسم هسئوز 
در عزلت است ص‌افدل ای من ز کسلفت اه 
فیس تخبون تین مت تس جصودم 
اد 
پیشت ز ادب به شوق لقامهر کرده اند 
کارم نم‌اند بادل سخت و زبان تنیز 
تساخیره نسنگرد بسر و دوش تسو بسوالهسوس 
از عسزت دل است که هر باره داغ داشت 
سر تابه پای نامه شوقم ز دل به دوست 
ك 
در فقر دلتیست که اعزاز کرده اند 
ای کبک آفت آشتتا0 از تس نت 
از تنیغ عشسق زخسم نمایان نسخورده انسد 
گر بسر فسلک روند تسه دام می طسپند 
در دلق ال فسقر نسبینی بسچشم کسم 
در بزم رنگ باختگان شیب و درد 
2 
بهر بزم آرایی عشرت نسویدم کرده اند 
سوخت هر تخمی که در پیری به خاکم کاشت دل 
وارسد هر کسن به من گل می کند رازش به چشم 
در تحیر ز اشک ساکن مانده تا دامن به چشم 


مرهمی با رب کرامت کن که باایس رحمتت 


۰ 
‌ 


۰ 


لد 


۳۳۳ 


دل کم ز دولت دو جهانم نسداده اند 
از فک رنان هنوز اس‌انم نداده اند 
در کف راز ادن ب‌انم تتدافه انسل 
آس‌بنه ام که آسنه دانسم نسداده اند 


جابیش بار رایج ازانم نداده اند 


سر هر نگه ز اشک جدا مهر کرده اند 
۱۳ 
انتن عففقله تسیشت یافیا متیر کت ده اند 
بر فسرد فسرد دفشتر ما مس هر کرده اند 
عنوانم از دو دیده دو جامهر کرده اند 
ت 
هر کس ز بافتاده سرافراز کرده اند 
خط بر پر تسو چنگل شهب از کرده اند 
بر روی من ز راز دری باز کرده اند 
جمعی که در هوای تسو پرواز کرده انسد 
هر پاره سوی حسق پر پرواز کرده اند 
رایج مرا بسه خسامشی آواز کرده اند 
تساشسدم فربانی تیغ تسو عیدم کرده اند 
گل زمین شوری از موی سپیدم کرده اند 
نامه سر بسته ارم بسریدم کرده انسد 
خنده دندان نمای صد شهیدم کرده اند 


زخمی شمشیر بسیمی در آمیدم کرده اند 


۳۳۴ 


عشق چون آتش بجان زد جوشد از هررگ‌نگاه 
و 


نوحوانان الفتم تاکهنه پسیرم کرده اند 


ز اعتب‌ارات عبث سیلی خورد وهم خودم 
تپ ور شسیه ]و تیش الم دام تست 
دردمندی همچومن از عشقبازان بر نخاست 
نعمت دنیاکه بازهر زوالش پخته چرخ 
ایسن پریشانی بسچشم کم مبین قدر منست 
رو سفیدی هاست رایج ازخم فنکر خودم 
#۷ 
از ه‌جوم قابلیت پب‌ایمالم کرده اند 
از نسهیب قهرمسأن عشق باصد داغ دل 
غیر مد ناله باقی از تسن خشکم نم‌اند 
هر فدر عجزم فنزون پرواز قدرم بیشتر 
خوفشان روی نگند از پپبابنای طاقتم 
سخت جانی در من از مشق صفای دل نماند 
گر نخواهد چید پیشم نعمت دیدار عشق 
۱ ۹ 
با ۳ زخود گرت آگاه کرده اند 
خالی ز خویش گشته پر از نقد وحدتست 
بر گرد خود چو قبله نما گشته اند و بس 
از درد عشسق حلوه وت تس ورف وس او 


آ ی تا وتته: فتش شسفرت وال انار 


جر 


دیوان رایج سیالکو تی 


نیست چشمم‌همچو شمع و جمله دیدم کرده‌اند 
قفل ابجد شد دلی هر جاکلیدم کرده اند 
# 
در کمان قامت خم گشته تسیرم کرده اند 
گیر و دار بازی شاه و وزیرم کرده اند 
وحشی عشتم به دشواری اسیرم کرده اند 
ازنسم اشک و غبار غفم خمیرم کرده اند 
شکر ها دارم کزو ناخورده سیرم کرده اند 
خرقه صد پاره دوش فقیرم کرده اند 
تشه فرهادم انساجصوی شسیوم کسرد: اند 
۳۵ 
ایسنقدر وران ز طوفان کمالم کرده اند 


یک زبانم سربه سر چون شمع ولالم کرده اند 


خامه بودم زیر تیغ عشق نالم کرده اند 


از شکست پر چو مسرغ رنگ بالم کرده اند 
پس‌ایمالی سسیل تسند برشگ‌الم کرده اند 
آه‌نین آیسینه ای بودم مشالم کرده اند 
از گداز غم چرا رایج خلالم کرده اند 
۷ ۳ 
رگ در تن تسو جاده این راه کرده اند 
این کسیسه آسستین یبد الله کرده اند 
جمعی که طوف آن در درگاه کرده اند 
آیینه تیره حسق طلبان ز آه کرده اند 


مسنعم عسروج جساه لب چسا: کرده انسد 


غزلیات 


آخر ز داغ عشق بسه نزعم کشیده کار 
ایسین خسسروان چو مشت گدایسند انسدرو 
تن 
از سلامت اصل عالم یک‌قلم بیگانه اند 
آگه از سودائیان دشت وحدت گر شوی 
غعیر کیفیت نشان از بیخودان راز نیست 
در تسلاش مسنزل اند ال تسجرد بی نیاز 
رو مسپیدن تسجرد را ببه چشم کم مبین 
فرب حق بعد است بر وحدت پرستان ازدویی 
اعتبتاز اهسل دولت: وا نسه رای مین 
جک 
عسهدیست که از دی‌ده وران نام ن‌ابند 
شب برده بر افنگنده به بسزمی که در آیی 
گم می شود آغوش موس روز وصالش 
فر نی او شعه ین کال جهن نیست 
کردند بسه جمعی که غزالان سخن رام 
و 
شسهر دنیب ااز وج ود ک‌املی آراسستند 
در سحبت حاصلی جز آه بی تاثیر نیست 
مفت عشافست در سودا ز خود خالی شدن 
رفسته ام از خسویش و طوفان طپیدن می کنم 
نسامرادی بر نسمی آیند ببه ببازوی ستتم 
اهل عرفان را به دنیا از کدورت چاره نیست 
خامشی ها عالمی دارد ازین خلوت مپرس 
ت 


۳ 


۳۳۵ 


روانه ر راغ سحرگا؛ کرده اند 


س 


۹ 


دور گسیتی آسیسا تاگشسته سردم دانه اند ۱ 
خود هم‌اطفال‌اند و هم سنگ اند و هم دیوان‌اند 
کس نمی دانسد سبو یا شیشه یا بیمانه اند 
هنتر کتضا آز خویشی گر هندفد ال انه اند 
سیر کن کاین قوم هم مهتاب و هم ویرانه اند 
این برون افتادگان ازتن به جان جانانه اند 
از غزالان حسرم رایسج سک بتخضانه اند 
۷ 5 
در هیچ چ‌من نسرگس و بسادام نیابند 
از شوخی مهتاب درو بسام نیس‌ابند 
چسون وحشی مارام شود دام نیس‌ابند 
این دولت خاصی است که در عام نیابند 
یک چشسم زدن فرصت آرام نیس‌ابند 
تسساسسوداش از سسویدای دلی آراستند 
صفحه اش گسویی ز خسط باطلی آراستند 
امستلین گر تتیستاساری مستعمان ارب تنل 
یرت است این یا جهان بسملی آراستند 
ز خسم تسسلیم تسسیغ قساتلی زا تست 
بهر روح از مشت خاکی مننزلی آراستند 
دور چشم بسد چه رنگین محفلی آراستند 
ود 


۳۳۶ 


از تسعلق در رفعت به رخ دل بستند 
طسرح بسزم طسرب آنسانکه ز فسقر انگندند 
پیش جمعی است روا مرهم کافوری سیم 
تاگل و لاله مهیسای کسدام ین مسفرند 
این سستم دای ره عافیتم شد که بتان 
نیست ز آرام و رم دعر عسلاجی کسه بهم 
از دل بجر پسر آشسوب مسحبت رایسچ 


ك__ 
ادا 


کسفر او دسن له وه ننختگی کسارت چا 
شسرم ببادت ز رخ گوهر عالی در حرص 
چیست نسبت به تو گردون که کشی کتلفت ازو 
هم زلیضایی و هم قافله و هم یسوسف 
فل شتا کی که شهار که ی انا 
نود هاگن اسف قسنگ ابش 
ت 


تاره سا داشسن اش تور که ای ال شک 


نسفتد دامن دولت به کفش از دل جسمع 


گساه بسادم بسرد از ناله گهی آب از اشک 


رایج از فنیض سحربی خبری در القت 


دیوان رایج سیالکوتی 


پای این برق ز خرمن به سلاسل بستند 
بر دف خرقه ز هر پاره جلاجل بستند 
که کریم‌انه به زخم لب ساحل بستند 
که ز نرگس به چمن این همه محمل بستند 
رز سر بسازويم از زخم حم‌ایل بستند 
طپش و حسیرت قرب‌انی و بسمل بستند 
چون کف این بی جگران عهد به ساحل بستند 
ت 
رگ خامی به تسن از سبحه و زنارت چند 
ای ز نظاره بسرون حسرت دیسدارت چسند 
ای هما این مگسی ها به شکر زارت چند 
دودی آخر کند آسینه دل تارت چند 
ای خریدار خسود این گسرمی بازارت چند 
تسیغ سودای بتانش کسند انگارت چند 
همچو نبض شرر این جستن کهسارت چند 
از سی مسطرب خوش ننغمه به سامانی چند 
کارم انتاد جدا از و به نادانی چنند 
مسی‌ کنم قطع ز شوق تسو بیابانی چند 
تسا بغارت ندهد کس سر وسامانی چجند 
می روم هر نفس ازشوق به طوفانی چند 
از جسنون تانکنی چاک گریبانی چسند 


غزلیات 


دولت عشسق جسو در روز السستم دادند 
حسلوه مست که در دیده یرت زده است 
نگه بسی خودیم چون نک‌ند غارت دل 
صید روزی سیب سعی مشقت خواهد 
دز رای طستات: افتستادگی اول گام ا بط 
وا ی او ی 
گونشسد پسرتو دیسدار نسصیبم راییج 
خ 
گر نه در دهر معاشی ببه مرادم دادند 
چتر طاوس ازیسن خاک پریشان داغست 
صسدف خسالی کسونین به دور انگ‌ندم 
جز کم خویش گرفتن که به کارم آمد 
تطره ها می زنم از شوق تو تا سحو شدن 
شرح تجرید به خلوتکده خواندم چون آب 
مست عشتقم من وی ناله نسدارم آرام 
۱ ع 
کردم اترار به نقصان که کم‌الم دادند 
بسود آغسوش وس حلقه بسیرون درش 
کردم از نسسخه صسمد راز ورق گردانی 
سینه لب تشسنگی سوز دلم مسوخته بود 
نسعمت از خوان غم عشق که خوردم رایج 
ّ 
این فرنگی پسبران از ره دیستم بسردند 


حور شد دختر رز مغ بچه غلمان ساقی 


و 


نله نتساز دلم خص‌واست شکستم دادند 
چیست ایسن آیسنه یسارب که بدستم دادند 
ساغر از گردش آن نسرگس مستم دادند 
ماهی از ببحر طلب کردم و شستم دادند 
من و آن لفزش پایی که بسدستم دادنبد 
شسسمع بزم هنرم ط‌الع پسستم دادند 
مسفت الفت: کسته:دل شوق پسرستم دادند 
س 
شکر کز عشق و جنون عقل معادم دادند 
سازبازیکه ناز که ببسادم دادنسد 
تسادل چون گهر پاک نه‌ادم دادنسد 
فسد ز اسبساب زیساه آنچه زیادم دادند: 
گرچه پایی چسو سرشک ابله زادم دادند 
وت روا ی تفر نس مسوادم دادند 
رایج انست سسرودی که بی‌ادم دادند 
س 
ب‌اختم شوخی سرواز که ب‌الم دادند 
در جسریمی کته اه موق وصالم دادند . 
دافم امسن اقافتا گر وف حالم دادند 
شعله زد آتش عشق آب زلالم دادند 
کز سن لاغسر باریک خلالم دادند 


۰ 


مر 


عیسیم من که ز گردون به زمینم بردند 


یعنی از مسیکده در خنلد بسرینم بسردند 


۳۳۸ 


ریسخت دیسوار سکون زلزله ام زین ترک‌ان 
سفر نیستی از ضعف محالم شسده بسود 
۱ ِ 
سخت بی قدری و بسیار عزیزت کردند 
مسحنت حسرت دیدار ده دیدی ای چشم 
در ره مسنزل تسجرید چه غم از فلک است 
مده از جنگ عدو زحمت شمشیر و سنان 
مسظهر تست دویی ان همه یکتایی بار 
شکوه از چرخ مکن فقر وحماقت ستم است 
پسیری و عسق مجاز است ز خسامی رایسج 
9 
تسو نه ای هرچه تصور به قیاست کردند 
نسیست باوضم سلایم ز خشن پوشی غم 
کین قرو کقتت غهان را و تست دز لختدین 


یک طرف شو که هجوم اسمل آشوب بلاست 


۴ 

چه لذتی است که درکار بیکرش کردند 
لقابرست تو حور و تصور دید و گداخت 
به جسنگ حسن بتان پای کم ندارد عشق 
ازیسن مسحیط نی‌اورد کس خسبر رایج 


9 


دیوان رای سیالکو تی 


که دل شسیفته در خسانه زیسنم بسردند 


ببس عصایی نسفس بساز پسسینم بسردند 
در لباسی که نداری همه چیزت کردند 
گر مسبرشکم جر آبسله ریزت کردند 
دست افشانده ز خود بای گریزت کردند 
خسم تسسلیم دم خسنجر تسیزت کسردند 
وده ای حسسن ازل آیسنه نیزت کردند 
کم غنای است که از اهسل تسمیزت کردند : 
غورکی ها مکن اکنون که سویزت کردند 
۱ 
زین کف خاکی غلط گاه حواست کردند 
اطلسی کنن تسو اگر جامه پلاست کردند 
تسیر کین زقد خم شسده داست کردند 
کز قبار سحر و شام اساست کردند 
بسی خبر پسی سپر لشکر باست کردند 
یسعنی از خرقه صد پاره لب‌است کردند 
# ۱ 
بر کته انب و کت آ هیر ی خکترین کرو 
زسین شسد آنکه به گردون برابرش کردند 
ز شسرم جلوه فسردوس کسوثرش کسردند 
که پیش و پس دل صد پاره لشکرش کردند 
به قعررفت چو غواص گسوهرش کردند 
9 


فزلیات 


بسه دم تسیغ مسحبت نه شهیدم کردند 


داشت از حادله تسفغل سره دل داغسم 


باهسمه ناز مسرافرازی بی کامی عشق 


تن 


تاچسه دای به دلم عشق هاد 
ره هسمت ز دلم دور انداخت 


عم دل 


‌ مه 


اب ۲ 


گرچه از نعمت هر مسایده سیرم کردند 
دل شکساران ز کمین گاه تفافل صد بار 
بسی تسو هر سوکه روم مسی درد آفت جگرم 
از مسژه دست زنسد دیسده به دامان رخت 
مسوبه سو بسکه بهم پیچ و خم دردم یافت 
گشته ام بسر فسلک عشق جوانان مه نو 
رایسیج از ک‌استن فتقر بسخود مسی بسالم 
۹۹ 

۱ - در حاشیه - فقر 

۲ - در اصل - حبت 


نس 


۳۳۹ 


گشستم از درد تسو قرب‌انی و عسیدم کسردند 
از خسم گسردن تسسليم ک‌لیدم کردند 
ب‌اختم رنگ بسه رو بسخت سیپیدم کردند 
بسن تور اوه اه یراع الم گس رون 
۱ 
عسرصه یک (جسیب] شسرارم کردند 
دل ‏ صد پباره بهارم کردند 
سوختن شسمع مسبزارم کسردند 
عاقبت جسمله نشارم کردند 
پیش یار آیسینه دارم کسردند 
چون به معشوق دوچارم کردند 
که خس بیرق مسنوارم کردند 
که ان در شب تارم کردند 
هر این زار و نزارم کردند 
س 

دل موس س‌طنتی داشت فقیرم کردند 
از قسفس دور فگ‌ندند و اسیرم کردند 
شش جهت را بسه نسظر پسنجه شسیرم کردند 
در تماشاگسه حسنت چه دلیرم کردند 
بسی تسو در غمکده عشق حصیرم کردند 
از کهن سالی من نیست که پیرم کردند 
شکر دارم که نه سلطان . نه وزیرم کردند 
و 


۳۴۰ 


خسلی:را در تظر اسان تتتوان شتیریه کیت 
داردم عشق صف‌ااز ستم چسرخ امن 
سرکشی های من از ک‌بر نب‌اشد رایسج 

۹ 
ز آتش عشسق شدم خسامش و باغم کردند 
سسخن از وادی تسجرید بسه شسهرم آورد 
صسید صب دام موس داشت سرا آزادی 
آرزو بسود چسمن سازی آرام دلم 
رنگ صد انجمن است آنکه بقربانش رفت 
سرنو حسن دهد عسشسق و کنتراده گام 
چند بینم که بک‌اود جگسر روحم نفس 

و 


بس» خسامشی همه پیتسابی دلم کردند ‏ 


گداختم ز طسپش های درد و تمکین هست 
ز پیچ و تاب غفمم حاصلی جز افنفان نیست 
رود بس» خسون جه‌انی ز درد دل سسخنم 
ب هیچ بمزم نیسارم ز پباس عصزت رفت 
ز چشسم بسند دویی در ره طسلب داغسم 
تسهی ز خسود شده ام در غمش به وحدت آه 
چه کوتهی که طرف نارسایی از من نیست 
ب عام و خاص رسد فیض معنیم رایج 


دیوان رایج سیالکوتی 


مسوبه مو چسنگ نمودند و خموشم کردند 
از قد خم شده خوش حلقه بگوشم کردند 
شد تنم خانه زنبور که نسوشم کردند 
گنو بسزن تیر که چنار آیسته پوشم گنردند 
هدف ناوک آن ارت هسوشم کردند 
ت ۱ 
نسفس سسوخته بسوی گسل داغسم کردند 
عالم از مسعنی بیگ‌انه سسراغسم کردند 
بسال بستند و پر افشان فراغم کردند 
شکر صد شکر که آشفته دماغم کردند . 
انز او گشستم و دوران ایاغم کسردند 
بال و پروانه من سوخت چراغم کردند 
آه رایسیج قسفس بسلبل و زاغسم کردند 
ن 
به حسیرت آیسنه فسوج بسسملم کردند 
برای بجر پسبر آشسوب سباحلم کردند 
به ید عشسق ص‌دای سلاسلم کردند 
نسفس بسه سینه دم تسیغ قساتلم کردند 
ز ارو طسلبی پبای در گسلم کسردند 
بسسخویس وا نسرسیدم که مسنزلم کردند 
که لي‌ليم من مجنون و مسحملم کردند 
فبول بسین که به نقصان چه کاملم کردند 
خوشم که نسسخه آسان مشکلم کردند 


فزلیات 


۳۴ 


سر سسریر شرف فقر جوم شاهم کردند 
و تا تسه قشب] هر یگنر تاه 
خالی از خود شسدنم پر بود از جلوه یار 
گرچه پر ناکس و زشتم نیم از نیض تهی 
رفتم این بادیه را پای به دامن از درد 
رایسج اربساب تسجرد کلستتسان امسل 
۱ 5 
تسیغ آزادیسم آن روز که عربان کردند 
یک گسزیدن مسزه ام بسود ز عنساب لبش 
از کته کسزه تشه تتتوان کت تسا 
ایسن غزالان نشناسم که چسه دردی دارند 
۰ جوهرش ز آتش خوی تو چو مومی سوزد 
نز 
جلوه گر فقر مرا بی دل روشن کردند 
داغ طسور آة بسرد نسخل و کسليم اللسه دل 
شععله افنروزی آتشکسده عشسق مسیرس 
از مان رفسستن بسیدرد نیرزد افسوس 
هنر از مسکسنم آواره در ایجاد نمود 
از ده پرده زنسبوریش آویسسخته انسد 
رد یخت بالای هم از شوخی حسنت حیرت 
تسمرک اسب‌اب زد از ن‌از غرورم ره فقر 
رایسج ام ز حسلاوت بنظر شان عسل 


پسیش و پس خرفه صسد پاره سپاهم کردند 
خسیمه سلطنت است آنسچه کسلاهم کسردند 
یسوسف وقتم ازان روز که چاهم کردند 
شب تسارم مسپسندید که ماهم کردند 
عسبرت عسالمی از ال تبباهم کردند 
مد اه غسم دل ده را هسم کسردند 
دل صد پاره ای چسون غنچه فراهم کردند 
۹ 
دو جهن را دولب زخم نمایان کردند 
از قوس همچو انارم همه دندان کردند 
بسیکسی را به هسنر دست و گریب‌ان کردند 
حلقه دام مرا دیسده حجنیران کردند 
در نسمد آیسنه از دست تسو پنهأن کردند 
خاطر تسنگ مرا ملک سلیمان کردند 
و 
حسن بسی ساخته ام آینه دشمن کردند 
سسینه ام در ط لب وادی ایسسمن کسردند 
لخت لخت جگر اینجاست که دامن کردند 
و هه ست که شیون کردند 
گوهرم را ز صدف مسنگ فسلاخن کسردند 
چشمم از بسهر خیال که امه کنی وه 


۳۳۲ 


بسکسه در گلشن خراب آن قد زیبا شدند 
خ‌امشم از حسیرت نشو و نمای درد بار 
حسن خوبان خلوت آسدحسن محجوب ترا 
اهل دل از ناتوانی سر به سر کیفیت اند 
در لبساس نرم تعظیم ال دنا را نماند 
خون خود خوردند کم کم بی دماغانت زفقر 
۱ 9 
آن قسوم که اسباب جهان عار شمارند 
پسار است تافل ز جهن در نظرشان 
کت هک فتاه فا سوت اه 
آزادی کسونین ز وارسسته دلی ها 
خسالی شدن از خویش به کسیفیت دردش 
گر تار شسوند از غسم مسعشوق به کاهش 
عجز است درسن ره گیل آگاهی ایشان 
باشند همان دزی از کسندی ادراک 
کین اتکنی درق ابا کنلهتسان ز گستدازفن 
سسبزان که سرند از دل فسمدیده کدورت 
جمعی که ز ساسند خبردار چو رایسج 
9 


نت انر جوشی اللت چو لبم داد زشطد . 


رنجه شد دست فلک صد ره و پایم برجاست 


بسرده شوخی دلم از دست کسه دیسوانسه او 
طرب از داسره باده کشان جوکسه نلک 


دیوان رایج سیالکو تی 


سروها نسالان چو موسیقار بر جوها شدند 
چون جرس اطفال اشکم یکقلم گویا شدند 
جلوه ای کردی بسریزادان همه میا شدند 
این تدح نوشان ز پبری ها کف صهبا شدند 
گوی از تمکین دولت صورت دیبا شدند 
ار از دخل همت خرج استغفا شدند 

س ۱ 
گسردیدن سر پسیچش دستار شمارند 
پسوشند بسهم چشمی و دیبدار شمارند 
این طایفه هنگ‌امه بسازار شمارند 
بسر دوش مسسبکروحی خسود بسار شم‌ارند 
در بزم طسرب مساغر سرشار شم‌ارند 
از هدوت ره وتان شتا ونژ 


گر دانه ز بسینش بسه دل تسار شمارند 
بسی عکس رخش آسننه تسار شم‌سارند 
این قسوم بسر آن آیسنه زنگسار شم‌ارند 
ک‌امی که شسود تسلخ شکسر زار شم‌ارند 
۳ 
دل مسنگین شسودش کسوهی و فریاد زند 
تیغ بیداد ز جان سختی من داد زند 
سنگ طفلان همه بر خسیل بری زاد زند 
چسه خی. ال است دف حصلقه زصاد زنسد 


چشسم اگر عقده بسر جسبهه صیاد زند 


غزلیات 


جام پسر بساده شسیراز بسه دست سافی 
و 
جبریل اگرچه گل ز تسقرب به سر زند 
دشنام او ز خشسم حلاوت دهد به کام 
یلعای هرن کرت 
نك 2 
عشق در حسسن ز داغ آتش تسایر زند 
کار چون بگذرد از راستیت وقت کجیست 
وحشی آه چسان جبان ز تافل بردش 
: ۱ اد 
جانیست بسکه پبرشده از سار شش حهت 
آزار نسفس رام کسند سالک از خسطر 
سختی عیارتست رسد گسر ز روزگ ار 
سیر از تسو نسیستم نه تنم گرچه داغ ها 
رایسج بسه تسیغ سار دو عالم اگر کشمد 
۱ ۷ 


ك 


راه صد دل بسه لب نو خط بفغداد زند 

جرخ آتش همه در خسانه آبساد زند 
اد 

چون نیم پشه ای به هصوای تسو پر زند 

گسویی که بسر جبین گره نیشکر زند 


دست سیبو کجاست که این برده بر زند 


طوطی خط ز جیب عدم زود سر زند 


چون فیض ماهتاب که بربام و در زند 


شمع تسا صبح ازین بسادیه شسبگیر زند 
هر که آید به درش حسلقه زنسجیر زند 
نزدن هماست خدنگی که به نخجیر زند 
رز 
هر دم به دیده بخت سپیدش نمک زند 
سالک جگ‌ونه در ره تحقیق تک زند 
این فبیل را قدی که نشود خم کجک زند 
سنگیست ایسنکه بسی گسنهی کس بسک زند ‏ 
این صبیرفی زر همه را بر مسحک زند 
ال نظاره ات همه چون مردمک زند 
نسیشی بود که در کف فصاد رگ زند 
3 


۳۴۴ 


دیوان رایج سیالکوتی 


نه آسمان به همست تسو گرف‌ال کین زند 
جسوهر یسقین بر آیسنه کمتر ز زنگ نیست 
در عسین شسوخیش عسرق آلوده دیسدنیست 
کو مرگ ک زک فن به ته دامن آردش 


۱ 
و 


نکهت از مسژه تسیز به جان ريشه زند 
"۳ افتاده سبکروح به هر جاکه رود 
ببسیشتر خرمی عشسق بسه پسیری ب‌اشد 
۱ ن 

دل از الفت و موس نه به بربال می زند 
دک هقی واه ای راتسری 
غلط‌انیش کجاست که از بهر گوش تو 
در عسجز شقر مسابه حقارت نظر مکن 
در عهد سا زبسکه محبت هوس شده ست 


رایسج گمسان مبر مژه ام زا کشتاد و ست 
۱ ‌ 
عشق و صوس وصال ترا فال می زند 
از بسی نش‌انی تسو شسود چشسم اشکبار 
بسختی است خفته دولت بیدار ان حهان 
تسلیم شو چه چاره باین تیغ بی امان 
کردار نسیک در نسظرش جلوه می کند 
شور دلش نک رده گل از نوبهار عشسق 
رایج نشاط درد مسحبت به هسر که هست 


2 


.4 
ئٍُ 


چسون شسيشه تسهی همه را بسر زسین زند 
کلفت کشد به ناصیه هرکس که چین زند 
بر هر که تسیغ ناز کشد شرمگین زند 
تسرسم نسفس بسه شسمع دلم آستین زند 
۳ 
ابیرقت فان ده ون 
عکش تنغخلیست که در آبا زوان زيشه زند 
این نهالیست که در طبع خزان ريشه زند 
اد 
مسرغ من از توا( دکتسن سل اعسی رهز 
این مرغ بسته پر چقدر بال می زند 
دایم ز اشتیساق گسهر بسال مسی زند 
زین آتش خسموش شسرر بسال مبی زند 
پروانه چسون مگس به شکر بال می زند 
ی اختیسار مرغ محر بال می زند 
کر شسوق سار دیده تر بال می زند 
اد 
بر ره بسیقرار و مس بال مسی زند 
هسر قرعه ای که بسهر تو رمال می زند 
ادبب‌ار روز و شب ره اقبتال مسی زد 
آن نیش نسیست عشق که قیفال می زند 
راه کسسی که زشستی اعمال می زند 
دیوانه ای که سنگ به اطفال می زند 


غزلیات 


عضو عضو از تب شوفم همه سوزان مپسند 
بنهش مرهمی از وصل و زشمشیر فراق 
گوهری گر دهعدت کس گسره دل بس‌اشد 
چند بااین همه تمکین غمت از جابروم 
چشم چون آهوی خود در صف مدذگان دراز 
نفس در وسعت مشرب مکن انباز به روح 
3 
هرکه بردوش و برش چشم هوس را وا کند 
بسکه از کیفیت چشمی جنون من رساست 
همچو سیمابی که بر آتش نمی گیرد قرار 
جلوه گاه حسن معنی جز نقاب لفظ نیست 
سخت مشتاقم به روی یار رایج دورنیست 
و 
بسکه دردم ز تسو درد در ایجاد کند 
در خیال فد سیرین حرکات تودلم 
شش جهت بازی فانوس خیال است درو 
غمت از ک‌استنم آن همه مسعدوم نکرد 
خرفه ون خیل کبوتر زندم بال بهم 
تیره بخت تو پس از مرگ شود جمله صفا 
تشد آگاه حکسيم از تب رایسج یارب 
چرخ چون بزم طرب را زبسر و زیر کند 
لنگر بسحر پر آشسوب نگردد زنجیر 


ج 


۳۴۵ 


بی‌ گنه را به شب همجر چراغان مپسند 
دیگر آغسوش مرا زخم نمایان مسپسند 
وکا او اسان کیان ها 
کوه را ببی سر و پاگرد بسابان مسپسند 
مرنی ک  6‏ ب وشت ان رس جوز 
دیورا رخنه گر ملک سلیمان میسند 
رد 
از گریبان غنچه سان آغوش ها پیدا کند 
سنگ را دیوانه مسن شسیشه صهبا کند 
فلز مستوق عفنستق رعنسیر افسالم یسلا کته 
هر که دیدار تو می .خواهد به دل ها جاکند 
سرمه بسخت سیه چشم مرا بیناکند 
۳ 
هر سر شکم که چکد چشم تر ایجاد کند 
مد آصی جو کشد نیشکر ایصاد کند 
هر نفس وهم جهان دگر ایجاد کند 
که خدا بسنده ببه نامم دگر ایجاد کند 
شوق کامل چقدر نامه بر ایجاد ک‌ند 
جای خود شب ز گذشتن سحر ایجاد کند 
درد عشقی به دلش هم اثر ایجاد کند 
۱ 
تايه یه مس کی ام تفس شیک اسف 
شور سودای مرا عسقل چه تدبیر کند 
که بیاآیسنه ات حلقه زنسجیر کند 


۳۳۶ 


نسیست یک گرسنه زخم ز تسیفت مسحروم 
باقد خم ستم این شوخ به من این همه چیست 
از تن جمله شکستم چه کشد مانی عشق 
طیل شهرت زده هر مصرع رایج چو دوال 
حّ 
چند دل ز اندیشه در زندان بسیدادش کند 
چون سخن نازک تر افتد فشظ هم معنی شود 
ناز او سنگ فلاخن می شمارد صید عشق 
کیست شب تا صبحدم در سینه گرمم به خواب 
بهر حق گر کسی از گلو گر پاره نانی برید؟ 
آدتتو ون مکی کیش اشت اطعا شین سر اد 
برده شیرینی دلم رایج که بر گلگون ناز 
۱ ۲ 
۷ 
حسنت چو داد رخصت مشاطگی به شرم 
آنجاکه سعی باده کشان رغم زاهد است 
بسزم نشاط هر دو حهان را بسهم زند 
رایج بسه راه اوج حسریم وص‌ال دوست 
۱ 
چه خیسال است ترا بسی تسوکسی رام کند 
چون کسند مرغ دل از چسنگل شهباز تو رم 
می برد بسعد طیش را» به تمکین سیماب 


بهر حق کس از گلو گر پاره نانی برید 


دیوان رای سیالکو تی 


نازم این باره نان را که جهان سیر کند 
کس کمن را نشنیدم هدف تسیر کند 
موی چینی مگرش خامه تتصویر کند 
ایسنقدر نسام کرا شسعر جهس‌انگیر کسند 
عٍ 
رنگ می بازد نزاکت گر کسی یادش کند 
آخر این مینا لطافت ها پریزادش کند 
سخت ترسم گرد سرگردانده آزادش کند 
لخت دل چون بادزن از هر نفس بادش کند 
در ماش زیست برگ و در فنا زادش کند 
جور گردون کار سیلی های استادش کند 
چون رود بر بیستون هر سنگ فرهادش کند 
ع 
اشکتن و یم و له امازس تن 1:1 
جای عرق ز روی تسو آسینه گل کند 
ابریست تسیره کز شب آدیسنه گل کند 
از سینه ام ا گر غسم دیسرینه گنل کسند 
از تسا دادن ات گنس اه گنس کنو 
ت ۱ 
حلقه دامسی از ایسینه کسمر وام کند 
که ز تسیزی مسژه ات آیسنه را دام کند 
بی رم دل چسه خیسال است کس آرام کند 


غزلیات 


۳۴۷ 


گردد آواره اف لاس قسدح کش آخسر 
درد گسیرد ز نسزاکت کمر خوب‌ان را 
مسنعم حکم روا بر جگر هر فنردی 
ناخن غم چو رسد بر رخ داغم راییج 
و 


گر چنین افتسادگی با خاک یکسانم کند 


می‌ کنم چون یاد دست انداز بییاک جنون 
مشت خاکم بر سر کویش پریشان در هوا 


در کمین ص.د غناب‌اشد دل درویش من 


سینه ام دیسر و دل نالان شود ناقوس دیر 
خواهم استعداد خشک ما و من وحدت کجاست 
همچنضف.ن رایسج ز روی درد او شسرمنده ام 
۱ ۱ # 
وصل کل شتسه تلبت سنا نت 
گر بسوزند کدورت زده هسستی را 
دل نسالان نسبرد بسهره ز لیسلی نگهان 
باده عجز ب» خمخانه فقرش خام است 
کهنه رندی که به بیمانه کشی ها رسواست 
دهدم جلوه شوخ تسو به طوفان ز گداز 
رایسج آن شسعر نبس‌اشد که ز کیفیت درد 
حٍّ 
تتاتل وکا روا کسام سنا کی کف 
در تلاش وصل بی صبری گناه همت است 


سینه چاک عشق اگر خواهد رفوی زخم دل 


دور منی بسی سسپرگسردش ایام کند 
خم و پیچ طلب آنجا که غمت عام کند 
داغ حسرت نهد و نقش نگین نام کند 
جلوه همای شسفق ماه نسو و شام کند 
جسنبش یک باد صرف صد بی‌ابانم کند 
شسوق رسوایسی سراسر یک گریب‌انم کند 
کو حجابی کز عرق پامال بارانم کند 
تطره ای دارم کسه آخسر ابسر نیسانم کند 
آن نگ زاده هیر کنه قتا انم کنیتا 
کز غلاف خویش چون شمشیر عریانم ند 
دل طسپیدن گر هسزاران ناله سامانم کند 
و ۱ 
شوق مسفتست ار جلوه تماشا نکند 
کف خاکسترش آسینه مصفا نکسند 


رو سسفیدی جهان پنبه میس‌انک ند 
ن ۱ 


گریه عاشق را چو جوش آورد تر دامن کند 


آه درد آلود کار رسسته یوار اکتا 


۳۴۸ 


کو جنونی تا ازیین زندان برون آیم که چند 
ایسن بسود بس امتیساز وتسبه ام کز روی لطف 
می شوم هر روز از روز دگر سر گشته تر 
از در و دیسوار وا گردد به رویت چشم شوق 
گر عزیزی مرد یکدم لازم است افسوس او 
از نسیم آن بهار جلوه رایج دور نسیست 
ی 
گر گنه آلود دامان مسوبه موی من کند 
بسر بسروتم می گسذارد پسنبه از ریش سفید 
خلق خوش شوید کدورت را ز ایمان همچو آب 
محو همچون بوی نرگس می شود در نیمه راه 
کسب عزت در مذلت گاه دنیا سهل نیست 
زخم عشقم زخم دیگر می نهد مرهم مرا 
رایسج از فسیض ولای ساقی کوثر مسپرس 
ع 
باحوادث دلم از حسوصله جنگی نکند 
از پسی همم زندم تیغ کم‌ان ابسرویی 
کی به گلشن رود افروخته از می که بهار 
آخسر از خسرمی اقب‌ال کشد مسنعم را 
حسن طوفان ادای تسو در انديشه عشق 
هیچ کس را می دولت ندهد ساقی بخت 


راییج آن چشسم سیه ریخته خونم بر خاک 


دیوان رایج سیالکو تی 


فکر خسویشم از گریبان در چسه بسیژن کند 
عشق ایجاد بلا خاص از برای من کند 
گردباد من ندانم تسا کجامسکن کند 
خسانه ام را آسدن هنای تو پر روزن کند 
زن بسود مردی که وارد ساتم و شیون کند 


گر شکفتن غنچه تصویر را گلشن کند 


۰ 
ل 


ز آب گشتن بحر زحمت شست و شوی من کند 
پیری از غفلت تمسخرهابه روی من کند 
نسرم رویی ها تسیمم را وضوی من کند 
شرمگین چشمش نگاهی گر به سوی من کند 
می دهد چرخم گداز و آبروی من کند 
کودم شمشیر نسازش تسارفوی من کند 
زین خم وارونه می ها در سبوی من کند 
سنگ هامی خورد ایین شیشه ترنگی نکند 
که به کار هدف از ناز خدنگی نکند 


لاله را رکاسه در یسسوره ۳۳۹ ۶ 


آسبزی بسخت مگ و کار شرنگی نکند 


ده ویران دلی ک و که فمسرنگی نکسند 
که بسرو رطل گران کام نسهنگی : نکند 


فزلیات 


وحصدت اندیشه زغم های جدایی نکند 
به سعادت کشد انجام خساست در فقر 
می برد تاحرم قرب حقش خضر کرم 
س 
آن 0 تشد ا اهر سین 
بر بسیدلی چسو انگند از شست ناز تسیر 
چون باد ک‌اردش به صد امواج تند باد 
بعد فن‌از درس غسمت عشق بر رخم 
ایینست اگر حمال تو در عرصه خلق را 


دولت به نوبت است غرورش مکن که چرخ 


خون زار لخت جگر بر ورق چکسد ‏ 


ماد 
ترب 


در تسحیر روی او [دیدن] "که باور می کند 
درد دل حرف است در منعم که از تمکین رنگ 
رتسبه عسالی به دنیامانع احسان شود 
آب گسوهر گر نباشد موج زن در حسیرتم 
غیر من گر ظلمت احوال فقرم رو سپید 
گر نیفزاییم بسخود از ک‌اهش تجرید فقر 
جان. سختم از طپش رایج نگردد گر گواه 
عَذ 
مدخل چه شد که زر به هوس جمع می کند 
سر گشسته گلی ز سسراغش نسچیده اه 


۱ - در اصل - دیدی 


ك‌ 


2 


۳۴۹ 


کیست در بندگیش ناز خدایسی نکند 
مگس اینجا چه خیال است همایی نکند 
از گسهر مسنعم اگر آبسله پسایی نکسند 
اد 
پر خسانه کمآن به پریزاد مسی کند 
بر مسصرع روان ستم صاد مسی کند 
از شسوخی تسواآینه فریاد ی کند 
لوح مبزار سسیلی استناد می کند 
تسصویر ای صفحه بسهزاد مسی کسند : 
هر روز خسانه دگسر آبباد مسی کند 
رایسج ز مسعنیی که دل ایجاد مسی کند 
۹ 
از کف آیینه گل چیدن که باور می کند 
روغنی چون گشت گردیدن که باور می کند 
ز ابر بالا رفسته باریدن که باور می کند 
بر خود از درد تو پیچیدن که باور می کند 
همچو صبح از شام خندیدن که باور می کند 
از درخت خشک بالیدن که باور مسی کند 
چون شرر از سنگ رقصیدن که باور می کند 


ایسن گردباد بیهده خس جمع مسی کند 


۳0۰ 


دنب حضور او نسفسی چند بیش نیست 
دارد پسسر اگر چه زر اندوز در نسظر 
دل همای نساله خسیز بسود جنس روزگ‌ار 
یک عمر اگر حواس پریشان شود به حرف 
رایج زند ز هر دو فلک آخرش به خاک 


سب 


و 
طسیع آزادم ز ابنای زمان رم مسی کسند 
زلف او نستواند از آمم متاع دل ربود 
چند داری از دل صد پاره ام آه جسلوه دور 
در تماشاگسم شود از تندی خویش نگاه 
در هوای جلوه اش هر دم چو تیغ خضوش غلاف 
در نگاهش حسلقه دامی است چشم بسته ام 
نیست زندانی بتر از قید الفت در جهان 
حز خلاف مدعای دل ز کج طبعان مجو 
مسندتی زیسرای زیسو گسردید آزیتن پست ود اند 
نی دلم تنها ز حیرت دست و پاگم می کند 
در طریق عشق واماندم چو لب بستم ز آه 
پا ز حد بیرون نهادن صرفه نو کیسه نیست 
خنده ای یا حرف تلخی یانگاهی واکشم 
نیست حاجت باخضر گم گشتگان عشق را 


می نشانی گر به تجریدم چنین آرد هجوم 


- در حاشیه <- خاموشیش 


دیوان رایج سیالکوتی 


زر دوست بوی گل به قفس جمع می کند 
آگاه نسیست بهر چه کس جمع می کند 
این کاروان هسميشه جرس جمع می کند 
خاموشيم به نیم نفس جمع می کند 
منعم چه شد که فیل و فرس جمع می‌کند 
۳۹ 
این غزال از اختلاط وحشیان رم می کند 
دزد از بسیدار بساش پساسبان رم می ک ند 
دیده ای ظالم که مهتاب از کتان رم می کند 
طفل هر گه چند گل از باغبان رم می کنند 
خود بخود آبینه از آیینه دان رم می کند 
از من آهوی خیالش بهر آن رم می کند 
بی دماغ از اختلاط دوستان رم می کند 
راستی زین قوم چون تیر از کمان رم می کند 
رایج اکنون از زمین و آسمان رم می کند 


بل 


اد 
در شکستن شیشه پیش او صدا گم می کند 
همچو نابینا که از غفلت عصا گم می کند 
مست چون در انجمن برخاست جاگم می کند 
یار چون بیدا شود دل مدعا گم می کند 
کی ره خود را به گردش آسیاگم می کند 
فسقر چون گنردم درون بوریاگسم می کند 


غزلیات 


از حضور اهل زر رایج بجز حسرت مخواه 
ود 
حسنش آخر گشت و از سر نازسامان صی کند 
حسن از محجوبیت صد جلوه سامان می کند 
ون رو یه مود انیم بهار دیگر است 
وضع الفت بیقراران تسو ناهموار نیست 
مردم و در ماتمم چون زلف لیلی طلعتان 
در فسردن هم دلم در راه او وامانده نسیست 
س 
خانه گر اقبال بساشد شام روشن می کند 
خانه هر کس فروزد زاوج دولت آسمان 
نوگلی کرده ست چشمی جمله کز طرز نگاه 


در کسمینم نو غزالی را که از چشسم سیاه 
عِ 


هر که از دولت به بزم می نشیمن می کند 
می شود منشور حسرت بر سر پروانه شمع 
تا چه شور محشری کز شوخی طرز خرام 
دوخت چشم‌ازخویش‌جسم لاغرم راهرکه دید 
کار فرساکافری دارم که چون آمد به دیر 
بی دماغی گردش خون جهبانی را بحل 
غنچه سان رایج سحر از خرمی های غمش 
داد که داد می زنم گوش به من نمی کند 
مرگ چمن طراز ماست بهر گلی که مرد عشق 


۴۲۵۱ 


صبر دل مفلس به بزم اغنیاگم می کند 
5 

حلقه خط شوخی چشم غزالان می کند 

تاب رخسارت عرق ها را چراغان می کند 

جیب را صد پباره گردیدن گلستان می کند 


.عشق دل را از خراش ناله سوهان می کند 


شور سودا خاک مجنون را پریشان می کند 
رایج از موج گهر ایین قطره جولان می کند 
اد 
در نگین بین کز سیاهی نام روشن می کند 
شمع بی فانوس را بر بام روشن می کند 
نسرگس او دیسده بسادام ووتسی می کند 
جمله چشم حلقه های دام روشن می کند 
اد ۱ 
چرخش از دور قسدح سنگ فلاخن می کند 
پرتو حسن تو هر جا خانه روشن می کند 
دور گیتی از تو چون خلخال شیون می کند 
در رفو این رشته تنها کار سوزن می کند 
در پرستش های خود بت را برهمن می کند 
از غلط هم گر نگاهی جانب من می کند 
عقده همای خاطرم مشق شکفتن می کند 
۰ ۱ ۱ 
اه کهآه مسی کشیم رو بسه مسخن نمی کند 
سیر شکسوفه طرب جز به کفن نمی کند 


۳۵۲ 


نکهت نافه طلب وقف دماغ عالم است 
از نفس است این همه رنگ سخن نه سعی فکر 
راحت این جهان تمام شد به سبکروان حرام 
بعد فناست وصل یار جلوه ای مسخواه بناز 
نور بصر بود سخن زاده چه کودک و چه پیر 


رف 
ِ 


دیسر تر خندیدن گل نکهت انزون می کند 
چشم بیباک تو شد خونریزتر در عهد خط 
همچو آن طفلی که بر دوش پدر باشد مدام 
وحدتی از کثرت خسلقم یقین تر می شود 
در ریاضت پیشه جانسختی ضرور آمد که سنگ 
از نسجستن کم نگردد آنچه قسمت کرده اند 
غفلت از بیران روشندل حوانان را خطاست 
# 
در یرتم که روحم جسد را چه می کند 
با درد عشق کسوت فقر احتیاح نیست 
فریاد رس به روی مسحیط است چاره گسر 
آشسفته تسومسی گزدش بر گسزیدگی 
قسطع ره تسواز سر کسونین رفشستن است 
مصرع غلط فتاد چواز بسحر شد زیاد 
رایسج چسوگردباد بر آمد ز زیر خاک 
د 
باور ز نفس عجز یتیمان که می کند 


تا چند جمع مال و منال ای غنی بس است 


دبوان رایج سبالکو تی 


داغ کدام سینه را دشت خستن نمی کند 
بسی مدد صب‌ابهار طرح چمن نمی کند 
غیر نفس سفر مدام کس به وطن نمی کند 
لیلی جان برون سر از خیمه تن نمی کند 
رایج ماز تازه نرق تابه کهن نمی کند 
ت 

مرد را دل‌تسنگی غم عشرت افزون می کند 
گرد میدان در سپاهی جرأت افزون می کنند 
ناز منعم هر دم اوج دولت افنسزون می کند 
این پریشانی مرا جمعیت افزون می کند 
بر شکم در فاقه بستن طافت افزون می کند 
در تلاش بیش طامع حسرت افزون می کند 
خواب وقت صبح رایج نکبت افزون می کند 
این بسحربی کنار زبد را چه می کند 
تاه هکت ماه زا یه ای کس از 
دون هر رنه متفه زا هر کستا 
این گل تمیز روی سسبد را چه می کند 
مسالک درین دو گام بلد را چه می کند 
کس دلب ر فراخته قد را چه سی کند 
سرگشته تسوکنج لحد را چه می کند 
تصدیق خاکساری شیطان که می کنند 


از بسهر ارت این همه سامان که می کند 


غزلیات 


چمعیت ول دل از تسفرفه است و بس 
کل شتا بو ارو چهازز یه سوم سار 


جز من که مشرب از دل تنگم وسیع شد 


رایسج ز سبایل آب شسود ز انفصال بسیش 


1 


در هر نسظر به رنگ دگر جلوه می کند 
شد بسته کارم از عم دوری و حسین یار 
از مسهر روی یار کج برتوی نتسافت 
حسین جنون نگر که رگ سنگ کودکان 
نظاره خنون شد وز مسژه ری خت اه آه 
مسنگ چون دل درفم عشق تودردی‌می‌کند 
می دهد دل را صفاها اختلاط خاکسار 
از دم تیغ خم تسلیم خواهد شد دو نیم 
شور عشقم گر به این طغیان‌بردبیرون زشهر 


0 


صید مسطلب زور تسن را ناتوانسی می کند 
خضرمی مای طرب آیینه دار ساتم تا 
عسسرت درد آورد در خسنده ام بسی اختیار 
از چه عنصر کرده طبع نازکم گردون خمیر 
گر نسیم آن بهار جلوه بزم آید چسنین 
نیست این کیفیت رنگینی حسنم به یاد 
مسهر محجوبی تماشا کرده ام کز حیرتش 


۳0۳ 


هکت تست مه وا تال که امن 
بر سینه مشق چاک گریب ان که می‌کند 
جایی که شام نیست چراغان که می کند 
از سور سیر ملک سلیمان که می کند 
گر وا رسد کریم که احسان که می کند 
آن سار پسردگی چسقدر جلوه می کند 
در هر گره چو آب گهر جلوه می کند 
در سنگ هم نهان چو شرر جلوه می کند 
در چشم من چو موی کمر جلوه می کند 
راینج کجاست یار اگر جلوه می کند 
ك ۱ 
همچو آب از مسوج آتش آه سردی می کند 
رفت و روب خانه آسینه گردی می کند 
با من مسکین چرا دشمن نبردی می کند 
کوه را دیوانه صحرا نوردی می‌ کند 


ل 
اد 


بر نشانی تارسد تیری کمانی می کند 
چسون بهار آمد زمین رخت آسمانی می کند 
جامه ام رنگ از شکستن زعفرانی می کند 
بر مزاج من سبک روحی گرانی می کند 
بسوی گل را در چمن باد خزانی می کند ‏ 
آب را عکست شراب ارغوانسی می کند 
یک دو دم را صبح عمر جاودانی می کند 


۳0۴! 


چون‌مگس خال از رخت سویش پرد بی اختیار 
تازه کن عشق بتان رایج که گشتی کهنه سال 
عشق هر حاتند باد ناله راهی می کند 
در شب وصل تو فیض پرتو مهتاب نیست 


دامن جورشید تابان سر شود رین زهره آه 


ناز دارد چشم فتانش به مگ ان دراز 
عارف نفس آنکه شد در فقر از اعضای خویش 
کار رایج گر چنین خواهد سخن بالا گرفت 
س 
باتجرد هر که در فقر آشنایی می کند 
خرقه صسد پباره من خانه آیسینه است 
تسه کبارق شاقن فیس دل هار فروع 
۱ من نه رنگینم ز جام عشق تنهاکز طرب 
بی جوان از پیر و بی بیر از حوان نکشود کار 
بسرسر از کونین شمشیر دو دستی می خورد 
رایج آسان نیست حسن فکر رعنا ساختن 
‌ 
دنیسا همین نه زاهد مارا ز بافنگند 
مکتوب و شرح شوق به وحدت چه احتیاح 
پسروا نسداشت سار ز دل تسنگی غسمم 
طیع آخسر از لطافت خود شد مکدرم 


جِ 


مر 


دیوان رایج سیالکوتی 


گر به دشنامی لبت شکر فشانی می کند 
ضعف پیری را جنون زور جوانی می کند 
چون جهازی کوه تمکین را تباهی می کند 
این سفیدی های بخت من سیاهی می کند 
ون شون ور کساء مرا ناسین نی کت 
باز من صید کبوترهای چاهی می کند 
بسر بسروت خود تکبرهاسپاهی می کند 
ملک هفت اقلیم را صاحب کلاهی می کند 
مساه را آخنر ز اوج رتسبه ماهی می کند 
و 
قوش از توا ها پوزایت اند ای کنظ 
بسکه دل در فقر کسب روشنایی می کند 
شب ز بهر چشم انجم سرمه سایی می کنند 
پای خم. دست سبو این می حنایی می کنند 
در خطر تیر و کمان حاجت روایی می کند 
هر که از دام تو انداز رهایی می کند 
فش اد عون گس وکین ادانس ی کته 
اد 
این زال صد تهمتن زور آزما نگ ند 
احباب را همین دویی از هم جدا فگند 
برهرکه فقر یک نظر از کبریانگند 
گوی ز ناز عسقده بسه بند قبافگند 
نسم گشت آب و آیسسنه را از صفتا فگ ند 


غزلیات 


سلطان بسی نیازی فسقرم که بسر سنرم 
رایسج بسه پسیریم شسده رام آخر آن غزال 
حسرت دیدار در وحدت به صد شورم فگند 
صید دشت بی غمی بودم محبت از کمین 
شد بالند آوازگی بی قدریم آخر به خلق 
از خیال آن بسهشتی رو بسه چشیم بسسته ام 
هر سرمو دره واری می برد ز انندام من 
باده کو تااز تمیز صبح و شام آیم برون 
نیستم رایج حریف ناتوان چشمان به ظرف 
۳ 
سایق و ادنوه تا سیب هقی 
چون عرض غم دهیم که بر طبع نازکش 
کی آتسسا لته مه زهین کتدرووتی سکن 
جان سی دهد چو تسیغ کشد بهر کشتنم 
اند کت داد که انس تشحو افت: کی کسفن 
تّ 
کلفت کشد به دهر شود هر که سربلند 
فسصر عسروج دولت منعم سستون نسداشت 
از بسخت تیره شهرت عاشق شود زیاد 


بیت‌ابيم +4 سور مسجت رواج داد 


فرض است سجده غم عشقت به پیریم 


۳۵ ۵ 


از روز تسیره سسایه بسال همسا نگ ند 
الفت عسجب کمند ز بشت دو تسافنگ ند 
ت 
آه سعی نرب از ار اینقدر دورم نگند 
ناگهان دام از هسجوم داغ ناسورم نگند 
از نظرهارتبه همچون بیت مشهورم فگند 
شد نگه دستی که دل در گردن حورم فگند 
عشق در خرمن ز بیتابی صف مورم فگند 
هوش در پیش پلنگ از ظلمت و نورم فگند 
این می پر زور بر بستر چو رنجورم فگند 
‌ 
ایین شعله بین کز آب و هوا می شود بلند 
گر رنگ بشکنم که صدا سی شود بلند 
هر جاز عجز دست دعامی شود بلند 
گسویی که موج آب بقامی شود بلند 
آهم ز سینه بسعد فنامسی شود بلند 


ك 
درب 


گشت از زمسین بسه عقده دل نسیشکر بلند 
مت وتا قفش تنس سرا | کنیبس. "ماک 
گردد صدا یقین دل شب بیشتر بسلند 
شد نام آتش از طسپش این شرر بساند. 


کبتو 39 فان مسن جون اذان سحر بلند 


۳0۶ 


شب چوگردد ناله شوق توام از دل بدند 
عاشق بر دل کند در بی بناهی از غعرور 
یه حان تو اوج نشاه اش ازباده نیست 
ن 
صوفیان چو بخیه ها بر خرقه شستی می زنند 
سر خوشان بزم بی کیفیت تحقیق یار 
هرکجا وحصدت شکاند گرد تمییز دویی 
ت 
هر که از کیفیت درد تو تسخمیرش کنند 
بخت چون گردد سیه جوهر نمی آید بکار 
نعمت دیدار جز در حسرت دیدار نیست 
س 
هر که شد وحدت طلب پروانه ات نامش کنند 
دل برون انگند از آن زلفم به تسخیر کسان 
برق تازان طپیدن های دل از شوق بار 
وحشی سرگشته ام دارد که در نخجیر گاه 
سر بزرگی نسیست باعمامه و ریش دراز 


۳ ۰ ۳( از موی 2 انتظار نت کننو متس کم بیسسییاس 


ك- 


دیوان رایج سیالکو تی 


می دمساغم را ک‌ند از ناه کامل بلند 
وقت کشتن گردن از ببی رحمی قاتل بلند 
پست فطرت می کند بام و در منزل بلند 
سوختن دارد دماغ شمع این محفل بلند 
می شود چون برق مسوج خون این بسمل بلند 
ت 
از کمان چله صد ناوک به هستی می زنند 
از دو کون او را به سر تیغ دو دستی می زنند 
جام می آنسوی هشیاری و مستی می زنند 
سالکان فال لقا در خود برستی می زنند 
سرکشان رایج چو شمع آخر به پستی می زنند 


ً 


ن 
داغ نو هرروز چون افیون گلو گیرش [کنند] 
فنتت در کتحاشان۸: تتته ز تیا تین 
ز آتشی کافروخت منعم آب در شیرش [کنند] 
هر که می سوزد درو این اشتهاسیرش [کنند] 
ناله چون در دل شکست ازعجزتاثیرش [کنند] 
آتش مسوسی چراغان در و بسامش کنند 
همچو آن مرغی که جا در پهلوی دامش کنند 
از ارل کته تا انستلراه اشت:دیک کاهسن کبتا 
صید بندان خود به دام افتند تا رامش کنند 
در خواص آنکس که داخل گردد از عامش کنند 


سخت می ترسم مقشر همچو بادامش کنند 


فزلیات 


رک اسباب آورد رایج هم اسب‌اب را 


ببسه طسپش از دل بیتاب تسمیزم نکنند 
ضعف ازین بیش نباشد که شب همجرانت 
بسکه سر گشستگيم در ره درد تو گداخت 
همه کسیفیتم و خناطر نازک وقت است 
عشق خوبان مجازی چه توانایی داد 
پسکسه عمر گسذران کسرده بسه مسرعت پیرم 
بسکه با تندی خوگشته سلایم وضعم 

س 
جمعی که رو بسه قسبله ابسروی او کنند 
همسرگه بتان ز لطف به عشاق رو کنند 
دامتآن مسنی رها نکستنم بسعد مرگ هنم 
دیوانه طسرح گسلشن رسوایی افگند 
لب بستگان بادیه آرزوی وصسل 
رایسج خیال همم نسرسد در ریم یار 

و 
تسحقیق مشربان چو به وحدت غلو کنند 
شستن ز خویش لوث امل طرفه طاعت است 
انز اما بخ تفه اس تیاه فا خن 
دوری میان خالق و خلق است محض حرف 
بسی ک‌استن دوسی نبرد وحدت از دلت 
از تسیر فستنه زخم به رنسدان نمی رسد 


عشاق سسینه جاک نمانند زیر خاک 
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گر نخواهی هر چه می خواهی سرانجامش کنند 
ن 
بسسملم من که ز سیماب تمیزم نکنند 
مسردم از پسسرتو مهتاب تسمیزم نکنند 
ان‌درین آب ز گسرداب تسمیزم نکسنند 
که ز مینای مسی ناب تسمیزم نکنند 
شسیخ گسردیدم و از شاب تسمیزم نکنند 
مردمان از کف سسیلاب تسمیزم نکنند 
آتشسم رایج و از آب تسمیزم نکنند 
ت 
تسلیم سجده ایست که با صد وضو کنند 
صد زخم دل بسه تسار نگاهی رفسو کنند 
دست مرا بسه مسیکده دست سسیو کنند 
اطفال اشک بسر مسدژه اش گر غلو کنند 
کسفر است نسم زکوثر اگر در گسلو کسنند 
عشاق ساده لوح وص‌ال آرزو کنند 
۹ 
آسینه بشک‌نند و بسه هسر پساره رو کنند 
وارستگان بان نماز این وضو کنند 
در بساغ پیش مسرو تو طسوق گلو کنند 
این مسوج هاز بحر چرا جست وجو کنند 
باریک شو چو تارکه زخمت رفو کنند 
کز دور جسام مسی سپپری پیش رو کنند 


از بسعد روز چند چ و گندم نسمو کسنند 


۳۵۸ 


نساز و نسعیم چاره گر حسرص خلق نیست 


رایج مشام تازه‌ کن عالمی است درد 


و 


فقر کیشانی که طومار امل طی می کنند 


در تصور هم مشو ممنون احسان کسی 
هر که شد سر گشته عشق تو در بزم وصال 
حرف تار عنکبوت آید ز باریکی به چشم 
لیسلیی دارم که بهر جلوه چون آید به دشت 


نرگس مستت کسانی را که غارت کرده هموش 


اد 


رنگ ریش آن را که در انسديشه خام انگ‌نند . 


حفظ شد خاموشی حیرت ز رسوایی مرا 
هرکه آمد داغ چندی برد ازین نخجیرگاه 
اعتیتازی فست تا قعیر رک اب از 
بو کاس اس ایام را 
رم کن آفت هاست در قرب کم‌انداران ناز 
از امل بگذر که هر شب قدسیان رایج به چرخ 
ن 
خوبان به یاس مژده امید ۳ دهند 
از پباره همای خرفه رمد چون هجوم شهر 
۱ ۷۳ 
از تلع حقیر هادان او مسیرس 


از شسرم خسوکنند و زلال خضر شوند 


۶ 


دزن 


دیوان رایج سیالکوتی 


در خسلد اگر رونسد جحيم آرزو کسنند 
رنگ پسریده در چسمن عشسق بس و کسنند 
ك 
آرزوی دولت ک‌اوس را کی مسی کنند 
سیر چشمان شمه ناخورده را قی می کنند 
دور جام است اینکه در کارش پیاپی می کنند 
هر کجاذکر میان لاغر وی می کسنند 
مسحمل جمازه اش از لسلی ی می کنند 
دوز کی را تتصتوز ستاو هی اقتی کدنا 
از کواکب آسمان ها تا سحر خی می کنند 
جرد 
بر فروغ صبح فیض ظلمت شام افگنند 
نسیست آوازش اگر طشت من ازبام انگنند 
صید بندان جمله یک طاوس را دام انگنند 
چون نگین را نام می بخشند ازو نام انگنند 
این غزالان را کمند از گردش جام انگنند 
ناوک اینجا بسیشتر بسر وحشی رام افگنند 
از کواکب دام بر دل همای بیکام افگ نند 
ذ 
قرب‌ان کنند و تهنیت ید مسی دهند 
آن را که ره بسه وادی تسجرید معی دهند 
در سینه فیض ها به دل از دید می دهند 
کین ذره ما فروغ به خورشید می دهند 
خوبان که زندگانی جاوید می دهند 


غزلیات 


رایسج ز هر گدا دل رون طلب مکن 
اد 
حرف حسنت چو رود شوق چهامی بیند 
تادل آواره نگردد نظرش نیست بسحق 
اک 
نه ز عجز سفرش ابله کرده ست هجوم 
جدول صفحه قسرآن قرب ب‌اشد 
شپت فسروق اه دیهان رن ارس سم 
آه ازیسن بیشه که از واهمه همچون روباه 
باهمه جوش صفای رخش آرایش چیست 
۷ 
آنکس که طرب سنج می نساب نشیند 
با خاطر جمع آنکه به احباب نشیند 
صبحی که ز می عارض گلرنگ فروزی 
چون گرد به تحریک نفس شب تنم از ضعف 
گل می کند از گرد غم آهم همه تاثیر 
عاشق بسه کف اوست عنان رم و آرام 
راینج همه گسر دیده بسیدار شسود کس 
هرگه آن خرمن گل پسهلوی من بنشیند 
آن‌قدر ک‌استم از غم که نماند از جسمم 
چه بهشت است کسی چون ز سفر باز اید 
سژه واری غسم دنیسا نسخورد تا باشد 
وت او سای رکه نان وی نیزا 


۷ 
2 


۳۵۹ 


جام جهان نمای به جشمید می دهند 
ع 
جلوه ات دیده به گوش شنوا می بیند 


راه راگسم له از بانگ درا می ند 


پابه صد چشم ره کوی ترا می بیند 
دیده در هر خس و خاشاک که وامی بیند 
عارف اجزای جهان جمله بجامی بیند 
شیر در هر قدم اینجابه تفامی بیند 
ی ی ۱ 
تب 
از دور دح ار اه راد | ش» دستیتن 
بسهر چسه دگر در غسم اسباب نشسیند 
آتشکسده از شسرم تسو در آب نشیند 
بر خیزد و بسر دامن مهتساب نشسیند 
آن نسخل دریسن خاک چه سیراب نشیند 
حسیرت زده بر خسیزد و بیتاب نشسیند 
بسا توافت یال ابیت کته در تقوازت: کف نز 
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خیزد از ده نگاه و به چسمن بنشیند 
کف خاکی که به دامان کفن بنشیند 
بادل جسمع به یاران وطن ب‌نشیند 
هر که با شوق تو یک چشم زدن بنشیند 
رایج آن لحظه که در فکر سخن بنشیند 


۳۶۰ 


بسی قسدر بزرگی چه هنر صدر گسزینی 
هر کاوش ماگان تسودر سینه دل ها 
کو قطع ره عشق وکجامن که درو برق 
ک و جراسی‌ ای دیسده یرت زده ام آه 
تافکر رسانیست طیش هاست به شاعر 
انتنادگی و پستی طالع چه خیال است 
یک عمر شود رایج اگر قمری و بسلبل 


۲ 


سا ری متسد هزغ معان تفیل 


حسق از تسو برد ک لفت افلاس, نه منعم 
تفن اظه: سای شوقن ادن ات 
خضواری چمن آرای گل عزت مرد است 
پساک است یسقین عالم آب از اسر گرد 
فرش است درین غمکده خاک کدورت 
در روز سیه خسلق ز استساد گریزند 
خون, شسد دل ازیسن طفل نسی نساله سوارم 
از عشق چودل سرد شد افتد زهوس هم 
گردن به دو دستش ز دعاگیر و بیفگن 


رایج بسه فضم دوری خسورشید جم‌الت 


دیوان رایج سیالکوتی 


تاهست مسا انش ۱ 
سگ هم ز خسری هسا بسلب بام نشیند 
در مسغز نگسین چسون رقسم نسام نشسیند 
چسون مرد نفس باخته هرگام نشسیند 
بر زانویش آیسینه بسه ارام نشسیند 
از جوش مصال است می ام نشیند 
دردی نود ایسنکه تسه جسام نشسیند 
مشکسل که بآن سرو گل انسدام نشسیند 
س 
آواره شسوق تسوبسه سسامان ننشیند 
مهرش بسه بسرات تسو نمایان نسنشیند 
این گرد بسغیر از نسم بساران نسنشیند 
این آینه بسر زانسوی خوب‌ان نسنشیند 
یوسف نشود هر که به زندان نسنشیند 
کلفت بسه دل بساده پرستآن ننشیند 
ک و مشت غساری که به دامان نستشیند 
جون شام فتد کس به دبستان ننشیند 
اشکهم شسی میسن مرگسان یله 
در کسب هسواکس به زمستان نسنشیند 
پسرخسیزد گر فستنه و اسان ننشیند 


گر صبح شود بسالب خندان نسنشیند 


دلم به قصری که با خیال تو ساغر آشام می نشیند 

ز سدره جبریل پر فشانش چو مرغ بر بام می نشیند 
اسیر آهموی وحشیی شد دلم به نخجیرگاه الفت 

که دیده ها جمله در کمینش به خاک چون دام می نشیند 
بای آسسودگی دهسر از تزلزل رم تهی نباشد ‏ 

۱ ۱ زمین شود زیر چبرخ اگر کس مگو به آرام می نشیند 

به وحدتش نگذری ز کثرت ز چشم بندش نگردی ایمن 

به خلوت خاص باشد امابه مجلس عام می نشیند 
کدام فرمان دهی چه عالم مناز بر فانی اینقدرها 

نگین برین صفحه از سیاهی به ماتم نام می نشیند 
به عهد پیری جهان سراسر بغیر تاریکی لحد نیست 

درین سحر هر کجا رود کس به خلوت شام می نشیند 
چوخس که آتش برد ز تندی به زیر گمرداب بحر رایج 


ز باده هر مو به قعر رازم به گردش جام می نشیند 


۹ ك ذٍ 
شب که حیرت هم بلاگردان حسن یار بود. بسکه رفت آیینه از خود زین هوس پرکار بود 
یساد آن شوقی که از بیتابی شور جنون دامن صحرا به دستم یک گریبان وار بود 
بسکه نازک شد مزاجم از ثبوت وحدتش یاد نفی خویشتن بر خساطر من بار بود 


بی تو ای عیسی نفس تارنگ عشرت ریختم تلقل مینابسه گسوشم ناله بیسار بسود 
تا نسصیب کیست گنج کامیابی هاکه من هر قدر باین جاده را طی کردم آخر مار بود 
تناتسو رفتی صبحدم ای محفل آرا از چمن بال بلبل هر طرف نالان چو موسیقار بود 


رایج امشب حسن شوخ اوکدامین جلوه داشت حلقه بسزم حریفان دیسده بسیدار بسود 


۳۶۲ 


سخت از آشوب حسن شوخ او پر شور بود 
کرد قطع نسل احسان ها ز پشتش جمع مال 
نیش می زد سیر گلشن بی گل رویت به چشم 
هر که از دریا کشانش سر کشید از پا فتاد 
تا دویی باقیست شکروشکوه وصل است وهجر 
چون به دیوان کس کند تحسین معنی آفرین 
هیچ سو رایج ندیدم راحت روی زمین 
رهت زد سعی وصل يار ورنه مطلب آسان بود 
به جنگ ماومن روزی که‌از وحدت کمربستم 
تساشا داشت پر از جلوه پوسف بن چاهی 
نمی دانم جه لذت هاست در بیداد او بارب 
سحر رایج جدا از روی او رنگ چمن دیدم 
+ 
دشستی که درو آه غسمم شعله فشان بود 
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در مسرب مسردانسه دویی راه ندارد 


ی 


بسی دوست ز کسونین پرست.آن نتوان بود 
الفت به غم عشق دهد وسعت مشرب 
سنتبل چه کنی غنچه نچیدی گر ازین باغ 


تا پاک ز عصیان نشوی شور جنون نیست 


ئ 


۴۳ 


۱ - بیخبر - به حنگ یار من 
۲ - پیخب » خوشگو - در 


دیوان رایج سیالکوتی 


بسه کسفش آیینه گویی کساسه طنبور بود 
بخت منعم در سفیدی ها مگر کافور بود 
از هسجوم غسنچه گسلبن خانه زنسبور بسود 
ناتوان چشمت عجب جام می پر زور بود 
چون به وحدت زد نه کس نزدیک او نی دور بود 
کفر و دیین یک مطلع رنگین ازو مشهور بود 
سر به سر این عرصه گویی یک کف مزدور بود 
ج 

نمی شد گربرون از آستین دست تو دامان بود 
ز خود بیرون شدن ها بر " کفم شمشیر عریان بود 
دران روزی که سر از فکر خویشم .در گریبان بود 
که امشب بر لب زخم دلم هر بخیه دندان بود 
ز کلفت زلف سنبل هر طرف خواب پریشان بود 
3 

از دود غب‌ار از شسررش ریگ روان بسود 
اتشکببله ینت فشحد. آنب رو ان سوه 
در مسیکده ام دختر رز پسیر مان بسود 
۱ 

بر روز دویسی زخسم نمس‌ایان نستوان بود 
تسادل شود تسنگ بیسابان نستوان بسود 
بادامن تسر چساک گریبان نستوان بود 


غزلیات 


۳۶۳ 


تساهسمت نگسسرفتن فسقر است غف‌ایم 
کسب هنری زیسنت کسسوت نسبرد یب 
ضعف است توانایی عشاق که چون رنگ 
در پسرده نسامسوس فسروغی نسدهد غشق 
ز افسرده دلان گرمی مسهر است امت‌انم 
بیرون ننهد تساکسی از چرخ و زمین گام 
رایج دل ایسن سسرو قدان رحم ندارد 
رونسق مسحفل دنی‌انسفسی بسیش نسبود 
طپش شوق چه و حسرت دیدار کدام 
نیست جز بهر زوال آنکه زند فال کمال 
در بتان ان همه طوفان حلاوت که شنید 
تشه آگسناه خسود آرا ز گرفتساری خسویش 
خضیر بادی بکن ای آنکه امامت کردند 
آه و افسوس بود جمله حهان گذران 
اد 
چمن دصر به‌ارش رمسقی بسیش نبود 
سسرسری چشسم سوی مکستب رازم افتاد 
کشت اسباب جهان منفعل از نشو و نماست 
من شارت چه کنم آه که هر هفت فلک 


شسرح دوق ر وارسسستگیتم ر رای‌ج: 


مسمنون دل دوست کریمسان ستوان بود 
مستعم یسه لب‌اس این همه عریان نتوان بود 
تا تفکستات ببال یر افقتان تتتوان :نود 
زیسن پیش چراغ ته دامان نتوان بود 
ببسی مسجمر آتش بسه زمستان نستوان بود 
در عشق تواز بی مسر و پایان نتوان بود 
از جاک جگر هرزه خیسابان نستوان بود 
دیدم این دسته گل مشت خسی بیش نبود 
عشق در عالم وحدت هصوسی بیش نود 
پسختگی ماشمر باز پسی بیش نبود 
پسیش لعلت شکرستسان مگسی بیش نبود 
ورنسه بااینه سرغ و قسفسی بیش نسبود 
رایج این قافله دیدم جرسی بیش نبود 
ج 
سسمن و لاله صباح و شسفقی بیش نبود 
هفت مسجموعه گسردون سبقی بیش نسبود 
باه مه گسوهر اننجم طسبقی بیش نسبود 
عرصه وسعت مشرب ورقشی بیش نسبود 


عذ 


۳۶۴ 


هر ناغفا هن ار وان اختشان کنر سوه 
در سر تاسر لاس قامت رعنای تست 
ریخت خونم شوخی نازت به حسن شرمگین 
هیچ سو بی پرتو حسنت به بزم دهر نیست 
چون سیه مستی به جرأت دستگاه شوق نیست 
یت ها ی دست وتیغ عشق راخون‌ریختن 
یاد آشوبی که دل در سینه صد چاک من 


چو عنقا شهرتم شد وضع وحشت آفرین خود 
نیندازد خلل از سرگرانی کس به عیش من 
مرا اسباب جمعیت بود بیتابی عشقت 
شکار انداز وحدت دام خالی بر نمی چیند 
بر آب است آسمان هر که به ویرانی کمر بندد 
درون خلق باشد با تو ناصاف از درشتی ها 
به هر سو می روم این دشت لبریز است از مجنون 
دل مشتاق می داند چه دادی برده ام رایج 


9 
نز 


یار پیدا کردم و بودم به جست وجوی خود 
کند می خواند زبانم درس درد و داغ عشق 
بسکه دور از روی او بیداد هستی می کشم 
ود فرنتتی ری ات :ای تسوا آمیت ‏ شت 
در کنارم یک نفس این طفل را آرام نیست 
ت 


1 - در حاشبه 2 راز 


۲ - مجمع - غزالش هر گه از من کرد رم گردم کمین خود 


ئ 
۱ 


من 


دیوان رایج سیالکو تی 


بود عریانی به هر جاناز پنهان تو بود 
وا ریدم ذره هاگسویی گریبان تو بود 
فده پتو تیان بیرق متیر غریتان نو یود 
شش جهت گویی که فانوس چراغان تو بود 
هر که را لغزید با دستش به دامان تو بود 
درد رنگ هر که برد از چهره فربان تو بود 
بباتب جوش طلب شیر نیستان تو بود 


دد 
. 


۳ 


: که دل از نام کندن کرده ام نقش نگین خود 


کمند صید مطلب کرده ام چین جبین خود 
که کردم نرق ها خرمن ز آه آتشین خود 
غزالش هر گه از من خورد رم کردم کمین خود! 
بنای خانه تا ماهی بری گر در زمین خود ‏ 
بشو در آب گسردیدن ز دل هاگرد کین خود 
کجاگیرم سراغ لیلی محمل نشین خود 


که در نرد محبت باختم دنیا و دیین خود 


گل زد آخر بر سر وحدت ز رنگ و بوی خود 
از شکست رنگ سیلی می زنم بر روی خود 
استخوانم خنجر کین است در بهلوی خود 
سجده نستوان کرد پیش قبله ابروی خود 
سینه ام جاک است رایج از دل بدخوی خود 


ال 
ت 


نی همین ز آن شوخ تمکین من از جا می رود 
از نسییم شسوخی حسین گنل من ماه مصر 
ال دنیسا را بزرگی همابود پا در رکساب 
در آتش آنکسه بسهر تسو بیبساک مستی رود 
سس ر گشسته هسوای زر و سیم از جهان 
انسان چه صرفه می برد از اوج منزلت 
چشمت خرامی و سوی زلف تو سعی دل 
خالش بشست گر ز نگه ماند چشم یار 
بنی‌اد عقل و هموش جهانی رسد به آب 
رایج نگو به دهر پریشان تر از بد است 
و 
تا کیست از جناب تو مسحروم می رود 
ببیجد ز نسازنین خود خسواجه در خرام 
در نکته های وحدت من سرسری مبین 
از چشم بند شوخی آن جلوه خون شدم 
رایج سخن رسان خجل از ربزشت شوند 
اد 
خبط تمایان ند چنو از لعنل بحان رسوا شود 
شانه همااز خنده دندان نمایش می کند 
صید لاغر حلقه ساتم کند هر حلقه دام 
نیست پیش چشم گریان ناصحان را اعتبار 


در چمن چون پرده بر می گیرد از رخسار خویش ‏ 


رایج بی دست و پا را می کشی در خاک و خون 


ك 


چون شرر می‌خواست سنگ وآهن از جا می‌رود 
همچو نکهت در ته بیراهس از جامی رود 
کوهسار اینجابباد دامن از حامی رود 
3 
چسون گردباد با خس و خاشاک می رود 
بر چرخ اگر جهد که ته خاک می رود 
این هیچ گر چه راه خطرناک می رود 
این خمار باده بسه تریباک می رود 
از شسرم هر طرف که عرقناک می رود 
گل ز انجمن ببین به دل چاک می رود 


فساسق به توبی‌اید و مسعصوم می رود 
این فیل بسین که راه بسه خسرطوم می رود 
حرف از زبب‌ان مسسولوی روم مسی رود 
فساش آیسدم بسه دیده و مکستوم می رود 
هر جاکه این جواهر منظوم می رود 
۹ ۱ 
راز چون می آید از دل بر زبان رسوا شود 
ریش زاهد خوش به بزم میکشان رسوا شود 
عاقبت از کسینه من آسمان رسوا شود 
چون رسدمرهم به زخم خونچکان رسوا شود 
رنگ و بسوی گل به چشم بلبلان رسوا شود 
دست و تیغت ترسم ای نا مهربان رسوا شود 


4 
ت42 


۳۶۶ 


چشم مست تو چو مسایل به شکر خواب شود 
بسکه از شرم رخت رنگ برو می شکند 
اهل خلق حسن آسوده ز پوشیدگی اند 
نیست چرخ این همه طوفان صباحت یادش 
رایسج از پسرتو خسورشید جم‌الش هر صبح 
اد 
گم تین درد دلم در نت ات تم شود 
مردرا از ناکسی کیفیت افزون تر شود 
اوج گیران سسراغ تا را آرام نسیست 
سرکشیهایی رعونت سیشه را انجام کته 


1 نیست جز عشق صفای دل عروج اعتبار 


اینقدرها حلوه حجست؛ بتان دلج 1 و ۰ 
یتفن شا تکته زان دارد بتر ک‌مز 


ٍ 


خامشی به چو غم دوست عنان گیر شود 
رم آهسو نسفس بساز پسسین مسی گسردد 
حیرت افزا شود آنجاکه تبسم به لبش 


سر تسلیم به پیش انگن و از خصم منترس ‏ 


هر سحر در چمن شوق توام چون طاوس 


عکسی از پسرتو دیسدار نسه بسیند راییج 


9 


ت 


5 


جام مسی بر کسف ساقی دل پیتساب شود 
شمع در بزم تومی آید و مهتاب شود 
نسرم رو چسون به ته خاک رود آب شود 
کّز صفا در به بناگوش تو نایاب شود 
دل پر خون بنه برم لعل جگر تاب شود 
اد ۱ 
سوبه مسویم یک قلم مژگان چشم تر شود 
صفحه تن را خط باطل خط مسطر شود 
آنتساب و آسمان گر بسالش و بستر شسود 
آتش تسصویر دشوار است خاکستر شود 
چند بی شیرازه رنگین نسخه ام ابتر شود 
صیقل اینجا شسهپر پرداز روشسنگر شسود . 
شانه از زلفت جدا مزگان چشم تر شود 
یعنی از رویت چو چشمم شد جدا کافر شود 
۷ 


همرگه آن شوخ سوار از پی نخچیر شود 
خنده بر عارض خوبان گل تصویر شود 
ایسن کم انی است که چون کارنند تیر شود 
در کسفش آیسنه بگذارد و شسمشیر شسود 
داغ هصای دل باب همسواگیر سود 


5 


غزلیات 


وصل ازوحشت ناز تو یامیست.به هجر 
نامه پبردازی ۱ ز دوئیست 
حیرت آلود تو آنسوی وجود و عدم است 
طوق قمری شود ازشورش دل حلقه بزم 
می حسنی به خمارم کشد ازحسرت آ 
رایج از فکر بد و نسیکابه پسرواز مباد 


۳ 


جلوه پیرا چو در آسی به چمن بلبل را 
مسی شود در دو قسدم دولت کونین ادبار 
هممچو طغفلی کسه ز آزادی مکستب بالد 
خوشتر از کسنج لحصد نیست سلامت گاهی 
شسرح ضعفم چو نویسد ز تب هجر به یار 
ِ» 
عندلیب از درد دل نشسو و نمای گل شود 


خرمی ها از عرق گردد دو بالا حسن زا 


چون به حسن شرمگین ناگه در آیی در چمن ‏ 


ترک شوخ جنگجوی من چو می تازد به باغ 


اد 


۱ - مجمع < کمی 


و 


۳۶:۷ 


آتقن نی اشتاین مب یه پنسا کوش شوه 
را در عین تماشای رخت گکوش شود 
وحدت اینست که دلدار فنرامسوش شود 
شسمع تصویرکجاروشن وخاموش شود 
هرکج اجلوه گر آن سرو قبا پسوش شود 
که لبسالب کن هر ساغر آفوش شود 
خسلونتا رین سیر ی اتتمن: مسون یبود 
طسوطی ایسن آیسنه را چسون نگسرد لال شسود 
دیسده از یرت دل مسهر پسرو بال شود 
مت عشق جسو خضر ره اقسال شود 
اشکم از دیده به دامن چجو دود آل شود 
کز نزاکت به رخش جایی نگه خال شوه 
چند کس بسی سپر فسوج مه و سال شود 
رایسج از کاستنم خامه به کف نال شود 
1 ۴ 
در شکفتن ناله زارش صدای کل شود 
فیض شنم خنده دندان نمای گل شود 
فنچکی ها عقده بسند قبای گیل شسود 
بهر حفظش برگ هادست دعای گل شود 


۳۶۸ 


معنی آهو است نه آسان به کسی رام شود 
غیر کج طبع که سختی کند افزون خویش 
چشم مست توبه بزمی که فزاید حیرت 
ناله پر لخت دل آید چو بیرون از جگرم 
چون کبوتر که ز چاه اوج هسوا می گیرد 


زاده رک این شوخی و بسیداد که دید 


رایج آن شوخ کشد زارم و داغم زین رشک 
ِ 
عشق چون در طپش آورد حکمت گم شود 
غیر جان سختی علاج حادثات دهر نیست 
زیین بزرگان تنگ چشمی ها ترقی می کند 
نیش بر یاران مزن از خبث کو شرم حضور 
تا نگردد سینه شبق زین سفله روزی را مخواه 
چند از دویی یقین تو غافل گمان شود 
نسبت بسه حق توا ز تسجرد درست کرد 


بهر متاع حسن تو در چار سوی گاز 


از صافی دل انیت و 7 پسسینه روزرد ۲ 


تسخیر کن جهان ز ره خلق خوش نه جنگ 
تساب تسجلی تسو چس‌ان آورد دلم 
باآب و رنگ چهره چو آیبی سحر به باغ 
تنها رو و مسسترس و فسات ره توق 
تار نگه چوکباغذ بادش برد به چرخ 


4 


ج 


دیوان رایج سیالکوتی 


در شک‌ارش نسفسم تسیر تسه دام شود 
کی ز سوهان زدن انگاره بد اندام شود 
موج می از نکهت خط لب جام شود 
دز کلستتان لت تن و کسان اندام شود 
پستی از هسمت ار سعی کسنی بام شود 
برلب تنیغ تو جوهر همه دشنام شود 
لطف خاصی ز پی فتل مسنش عام شود 
د ۱ 
جوش این صهبااگر بیند فلاطون خم شود 
وقت آن آمد که هفت افلاک هفت انجم شود 
در قفا گر یکسقدم کچ می نهی کلژدم شود 
رایج از چرخ آنکه یابد نان جو گندم شود 
ف 

وارس بخود که ستوت طا: بان شناد ۱ 
وک که بگذرد ز مک‌ان لا مکان شود 

یوسف رود ز خویش برون و دکان شود 
رابت را قاعت مت نان شود 
نساوک مزن چو قد به تواضع کمان شود 
از پسرتو رخت مه ک‌امل کسان شسود 
کل دلب رهظ آفیسان نود 
دل جمع چون شود ز جکر کاروان شود 
رایسج چسنین ز درد تسو گر ناتوان شود 


م2 
5 


غزلیات 


آمرد را امروز اگر چشم یقین روشن شود 
بسکه دستم داغ عشق افروخت بر بالای هم 
بسکه می بافد بسهم گردد پر پروانه ابر 
در سسیه روزری فروعغ دل ده ند افتاده را 
حسن وحدت در ندیدن ها تماشامی کنند 
لخت لخت دل پر پروانه گردد ز اضطراب 
خلوت دین و دل هر کس که رایج تیره شد 


ءد 


بر 


می شود مد نگاه حسرتش سرو چمن 
گر نسه سوز عشق گردد سد راه وحدتم 


از فرار بسسملم تسمکین قرب‌انیست داغ 


رعشه گسیرد دست زورسنش به فکر سیلیم 


در جگر خوردن هم ایمن از شراکت نیستم 
چون کند وحدت کمین صیدم از گم گشتگی 
همچو سالک کز ریاضت رنگ جان گیرد تنش 
و 
طبع نازک گر چنین خصم لباس من شود 
کشت فیضم جمله تن وقت تواضع پیشگی 
همچو اوراقی که می افتد به دست تندباد 
شب بسه کام دل در آغوش یقین تنگش کشم 
خانه ایسینه تعمیرش همین آب است و بس 


گنج رازم از قبول حسق طلسم نا کسیست 


اد 


۳۶۹ 


راز فردا چون خط زیر نگین روشن شنود 
شب چو شمع از پیرهن از آستین روشن شود 
همرکجا شمع رخ آن نازنین روشسن شود 
شام چون شد عالم زیر زمین روشن شود . 
کور می گردد چو چشم دوست بین روشن شود . 
شمع داغ آتشینم گر چنین روشسن شود 
از تسولای امسیر المسومنین روشسن شسود 
ك ۱ 
درد ده تا چشم بیماری طبیب من شود 
چشم قمری گر دوچار جامه زیب من شود 
گسل سراپ آشیان عندلیب من شود 


عسق در درس طییدن جون ادیب من شود 


کرم او گردد سویدا دل چو سیب من شود 


س 
گرز اطلس پیرهن پوشم پلاس من شود 
در درودن قامت [خسم] گشته داس من شود 


صبح چون شد عشرت وصلش قیاس من شود . 
سبیل آفت از صفای دل اسساس من شود 
چون تفافل زد قبول التماس من شود 
هر قدرها رد کنندم خسلق پاس من شود 


۳۷۰ 


لطف چرخ سفله رایج چشم بندی بیش نیست 
۱ ِ 
یارب اسبابی نخواهم عز و شان من شود 
از نماز دل نهان در سجده مبن.مسجده ایست 
گر چسنین پرواز دل ووشن کند پاتاسرم 
از التماس بسوسه دست رد خورد عرض نیاز 
رنگ دنیسا بر نسمی تسابد مسزاج نازکم 
۷ 
لیلی من چون ز گلگشت چمن بیرون شود 
گر چنین بالد ز هر سو تلخ کامی های یاس 
نعل وارون است در دنیابلندی های قدر 
هر کجاگردد محیط حسن استیلای عشق 
گر چنین خواهد فشردن غم گلوی خرمی 
بسحر کیفیت: شود از نرگس مستش چو باغ 
فیض بخشد بهر اهل فکر گرم و سرد دهر 
۱ ۱ ئ# 
اشکسم از خرمی خنده حص‌اری نشود 
چون نب‌ازد دلم آسودگی از کر او 


ریخت زان چشم دل پر جر من داغم. 


کی نویسد خط وحشت دل مجنون کز ریگ 
از امل جند عبت دست بر آری به دعا 
یط ه ر 2 معشوق چه آرد رایج 
ت‌ 


ت 


دیوان رایج سیالکوتی 


کام ازو هرگه که حاصل گشت یاس من شود 
خناطر جسمعی که تساگسنج روان من شود 
چون نسهم بر خاک سیما آستان من شوه 
ود اسان فا از دان من شود 
زین وس ترسم دهن مهر زبان مين شود 
صفحه بسرگ گسلم شبنم فشان مسن شود 
‌ ۱ 
سنبل از ژولیبدگی موی سر مسجنون شود 
دور گیتی سر به سر یک حقه افنیون شود 
سوی گردون گر رود کس در زمین کارون شود 


خسمیه لسلی سویدای دل مسسجنون شود 


غضنچه بادام در گسلشن دل پر خون شود 


غنچه ها یکسر حباب باده گلگون شود 
هرچه رایج رو به شاعر می دهد مضمون شود 
۹ 
بساغ سد ره سسیلاب بهساری نشسود 
بر قب‌ايش ز طسپش رنگ قسراری نشود 
آ اگر بر جگرم زخم تسو کاری نشود 
که به آهو طرف این شیر شکاری نشود 
صفحه بسادیه افش.ان غساری نشسود 
آنچه مسوقوف به بخت است به زاری نشود 
عزت دهر که گفته ست که خواری نشود . 
و ۱ 


غزلیات 


وحدت انسدیش ب-4 دیسدار تسلی نشود 


از یرای دل دیوانه ضرور ات آهی 


میتی پر دل اساقیق: تسته تست کنسرم. 


از در بساز چبه حسظ تسا نس رسد مهم‌انی 
۱ ۷ 
به نغمه عشرت ساغر کشان زیاده شود 
بسزن بسه صید خسدنگی در اول پسیری 
به هر چه یافتی از خوان چرخ قانع باش 
شبی که تسنگدلی صبر اگر کنی سحرت 
سکندری که نم‌اید جهان در آیسینه ات 
غبار او نسنشیند بسه مرگ هم از پا 
خسف تسیا از بوذ ایاقتر کی متس 
۱ ۱ 
بسخت وارون چسوکمان چله کن کینه شود 
حیرت شوخی حسنت چو به گلشن تازد 
سخت مستانه کشی ساغر ناز از پی هم 
# 


گل یت عارض توز ننگ آب می شود 


مسومین دلی چسه ساب تماشایت آورد 
سبزی که چشم بر لب میگونت افنتدش 
"از خجلت - خسموشيم از سنگ جور یار 


س 


بس‌اطلب تسانشسود ینار تسسلی تن 3 


سسیر مسستصور بسجز دار تسلی نشود 

تشه شتا اسر کت تسار تین ی ای 3 

عاشق از ۳۳۳ تستتها : سجن نشسود 
3 ۱ 

که چون روند ز خود تار ساز جاده شود 

که در دو سال در و شود 

مباد کم هم ازین مدخلت ی شود 


جو غنچه عتده عم حود بخود گشاده شود 


اگر ز نقش امل صفحه تسو ساده شود 


در انتظار تسو صرکس که ایستاده شود 

که سر به دوش تو رایج سبوی باده شود 
9 ِ 

دوست خونخوارتسر از دشسمن دیرینه شود 

سدبزه و آب روان جسوهر و آیسینه شسود 

تسرسم از خط تسو شنبه شب آدیسنه شسود 
ت 

بو جمله باد گردد و رنگ آب مسی شود 

کزروی آتشین تسو سنگ آب مسی شود 


۳۷ 


جوش معنی هاست در فکر از سخن لب بستنم 


حسن از تارکی عشاق می بالد بخویش 


همچو یخ کز گرمی خورشید می بیند گداز 
2 شگساف سینه ام چشمی به تیر دیگرم 
سالک سر گشته معراح حقیقت را چو یافت 
ببسرگ ریز افزون کندنیش تهال خار دار 


م9 . 


: 
مکسل ازیاران به کاری فرصت آخر می شود 


دور سساغر گردبناد داسیت اندوهست ویس 


فك 


در 
آن شوخ جنون زمبکده دامن کشان رود 


مجنون ماشبی که جراغان کند زاشک: 


فیتاات: کتخیتا ولات افنسستار اک تا 

عد 
ازتم‌اشافرب سعی سار مانع مسی شود 
رفنسع کسلفت کسوت فقر است بسنگر درنمد 
ناله ای دارم که چون حیرت فزاگردد به دشت 
چشم بیماری" ترا آن شب که مسی بینم بخواب 
غم خلش ها می کند در عین عشرت های دهر 


عاع 
انرب 


ك- 


۴ 


بیمار 


دیوان رایج سیالکوتی 


آدمی تر بنگرد خود را و خر تر می شود 
آتش من از خموشی پر شرر تر می شود 
من ز خود می‌کاهم . او نازک کمر تر می شود 
چون شود عریان برو دوشت سحر تر می شود 
بر دل ار زخمی خورد صاحب جگرتر می‌شود 
که تاه او ره اقلا که ار ی قنسواد 
سفله در افلاس رایسج بد گهر تر می شود 


اس 


لد 


اذن گلچین ده بهاردولت اخرمی شود 

خاک ریزدبرسرت چون عشرت آخر می شود 
ك 

وزجلوه تسوآیسنه طاوس می شود 

هت کنشت3 تشاد بسادیه انوس می شود 
۹ 

بررخ آیسینه از زنگار مانع می شود 


سیل را در ریسزش از کهسار مانع مسی شود 


صبح جوش ضعفم از اظهار مانع می شود 


۱ 


غزلیات 


هر نفس غم در دل عاشق مسلسل می شود 
همچو آن طفلی که شب دانسته می بیند دو ماه 
خاکسار عشیق دارد اوج عزت دربغل 
می کند داغسم حجاب عشق دربزم وصال 
رن هی قرآن دل صد پاره عشق 
پیشه‌کن تسلیم تا روشن شود دل دربرت 
زایسم روز ار کب گام #توین زین #تر نج 
۳ 


بر رخت صبحی که رنگ می فراهم می شود 


دریریشانی به عاشق اعتباری دیگراست 


تاه حز درکفن رفتن ندارد درد دل . 


در دل تسنگ ازسسبکروحی چوسالک پا نهاد 
رم کند تسعمیر آراسم که در افلیم عشق 
گربود شیطان سجودش چون ملایک می کنند 
گرشوی تسلیم خالی ازحلاوت نیست یاس 
زیسردست افتد به بالا دست غالب ازکجی 
مساجواب این رکوع ازسجده راییج می دهیم 


ی 


اد 
اهر سرشکم آینه پسیرا نمی شود 
مسعشوق شد دلم ز خم وپیچ درد عشق 
از زیر چسرغ سسفله ندانم کج‌اروم 
اجسزای بسزم بباده پرستتان شوق تست 
عکس فلک رود به فلک خشک شدچواب 
مرد از کجسا وپ رده ناموس ازکجا 


۳ 


چون شمار سبحه اینجا آخر اول می شبود 
درتماشای رخش آیینه احول مسی شود 
گرفشانم دامن دل گرد غم تسل می شود 
دست اگر سوی میانش می برم شل می شود 
آه درد آلود هن قوب تفه حدول سی شود 
گردن خم بسهر ایین آیبینه صیقل می شود 
ازخطت سیب ذقن فرداست حنظل می شود 


ی ۳ 


5 


ازگداز شرم گسل طوفان شبنم هن شوه 
بخت چون شد شورگریان تو زمزم می شود 


زخم عاشق را همین کافور مرهم می شود 


همچو بوی غنچه ازصد پرده محرم می شود 


ازتسزازل هم‌ابنای خانه سحکم مسی شود 
گندمی هرکس که جمع آورد آدم می شود 
می شود شیر وشکر کاری که درهم می شود 
زر برد فرمان سیمی راکه خاتم می شود 
هست محراب آنکه درتعظیم ماخم می شود 
ت 
چشسم از رخ تسو سیر تماشا نمی شود 
کونٌ‌له ای که زلف چلییبانمی شود 
یک لحظه این بسلا زسرم وا نمی شود 
اسیساب عشسرتی که مهیانمی شود 
پسستی مگسوکسه عسالم بسالا شمی شود 


دیوان رایج سیالکوتی 


بسنشین درون گوشه وسرکن که راه دوست 

سر 2۳ چند سیم و زر گل رعن‌است درنسظر 
9۴ 

چون خم اندیشه صنبحی شهپر من می شود 

رو دهد چون غم. جهانی را زند برهم فقیر 

می زند موج صفای جلوه اش کونین وبس 

در خیال خاکساری می روم شب چون بخواب 
۱ #۷ 

از وصل سرت دل مساکم ز نمی شود 

صد سیل اشک ازته این پل گذشتنی است 


بس‌اشد زسیرد میهری احبساب رعشه ام 


دست داقتنا فکتن سر تا وک فسضا 


چون شمم هرکه سرکش ناز غضرور شد 
یارب چه ساز مطرب بزم ازل نسواخت 
رایسج زصیرت گسل رویش بسدست او 
۷ 
زان چشم بزم چون طرب آماده سی شود 
دشستی شد ازغبار غمم تسا فلک هوا 
زاهد جسو در نصاز ک‌ند باد ابسرویت 
حسنت نظاره کن که سویدای ال زر 
۱ 5 


۹۹ 


شیشه من ازشکستن ساغر من می شود 
دل چومی گردد پریشان لشکر من می شوذ 
این صدف چون می شکافم گوهر من می شود 
ب‌الش ازانت‌ادگی هسابستر مسن منی شود 

» 


سرم‌اهم ازفسزار قباکسم نسمی شسود 

تسسلیم شسوز عسجز بسلاکم نمی شود 

ازسسر بسریدنش من وماکم نمی سود 

کزگوش ها هنوز صدا کم نمی شود 

چسون رنگ لاله رنگ حناکم نمی شود 
> ۱ 


سساقی زشسرم دور قسدح بساده می شود 

آهی که می کشنم زجگر جاده می شود 

مسحراب طاعت رخ سجاده شبن ود 

دل شد چوصاف خال رخ ساده می شود 
ن 


غزلبات 


درکفب مشاطه ازحرص مشال حلوه اش 


عشرت کس بی مصیبت چون بود هر صبحدم 


پسیش مردم رفستنم ازبیدساغی ها نم‌اند . 
مسی رود زیر نقاب ازبال خفاش آفتاب 


. از زسمین عسجز کشت دین کند سر بر فلک 
چون هوس تنگ آورد رایج به بر آن ماه را 
: » 
جلوه گر هر جابه حسن لابالی می شود 
تسرک اسب‌ابم متاع فسقر را ارزش فزود 
کت اکتا من ها انا امک 
پرنی از مساو نازش برزب‌آن همااوفتاد 
خاک گریان.ترا بادی برد کسز بسرفلک 


خواب راحت درخیال دیدن باراست وبس 


بسردن است آخر به نرد فقر رایج باختن . 


درهوای قرب حق چون دل لیلی می شود 
یوسف مصری ز دوری کرده یعقوبم که چرخ 
بسکه راییج سرد مهری های یاران دید ام 
اد 
ازهجوم غم دل عاشق جهانی می شود 
دیده تسحقیق ار بیند شک وه کاینات 
بسکه خوبان مرده انداز رشک نورعارضش 


یارچون 5 حلوه گر عاشق زخودبیرون رود 


۹ 


۷۵ 


در دل,آتش سمندر مسرغ آبسی منی شود 
خسودبخود آیسینه پسیش اوحبابی می شود 
در بر چرخ این شفق گون جامه آبی می شود 
طبع نازک عاقبت سنگین رکابن می شوه 


جلوه گر حسن توچون از بی حجابی می شود 


مرد در انتادگی ها بوترابی مسی شود 


گرم بازاریست این دکان چوخالی می شود 

رتبه چون بسیار پست افتاد عالی می شود . 

تساابدب اران ابر برشک‌الی می شود 

چنون بهم تار نگه جوشد نهالی می شود 

هرچه نقصان می کنی صاحب کمالی می شود 
اد .۳ 


.پيشه ای گر پر فشاند جبرئیلی می شود 


از گداز شوق اوهر لحظه نیلی می شود 

گر زنم خود را بر آتش سلسبیلی می شود 
و 

این جرس چون زار نالد کاروانی می شود 

دره خورشیدی واخر آسفانی می شود 

شمع شب در گورفانوس استخوانی می شود 


بسلبل ازخسندیدن گسل آشیانی می شود 


۳۷۶ 


پاره نانی که در کجعول سایل ازتو رفت 
آمویی کرده ست صیدم ازجگرداری که شیر 
درتماشاگاه کشرت غیر وحدت نیست هیج 
بسی نسازی گر دهد کسونین بر باد فنا 
عرض درد و داغ دل رایج به هر جامی دهم 
3 
کلفت غم .بخت سبز اهل معنی هی شود 
درسحبت عمرجاویدان وسیرچرخ نیست 
ازعسروج شسورسودا آسم‌انی دیگراست 
۱ َ 
خسویش را آواره در دنب‌ال او نستوان نسمود 
درنم‌از عشق ترک سرنخستین سجده است 
از شکفتن غنچه زد این حرف برگوشم که دل 
پسکه در پیری شدم زنندانی عشقش ز خم 
رایج از روزی گذشتم گر ز درهماجستن است 
روح در جلوه گری خاک جسد می خواهد 
گلرخان را دو گواهست بخوبی خط وخال 
فتفری توت فتفر ان رابت کتللت 
خسطر است ازپسی مستسان تسنعم رفستن 
راه شسوق تسوعجب وادی بی پاو سریست 


شیر حسق دام ودد بيشه راید رایسج 


3 


ف 


ج 


۷ 


دیوان رایج سیالکوتی 


بسهر عرض همتت فردا زب‌انی می شود 
ت تا وک اهشا من نا رشن تام شوه 
آخراین بازار هایکسر دکانی می شود 
قیاع تاک اازران انیم قنود 
سنگ وآهسن از گداز آب روانی می شود 
بد 
زنگ چون می بندد این آیینه طصوطی می شود 
هرکه مرد.و رفت زیرخاک عیسی می شود 
چون تن عاشق ز زخم سنگ نیلی می شود 
یارخود پیداست.گم درجست وجو نتوان نمود 
جزبه آب تسیغ ناز او وضو نستوان نسمود. 
رده جاک کسید نگ وش راخ کون 
قامتم رافسرق ازطسوق گس لو نستوان نسمود 
بسهر نان قطع نظر از آبرو نستوان نسمود 
اد ۱ 
روی این بحر بقاپی ز زد می خواهد 
دعوی حسن یقین مهر وسند می خواهد 
تفای کشت چوآیینه نمد می خواهد 
دم خر هرکه گرفته ست لگسد می خواهد 
خضرگم می شود اینجا و بلد می خواهد 
درعددهاست عیان هرکه احد می خواهد 
وای آنکس که ز روباه مدد ضی خواهد 


غزلیات 


ازدویسی کس چون زاسیب فنا بیرون جهد 
شب که بی یادت به خواب غفلت آخرمی شود 
زه ک‌ند همرجاکه مسظلومی کمان برظالمی 
ت 
شاله درد تو آسمان نسه به مسادست دهد 
تیره تاکی دل خود را بسه سلامت داری 
حفظ جان شد به طپش های طلب تمکینم 
پشت پساهم نزند رند زتسسحقیر بسرو 
لذت وصسل بسه تسمییز هنم آمنتد رایسیج 
۱ ۱ ت 
تاکی ای شوخ به ما لعل تو دشنام دهد 
]اتلی کوکه در آتشکده بیتابی 
عسالمی گرکند از اشک غسمش چشبم سفید 
دیده ای چرخ زاحسان تو بستم ستم است 
ن 
کی سپهر از تنگ چشمی دولت کامم دهد 
رجسم می آیسد چو بر بیتابی صید منش 


ند تشنه کام عشق جام می جه سبرابش کند 


می کند زندانیم طوفان حسنش زاشیان 


مشکل است اصلاح وضع بی سر وپایان عشق 


۳۷۷ 


دا هو قنسه | رات آنسهره ر اسیتا سیون عون 
گر زنی کونین برهم چون صدا بیرون جهد 


همچوتیراین شست صاف‌ازسینه هابیرون جهد 


آهوی مشکین بود کز دام ما بیرون جهد 


چون خدنگ ازشانه اش دست دعابیرون جهد 
هس آقکت هن فضرا رتست وه 
بشکن ایسن آینه فافل که صدا دست دهد 
گر ز بایت فنگند عجز چهادست دهد 
ی بلا دست دهد 
این سعادت نه ته بال همسا دست دهد 
شیخ را آنچه ز دنسابه دعا دست دهد 
صحبت يار چه حظ گر به فنا دست دهد 
حق به خوی تو ز سوهان خط انمدام دهد 
همچوسیماب کشد زارم وآرام دهد 
بش کین را همه فسیض گسل بسادام دهد 
که به عالمی گهری سفله ای انعام دهد 
ج 
ازبتان شیرین لبی نگذاشت دشنامم دهد 
آن شکاری می کشد زودم که آرامم دهد 
خسویش را ساقی مگر از بهر آشامم دهد 
ببلیل شسوخم زحیرت آن گل اندامم دهد 
من که زآغازم برون گردون چه انجامم دهد 


دیوان رایج سیالکو تی 


. شب ز اوج هممت دل روسفیدی همای فقر 
شهرت عنقاست رایج طبل در زیر گلیم 
۱ ۱ ۱ ن 
,تن گرا جام نگاه آن نرگس مسیگون دهد 


پبایه ععالی ز رسوایسی نسمی باشدتهی 
گرم ه‌مدوشیست باحسن بتان عشق غیور 

" 
چون عجز حلوه کر دسفاهت سعادت است 
آنواکنه تفت یره به شاک انکتن وتف 


بسرنفس ظسالم انگند آنکس که کار روح 


رنگ ازفمت شکستن درویش سهل نیست ‏ 


توق جم‌ال کسعبه تسحقیق هسرکراست 

رایسج زجوهر آیسنه پسیشش زیم ناز 
3 

بسی تسو آرام اض‌طراب دل بیادم می دهد 

وضع تمکینی که درعین خطر ها با من است 

بزم عشرت می شود دشت جنون از وحشتم 

مسصرعی تاسر زد.از فکرم قیامت می کند 

ای طیش رحمی که در راه پرآشوب طلب 
۱ ۱ 

یرت سل نو هرا دست بردل می نهد 

مسرهمش شو ای گسدازشسرم کسزمنت کسریم 


جَ 


و 


فسیض سیر جسلوه مهتسابی بسامم دهد 


۱ کسم شسدن درکشسوری کاوازه نسامم دهد 


ٍ 
ازعروج نشاه دوشش تکیه برگردون دهد 
ساقی دوران.می ازییم‌سانه وارون دهد 
چرخ راهرصبح رفعت غوطه درجیحون دهد 
مد آه اینجا جواب قامت موزون دهد 
ت 
مارا بسردبه پستی ومعراج می دهد 
درسلک ما همابه مکس باج می دهد 
سید اسیر کرده به حجاج می‌ دهد 
گسنج زر است ایسنکه به تاراج می دهد 
طرفش بسه گنرد قافله حاج می دهد 
داد طسپش چسوبحر پسر امواج می دهد 
س ۱ 


خواب فربانی رم یسمل بیادم می دهد 


گر به بحر افتم لب ساحل بیادم می دهد 
جام پرمی لیسلی ومحمل بیادم می دهد 
خامشی ها شور صد محفل بیادم می دهد 
یرت دل راحت منزل بیسادم می دهد 
مهر بربال طپیدن ه‌ای بسمل می نهد 


دلٍغ جانسوز از درم بسر دست سایل می نهد 


غزلیات 


پنبه این شیشه شو غافل که صهبا ریختی 
3 
کوهکن چسون ز غسم سار بفریناد اید 
بسی تسوشب گریه من بیند و چون.ابرسیاه 
همچودف دربرمطرب به کف ساقی بزم 
چون برون می روی ازباغ چوتار ازمضراب 
ای گهرتابه کجابی که زشوق تتزفات 
چشم دارم که به خاموشی صبر از شوقم 
یسوسف نازک و ارزش زحد افزون رایج 
۲ 
سنعم به شبی بسخت سپیدش ببسر آید 
تاکیست زتسیر خطر ایمن که درین باغ 
ازرسکه کنند کلفت غم گل زصفاکیش 


ازیاس به دنیاچه تسنعم که نکردم 
دلسنگ ونفس خون زغمث سینه پر آشسوب 
گر صحبت رایج دهدت دست به عزلت 
۱ ۹ 
گر کند صبر دل آن آفت جان باز ید 
در هوای تسوز شاخ مه مسرغ نگهم 
و تساک اسرد اقا مچسه گتو از کت ریت 
عکس شوخ تو چو غواص محیطش گردد 
می برد دخل بجا زنگ دل امل سخن 
ٍ 


ت 


۳۷۹ 


نرم روسی مهر بر کسیفیت دل می نسهد 
اد 
همچونی هسر رگ کهسار بفریاد آید 
زیسر اف لاک بسه یکبار بفریساداید . 
نوم توختظه حتاف مهار .تاه ال 
رگ گس ل هم رطرف ازخار بفری‌اد ایند 
درصسه بحر چومنقسار بفرب‌ادآید 
تناکه آن شنوخ ستمکسار بفریاد آید 
تسرسم از گرمی ب‌ازار بفرباد آید 
ئ 


مهتاب یقین جلوه اوتساسحراید 


۱ گس ل برسرهرباغ به شکسل پر آیند ۱ 


ازآب روان نسیست عسجب گرد بر آیند 

درلاله بس‌بین داغ بسه خسون چکسر ایند 

هسرنخل که قسطعش کنی اینجابه برآید 

داغم که سا اسان کر نت2 

رو شک ر کسن این راز کرا درنسظر آید 
ع 


خانه شرط است که آن خانه بر انداز آیند 


بال زن در قسفس از چسنگل شهب از آید 
آب آیسینه زنسد منوج و در آواز ید 
ناخ انسن آیسنه را صسیقل بورداز اید 


دیوان رایج سیالکو تی 


گل معنی چو وقت فکر رنگینم بجوش آید 
شتس رآ شیر نا ول جمعی زدم بازار امکان را 
جه‌ان‌ج زصرف وصوتی‌نیست رنگین جلوه‌های او 
چسون بادیه گنرد ره دل سسوی تسو آید 
از ختار دلم بسوی گسل روی تسوآیند 
جسوهر عسرق شرم شود بر رخ شسمشیر 
چسون گسردش ایام رود بسر سر عشاق 
در خسلوت یادت ز چسمن سازی تسوحید 
اد 
بسان شرمگین حسنی که در بازار می آید 
به حرف کم مکن آزار خاموشان که در رننجش 
ز شوق جلوه ات آیینه تار از طپیدن ها 
" به رنگی رفته کیک از خود ز شرم طرز رفتارت 
دم واپس شود نکهت ز غیرت بر لب گل ها 
چو شبنم کز دلش خط شعاعی صبحدم تابد 
به وحدت انتظار حلوه بردن مسحض شرک آمد 
و 

ناله گسردد ار از دل چو بدر مسی آیند 
در ادبگاه مسحبت کی کین است 

نسازها مسی کسندم اشک به گنهواره چشیم 
" بیوفاب‌اش و زمن رم کن و لیکنن باز ا 


راییج از ضعف ادا سنج تست اکت ده ام 


زبان خامه چون منقار بلبل در خروش آید 
که در چشمم پریشانی دکان گلفروش آید 
بچشمت هرچه می آید چو وا بینی بگوش آید 
۷ 
یک گام رود از خود و تاکوی تسوآیسد 
ز آهسی که کشم نکهت گیسوی تسو آیبد 
از نباز چو چین برخم ابسروی تسو آید 
هر فستنه که از نرگس جادوی تو اد 
بر چهره چسو رنگی شکنم بوی تو آید 
۷ 
مر کر دنه داهن ویه شا روسی نه 
زتمکین پيشه کار تسیغ لنگر دار می آید 
چو شبنم قطره زن بر سبزه زنگار می آید 
که همچون سنگ غلطان از سر کهسار می آید 
چو خندان آن بهار ناز در گلزار می آید 
بسرون از هر سبرشکم آه آتش بار می آید 
بسبین آیینه رایسج چند گسویی یار می آید 
چون زجاکنده شد این نخل به بر می آید 


چشسم تسر در ز تسطظر دامن سر سین ینت 


اش انا سوه اسان کتتهر آسستی. ا سا 


غزلیات 


چو در بزم خیسالم آن سراپا ناز می آید 
شب ه‌جرت گرفت‌ار جفسای آسم‌انم کرد 
بقرب‌انت روم گسویی گمان تست شاخ گسل 
محابا از دم شمشیر و خنجر نیست چون آبم 
به مرغان شش جهت رابنجه شاهین‌کندشوکت 
قماش رنگ , رنگ جلوه وحدت بود کثرت 
ز شوق جلوه اش آینه رایج پیش روشنگر 
۱ ۴ 

بسرون نه هسرکس از امید و بیم می آید 
سخن چ وگل شکف‌اند دلم نسمی دانسم 
مپرش قدر حقیران دگر عصایی سین 
به کشوری که منم عجز صدر دولت هاست 
چه نازها ز تب عشق می کشم رایج 
۱ ۱ 

شب هم‌جران سر تسمی آید 
نفقصادم ز پابسه وادی عسجز 
تسوبسبر این چسه چشسم بسند است آه 
یارب از خسود خسوری در آیسنه زخسم 
ای طسلب چشسم انتظار بسپوش 
تشر او از ره طسیش چسو شسرر 
پیش ال کرم میفشان هیچ 
عشسق عجز است و بس ز نله و داع 
خامشم با همه طسپش رایج 
3 


۱۳۸۰۱ 


صف مزگان چو موسیقار در آواز می آید 
چو آن مرغی که زیر سینه شهباز می آید 
که از هر خار بر بلبل خدنگ ناز سی آید 
ز نرمی صحبتم با سخت رویان ساز می آید 
به هر نخجیر گاهی کان شکار انداز می آید 


جهان یکسر به چشمم کلبه بزاز می آید 


ز صیقل می فشاند بال و در پرواز می آید 
9 

ز هر حدوث نسه کسار قسدیم می آیند 
که از کسدام چسمن این نسیم می آید 
که پیش پیش چو خبضر از کلیم می آید 
7 ۳ 7۳ 
باین اسید که گاهی حکسیم می آید 
» 

عسمر رفت و سسحر نسمی آید 


یچم از دست بسر نمی آید 


کسز تس و هسیچم خسبر نسمی آیسد 


موق بب‌حر از گ‌هر نمی اد 


9 


۳۸۴ 


ز نزدیکی به چشم آن آفت هوشم نمی آید 
کبلامتن زار کنسودنداز غسرورتاز خسن خر 
سخن نتوان به حکمت واکشید از خامش رازش 


زب‌انم دل شده ست از کثرت انسدیشه معنی 


زحرمان شکست رنگ وچشم خونفشان داغم 


ز خود رفتم چنان از نشاه وحدت که بر فرقم 
بسان پسیر بسی فرزند می کاهم زغم رایج 
۳ 
شوخم از خانه چه بسیدار ببرون مسی آید 
کی فساسد ره اوست که عاشق به غمت 
نله خس‌امشیم التبا رک هن تب 
که ته اره غسم نسیست که در گلشن دهر 
آنکسه از تسنگی دنیسا بسجهد رم کسن ازو 
گر خوری دل به رهش نفس زبون تو شود 
سسوسن و سترو به فرب ان سر او راینج 
نس 
در قصاصم ز تسو صد نسیش برون می آید 
کارفرمای بان غسمزه پنهانی تست 
زر چسه اسبساب کسدام آه که مسرد از دنسیا 
گر تسه تسیغ ز تسسلیم مسلایم گردی 
نت مسرگش نبود عکسی از آیسینه رود 


ً_ِ- 
دز 


دیوان رایج سیالکو تی 


در آغسوش مسن است اما در آغوشم نمی آید 
به تمکینی سخن گوید که در گوشم نمی آید 
میم اما ببه صد خم گر روم جوشم نمی آید 
کلامی کو که در لب های خاموشم نمی آید 
برون خورشید از صبح شفق پوشم نمی آید 
دویی تیغ دو دستی گر زند هوشم نمی آید 
اگر یک لحظه طفل اشک بر دوشم نمی آید 
اد 

آهبویی بسین که چو صیاد برون می آید 
از لب گسور چسو فرساد بسرون منی آیند 
گسویی از شسیشه پسریزاد بسرون می آید 
دل صد .اک ز شمشاد برون می‌ آید 
کز میسان تسیغ اجل زاد برون می آید 
نس یو واخسله زین زا بسرون ی ایا 
هرکه زین نه چسمن آزاد بسرون می آید 


2 


۷ 
عسوض ریش منت ریش بسرون می‌آید 
یک خدنگ تسو ز صد کیش برون می آید 
شاه اگر گشته که درویش توو رش | ند 
بی جگر مرهمت از ریش برون می آید 
گر ز تن جان صفاکسیش برون می آید 


از وطن کی طرب انسدیش برون می آید 


جوتاب ۳۸۳ 


به هر جانب رود نظاره بسر روی تومی آید 
ز هیر زنگتی کبه ی کاود شب ضرق قوهی دا 
بسفیر از خود گدازی سبزی کشت امل حرف است 
ز آتش می چکد آسی که در جوی تسو می آید 
چو وا بسیند همان خود می طپد کر بند یکتایی ۱ 
به دام هر شکار انگن که آهسوی تسومی آیسد 
تورعناتر شوی من هر قدر بیمار تر گردم 
ز ضئعفم هر نفس زوری به بازوی تسو می آید 
ز سر تاپاشدم یک چشم از حرص تماشایت 
۱ ز جسمم ريشه و رگ چون نگه سوی تو می آید 
به از آسینه و سمشیر جایی نسیست جوهر را 
سر آزد چسین چسو بر سیماو ابروی تو می آید 
بسه خضاشی نسنجی آفتساب خسویش را رایسج 


ز فقر این عدل امروز ز آن ترازوی تو می اید 


شحر چون بهر گل پاک از هوس در ناله می آید 

چو چنگ از عندلیب من قفس در ناله می آید 
زب‌آن است آن قدرهناگسرم رفشستن کساروان گل ۱ 

که بلبل بیضه هایش چون جرس در ناله می آید 
کجایی ای بقرب‌انت روم کز شوق دیدارت تثِ_ِ 

نگه هر دم به چشمم چون نفس در ناله منی آید 
گذارد دست بر دل درد دیسر دردمسندان را 


بسسر و9 نتم جوآید داد رس قزتساله منین. ا نله 


۳۸۷۴ 


زیون گردد به زنسجیر خم تسلیم نفس آخسر 


که [سگ] از کشمکش های مرس" در ناله می آید 
چه تنگ آورده دل از وحشتم در وسعت مشرب 


ففان جوشد چو تار جنگ هر خط شعاعی را 


مسحر چسون رایج بیدسترس در ناله می آید 


» 
هه وتان یشان 
فگند طول ال هسمت ب‌اندم دور 
ز بهر آیینه این هر دو در خود آمده نقد 
به زندگانی موهوم خود فروشی چیست 
غذا به سینه پرداغ عشق حاجت نیست 
به راستی است براعدای کج نهاد ظفر 
ز خویش آن همه پرداخته ست در غم گل 
دل از شک فتن و پژمردن جهان بردار 
رو وک وت بط ای رای 


تث۹ 


زادگی بی دل شسق راهروی می باید 
عالم کرده دو تاقد زغم مزرع ! 
نیست قسمت نظر جلوه باطل بین را 


۱ - در اصل - سنگ ۱ 
۲ - دو اصل - جرس و در حاشیه - مرس 


و 


اد 
چسو دوش خسانه بسود پاسبان نمی باید . 
کنسنه امتمسان مرا گهکشسان نمی اسان 
صفای دل چو بود آب و نان نمی باید 
تسراکه نیست متاعی دکان نمی باید 
که این تسنور چو شد گرم نان نمی باید 
درین جدال به کف جر سنان نمی باید 
که عندلیب مرا آشیان نمی بساید . 
دریسن ریاض بهار و خزان نمی باید 
به پیش تنگ دهانان زبان نمی باید 
می شود گندم اگر نان جوی مي باید 
تادرد داس که ادن توص تسا 


آنسچه گوش سخن حق شنوی می باید 


غزلیات 


گر بریزی پر و بالی ‏ پسرو بال افزاید 
ازدواجت به هزاران طرب آمسد لیکن 
مت نراقت عفن 
خوش مسخن تسر شوم از م‌اندگی راه امل 
رازفا جلوه به پرواز دلم کرد زضیب 
عشق پر ولوله را ناله دهد شهرت و بس 
رایسج آگاه نب‌اشد که مآلش چسه شود 
3 
گر درد تسو بر من ناوک دلدوز نگشاید 
بسه طفلی زد محبت عقده ها بر رشته کارم 
سیه بختی چراغ محفل الفت بود عاشق 
دلم الفت پرست تست آزارش مکن چندین 
بر افروز آتش و این دل طپیدن مشکلم حل کن 
۱ ۳ 
ز آفتتتفتگی نی دل آشت‌ار تمساناد 
کسیفیت عشق است نهسان جسمله به چشمم 
برباد فناضی دهد آن را که سم عشق 
باغسغلت دل دعوی آگاهی راد 
حس‌این همه کی‌داشت‌گران قدری‌تمکین 


ن 


۳۸۵ 


عرض نقصان تسو برواز کمال افزاید 
فشدر تسجرید شناسی چو عیال افزایبد . 
حسن کامل سخن است اینکه زخحال افزاید 
سس اکن شش افتتال انیت 
صاف جون می شود آیینه مشال افزاید 
در ص دا مس نزلت طسبل دوال انزاید 
خوش بود مدخل مسحروم که مال افزاید 
ت 
دل تسنگم ز مسعی عشرت نو روز نگشاید 


«مشو این ناخن تدبیر خون امروز نگشاید 


که ناوک هیچ کس بر مرغ دست آموز نگشاید 
سپندم عسقده ام جز ناله جانسوز نگشاید 
ت 
چون بشک‌ند این آیسنه دیسدار نمساید 
این شش جهتم مساغر سرشار نماید 
در مسرتبه اش جعفر طبار نمس‌اید 
چشمی است که خوابیده و بسیدار نماید 
در عسین روش کبک تسوکهسار نضاید 
پیشش به دوا کسریه بیم‌از نماید 


۳۸۶ 


دیوان رایج سیالکو تی 


در ره پسر خسطر عشق که گسم سر گسردید 
طالع دسده رت زده ام سست ماد 
ارو خر ط سمش ال منز او تون 
همرگسره در دل تسنگش کسهر فسهواریست 
و 
ز بس بهار من از دوریت خزان گردید 
ادب مسده بسه فتیران ضاکسار از دسشتت 
مسسراغ یوسف فسرد خنود از که گیرم اه 
بتان ز شرم صفایت چگونه نگدازند 


مد 


۷ 
جام عیش از خاطر دلگیر می باید کشید 
همرچه بادا باد شور عشق کامل کردنیست 
معنی در لفشظ مهتاب است و فهم کس نشد 
آب می گردم ز شرم کین و موجی می زنم 
عشق رعنایی طرازم کرد بعد از ک‌استن 
گر دل پرجوش و پیچ و تناب آهم میکشی 


تاکند رایج به زننجیر جنون نسبت درست 


م 


1 


۱ - در اصل . سر در حاشیه < بر 
۲ - در اصل - خضم . مجمع - خصمم 


قدمی چند جنون رفت ولی بر " گردید 
داشستم اخگسر سوزنده ای مسجمر گسردید 
کز تماشای تسوآیینه سکندر گردید 
ناله بسرهم زدن بسال کسبوتر گسردید 
دیده تسر بمیسان آمسد و کور گردید 
رایسج از فسیض مسحبت چه تسونگر گردید ‏ 


مب 
تِ 
. 


تتسا کسته: لاله نان کست:ر عسقر ان کب ون 
منه قدم به زمینی که آسمان گسردید 
که گوشه هم ز خطر گوشه کمان گردید 
که ره به کسثرتش افتاد و کاروان گردید 
که پیش روی تو آب گهر روان گردید 
ع 
بسوی گل زین غنچه تصویر می باید کشید 
باده پر زور است لیکن سیر می باید کشید 
باده خور گر روغنت زین شیر می باید کشید 
بر رخ خصمم ۲ اگر شمشیر می باید کشید 
شاه و ین وی چم باه کی 
شیر مستی را به پا زنجیر می باید کشید 
روزگاری نساله بی تاثیر می باید کشید 


غزلیات 


شست صاف تو چوناوک پی نخجیر کشید 
غالب آیی چو به دشمن حذر از عجزش کن 
مانده در صید گه از شسوخیت آهو حیران 
سخت چسپیده به خال ته زلف تسو دلم 
تسوبه کرد آنکه به پیری ز معاصی همه شب 
قد سعشوق شد و جلوه در آغوشش کرد 
جٍ 
از غیسار من بسرون آن نسازنین نستوان کشید 
باخت رنگ و تيشه را زد بر سر آخر کوهکن 
رم کند کو عسقل شیرین کار از شور جنون 
ای دل بیتاب ضسبط آه درد آلود کین 
سر گرانی های او پر بی دماغم کرده است 


ً 


0 


بسه هر کج شنود روی اعتیار سسفید 


بب‌جلوه آمسد و رسستم ز کسلفت هسستی 
شدم عصزیز ز اقب‌ال درد دل رایسیج 
میکشان خواهید اگر ساغر به آن یکتا زنید 
عیش جویان مطربی گر نیست بر رغم فلک 
در تسجرد نساز بسر تسرک امسل کفر است کفر 


۱ - در حاشه <- بر 


صید گه جمله به یک حلقه زه گیر کشید 
آنکه بیشت سر انداخته شمشیر کشید 
خامه ناز تو بر صفحه چه تصویر کشید 
حصرص این مور بسبین دانسه زنجیر کشید 
جام می خورد و سحرگه قدح شیر کشید 
رایج از درد دل آهمی کسه تاشیر کشید 
ت ۱ 
چون دواند ريشه نخلی در زمین نتوان کشید 
بار الفت از توانایی یقین نتوان کسید 
کین ننمک تاهست ناز انگبین نتوان کشید 


" بر رخ معشوق این شمشیر کین نتوان کشید 


درد سر رایج ازان چین جبین نتوان کشید 
اد ۱ 

ک‌نند ببسخت زمسین را ز شوره زار سفید 
نگشت پسیرهن سسوسن از بهار سسفید 
ببلی. لباس نسپوشند در شکار سسفید 
ز جان غبار تنم شست روی یار سفید 
شکست رنگ رخسم کرد پیش یار سفید 

و ۱ 

بسررخ ان عیش بیتابانه پشت پازنید 
باده در ساغر کنید و شسيشه برخارا زنید 


از غرور فقر استغنابا استغنازنید 


۳۸۸ 


مد آهی از ته دل بر کشیدای بی غمان 
در چنین باغی که هر خارش بهار وحدت ات 
هرچه در ظاهر ز اسباب جهان برهم نهید 
آرزو داریداگر فسیض قسبول سسرمدی 
۳ 
جلوه دارید وس در ره او گم گردید 
هر چه پیداست ز تجرید به قالب زده اند 
سقف و دیسوار در آیسنه بساشد تسا چند 
شوخی دخستر رز میکده ما ویران کرد 
ك 
مسسپهجورم و ارم بکنسار است ب‌بینید 
داغ جکگسر آتش زنسدم بستعد فنستا هسیم 
دل خون کندم جوش عرق بر دقن او 
خسندان شده در گلشن وهم ایین گل رعنا 
بی خوی بد از خلق خوش ایمن نتوان بود 
آهعی که به لخت جگر از سینه بر آید 
این طفل سرشکم ببه نسی هر مژه بیباک 


ازک‌ون و مکان چشم مسپوشید چو رایج 


۳ 


دیوان رایج سیالکوتی 


تابه کی بر خویش راه عالم بالا زنید 
حصیف باشد کزدویی برسر گل رعنا زنید 
در حقیقت دست بر دست از ندامت ها زنید 
در لباس فسقر چون رایج در دل ها زنید 
ت 
خانه زان پیش که ویران شود آباد کنید 
سرمه آن لحظه توان گشت که فرباد نید 
در رخ خسویش تم‌اشای پریزاد ک‌نید 
از حهان حسته حهان دگر ایجاد ک نید 
خانه مابادل رون شده بنیاد کنید 
میکشان دست سسیو سیلی استاد ک نید 
ت ۱ 
مهتاب به جوش و شب تار است بسبینید 
این تسیره سبم شسمع مزار است بسبینید 
آن یک عندد است اسنکه همزار است بیینید 
از شسبنم گسل سسبحه شمار است بسبینید 
این سسیب سر از دانه نار است ببینید 
تخت فه ان و مق ار است »سل 
قترختا کنبه کار وا له ار است تنس 
آن فتسزف: فسید. لاله: عیتاو اسنت: تسس شا 
در عرصه شوق که سوار است بسبینید 


اغیسار کجسااین همه ار است سبینید 


قزلیات 


دل آیسننه شسوخی یار است پسسبینیل 
از هم نسفس کسور مسواد است سکسوتم 
نی انلسستی, آفت تستنود: رتیت مبتفت 
از تسرک ال دهنر رخ آورد بسه سسویم 
کسفر است طسییدن به ادبگ اه مسحبّت 


سرتساق دمم نسخه راز است بخوانید _ 


از آهن وخارا رودم سای ببه‌گل آه 


از نشساه مگسویید کسه در انسجمن دهسر 
ای لاله رخان از دل چساکسم مگریزید 
عسمر گس دران است بهبسار چمن دهر 
از وسععت مشسرب شده صحرا ذل رایسج 
ت 
آن شفبا جلوه .پی قتل من از دور دوید 
هر نسفس داغی و آهسی ز مسحبت سویم 
بسیشتر بسر دل افسرده زند پسرتو حسین 
مسژده ای زخسمی شمشیر غم عشق که مرگ 
ناتوان چشنمی از انداز نگه صبح گهی 
ای که ماری شده ای بهر ضعیفان چه کنی 
یک نمکدان شسده سرتسا سر نخجیر گهش 
رایج این شهرتم از میر حمال الدین است 
اد 


عشق از نسبت عشق این هیمه گل گل روید 


بسی طییدن نسبود خسرمی دل در عشسق. 


دارم شسرری ی شکسار است بسسپینید 
طسوطی چسه کسند آیسنه تسار است بسبینید 
این پسایه ععسالی سر دار است بسبینید 
بت ان اس گنس گس اس سرت 
777 
موهسابه تسم خسط غبسار است ببینید 
بسردوش من از عشق چه بار است ببینید 
بسی دور سی و جسام خمار است بپینید 
بباغ است بیایید. بهار است بسبینید 
ایسن سنبل وگل لیل و نهبار است بسبینید 
این قطره که دریابه کنار است بسبینید 
۷ 
عیسیی تسیغ بکف بر سر رنجور دوید 


تازه پسیکیست که بر سر زده منشور دوید ‏ 


۳ ‌‌ ت 


همچو خون برق تجلی به رگ طور دوید 


از کفن سوی توبامرهم کافور دوید 
در رگ و ريشه من چون می پر زور دوید 
در لحد بر تو چو خواهد سپه مور دوید 
تادرو صید کدامین دل پر شور دود 
مسخن من به جهان از ره لاور دوید 
4 ْ 

بسرگ این غنچه زسال و پر بلبل روید 
ایسن زمینی است که کشتش به تزلزل روید 


هرچه کارند دریسن مزرعه سنبل رویسد 


۳۹۰ 


رفععت پسایه دنیساست بسه پسستی تسوام 
نیست جسز سبزه خواببده افنتاده فسقر 
چشم سرسبزی از افلاک به تجرید مدار 
سوخت گر کشت امید تو ز خشکی رایج 
۱ اد 
غم درین باغ طرب راز قفامی روید 
کسب سامان طلب سعی طلب می خواهد 
زحصمت ناله مده ای لب و ای دیده مگری 
ک‌اروانیست بهفار من دصر روان 
ی 
زخار فترگل امتی از سی رود 
ببه یمن پیر مضان خضر چشمه خم می 
شک وفه اش بود از سمزه و نسمر ز ادا 
چسان ز صید گهی جان برد تسدرو دلم 
بسه عشسق جرمی درد رایج آسان نسیست 
‌ 
از رفستن تسوگل از شاخ جاده می روید 
بهنار جسلوه بسی رنگسيم تماشا کین 
غب‌ار راه سسواری چسمن طراز من است 
جدا ز گرد غسم عشسق خرمی مطلب 
سگ جناب تسوام کم نسیلم ز قسمری سرو 
رسباشد از سخنسانت طسبیعتم رایج 


2 


۱ دیوان رایج سیالکوتی 


زین ترفی همه چون بید تنزل رود 
ک‌اسمانی ز زمین بسهر تجمل رود 
دانه ای را که نکشتی به تغافل روید 
ببه رکساب کسرم راکب دلدل روید 
ِ 
گل ز ثسبنم همه تسن آبله همامی روید 
بسی خبر دست دعاهم به دعامی روید 
درد تسخمیست که بسی آب و هوا می روید 
هر طرف غنچه به گل بانگ درا می روید 
۱ 
چه مفلسی است کزو برگ و ساز می روید 
ز خساک میکده عمر دراز مسی رود 
نهال سایه کزان سسرو ناز مسی روید 
که در ه وا گل چنگال باز می روید 
نیال نله ز اشک نیز می روید 
ز دیسدنت همه سو جام باده می روید 
درین چجمن پر طاوس ساده می رویسد 
که گل از شوق رکابش پیاده مسی روید 
که دانه ای به زمین اوفتاده می رود 
چو طاق از گلوی من قلاده می روید 


در سسن زین جقدرها اناده مسی رود 


تساکی به رقم هرزه خراشیدن کاغد 
هر معنی رنگین گیل و هر صفحه سمن زار 
شعرم همه بیت است بر اوراق زبان ها 
بسرگیر بسه عسزت دل صد پاره ام از خاک 
از سسوز مسجبت شسده پر بسکه کلامم 
ع 
چسو ابر عجب نیست خروشیدن کاغد 
از صرصر بسیقدری خویش است به دیوان 
از تیر سطور سخن و صفحه به چشمم 
زین قوم سخن نارس اگر ظلم ندیده ست 
بسایسار یکی کرد مرا صنعت وصال 
دیسوان کلامم شسدن این رتیه باو داد 
رایسیج ببه‌فنا قتج نگذارد رقم شسعر 
س 
اک تلا ات ی ند جان لدذید 
بسومم لبش چو در دلم آید هوس به عشق 
در حسیرتست بسوسه فروکش کج اک ند 
عزت درین زمانه ببه فقر و قناعت است 
گیرد به عهد ماز هسواگربه و سگش 
مساو حصسلاوت نسعم خدد نیستی 


۲ ۰ 


۳۹ 


کردم ز کف خامه رها دامن ک‌اغذ 


بشکفته خضوش از شعر تسرم گلشود کاغذ 


دیوان نشمارم تس آوردن کستتناعد 
ای شوخ شوابست زره جسیدن کاغد 


۶فه 


ت 
جان کرده سخن های ترم قر قاظ 
هر مسصرع من شسمع تسه دامن کاغد 
پر سسرو و مسمن زار بسود گسلشن ک‌اغذ 
وان کته : شبفر. امه بیراهن کاغذ 
شد صفحه چسبانده ز بیوستن کاغد 
کاسباب عروسی است گل و سوسن کاغذ 
کسلک تو جه دستی زده در دامن کاغد 
دشنام تسو چو بسوسه شیرین لبان لذید 
ب‌اید یسقین طعام پسی میهم ان لذید 
ای پای تسو به فرق تو همچون دهان لیذ 
از ایتتزی کته کته شترا عشته:نسان لدایتا 
هت تتعمتی که امسی زشتته ان آنیمان لدشند 
در کسام خسضر زندگی جاودان لذیذ 
تالقمه زب‌آن بسودم در دهمان لذیذ 


۹ 


: 


۳۹۲ 


بسی رخت سیر چمن خاطر تسنگ آرد بار 
رخ ز درد قسدح فسقر بسر افروز چ وگل 
چیست ناز این همه بر شهرت دولت غافل 
با حدرباش ز عاشق بسه گداز غسم دل 
مسبزی بسخت کجاذوق شم عشق کجا 
کو امان چرخ حصاریست که بر خلق سحر 
شاخسار چسمن دهنر چسو راینج دیسدم 
و 
گشته ام از خاکساری بسکه سرتاپا غبار 
رتسبه اف ده راهن بته چشستی کم مین 
خاکدان دهر از وحدت بود یک باغ و بس 
ی کتاز هقی تیته اس ابش گر رفن 
دوستان را می کند آزرده از هم حرف و بس 
دل کدورت می کشد کسب صفاها می کند 
کلفت آباد است سر تا پا جهان رایج ببین 
‌ 
جسم تسو خیمه ایست ز رگ ها طناب دار 
تاچند هرزه تار تعلق تسنی بسه دهر 
حیرت به شوخی تو چه سازد که از طپش 
تسسخیر مسلک دل به درشتی نمی شود 
سلطان فقر ز اطعمه] ۱ خوان او مسپرس 
جٍ 


ع 


ت 


۱ - در اصل - اطمعه 


دیوان رایج سیالکو تی 


خنده می جو ظرافت گل جنگ آرد بار 
بگ‌ذر از خرقه صد پاره که رنگ آرد بار 
نام نسخلیست که آخر همه نسنگ آرد بار 
قلزم پر خطراست اینکه نسهنگ آرد بار 
طربش خسنده بسی مسعنی بسنگ آرد بار 
از کسواکب همه باران تسفنگ آرد بار 
همه چون شاخ کمان زخم خدنگ آرد بار 
ع 
گر بری نامم رسد تا دیده از صهبا غبار 
مانده در جولان بجا زان شوخ بی پروا غبار 
نکهت گل می شود چون سرکشد آنجا غبار 
از خطش پیشم به طوفانی که شد پیدا غبار 
بادش انگیزد یقین گل می کنند هر جا غبار 
شد به چشم آینه چون سرمه نور افزا غبار 
گردبادی ساخت هرگرداب ان دریا غبار 
نی 


دل لیی‌لی و نسفس بسه رخش زلف تاب دار 


چون عنکیبوت شد لب حرصت لعاب دار 

پیش رخ تسوایسنه گردد حباب دار 

ب‌اید ز خسوی نسرم به کف تسیغ آب دار 

رایسج خداست از کرم اینحارکاب دار 
س ۱ 


فزلیات 


دل تسنگم به یکی جلوه ز خویشش بردار 
در ضعیفی به زسین زن غم کونین که گفت 
رزق چون آب ز غربال فلک می ریزد 
صافی شست ببین ای نگسه نرگس یار 
رایج این خاطر صافت به چه کار آید باز 
ِ 
آشیان گم میکند مرغی که نو شد بال دار 
حسن شوخی کز تماشا می کنی پر درد باش 
بعد مردن هم تب عشقت در اعضای من است 
جلوه ها کردم تماشا در خرابی های دل 
چون بنسالد ناله هر ساعت که در شهر دلم 
9 
از تیغ نله ام جگرش باخت روزگ‌ار 
در دست گرز شش پره از شش جهت گرفت 
از ماست تسخته ف لک وم‌هره نسجوم 
فز هی ولط :تفه ستادا کسی اس 
رایج ز سرد مهری مسعشوق شکوه چند 
ت 


از صدر و آستان بسه درم کرد روزگار . 


بر چهره زخم می خورم از بهر حفظ خلق 
از ماف طینتان ز گّداز الم مسپرس 
شیرین لسی به پیریم از کف ربود دل 


چون نخل پر ثمر که زسنگش گریز نیست 


# مال 


۳۹۳ 


عقده مشکل خود گشسته ز پسیشش بردار 
کین دو من بار به دوش دل ریشش بردار 
دل ز فکر کم و انسدیشه بسیشش بردار 
وه آنختا کته فا تخیر تسو کنتیشین شرداز 
دق انا که و تسه مس ترا 
ک 
پا زحد بیرون نهد چون سفله گردد ۳ 
می شود یس دل از داغ الفت خضال دار 
کرده این آتش لب گسور مرا تبخال دار 
تساشکست آیینه ام هسر پاره شد تمثال دار 
شد ز شان درد رایسج عشق او گریال دار 
" ۱ 
پیشم ز آسسان سسپر انداخت روزگ‌ار 
وز چار سو دو اسپه به ما تاخت روزگار 


مارا عبث چوداد ز کف باخت روزگار 


مارا گهی بسوخت وگهی ساخت روزگار 


بس کسن کز آه گرم تسو بگداخت روزگ‌ار 
ٍ ۱ 
در ف‌قر علم دگرم کرد روزگسار 
در پسیش تسیغ کین مسپرم کرد روزگ‌ار 
آیینه بسوده ام گک‌هرم کرد روزگ ار 
خون هاز غصه در جگرم کرد روزگ‌ار 
او شقن با فان کف رانا 
وف حسوادث از هسنرم کسود زورکتار 


۳۹۴ 
ببارد ببه طبع ناز کم از شش جهت شکست 


وقت عیش و موسم پیم‌انه ای دارد بهار 
خنده گل بر نمی تسابم ز شسور عسندلیب 
ساغری از مشرب سودا به سرکش در چمن 
برگ برگ لاله چشمک می زند بر دور جام 
نسیست یکدم چهره ات فارغ زگلریزان رنگ 


ء+د 
انز 


تا سباقی چمن را در کار آمد بهار 
برگ برگ گل چو رخساریست از می تابناک 
تساگل روی ترا بیند ز شسبنم در چسمن 
گل ز طوفان شکفتن می شودپامال رنگ 
فیض می بارد ز ابر تیره در صحن چمن 
عیش جویان مطرب ومعشوق ومی‌سامان کنید 
در چمن رو گر دلت می خواهد آن دیدار را 
جلوه حسن خدایسی از کجاگل از کجا 
خار هم گسل مینم‌اید در نسظر از مسستیش 
از تم‌اشا شسد خسم نسرگس کسمند گسردنم 
چون خط نو سبزه رایج جلوه در چشمم کند 


4 
دا 


1 


تور کتجون ق واشتتی رااربات دا آفت اس 
آن گسران تسمکین که گشت از اشتیاق کشتنم 


عذ 


3 


شید 


دیوان رایج سیالکو تی 


راسج دکان شسیشه گرم کرد روزگار 
9 

جلوه گا: صحبت حانانه ای دارد بهار 

دور چشم بد عجب دیوانه ای دارد بهار 

ایس وتان اقوا ماه آغ دار هبار 

می بده می جلوه مستانه ای دارد بهار 

در عم آساد تو رایسج خضانه ای دارد 
س 


لاله و گل جوش زد دیگر بهار آمد بهار 


کشت رنگی عشرت و بر روی کار آمد بهار 


جمله تسن از شسوق چشم اشکبار آسد بهار 
از هجوم شسوخی خود سنگسار آمد بهار 
می بده می بعد بسیار انتظار آمد بهار 
خاست زو طوفان رنگ و بو غبار آمد بهار 
کز صفای برگ گل آیینه دار آمد بهار 
پسیش رنگ عسارض او شرمسار آمد بهار 
در چمن خاص از برای باده خوار آمد بهار 
چون روم بیرون ز گلشن دل شکار آمد بهار 
دلیر رعنسا و شوخ گلعذار آسد بهار 
حِ 
حرف و دشنامت ز یکدیگر شکر انبار تر 
این کمان و ناوکت از یکدگر خونخوارتر 
تسیغ او از تسیغ کهسار است لنگردارتر 
هر قدر صیقل فزون آیسینه بسی زنگارتر 


غزلیات 


آن گل عارض که بود از رنگ و بو باغ بهشت 
#۷ 
آع نشیمینا لته یس ویر 
ویرانه نیس از بناک رده سصرناز 
تیغی که نیست پیشم ازو رم کن ای عدو 


جهل است علم بی غمی از نکر نیک و بد 


نو تسار عتتکیونت تسود کستاهین تم 


رایسج ز بسیم غسمزه آن تسرک جسنگجو 
مگو از آشنایم غربت برواز ازان خوشتر 
خموشی شور محشر می زند در گوشم از سودا 
ز سختی ره حق خون خود را مسی خورد منعم 
و 
در دوسستی دو رنگی دل هاست بیشتر 
فیض هماست گمشدگی ز امل روزگار 
پر پاره های بوقلمون خرقه فقر نیست 


۳ 
3 


فشرد آنکس که پای ناکسی در کنج گمنامی 


به صد دست دعایم اول از حق خواستی چون گل 


آبه کنج فقر اگر نیرنگ نفسم اینچنین باشد ‏ 


/ 
ج 


۳۹۵ 


و 
وز چسرخ چشم شوخ تو الب ستیزتر 
یسعقوب پیش ماست ز یسوسف عزیزتر 
دارد دمسی ز خسنجر الماس تیزتر 
گریان اوست از رگ ابر اشک ریزتر 


مس 
دز 


مپرس از خار خارش چنگل شهباز ازان خوشتر 
تین درو کلام دارم هسزار آواز ازان خوشتر 
به جسمش آنچه تجریداست برگ وساز ازان خوشتر 
نتتازی کش تخیر یه ا ید تار زان شر شیر 
چه‌پیراست این عزیزان طفل آتشباز ازان [خوشتر] 
چیدم درین جهن گت وت ابیت بسیشتر 
دولت کنون به سایه عنقفاست بسیشتر 
وارسته صید دام مسن و ماست بسیشتر 
ت ۱ 
طسلوع صبح دارد آفت‌ابی در قفا آخسر 
کت نیت درست آن نی نشسانی با حندا احیر 
که شد این کوه تمکین سربه سر چرخ صدا آخر 
ازین بلبل رمیدی چون صباای بیوفا آخر 


شود بر پهلويم طاوس نقش بوریا اخر 


۳۹۶ 


زوال جسسم روح پاک را آفت نسمی باشد 
نهان مپسند دیگر جلوه حسن تسجرد را 
تّ 
فسقر بسا فساهيم از از طسرف کسرد آخسر 
دل پیتساب کسه و سینه صد چاک کدام 
یارب ای گوهر یکتا به کجایی که دوکون 
بباقد خم شله نسازم جر دل دن عاشتو 
صبح پسیری ندمیده ست ز رویسم کز عشق 
شکرهم دارم از انتنادگی خسود رای.سج 
۷ 
عجز فترم به غنای تسو مثل کرد آخر 
نیش های غم عشقم چه حلاوت که نداد 
باتویاداری صببر دل عاشق چه کند 
لعت هسای دل مسانم ز تسحیر بسهم اند 
از گریه سفیدم مژه چون شیر شد آخر 
دیسوانگی روز فزون بین که به پایم 
در جسلوه آن شسمع کل ان‌غام ز حسیرت 
هسیر اه دو بسالا کسه کشسیدم ز تسه دل 
گفتم که بسه خط دست کش د یار ز قتلم 
ضبط طپشم گشت ز صبر آیسنه وصل 
عمریست که رحمت بکنارم ! نکشیده ست 
1 ِ 


۱ - خوشگو مخزن - بکنارت 


چه نقصان مشت خاکی رفت برباد فناآخر 
رهماکن یوسفت رایج ز زندان قبا آخر 
2 
پسستی مسرتبه ام اوج شرف کسردآخر 
طفلی ازین مرغ و قفس پاک تلف کرد آخر 
تهی از شوق تو قالب چو صدف کرد آخر 
کین کمان پیش خدنگ تو هدف کرد آخر 
جوش زد قلزم تسمکینم و کف کرد آخسر 
که مرا خاک در شاه نسجف کرد آخر 
اد ۱ 
همت این ذره به خضورشید بدل کرد آخر 
این مشبک شدنم شان عسل کرد آخر 
مسهر روی تسو چویخ آینه حل کرد آخر 
حسین شوخ آینه ها پیش تو تل کرد آخر 
2 
هر طفل سر شکم ز غمت پیر شد آخر 
صحرا همه یک حلقه زنسجیر شد آخسر 
پسروانسه مسن بسلبل تسصویر شسد آخسر 
آیسینه پر از جسوهر شسمشیرشد آخسر 
آهسی که نکسردم هسمه تسایر شد آخسر 
رایج به گناه از تسو چه تقصیر شد آخر 
#د 


غزلیات 


راه طلب از عجز رسامی شود آخر 
امید نفس تسا طرب وصل توام نیست 
اه از خسط سبز تسوکسزین زهر هلاهل 
سنعم نفس سرد کش امروز که فرداست 
۱ 
دنیسابه الم راحت جان می شود آخر 
کج طبع به آفت بسودش پیشه همان ظلم 
باکشتی می چیست غم زاهد مرتاض 
ز آشسفتگی عشسق تسلف شد دل چاکم 
نزدیک شد انسجم ز رخ چسرخ بسریزد 
شد بسکه مهی‌ای ستم م‌اند ز بیداد 
تن ارزش روح است چو حسق مشتری اوست 
اش 
باختم صسبر دل و جسیب دریسدم آخسر 
شد سبکروحیم از عشق تو جان سختی ها 
جلوه حسن به نومیدی عشق آمد و بس 
یواست ابکت هل امتت فسبت | کستوت فقس 
عشق هم فال غروری زند از عجز گهی 
اد 
تمنای لقا داری به وحدت زین گمان بگذر 
ببه قدر شورش داغ است اوج رتبه عاشق 
بسخود آتش زن اول گرمی بازار اگر خواهی 
نسفس نتوان به آسایش کشیدن بی لب تیفی 


به بام همت عالی بر آ از پستی فطرت 


۳۹۷ 


این دشت به یک لفزش پامی شود آخر 
تسا بشکند ایسن باغ صبامی شود آخر 
عسمر نگسه گرم و ادا مسی شسودآخر 
هنگ‌امه گرم من ومامی شود آخر 
این زال زلیخضاست جوان می شود آخر 
چون شاخ غزالی که کمان می شود آخر 
سرزد چو مه نو رمضان می شود آخر 
چون شانه که در زلف بتان می شود آخر 
کاغذ چوک هن گشت فشان می شود آخر 
تیفش پی قتلم ببه فسان می شود آخر 
بفروش متاعت که دکان می شود آخر 
۷ 
ایسن گسلی بود که از باغ تسو چیدم آختر 


سسبزه بسودم بنه تسه مسنگ دمسیدم آخنر 


یسوسف از دیس‌ده یس‌عقوب خسریدم آخسر 


در نسمد هسمچو مسی نساب چکیدم آخر 

دامن از ناز ز دست تسو کشسیدم آخسر 
اد 

دویی راهت زد از درد طلب ز اشک و فغان بگذر 

گداز درد چون آبت کند از آسمان بگذر 

ز اوج رزق آسان نیست زاهد از دکان [بگذر] 

گر اين یکدم دهد دستت ز عمر جاویدان بگذر 


کجا عزت. چه بیقدری ز صدر و آستان بگذر 


۳۹۸ 


کنون معذوری ای منعم به چشمت کوه کاهی شد 
چه شد گر از ریاضت کناستی نان بایدت رایج 


ئًد 


تاد 
سرو نازش چون خرامان می نماید در نظر 
زخم کاری خورده شسمشیر نساز دوست را 
تاکجا آن شوخ رنگ جلوه خواهد ریختن 
دل که ناهموار شد باید به معشوفش سپرد 
در وصال سرد مهری های او لرزم " به خویش 


رایج از بس شوخ و شنگ افتاده آن چشم سیاه 


هیچ آفنستم ز گردش ایام و چسرخ نسیست 
رفتن بسه راه حسق دسر و گفتگو دگر 
رایج ز فرق تابه فقدم نشاه عناست 
ِ 9 
نیست هرگز غیر بی برگی سرو سامان فقر 
عزلتی و خاطر جحسمعی اگر افتد به دست 
سیر را با نعمت الوان درویشی چه کار 


گرچه خود را از سبک قدری نسنجد باشرر 


پای تسا سر مسعنی تسرک تمنایم که هست ‏ 


۱ - در اصل < از ره . در حاشیه - لرزم 


دیوان رایج سیالکو تی 


ز بس بر اوج دولت رفته ای از دوستان بگذر 
به جنگ نفس کافر زین سپر همچون سنان بگذر 
9 
طوق قمری چشم حیران می نماید در نظر 
گل ز خندیدن نمکدان می نماید در نظر 
کعبه و بتخانه ویران می نماید در ننظر ‏ 
پیچ و تاب زلف سوهان می نماید در نظر 
آتش می کو زمستان می نماید در نظر 
حلقه مشکین غزالان می نم‌اید در نظر 
و 
افلاک هبفت زیسنه بود سوی بام فسقر 
افگ‌نده ام ز خسرقه صد پاره دام فقر 
آسوده ام بسه گسوشه دارالس لام نفر 
غسافل ز کسب فقر نب‌اشی بنام فسقر 
سساقی کسوثرش زکرم داده جسام فقر 
دست کوته مسی رسد بر گوشه دامان فقر 
صد هزاران گنج سلطانی بلا گردان فقر 
نیست تاب فاقه ات غافل مبرس از خوان فقر 
ایین بود عواصی دریای بی پایان فقر 
کوه تمکین شهان سنگیست در میزان فقر 


بخیه مار جرلفه ام رازه دیوان فقر 


غزلیات 


عشفوه دنک مینت کرده راسج هموشدار 
3 
پبسستی فقر است رفعت د ستگاهی های فقر 
شسهر وحدت جون بنا کردند در دشت ازل 
خرقه یوشان محبت را مگو بی طاعت اند 
خضرمن جمعیتم بسرق پریشانی نسوخت 
۵ 
جان از تو در عدم تن دل شوه دکسر 
دوق لقا دوئیست یکی شد چوکس به پار 
وا یرس نیست از ستمش روز باز خواست 
عذ 


دل از عشسقم بلند و پست دنیا زد به یکدیگر 


ز داغ و آه رفسته ست آن طرف کیفیت عشقم 
رها چون کرد چشمم دامن آه جلوه از چنگش 
غرور ترک کونین است رهسزن طایر دل را 
چو طفل لو شناور آب کم از کثرت شوخی 
چو بنیادی که می سازد تزلزل زیر و بالایش 
دی تک نشس اسالسیم انزاغتن رایج 
ع 
از طریق عشق دوری ای هصسوس آماده دور 
لاله زار سسرخسسروی ها تماشاکرده ام 
,. گذشتی از دو عالم اطی کن] ‏ از راهش دوگام 


۱ - تصحیح فیاسی 


ترفن قطان ات و متاشت دشن آنتان نم 
اد 
جز شکست خود نباشد کج کلاهی های فقر 
شد سوادش در دو عالم رو سیاهی های فقر 
ره به قربان سترگم کرده راهی های فقر 
حرز جانم گشت رایج بی پناهی های فقر 
اد 
قرب‌انی از نگاه تسو بسسمل شود دگنر 
بهر نطاره بساکه مقابل شود در 
حشرش ازان ک‌نند که قاتل شود دگر 
مات تاو ند گر 
که زور باده من جام و مینا زد به یکدیگر 
ماکان کی وین وت و یلگ 
دو بال است اینکه بر اوج من و ما زد به یکدیگر 
مشالش خانه آسینه رسوا زد به یک‌دیگر 
مرا بیتابی دل جمله اعضا زد به یکدیگر 
شکست من سپا آرزوه ا زد به یکدیگر 
س 
آه جان سوزی بکش از دل مرو از جاده دور 
تاو مسازب: نگ ات از بیبزی ساهه :دور 


فطره زد کان منزل بی ما و من افتاده دور 


مسومنی در بت بسرستی جون شود نزدیک او 


می دود رایج به صد بند تعلق سوی دوست 


و 
پب‌ابند خسموشیست زب‌انم ز تسحیر 
من آیسنه و موی به مسویم هسمه جوهر 
آیسینه سسمیز دل ۴۲ دلدار نسدارد 
بر لوح زسان پسیش تو چون در سخن آیم 
کرت همه یک جلوه یکتایی باراست 
مسحو تسوام و ایسمنم از مسرگ چو رایج 

ی 
خون شد دلم از ببی غمی ای داغ خبر گیر 
رسوایی عاشق به جنون گلشن فیض است 
ی خضر طیش راه عدم طی نتوان کرد 
عجز است به راه طلب اسیاب حهانت 
بر وضع جهان چند خوری تاب و بسوزی 
در کسب صفاتانخوری نساوک آأفت 
ای دست تسهی گشته ز خود وقت رسائیست 
رد یج فتته و افتتادکنت مسستز لا ستقصود 

۱ , 
ساغر زده جون بگذرد از گلشن تسصویير 
از حسرت آغوش تسودر خوابگه ناز 


دیوان رایج سیالکوتی 


بسرهمن را کرده از دیر آن فرنگی زاده دور 
چشسم بد یارب ازین زنسدانی آزاده دور 
اد 
شد حلقه زنس‌جیر ده‌انم ز تسحیر 
شتا آیسنه چشسم نگسرانسم ز تسجیر 
شستد جسامه تسین آیسنه دانسم ز تسحیر 
من جسلوه گسه از جلوه نسدانسم ز تسحیر 
مبرقوم شود جسمله بیب‌انم ز تسحیر 
تنل اه | پتجسه جه‌انم ز تسحیر 
سافی شسده عسمر گس ژرانسم ز تسچیر 
اد 
وشن قتانان چیه قییدت واه نسگتیر گیر 
هرگه که شود جیب تو صد پاره سحر گیر 
بالی بفشان از خود و پرواز شرر گیر 
چون آبله شد بای تسو داسان گهر گیر 


ان ول اکنون به همین غمکده در گیر 


چون آینه اول به کف خویش سپر گیر 

ان | هار تاه نگ بت زر گنوی 

جرات کن و چون بهله یک آن موی کمر گیر 

تسا لغزش پاگر برسی مسفت سفر گنیر 
ِّ 

از عکس رخش لاله شسود سسوسن تسصویر 

چون اشک چکد تکمه ز پیراهن تصویر 


ب‌اشد ز مسسصور ری دامن تسسصویر 


غزلیات 


نااهل رعونت چه کند سوز مسحبت 
با دلیر شوخ آمده رایج مزه وصل 


ای در شراب خ‌نه انسدیشه مست ناز 

چون آن جوان که بگ‌ذرد از پیر در کمال 

نگ دلان بتسان همسدف کاغذین اوست 

۳ لک دل به نسیم نگه فستح کرده ای 
ت 

ای به سودای رخت عشق و هوس در پرواز 

کلفت از کتره-ستمر تست سیک وتان را 

جان و تن هر دوز شوق توخراب سفراند 
ة 

امتداد سایه ها در آخر روز است و بس 

دانه بسهر مسردم دنیساز آدم خسوشتر است 

سخت نزدیکیست راه عشق لیکن چون شرر 

عاشقم عاشق کلامم سربه سر درد دلست 
و 

گر به عشق ار به هموس بال فشانم شب و روز 


سسعی شسوق تسوام از دل بصه تسعلق نسرود 


نیم آسسوده ار خفته ا یز یدارم 
ِ 


ی 


س 


کس دست نیاویخته در گردن تصویر 


از ساغر تسو چشم بتان مسی پرست ناز 
مزگ‌ان بر ابروی تسو زنسدپشت دست ناز 
تیری که شوخی تسوگش‌اید ز شست ناز 
ارب سباه خط مدهادت شکست ناز 
هر خار گس لشن تسو بسود رنگ بست ناز 
ِ 
از توبروانه پر افشان و مگس در پرواز 
آشیان زیر قسدم داشت نسفس در پرواز 
به‌ هسوای تسو بود مسرغ و قفس در پرواز 
و 
باشد اینجا از شکست استخوان بانگ نماز 
لازء پسیر کسهن سال است امید دراز 
پسیشایس‌موران‌سلیم ان‌نیست غیرازحرص و آز 
از پسی یک گام باید گشتن اینجا برق تاز 
رایج از هر مصرع من می چکد سوز و گداز 
ع ۱ 
اینقدر بسهر چه کس بال فشانم شب و روز 
در هسوایت به قفس بال فشانم شب و روز 
مرغ شسوقم چو نفس بال فشانم شب و روز 
اد 


آن شسوخ کسه دارد بکف آیینه شب و روز 
در بزم جهان صاف طرب کس : 2 تنکشتده تست 
زاهد زدل خون ش‌ده ناه نداری 
جمعیت دل بس بودت رایج ازین دهر 
خاک گشستم و طلب بر سرکار است هنوز 


سرخوش آمد بکنارم شب و گلگل شد و رفت 


به تفافل زدلم چون گسذری میدانم 


نشود نشاه تسوحید و عروجش زایل 
تحروع و فتم مت رات از مکیر 
گر چه خط گشت غبار نظر اما رایج 

۹ 
نصا گل رفت و جنون ها می کنم سامان هنوز 
ریخت رنگ جلوه یک شب زحسن شوخ و رفت 
پسیر گس ردیدم ولی بیتابی عشقت مرا 
نت تسعلیم رعونت داده است آن شوخ را 
عالمی طالع شد از صبح وطن چون آفتاب 


ی 
ك 


4 
۳ 


دیوان رایج سیالکو تی 


چون بادل صافم بودش کینه شب و روز 
بباشی تووو جام می دیرینه شبه و روز 
اینجاگ درد یک شب آدیسنه شب و روز 
غم های تو آمد به دل از سینه شب و روز 
در بر چه کنی خرفه پشمینه شب و روز 
دارد ببه بغل فشقر تسوگنجینه شب و روز 
و 
مسحو دامان تواین مشت غبار است هنوز 
خار خارم همه طوف ان بهار است هسنوز 
دام زلف تسو گرفتار شکسار است همنوز 
به نگه چشم خوشت کار گذار است هنوز 
سر سنصور همان بر سر دار است هنوز 
بر سرم روز سیه شسمع مزار است هنوز 
بسررخت از دل صاف آینه دار است هصنوز 
و 
می کشد شوق گریبان چاکيم دامان هنوز 
حلقه بزم است همچون دیده حبران هنوز 
بوسه بر لعل لبش مسی آورد ایمان هسنوز 
می زند از قامت خم تیغ هابر جان هنوز 
می خورد لعل لبش از سرخی خود پان هنوز 
من همان شام غمم رایج به هندوستان هنوز 


غزلیات ۴۰۳ 


س‌‌ 


جسلوه نار از دل صد پاره ام یاب است و بس 

این کتان را خوب اگر بینند مهتاب است و بس 
ال عشرت می شوند آخر ریق بسحرغفم 

میکش‌ان را دور جام باده گسرداب است و بس 
یاسمین پسیکر گسلی دارم که در گسلزار حسین . 

صسبح ازو بر آتش خورشید سیماب است و بس 
خود سزاوار پسرستش مسی شود ایزد پرست 

ی و ان و ی 
گشسته سساقی هر طسرف کسیفیت حسسن ازل 

خساکدان دسر یکسر عالم آب است و بس 
دشمنی برگ گسلی بر من نزد از بیم فقر 

زخم صد خارم به دل رایج ز احباب است و بس 


مصراع وحجدتش غزل کثرت [(است] و بس این شور انجمن همه آن خلوت است و بس 


ببزمی ندیده ام که درو عم نسبرده راه کت عضو تست نا شسفر) تخت است ورتسن 
اشه شتا تسوا مکدو دعت: هت اننت هر جاده اش نگاه پر از وحشت است و بس 
آرام عالم اند ضعیفان ز ات]ض|اق از خواب جفت شد جو مژه راحت است و بس 


از دولت گسدا و ز فقر غنی درسغ در هر چه بنگری به جهان عبرت است و بس 
رایج ز‌ درد الم ای روزگار" ایمن شدن اگکر طسلب ففلت است و بس 


باروح نسفس در ره حسق پاور است و پس 
جز عجز نیست رفعت قدر اهل درد را 
خوبس‌ان ز دست یک دگرش مسی بسرند آه 
کسلفت رسد به مردم گکردن فراز بسیش 
فسردی نسدیدم از رقسم وحسدتش تسهی 
از چشم تر به عشق چه‌اسیر می کنم 
یک لحظه جور قاتل اگر نیست مرده ام 
س 
از من دوگام تابه کسی مانده است و بس 
ای باغ بر بهار چه نازی نسیم نسیست 
زر جاک همای درد انری نسیست از دلم 
نرب تسومی دهد دل پر ناله ام بیاد 
از ازدمنتام خسط ز شکسر زار لصل ینار 
موی شرم ز کاهش اعضابه ضعف شیب 
رایج درین خطر کده کو عیش بی غمی 
ن 
آنکه پیشش سجده آری در جبین تست و بس 
کسب کردی آگهی هااز خطر ایمن مباش 
گر به بزم قرب حق آگه شوی از پایه ات 
خیز و جز افتادگی طرح نیاز تازه کن 
چند خواهی علم تسخیر جهان از غیر جست 
3 
ماسوا سازی به عشق حق غم آهنگست و بس 
نسیست بسوی زان بهار جلوه و در حسیرتم 


دیوان رایج سیالکوتی : 


اسپ از پسی سواری عیسی خر است و بس 
پسرواز مسرغ رنگ شکست پر است و بس 
در ملک طالع آیسنه اسکسندر است و بس 
ایجاد درد خساص بسرای مسر است و بس 
عالم تمام این هصسمه یک دفتر است و بس 
جای بسهشت در نسظرم کسور است و بس 
رایسج حیسات من ز دم خنجر است و بس 
سِ 
ای درد عشق ناله رسی مانده است و بس 
از لاله و گسلت نسفسی مس‌انده است و پس 
از عسندلیب من قفسی مانده است و بس 
مسجنون ز محملش جرسی مانده است و بس 
در هر طرف پر مگسی مانده است و بس 
ز آن هفت بحر زار خسی مانده است و بس 
نی سافی و نه می عسسی مانده است و بس 
۱ 
آشسان اق نهسان دز آسستتین تسنته .و انسن 
آفت ایام غافل در کسیمن تست و بس 
عسقل اول بی خبر آخر نشین تست و بس 
خاکساری در طلب یک گل زمین تست و بس 
ای سلیمان اسم اعسظم درنگین تست و بس 
ِ 
وسعت آبادی دو عالم یک دل تنگست و بس 
هر طرف چشم انگنم گلبازی رنگست و بس 


غزلیات 


ال دولت از رعونت خرمی ها می کنند 
می زند تیغ دو دم از عسجز و فقر بیکسی 
از دل نالان راغ لینلی خود می کنم 
از هسجوم ن‌اله و پشت دو تادر یریم 
رایج از آوارگی چون سنگ کس را چاره نیست 
اد 
جمع سامان مسکنم را گرد اوهامست و بس 
ساده لوحی ها خط آزادی از بیم بلاست 
زادن و مسرگیست دنیا فرصت هستی مخواه 
اهل کیفیت به خاموشی طرب بخش دل اند 
زر ره وارستگان فسقر را هم می زنسلد 
راحت جان است خاموشی درین آشوبگاه 
کس ندارد از فلک بر مدعای خویش دست 
‌ 
قسرب آن درگاه مسخصوص کریمانست و بس 
جز به جان بازی میسر نیست عیش بی غمی 
بخیه از تتار شعاعی گر بود مرگ من است 
و 
از کرم دل ها فراهم کن که سال اینست و بس 
صوفیان عشق پاکوبی نمی دانند چیست 
ای سخنور از سیاهی های اختر شکوه چیست 
نساله بسرکش تسا بساند آوازه گردد درد دل 
نسعمتی جز پرتو دیسدار از آن مسنعم مخواه 
تا کبود از سنگ شد بر سینه ناخن می زنم 


این چمن رنگی که دارد جمله نیرنگست و بس 
در مصاف ما سیر انداختن جحنگست و بس 
آنچه در صحرا فتاد از ناقه اش زنگست و بس 
روز و شب در بزم الفت غلغل چنگست و بس 
دور گسیتی در کف گردون فلاسنگست و بس 
خانه ای دارم که مانند نگین نامست و بس 
مسرغ زیسرک هر طرف رو آورد دامست و بس 
نیست روزی درمیان يا صبح یا شامست و بس 
خنده های می برستان از لب جامست و بس 
بهر صید مرغ دل شکل درم دامست و بس 
لب گش‌ودن رخسنه بنیساد آرامست و بس 
در جهان رایسج زبان امروز برگامست و بس 
س 
حاده راه صق اینجا مد احسانست و بس 
خنده دنسدان نما زخم شهیدانست و [بس] 
زندگی چون صبحم از زخم نمایانست و [بس ] 
و 
زر مدان دولت که دولت را زوال اینست و بس 
بسمل بیتابی دل شو که حال اینست و بس 
بر رخ معنی علاجی نیست خال اینست و بس 
بایدت گر طبل شهرت زد دوال اینست و بس 
ای گدا بر آستان او سوال ایسنست و بس 


ان سپهر عالم غم را هلال اینست و بس 


بهر طرح باغ آسایش مسقیم گوشه باش 
مسی کسند بیخواست گرد اندیشه روزی ز دل 
نسرمی رفتار او چسون آب برد از جا مرا 
در کفت رایج عجب طرز نوی افتاده است 
و 
فولت نی که صایت فستو شنک انب ور 
وسعت مسرب عاشق به‌عم یار مپرس 
۱ ۱ 
ایسمن از گس ردش ایسام نبس‌اشی زنهار 
شور سودا بسودش آیسینه جسلوه نار 
گر درین بحر سلامت طلبی خاموشیست 
رایج افیون پر معراج سخن سازان است 
ت 
سینه صد جاک ز حرمان کسی دارم ویس 
دل نالان ز جسان گس‌ذرانسم کسافیست 
بر تسین زار خطره ا بسودم ز آتش و آب 
شور مسحشر دم مسوری سود از انف‌انم 
بسرس ای گل که نسیم چمن جلوه شود 
من و آن طرز تغافل وس لطفم نسیست 
آسخن پسخته ز طسفلیست متاعم رایسج 
عِّ 


بابخت نیک و بد دگر از مسطلیم مسپرس 


جاح 


دز 


دیوان رایج سبالکو تی 


می نشانی گر نهال اینجا نهال اینست و بس 
بر صفاکیش توکل خاکمال اینست و بس 
در بنای صبر سیل اختلال اینست و بس 
بی تکلف نازکی های خیال اینست و بس 
س 
نکهت از شجر فلک پیش تو رنگ آمد و [بس] 
از ازل تج انتلیتن ایک دل نک اس و ان 
قلقل شیشه درین بسزم تسرنگ آمد و بس 
روز و شب عنصر ایجاد پسلنگ آمد و بس 
جای لیلی سوی مجنون تو سنگ آمد و بس 
وا چو شد لب به سخن کام نهنگ آمد و بس 
زهر خوش فکری این طایفه ببنگ آمد و بس 
دك 
طایری صید نکردم قفسی دارم و بس 
من ازین قافله شوق جرسی دارم و بس 
گرچه ز اسباب جهان نم خسی دارم و بس 
پیش آن شسوخ طسنین مگسی دارم و بس 
در شارت نسفسی ب‌از پسی دارم و بس 
تاتوکوشش نکنی مسلتمسی دارم و بس 
زین گلستان شمر پیش رسی دارم و بس 


مسن آسمسان هسمتم از کسوکيم مسپرس 


غزلیات 

[خال است] بر رخش نمکی نور و ذ ظلمتم 
زین هست هر رهم چو نفس عین زندگیست 
در بسحر و سر نمی و غباری بجا نماند 


شد نسقطه مقبل خحسورسید دره ام 


گردید خرج خدمت نکهت گلم تمام 
سیل آشسوب غمم از طبع ناشادم . مپرس 
شورش دل بنگر از عشق جنون زادم . مپرس 
کو غزالی کز همجوم داغ طاوسش نکرد 
شیشه تا خارا قیامتگاه شوخی های اوست 
چون‌نفس درخواب وبیداری‌سکون‌مرگ‌نیست 
دور گیتی سر به سر یک طوق قمری میشود 
خسامه نقاش در انسدیشه تسصویر من 
باهزار اندوه قهقهه مسی زنسم در کسنج فقر 
رایج از نقشم مصور رنگ ها بر خاک ریخت 
ِ« 

گسوشه گیرم از بلند آوازگی کامم مسپرس 
بادل از خود تهی گردیده صیدش کرده ام 
حیرتم بی رخصت دیسدار شد آیسینه دار 
بخته کاری ها درین ره سخت دشوار است آه 


مسسستم من از شراب حور کیشی های اوست 


حِ 


۱ - تصحیح قیاسی 
۲ - در اصل < لفظ ‏ در حد" مه زلف 


بی زلف" و روی یار ز روز و شبم مپرس 


دامن بزن بسر اتشسم و از تسیم میرس 


در نس‌اکسسی ز منزلت مسنصیم مسپرس 


راییج ز روح پسروری قالبم مس‌پرس 
ّ 

شور محشر گوش می گیرد ز فریادم مپرس 

سیر کن مکتب ز سیلی های استادم مپرس 

از چراغان تغافل های صیادم مسپرس_ 

از پریشان جلوه های آن پسریزادم نوشن 


دیگر از طسرز خسرام سرو آزادم میرس 


می شود مژگ‌ان تر از طیع ناشادم مپرس 
این بود غم خانه ام از عشضرت آبادم متیرمی 
ننگ دارد صفحه گیتی ز ایجادم مسپرس 
د ۱ 
گر نگمین کردم نشان شهرت از نامم مپرس 
در کمینگاه طلب از حسلقه داسم مسپرس 
3 تماشاگ اه او دیگر ز ابراسم مسپرس 
مسوختم برباد رتم همچنان خامم مپرس 
می مکم دایم لب زخم از لب جامم مپرس 


۳۰۸ 
از شکست رنگ رو صسبح بهاران گشقتنه ام 
تسلخی بسادام دارد فسرگره بسر جسبهه اش 
سوختن هم هیچ در سودای او حاصل نداشت 
چون حبابم از سبکروحی سر تعمیر نیست 
در گلستسان تماشایش زب خت واگ ون 
یکجو اسب‌اب قناعت هم ندارم بر شکم 
اضطراب و صبر در نیرنگی عشق است ننگ 

۱ ‌ 
در فقر الح‌در ز پريش‌انيم مسپرس 
کونین زیر پسادل تسنگیست در بسرم 
چم سسپیدم آیسنه صسبح مسحشر است 
افسرده ام مبین همه داغ مس حبتم 
انگنده سیل وهم بسه کثرت ز وحدتم 
یراب گسوهری ز مسحیط مسحبتم 

2 
آن را که دل خوش است ز ساغر زدن مپرس 
آن دفسترم که می بردش باد فرد فرد 
زد بر زمین ز عجز مرا چرخ و این صداست 
داغ دلست جسلوه گسه حسسن شسوخ یسار 
گر غم دگر طرب به گداز آردت چو شمع 


[پ‌یری]" مترا به عالم تجرید زنده سرد 


۱ - تصحیح قیاسی 


رح ی , 


دیوان رایج سیالکو تی 


دیدی آغساز غمم الفت ز انجامم مسپرس 
بشرگراتی سیون هگ از طرز دشنامم مپرس 
خود گدازی کرد شمع بزم اوهامم مپرس 
خانه ای دارم و لیکن از در و بامم مسپرس 
از سر و برگ نگه چو چشم بادامم مپرس 
نیست سنگی غیر سختی های ایامم مپرس 
رایج از مسن رم مسجو و ز ذوق آرامم مپرس 

تب ۱ 
سیغ کشیده ایست ز عری‌انيم مسپرس 
از ملکت و نگسین سلیم‌انيم مسسیرس 
بسمل شسوی ز حالت قرب‌انيم مسپرس 
سنگیست پر شرر ز گرانج‌انيم مسپرس 
صد تسخته شد زکشتی طوف‌انيم مسپرس 
مسوج طسپش ببین در غلط‌انيم مسپرس 
راییج ز بسبرگ بسی مسر و مسامانيم مسپرس 

ت 
گل گل شکفته را ز هسوای چمن مسپرس 
آشسفتگی بسبین دگسر احوال من مسپرس 
پسستی شد اوج شهرت من در سخن مپرس 
این نسافه بسوکن وز غبزال خشستن مسپرس 
از سسوختن مگسو و ز افنسروختن مسپرس 


غزلیات 


بسیرون لب نفس مسخنی می شود عزیز 
ِ 
زلخت ای جر در هسجوم ناله مسپرس 
غباری از دل صد پساره ام زنساله نم‌اند 
خسبر دهد ط‌پش داغم از دل نات 
کنند لطفی و چون چرخ کهنه بر کردند 
زب هر بس‌اده کشسان دور آفت است آخسر 
سیساه خسیمه لی‌لیست چسون بر افش‌اند 
ز وحصدت است مسهی در کنار من رایج 
۹ 
در تماشای تسوام شد محوگشتن دسترس 
خسرج کندن گشت از بیتسابی دل سسینه ام 
خار خار عشق یوسف گشت در پیراهنم 
نوگلی دارم که چون در باغ گردد جلوه گر 
سوج چون آسوده بر دریا نمی ماند غبار 
سّ 
ای اسیران را ز شمع چهره ات گل در قفس 
خاک شد مشت پرم وز ناز بربادش نداد 


جند سعی رزق بتابت کند زیر لک 


گسوببند این خانه صیاد آیین بهار 
جرأت جولانم آخر رفت در قید حیات 
ناز سامان مسی کند صید محبت در نیاز 
رایج از بس گریه جوشی هاگ لوی بلبلم 


ت 


3 


رایسج به رتبه دشمن من شد وطن مپرس 
و 
ز ند بساد تلف شد بهار لاله مسپرس 
ورق ورق به هوا رفت ازان رساله [م‌پرس] 
ببین به وحشت این نافه از غزاله مپرس 
ز سست مهری یساران دیسر ساله مسپرس 
به محفل طرب از گردش پیاله مسپرس 
دلت جو شانه شود چاک ازان کلاله مپرس 
که دور گیتی ازو مسحو شد چوهاله مپرس 
3 
آتش وحدت زدم در خانه عشق و وس 
چون مه نو ناخنی از دست عشقم ماند و بس 
بیر خیسال کیستم وا کرده آغفوش هسوس 
بسلبل از بیتابی دل بیضه را سازد قفس 
می شود آیینه رایسج سینه از ضبط نفس 
عٍ 
مسحو تو پروانه در فانوس و بلبل در قفس 
کشت صیادم ز شسمشیر تضافل در قفس 
3 این دانه را مرغ از تحمل در ففس 
مرغی آمد زاشک خونین صد چمن‌گل‌درقفس 
مسی کند پرواز روز و شب تنزل در قفس 
بلبلم را بسرسر است از ناله کاکل در قفس 
مسی کند چون شيیشه پرباده غلغل در قففس 
س 


۴۹۰ 


بر 2 داغ لاله عذاران مباد کس 
آخسر پرد چسو سنگ فلاخن ز دور جام 
هجرش بسرون در کشد آه انتظار وصل 
۳ 
بسزم حسضور سبحه ذک رش چه احتیاج 
مسنعم به بترم جاه نمی گسنجد از غسرور 
هر صیرفی که دیده ز دستم فنگنده دور 
۱ ۳ 
دولت عشسق ز نس‌اموس نسمی یس‌اید کس 
دل خسرم مسطلب از چمن سسبز فلک 
حرف موزون زلب هرزه سرایان ین اشات 
بسرگ برگش ز نسدامت همه فرسوده بهم 
نستهوتانت تقو ان گفات غتل.جضوان هر گر 
آتشین داغ دل بو الهوس از د تفت 
من درین فکر که تنگش ببر آرم رایج 
زین چرخ و زمین چون طلبت کام کند کس 
آن آهوی رم کرده چسان رام کسند کس 
گسو سای به دامن کش از آشفته دساغی 
[در" روز] جوانی غفم پیری و فنا چیست 
بی پستی عجزی نسدهد دست بهم فسقر 
کامت ز حدل بحوی که چون شانه به گیسو 


۱ - تصححم قباسی 


دیوان رایج سیالکوتی 


پسیوسته در خسزان و بهباران ماد کس 
هربسزم عسیش بساده گساران فتاه کیب 
عشرت طراز صحبت یباران مباد کس 
فن طستاغت از تسار کسسداران شسساد کی 
نتینا فتستاه از ست‌ساره شهاران:هسستناد کسن 
یک تسن به چشم خویش هزاران مباد کس 
رایسج چسو من ز هیچ عیاران مبساد کس 
‌# 
این غنااز کی و کاوس نمی یابد کس 
جزگل شسمع به فانوس نمی یسابد کس 
نسغمه چسنگ ونی از کوس نمی یابد کس 
زین چمن جز کف افسوس نمی یابد کس 
بسلبل از ببیضه طاوس نسمی یسابد کس 
دولت از کسوکب مسنحوس نمی یسابد کس 
وز درش اذن زمین بسوس نسمی پسابد کس 
ن ۱ 
در کام نسهنگ آه چسه آرام کسند کس 
ال کنر تس واه کیسستل کنن 
جمییتی از طالع اگر وام کسند کس 


وی تنم تن یل مسر | قنتام کشت کسیر . 


ود عقده شود باز گر ابرام کند کس 


غزلیات 


۳۹ 


۱ ج 
خ‌الیست ز معنی فزل کرت عالم 
بستم نسظر و حسرت دی‌دار شکسستم 
دو توت آنکنته وه سین هستر آمتند 
جرف اسنت ندم سسودگی راه مسحبت 
هر جادل جمعیست پریشان شود آخر 
رایج ز سر زرشسته جان عقده تن را 

ج 
اسلا یه سر تا بته منکن کین 
4 
یدرد طلب را جه ضصرور است حمایت 
منت تسبر از خسنجر زهر آب دم اد 
با خاطر روشن چه بود زینت ظاهر 
عٍ 
بسیقدری افل سه ازین نسیست دلیلش 


روسین نشود انسجمن رتیه دولت 


غم را ز چه رو هرزه طرب نام کند کس 
ن 
ساز طرب عشق مهیانک ند کس 
تاصان نشود در دل مسا جا نک ند کس 
تامسصرع وحدت ز خود اسلا نکند کس 
حسنی است به چشمم که تماشا نکند کس 
مععنی طلب از صورت دیب‌انکند کس 
هر مصرع خسود زلف چلیپا نک‌ند کس 
تساداغ طسلب دیسده بیش‌انک ند کس 
تاعقده دل آبسله پا نکند کس ‏ 
این نسخه چه حرف است مجزا نکند کس 
تسادل زفم یار سویدا نکسند کس 
نس تتاعری منستمشنین کستخی و۱ نکنسیه کسش 
خود را صدف آن تن نختتد کس 
خساموش چراغی ته داسان نکند کس 
در خانه آینه چسرافان نکند کس 
غافل رقم حادثه مسیزان نکند کس 
جان می دهمدش گر بکس احسان نکند کس 
رایسج ورق آیینه افشان نکسند کس 
ت 
این ب‌ادیه آخضر بسه بسریدن نکسند کس 
کز مسردن دل نسوحه و شیون نکند کس 
تنارشسته شسمع از رگ گردن نکند کس 


۴۳ 


بر تن نبرد خلعت دردش ز کرم عشق . 


ٍ 
خفته آن بختی که بیدارش کند احسان کس 
مرد اگر بی نان جوانمردی بخود برد آبرو 
در کرم عصجب مربی بر نمی تابد غرور 
الفت احباب خصم مشرب وارستگی است 
ز انتظار نان به تمکین ها کبابش می کنند 
رایج از یکتایی جود مسصرعی سنجیده ام 

رد 
به خوبان چشم آهو می شود گمنام ازان ترگس 
به زه صد تير می بندد کمان چرخ ازان مزژگان 
غذای جان کنم زان نکهت باریک و می بالم 
ترش کرد گراز مستی نت دز کردباد افتنذ 
قدح در دست ساقی چشم قربانیست از حیرت 
به شیرین کاری جادوی مژگان های گویایش 


شعور از بی خودی زایل نمی گردد مرا رایج 


دیوان رایج سیالکوتی 


تاجیب هوس خرح دریدن نکند کس " ۱ 


آن به که نسفس گرم بگفتن نک‌ند کس 
اد 
مرده به شمعی که می بالد ته دامان کس 
این هما را چون مگس يارب مبر بر خوان کس 
اهل همت را مکن یارب ز محتاجان کس 
بهر پاسش چند خواهی بود در زندان کس 
ز اشتها سرد آنکه شد زین اغنیا مهمان کس 
تیره گردد صفحه ات زیبش مده ز افشان کس 
کَز سخن سازان عالم نیست در میزان کس 


ح 


گل خحمود سی فتد در دینده بادام زان ترگس 
هسزاران فستنه دزدد گردش ایام ازان نسرگس 
سحرگاهی چو یابم از نگاهی کام ازان نرگس 
نگاهی هر که می گردد قدح آشام ازان:تر کمن 
به هر محفل که می افتد به گردش جام ازان نرگس 
نگاه لطف گسردد تسلخی دشنام ازان نرگس 
که هشیاری به مستی ها گرفتم وام ازان نرگس 


ش 


س‌‌ 


به شهر باش و لیکن به شهر بند مباش 


بسه خون ببند لب زخم هرزه خند مب‌اش 


ز خسلق رم مکن و همم دریسن کمند مباش 
ادب ز دست مسده فتل گساه عشی است این 


غسرور دولت عساشق شهادت آمد و بس ار یر لته شب هشن سس ناساس 


غزلیات 


به درد ساخته ای بو الهقوس چه بیتابیست 
فد خسمت دهد از نساخن سریده خبر 
جهان سسپند شسود تسا در آتشت رایسج 
از جیب اگر بسری نشوی بی هر مباش 
سسیر شک وفه زار تسجرد مه ز دست 
مسند عقده هماز حلاوت به کار خویش 
پست و بسلند راه مسحبت بسریدنیست 
تسرسم کسه وصسل لذت درد دلم تحص و 
سرکنن همیشه با همه کس خنده رو ز خلق 
رایسج تسو شاه کشور فسقری کناره گیر 
ز اهل دولت گرنه ای خم در سلام کس مباش 
ز اوج دولت رو سفیدی ها بود پا در رکاب 
انشترانی تقو وعو و عون بیقعت زو 
پبیشوا تسیر حوادث را نشانی سی شود 
بسعد آزادی دریسغ اند ببه مردم اختلاط 
خس نه ای چون درته گرداب منت می روی 
شکر آن کز آتش عشقت شد آخر پخته نکر 
با 
از داغ تسازه جسمله فسروغ ک‌ليم پسشسن 
آمعزول کسسی شسود ز گشتاد گسره کنرم 
در فسقر کین بسه کوش دل آوازه ات بلند 
اس از کنسه نیم تفا تال او نسم 


۴۳۳ 


بای نی افو یعس مسا معا تن 
که ییر گشته ای اکنون به حرص بند مباش 
ز خسلق هسیچ کسسی را پسی گسزند ماش 


ك 


بساری مسیح اگسر نستوان گشت خرمباش 
گردون نهال اگر کندت با مر مباش 
دردت کند چو زیسر و زبر بی جگر مباش 
ان جسوش اشک آیسنه دار اثنر ماش 
مسحروم فسیض گستری این سحر مب‌اش 
از کسترت سیتاه ال ی سییر مب‌اش 


4 


صاحب کس چون نکردندت غلام کس مباش 
صبح شد در حسرت مهتاب بام کس مباش 
چون مگس ناخوانده حاضر بر طعام کس مباش 
در تماز از آفت ارتسرسی امام کس مباش 
در پسریدن هسمچو مرغ رنگ رام کس مباش 
انسجمن ساز طرب از دور جام کس مباش 
همچو رایج خرده گیر حرف خام کس مباش 
تسجدید عشق کن همه حسین قدیم باش 
نساخن اگر نماند بسه دستت نسیم باش 
گر طبل گشسته ای همه زیر گليم بماش 


. ای نت کل دو روز به عاشق رجیم بباش 


دیوان رایج سیالکو تی 


اثبات وحدتش نستوان جبز به نفی خویش 
درد طلب دوا ۳ 
تن 
از حرف سخت خونی خلق اینچنین مباش 
در پستی امسل مرو از اوج تسرک گام 
بی نام شهره شسو که نگسردد رخت سیاه 
آرایش جهان ده و خود جز نمد مسپوش 
باخلق خوش بود خلش خوی بد ضرور 
چون سنعم دگر رسد آخر نشین شوی 
رایج پرد چو برگ خزان عضو عضو تو 
س 
در طپش ایجادم از سیماب می کردند کاش 
گوهر مسطلب بکف سر گشته دارد و غفلتم 


نیست سیم خالصی چون رو سفیدی های فقر . 


حیفم اید سنگدل باشند صافی طینتان 
سخت این گردن کشان در خود پرستی مایلند 
دل وس دارد ب‌اشامد سراپایش چو جام 
فدرها راییج نروع اعتباری بیش نیست 


چون د دد شب هب تو بیتاب از ۳ 
۱ ۱ سور 


آتشین رویش فروزان چون بر آمد از نقاب 


در هسوایی شست آن زلف سیه بی اختیار 


دور گیتی از نان بسیقرار او تسهی است 


امن ز چسار موجه امید و بسیم باش 
لای بگسو ز تسیغ مسحبت دو نیم باش 
رایج هميشه چشم به راه حکیم باش 
ت 
در هر تس رون و تم سیر تسین من 
ای آسمان مت عالی زین مب‌اش 
بر صفحه نسقش خودبنشان و نگین تیافن . 
آیینه تاتوان شدن آیینه سین مباش 
گل کرد اگر بهار تو بی خار چین مباش 


سر تک ما مسال ۰ 1 ۸۰ جر ماش 


امن رس ند بباد دم واسسین ماش 


اد 
هر بسن مویم دل بیساب می کردند کاش 
گرد بادم زین حیاگرداب می کردند کاش 
زر پرستان سیر این مهتاب می کردند کاش 
خلقت آیینه خاص از آب می کردند کاش 
از خسم تسلیم هم محراب می کردند کاش 
سافی مارا شراب ناب می کردند کاش 
ذره نسامش مهر عالمتاب می کردند کاش 
د 
می شود سیماب آتش دیده مهتاب از طپش 
در کف مشاطه شد آبینه سیماب از طیش 
جوهر آیسینه مساهی گشسته در آب از طسپش 


همچو سیمابی که شد در بوته نایاب از طیش 


غزلیات 


چون سپندی کز رخ آتش جهد بی اختیار 

شد فلاخن دستم از بیتیابی شسوقم شپرس 

بسیقراری هاست مهد راحت عشاق و بس 
9 


از خسلق نکسومی بردم خواب بر آتش 


در گکرمی داغ طسلب از طسپش اشک 
9 


تساداغ که افنسروخته غسم بسر تسن آتش ۱ 


در سسینه پسر رخسنه شند امن دل گرم 
رخسار نکویان خلش خوی بد افروخت 
ظالم همه نسخوت شود از مرگ ضعیف ان 
از کیرم نیادان ادب جسرم نسزیبد 
آزار " شود خسرمی خساطر پر داغ 
رایسج ز سسرشک اخگر داغ دلم افروخت 
س 
عزیزم کرد تازد الفتم در جان و تن آتش 
سبک قدران فزایند اعتبار سرفرازان را 


تسجرد گلستانی در بسغل دارد نسمی دانسی 


به رنگ دود می گیرد هوا از هر طرف سنبل. 


چو شمع از سوختن ها در محبت زنده ام رایج 
#. 


۱ - مجمم - آزاد 


و 


۴۱۵ 


شد به چشمم ناله هر اشک جگر تاب از طپش ‏ 
جست چون سنگ از کفم جام می ناب از طپش 


می‌کنند اين قوم رایج نو بر خواب از طپش 


39 
کز وضع مایم زده ام آب نو ا تون 
کته آتشن وه شوخت نی ناب سر اتی 
شند دیسله من 40 متا نها فسور ار 

اد ۱ 
کسز بسرق تسهی نسیست دمی خسرمن آتش 
مسجمر بسود از تسیر خسطر جسوشن آتش 


"گسردد خس و خساشاک رگ گسردن آتش 


مرگ است به آتش تسری دامن آتش 
گل گل شکفد خار به پیراهن آتش 
حرف است نسم آب سود دشسمن ان 
9 
ز سوز دل چو یباقوت آمد آب روی من آتش 
که تشاک مین تلد بت همه بیرق ان 
تماشاگر کنی در خانمان خود بزن آتش 
زندچون ناله من بی تو در جان چمن آتش 
مبادا یا رب از من دور یک مژگان زدن آتش 
3 ۱ 


۳۴۱۶ ۱ دیوان رایج سیالکوتی 


کریم من که نعمت ها جهانگیر است در دستش 
۱ ۱ مپرس ازخوان جودش چرخ کفگیر است در دستش 
مشو امن ظفر بر دشمن وام‌انده گر یابی 
۱ حدرکن کز خم تسلیم شمشیر است در دستش 
من مجنون درین وادی کیم کز کهکشان گردون 
پر زین سسو؟ اب رنه فیسگین ات در دستتشص 
چه حصاجت سعی روزی هر کرا آب رخی باشد ۱ 
دا شم وی سای کتابه قتی انس و 
کی تسا کیت کار ارراج ها تس شمی اس 
۱ چه سازد بی کمان کس گرچه صد تیر است در دستش 
بفیست هرکه جرأت سی کند پشمینه پوشان را 
چووا می بیند از شفلت دم شیر است دز دستش 
ز تسسلیم آنکسه زد در خسرمن تسدییر ها آتش ‏ 
عنان بسرق تازی همای تسقدیر است در دستش 
بسه خونساب جک رگم در خموشی ناله ای دارم 
۱ که از هسر لخت دل دامان تساثیر است در دستش 
چنان بسا عسقده هصای غم بود خوش خاطر رایج 
که بنداری سر زلف گکره گیر است در دستش 


به اسیدی که روزی بشنود یک ناله فریادش توان مینای دل عمری زدن بر سنگ ببیدادش 
به فتلم داد جان تازه ناز محشر اتجادش: ۱ دم عیسی بود گسویی دم کی سنا ناگ 
نگردد عقل صافی مشربان از میکشی زاییل. که در آب اسبت مسحکم خانه آیینه بنیادش 
ز شیرینی که عشق بیقرارم تيشه بر سر زد کلیم الله بود بر بیستون طور فرهادش 


ز نیرنگ کدامین شوخ می نالد دلم یارب که گردد در هوا قوس قزح هر مد فریادش 


غزلیات 


شدم مجنون بازی گوش طفلی جلوه دلچسپی 


ز مسیلاب خطر بر پا بسود کاشانه عاشق . 


دلم رنگ تسعلق بسا تسجرد نسیستش رایسج 

‌ 
شوخ من خوش درکف رنگین کمان می‌زیبدش 
رسیم و راه هنر کستی آب آورد بسر روی کار 
یسوسفم را ناله عاشق درای مسحمل است 
تسیغ شد تا آن نزاکت پیشه ور خون ریختن 
شوخ من از جور رعنا می شود گردم بحل 


۵ 
ً 


دلم بسه کسنج تسیر مسسفیم کردندش 
سه فدر رفعت اه است کار تسیغ طلب 
۱ طوز ترس وان رارف تعاس ات ون 
ِ هً ۳ ار ۷ سدارد دمسی سمی دانسم 
ز در خسته عشقت جو روسییدی یافت 
ز هسفت چرخ گسذشت آدسی و کامل شد 
که گفته است ازان طفل جان برد رایسج 


ك 


هرگه گسردون پسی آوازه و نسام انگندش 
سی و صیدی که بسه نخجیرگه وحشت ناز 
شیخ ما بیخود کیفیت حور است و قصور 
بگ‌ذر ازپبایه کم ی 


۱ - مجمع . مردم دیده < بطور قرب توان برد ره بخاموشی 
۲ - مردم دیده - گویندش 


۴۳۷ 


که گردون سینه می دزدد ز شوق کاغذ بادش 
به رنگ خانه زین در تزلزل هماست بنیادش 
که دز فقر اول از قسید رهسایی کردم آزادش 
# 

چون خدنگی می گشاید دل نشان می زیبدش 
ثبرک من از کرد کلکون ساییان مسی زنبدشن 
رفستن حسمعیت دل کاروان می زیبدش 
همچو جوهر پیچش موی میان می زیبدش 
گر خورد خون مرا رایج که پان می زیبدش 


ج 


خیوشم که فارغ از امسید و بسیم کردندش 
دل سسپهر ز جسوزا دو سیم کسردندش 
قن کته بسهر اتنوالکتن کنتلین کسرو ات۱ 
۳ ۳ کسدام گلستان تسه کترد تون 
زیسان کید که زر بسود سیم کسردندش 
ند ات نوی خی 
که بسهر درد فلاطون حکسیم کسردندش 


۰ 


امی دهد رفعت و چون طشت زبام انگندش 


آب از مسوج کسسند آیسسنه دام افگ ندش 
چون تنک ظرف که از پای دو جام انگندش 


همرکرا صبح سر افراخته شام انگندش 


۴۳۸ 


ازخطر مابود آسوده اسیرت که شکار 
نسیست رححان کس امروز به رایج انصاف 
س 

ازو بسی خسبری هسرگه خسبردار کنندش 
درآتش عم عسسق دلی راکه گذارد 
دوقی که شب وصل بود زان بر و دوشم 
بسمانرمی تن آگهی دل چه خیسال است 
سججوب مرا جانه درلسته ضسرور است 
کترست 6 زمر است به روز می تسلیم 
در ض‌عف بود مشق تواناشسدن نفس 
چیزی به جهان در خور میل دل من نیست 
رایج خلش خوی بد از سفله جدا نیست 

ِِ 
اگرچه نیست مراپیش این وآن ارزش 
به ملک عشق توان قهرمان شدن ازننگ 
نمی خرند یسقین رشسته بسی گسهر دارد 
سول کیش مهو بت ما کیسا رب فیس 


ترا به حون خرد دوست ز اعتبار حهان 


چسوصبح وشام به بازار صلح سل دارد 


زچشسم لطف تسو گسرپرتو نسظر سابد 
گهر عزیز زتسرک صسدف شود رایج 
بر 


‌ 


دیوان رایج سیالکوتی 


این نه سنگیست که مردن زنظام افکتاشن 
جست از دام تسوسیش دد و دام انگندش 
نسظری هسرکه بسرین طرز کسلام انگندش 
ی 
ببیدار نگ ردد همه گر دار ک‌ننداش 
درزم طسرب ساغر سرشار ک‌نندش 
چون صسیح شود حسرت سرشار کنندش 
مسسخمل نشس‌نیدیم که بسسیدار کسنندش 
عکسش چسودر آیسینه رود تسار کسنندش 
هر زخم جگر مرهم زنگار کنندش 
دوجو ون سود مار من 
مسفلس چسو شود مخزن اسرار کستندش 
کسو دام که ایسین مسرغ گرفتسار کسنندش 
پاتساسراگر گلبن بیخار کنندش 
۳ 
خرید عشسقم وبس باشدم همین ارزش 
که نام قدر ندارد درو نگسین ارزش 
نگساه لطسف تسوازعقده جسبین ارزش 
که مسجده یافت ز آمیزش زمین ارزش 
ز خ‌نده داد لب او به این ارزش 
باب عسالم بسیقدری و بسبین ارزش 
به چشم اهل نظر جنس کفر و دیین ارزش 
کج چو دره بسود مسهر رایقین ارزش 
درون خانه ندارد هسنرگزین ارزش 
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غزلیات 


او پیش نسظر فاش و دلم پر زخی‌الش 
شوخی که کتان شد دلم از شوق خدنگش 
ایسن نسازکی طسبع به خوبان که شنیده ست 
بیتساب تسوبر هم زنسد از درد جه‌انی 
چرخ از غسم عشق تسو قلندر شدة ایجاد 
خسورم شسده بسرگ و بر وحندت یارم 
امسداد جفا بیسشه کند سفله به دولت 
در دشت چسنین گر خجل از چشم تو گردد 
رایسج تسن خشک است همان خسرمی او 
نازم آن دلچسپی مصراع زلف پر خمش 
زخم کاری خورده گل از تیغ نازت در چمن 
گر کمال دولتت نقصان شد از گردون منال 
عشق او کح داد اراهتسین مرا در عین رم 
بادشاهی ۱۳ بیوسته رند باده خوار 
رونق افزای درون عشاق را درد است و بس 
بسکه آهوی نگاهش وحشت از رایسج کند 
۷ 
سیه چشمی که روزم شد سیه از دیدن چشمش 
سیه مستی که بیهوش است بزم از دیدن چشمش 
شهید غمزه های آن جفاکیشم که می باشد 
اد 
رخ خسود از من دل خسته بیگنساه مسپوش 
چه جابه خیمه تسنگی کند شهنشاهی 


ود 


چون شخص که در آیسنه پیداست مثالش 
باتک هانگ سنساقر 
بسر چهره شود نکهت گل گرد ملالش 
چسون گسردش ایسام بود گسردش حالش 
ز آن بر کس مر از ک‌اهکشان است دوالش 
در مر رگ من ریشه دوانده ست هالش ‏ 
آرایش سوفار خسدنگ آمسده بالش 
در آب عسرق مسوج زنسد شاخ غسزالش 
ریحان سف‌الش نسبود غسیر سف‌الش 
نت 
دارد از بسر شانه سان یکسر زبان عالمش 
در نگاهم بسخیه مسی آیسد هسجوم شسبنمش 


می نوازد مطربی این ساز با زیرو بمش 


مصرعی در سکته موزون شد به مضمون غمش 


دور جام می نمی باشد کم از چتر جمش 
کسسنوز دل دود مت 3 سسواد اعسظمش 


#۴ 
نگه کرده است میل سرمه را گردیدن چشمش 
به دور جام چشمک می زند گردیدن چشمش 
ان خنجر مذگان نگه دزدیدن چشمش 
کتان به هه چه کند بی مروت آه میوش 


بسبین به شوکت فقر و به سر کلاه مپوش 


۴۲۰ دیوان رایج سیالکوتی 


کمان شوخی و ناز است چشم بد ز تو دور بسه مسرگ حسن ز خط ناگهان سیاه مپوش 
مکن به طلمت کثرت فروغ وحدت گم جمال شاه به گرد ره سا» میوش 


بکش در ال هموس مد نله ای رایج شدی چسو خضضر بیسابان درد ره میوش 
ك- س ك 

چون غنچه ز شوقت زده ام جوش در آغوش بر یاد تو پر کرده ام آغسوش در آغوش 

کو گوشه وحصسدت که گریزم ز سم عشق مسعشوق کسنم خسواب فراسوش در آغوش 

تا چند توان سوخت ازشوه سک که کیره آسینه ات ای شوخ قباپوش در آغوش 

هل اکتا باکت که دار ا تس تیاو سل تسم تسوافن قزر اغییون 

رایسج بسه جهسان کسامده میخانه غسفلت تا چند توان داشت سر هوش در آغوش 
ن ب 


نکهتغوان اعتل :تما شا سوت بان داغ گشت از شوخی حنسن و دل آرایش 
۱ تقیافل مسکتن آشتیزن تلا لطتفت ار ضون کسن اسفخا اداهتایقر 
محبت پیشه‌ای آخر چه می سازی جگر از شورش دنیای پر آشضوب 
دلت از غیر خالی سازو بیباکانه بر کشتی نشین بگذر ز دریایش 
:3 وزان وکا تسا رای یس وت تست گن تاه آیکیان 
نظر بکشارم آهو بود در چشم ال دید یکسر موج صهب‌ایش 
بهاری در بغل دارم دلم از فیض سوز شوق رخسارت نهان دایم ۱ 
که آتش چون نفس در خویش دزدد شعله ها را یک قلم از شرم گل همایش 
نمی گردد دلسل راه وصل دوست طفی ان طلب هم داغ تو رایج 


گرفتم از سحبت هنر سر مسوی بر اندامت شود پیز سود تن 


و ّ 
خون می خورند اهمل سعادت ز خوان خویش رزق هم نیامده جر استخوان خویش 


نتوان شدن حریف خم و پیج فکر نفس مشکل کشی به زور تهمتن کمان خویش 


عدد كٍِد + 
۰ ۰ 


گردد از عدل تو چون گلشن سیراب قصاص 
دل بسه ابسروی کسج او چه تسوانسد کسردن 
بشوایمن چوکنی رنجه دل صد چاکم 
سیر بسیر شوخی نازش طسپش دل گسردد 
بگذر آن گاه بسدی گر ز عزیزی بسینی 
ای ز وجسد دل اسسیران ترا آرام رقص 
عافیت چون مشت خاکی از میان پرباد رفت 
دشت پیمایی جنونم مدعای من مپرس 
می‌ کند زاهمد بل را وا ز سرباصد دعا 
لذت دردت جسه عشسرت کرده در کار دلم 
رفعت هر بایه دارد صد تنزل در کسمین 
نسغمه پبرسوز و مساز شبوق یعنی ناله ام 
هر که دید آن آتشین رو را نگه در دیده اش 
باد چرخش را کند صد غنچه دل چون نسیم 
۱ 
ای ز تسوع‌اقل و دیسوانه به رقسص 
شسیخ اک عبه و مسسجد در وجسد 
زاهد و سسبحه و سجساده بسه چرخ 


شسرر کسوه ۳ بیتابی دل 


صِ 


2 


شسینمی می کند از مهر جهانتاب فصاص 
بسره ای چون کشد از خنجر قصاب قصاص 
ایس کتانیست کسه نگرفته ز مهتشاب قصاص 
کر متسه و کتک تا خر شا نس* فسار 
رایسج احبساب نگیرند ز احبساب قصاص 
ضید هشفت راچو صوفی در شکننج دام رانعن 
کیتکنته دنه ها در تردن آیسام و تفن 
می کنم چون گردباد از وجد دل بی کام رقص 
زسر ایسن شمشیر دارد عاشق از ابرام رقص 
کز طرب دارد درون سینه صبح و شام رقص. 
بهر افتادن کنند این طشت ها بر بنام رقص 
بشنود گر سنگ گیرد از شررها وام رقص 
می کند همچو شرر ز آغاز تا انجام رقص 
می کند هر جا که راییج آن قبا گلفام رقص 


ك‌ 


دز 
شسمع وگل و بلبل و پروانه به رقص 
بسرهمن بسابت و بتخضانه بسه رفص 
سساقی و بنتاده و پیمت‌انه بنه رقفت سل 


دام در وجد بسود دانسه بسه رقسسص 


2 حن و بام و در و کس‌اشانه ببه رفص 


۴۲۲ 


دارد همین نه بسی تو مرا اضطراب نبض 
در گرم و سرد عشسق ز شوق تومی طپد 
بیمتار عشغقم و ز تب بسسی قسراریم 
مزگان او بسه لاغسريم رجم گو مکین 
تسند ابرويم بسه بسستر بیم‌اريم فگند 
اد 
می از نکهت مستی سرشار کند قرض 
بیگانه الفت چسو سوام روز نب‌اشد 
هرکس که بسود رنجه ز آمسیزش مردم 
آن را که چو آسینه به حسن است سروکار 
بی خحوی بدی نیست سلامت به تکویان 
در پرتو آن مه شسده از بس چوکتسان چاک 
هر نساله مهیب‌ای فف‌انم شسده رایسج 
ئ 
نگرفت بسی جنون دل عاشق عیار فیض 
از مزرعه ام بود همه یک قطعه بخت سبز 
صد باره کن دل از مدد ناله های درد 
در شدت هوش گم شده ام خضر جلبه کو 


رایسج هس‌میشه بسیخود و مسستم ندیده ام 


دیوان رایج سیالکوتی 


کز زخسمه تسبم شده تار رباب نبضص 
مسانند دود آشم و مسوج آب نبض 
چون مو زند بر آتش دل پیچ و تاب نبض 
دارد جفای نشتر فصاد تاب نبضص 
کَز جنبشم کند به طبیب‌ان عتاب نبض 
۹ ۱ 
آب از روشت نسرمی رفتارکند قسرض 
سبردی ز دلت گنرمی بازار کند [قرض] 
کو عزلتی از آسنه تارکند قرض 
از خواب گران تسرهف ار ی [فرض ] 
گل دیر زید گر خلش از خار کند [قرض] 
شب باغ ز مهتاب سمن زار کند [فرض] 
مطرب پی طنبور ز من تار کند فرض 
کز جیب چاک صبح کند گل بهار فیض 
تسااز گ داز عشسق شسدم آبیار فیض 
این گل ببر به دامن.ازان شاخسار فیض 
کزراه بسیخودی بروم در دار نیضص 
یکدم ز مسهر ساقی کوثر خمار فیض 


ط‌ 


0 

موه از بسسهر رسسیدن مسی رود یک ست‌له راه 
پختگی هماگر هوس داری سفر شرط است شرط 

ای کمن ارو ک نون حور تسرا تسابم نم‌اند 
ناوک آهن به زه بستم خبر شسرط است شرط 

جیب هستی باره کن تا دامنش آری ندست 

ببسی نسدامت گسوهر مسقصود ازین درا مسخواه 
دست سودن چون صدف بر یکدگر شرط است شرط 

رقص فارغ بسالی و آزادگی ها سفت نسیست 


ع بو 
حسن خوبان مجاز افتاده حزو و کل غلط از بیباض گردن و تاسصرع کاکل غلط 


نوبهار جلوه ای ددم که از رخسار او وقت برگشتن نگه گردد به بوی گل غلط 
هیچ حسنی نیست از خوبان باین طوفان رنگ می کند در باغ او گلچین به گل بلبل غلط 
نسخه بی معنی آمد بزم عیش زنسدگی ساغر و صهباسقیم و شیشه و قلقل غلط 
و و ۱ 
نیست تا جلبه درد و غم جانکاه فلط.. گسریه نسیم شب و آه سحرگاه فسلط 


وی 


نیست ببی سقم به سجموعه امکان [دصفی] 
جسلوه ای کسو که ز کسونین بسرد بسیرونم 


جداز یار من از این و آن نسدارم < ظ 


چه بوسه تلخی دشنام ازان لبم هوس است 


جمال حور مرا سبایه پسری ب‌اشد. 


مرا ز دولت فرس‌اندهی چه صرفه که هیچ 
بود حسلاوت ایمسان بسه دک او رایج 


۳ 


کی کند سر گشتگیهای امل اسباب جمع ۰ 


کرده‌محوم شوخی حسنی که شب هاهمچوبرف 
شانه‌سان بر دل زغم صد زخم پی در پی خورند 
عزت افزون چون شود دل می طید دریاس او 
سوز دل در پسیری آخر داده ببر یادم ز عشق 


م۰9 
ب 


۰ 


۱ - در اصل - فضلی 


۹ 


دیوان رایع سیالکوتی 


رز ساهی نری آسده تساساه فاط 
تسابه کی این دو قدم راه کنم آه غلط 


ز چسرخ تسنگدلم وز زمین نسدارم حسظ 
که تسابه جبهه او نیست چین ندارم حظ 
چو طفل از شکر و انگبین ندارم حسظ 
بیاکه بی تور خلد بسرین ندارم حسظ 
ز ک‌امرانی خود چسون نگسین ندارم حظ 
علی دمی که نگویم ز دیسن ندارم حسظ 


می شود مشت خسی از بحر در گرداب جمع 


میشود از حسیرتش بالای هم مهتاب جمع 


تا بهم چون زلف یکدم می شود احباب جمهء 
می رسد ماهی بهم هر جاکه گرد آب جمع 


فِ 
شِ 


ِ 


غزلیات 


ز اسیاب حهان عاشق گریان نشود جمع 


بنگر به رخ سبحه چه زیبا بنود افشان 


دل چساک شود تسابسهم ایند عسزیزان 


4 


جّ 


2 


سد ناه دل جاره * در هگ ۳ ۰ 


جان چاره تسلیم نسدارد به کف نفس 
در دور دح سلفت ایام مهاست 
تسجرید فستد از در و دیسوار بس‌رونم 
از درد که دارد بنظر نساله سح رکه 


ً 
و 


ایسنقدر از جلوه حسن که مایوسست شمع 
هقی انا تمس مان رروی فاگ از 
بی فروغت خواب وحشت ناک شد اجزای بزم 
شب در آن محفل که نیرنگ تو گردد جلوه گر 


مب 
۲ 


پرتو لعل تسو چون روشن کند بزم طرب 
سوز ناک عشق اگر کافر شود بی فیض نیست 
آنتتته ان ترا با شاقن و ضهبا بجته کنار 


۱ - مجمع - فا 


4 


:‌ 


زِ 


من 


۳۵ 


دل کز غمت آشسفته شد آسان نشود جمم 
حرف است بهم دولت و ایمان نشود جمع 
بسی بسخیه لب زخم نمایان نشود جمع 
بی شانه سقین زلف پریشان نشود جمع 


مر 


2 
زخمیست که گردیده برو خیل مگس جمع 
چون قافله کاید بهم از بانگ جرس جمع 
زاشی شاه بت سین بل به کی تم 
در بحر به گرداب ز هر سو شده خس جمع 
اسباب نشد این همه در خانه کس جمع 
کز بسو شده رایج به دل غننچه نفس جمع 
حًٍ 
کز پر پروانه هر شب دست افسوسست شمع 
می کند قالب تهی از شوق فانوسست شمع 
تاسحر از ظلمت شب ریز کابوسست شمع 
چتر طاوس است دود شمع و طاوسست شمع 


ك__ 
تا 


7 
در تحیرها رگ یس‌اقوت گردد نار شسمع 
گشته بزم اهل ایمان روشن از زنار شمع 
اشک گسرم آمد به شبگیر قبا " رفتار شمع 
از گداز خویش باشد ساغر سرشار شمع 


۳۳۶ 


عاشق پر سوز را ارزش بود بخت سیاه 
دل برد رایسج ز اه گرم لذت ها و بس 
۱ نب 
شا ییات اعسته کون شسی را تارف 
از بسیقراری صسب سروانه مسی شود 
تالب تهی ز شسوق چو فسانوس منی کند 
در هر طرف که می رود آن جلوه است وبس 


ٍ 
ایسنقدر مشغول ذکرکیست مشتافانه شمع 
بسکسه بر آشسفتگی همابست ره جمعیتم 


نوبهار آن گل عارض چو دید از حسرتش . 


7 اند از نشاه درد تو خوبان هم زهوش 
شب دران محفل که روشن شد زتاب عارضش 
نور دل در سینه ام ز انسدیشه دنیا نماند 
می بود کیفیت ناز و نیاز حسن و عشق 
۹ 
ای چسمله داغ عشق تو سر تا به پای شمم 
در مسحفلی که پسرتو حسیرت زنسد رخت 
می خواست نور جان مددی از فروغ دل 
ینوی تا سیب 
۱ ۰ 
شد از قرب حقم این خاکدان پر هوس مانع 
چو بر کام سفیهان دیدمش رم کردم از دولت 


دیوان رایج سیالکوتی 


نب و خرس ریاشع 
جز لب پروانه کی بوسد کسی رخسار شمع 
حِ 
شب تسا سحر ز شسوق رخت بیقرار شسمع 
در مسحفل از فسروغ رخت سنگسار شمع 
تاآورد چراغ رخت در کنار شسمع 
پروانه چون کشد به بغل صد هزار شمع 
دارد ه‌ميشه ز آنش سسوزان بهار شسمع 
۹ 
شام تا صبح است بر کف سبحه صد دانه شمع 
گر زدم آتش به کاغذ سوختم در خانه شسمم 
ریخت اوراق خزان را از پر پروانه شمع 
شب بود تاصبح محو گریه مستانه شمع 
برحگرها زد سنان چون خصم بی رحمانه شمع 
چون شراری محو شد از دود این کاشانه شمع 
جام شد پروانه رایج شیشه در میخانه شمع 
ت 
مژگان تر ز اشک غمت رشته های شمع 
پروانه تکیه می فگسند بر عصای شمع 
شسمع دگر فسروخته ام پسیش پای شم 
بو می شود سحر گل نشو و نمای شمع 
۱ 
ازان پروازم آمد شش جهت همچون نفس مانع 


سرا از نعمت شیرین دنیاشد مگس مانع 


غزلیات 


سبکروح اختیار جمله بیرون و درون دارد 
ز دست نفس ابلیس از سیه کاری خطر دارد 
ه صد بسمل طپیدن گل نکرد آه از دل چاکم 


بسی رخت یک نسفس آرام نسدیدیم به باغ 
بی توگر بوی گل آمد همه مارا به دماغ 
ببی رخت شور جنون است به ما سیر بهار 
غنچه اخگر شد و گل شعله چه تاثیر است این 
گنل قسفس بود مگر بلبل ما را راییج 
به شسمع روی تسبو گردد اگر دوچار چراغ 
من از اینکه نیس‌ازش بسری دل روشن 
چو شمع باش همه عمر وقف سوز و گداز 
چگونه دست نهم بر دل رسیده که شد 
۱ ۹ 


از شسمع عارضت بود آنجاکه تر چراغ 


شام ار به باد شمع رخت روشنش کنند 
دهعر از فروغ جلوه شب عیش وصل اوست 
در مسحفلی که شسمع رخت پرتو انگند 
پروانه انگند چنو به بال و پر آتشی 
بر بند لب گرت دل روشن بسود به باد 


اشب که بی فروغ رخش بزم تسیره بسود 


ٍ 


که گردد از لب و دل ز آمد و شد بر نفس مانع 
سود این دزد در شبگردی از بهر عسس مانع 
که شد این کاروان را يا رب از بانگ جرس مانع 


" چون صبا بیهده بسیار دویدیم به باغ 


نساله بسلبل شسوریده شنيديم بنه باغ 
جیب صد چاک گلی بود که چیدیم به باغ 
ز آتشین ناله دردی که کشيديم به باغ 
یک دم از شاخ به شاخی نپریدیم به باغ 


جهد ز جایی چو پروانه بیقرار چراغ 


چو شام نیست چه حاجت به بزم یار چراغ 


که بعد مسردنت آرند بر مزار چراغ 
ز جلوه هسای تسو پروانه هسزار چراغ 
ت ۱ 
افش‌اند آتشسین پر پسروانه بر چراغ 
بالد چسوگل به خسویش ز باد سحر چراغ 
یسعنی نهاده اند به هر بام و در چراغ 
پروانه وار می زند از شوق بر چراغ 
از باغ وصل می زنسدش گل بسر چراغ 
سازی ز تسند باد سخن بسی سپپر چراغ 
رایسج نداشت فرق زداغ جر چراغ 


ع 


۳۳۸ 


اگر وحدت برد یعقوب را در گلشن یوسف 
کرت اشن کسرافت اه وتان رشتتن هب 
دو روز ای پاک گوهر صبر کن در پستی طالع 
میاسا در محبت خورد عمری پیچ و تاب غم 
دود بسهر تماشای جنونم عالمی راینسج 
ت 
ای داغ تمنتای ترا سسینه من وقسف 
بگسذار بسه خوبسان دگنر هنم دل صانم 
غبمخواری احباب نخواهم که مبادا 
خوبان همه بردند متاع دل دو نسیم 


۹4 
د 


شيشه در مستی چو ساقی را کند قلقل بکف 
زلف سسنبل تسا کشد بر روز اشک گیسویش 
بسکه در رنگ تو حیران سانده خیل عندلیب 
سیر کثرت کن حساب دخل و خرج وحدتست 
از کران کیست در حکم تو رایج تاکران 
» 
ای ز عشقت شوخ چشمی همای معشوفان تلف 
از طرب پیراسی بزم جنون کیشان مپرس 


آن در نایاب بسیرون نیست از بسحر وجسود 


تاتویی سافی چه حاحت در جمن ساعر زدن 


مرد وحدت باش و از کثرت مکن انديشه هیچ 


جح 


له 
دزن 


دیوان رایج سیالکونی 


بود چشسم سفیدش جلوه پیراهن یوسف 
نه دست آویخت زنجیر از بیاض گردن یوسف 
که چاهی در بغل دارد به جاه افتادن یوسف 


که جوهر شد زلیخا در دل چجون آهن یوسف 


بسود عريسانيم از رخ نقاب افنگندن بوسف 


3 
بر ناوک نازت دل بی کینه من وقف 
من آیسنه دارم بود ۳ 
در عشق توگردد غم دیرینه مسن وقف 
چون مال پسیمبر شده گسنجینه من وقف 


ك 
: 


انجمن می گرددش یک ساغر پر مل بکف 
قستانه روز ول این نا کیال کل تخت 
چیده گلچین جای گل از گلشنت بلبل بکف 
فرد جزوم داده آخر دفستری از گل بکف 
بسرده ای گر خاک راه راکب دلدل یک ف 
۱ 
یر نازت را کمان ابروی خوبان مدف 
حلقه زنجیر هر سو می زنند اینجا چو دف 
جون بهم آری دو دست خود بر آرش از صدف 
کنز گل رویت به می صبح بهاران است کف 
باتن تنهازند بر هم تصور پيشه صف 


غزلیات 


۳ ای در تتتاق است اوج اعتسار 
مسحفل آرای طرب گسردیده ام از درد عشسق 
۱ و 
ان قبول حق به هندویی تماشا کردنیست 
حق دهد جمعیت خاطر نه اوج اعتبار 
شانه را با صد زبان هر شب ز خاطر می رود 
گرچه خالش چون سویدای دلست از راز پر 
از حسن پاک او راند نگاه خیره چشم 
در مسجت راج از ستاو خطرهاای‌منم 


چ 


‌ 
۰ 


درد تست آن در و درگاه ندانستی حصمفب 
دل تهی ناشده از یر مسجو پرتو حسق 
مسبنزل یستاری و هم یار نسفهمیدی آه 
آسمان بهر که استساده پا چشم بمال 
ای که عمرت به طرف رفت ز لطفش غافل 
بر تو خواهد چو پلنگی زکمین جست آخر 


دور گیتی است بر از پرتو وحدت رایج 


:و) 


۳۹۳ 


ماه گسردیدم سود داعم به پیشانی کلف 
جام سرشارم بود رایج ز چشم تر بکف 


2 


اد 
فوج خط در عرصه چون امد گریزانست زلف 
دثسمن دین و دلست از کفر و ایمانست زلف 
پابه رخسار بتان بنگر پریشانست زلف 
مسطلع شسوخی ز طبع ناز خوب‌انست زلف 
فتار قار از قفا فات ارگ | بفتانسشت/ لت 
ازدو سو در دست ابرو چوب دربانست [زلف] 
بر چسراغ دل زلطف پار دامانست زلف 


رصی و خضر روان گاه نسدانسستی یف 


شاهی و شوکت خرکاه نسدانسستی حب 


عافل این شام و سحرگاه ندانستی حیف 


هیچ ازین هاله و آن ماه نسدانستی حیف 


خود عقده کار است ز تسنگی دل عاشق 


۳۳۰ 


دیوان رایج سیالکوتی 


شام عم اونسیست کم از صسبح بهاران 


چندانکه تسظر کار کند برق طپش هاست 
رایج مسدد اشک زوا یو هک فسات 
» 
در چشم آنکه آورد ایسان به دیسن عشق 
مسر بر درش نهتادم و رفستم ز خسویشتن 
ای بسرق ناله این هسمه آتش عنان مباش 
اقسدمی کشد ز آب و هواهای اشک و آه 
# 
ای عرق بر رخ رنگین تسو باران شفق 
رنگ یک پسرتو حسسن ازلست اینکه شود 
خسونبه چشمم شده خشک شک بسجو ش آمده‌باز 
مسی احجمر کشی امن مشو از روز سیاه 
«عارض افروخته ازباده چو در بباغ آنتتی 
۱ ۱ ت 
غافل از حسق بهر دنیا در تب و تابند خلق 
رفسته در قعر محیط مرگ سرگردان ز حرص 
هیچ کس شیرینی قسند قناعت را نیسافت 
در پسی رزق مسقدر مسی شوند از غم هلاک 
از نفاق اين قوم غایب خون خود را می خورند 
گرچه شب تا صبح می نالند از کابوس چرخ 
۱ رایسج از دولت اگر کردند ناگه روسپید 
# 


نً 


۱ - در اصل - بیتاب می یابند 


گر خواب کند چشم نگه مسایل عاشق 


معشوق بسرون پانکشد از گّل عاشق 
# 
داهمان حسنن گل کند از آستین عشق 
اسنست سجده ای که بود بر جبین عشق 
تسرسم به روی یار کشی تیغ کین عشق 
نخل تنی که ريشه زند در زمین عشق 
5 
چشسمه آسنه از عکس تسو طوفان شفق 
صبح سیلاب صفا شام جراغان شفق 
ی‌اسمین رسته ز انسجم به گلستان شفق 
شام زود آ/ که زنسد سر زگریسان شفق 
می شود لاله ستان محو چو طوفان شفق 
4۹ 
در تسلاش سیم و زر بی شعله سیمابند خلق 
چون خس و خاشاک یکسر رزق گردابند خلق 
تلخ‌کام حرص جمع مال و اسبابند خلق 
بی تفاوت‌گرچه شام و چاشت [می یابند] خلق 
گرچه حاضر جمله بایکدیگر احبابند خلق 
همچنان از غفلت سنرشار در خوابند خلق 
دوستان را برکتان دل چو مهتابند خلق 
#۷ 


غزلیات 


بسه سالک ره خود تاخدا نگشت ریق 
مسرید درد طسلب شسو که خاک این راه اند 
تتتیاکستم ام سره ابو آزاقجباگیرم 
غسم خسطر نگذارد که گرد دل گردد 
ز بس به فکر دهان تسو موشک‌اف شدم 
طپد چگسونه شسهید تسوکسز تسحیرها 


دلیل شوق چوبی پرده می شود رایج 


مسردم و از طپش شسوق نسیم سیر بخاک 
بر ملک حمله مب‌ادا کنم از شور جنون 
افتی از قسدر مبر راستی از حد با خلق 
جنگ افنتاده دهد قدر تسونگر برباد 
تیغ ناز و به دشتی که شکار انگن شد 
جلوه ما در نسظر از کلفت خاطر دارم 
داغ گل گل شک‌فد از پس مرگم رایج 
> 
مردم و بردم ز دردت چشم گریان زیرخاک 
تابگوش من نسوید عشرت دیدار کیست 
بر تسوانایان زسد حکم ضعیفان بعد مرگ 


۱ - تصحیح فیاسی 


۴۳۱ 


کرد فطع دوگ امی ز جاده تسحقیق 
جنید و ادهم و شبلی و بایزید و شقیق 
که نبقش پای تو پیداست بر هزار طریق 
بسود بسه راه مسحبت جنون ریق شفیق 
توان گرفت ز من درس نکته های دقیق 
ز آب تسیغ فسرو رفسته در مسحیط عسمیق 
کسنند قسطع ز تسقلید جاده تسحقیق 


می کند درد هس‌نوزم زبر و زیر بخاک 
بسعد مسرگم بسپسارید بسه زنسجیر بخاک 
جاکند چون ز نشان می گذرد تیر بخاک 
انتحان مسی برد آب رخ شسمشیر بخاک 
نقش پاشد ز تسحیر رم نسخجیر بخاک ‏ 
ک لک رازم زده خوش کرده تسصویر بخاک 
عشق از خرميم ساخته کشمیر بخاک 
بی تو گویی چشمه ای گردیده پنهان زیر خاک 
خنده [دندان]" نما دادم جومستان زر ناک 
تخت هر موری است بر دوش سلیمان زیر خاک 
همچو نباشم بجا نگذاشت عریان زیر خاک 


۳۳۲ 


دیوان رایج سیالکو تی 


بی رخت هر عضوم از وحشت بسوی می دود 
گرد کلفت بر سبکروحان بهار عشرت است 
تسانگردد آب امن نیست رایسج از گداز 
۱ 1 
رف‌تیم بسسوز و دل بیتساب تسه خاک 
بباپساک هادان مسحبت چه کسند مرگ 
آخسیزم ز لحسد مست بسه کسیفیت تسحقیق 
در عشق گسرت بخت سیاه است مخور غم 


ِ 


ج" 


ای از صسف مزگ‌ان تسو آرام مشسبک 
در حلوه گهت مسی کند از حرص تماشا 
در سسینه پسر رخنه فرب‌ال نسظر کمن 
گر نه بیمی از خدنگ آه سا دارد فشلک 
شب به حال خفتگان غافل از حسق تا سحر 
می بده ساقی چرا ز انديشه خون دلم خوریم 
ای سفیهان سرفرازی ها کسنید از اوج جاه 


گرجچه رایج تیت وی گنس نا اه دوس 


آنکه با عاشق ز استغناست نازش دیر جنگ 
شون تاه وه جرا نم کجاق دل دیسوانسه ام 


کار عشاقست عرض پیچ و تاب درد دل 


ع 


گ 


بسرده ام گویی به بر فوج غزالان زیر خاک 


آتش غم دست کی برداشت ز انسان زیر خاک 


چیٍ 
بسردیم ز خسود آتش و سیماب تسه خاک 
مدوم نگردد جسو رود آب تسه خاک 
خسم کرده ام از بسهر می نساب تسه خاک 
کین شام شسود صسبح جهانتاب ته خاک 
س 
صیساد ی صید ین سص رن داد مشبک 
جسوش نگسهم دینده چسو بسادام مشبک 
روزی مسطلب تساشده انسدام مشسبک 
ك 
هر شب از انسجم چرا بسرتن زره دارد فلک 
از کنتوا کت هلان شتا واره ملک 
چون نیم آگه که در گردش چها دارد فلک 
بسر‌شماام روز باران غنا دارد فلک ۱ 
فتنه سای چشم بباکش کجا دارد فلک 


با مصور می کند از شوخیش تصویر جنگ 
بر تسهور می شمارد ننگ با تدبیر جنگ 


آمد این زندانیان را با هم از زنجیر جنگ 


غزلیات 


ساده لوحی کز کجی تاراستی فرقی نکرد 
تابه کی در سرد سیر کفر ظالم از خروج 
تساه ایام که هس کین یاران محو هم 
+ 
سیر کنیل تا از کف سیفن بهسار زگ 
رعنش‌ائیست درد مسحبت جودست داد 
بسر آسمان سبزه شفق پهن می شود 
از باده بسر فسروخته آمسد چو در خسرام 
دل در غم که می طپد آخر که بر رخم 
آفت ز سسرخسروی دنیب اجسدا مگیر 
راییسج نش.أن عشق رخ ک‌اهیست و بس 
2 
بسرلاله روی تس و کسزو سافت چمن رنگ 
شب هابه خیالت چوبه صید دلم ید 
چون لاله بتان یکقلم از رشک تو داغ اند 
در خاک بسرم حسسرت این لاله عذاران 
چندانکه ز سودای تو خون شد دل رایج 
گردد از می چون رخش در باغ بزم آرای رنگ 
کثرت ضعفم تماشاکن ز بیماری مپرس 
لاله روی من شسود گر ساقی بزم بهار 


از خیسال پسرتو شسمع رخش دل های شب 


تً 


۴۳۳۳ 


رم کن از کینش که دارد بی کمان و تیر جنگ 
می کنی با اهل دین چون مردم کشمیر جنگ 
ازادوی زانسه شکتر اراد کنتون با شیر نگ 
جد 
دل خون چو شد بر آورد از خود هزار رنگ 
گسل کرد لاله را ز دل داض‌دار رنگ " 
پیش رخت چسومی پرد از لاله زار رنگ 
ببرخیزد از رهش همه جایی غبار رنگ 
دارد هسزار گس ردش بسی اختیسار رنگ 
دا کیت اوه کیره دز کشتان رگن 
سر روی اصل درد نکسم 3 قسرار رنگ 
ت 
یک ره نسظر انگندم و گشستم همه تن رنگ 
پسرواز ک‌ند هسمچو تدرو از رخ مسن رنگ 


از باده به رخسار تو تاکرده وطن رنگ 


پسوشید عزیزان به تسنم جای کفن رنگ 
اند سه اش آورد بسه رخسار سسخن رنگ 


0 
نت 


می شود گل کشستی طوفانی دربای رنگ 
در هوایش می زنم بال از پریدن همای رنگ 
تیاعر سای را گنل لنتراتز از مسا من نگ 


خلوت اند شه ام رایسج ود صحرای رنگ 


۳۳۴ 


پسکه در مسودای آن گسل میکتم تغییر حتال 
کسرده از سختی دل پر ناله را الفت نهال 
شور سودای جسنونم در بی‌ابان دیسدنیست 
هیچ کس صید پریشان اختلاطی ها مباد 
مسی شود از بس صفای چهره اش آیینه دان 
سینه ام پر شد ز گرد کلفت و من بی غمم 
نارق شود آرائیست رایج وحشتم 
# 
ای ز بیب‌اکی نازت دل غسم پیشه نهال 
نیست یک موبه تنت خرمی نازش نیست 
این چه معنیست که بیداد نهان صورت بست 
کرت نساله دردم ز حهان بس دارا 
۰ 
ز باغ آمد برون چون آن گل نا آشنا بلیل 
کجایی ای بهار ناز کز بهر تمنایت 
من و رعناگلی کز تند باد جلوه شوخش 


چمن بی‌جلوه‌ات میدان خونریز است مرغان‌را 


به گلزاری که خندد آن گل رعنا ز شادی ها 


نفس در نینه ات بوی گل آمد از دویی بگذر ‏ 


علٍ 


ذ 


دیوان رایج سیالکو تی 


شد ففس زیسن بسلبل بیتاب فانوس خیال 
می نوازد ساز را مسطرب یقین از گوشمال 
کرده وحشت های من هر جاده را شاخ غزال 
تار تار زلف او مسرغ دلم را بسته بال 
در مقابل چون نهد آیسینه را آن بیمشال 
از دل خنرم چه ریجانی نشاندم در سفال 
حلقه داسم بود آیسینه در چشم خیال 
د 
سازه سسنگ ستمی زن که شود شیشه نهال 
هسمچو نخلی که کند گل ز رگ و ريشه نهال : 
دیسده سرگرم وصال و دل از انسدیشه نهال 
شیر رایج به نیستان شود از بیشه نهال 
# 
چو دل در سینه عاشق طپد در بیضه ها بلبل 
ز برگ گل بر آرد هر سحر دست دعا بلبل 
به رنگ پیضه غلطد هر طرف بی دست وپابلبل 
شود زخم نمایان چون کند منقار وا بلبل 
سعلق می زند همچون کبوتر در هوابلبل 
بهم نه بال و پر خود غنچه ای نام خدا بلبل 
بجاکرده ست پیراهن ز بال و پر قبا بلبل 


س 


فزلیات . 


کجا فصل خزان بیرون برد رخت از چمن بلبل 
گل رخسار او تسا رشک فرمای بهاران شد 


چو در صحن چمن رنگ بهار جلوه می ریزد 


بود روز و شب از چشم ترم ابر بهار اینجا . 


نسه پنداری که رایج از سر کویت برون آید 
گسل داشت اگسر تساب.فسم دوری بسلبل 


در یسوسف گنل سبحو تساشا چو زلیخضاست 


صاشق نشسود یه ز بسان دگنرش داغ 


بسرکسام دل اوست بسهشت چسمن امسروز 


حصاجت نبرد عشق بسه معشوق هم از کبر : 


صید که شود عشق که در سبزه گل از وق 
در تش گسل گسرچسه کبسابست رات 
. ۰ 
خسصمت زبسان تست مگسوراز بی محل 
لبسریز گشسته بسکسه مسرم از فسرور عشسق 
هرجساب اوج پایه چه لافسی که مرغ را 
۱ آن کس کسه بسار فسم نتواند دلش کشسید 


رایسج مسسسرود نساله سه عشاق. بشنوان ۳ 


#ِ 
ناه افیف ۱ هوق تا ول 
ببسود مسلک سلیمتان چشسم مسورش 
ز درد فشسق در حسرت طبانست 
*. سوت سار و لای نسفی سیر است 


۷" 


چسون آب شد از آتش 


که بیند یوسفی گل را درین بیت الحزن بلبل 


چو بو هرگز نمی گنجد در آغوش چمن بلبل 


اصدای خسنده گسل می دهد از پر زدن بلبل 


خیال یار گل باغش دل خمون گشته من بلبل 


مسهجوری بسلبل ‏ 
گسردیده قسفس پسرده زنسبوری بسلبل 
کسی گشت سسمن مسرهم کسافوری بسلیل 
غلمسان بسودش غسنچه و گسل حسوری بسلبل 
زانست بسه صسد خسرقه گل عسوری بسلبل 
یک حسلقه دام ست پسی نسوری بسلبل 
زایسیج مک نساله نود شنوری بسلبل 
1 ۱ 
چون مسرغ خسانگی مکسن آواز بی مسحل 
از یسار بسر نسداشته ام نساز بسی مسحل 
دام پبنسلاست شسسوخی پسرواز بسی مسنحل 
گسو طسرح بزم هعیش مبینداز بسی مسحل 
مایت تا یت ۱ 
۳ 

تاسل کین دل آمد دلربا دل 
شسود از وستعت مشسرب چسو وا دل 
زنسد چسون آب گسوهر مسوج هسا دل 
دو نسیمم شسد چسواز فسقر و غنا دل 


بش( 


نگاه او نسفس ‏ مسردم سسویدا 
گل است و رنگ مسحرش بین که هبر سو 
غیم امد روزی. اربستاب بسینش 
جهان یک بسزم حسسن و عشق باشد 
یه هسستی ربسط عارف نسیست رایسج 


ً‌ 
سٌ 


ارت خازه با آمده با طافت دل 


مسرده ام اب همنوز اغ از دارد حوش دل 
جاده زنسجیر طی گردد به منزل آرمید 
یار چون آهوی وحشی گرچه از من می رسد 
عمرصرف گفت وگوی لعل خوبان کردی آه 
می‌خورد دربزم الفت روز و شب صهبای درد 


ار 
َِ 


2 ت از ناله درد توام گل هاز داغ دل 


سویدا می نماید بسر رخ او خال مشکینم 
غبار خاطر من گرد صحرای ختن گردد 
زند فال سلامت در خطرها آتشین حانش 
شسزات هت تمتسانت کب‌ابم شور نیتودایت 
چو رایج تاکی ار روی فه کت منفعل باشم 


5 
9 «‌ 


دیوان رایج سیالکو تی 


ز بسینش در بسرم چشمیست وا دل 
دود در بساغ امکان چسون صبا دل 
که از خسون حگسر دارد غدذا دل 
بسه هر سو جلوه گر بار است یبا دل 
فان .شاه متا تان. اتیب دول 
# 
عشسق پر زور کج وکجا طساقت دل 
چتقدر گشسته رسانام خدا طاقت دل 
شسد زجان سختیم انگشت نما طاقت دل 


د 
دب 


تا کدامسین راز گفت الفت مرا در گوش دل 
بست هر کس مسحمل داغٌ جنون بر دوش دل 
بسهر صید او ک‌مندی دارم از آغوش دل 
از موس گاهی نسبوسیدی لب خساموش دل 
گشته جوش گریه رایج ذوق نوشا نوش دل 
بهع سرا نسی نماد کزان نازم به باع دل 
گرفتم بسکه از هسر حسلقه زلفش سراغ دل 
سحر چون نکهت زلف تو پیچد در دماغ دل 
نگردد صسرصر آفت نفس بهر چراغ دل 
چو دور محشرم لبریز آشوب است ایاغ دل 


مجازم کرده خون زین داغ می خواهم فراغ دل 


غزلبات ۳۳۷ 


به فکر دنیای هیچ دل را عبث کند خاک کس چه حاصل ۱ 
شکارگاهی که نیست صیدش درو ز دام و قفس چه حاصل 
اگر بسه تسجرید وفسقر فردی نشارکن مال را ز مردی ۱ ۱ 
به کار آتش اگر نگردی , ز مشت خاشاک و خس چه [حاصل] 
نگاه ازان حسن حیرت افزاء فتاده محروم در تماشا ۱ 
به پیش چشم‌است جلوه اما.ءچو نیستت دسترس چه [حاصل] 
ز جیب تحقیق سر بدر کن . ز راز وحدت به دل. خبر کن 
بمال چشم و بخود نظر کن. ترا ز عشق و هوس چه [حاصل] 
ز درد دل چون فغان کنم سر . به بو الهوس گو منال دیگر 
کشد به طوفان شور محشر ‏ اگر طنینی مگس چه حاصل 
هجوم شوق ارطبان نگردد. فغان هدایت نشان نگردد 
که کاروان تا روان نگردد. ز بانگ پوچ جرس چه حاصل 
صبا که جان پروریست کارش,بود ز بوی گل اعتبارش 
چو دل تهی شد ز یاد یارشز انبساط نفس چه [حاصل] 
به پیش هر کس که جان کشیدم ‏ نداشت مهری چو وارسیدم ۱ 
ازین منافق دلان رمیدم , ز الفت کس به کس چه [حاصل] 
بس‌است رایج چو تیر کندت.به‌تست حیق‌ترکتاز چندت 
رخ زمین را سم سمندت , اگر کند جمله مس چه حاصل 
و و 


امش اویک حهان اسرار دارد در بغل ایس دکان نسخنه صد بازار دارد در بغل 
گردهد چون خامه عرض دین منافق کافر است ۱ بسر لش قسرآن مسبین . زنار دارد در بغل 


در تححل هر که پا افشرد و حرف کم شنید زو درکن تسیغ لنگر دار دارد در بغل 
کممیابی ماود واماندگی در راه فقر از خسفتن دولت دار دارد در بسغل 


دل نفس دزدیده از زخم زبان می نالدم عندلیب من عجب منقار دارد در بغل 


۴۳۸ 


در دیار عشق هیچ انسرده دل بیدرد نیست 
اگل کند اسباب دولت آخسر از تجرید فقر 
خجلت یاس نگه زان جسلوه سم کرد آ 
جمله یکتائیست رایج وصل کو هجران کدام 
9 
از بسکه گریبان تو خواهد ز خداگل 
گسر از دل تسنگم شود آگساه و غم عشق 
بسلبل به هصسوای تونه تنهاست کزین شوق 
دل صرفه ز شادی نسبرد در چ‌من دهر 
در خواب بهار است مگر بخت توبلبل 
مسردیم و شب و روز سم عشسق فشض‌اند 
یارب چه بهار است جمالت که ز شبنم 
لطف عرق شرم به شبنم چه خیال است 
در باغ جهان رنگ فروکش نستوان ریخت 
» 


از سخن دان هرچه زیر چرخ نیلی کرد گل 
ای نقدر مسنعم بسه روز افزونی دولت مناز 


شد چو وحدت جلوه گر داغ محبت را چه قدر 


در گداز شرم وحسدت از تمنای لقا ۰ 


گر دویی آمد به وحدت مطلع موزون فتاد 


قد کشد رایج ز هر سو سرو مصراع بلند 


# 


1» 


دیوان رایج سیالکو تی 


هرگرانجان ناله چون کهسار دارد در بغل 
شاخ عریان فیض برگ و بار دارد در [بغل] 
هسر سبرشک آیسینه دی‌دار دارد در بسغل 
محض شرک آمد که عاشق پار دارد در بغل 
* ثٍِ 
از خاک بر آمد همه تسن دست دعاگل 
در بساغ دگر نشکسفد از سعی صباگسل 
پر ری خت در انسدیشه پرواز رساگل 
پس قافتا از ول فتت سازه فا گت 
دارد به رهش آبسله ه‌ادر کف پساگل ‏ 


آن جلوه عارض زکجا و ز کجاگکل 


. رایج بشکفتن کسند آواز درا گنل 


1» 


حرف زد جبریل با مریم که عیسی کرد گل 
شسد تسنزل ونگ در هسر جا تسوقی کرد گل 
چشم آفو چیست در صحرا چو لیلی کرد گل 
سیل شد موسی چو بر طورش تجلی کرد گل 
گشت مضمون هر چه پیش اهل معنی کرد گل 
درگسلوی عندلیب ان طوق قسمری کرد گسل 
سیر کن باغ سخن کز خامه طوبی کرد گل 


غزلیات 


۳۳۹ 


از تن کی متاخ خن میتخانه کته گنر 
بر دوز دمن در قشفس چرخ کسه اینجا 
تسازلف پریشانی عشسقست بسه دسستم 
ز انسدیشه آن آهسسوی رم کسرده ز طسبعم 
۱ ۱ ۳ 
گر خورد از شوخی حسن تو بر دل سنگ گل 
در چمن صبحی که می‌خندد بهار جلوه اش 
در حلاوت از گلاب و شربت قند است بیش 
‌ 
به هر کجاکه دهد شاه فقر عرض تجمل 
ز جلوه تسو یک جادمیده حسن و محبت 
زبیم دخل مسخن نارسان که صدمه قتهر اشت 
رود بسه اوج بسزرگی به‌وهم خود دل زاهد 
عجب که بر لبم این جام زیر خاک نباشد 
بسه چشم شوخ چپ انداز یار آه چه سازم 
بعین حادثه مسرغ دلم به بساغ نفت‌اهناسشت 
تسو چون به باغ به آن روی تابناک بر آیی 
بسست تسوسنی ای چرخ رفت طاقت رایسج 


1 


۳ 


من گرد تسو مسی گردم و پیسانه کند گل 
از تسنگی رزقست اسر دانسه کسند کل 
خسضر است اگسر لغسزش مستسانه کنند [گل] 
دل گر همه صد چاک شود شانه ند [گل] 
آن لاله درین دامن ویرانه کند [گل] 
کسز هسر بین مسویم دل دیسوانه کند گل 
رایسج چ‌قدر مسعنی بیگانه کسند گنل 
» 
نام خوبی بر خود از سودا شماره ننگ گیل 
میکند از غنچه ها اینجا صدای زنگ گل 
مسی کسند فریساد بسلبل از شکست رنگ گسل 
چون کند دشنام ازان شیرین دهان تنگ گل 
# 
کسند ز خسرقه فشلاندن فبار جوش سپه گل 
ز نقش پای توگل وز صدای پای تو بلبل 
ببود ه‌ميشه مرا در شین سر شزرل 
کسه سسبحه مسی شودش نردبان بام تفضل 
چنین که گردش حالم شنده ست دور تسلسل 
تفافلش نگه ست و نگساه سین تفافل 
بسرین محیط بسجز تیغ کج ندیده کسی پل 
که زیر سینه باز غمش چه گل شده چنگل 


۱ دود تمام چسو خون رنگ لاله در رگ مسنیل. 


۲ 


۴۴۰ 


ای کسهنه گدای در احسان تسو جبریل 
روزی که بسه گلزار وجود آمدی از ناز 
در معرکه عرص سسبهداری حشسمت 


چون پیش حق ایند زبرت هم تویی انجا 


صحلت کشد از شان توکانداخت حصیری. 


جون خو کنی از انس‌جمن آوا تفن دعوت 
بباآن هسمه عسلم ازلی کسند مسواد است 


۱ گسیرد ز تسه خساک چوطاوس هوا دام 
روزی نکسند تسنگ فسلک خاک نشین را 
چسون مسرغ دل از زلف دراز تسوکسند رم 
در خواب هم از خود نتوانم دو ندم رفت 
تسدبیر خرد مانع وصل است جنون کین 
صیدت چه عزیز آمده رایج که به تعظیم 
۱ ۹ 
نسی همین انسجم و الاک نگیرد آرام 
دو سه روزیست نهان دانه گندم هرمن 
همچو پروانه که افتد به چراغان نگهم 
ببار دوش اند ببه کج طبع سبکروحان هم 


دیوان رایج سیالکو تی 


کسمتر مکسسی در شکرستان تو جبریل 
شسد فاخته سرو خرامان تو جبریل 
دارد به دو دستش علم شان تو جبریل 
در کسثرت و وحصدت شده حیران تو حیریل 
از بسال و پسر خسویش در ایتوان تو تعسبریل 
از بسال شود مروحه جنبان تو جبریل 
در نس خه کسیفیت وجسدان تسو جیریل 


ای روز وشب از شوق ناخوان تو جبریل 


داغ است که چون صید کند وحشی ما دام 
از دانسه و آب آمده بسابرگ و نسوا دام 
دارد بسه گلستان رخت نشسو و نما دام 
ضعف بدنم بسکه نهاده ست به پا دام 
بساشد ز سی صید بان جیب قبادام 
پیش توز هر حلقه فدی کرده دوتا دام 
هکس زهشتد ]3 نگیرد آرام 
سینه چساک تسو تسه خساک نگیرد آرام 
یش آن روی عرفقشاک بت اه آرام 


هیچ مسرغی بسه سیر تساک نگیرد آرام 


غزلیات 


دل در عم اببسروی تسو مشک ل کند آرام 

تشویش مگس ۲ خسانه در بسسته نسدارد 
1 ۴ 

خاک اگر شد که ز هر ذره طید در کف باد 

قدر آسوده دلی هماز سیه کاری تاش 

سوه در تقو ورب کروخ کین تسار 

تا به کارم چه گره ها زده از سحر که باخت 
3 

کت کستم یاد بنا گوشش نهان در وقت شام 


جوش اشک و تیره بختی عیش سرگردان اوست 


در سیه بسختی مگو از ارزش جنس هسنر 


سر بپای خاکساران می نهند از خط بتان 
گر کند یک ماه با من صلح ناگه می زند 
فلت هن در سیه کاری نان اگهی است 
می کشم آه و به زانو از غمش سر می نهم 
بر رخش خط سیه دیدیم و کردیم" الوداع 
اد 
خبانه آیسینه رازم که حسیران تسوام 


می کند کسب از لبم گل خنده های بی غمی 


کس چون به دم خنجر قاتل کند آرام 
در خسامشی از جسوش هوس دل کسند آرام 
درا چه خیسال است به ساحل کند آرام 
جر 
رودم پیش بسه پیش رم آهو آرام 
شب دهد فیض به رنگ گل شب بو آرام 
نکهت گل چه خیسال است کسند خو آرام 
بند بسند من ازان نرگس جسادو آرام 


ِ 


شخ یی باه زاسمتایم عبات در رقت فان 
می شود ز انجم چراغان آسمان در وقت شام 
مشتری کو تخته کن غافل دکان در وقت شام 
می رود زیر زمین خورشید ازان در وقت شام 
چرخ از ماه نسوم پشت کمن در وقت شام 
بسهر بیداریست خواب پاسبان در وقت شام 
عساشقم آنم نماز است این اذان در وقت شام 
بار می بندد رایسج شبروان در وقت شام 

اد ۱ 


بسزم جشن عید نوروزم که قربان تسوام 


نسازها دارم لته حت حجسمعیت پریشان توام 


۳۳۲ 


دیوان رایج سیالکوتی 


پیش پیش خیل طاوس است رعنا جلوه ام 

سرگ کو کیز خاک گشتن جرأتی پیدا کنم 

نکهت مسن آه درد آلود و رنگم مله خون 
۱ ۱ 


مسحو نسیرنگ اداهای وش 7 مره توام 


وا خسرید از خسطرم لذت صسید تو شدن . 


خسال کسنج دهسنت گشسته سویدای دلم 
عجز من محشر ناز است ز حان سختی عشق 


باغ وحدت چو بخندد دل روشن عبث است 


2 
سسرمه ‏ چشسمی عسزیزان جهان 


خسضر سسوی حسق دلیلم ی کسند 
خحسواب آرامم پبود تاصسیمح حشسر 
بسک از دردت بسسخود بسیچیده ام 
یی یازی مسند آرام مسن 
سرمه چون بسینش بسه چشمم می کشد 
نسیست جبای غسیر هسرگز در دلم 
ر 
بسکه در مشق خیسال جسلوه روی تسوام 
سهل منگر بسیقرار عشق را رفع بلاست 
درد عشقم با قدخم گشته هر سومی برد 


۱ - در اصل < روز در حاشیه < صبح 


گرد بر هم خورده نسیرنگ جولان توام 

دست شسوقم وز ادب مسحروم دام‌ان تسوام 

جمله تسن گسلدسته زخسم نمایان تسوام 
» 

بس‌مل شسوخی و قرب‌انی تسمکین تسوام ‏ 

خسوش نشین قفس چسنگل شاهین توام 

کته سر گرم عیت ال لب شضیوین سوام 


گسویی از عسقده غسم اسروی پسر چسین توام 


ك 
۱ حدذبه وامانده ۱ راه تسوام 


چون نب‌اشم خاک درگ.ه توام 
زین شسرف ک‌واره راه توام 
]الم از وش و آگ.اه توام 


کرده پیچ و تاب غم تعویز بازوی توام 
پسیریم چوگان نسمود اها همان گوی توام 


غزلیات 


گرد جولانت بود طالم نفس در سینه ام 
چند تاب آسودگی این سرگرانی همای ناز 
پسرتو حسنت بود رعنایی خوبان دهر 
نیست گر لطفی عتابی هم ز رایج بر مگیر 
۱ ‌ 
نه فرور است که سر پیش تو افنراخته ام 
فوج شم کو به سرم ریز که پایم برجاست 
عسالمی دیگسرم از یساد تسو در تنهسایی 
عجز در شش جسهتم انسجمن آرا ب‌اشد 
الفت مرو قسدی بسزم شراب است مرا 
رایسج از کس نشسود دهر که در نرد امل 
تن 
بسا آتشسین رخی دل رنسجور بسسته ام 
شسرح جگسر گسزیدگی درد دل بسبین 
نالی شسدم ز ک‌استن و نساله مسنی کستم 
پسیری که گفت آتش الفت کند خموش 
دل در حسلاوتیست ز هر عسقده غسمم 
در جنگ خصم بین جبروت منن حقیر 
از آفت شب سبیه دوریم مس‌پرس 
آسان نداده دست ز پا اوفت‌ادنم 


صصمت ز عسیب سعصیتم جسلوه می کند . 


#۲ 


۱ - مجمع - گردن 


ل 


رفت و آمد چبیست از چشسمم نهان وی توام 
کشت آخسر تسیغ لنگسردار ابسروی تسوام 
می رسد از هرکه رنگی گل کند بوی توام 
آخسر ای بسی رحم دشنامی دعاگوی توام 
#۲ 

گردنی " راست پی تسیغ کسجت ساخته ام 
مسرد عشسقم که به میدان جنون تاخته ام 
چشیم بد دور ستعت انستین سساخته ام 
پیش ایام کون سس آنتتافست ام 
دور ساغررشده طسوق گلوی ف‌اخته ام 
ببارها بسرده ام این داو و دگر بماخته ام 
۱ 

مبوری بسه شسعله شس‌جر طسور بسته ام 
مسوی تسو نسامه بسر پر زنبور بسته ام 


این تار عنکیوت بسه طنیور بسته ام 


پر داغ هس رزه مسرهم کت‌افور بسسته ام 


تساک مسجبتم مسن و انگسور بسسته ام 

ص-د تسیغ کوه بسر کسمر مسور بسته ام 

گسویی هسزار نسافه بسه نساسور بسسته ام 

خود را به عجز وضیف به صد زور بسته ام 

رایج طلسم ظلمتی از نسور بسته ام 
# 


صسد خسرمی ز غسم به دل تسنگ بستته ام 
از فافه مسی کشم به فسان تسیغ فقر را 
کو مس حفلی که از تن زارم نوا نسداست 
دور از تو هصمچو دف به کف من فغان کند 
آیسینه ام صفتا بسودم در لب اس ف‌قر 
فقر از کجا و بنسوقلمون خرقه از کس‌جا 
وهم است جمله بسی غمی و عیش روزگار 
كت 

ف مهن از تیوه کیرو خی فا زیانی یس 2 
روزی آسان نیست از سر گشتگی هایم مپرس 
نسالد از شسوق گسل زخم خدنگی بسلبلم 
از اقا کفن ریم بسن شاوی کمان بش گت 
ترک هستی هاست استعداد فطع راه عشق 
صفحه آسینه بسی رنگی پر از تصویر کرد 
گه عروج کبریاگه مستی عجزم به فقر 
از دهسن تسنگی حقیقت با مجازم شد بدل 


خاکساری کرده هو دم ین 0 س‌جده ام 


با 
در عزلت از غسم تسوبه سامان نشسسته ام 
زین تیغ خوش غلاف حدر کن که از جنون 
عمری پسلنگ نسفس به صد داغ گشسته ام 


ل 


۳ 
دز 


من به طفلی مسخن تازه و تر داشته ام 


من ز خورشید قیامت چه خطر داشته ام 


ف 


من 
۵« 


دیوان رایج سیالکو تی 


رنگی بسرو شکسسته ام و رنگ بسسته ام 
پرهیز کسن ز من به شکنم ستنگ بسته ام 
یک تسار عسنکبوت بسه صسد چسنگ بسته ام 
از فرقتفل تبحو اه آهسنگ پسته ام 
تسااز نسمد بر آمسده ام زنگ بسسته ام 
بسر خویش هرزه تسهمت نسیرنگ بسته ام 
رایج دهن ز قسهقهه بسنگ بسسته ام 
ع 
هرکجاوا کرده ام باری دکانی بسته ام 
در تسنوری گردبساد دشت نسانی بسسته ام 
آشیان عمریست بر شاخ کمانی بسته ام 
پیرم و دل بر قد چابک جوانی بسته ام 
رفسته ام تسااز مان بند میسانی بسته ام 
شسته ام لوح دل و نسقش جه‌انی بسته ام 
خوش بیکدیگر زسین و آسمانی بسته ام 
آه بر لوح یسقین نسقش گمانی بسسته ام 
بسر جبین خویش رایج آستانی بسته ام 
اد 


در زیر جامه ام من و عریان نشسته ام 


حِ 
زاده طسبع در آ نوشن در داشسسته ام 


پستانه ضنتا هت شم شتا با توافت 


غزلیات 


خسواب آسسودگی مسن شده واس‌اندگیم 
چاره از معصیتم نیست به تقوی که چو بحر 
شسرم عشسقم مسژه را رده زنسبوری کرد 
عرصه دهر به بسی برگی "من تنگ آمد 
یی تردد کزان ب‌اختن رنگب ز درد 
گ‌اشن وم عسجب آب و هوای دارد 
سوبه مسو جوهر و سر تا قدمم آینه کرد 
حیرت آخر سخنم را ز صدا عریان کرد 
حسرمت پسیری من برد سیه کاری ها 
غسیر افتسادگی فقر و فنا چسون رایج 


اد عهدی که باو دسترسی داشسته ام ۱ 


در مق‌ابل نگسرفت آیسنه ام روی تسو آه 
دل پر ناله شسد از سوق گلی صد چاکم 
بسحر وحدت چو زند جوش بریزد ساحل 
خوش آنزمان " که به یار انتعاش داشته ام 
بسه فسقر و نساز نسميم شسهی گسرم رو داد 
ده هس کی وی یی از وا یس 
ز عم حلاوت دلخوردنم مسپرس به عشق 
بسه بسزم وحدتم از خویش رنجه کرد دویی 
چو بسخت کرد مددکام داد چرخ بخیل 


۱ - در اصل - بیرنگی » در حاشیه - بی برگی 


۲ - در حاشیه - خوشازمان 


- 


۰ 


رب 


از پر ریخته خضوش بالش پر داشته ام 
تساک از آلایشسم و دامن تسر داشسته ام 
که به دیسدار تسو در پیش نسظر داشته ام 
عرض اساب تسجرد چغدر داشته ام 
زردی چهره به صد خون جکر داشته ام 
کسه نه‌الم نفشض‌اندند و مر داشسته ام 
کسوتی کز نسمد فسقر ببه بر داشسته ام 
نسفسم نسیست بسلب موج گهر داشسته ام 
آم ازین شام که پنهان به سحر داشته ام 
دگر از عسالم اسبساب چسه بسرداشسته ام 
ب 
عشق سی کرده روا گر صسوسی داشسته ام 
سسال هابسعد فنا هم نسفسی داشتته ام 
سای متووبته کت با فقس داغنت از 
از دویی بسود که پسیسشی و پسی داشته ام 


2 
و 


اس ۱ 


نهان نظساره بسران حسین فاش داشته ام 
همان به واجبی خود معاش داشته ام 
بسه فقر طرفه کف سیم پاش داشسته ام 
که سیب خلد به بر قاش قاش داشته ام 
که جابه پهلوی پهلو خراش داشته ام 


مان کاسه وارونه اش داشسته ام 


۳۴۶ 


نیسافت هیچ کسی تار و پود سعنی مسن 
تبم دهد ز جگر جست و خیزن چون تب شیر 
که مسی تسواندم آورد از حقارت فقر 
بسه کس چه نسبت نازک خی‌اليم رایج 
س 
نسه هسمین لب ز می نساب نگهداشته ام 
داغ عشستقم شسده م‌انع طلب دنیارا 
از جح‌جور طبیش درد دلم آه شیر س 
رنگی از ینار بود در دل چساکم که به بر 
شوقم گل دونیست که مسهجور گشته ام 
کسو زخم دل که به نشد از نسرم رویسم 
چون دور جام گردش رنگم برد ز هوش 
از عضو عضومن سخن درد گل کند 
در دشت کسرده کشتی طوف‌انیم شتفان 


صهبای تند دولت دنیاست چشم بند 


کیفیتم فسزوده بسه فقر از گداز عسجز 
فسقر از نیسام تسیغ کشسیده ست الحذر 
بر گسنج زر گسزندگيم نیست پیشه شکسر 
منگر به ظلمت شب هصجران بسه وحدتم 
رایج شهآن طرف نتوانسند شد به من 


رل 


درز 
نابود نسوک هن به چه تسقصیر گشته ام 


نسقش کدام جسلوه نبستم ز درد عشسق 


دیوان رایج سیالکو تی 


تس‌سیج دقفت فتکرم ماش داشته ام 
مسریض عشتقم و نسنگ از فسراش داشته ام 
ز سرب دوست بکسف دور بب‌اش داسته ام 
سیبین. چه طرز نوی در لاش داسسته ام" 
3 
بنسی تسو نظاره ز مهتاب نگکهداد شته ام 
ان انروخته ام آب نگ پداشسته ام 
که بجاسمل و سیماب نگهداشته ام 
صسدف آن در نسایاب نگهداشته ام 
اد ۱ 
نزدیک رفته ام که ازو دور کر ۳۳۷ ام 
از حرف خونچکان همه ناسور گشته ام 
خسرج تلاطم دل پسرشور گشسته ام 
تسانشا اش رساشده مسخمور گشسته ام 
آخرز ضسعف تن مسی پر زور گشته ام 
مارم نکرده چرخ چه شد مسور گشته ام 
نور چسراغ انسجمن طسور گشسته ام 
عسجزم همجوم کرده که مسنصور گذد ه ام 
ِِ ۱ 
نی طفل نی جوان چو سحر سیر گشته ام 
از رنگ جسسته لعسلی تسصویر گشسته ام 


غزلیات 

شهار همتم که همبزاران تدرو کسام 
در فقر غیر پستی عسجز اوج جاه نیست 
‌ پسیرم مسبین حلاوت عشستم تمسام تسن 
در جسنگ خصم هم شود فاش جسوهرم 


رایسج ز کشت شور جنون حاصلم مپرس 


سین 
- 


کل طراز داغ چگ منت 35 شنت ام 


چسون گردبساد خض‌استم از وادی ازل 


ب 


۱ گیرم پر است مسینه ام از حرف راست 
تاصیح در شکسستن رنگم به شسام سم 
این گسنج پر کسنم پسی اسب‌اب شادیت 


ت 


عقد 


ببهر وحدت آخر از کثرت نشانی گشته ام 
" رتسبه ام در ناتوانان مسحبت سهل نیست 
خسم شد از پیری قدم در آرزوی یک نگاه 
با همه کثرت ز عشسق وحدتم آرام نیست 
در رساضت نسفس بر کین بیشتر بندد کمر 
از حسلاوت کرده دلچسپ عزیزانم سخن 
ک‌هنه پسیرم رایح امااز توانایی نکر 
از لب امش خسود کی ضرری یافته ام 
مسفت از درد طلب زرد نگسردیده رخم 


من 


ترب 


دز 


۱ - در اصل 3 رعفران 
۲ - خوشگو - چو 


یه 


۴۴۷ 


صیدم شسد و ز پهلوی خسود سیر گشته ام 
بر چرخ رفسته گه زمین گیر گشسته ام 
گسو شیر ز آتش هسمه سب رشیر گشسته ام 
زیر لبم اگسر دم شس‌مشیر گسسته ام 
خسسرمن طسراز دانسه زنسچیر گشسته ام 


ملی 
دزن 


ای عشسق بهر حسین تو نسوروز گشسته ام 
سرگشته غم تسونه امسروز گشته ام 
بیهوده کیش نساوک دلدوز گشسسته ام 
یعنی کسه شسمم غمکده افروز گشته ام 
رایسج ب‌اکه نقد غم اندوز گشسته ام 

ج ۱ ۱ 
یوسف ازمن نیست بیرون کاروانی گشته ام 
از شکست رنگ شساخ [زعفرانسی ]" گشسته ام 
ای ستمگر ناوک نازی کم‌انی گشسته ام 
انسدرین دشت از طسپش ریگ روانسی گشته ام 
جسته سگ سویم که " مشت استخوانی گشته ام 
سربه سر کنج لب شسیرین دهانی گشته ام 


زین کلام تسازه و تسر نسوجوانسی گشته ام 


من که در بسسته جهان دگری یسافته ام 


سیم هارهب عبر امکه ی زرک ی 2 ۱) 


از در پستتته لب هتا همه آرام دلم 


گرد او گشستنم از جور فلک کرد ایسمن 


صد ره افتاده ام از پسابه ره مشکل عشق 


نهم رازم نکند چسرخ و زمین از جبروت 
اوج پسسرواز ز ام_داد ضعیان دارم 
وصل اگر نیست به دل عقده این غم کافیست 
عسلم از وستسوسه ام گشت ز جسهل آلودم 
نسفسم در دل و در دیس‌ده ناه از عزت 
س 
از جوانی سرو قد دیگر به بند افتاده ام 
مشق حیرت می کنم چون آب گوهر در طپش 


در غسلامی گرچه با هیچم خرید از ناز یار . 


کو سلامت خانه غربت که داغم از وطن 
حک مت یونان دل بیماری عشق است و بس 
دست طبع از فکر معنی های رنگین چون کشم 
شام تا صبح است بر حال منش دندان سپید 
گر نیئم از اهل دولت شکوه ام تخر انبیسات 
طفل شوخی صید الفت کرد در پبیری مرا 
ذ 
اوج قدر خاکساری سخت از حد برده ام 
تیغ کج شد از غنا در فقر و کشت از فافه ام 
ینعی( در کشتگانه یم عنمکوقاست و چسن 
در تماشای کليم از پا نگن حسن احد 


دیوان رایج سیالکوتی 


در گداز آمده تاچشم تری یافته ام 
طسرف که بیین قنور و افسیری یافته ام 
نساوک حسادله مارا سسری یسافته ام 
ساازیسن رشسته پیچیده سری یافته ام 
خط نا خوانم و زیر و زبری یافته ام 
که ز هر برگ خزان دیده پری یافته ام 
سسن هم از قسلزم الفت گسهری ب‌افته ام 
آن‌چه از آدم طلبیدم ز خسری بافته ام 
رایسج هو یت یافته ام 
»ِ ۱ 
دوستان رصمی که از بام سلند افتاده ام 
سخت پیش جلوه اش مشکل پسند افتاده ام 
عشق می داند که در قیمت به چند افتاده ام 
هسمچو روح پاک در خاک نژند افنتاده ام 
نبض پیش آر ای فلاطون دردمند افتاده ام 
منکه در خوبان خوارزم و خجند افتاده ام 
بی کسم در دست چسرخج هرزه خند افتاده ام 
شکر صد شکر ایمن از بیم گزند افتاده ام 
از فد خم گشسته رایج در کمند افتاده ام 
ت 


این زمین بیرون ز نه چبرخ زبرجد برده ام 


باره نانی که من از خوان سرمد برده ام 


خنده دندان نما از اهل مشهد برده ام 
چشم برق جلوه خرمن کنن ز احمد برده ام 


غزلیات 


ناله را در سسینه دزدیسده ست طرف قمریم 
سهره ماک ثرت دویی شد تخته نرد قمار 
یارب از معنی قبولش ده چو رایج کز وطن 
د 
سردم که جسان ز عشق ستم کیش برده ام 
در سینه‌ا چو تخته نرد افنگنند جاک 
ازکلفتم صفا است بسه ابف‌ای روزگ‌ار 
5 
در خسرد عشق مبسارک فال بیدا کرده ام 
ببرده بسر چرخ اعتبسار من هنر در مفلسی 
از عسروج ناه صهب‌ای درد دل مسپرس 
چرخ می لرزد ز بسیم ناتوانی های من 
بحر پر آشوب عشتقم العطش هامی زنم 
پیریم طفلیست طفلی پیری از عمرم مپرس 
حسن می رایج یکی صد گشته از فریاد دف 
۱ ۱ 
روی دین از درد دل رخشان چو کوکب کرده ام 
همت من ناز سعی چاره سازان بر نداشت 
دل برد با داغ عشق از اهل عالم عزلتم 
سنگ معنی هماست جسم لاغرم از فیض فکر 
کفر می دانم به وحدت آرزوی دوست هم 
سرکشد شوق سراسر گرد در افتادگی 
گشته ام رایسج بسلا گسردان از پا تا سرش 


س‌ 


ع 


از گلستان زیر پر سرو سهی قد برده ام 
تاز نقد وحصدت حق داو مسقصد برده ام 
این غزل نسذر جمال الدین محمد برده ام 
1 ۱ 
کساری که نسنگ دل بسود از پیش برده ام 
زان داو کز شهان من درویش برده ام 
مسرهم ز زنگ سسینه به هسر ریش برده ام 
۷ 
داشسستم آنتتته ای تمشال بیدا کرده ام 
طرفه پرواز رسابی بال پیداکرده ام 
ساغری از گردش احسوال پیدا کسرده ام 
زور ب‌ازو بسین که از اقب‌ال پیدا کرده ام 
جسای کف بر کنج لب تبخال پیدا کرده ام 
از دو دم چون صبح و ماه و سال پیدا کرده ام 
دخستر رز را عسجب خلخال پیدا کرد ام 
2 
از شکست رنگ قسرآنسی مسذهب کسرده ام 
خود بخود کردم عرق از شرم اگر تب کرده ام 
خسویش را گسویی که خال گوشه لب کرده ام 
بسهر سوراخ گهر اینن رشته مسثقب کرده ام 
بسکه ازشمشیر همت قطع مطلب کرده ام 
شش جهت چون خاک راه از باد مرکب کرده ام 
از شراب ناز خوش جسامی لبالب کرده ام 


۳۵۰ 


از شیار فکر عمر آخر به کارش کرده ام 
هر که صید می برستی شد رهایی نیستش 
روزگاری از درون خود سراغش کرده ام 
کبریای عشق هم کم از غرور حسن نیست 
از لب خامش به رویم صد در راحت گشود 
سرخوش کیفیت تجریدم از عیشم مپرس 
از بنا گوش تو حرفی گفته ام صبحی به باغ 
نی طرب از نغمه رایج نی ز شیون غم فزود 
ك 
نی رهی طی بی سراغ نقش پایش کرده ام 
از نزاکت شیشه ام اما ز جان سختی مپرس 
فشر دارد ایسمنم از ناوک داد چرح 
صید بندی کو که این دام انگند بر آن غزال 
حورده رم نالان دل صد پاره ام کاین مرغ را 


فشق در بیری کدامین بار بردوشم نداد 


عفد 
۰ 


دیوان رایج سیالکو تی 


تازمین شعر هر سو کشتزارش کرده ام 
کی دهبم دیوان ز کف لوح مزارش کرده ام 
دور ساغر حسلقه دام اعتب‌ارش کسرده ام 
سبحه اش زنار شد هر گه شمارش کرده ام 


تانفس موج نسیم کوچه باغش کرده ام . 
بسارها از بسی نس‌از بسی دماغش کرده ام 
روغنی از مغز روحت در چراغش کرده ام 
تسادرین آشسوبگه کنج فراغش کرده ام 
ریختم صهبابه خاک و در ایاعش کرده ام 
بسرگ برگ یاسمن چون لاله داغش کرده ام 
بلبلی این باغ گویا تابه زاغش کرده ام 


ار 


بسته ام چشم از خود و وا بر لقایش کرده ام 
سنگ اگر آمد به رویم توتیایش کرده ام 
بسستن لب عسقده بسند قب‌ایش کسرده ام 
دل نشنان تسیر بساران ادایش کسسرده ام 
تازره در بسر ز نسقش بوریایش کرده ام 
درین هر موتهی از خویش جایش کرده ام 
رشته هابر پایر افشان در هوایش کرده ام 
ناله ای کز سوز داغ دل رسسایش کرده ام 


قسد خم رایج پل بحر بلایش کرده ام 


غزلیات 


زان صید ب‌ند کسنج قفص دام کرده ام 
دام اند دیسده هسابسه کمی گاه انتظار 
از خسون و باره سای جر مد ناله را 
شیبم قاس کن ز سیه کاری شباب 
برپای عسجز و دست دعسا رفسته ام به اوج 
خساکسترم خسمیر دو عالم سسمندر است 
چون خم آزو به جوش و خروش است انجمن 
خندان ببه طسوف کسعبه گنوی که می روم 
بیان یه تاو ان از 
۱ ۱ 
بسی قسصه ساز عیش مرتب نکرده ام 
نه آسمان سهاست به چرخ من و هنوز 
دیین باخت هر که زینت دنیا برو فزود 
از ناله ام نمانده دلی بی شک اف و [درد]" 
سرسم که چسپدم ز حلاوت دهن برو 
۱ ۹ 
آنسم که فکر مشک ل و آسان نکرده ام 
عشرت طسراز شسعله سسوز مچبتم 
بر تساج خسسروی شکسنم گوشه کلاه 
سسودا بهار عشسقم و از باغ آرزو 
سر مشق ناز کاکل مسعشوق گشته ام 


3 


9 
۲ - در حاشه < عشق 


۴۵۱ 


با یار رام گشسته ام آرام کرده ام 
بر راه وحشیی که مبنش رام کسرده ام 
در بساغ عشسق مرو گل اندام کسرده ام 
طالع نگشسته این سحر و شام کرده ام 
خسوش زیسنه در بر آمدن بام کرده ام 
هر چسند کسار سوختگی خام کسرده ام 
آن مسی که من ز چشم تو در جام کرده ام 
خت سید جسامه ارام کسرده ام 


رایج بسه #یس‌دنش عسبث ابسرام کرده ام 


"۶ 


۵ 
نز 


مسجلس نگشسته گرم اگسر تب نکرده ام 
پسستی ق‌قر رقسعت مسنصب نکسرده ام 
مسسصحف ز بسیم دزد مهب نکرده ام 
کو گوهری که سفته ز مسثقب نکرده ام 
بسوسی سوال ازان شکرین لب نکرده م 
۷ 
خود را ز جیب خویش به زندان نکرده ام 
شام غسمی کجاکه چراغان نکرده ام 
هر چند کار فقر به سامان نکرده ام 
گل فیر جسیب باره به دامان نکرده ام 
خود را عبث به جیب " پریشان نکرده ام 


ّ 


۳۵۲ 


اشتتور ز [: اتسیت: دل خسراسی کرده ام 
ناله سنج و هر طرف لخت دلی بریان برو 
در سحبت اوج قدر آمد عزای خسویشتن 
در پیساض طسبع از نسظم سسلوک زنسدگی 
در دل صافم یکی صد شد مثال جلوه اش 
چون غبارم سر کشی رایج همان افتادگی است 
۹ 
از فنای تن سبجود بی نسانی کرده ام 
از غسساری تسد باد ناله دردم م‌پرس 
از باس فقر درکسب صفا ها چاره نیست 
می کند هر دم مسی وارستگی بیخود ترم 
بعد مرگ از صرصر شوق توام آرام نیست 
خون شدم از چشم بند مهربانی های چرخ 
خالی از مغز حقیقت ندر دنسدان شکست 
کفر و دین در قتل غیرحق بود تیغ دو دم 
شد نسفس در سینه نازکتر ز تار عنکبوت 
س 
نسقد وصلش از جنون کردن بدست آورده ام 
از خیال پر عرق رویی دل تنگم پر است 


هر تهی جشم به خوان عشق نتواند نشست 


م۰ 
15 


۱ - خوشگو - ناله سیخ و هر طرف لخت جگر بریان بود 


هد 


3 


حسین مهتابی به رویش ماهتابی کرده ام 
دانشن غسم سسینه دوک ان کبابی کرده ام 
آسمان تسا آسمان تسا جامه آبسی کرده ام 
راستی خسوش مصرعی بود انتخابی کرد ام 
از سرشک آیسینه پیش او حبابی کرده ام 
بندگی همبای جناب بو ترابی کرده ام 
۰ 
مشت خاک رفسته برساد آستسانی کسرده‌ام 
قنطره ای ابر را ریگ روانی کرده ام 
از نسمد آیسینه در آیسنه دانی کرده ام 
از سبکروحی عجب رطل گرانی کرده ام 
این دل پساره اوراقی خسزانسی کسرده ام. 
گاه ار سودی ازو دیدم زیسانی کسرده ام 
گرچه تس را از ریاضت استخوانی کرده ام 
کعبه و بتخضانه را سسنگ فسانی کرده ام 
بسکه رایج دل پر از نکر می‌انی کرده ام 
۷ 
بسر دریدم جیب و آن دامن بدست آورده ام 
همتم بسین مسورم و خسرمن بسدست آورده ام 


گشتم از خود سیر و دل خوردن بدست آورده ام 


غزلیات 


باز زحمی نوحوانی شوخ و شنگی خورده ام 
از رواج خود سخن می خواست می خنداندم 
از قناعت در جنون هم می کنم با نفس جنگ 
باب لااز یکسر آمسدعشرت دنا مرس 
ناله بااین نازکی های مزاح آید خوشم 
خط سبزش دیدم و جان می دهم بی اختیار 
رونشق حسن سخن رایج نه آسان داده ام 
۹3 
ه‌مین به زر نه فقیرانه پشت پازده ام 
ز شور دل خسم پسر باده گشته ام از عشق 


بود دماغ بسه خورشید حشرم از مسی تر ‏ 


سر خسرابسی و تعمیرم از تسجرد نیست 
ّ 
فال دی‌دار نه از ارب و یارب زده ام 
خسیل بسلبل به ففان خرمن گل خنده زنان 
یک جهان میکده کیفیت راز است مپرس 
تا بود کلفت خاطر به سخن رخصت نیست 
سخت خجلت کشم از غلفله شفعی شعر 
وحشی راز چه حرف است رسد از پسیسم 
سی رسد ار در ایسینه رخ زردم گسفت 
اد 
خموش رازم وچون صبح حرف کم زده ام 
به صفحه مصرع سهلی اگر رقم زده ام 
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9 


قد شد از پسیر کم‌انی و خدنگی خورده ام 
گشسته تاحرفم به عالم سبز بنگی خورده ام 
لقمه ای در اشتها گر خواست سنگی خورده ام 
حورده ام گر باده در کام نهنگی خورده ام 
سنگ هابر شیشه از ذوق ترنگی خورده ام 
زان لب شیرین عجب قاتل شرنگی خورده ام 
مسدتی خون جگر از بهر لنگی خورده ام 
به هر چه غیر تو مردانه پشت پازده ام 
بسه روی شيشه و پیم‌انه پشت پبازده‌ام 
ز وش خواب به افسانه پشت بازده ام 
سه زهد خشک چه مستانه پشت پا زده ام 
جتوسسیل تاه کتاها تفت بسا روهام 


ج 


۱ خالی از حود شده این جام لالب زده ام 


دل صد پاره مگو باغ به قالب زده ام 
قدحی کان طرف از عالم مشرب زده‌ام 
این دل تسنگ نه مهریست که بر لب زده ام 
شور حشر است که بر گوش مخاطب زده ام 
تسیغ بر آهسوی مشکسین دل شب زده ام 
رایج این فال ز قسرآن مذهب زده ام 
+ 
همان به زنسدگی خسویشتن دو دم زده ام 


۴۵۴ 


کجایی ای ز نان هابرون نمی دانم 
شکست هسستی موهوم از تسجرد نیست 
بسبین به سعی سبکروحيم که در ره عشق 
ز بزم عیش شهان نیست درد عشق توکم 
شکوه خسرویم جلوه گر ز تنهایی است 
ز اوج شسهرت شعرم مپرس چون رایسج 
عِ 
نه ز عم ریخته ام اشک نه افان زده‌ام 
ناوک ناز تسو جست از جگرم راست برون 
کرده تسیغت در زندان به رخم وا گویا 
در دل تسنگ من و وسعت مشرب بسنگر 
شد چو صد پاره دلم آه شرر جوش نماند 
تون تن از دو جهان برده به رویم یکبار 
خم تسلیم چه کارم که نبرده ست ز پیش 
چشسم او دست نسهد از مه رایسج به دلم 


فد 


ت 
بسی تسوای جان طرب گر می نابی زده ام 
رفسته بسر باد فناکرد وجودم یعنی 
آتش درد طلب داده گدازم عمری 
در تسه خاک تجرد نسبود خضم گسردن 
رایسج از فیض جنون یافته ام لذت عشق 


رب 


ال آشفته دلی باز ز جانی زده ام 


کرد در پسيريم آخر قد خم تسخیرش 


جَ 


ره 


دیوان رایج سیالکوتی 


ز جست و جسویت ازل بساابد بهم زده ام 
به صفحه ای که ندارم عبث قلم زده ام 
به هر کجاکه نگه کرده ام قدم زده ام 
چه ساقی از دل خون گشته جام جمم زده ام 
ببه عرصه کاد تجرد عجب علم زده ام 
بسه بام برده ام اینن کوس را و بسم زده ام 
ِ 
دست بر دامنش از حوصله خندان زده ام 
طرفه نقبی به سوی گنج شهیدان زده ام 
ببه در از خود ز ره زخضم نمایان زده ام 
این نگینی است که بر ملک سلیمان زده ام 
آستین هماز طپیدن به چراغان زده ام 
جلوه غیر تسو چاکش به گریب ان زده ام 
عجز گوها بنظر داشسته چوگ‌ان زده ام 
نال آرام ز رم ای فزالان زده ام 


فد 
دب 


مرده ام تشه که خود را به سرابی زده ام 
در عسدم ال دویدن به رکابی زده ام 
تابه روی دل غافل کف آبی زده ام 
خورده ام خوشه انگور و شرابی زده ام 
تساز شسورش نمکی را به کسابی زده ام 


من 
ار ۳ 


گل به سر از چمن عشق جوانی زده ام 


غزلیات 


فیض عقبی است چو شد کار به دنیاابتر 
وصل معشوق بود معنی نازک چو رسید 
ضعفم امد به سر زور حذر کن ای خصم 
رخش هماشد سقط از نکر به میدان تلاش 
خویش را بی گنه از طول امل کشته ام آه 
من و بسی طافتی عشق رمسیدم از صسبر 
دل ز کسیفیت عشسقم پر و اشکسم سیلاب 

# 
از نگ ا: تسو خسراب طسپش دل شده ام 
پیکرم گشته مشبک همه از جوش نگاه 
گریه گردیده به جولان طسلب سد رهم 
چاره ای نیست بجز خار غمم گرچه ز غم 
در ره فسقر که از آغساز بسه انجام رسید 
به در از عالم امکان نه به زور آمده ام 
تسرک هستیت تسجلی منم آنجا که کلیم 
کفی از من چو کف افتاد جدا از رخ بحر 
ول تجوافن تمه از سرا رشن آکتا قن؛ 
کرده ام تسازه جنونی زده ام جیبی چاک 
ببه حقارت منگر در من و پامال مکرد 


۳ 
زب 


۱ - تصحیح فیأسی 


هر خدنگی که خطا شد به نشانی زده ام 
فکر دستیست که بر موی میانی زده ام 
دم تسیفی که نسدارم بسه فس‌انی زده ام 
تابه چوگ ان زبان, گوی بیسانی زده ام 
هرزه بسر سسینه بسی کینه سنانی زده ام 
شکر پس خسم ز تسه بار گرانسی زده ام 
جسام راییج بسه لب آب روانی زده ام 
۳ 
زحسمت تسیغ مسده بیهده بسمل شده ام ۱ 
آه با جلوه شوخ کسه مقسابل شتده ام 
بوده ام مشت غباری چه کنم گل شده ام 
بای [تساسر] همه یک آبسله دل شده ام 
راییج این دعوی نقصیست که کامل شده ام 
اد 


همچو قهقهه ز طسرب بر لب گور آمده ام 


در لحد بسکه ز عشق توبه شور آسده ام 
جه خرهاکه ندارم ز حضور آمسده ام 
همرگه از بیخودی انسدک به شعور آمده ام 
من سلیم‌انم که در کسوت مور آمده ام 
که به بازار چو دیوانه عور آمده ام 


ری 


و۳ 


مر( 


دیوان رایج سیالکوتی 


بی تو سخت از دل بیتاب به تنگ آمده ام 
اضسطراب طسلب افگنده ز مننزل دورم 
توص 1 تخد مزگ‌ان درازم چه علاج 
ضبط بیتابی سودای جنون چند کنم 
عساشق آسبان نکسند کسپ رعونت رایج 
۱ ۷ 
عاشقم چشمی به اسباب جهان نگشوده ام 
عشق اگر فردا شفیعی گردد از نم های جرم 
اضطراب عشق هرگز دست از من بر نداشت 
می رود مدهوش تامنزل بدوش دیگران 


بزم اللت روتسن است از خود گدازی های من 


سی کند کار خم شسمشیر از ببی طالعی 


و 
ای جوهر سرشک میا یک نسفسی برون 
عمریست کز نشاط و غم وصل هجر یار 
رجسصت نداد یک مژه دیسدار حسیرتم 
ای درد عشق فال طپش زن به زعم صبر 
خیزد نگه چوگرد گر آیی به خاک من 
نسرگس تمام کشسته سسمن زار ز انتظ‌ار 
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طغل را بسلبل آزاده بسه جنگ آمسده ام 
پای شوقم که به هر گام به سنگ آمده ام 
وحشی دشستم و در قسید فرنگ آمده ام 
بباش ای شوخ کسه امروز به جنگ آمده ام 
در خود آتش زده ام تسا همه رنگ آمده ام 
ٍِ ۱ 
دولت بیدار باشد ببسخت خواب آلوده ام 
چشس مه کوثر نم‌اید دامن آلوده ام 
کرده شور قیامت بسوده ام تابوده ام 
مسن به پای لغزش مستانه ره پیموده ام 
رشسته شمعست پنداری تن فرسوده ام 
صسیقل بسرداز ب‌اآی سینه نزدوده ام 
دیده ام هر جا دری رایج جبینی سوده ام " 
۷ ۱ 
آیسینه حبسابی نار است دی‌ده ام 
بسی جسلوه تو خصم قرار است دیده ام 


سر روی سار اشتته دار ات تج ام 


صبحیست روشن و شب تار است دیده ام 


باجلوه توگرچه دو چار است دیده ام 
بی فیض گریه ای به چه کار است دیده ام 
در خواب فت کت اتسه: کار آستت دیده ام 


۱ -- کلمات (چاپ هند) محرن ت دیده‌ام هر حا دری رایح سجودی کرده ام 


غزلیات 


ای مهر سر بر ار که از قسطره های اشک 
هر سوبه شش جهت از گریه چاره نیست 
بسی روی او ز داغ دلش امتیاز نیست 
آن ماه را هس‌ميشه مقنام است دیسدهام 
مسردم ولی هسسنوز پسی صبید آن غسزال 
در انتظار جسلوه خسورشید طلعتی 
اقلیم عشق مسلک غریبی است کتاندران 
دایم به حسن شوخ بتان جنگ می کنم 
۱ ۳ 
کرده سودای تسو در طفلی گریبان پاره ام 


یاد شوقی کز غم سنگین و سوز عشق بود . 


نگذری از زعسفران زار محبت سرسری 
[سسوخت] رشکش طالع سرگشتگی‌هایم چودید 
از نظر تارفت آن جان تماشا روز و شب 
ك 
بسزم عشرت کرده اقبال رسای خسره ام 
چرخ پسر انسجم بود از بخیه بر اقلیم فکر 
در لب‌اس فقر ناز فال خوبان می زنم 
صبح صادق می شود گردی که افشانم ازو 
تا گلی کی خندد از سعی چمن پیرایی فقر 


این صف موری بود در خرفه من بخیه نیست 


جح 


نت 


۱ - تصحیح فیأسی 
۲ - در اصل - چکده 


۴۳۵۷ 


شب تاسحر ستاره شمار است دیده ام 
رو رش بان بت دیده ام 
رایج ببه دوش هسر مسژه بار است دید ام 
بد 
هم مسنظر است و هم لب بام است دیده ام 
در زیر خاک حلقه دام است دیده ام 
تساشد سفید ماه تمام است دیده ام 
صبح است جوش اشکم و شام است دیده ام 
رایج نظاره تیغ و نیام است دیده ام 
اد 
بسود از بیتسابی دل جسنبش گسیهواره ام 
سینه چون کهسار و دل چون کبک آتش خوارهام 
سیر‌ا دارد شکست رنگ بسر رخساره ام 
داغ دل شد آسمان را کوکب ساره ام 
همچو اشک از دیده رایج می [چکد] نظاره‌ام 
۴ 
می زند با هم جلاجل پاره های خرفه ام 
گر شسوی آگه ز اوج کبری‌ای خنرقه ام 
بسکه آمد بر بدن چسپان قبای خرقه ام 
چون به شام فقر می جوشد صفای خرفه ام 
می پرد چون خشم بلبل بخیه های خرقه ام 


فشفر بسی مسعنی : تلف کرد از بلای خرفه ام 


بر ز تجرد پيشه رایج کسوت فقر است ننگ 


ِ 
ف 


پا بسام عشسق کسب هسوا گشت نله ام 
تسا که درا تسس نله از کشت وان سین 
شد سعی شوق با همه ضتعفم دلیل راه 
همرگه ز درد عشسق دو بسالا کشسیدمش 
در سنگ خود شرار و در آهن چو جوهر است 
ددم به درد ستاخته ی رفت راه عشق 
باغ و بهار ده رکجا ب ود کّز طلب 
از نسازتابم این رگ گسردن به بی غمان 
رایج شده ست نفغمه و ساز طرب بیار 
۱ » 
در غسم آن گنل بود سر مشسق بلبل ناله 9 
بسلبلم انا چسو قسمری طسوق دارم در لو 
نه لک فریاد بر دارد به رنگ کوهسار 
درد عشقم جلوه معشوق سامان کرده است 
عشق می داند تهی از مژده ای لطفی نبود 
گشته ام مینای پر می در کف ساقی به عشق 
کی جدا از دوست رایج باخموشی ساختم 
۹ 
" شب ز درد دل نسوازد ون کریم‌ان ناله ام 
فال بیتشابی بسه درد او زدن هتترگ میت 
موسی وفتم ز اعجاز عم عشسقم مسپرس 
بسکه در هر حان شدش لخت دل بر خون کرد 


ك 
نزب 


۳۹ 
5 


دیوان رایج سیالکوتی 


سینه صد پاره بس باشد بجای خرفه ام 


4 


د 4 


در دشت شسوق راهنما گشت ن‌اله ام 
در پسیری از غسم تسو عصا گشت ناله ام 
بسهر اسر دو دست دعساگشت ناله ام 
از بس بسه درد عشسق رمسا گشت ناله ام 
اشکسی فش‌اندم آبسله پساگشت نساله ام 
در گ‌لشن غسم تسو صباگشت نساله ام 
در درد بساعث مین و ما گشت نساله ام 
آخسر ز درد ک‌امروا گشت نله ام 


ّد 


عاشقم در بساغ الفت گشسته سنبل ناله ام 


در مسحیت چون دهد عرض تجمل ناله ام 


آمی برد دل همچو پیج و تاب کاکل ناله ام 


ایسنکه آن بی رم نشنید از تفافل ناله ام 


بسود دایم دشسمن صبر و تسحمل ناله ام 
ن 

می کشد تا صبحدم صد مد احسان ناله ام 

تا بدا در دل کت کباز رگ جان ناله ام 

در روش گردد عصا در جنگ ثعبان ناله ام 

شاخ گل آید بسه چشم عندلیب‌ان ناله ام 


فزلیات 


دیگر از سطلق عنانی های سودایم مپرس 
خودبخود افتدبرون چون‌بحرازلب‌ه اپرجوش 
می برم از درد الفت کسلفت عشاق را 
طرفه بادی داده راییج عشق در فرمان من 
ِ 
از تسیرگی نسدیده کسسی باب خسانه ام 
اشستته ام صف‌ای درون مایه من است 
خوان غنای هسمت فقر است سر به سر 
قرب‌آن تلخکسامی شام عسم سر 


ء 
جک 


دارد چسه احتیاج به سسیلاب خحسانه ام 
در هر طرف بر آتش دل بسکه می طمم 
از بساده آه سرد و ز سسیلاب اشک گسرم 
سیل خطر به عاشق حیران چه می کند 
گفتم به فقر وادی تجرید جاکسنم 
باز است همسمچو آینه بر روی شان درم 
چشسم از روزن بسودیر راه بناران خانه ام 
خشت هارا یکقلم سنگ فلاخن می کند 
از جوم تسیرگی همسای شب هجرم مسپرس 
پرده زنسبوری و منظر شدش مزگان و چشم 
امن از تشویش خسلقم در پناه بی کسی 


فد 
ِ 


خو دبخود افتد برون چون بحر پر حوش از لب ها 


دستت داز د هدن زکتتابتا: وود حولان ناله ام 
چون کند از سیل تند شوق طوفان ناله ام 


می برد هر جا که خراهم چون سلیمان ناله ام 


نور دل امتنت سس رتو مهاب اه ام 
نان می شمارد انکه خورد آب اه ام 


رایج بت ناد یار شکر خواب حانه ام 


, 
كت 


افند ز بسار شوخی مهاب خضانه ام 
گسردیده بسی تسوبوته سیماب خانه ام 
گه گردباد و گسه شده گرداب خانه ام 
بر باست همچوآینه در آب خسانه ام 
شهد دوش همم به عالم اساب خانه ام 
خالی ماد رایج از احساب خانه ام 


‌ 
07 


واکند آغوش شوق از در به مهمان خانه ام 
قو رل کر اه انز بسدین سان خانه ام 
شام تا صبح است از شبنم چراعان خحانه ام 
تاکداسین پردگی را کرده مهمان خانه ام 
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۴۶۰ 


روز چون آیینه پر می یابندش از جنس و متاع" 
بسکه رایج می شوند اهل جنون مهمان درو 
۹ 
آنسووق خود سود ظصلمت زدای خانه ام 
پیش چشمم گر دو کون آید بهم یک گندم است 
تاسحرباشمم گلبازی کند در سوختن 
باد بسی وقت است بر من آمد و رفت نفس 
شانه ساأن از زلف بیرون از سلاسل می رود 
دل مگر روشن کند از پرتو خویشش که مهر 
قاف فقر و فاقه عنقای چومن رایج نداشت 
اد 
نور نستواند زدودن طلمت از ویرانه ام 
می شود تسمکین طپش از آه بسی تابانه ام 
در ریاض سوختن از خرمی هایم مسپرس 
فسرد منگر اینچنین در کسوت درویشیم 
شور مضمون مصرع شوخیست هر مو بر تنم 
هر چه آید در نظر ذکرت بیادم می دهد 
رایسج از رویش جدا در بزم کافر گشته عیش 
ت 
ایسیمتم از نساوک آفت گدای کسهنه ام 
نیست جزافتادگی باقی نشان هستیم 


ج 


# 


8 
#۴ 


و روز چون آیینه پر می یابند از جنس و متاع 
۲ - در اصل - شوری ۱ 


دیوان رایج سیالکوتی 


از تسجرد شب شود خالی ز سامان خانه ام 
یک نمکدان شد ز شور عشق دیوان خانه ام 
از سپیدی شمع ک‌افوریست در ویرانه ام 
نیست آسان صید مرغ هسمت مردانه ام 
از چمن پسیرایسی آتش پسر پسروانه ام 
خسوی نازک بی تو کرد از زنندگی بیگ‌انه ام 
بادل صد جاک از [شور]۲ جنون دیوانه ام 
چون گل چشمی است در تاریکی کاشانه ام 
در ضسرورت تا رشن اسلا ان و دانه ام 
ئد 
بسر تسن رنگی برص شد شمع در کاشانه ام 
می کسند بسیدار مخمل را ز خواب افسانه ام 
گشته پابرگ گل از یکسر پر پروانه ام 
اه اتسازع »یت ادا دانه ام 
نسسخه لیلی و مسجنونم عجب دیسوانه ام 
دور گسیتی گشسته گسویی سبحه صد دانه ام 
بسته می زنار بر دوش از خط پیمانه ام 


م 


دزبا 
خرقه بسر تن شد زره از بخیه های کهنه ام 


نقش خود گردیده آخر بوریای کهنه ا 
م 


فزلمات 


حیرت آلود تسوام بر زانسوی خسود نه سسرم 
سسوختن در آتش "عشستقم نقنتای عسالم است 
زخم هااز ناخن دردم به روی سینه نیست 
غیر حسرت ناله ام در کاروان عشق نیست 
رایج ال فکر را نسنگ است تزیین لباس 
» 
بسخشیده داغ فنسابه دل صتافنه سسینه ام 
از رشک لاله شعله صفت می رود به باد 


دل همچو ساهی از تسه آب است ازو عیان 


قتیمت شناس گوهر اشکسم چسو جسوهری 
رایج بگو چگونه به راخت نفس کشم 
گشته روشبن هسر بسن مو از صفای سینه‌ام 
ز انبسساط فنچه دلتنگی فسقرم مسپرس 
جز به ویراننی عروجی اعتباری فقر نیست 
هر چه در دل بود غارت کرد عشق و خامشم 
از خسجلت مسلایمت آبگسینه ام 
امروز غسرق گریه نسیم کاندرین محیط 
منقارمرغ هسمتم آن دم که باز گشت 
باشد عروج رتسبه عاشق بقدر درد 


اهسل جهن ز ناکسیم نسنگ مسی کشند 


۱ - در اصل - عالی در حاشیه - آتش ‏ 


آباتو چون آیسینه من هم آشنای کهنه ام 


از گ‌دازش آب این نسه آسیتای کهنه ام 
بسخیه ای دال گنل زد بسر ردای کسهنه ام 
دل فتاد از یه چاکم درای کسهنه ام 
نوکند هر لحظه سعنی در قبای کهنه ام 
ٍ 
از عشق دارد این همه اسراف سینه ام 
پر داغ درد دل چسو زند لاف سینه ام 
شد بسکه در خیال تو شفاف سینه ام 
تساشد به نقد داغ تو صراف سینه ام 
کز داغ عشسق سوخته تسا ناف سینه ام 
# ۱ 
کرم شبتاب است جوهر جمله در آینه ام 
گل توان خرمن نمود از خرقه پشمینه ام 
چون فستد بامی بود تعمیر چندین زینه ام 
جز طلسمی نیست رایج باقی از گنجینه ام 
در دست دش من آب ش‌ود مسسنگ کسینه ام 
در کودکی روان چسو کشف بود سینه ام 
نه آسمان به حوصله شند نسیم چسینه ام 


شد لخت لخت مسینه بسرین بام زینه ام 


از نسقد داغ و گ‌وهر اشک و طسلای رنگ 
و 
سیر دارد از ضعیفی حسال در آسینه ام 
از دل صافم خط سسبزش نمی آیسد بسرون 
صید خود بینی نمی گردند صافی طینتان 
حیرت آلود تسوام از رفستن عسمرم چه غسم 
کسلفت غم در دلم رایسج نسمیگیرد قسرار 
س 
آن چشسم سبیه مست ز بس کرده خرابم 
با مشرب صافی خم و خمخانه چه حاجت 
دادند گدازم ز غسم عشسق تسو یسعنی 
تاصبح بناگوش و لب لعل تو دیدم 
رایج ز زبان هماکه امان یافت به هستی 
و 
در مسحیط جلوه اش از بس خضموش حیرتم 
اشک شد آیسینه صد باره بر مژگ ان من 
ازبیابان گردیئم در بیخودی هم چاره نیست 
کو می عشرت کدام اين بزم وهمی بیش نیست 
دل جر بازد همان از نساوک ناز تسوام 
هممچو دریباکش که دارد آگهی در بیخودی 
نارواین نیسای زینع آلان اسبخ 
جر 
نه امشب از دل صد پاره دفتر بود در دستم 


شکوه بزم عشقم بین ز صهبایش چه می پرسی 


س 


دیوان رایج سیالکوتی 


سلط‌ن عشق را همه رایسج خسزینه ام 
تس 
می سرد همراه خود تمشال در آسینه ام 
بسته طسوطی آشیسان از بسال در آیسینه ام 
عکس ب‌اشد آب در غرب‌ال در آیسسینه ام 
ره ندارد عکس ماه و سال در آیسینه ام 
مسی شود زنگ از صفا پامال در آیسینه ام 
س 
طوفان جنون سیل پر آشسوب شرابم 
جون آیسنه در خسویش سود عالم آیم 
بودم مس وک ردند سراپ ازر نایم 
بباشییر و شکسر از ته دل در شکر آبسم 
چسون زلف بتان بسیهده از شانه بنه تابم 
و 
سوج گوهر شد نفس در دل ز جوش حیرتم 
در تماشایت دکان گس لفروش حیر تم 
حلقه شد سر گشتگی بهرت به گوش حیرتم 


گرچه دارد عشق چار آینه نوش حیرتم 

محو او گردیدم اماهست هوش حیرتم 

بسرق رایسج تکیه انداز به دوش یرتم 
ٍ 

که از شور جنون دیوان محشر بود در دستم 


که ام مشب دور گیتی همچو ساغر بود در دستم 


فزلیات 


17 
روا از شسور سسودا مسی شود کام دل عاشق 
خوشا فرمان روایی های شاه فقر گر اعصا 


ازین مردم نصیبم خر لگد بر خوردن نمی باشد* 


به خاک و خون فگندم خصم را از زور عیجز آخر 
عیان شد از دل آخر در ره تاریک تحقيقم 
نبرد درد الفت ب‌اختن بسردن بود رایج 
ت 
خون شد از حسرت و برخاک چکید از دستم 
دامن بار رماکردم و چون موسیقار 
سرو موزون قدت در چسمن ناز چو دید 
برد بیچ‌ارگيم کار فسرو بسته ز پیش 
باد آمد به رقم شوخی چشمی رایج 
و 
در عشق نون دامن او داد بسه دستم 
هر معنی رنگین که رقم کرده سپهی است 
در هستیم از بیهده کاری چه علاج است 
جیزی همه کس برد ز غارتگه قسمت 
حرفی رقسم از شسوخی مزگان تسو کردم 
از بسک جدا از تو بخود تا خوشیم هست 


# ازین مردم نصیبم خر لگد خوردن نمی باشد 


همان بسیرون بسزمش حلقه در بود در دستم 
چو جیبم پاره شد دامان دلیر بود در دستم 
عنان اختبار هفت کشور بود در دستم 
ببه هر کس آشنا گشتم دم خر بود در دستم 
سپر انداخستن شمشیر دیگر بود در دستم 
که این بروانه جای شمع انور بود در دستم 
ز رنگ رفسته خود بود اگر زر بود در دستم 
و 
دل چها در غسم عشقت که ندید از دستم 
هسر یک انگشت جدا ناله کشید از دستم 
قمری روح به صد طوق پرید از دستم 
تغل وا گشت چو افتاد کلید از دستم 
شد قلم آهوی مشکین و رمید از دستم 
ن 
زن جر ود زلف پسریزاد بسه دسستم 
صد شکر که دست تهی افتاد به دستم 
گسردیده قسلم خسامه بسهزاده بسه دسستم 
دادند عزیزان ز نسفس بساد بسه دسستم 
آمسد دل جسمعی ز غسم آزاد بسه دسستم 
شد نسوک قفلم نشستر فصاد به دستم 


7 ینه ود خاطر نساشاد سه دتم 


تن کاسته یک عسمرز تدبیر به دستم 
روزی شسمرد عزت خود همت عالی 
در جسنگ هم از خسلق تسواضع بودم کار 
سی پیچ و خم درد نه سارم قشدمی رفت 
جر 
اد ایامی که پیش بار رای داشتم 
اه کو لطفی که با آن شوخی و سنگین دلی 
پشت ای آیسینه پسیش روی او بر من مکن 
بسر نیساز عشق ارز عم حسودم بود ناز 
گیسویش را شانه می کردم به انگشتان ز قرب 
کرده بی جرم این زمان دورم ز خود آن قرب کو 


ناگه از خود راند و عالم رابه چشمم تیره کرد ۱ 


۱ و 
آیننه در جسلوه گس یسار شکسستم 
رسوا چو شود عشق دهد فیض دو بالا 
یک ناله ز جابردبه تسمکین شکیبم 
بسر دوش سبری داشستم از هستتی مسوهوم 
این شيشه پسری بود پسری واچسو رضیدم 
گر سرمه تسه سنگ شوم در نسظر عشق 
در عشسقم ادب نسیست جنون کردم و ز ابرام 
بباهستی موهوم دریغ از غسم اسب‌اب 
رایسج شده هر پاره ازو جلوه که یسار 


دیوان رایج سیالکوتی 


کافتاده رگ فکر جه‌انگیر بسه دستم 
شد روی سفیدی قسدح شیر به دستم 
از شرم عدو خم شسده شمشیر به دستم 
در راه تسو زنسدانسی زنسجیر بسه دسستم 
لد 

گه امید خنده گه چشم نگاهی داشتم 
او فنش‌اندی اشک اگر مسن بر لب آهی داشتم ‏ 
من هم از حیرت به چشم این رتبه گاهی داشتم 
پسیش او از رتسبه پست اوج جاهی داشتم 
آب و روغن بر طرف خوش دستگاهی داشتم 
کز امید عفو جرأت برگناهی داشتم 
در کمین راییج عجب بخت سیاهی داشتم 

ت ۱ 

یبعنی که خمار مسی دیسدار شکسستم 
این شسيشه مسی بر سر بسازار شکستم 


بسازار گسران سسنگی کهستار شکس تم 


ون شد ز خیالت تهی از عار شکستم 
خسود رانشکستم کسه دل یار شکستم 
رنگیست که از درد به رخسار شکستم 
تفل در گسسنجینه اسنترار شکستتم 
دنتسین ندارم تسه این ببار شکستم 


آیسنه دل گر چسه بسه زنگار شکستم 


غزلیات 


شکسر کسز در که کسامروا بسرگشتم 
به‌گران جانی من فسیض سسبکروحی داد 
نساتوان رفتم و از فقوت جود و کرش 
شد ز رفشستن سوی او کسثرت شسوقم مسانع 
تهی از خویش و پر از نعمت دیدارم کرد 
کردم از نسابلای گم ره دنیسا طسلبی 
سر در دولت بیکامی هم مت رایج 
بسه شرح اشتیاق او قلم گیرد گر انگشتم 
چنین در گیرد آتش گر ز عشقت در نهاد من 
به شرح جلوه شوخ که یارب خامه سرکردم 
هسجوم داغ و آهم پیش شاه عشق و فرسانش 
به وصل از هر ادایش یک جهان‌کام‌ازدلم جوشد 
ندامت هاپیبین تا دامن وصلش رها کردم 
زند جوش اینچنین از خامه ام گر معنی رنگین 
رقم زد کسلکم از شیرینی لب های او حرفی 
نگه می جوشد از دستم به حرص دیدنت یعنی 
بخود در ماندم از دولت دل و دستی هوس دارم 
نماید مسوح کوثر رایج از فیض رطوبت ها 
د 


ببه نوج غسمزه آن چشسم روبرو گشتم 


۱ - مخزن » مجمع < ۱ 
به فوج فمزه ان شوخ روبرو گشتم 


۶۵ 


گیل تسایر بسه دستسار دعسابسر گشتم 
همچوکوه آمده بودم چو صدا برگشتم 
دو جهان در بغل از پشت دوتسا بسر [گشتم] 
قسطره زد جوش مسر شک آبله پا بر گشستم 
از در یار چوک جکول گسدا بسر گشستم 
داشت این بسيشه خطره اب خدا بر گشتم 
هسمه فسقر آمدم و جسمله غنسا بر گشستم 


ز درد دل چو موسیقار می نالد هر انگشتم 


نماید شعله خسواله انگشستر در انگشستم 


زحیرت شد به روی صفحه نقش مسطر انگشتم 
که یعنی جمله تن چشمم من و پا تا سر انگشتم 
دگر نسبض کدامین آرزو گیرد سر انگشتم 
که ادزم دندن ند انگشتم در انگشتم 
نگارین می شود چون فندق خوبان هر انگشتم 
زند منقار طوطی همچو نیشکر بر انگشتم 
ز شوق جلوه ات در پنجه مژگان شد هر انگشتم 
که از کارم کند وا عقده های گوهر انگشتم 
نسهی از سهوگر ناگاه بر شعر تر انگشتم 
9 ۱ 

شکسار جسرگه مزگان شسوخ او گشتم: 


شکار جرگه مژگان چشیم او گشستم 


۳۶۶ 


یاک ه در طسلبت با درون پر آتش 

گیل سر سبد دولت است خسرقه کخ است 

وت یات قی ات سین 
ه 

س افتم 


در وادی عس‌قم جسو جنون صید نماید 


بر بوس لبت با همه تسمکین هو 


داعم ز چپ ان‌دازیت ای جلوه مسعشوق 
پسیشی نکسنم در چمن دهر ز هم چشم 
رایسج رگ گردن به سرافرازی من نیست 
۱ ۱ 9 
دل تسسنگ عسمری چسون غسنچه خسفتم 
کامم مکافات کنرده ست شسسیرین 
دولت عزیز است از بععد مسحنت 
شور جسنون زد این نسعل وارون 
کرده ست ط‌اقم اب تب عشسق 
سر معنیم داشت صد دفتر راز 
نسازک مسزاحسیست مهم‌انم اروز 
تسمکین عاشق خسرج طسپش نسیست 
مسعنی رسی نسیست ورن چسو رایج 
ی 
شسدم بساز رس‌وا و از کار رفتم 
چه دین و کج‌ادل سیرس از سلامت 


ببه درد مسحیت جه ان هماکه دادم 


من مسنعم از ن‌اله و اشک بسیخواست 


دیوان رایج سیالکو تی 


محیط جسوشش طوفان آرزو گنسستم 
ز فیض فقر چمن ساز رنگ و بوگشتم 
ز دانه ای که نکد نکشستم همه نمو ب تشستم 
۹ 

چبریلم و بسر روی شکسر چسون مس افستم 
صد چاک کنم جیب و به کنج قففس افتم 
تسرسم به زمین چسون ثمر پیش رس افتم 
گر شعله شوم در قدم خار و خس افتم 
عذ 

درم ن‌دان سند یاران کسه مسفتم 
وان وا یقت گسفتم نهفتم 
با ناتوانی از سکه جفتم 
از کرد هسستی کساشانه رفستم 
سیماب کردم وز پا نسیفتم 
ِ 

گریب.ن دریسدم . ببس بسازار رفتم 
بسه بتخسانه عشسق بسی عبار رفستم 
ز هر نساله مسردانسه بر دار رفتم 
که از دست چسون جام سرشبار رفتم 


غزلیات ۶۷ 
مرا عشسق بگداخت بسا جمله تسمکین به هر مسو چر سیلی ز کهسار رفتم 
دلم عسید نسوروز مسی خضواست رایج بسه قرب‌ان آن تسرک خسونخوار رفستم 
ک 3 ت 
ز کسویت ای وفسا بیگ‌انه بسا داغ جکسر رفستم 
تو بی رحمانه خندان شو که من با چشم تر رفتم 
دلم ای شوخ بر زیبسایت بسیسار مسی لرزد ۱ 
مکین انسدیشه کز پیشت به آه بسی ار رفتم 
چه حاجت ازفضب رخ رابرین عتاب افروزی 
توتاآتش شوی ظالم من ازخود چون شرر رفتم 
ببه کام مور باشی و مگس یارب که چون طوطی ۱ 
من شیرین سخن محروم ان تنگ شکر رفتم 
زوال هسستی پیران فروغ جسلوه فهمیدی 
توتابان شو چو خورشید ای جوان‌من چون‌سحر [رفتم] 
متاز اکسنون به قستلم تیغ نسازت کند می گردد . 
ز دستت بسادل چون آهمن ای بیداد گر رفشستم 
یفاضا کا-یکسان قح کیتا شه: ۱ ۱ 
یت دنت ااشر سای سل وپیررشع 
غبار خاطرت شستم کنون با غیر خوش بنشین ۱ ۱ 
شسدم آب از گداز غسصه وزکسویت بسدر رفستم 
نگشستی یک سسحرای آفتاب از کلبه ام طالع 
به پیش سای هر خفاشی از بهرت به سر رفتم 
ز پبهلویت رمیدم از اداه‌ای کسجت ددم ۱ 


توزه کردی کمسان و من زناوک تسیزتر رفشتم 


۴۶۸ ۱ دیوان رایج سبالکوتی 


ز رایسیج رفشستن دیگر چه امکانست جان من 
مکین دل بد به قربان مسرت رفستم اگر رفستم 


سبک خود زار گنود وه هساعی ریباقت رفتم . گران ی ی ی ای از ی 
نفس درخلوت دل بی دماغش داشت چون صرصر ز عکس خود هم این آیینه را پرداختم رفتم 
پسی تسخیر ملک عشق چاهی بود در کارم علم از نناله و لخت جکر افنراخستم رفستم 
تر از روی حریف قالب عشقم که در راهت ‏ دود او مسهلی از کونین پسیشش باختم رفتم 
بود در خلق خالق فاش و آه از مرگ ناکامی . . که با چندین همزار آیینه اش نشناختم رفتم 
ببه قسطع راه عشسق آب روانی شد تنم یعنی . . زداغ آتشسین سر تسا قدم بگداختم رفتم 
ز عصیان روز محشر رایج از لطف شه دلدل به مستی بر صراط اسپ (حرونی]" تاختم رفتم 
جر ج ۹ 
نسوگسلی از چسمن دهسر نسچیدم رفستم رنگ ها دیسدم و بسوی نشنیدم رفستم 
بسبی تسواضع به سلامت کده نتوان گنجید بود پسر تسنگ در خسانه خسمیدم رفستم 
از دل چس‌اک گسریزی نسبود در ره فس‌قر ... داشستم خسرقه ای بسر دوش کشیدم رفستم 
قمسطم بسی آفت دردی نود وادی عشسق ‏ شد شکستن پر و چون رنگ پریدم رفتم 
رنگی از سیه سسبکروحی من پنهان نیست چون نسسیمی بسه رخ بساغ وزیدم رفستم 
مسصرعی نیست به دیوان حقیقت چون من خسیف بسر مسعنی خود وا نرسیدم رفستم 
چشم بند تو بنازم که چو رایج به وداع رو بسرو جسلوه شوخ تسو نسدیدم رفستم 
جد ۴ 


ت 


نه خامش گشت شمعم گر برون زین انجمن رفتم جهان شد صصر آفت به فانوس کمن رفتم 
ز چشمم جوش زد حیرت به راه از یاد دیدارت به محرومی ز بزم وصل پیش از آمدن رفتم 


مسحیط شش جهت آمد زمین واسع شعرم به غربت چون سخن در هفت کشور با وطن رفتم 


۱ - در اصل - هرونی 


غزلیات 


دریغ اشک و رخ زردم ازو کسامی نداد آخر 
فناشد اوج پرواز دگسر سویش بسپروازم 
مپرس از وحشتم کز بیقراری های هفت [اعضا]" 
به سر وقت آمدن پیش از دم واپس بود یعنی 
جنون کو تابرد در خانه زنجیر عريالیم 
مرا بگداخت از سیمین بر و دوشی هوس رایج 
3 
گریب‌ان پاره کردم و زجهان ماو من رفتم 
به نکر خویش داغ هستی موهوم گردیدم 


مپرس از گریه ام بی یوسف خود در سیه مستی 
به جیب بی تمیزی های حیرت عشرتی دارم 
سرشک و تیره بختی در هوای او دلیسلم شد 
فروغ گوهر بالید و شسد رایج وبال مسن 
#۴ 
به جست و جوی تو روزی که کو به کو رفتم 
چنان به هر در ازو اعتشاد من پاک است 
جوم جنبش نظاره ام تماشا سوخت 
تسحیر آیسنه از وحسدتم مقفایل داشت 


کشید در برم از لطف یار و من رایسج 


۱ - تصحیح قیاسی 


چو مدخل بی نصیب از سیم و زر آندوختن رفتم 
که چون گردی برون از بال و پر برهم زدن رفتم 
به صحرا هر طرف چون خیل آهوی ختن رفتم 
زند تا خسته هم حرفی میا اکنون که من رفتم 
که من از عقل در زندان تنگ پیرهن رفتم 
شدم پا تاسر آب حسرتی و از دهن رفتم 
‌# 
سحر خندید و همچون شمع بیرون ز انجمن رفتم 
سری هر گه کشیدم در گریبان در کفن رفتم 
به پای بیقراری از بیابانی که مسن رفتم 
که من از گوشه میخانه در بیت الحزن رفتم 
که گر در گلخن افتادم به گلگشت چمن رفتم 
که چون ابر سیه بر کوه و صحرا قطره زن رفتم 
مت کر شدم اسابه خرج کاستن رفتم 
1 ۱ 
چو رنگ از رخ خود جستم و چو بو رفتم. 
که گر به بتکده رفتم به صد وضو رفتم 
ز جسلوه گساه تسو پسامال آرزو رفتم 
ز خود بر آمده چندانکه هط او رفتم 


ز شرم عشسق به بسحر عرق فرو رتم 


9 


۳۷۰ 
ببرداشستم آخسر ز دلت بار که رفتم 
تسرسم شکسند سردی من خاطر نازت 


فرداست هط داد مرا از تسو ستاند 


بر گشتنم از بیم جفایت چه خیال است 
در دست حکیم چو تو حیف است دهم دست 
دود دل رایج بسود این رفتم و رفتم 
از اضسطراب دل سسرو س‌امان الفتم 
در مسعنيم اگیر نگری بساغ پسرگلم 
فرمان خویش بر دو جهان درد ران‌ده ام 
دل بسیشتر دهم به درشتان این چمن 
مذگان پار می زندم تسیشه روز و شب 
پر مسی زنند از بهر که بی بال و پر انجم 
ای مه به کجایی که ز شوقت به طپش گشت 
در پسیریم اطفال سرشکند به مزگ‌ان 


رت 
: 


کام دل آسان نه از گسردون روا می گرددم 
در نظر تابد چو برق شسوخی ناز توام 


چسون به اسباب تجرد می روم در کنج فقر 


مر 
0 


دیوان رایج سیالکوتی 


سر خوش بنشین در بر آغیار که رفتم 
دسستم نکنی در کمر این بارکه رفتم 
خوش باش تو و جوش خریدار که رفتم 
گر پیش تسو باشم همه انکار که رفتم 
ای آیسنه اکسنون تسو و زنگ‌ار که رفتم 
رفستن بودم گر به سر دار که رفستم 
بگ زر ز عسلاج من بیمار که رتم 
ای جاأن به فدای تسو مپندار که رفتم 
ك 

پسروانگیست عیش چراغان الفتم 
اهر اگرچسه خنار بیسابان الفستم 
از داغ دل نگکین سلیمان الفسستم 
بر خسار پساز له بساران الفستم 
رایسج دل است گسوهر و من ک‌ان الفستم 


۰ 
ج 


جسون کاغذ آتش زده مشت شرر ان جم 
شد صبح و نگردید نهان از ننظر انجم 
در ط‌للع عشاق ندارد انر انجم 


محنت آبم مسی کند تا آسیامی گرددم 
هر کجارنگی بود بر پا حنامی گرددم 
وه تمکین ز اضطراب دل صدا می گرددم 
پبیچ و تاب عجز رایج بوریا می گرددم 


غزلیات 


نه به ضعف بدن از جای نفس می بردم 
در عقب ماند دو عالم چو دو نقش قدمم 
سینه چاک هم از شور دلم در طپش است 
و 
ییاز ال ام رظتفای یه دیزی بی سیب کردم 
ره و مسنزل نسمی دانسم سراغ یار مسی گیرم 
نکرد این طفل بد خو میل شیر رو سفیدی ها 
کشید آخر به چندین سخت جانی کار تا نزعم 
به هستی نیست هرگزچاره رایج از دو رنگی ها 
1 
عبث است هرچه جز حق همه امتیاز کردم 
نه غبارم و نه دودم به غم تو جمله سودم 
چه غزالم از رسیدن شده خبصم آرسیدن 
همه وحدت است بلبل مکن این فغان و غلفل 
شده غفلتم ببن چه که به پیری است همره 
زده نیش فکر جان را شده خون جگر بیان را 
چه سخن نتایج است‌این ز دلم چو رایج است این 
اد 
به سعی کام دل در عشق او صد ره عرق کردم 
ز بخت تیره خود سرخروی هاست عاشق را 
میان ناله کردم خامش و در گریه می خندم 


نسدیدم غیر یک مضمون نع کون دآشین [دنیا]" 


۱ - در اصل - چو. در حاشیه - دو 
۲ - تصحیح ثیاسی 


3 


که نگه می کنم و باد چو خس می بردم 
تا درین دشت طلب سوی چه کس می بردم 
دوست.آن بسلیل بیتاب سفس مسی سردم 


ً 


1 
قد خم گشته خود حلقه بزم طرب کردم 
ز پباافتادنی خضر بیابان طسلب کردم 
به فقر و فاقه عمری نفس سرکش را ادب کردم 
نکرد آن بی مروت پرسشی بسیاز تب کردم 
که می‌گویدکه من خود رابرون ازروزوشب کردم 
اد 
ز نه اسمان پیازی تسوی چند باز کردم 
چه جبین کجا سجودم که بخود نماز کردم 
که تسحیر از طسپیدن همه ترکت از کردم 


که غلط درین چمن گل به چمن‌طراز کردم 


شب خسود ز روز کسوته چسقدر دراز کردم 
که به تسحفه دوستان را غزلی نیاز کردم 
همه نقد رایچج است این که ز طبع ساز کردم 
در مطلب به رویش باز شد تاسینه شق کردم 
چو روزم شام غم گردید من سیر شفق کردم 
دو" شکل نسخه عشق و جنون رایک سبق‌کردم 


نگه جندانکه در مجموعه ایس نه ورق کردم 


۴۷۲ ۱ دیوان رایج سیالکوتی 


مسپرس از خوان عشق و نعمت الوان او رایج که در جای [مزه ها]" رنگ زردی در طبق کردم 
ِ " با 

ز بس مهیای ناله خود را ز درد دل همچو چنگ کردم 
۱ به چهره رنگی اگر شکستم چو شيشه گرد تیش 

چمن طراز خیال حسن کدام گل گشته ام ندانم 
نفس‌به دل چون به تن زفیضش تمام بو جمله رنگ کردم 
به این عروسان معنی آخر مرا چه حاجت به حسن خوبان 
۱ ۷ 

1[ 
هر رت کی فترکارکا نگ کر 

ز جوهر من دگر چه پرسی ببین به دست تجرد. آیم 
که تیغ نیز برهنه ام من گذر ز ناموس و ننگ کردم 

علاجی از چند لقمه ای نیست در رياشت ز بهر سالک 
۷۳| 

دون ای راد ورب تاکن قیقد زایسن: 
۷ 

ثٍِ« ۱ چا و 

مشکل عشق به وحدت ز دویی حل کردم ی حرص تماشای تسو احول کردم 
زخم نازت به دلم هیچ کدورت نگذاشت . خوش ز شسمشیر کجت آینه صیقل کردم 
رفعت قسدر تسجرد چه کم از اسباب است در و بسامی بسهم انسداخستم و سل کردم 
وا چسو شه عقده دل ناله رساتر گردید... مشختصر بود قم عشق مسطول کردم 
شسبد ز آشسفتگی عشسق سسویدایم آه خسال رخستار دل زلف مست‌لسل کردم 


- تصحیح فیاسی 


غزلیات 


در بسلا صبر چو رو نسرمی تسلیمم داد 
‌# 
شب از بهر تو ای جان تن بکشتن متصل کردم 
گداز تن خجل دارد ز بمازی گاه آن طغلم 
همان معدوم میداند مرا طبع فراموشش 
درو هر سو خرامان نو عروسی از سخن رایج 
»1 
چون ز غیر تسو به وحدتگه دل رم کردم 
محشر معنی درد است نه دیسوان گوی 
گشسته از مسيکشيم دیسوو پسری فرم‌انبر 
وضع تسلیم بسود سر کشی دولت فقر 
همه معنی شسده اعسظم ز لطافت یعنی 
در طسواف چرم ی ۶ دل رایج 
نی همین در ره وحدت من و ماگم کردم 
نکر وحدت به دلم بسکه به کثرت آمد 
گوهر قسرب بسه تسحقیق ز دستم افتاد 
آنتابی شسده از کسثرت رده از دلم 
مسن شب و روز خرایم به سراغ او پیدا 
همست نسوکیسگی دولت فقرم رایج 


۳۷۳ 


خسواب بسر بستر آسایش مخمل کسردم 
# 
تو از لطفم گنه کردی به حل من خون بحل کردم 
کف خاکی نیبازش داشتم از گریه گل کردم 
اگر جا چون شرر در خاطر آن سنگدل کردم 
تلم از حسن معنی کنوچه شهر چگل کردم 
شسد دویسی آیسینه و سیر دو عالم کردم 
به کف از جام می انگشستری جسم کنردم 
بسر لک سوده سرم گردن اگر خم کردم 
بیه سسخن الم ارواح مجسم کردم 
چگسر سوخته سرچش مه زمزم کردم 
#د 


هر چه پیداست به چشمم همه را گم کردم 
جمله سر تاقندم خود به قباگم کردم 
تیر هر سو که نگندم ز خطاگم کردم 
آه ازیین بسحر که در عین شناگم کردم 
آخسر آیسینه بسه طوفسان صفا گم کردم 
چشسم بند عسجب است اه کرا گم کردم 


خویش را این هنمه از قرب خدا گم کردم 


۴۳۷۴ 


دل صد پاک به قسربش ز هوس گم کردم 
میتی اتسار آننبزی از دل تالا نم تسعیت تا 
دامن او ببه کفم مسحکم و چشمم مسحروم 
نکسهت ضنچه شد از تنگی دل فریادم 
عکس در آیسنه ام همچو خیالیست به خواب 
9 
عسالمی بسود دلم ز آن بت چسین گم کردم 
قسرب مسجود سجودم ز تسحیر نگسذاشت 
شسد رگ گسردن ساغر ز لبت مسوج شراب 
اوج ان‌ادگیم رفععت قفسدر از دل برد 
وقت مسردن بسه سبر آن مسحشر نسازم آسد 
و 
در تسسعلق ز بس اسیساب راهم کردم 
مسی ژنسد اشک و منستر گشستگی اعشنقم بجنوش 
تنگ کیفیت عشق آمسده سرسبزی بخت 
عسزت از کف نتوان داد بسی حسستن رزق 
انتخساب است بسه شسعرم نسرسیدن رایج 
۳ 
به بیدادش دلیر از ترک فریاد و فضان کردم 
ود 3 انسدوه عشسق آرامگاه مسن 
بهار حلوه اش آسان نخندید از کف خاکم 
بود قرآن شوقت از بر ای طفل دلم بس کن 


ز وش درد دل دادانسد اوج پب‌ایه ام رایسج 


9 


9 


دیوان رایج سیالکو تی 


آه چون رام شسد آن صید قسفس گسم کتردم 
مسحمل لیلی خنود را ببه چرس گسم کردم 
کسیست بیداد ندانم که چه کس گم کردم 
چون کنم آه که در مسینه ننفس گم کردم 
بسی تسو خود را نشناسم که ز بس گم کردم 
من سلیم‌ان نسیثم اما چه نگین گم کردم 
اسان شسده پیدا که جسبین گم کسردم 
خویش دامن نه به بزم تو همین گم کردم 
خساست گردی ز زیان چرخ برین گم کردم 
از تسیر نسفس باز پسسین گم کردم 
۴ 
دیده بیدار چو شد خواب فراهم کردم 
چه گهر هاکه ز گرداب فراهم کردم 
هرزه بنگ آب و مسی نساب فراهم کردم 
نان چه حاجت که من این آب فراهم کردم 
من متاع کم نسایاب فسراهیم کردم 
#۷ 
زبهر تیغ نازش سخت جانی را فسان کردم 
همان از خار خار دل درین باغ آشیان کردم 
ز لخت سینه عمری برگ ریزان خزان کردم 
ترا از خوانسدن بسم الله آه امتحان کردم 
شسدم آب از گداز عشق و سیر آسمان کردم 


غزلیات 


سوی اقلیم جان رفتم وداع خویشتن کردم 
نخواهم درسخن ازحق بجزلطف سخن چیزی 
بخود آتش زدم عمری ز سعی جمع اجزایش 
سخن گشتم زمشق فکر اگر کس برد نامم را 
بسه سیرخانه اسینه رفستم از صفای دل 
بهم آمد حواسم بی تکلف داشتم صحبت 
نباشد تا به نفست جنگ , صلح کل محال آمد 
اد 
از نسخل طسلب نسو بر بسهبود نک ردم 
ب‌اشد ز دو مسصراع رسامسطلع رنگین 
رفستم بسه گ داز از نم و آهسی نکشسیدم 
از برهنگی تسیغ تسجرد شسدم اما 
رایج زکرم کم نسبود هس مت درویش 
‌د 
تسمکین ز فسلک جسز بسه طنپش وام نکردم 
تسادام نشد سسینه ام از ناوک یداد 
شبد نامه سیبا: از رقم حسرت دیدار 
ت 
ز فسیض بسی کسسی فسقر سروری کسردم 
چکسر مشسبک و دل جسمله آتشسم گسردید 
به لطف اگر نگری ابر رجمتت گسردد 


۱ -مجمع < رفتم به گذار غم و آهی نکشیدم 


۴۳۷۵ 


نشاندم گرد تن رفع صداع خویشتن کردم 
ماع خویشتن نرخ متاع خویشتن کردم 
که روشن بزم هستی از شعاع خویشتن [کردم] 
بسه رنگ شعر موزون استماع خویشتن کردم 
ببین وحدت یکی صد ز اختراع خویشتن کردم 
به محفل جای یاران اجتماع خویشتن کردم 
جهن را دوست رایج از نزاع خویشتن کردم 
سودم همه از درد دل و سود تکسردم 
مسعنی فلط از ساجد و مسجود نکردم 
گن ا نت اذل ات تستزم دود نسکردم 
قسطع سسبب انسدیشی مقصود نکسردم 
صد شکر که نگرفتم اگر جود نکردم 
چسون آب گسهر بسی رمی آرام نکسردم 
آن آهوی وحشت زده را رام نکسردم 
ک و صیح که قاصد به رهش شام نکردم 
حِّ ۱ 
ری تیف آم سک تور کلیس ردام 
بسه بزم عشسق تسو یسعنی که مجمری کردم 
اگّر چه دامن خود سر به سرتری کردم 


ك- 


از ان دل آب شدم دود نکردم 


دیوان رایج سیالکوتی 


درین عسید آرزو دارم ببلا گردان او گردم 
چو خواهم در مدیحش نعمت الوان معنی را 
هما با ابر در جنگ است ومی‌گوید زسر واشو 
من ناکس چه دارم پیش جاه او قبول افتد 
سرا رایج ز پسیری این تمتع بسکه تاباشم 
اد 
سر گشتگيم گشت که تاگرد توگردم 
هر سوبه تنت عالمی از رمز و اداهاست 
از شسعله جسواله و از خ له نوات 
چون هاله مدور شده زین شوق وجودم 
۱ ۹ 
گرد روش آن قسد افسراخسته گردم 
از اشک وفغان صرفه نبردم به مسحبت 
کو سوز و گدازی که چو شمع از شرف از 
در رسسم و رهسی فشسقر کمی کرده بیشی است 
تنها به مسر از شش جهتم ریخت چو فوجی 
اد 
ز الفت هابه آزادی اسیر کس نسمی گسردم 
من و کوچکدلی لاف بزرگی ها نمی سنجم 
به عالم چون منی را یافتن مشکل بود یعنی 
ز سیم روسپیدی هسمتم پر کرده مخزن را 
به بسر از بخیه های خرفه دارم ورع داودی 
زمین شعر سر تا سر بود زیر نگین من 
سّ 


گیل .شانی کسنم از تسهنیت قربان او گردم 
سصور همان سسفره احسان او کردم 
که تمامن سایبان او و فرزندان او گردم 
مگسر از راسستی چسوب کف دربان او گردم 
سحر خیز دصای عسمر جساویدان او کردم 
د 
ای گرد تس و گسردم به کجاگرد تو گردم 
ای کج کسله تسنگ قبساگسرد تس و گردم 
در آب و در آتش هسمه جسا گرد تس و گسردم 
ای ماه شب افسروز بسر آ گرد توکردم 
ای مسرو به قربان تسو چسون فاخته گردم 
شاید که شوم سوخته و ساخته گرذم 
سر تسابه قسدم گسردن افراخته گردم 
یارب که درین بزم کر و ساخته گردم 
رایسج سر آن رخش ستم ساخته گسردم 
اد 
شکر کردندم اما خرج شیر کس نمی گردم 
شوم طفل از کهنسالی که پیر کس نمی گردم 
ز عجز و ناکسی هرگز نظیر کس نمی گردم 
به ریزش هسای زر منت پذیرکس نمی گردم 
که محتاج سپر از بیم تیر کس نمی گردم 


بفیر از خویش رایج باج گیر کس نمی گردم 
ن 


غزلیات 


ز خوئیش آرزوهادر دل بسی کینه می دزدم 
مب‌ادا عکسم آید در نسظر آسی نمی نوشم 
ربایم حرف عشق از زاهد بی درد جا دارد 
خیمه تااز خلوت وحدت برون در زدم 
از اسل ساز من سازی نگاهم قو نلاشتت 
مسیکشی مسی خواست ۱۳ درد او دلم 
بی تو هر گه طرح بزم انگندم ای جان طرب 
خواستم در نامه بااو رح درد دل دهم 
حل کن ای اقبال فیض فقر مشکل های من 
در جنون ترک تعلق رایج آسان می شود 
ع 
در غسم عشسق نواها طبر ب آهسنگ زدم 
از دل صستاف پریشستان کسسمم فتاه ا تسا 
سمن و سوسن شام و سحر آنجا بشکفت 
نیست پروای سپهرم ز جگر در غم عشق 
ببود در بنزم میم گسریه مستی ناگاه 
سسپر انداخستم و تسیغ کشسم از عجز 
نسوبهار چسمن عشق چو دیسدم رایسج 
تاز عشی انسجمن افروز غم و درد شدم 
تفا ام که از لب موف فا رشب 
گسرم در گ‌لشن در آمدم و از پسیری 


دو جهان همچو دو چشم آمد و مردم مژه اش 


اس 
:۳ 


۴۳۷۷ 


نگه در دیده مانند نفس در سینه می دزدم 
نه تنها پهلوی خود بینی از آیینه می دزدم 
ز پیش گاوخست نیست گر لوزینه می دزدم 


ِ 
لزب 


شد دویی ها دست افنسوس و بیکدیگر زدم 
رفستم و گسل از دماغ اشسفتگی بر سر زدم 
از گداز خسویشتن پیم‌انه بر کوثر زدم 
از کف صهبانسمک در دیده ساغر زدم 
صفحه نالان شد چو موسیقار تا مسطر زدم 
کر غنا درکار دل صد عتده از گوهر زدم 
پاره کردم جسیب و از امب‌اب دامن بر زدم 
ها ای هه کر روز 
زود برداشستم آیسینه و بسر سسنگ زدم 
در ریساضی که سراسر من نبرنگ زدم 
از دل چساک به صبد حادثه سر چنگ زدم 
تسورسسیدی چسقدر قسهقهه بسنگ زدم 
از مسن ای خصم حذرکن به در جنگ زدم 
گسل نشکسفته بسر سر ز دل تنگ زدم 


م۰ 
دزن 


بای تاسر همه چون شمع رخ زرد شدم 
کز کسفن پرتو خورشید جهان گرد شدم 
چون نسیم سحر آخر ننفس سرد شدم 
من نگاهم که ببه سودایت ازو فرد شدم 


۳۷۸ 


اشک می جوشدم از هسر بسن مو در راهت 
اه بر دامن وص لش نسنشستم رایسیج 
هسمه کسیف است ازان نسرگس خمار شسدم 
بی تماشای تسومهر لب گفتار شدم 
نسیست در بستکده عشق چو من بسرهمنی 
کشته شوخی تمشال خسودم آه مسپرس 
رایسج آگاهی دنا همه ففلت بساشد 


از تسنگ فرصتی عمر چه دلگیر شدم 
بسکسه در جلوه اومشق تسحیر کردم 
رم کنند اهسل جنون یکقلم از واه مه ام 
این چه ضعفیست که از بست و گناد مژه ها 
تسندی طیع دلیب‌لیست به نساز همنرم 
سیرگاه غسم عشقم که چو رایج از یاس 
خلق نیک و بد ارباب جهان می کشدم 
جوی آب روش نسرم هی بسالایان 
تاره طرز ستمش سیر کن از شوخی چشم 
کار عالی گهران را به تسواضم می ساز 
همچو کم فرصتی صبح که پیری ها 
سفره سفله شهادتگه عالی گهر است 


۰ 


نسفس امده بر لب شود از من دم تسیغ 


شلی 


دیوان رایح سیالکوتی 


در عدم رفستم و سودم همه تن گرد شدم 


رت 


و 
بسه گداز امسدم و ساغر سرشار شدم 
طسوطی لالم و بر آیسنه زنگسار شسدم 
از خسم و یچ خسمش رشته زنار شدم 
بارها آینه جسلوه دیدار شسدم 
از گرانخوابی هموش است که بیدار شدم 
چون سحر زادم و دریک دو نفس پیر شدم 
محو بر صفحه ایام چو تصویر شدم 
مست عشسقم عسس کسوچه زنسجیر شسدم 
بسارها در تب عشفت زبسرو زیر شسدم 
جوهری در نظرم هست که شمشیر شدم 
نسفس سرد کشیدم من و کشسمیر شدم 


ِ 


ج 


این کج و راست چو شمشیر و سنان می کشدم 
بگذرد از لب و چون سحر روان می کشدم 
خامش است و بنه دم تسیغ زبان می کشدم 
بیخبر تیر چه حاجت که کمان می کشدم 
وصسل او در سسفر سیم بسران می کش‌دم 
چون دم تیغ بر این خوان لب نان می کشدم 


رایج آن کافر بسی رم چسان می کشدم 


3 


در 


غزلیات 


شمع عشقم که به داغت طرب آهنگ شدم 
کوفناعشیق زمن کلفت تن باک زدود 
آب کسرد الفستم از گسرمی خسون زیین احباب 
مسحنت درد طلب از تگ و پسو بازم داشت 
چه بهارم که نخندید ز ضعف تب عشق 
وسعت انسسجمن مشسریم افزود طرب 


‌ 


نشدم رسسته گسلدسته مسعنی آستان 
بر زب ان چسون ورق لاله بود داغ دلم 
ریسختم پر ز جرد همه چون طایر رنگ 
نتسه تاران غسمم گشت و دلم کام نافت 
می فنزاید گسنهم حسین عمل را رایسج 
س 
صید بخت سیه از عشق نه ناکام شدم 
عشق در بزم وصال تسو ز شرم ام کرد 


زد جز تهمت تزویر چه دارد رایسج 


۳۷۹ 


در سبرایسای خسود آتش زدم و رنگ شدم 
پیش حسن ازل آیسینه بسیرنگ شسدم 
شد نیم نفس سرد وزان مسنگ شدم 
گشت دل اسله سسینه و من لنگ شدم 
صسد چمن طرح کن ریسختن رنگ شدم 
هر قدرف از همجوم غسم دل تسنگ شدم 
خامش حیرتم و زخمه صد چنگ شدم 


من که پامال نسبودم ز چه پامال شدم 
که در آیینه زانو همه تمشال شدم 
عمری از فکر سخن کاستم و نال شدم 
ناطق درد و غم عشستم اکر لال شسدم 
در هسوایش به پریدن چه سبک بال شدم 
دام بر صسید نیفگندم و غربال شسدم 
بر عدذارش ز سیه کاری خود خال شدم 


كت 
1 


شفق حلوه ای مسی خواست دلم شام شدم 
کسه اسسیر غم آن مرو گل انسدام شسدم 
آه تنر دامن بسد مستی ارام شدم 
فال حسیرت زدم و گرده آرام شسسدم 
چون نیفتد به زمین طشت چو من بام شدم 
گرچه ظاهر به سخن شهره ایام شدم 
شکر کز حلقه رنسدان مسی آشام شدم 


۴۳۸۰ 


تابايقد خمیده به سسویش روان شدم 
آواره تسو صسرفه ز رنیعت نسمی برد 
ب‌اشد عیان به راه طسلب باد دسستیم 
بستم دهان و چشم طمع دوختم ز خلق 
گردون اگسر چسه کرد ه لالم ز کساستن 
رایج دلم ببه فک مسانی فتاده ست 


م۰ 
ت 
بستنم 


درد جون دز تسا له محر هنکن مسی گرداندم 
سحت حانی هابه دست خود گرفتارم نمود 
غنچه ای از نوبهار فرب او دزدیده ام 
ت 
کشتته: درد تَ_- بنار دنب بشکف‌اندم 
از پبای تساب» سر گیل بیتابی دلم 
از سستعم تب خنده ام دل ژمرده وا نسسد 
آب و هموای جسلوه نیرنگ او بسه چشم 
3 
دردت نه در لاش دوا مس دوانسدم 


دولت ز سع درد طلب سد راه ز ۱ لسیست 


گسلگون شسوقم از قد خم در تفت تست 


از پیش و پس عیان و چپ و راست جلوه گر 


حِ 


دیوان رایج سیالکوتی 


بیرون ز خویشتن چو خدنگ کمان شدم 
سر گشستگی بجاست اگر آسمان شدم 
بر خار و گل ز ابسله هر فشان شدم 
برخوان بسی نیازی دل میهم ان شدم 
ببرسینه اش چو ناخن کاوش عیان شدم 
انشاگری کجاست که راز نهان شدم 


ن 


ور 4 حشر گل کنم که رنگ می گرداندم 
این فلاخن شش جهت چون سنگ می گرداندم 


ك_ِِ 
اس 


از پساره هسای دل گت تسر بشکف‌اندم 
شسوقفت بسه شساخسار شرر بشکف‌اندم 
ابر بهبار گریه مر بشکف‌اندم 
گل هابرون ز شام و سحر بشکف‌اندم 
گسردون بسه باغ دل سمل اگر بشکف‌اندم 
> 
هسمچون شسراره سنوی فنامسی دواندم 
شسوق تسو دره دره جسدا می دواندم 
این گنج گوهر ابله با می دواندم 
سوی تسو عشسق لعل نمامسی دواندم 


در حسیرتم که هسرزه چت را مس دواندم 


غزلیات 


ز غیرت در طواف آن حرم پای صبا بندم 
پر از اتتارتت فندشن کز پریشان اختلالی ها 
نود ار دستگتاه شوق یک تارنگه کافی 
به رویش چشم حیران گشته‌ای غیرت خم وپیچی 
به طوف کعبه حسنت ره و منزل نمی دانم 
به پیری تاکی از خویشم برد انديشه دنیا 
کند دور از ننظر وقت گشادن رایسج از نازم 


تاکی این آتش سوزان به کسبوتر بسندم 
طبل شهرت زده در شش جهتم شاهی فقر 
جلوه گر تسر شود آن گنج ز ویسرانه من 
نسیست در خلوت دل وقت خیالش ره وصل 


3 


: 


دل در موس جلوه دی‌دار نه بسندم 
در عشق کسه سر رشته ایمان دهد از دست 
از بسخیه بسهم چساک دل خسویش نیسارم 
جسیز بسرگ تستم سس فر مرگ نبس‌اشد 
سابد عرثم ریسختن از نام عرق چین 
خساموشی رایج بسود از تنگ دهمانی 


ان 


وت 
۳ 


کو مسحبت که به دل نقش جهانی بندم 


عزلت از صافی دل طرفه دا می بخشد . 


کیست از نفس کند منع هجوم وسواس 


ع 


«۰ 


۶۴۸۰ 


دعایی گر کند کس بهر او دست دعا بندم 
موس دارم که از دل پاره ای بر هر ادا بندم 
ز باغ جلوه اش عمری اگر گلدسته ها بندم 
که چون جوهر در آیینه بر روی صفا بندم 
گشایم چشم و ارام تماشای سرا بندم 
پل این بحر افت خیز از پشت دوتا بندم 
ز نسزدیکی گسر آن بی رجسم را بند قبا بندم 
نامه شسوق توبربسال سمندر بندم 
ببه دوالی که کمر راچسو قلندر بسندم 
گر چه هر لحظه طلسم دگرش بر بندم 
دیسده گسردد چو راهم به رخش در بندم 
آیسینه تسوحیدم و زنگسار نسه بسندم 
کسفر است اگسر بهر تو زنار نه بندم 
یعنی در خلوت به رخ یار نه بندم 
گر بسارنه بندم ز چمن بسار نه بسندم 
تسجرید نه ایسنست که دستار نه بندم 
افشاگر رازم لب اظهتار نسه بسندم 


مر 
درب 


رنگ هماگسل کسنم آیسین دکانی بسندم 
کسو تسنوری که ازیسن آینه نانی بندم 
ی بیهوده ره ریگ روانی تدم 


۱۰ 


۴۸۲ 


این کش مکش درد سه دشمن نپسندم 
در خسرميم صسبح طرب هرزه کند سعی 
این عقده که تسزویر زد از سبحه به کارت 
تسرک المست انسچه خسوش آید ز جهانم 
بساشم ز عم سرو فدان چند به زندان 
رم کسرد؛ ز بس هسمت فسقرم ز گسرفتن 
نسازم حکر عشق بسلاکش که چو رایسج 
چود به وحدت دویی از ظلمت و نور انگندم 
خون شسدم از ادب عشسق و ز ابسرام جنون 
ینک ی شدتو خی اطفتال فحه: وان آمنته 
وقف هصرموی خسط سبز تو کردم دل تنگ 
عسفلتم کرد پس از کم روای نسومید 
مسوببه مسو جحسوهر ایسینه دیدار شندم 


رایسج از دولت فسقر است کزین اهسل غنا 


ار 
ورن 


الم در طسوف ان دردمسندم 
دریسن مبخسانه ام چسون نشا مسی 
نان استتاو آزادی یه دسستتم 
نگه کرد و تافل بسود رایسج 


# 
دز 


ت 
نز 


دیوان رایج سیالکو تی 


این چساک جکر بر دل آهنن نسپسندم 
گر بساغ شسوم بسی تو شکفتن نسپسندم 
ای شسیخ بسه زنسار بسرهمن تسپسندم 
زین بساغ بسجز چیدن دامن [نسپسندم] 
من فناخته را طوق به گردن [نسپسندم] 
دل در غسمت الفت بگکسرفتن [نسپسندم] 
بسمل شدن از درد و ط‌پیدن ن‌پسندم 
گشت نزدیک به دل یا تو دور افنگندم 
دست در گردن مسعشوق بسه زور افگ‌سندم 
تابه سر باز زسودایی که شور انگندم 
دانه ای بود به پیش صسف مور افگندم 
نان چو شد پخته ز خامی به تنور انگندم 
بسکه در جیب سر از مشق حضور افگندم 
چشم بر هر که فگندم به غرور افگندم 


ٌِِ 
و 


طپیدن کو چسه کرد ند بسندم 
بسه گستردن طسوق قسمری شتد کسمندم 
نخواهد پست کس در بس‌لندم 
بود در زیسر ران گویتا سسسمندم 
ببرین آتش فسقط بادا سسیندم 
1 0 بیدا نسیست بندم 
آزان بیی رجسم داغ چشسم بندم 


ی 
۵ 
7 


غزلیات 


هیچ تر از هیچم و در فسقر سلطان خودم 
هر چه می آید به دستم زیر پامی انگنم 
حسین آرامم به تنهایی دو بالا گشته است 
مسعنیم را وارس و بسر صورتم قانع مبباش 
هر قدر افزایم از درد تو عافل نسیستم 
عتقده همای دل به طوفان سرشکم وا نشد 
سخت تر گیرد چو غم دل را فراغ بال اوست 
فکر خویش آخر مرا بر تخت سلطانی کشد 


فوج حرص از من باین شمشیر کج رایج گریخت 


ىث 
و و هه 
۰ 


ز شوخیت به طپش ها دوچار گردیدم 
شکست رنگ غلو کرد شام غسم به رخسم 
خجل ز سعی شود چبند تسیغ بسیدادش 
بسود ز مسحرمیش تسند خویم با خلق 
عمم به سنگدلی همای یار رونق داد 
قماش باف تماشای کیستم رایج 


دد 


نیسازی داشستم با او ز وحدت باز گردیدم 
فلک صبحم گل آفت بسر برداشت از بالین 
ز حسرت حلقه های داغ شد صد دام بر دوشم 
نشد تسن در جوانی بادل پر ناله همکارم 
ندانم دره بودم یاشرر لیک اینقدر دانم 
به صد دقت به چشم موشکافان در نمی آیم 
نلک گر خحط ناکامی رقم زد ببر من از دنب 


هب 
د- 


۳۸۳ 


کمتر از روب‌اهم ویر نیسسان حودم 
دولت تسجرید دارم سیر سامان حسودم 
از دماغ آشفتگی زلف پریشان خسودم 
کشت تن خود و پمال بساران حودم 
از هسجوم تسنگی خاطر بیابان خنسودم 
یسوسف وه فتم که در جا گریان خودم 
مرد مسمدان حدل از پباره نان خودم 


و 


تورخش تساختی و من غبار گردیدم 
شکنفته رویسی صسبح بهبار گس ردیدم 
ز سخت جانی خود سنگسار گردیدم 
گلیست در نظر من که خار گردیدم 
زگسریه چشسمه این کوهسار گسردیدم 
که از جوم نگه پود و تار گردیدم 


4 


گره بودم که از کار خود آخر باز گردیدم 
فسبی در تسوا ار بناشنته دمساز گنردیدغ 
گر این وحشی غزالان را شکار انداز گردیدم . 
ز ضعف پیری آخر رشته این ساز گردیدم 
که از ذوق هسوایش مسحویک پرواز گردیدم 
میانش کرد جاتادر خیالم راز گسردیدم 
گناه من بود رایج سخن پرداز گردیدم 


شب 
دض 


نه آسان بهر مسعنی جلوه نیرنگ گردیدم 
دهد هر دم خبر خاموشیم از عالم رازی 
چو مومم در سحبت نرم تر گنردم ز گرمی ها 
بود چون تار نالان بی تو هر مد نگاه من 
غم رزق مقدر زد ره کسیفیت فسفرم 
جز اففانی تمتع نیست هیچ از قرب معشوقم 


نمی ارزید رایج این بها هم جنس بیقدرم 


ك 
۰ 


۰ 


هرک سس جله نی‌از در او گسردیدم 


۳۳ ت جایی کسه شوم رنگ و ند 3 هر ۱ 


کرد زندانسینم از عشسق جوانی پیری 
دست نقاش شو ای عشق و بکش تصویرش 
حاصلی غیر تسهیدستی ازین مزرع نیست 
راز عسق توبپوشید خسموشی ددم 
گرد بادم که ز سر گشتگی شور جنون 
بسود رایسج دو لب زخم نمایان ک‌ونین 
ز بسکه رخت به دشت جنون پیاده کشیدم 
حریف نرمی غم هم بغیر سختی جان نیست 
به قامت خم وضعف و شکسته رنگی و پیری 
من آن مسصور میخانه ام کسه بر در و دیوار 


دیوان رایج سیالکو تی 


دلم یک عمر خون شد تا سخن را رنگ گردیدم 
خسراب نسفمه ایین ساز بسی آهنگ گردیدم 
به هر جا سرد مهری دیدم از کس سنگ گردیدم 
مپرس از حسرت دیدار ظالم چنگ گردیدم 
ز می سر خوش شدم صید خیال بنگ گردیدم 
پی لیلی به محمل چون رسیدم زنگ گردیدم 
مرا از ناکسی هانام شد که سنگ گردیدم 


مد 
‌ 


از گّ داز غسم قشتی, ان وضو گردیدم 
بسی تسو سر تاسر این باغ چو بو گردیدم 
آخر از تامت خم طوق گلو گسردیدم 
کز مش ک‌استم و خامه مسو گسردیدم 
مدتی کشت اسل تسخم و نمو گسردیدم 
تنعل وارون زدم و بسترهنه گس و گسسردیدم 
در بایان مسسحبت همه سسو گردیدم 
تافتم رشسته تسوحید و رفو گسردیدم 
ز آبله چه گهرها به تسار جاده کشیدم 
که من به بازوی فرهاد این کباده کشیدم 
چه گویم از تو چهاای جوان ساده کشیدم 
شسبیه باده کشان را ز رنگ بساده کشسیدم 


به زور عجز برون زان دل این اراده کشیدم 


غزلیات 


برون ز شش جهت دهر همچو رنگ دویدم 
گل شکفتگی بی غمی است شور جنونم 
سفید روی عشقم هسنوز بر سر کار است 
سرشک خون مه ام فطره زد به هر سرموی 
دگر ز فیض سبکروحیم سپرس به پیری 
خرید گشستنم از جسور رنگ رنگ مسحبت 
چو گشت جلوه وحدت یقین ز غیر چه نقصان 
هزار عقده بر ابروی کج فگنده جسوهر 
به هسر چمن که چو رایج در آمدم ز تمنا 
و 
از وصل دهند ار به شب تار نویدم 
چون قوس قزح محو شد از پرتو خورشید 
جز کشته شدن جاصل او نیست چو سیماب 
یرت ز هوای طلبت مانع مسن نیست 


یک مه له 


ار 
۳ 


زوال شام سم عشسق کی روا دارم 
ببه درد عشق ز تسیر حوادئنم ضم نیست 
۱ ز جسور چرخ نگه دار در پناه خودم 
تسود اآیستته طالع سکندریم 


غبار راه نیساز مسچیتم راییج 


۱ - در اصل < گردیدم . در حاشیه - کفیدم 


۳۸۵ 


که بسوی از گّل راز تو بشنوم نشنیدم 
لبی گشودم اگر بهر خسنده جیب دریدم 
دعس موی نوت وی کت 
ز فیض آب و هوای غسمش چو نار کفیدم 
که چون نسیم سحر بر ریاض دهر وزیدم 
چه راه دور و درازی به تسیغ پار بریدم 
ببه قستل شرک دویی را چو ذوالفقار کشیدم 
ز تسیغ او بسه لب زخم بسوسه طسلبیدم 


گلی بسغیر پریشانی دما نسچیدم 


چون طایر صورت به پر رنگ ریدم 


4 
لز ی 


که من سعادت ازین سایه هما دارم 
ز پسیچ و اب زره در تسه قب دارم 
بسه دهتر غسییر تسو اینن بسیکسی کرا دارم 
بسه عشق بسخت سیاهی که نارسا دارم 


ببس چشسم خنوش نگهان توت دارم 


۳۸۹۶ 


از کف خرد خود را چند در قفس دارم 
رفشته ام از سود چنون سبح ینت مه پییشم 
ککاروان دردم نسیست غیر نساله در بارم 
خشک گشت مزگ‌انم ان فوون: اسح: 
پایی بسر سر لغزش راه می روم چون مست 
۱ س 
عاشقم قفامت شوخی ز جهان خوش دارم 
کیستم بسوسه آن سنج دهان خوش دارم 
هست بزم طسربم گسریه و کیفیت عشق 
چند خواهم ز عم عشق 
بسرگ کاهم مسن و کوهی است محبت لیکن 
دولت لعل و گهر گرچه خوش آید بنظر 
خسانه ایسنه اوست بسه چش مم کثرت 


بتان پر خون دید 


گرچه کس از ره انتصاف به چشمم بدنیست 


ِ 
۰ 


دلی کز تیغ نساز بار بسمل داشستم دارم 
جنون ها کردم و صد ره به مستی آشنا گشتم 
به سعی اشک ریزی عالمی طی کرد این ره را 
به امید که عکس جلوه اش گاهی نصیب افتد 

جز اه آتشینم بسهره دیگر ز عشقم نیست 
نشد وا عقده های خاطرم در وصل هم رایج 


۰ 
1: 


۱ - در حاشبه - ولی 


۹ 


ری 
ان ۳ 


سب 
تب 


دیوان رایج سیالکو تی 


کو چه گردی زنجیر چون صدا هوس دارم 
این نمود هستی نیست تهمت نفس دارم 
از دل شکست آهنک یک جهان جرس دارم 
مژده سوختن هارا تازه مشت حس دارم 
در نتادگی رایسسج طرفه دس ترس دارم 
س 
من ازین باغ همان سرو روان خوش دارم 
حرف تلخ از تو چو شیرینی جان خوش دارم 
می خورم آن می و این آب روان خوش دارم 
دل عشرت طلب خود که چو جان خوش دارم 
ببرسر و دوش خود این بارگران خوش دارم 
بوس لعل تومن افزون تر ازان خوش دارم 
بهر آن دلبر یکتادو جهان خوش 


من ترا رایج ازین حوش سخنان خوش دارم 


دارم 


من 
نب 


طرب رقصی که از دیدار فاتل داشتم دارم 
وزان" رازی کزان بیگک‌انه در دل داشستم دارم. 
من از بی طالعی پای که در گل داشتم دارم 
بسه او کایسه خی تا داشستم دارم 
همان یک برق بی بروا که حاصل داشتم [دارم] 
فتتتور آنه کار اسان کته مشک داه 


ك 


2 


شتم دارم 


غزلیات 


از دهر طسمع جزدل بیکام ندارم 
گسهواره طسفلی شده بیتسابی عشسقم 
دور فسلکم گس ردش چشسم سیه اوست 
صیدم شده صد بار و ازان اهوی رعسنا 
ز آغ از بسود پسخته کلام هسمه رایسج 

3 
امیدی ز ۱ ال تسنعم ندارم 
بسه عرض کم ال آب تسمکین نریزم 
ببه شکرم ز افلاس ازین نسفس مسرکش 
ز جسانسختی صسبر گسویی زمینم 
سسرافرازی من بر ارب اب دنسیا 
اگر سم دگر عیش شادم چو رایج 
چس و عنقابه با آشیانی ندارم 
چونکهت زگل رفته مر سوکلامم 
ود اوج ندرم همان پستی شتقی 
ز مسجود عتالم سر است اس نقدرها 
سه دل ای‌منیم از شکست حسوادث 
ضهتا ق:قل: ا متا * سور | تشه نوتم 
ازان روز گسردیده ام پسیر راییج 

ت 
مردم ای طفل و به شوفت سرو کاری دارم 
گردب ادست همان بسهر تسو سر گشتگيم 


۴۸۷ 


من خواهش ننگ و موس نام ندارم 
تا« .ول نسطید در یرم آرام ندارم 
نیکست 3 رمی در شکسن دام ندارم 
ِِ 
سه دل بسهر نان چاک گندم ندارم 
مسحیطم و لیکن تسلاطم ندارم 
غعتمی تا نبباشد تسبسم ندارم 
که با اش امسداد .همیزم نسدارم 
همین بس که در ال دین دم نسدارم 


مکو در خسموشی بیبانی ندارم 
بسغیر از زین آسمتانی نسدارم 
کته هر سود آمتشصای ندارم 
جز آیسینه آیسینه دانی نسدارم 
بسغیر از خسود انستستون و ذانی ندارم 
که زور لقایی جسوانی نضدارم 


فك 
‌ ‌ِ-ه 


نذر بازیگه ناز تسو غبساری دارم 


۴۳۸۸ 


کیستم ناهوس لذت آغسوش کسنم 
پای تسا سر طیش سوز محبت شده ام 
چتقدر مشکل دنیاکه تغافل حل کسود 
نگاه چشم حیرانسم شتاب ساکنی دارم 
سود در عشق ننگم نام درد عارضی بردن 
تماشا می کنم تلقین خلق [از شوخی ] حسنت 
تسرد شوت دنیا سنگ بر مینای تمکینم 
دلم بر تاب رخسارت زحیرت بی خبر سوزد 
جنون تا هست رایج بزم عیشم کی خورد برهم 

و 
افتتاد ی ب‌ازیکه درد تسو گسذارم 
کشت آرزوی قستل مسرا از کف تسسرکی 
دوق طسپشم سوخته جان مسختی تسمکین 
شد گرچه خزان چمنم شیب و شباب است 
مد نگسه لطسف بسود هر رم نازش 
از جلوه غیرم به عذابی که به هستی 


حِ 
۰ 


کو قالی که ره سه کار اسان بصز ۳ 
چون ترک کز بفل ننهد وقت خواب تیغ 


2 


3 


او 
۲ - تصحیح ثیاسی 


دیوان رایج سیالکو تی 


ایس‌نقدر بسکه به شوق تو کناری دارم 
جِ 
به رنگ شاخ آهو پیچ و تاب ساکنی دارم 
خی‌الم مسحو نیرنگ تو خواب ساکنی دارم 
چوگوهر [درمیان"] بحر آب ساکنی دارم 
من از زنسجیر پا موج شراب ساکنی دارم 
کت دنله سویدای و مگ شرارم 
ز آشسفتگی عشسق گسل روی بهارم 
کرده ست غزالی که درسن ی شکارم 
کونین چوگور از تو جدا داد فشسارم 


6 م 
‌ 


حِ 


غزلیات 


وصل خواهم بردرش خالی کناری می برم 
چون سپند از اضطراب عشق خاکستر شدم 
صیدگاه وحدت از دام وکمین‌ه‌افارغ اتتتتظا 
در ادبگاه محبت اذن آه و نساله نسیست 
نیست راینج جز کدورت حاصلی از زندگی 
ذ 
عاقبت عشق سخن کرد از سخن رنگین ترم 
از گداز دل به باران نیست چون من سر خوشی 
حسرت مهر رخی با خود چنین گر می برم 
راسستیم ز کج نهاد خصم درنگ بکرم 
تاه اعتیبان کته تست تسه رک آنتیره وان 
چون گذرم ز خویشتن درغم شمم عارضت 
دامن تا متیر را کنستت: ز کفه:ترفا کل 


3 


چشم بد کی می رسد شور جنون را در سرم 
همچو مرغی کز طبیدن بشکند پر در ففس 
گر چنین طغیان کند جرمم چه باک از آفتاب 
تاجدا گشتم ز دامت از پیشم‌انی مسپرس 
۳0 
کفر و دیسن بهر تو بی تاب بود در نظرم 
کنیل کت نی رازن از ول هت بسا ره بسن 
سحر بین کز طلبش مردم و در گوش جهان 


3 


بر کفم کجکول فقری هست باری می برم 
ناله آوردم بسه بسزمش سرمه داری مسی برم 
هرگه ازخود رم نم ز اینجا شکاری می‌برم 
بسرسر کوی تو چشم اشکباری می برم 
زان به دامان کفن مشت غباری می بسرم 
بسلبلم اما زگسل یک پیرهن رنگین تیزم 
عشق بایک جرعه کرد از انجمن رنگین ترم 
از شسفق در خام می گردد کفن رنگین ترم 
خُِِ 
بال فشان ازیین کمان همچو خدنگ بگذرم 
بسیهده رم کنم ز نام هسرزه ز نسنگ بگسذرم 
بسی تو زگلشن جهان با دل تنگ بکرم 
داغ دل آتشسم زنسد تس" هسمه رنگ بگ‌ذرم 
یی زاب اس چوپ بان زرم 
س 
دانه زنسجیر می باشد مسپند مسجمرم 
رفته هر عضو از دل بیتساب جای دیگرم 
سبایبانی هست در مسحشر ز دام‌آن تسبرم 
دست بسرهم سوده شد انشاندن بال و پرم 
ایسن دو چشمیست که بیخواب بود در نظرم 
این کتسان پسرتو مهاب بسود در نظرم 
هر طسرق آن در نسایاب بسود در نسظرم 


۴۳۹۰ 


متکا خرقه , کله. رشته و سوزن. کچکول 
کام شیرین چو شود حادثه در جنگ اید 
بسکه رم خسورده ام از حسین مجازی رایج 
ت- 
بسی تموگل سینه صد چاک بود در نظرم 
پسرتو حسین به خط چند کند رعن‌ایی 
پر ز درد که بود دهر که هر خار و خسی 
عشرت ایجاد عم و درد محبت شده ام 
مردم امابه گداز غم عشقم هوس است 
خلق در راه فف‌ااز پسی هم مسی تازند 


ال دی_سدار مصسال است زدن در نظرم 
در شب تسیره کسنج لصد از مستی عشق 
شد بلا زندگيم بسی تسوز بیماری عشق 
فیض هامی ده دم گریه شوقت به سفر 
در ادای تسو بسود شوخی یک شهر بتان 
چه گشاید دلم از گّل که ز روی تسو جدا 


رنگ دور از رخ آیسینه زانسو رایج 


فروغ دیده می بخشد چو فرزند خلف شعرم 
۱ 


0 
#ِِ‌ 


دیوان رایج سیالکو نی 


فسترهصم عالم اسب اب بود در ن_ظرم 
شسربت دهسر شکسر آب بسود در نظرم 
شش جهت بوته سیماب بود در نسظرم 
زلف شسمشیر سسیه تساب بسود در نظرم 
اد 
مه دیسده مسا گت ود در نظرم 
آب گشتن به ته خاک بود در نسظرم 
شش جهت حتقه تراک بود در نسظرم 
هر که سست آمده چالاک بود در نسظرم 


س 
0 


۳ 


دیسده از درد تسو شد داغ کهن در نسظرم 
مسی کند شوخی مهتاب کفن در نسظرم 
علت رثسته بسود هر رگ تسن در نسظرم 
خسون دل شد شفق صبح وطن در نسظرم 
هست پیدا زغزال تسو ختن در نسظرم 
تسن مسموم شد از سبزه چسمن در نسظرم 
عکس معشوق بسود فکر سخن در نسظرم 


4 


۰ 
1: 


ز مسصرع داده میل سرمه آلودی بکف شعرم 
که سازد سینه حاسد مشبک چون هدف شعرم 


جهان را کرده دیوان قیامت از شغف شعرم 


غزلیات 


کلام من به چشم کم مبین حکم غنا دارد 
پدر را کی غنایی به ز فرزند عزیز آمد 


به اوجی رفته از توحید و نعت و منقبت فدسش 


بهاری کرده معنی در ریاض فکرتم رایج 
تا 
یکسدم از سسرگشتگی نسنشیند از سا پسیکرم 
برد بختم بر فلک کز غمزه ای گشتم دونیم 
صبر وطاقت بین که موج بیقراری هانزد 
از ضعیفی در متام توا تتیهوی | سل دستن 
مسحو ذوق کساو کساو نساخن غم گشسته ام 
بسکه در دشت طلب پاشیده از هم می روم 
عضو عضوم می کند فریاد نافوس از غمش 


۹ 


+ 
چون خوی تو از جلوه بیتاب شود گرم 
چون پرتو خورشید عجب نیست شب می 
این ارزش بسیداری ففلت کسده در 
یی الفتی خلق دهد فسیض دل جمع 
زاف روختن داغ تلف ش-د دل بیتاب 
بباقصه رض‌اداده دلی و خسم تسلیم 
در فصد فصیصان نفس هسرزه درایسان 
تسااز غسم روزی نکتستدازیق دهد نان 


سل 
ادزن 


ت 


و 
نز 4 


۰ 


2۳ 


۰ 
بز 


کرامت کرده اند از حضرت شاه نجف شعرم 
چه شد ز افلاس کرد اسباب دنیا را تلف شعرم 
که‌ازشهرت چو بوی گل دود در هرطرف شعرم . 
جذ 
گردساد وادی سسوداست این با پیکرم 
گرچه گردید از گداز عشق دریا پیکرم 
سی رود شب ها درون خواب هر جا پیکرم 
سینه بسودی کساش در عشقت سرایا پیکرم 
فرق نستوان کرد از ریگ روان تسا پیکرم 
زان فسرنگی زاده شد رایسج کلیسا پیکرم 


كِ 
1 


آیینه ز تمشسال تسو چون آب شود گرم 
ز افسروختن روی تسو فهتساب شود گرم 
بازار خیالیست که در خسواب شود گرم 
این بسزم زدم سردی احباب شود گرم 
دیگر به میان نیست چو سیماب شود گرم 
در سجده سری دان که به محراب شود گرم 
مب‌انند دم خسنجر قصاب شسود گرم 
گسویی که تنور فلک از آب شود گسرم 
پسهلوی من از بستر سنجاب شود گسرم 


۴۳۹۲ 


دیوان رایج سیالکوتی 


می دهد از جلوه ای هر دم نشان دیگرم 
[ اج یم از جفا گفتم کشد آن شوخ دست ] 
شد تنم از سنگ طفلان نیلی و در خون نشست 
سباغر جسم مسی کند کیفیت درد دلم 
هر قدر گردد جگر خون معنی افزون تر شود 
بر تنم موها صف موریست در دشت طلب 
رایج از من در تب عشق است رم کردن ضرور 


و 
# 


در مسحبت همه لخت دل شق می شمرم 
وحصدت اندیش چه داند عدد باطل را 


طفل اشکسم ره مکستب نشن‌اسم رایسج 


س 
نز 4 


دور از تسو بساده کی شب مهتاب می حورم 
ای داغ نساامسیدی دل بر کین آتشی 
صسدق است بر کمسال طیش دعوی دلم 
آشسفتگی به پسیچ و خضم سعی کی رود 
راینج مرا به نسعمت الوان چسه احتیاج 
۱ تّ 
ز بدنامی حهان از.خود ده تنترانگ انگند دورم 


ز هر بحری که می گیرم سراغ گوهر رازش 


4 


ء< 
دزن 


۱ - در اصل - آخر حسن از جفا گفتم که کشد آن شوخ دست 


یسوسف گم گشسته ام شد کاروان دیگرم 
زد خسط پشت لبت پشت کمن دیگرم 
اوج سودا زین شفق کرد آسمان دیگرم 
ونگ تسا گسردید بسر رویم جهان دیگسرم 
در سخن شد لخت لخت دل زبان دیگرم 
مردم اما از طسپش ریگ روان دیگسرم 
از هسجوم نساله شیر نیستان دیگسرم 
نسخه بسیار عزیزم است ورق می شمرم 
چون کنم دکر تو تسبیح عرق می شمرم 
جگر خون شده طوفان شسفق می شمرم 
در حسابی که ندارم همه حق می شمرم 


كث 


حکیم جر انت: داریا گنس ات مسی خورم 
سرمای سرد مهری احباب می خورم 
سوگند بسیقراری سیمساب مسی خورم 
بیهوده هسمچو زلف بتان تاب می خورم 


غم های رنگ رنگ به پنجاب می خورم 


به هر کس می شوم نزدیک از نسنگ افگند دورم 
فلاخن می شود گرداب و چون سنگ افگند دورم 


غزلیات 


ز غیرت می دهد هر گه فشاری وحدتم رایج 
ك 
ز شور حرف تسکین لب خاموش می گیرم 
ز درد دل دگر طوفان فریادم چه می‌پرسی 
خجل کردم ز درد وچون عرق ریزد ز تن اشکم 
مشبکتر شوم از تسیر بساران غسم دنسیا 
تمیز جلوه گاء از جلوه در وحدت نمی باشد 
چو کاغذ باد پیش تند بادی در هوا رقصد 
شوم ناخورده بیخود و زکفم رایج به خاک افتد 


رد 
2 


ره تمکین که زد بر دیده حیران تصویرم 
غسم عشقم ز رنگ آمسیزی حسسن ازل بساشد 
سفید آبش بود سیماب و لعلی برق می گردد 
ببه خود جرمی نباشد حیرت آلود محبت را 
جکر بازند خلق از صولت فقرم عیان گردد 
مپرس از هستیم از نیستی صد دشت آنسویم 
طرب ازمن چه‌می جویی غمی‌هم دربس‌اطم‌نیست 
شدم بیش از تردد کشته حسرت تماشاکن 


به تمکینی دهم عرض غم دل پیش او رایج 


 ِ 
سس‎ 


در هسوای تسوبسه صسد بند تسعلق تسازم 
بی توهر شب زگداز تن کاهی تا صبح 
آنسقدر درد پسرستم که نخوانندم خلق 


مسطرب درد دلم کار به مسضرایم نیست 


وس 
2 


۳۹ 


خبال دوست اول از نگ انگند دورم 


بل 
ی 


۳117 


چو رنگی بشکند بر چهره من گوش می گیرم 


ره چشم ار بران اطفال بازی گوش می گیرم 
سیر چندانکه از دور قدح بر دوش می گیرم 
همین آغوش خود جای تو در آغوش می گیرم 
به وقت جوش چون نزدیک خود سرپوش می‌گیرم 


چو جام باده را زان نرگس مدهوش می گیرم 


س 
ت 


که از بیتابی دل گشته بسمل جان تصویرم 
مسصور گشته جوش اشک بر مزگان تصویرم 
به بیتابی مصور چون کند سامان تصویرم 
همان از کلک نقاش است تر دامان تصویرم 
ز آمیزش به دست این و آن سلطان تصویرم 
نشان در وهمم نقاشم نب‌اشد جان تصویرم 
چو جام پر شراب خالی مستان تصویرم 
سسوار تسیغ در دست سر میدان تسصویرم 
که گردید اشک و دامن صفحه و باران تصویرم 


شب 


در تسه دام چس و طساوس بسود پروازم 
در کف شسوق چ و مهتابی آتشبازم 
از شکست دل خود تاندهند آوازم 


۰ 
نزب 


ای سنگدل رصم کش ابرام تونازم 
شیرینی جان تسلخیش انداخت ز چشسمم 
از حسرتش آب دهنن گل شسده شسبنم 
از جاک گریبان بسسود و داغ غسم نار 
شد از جگکر مرغ گرفتسار ترازو 
ای رفعت دولت همه رسسواسی خلقی 
رامی به خیال من و وحشی ز وصالی 
رایج شده در عشق به سر شیب و شبابت 


4 
ترف 


چه برتم زد به خرمن ا: درد آلود آوازم 
ز یرت ناله بیتابی من برق تصویر است 
دگراه غسم آلود دل تنگم که تاب آرد 
قد خم خوش اشکم را دو بالا کرد در پیری 
ز دردم درد دیگر گل کند ساز غم عشقم 
ز بهر شهرتم جا نیست دیگر سرزمین رایج 


اد 


خوشضا عهدی که گل کردی جنون آلود آوازم 
تنم از ضعف تار ساز شوقت گشت جا دارد 
نم دانم ز چشم سرمه آلود که می نالم 


۱ - در اصل < تنحان 
۳ - در اصل < پیموده 


ئ‌ِ 
:2 


ً 


1 


دیوان رایج سیالکوتی 


ح 
رز 


سام دی هر نعفس انمام نو نازم 
ای لاله بدن نرمی اندام تونازم 
ای هر ۵ تست سر و شام تونازم 
عاجز کش یر تهدام تسونازم 
طعتتن.. 4٩‏ نیفتاده ازو بام تسو نازم 
ای پخته وفادوسستی خام تسو نازم 


که هر سو در هوا پیچیده همچون دود آوازم 
تسصور سرمه حسرف خموشی بود آوازم 
دل بسلبل چوبوی غنچه گل سود آوازم 
ز رفستن درکن‌ار پل کند این رود آوازم 
جدا هر ناله دارد همچو تار عود آوازم 
به معراج سخن هفت آسمان [پیمود]" آوازم 
ئ 
به هفت اعضا مهیا چون سلاسل بود آوازم 
مسسپندم نذر یک وا سسوختن فرسود آوازم 
کسه گس ردد نسغمه داود را مس‌جود آوازم 


ی امت کردم و گوش کسی نشنود آوازم 


غزلیات 


چوموج ازپیچ و تاب درد خیزد هرنهس رایج 


ء 
: 


ز تسیغ ابسرویش در گوشه مسحراب می لرزم 
خطر هر چند نبود از خلش وضع ملایم را 
یمین ینت رل متا است: مسیان ات شرت ات 
مباد آهم کند گردی به محفل ز اضطراب دل 
ازان مزگان خون آشام بسی آرامی دارم 
بسود هر طشت را زین بام رایج بیم افتادن 


بلح 
۰ 


4*۰ 


از شسور جسنون نسذر تسلف هساست لبساسم 
گردد به تنم خودبخود از شور جنون چاک 
از سوختگان کس به خشین پوشی من نیست 
عمری تسهی از خود شدم و رام نگسردید 
رس وا شدن راز نقباب رخ راز است 
آهسته وز ای باد که جيبم نکنی چاک 
وارسته دلان رنگ تععلق نسپذیرند 
رایسج بسه تسه خرقه صفایم همه گسویی 

و 
نسه بیگسانه . نسی آشنامسی شنتاسم 
ز دل می گسریزم بسه جان می ستیزم 


1: 


۰ 


۴۹۵ 


به طوفان سرشک از جسم غم فرسود آوازم 


م۰ 
اور 


ز خسنجر کاری مژگان او در خواب می لرزم 
ز بیم خار طبعان روز و شب چون آب می لرزم 
کتانم بر خود از یاد شب مهتاب می لرزم 
ز بس در فکر پاس خاطر احباب می لرزم 
که گر پهلو نهم بر بستر سنجاب می لرزم 
ز اوج پایه چون خورشید عالمتاب می لرزم 
وف کسف بیتسابی سوداست لب‌اسم 
گس‌ویی ز قماش کسف دریاست لب‌اسم 


داغم که نیسامد به قدش راست لب‌اسم 
عریسان شوم آن دم که تمنتاست لب‌اسم 
ز انتادگی آن نسقش کف پاست الب‌اسم] 
بسی نسقش شود گر همه دنیاست لباسم 
خیش ازا "ستف: انسته. اراشت لیاسم 


هد 
نم 


تسرامسی شنساسم ترا مسی شناسم 
جدا از رخ او کرا مسی شنساسم 
ادب را من از توتیسا مسی شنساسم 
پر و بسال شوق رسامسی شناسم 
که نقش خود از بورامی شناسم 


‌ 
1 


۹۶ 


شبی که محو خیال تو می روم در خواب 
چو حرف نرگس مست تسو بر لبم گرد 


چو با خیال تو در کار مسی شود نفسم 
بسه خامشی ز گرانج‌انيم بسه بسرگشتن 
دمسی که خاطر تسنگم گشساید آگاهی 
چه احتیاج به مسضراب ساز وحدت را 
ز هسستی آ» همه دور از تسو می کشم آزار 
چسو اشک بر مژه ها راینج اه سرد کشم 


فد 
۳ 


باغبان چم نز و ن‌ازم کردند 


حسن معشوق دل آن دم که تمام اجزا گشت 


چون شکاری که جهد بر سر آهو ز کمین 


گسلویم گردن میضای مسی عشسق آمد 


ح 
بر 


گاه باغ از لطف وگه داغ از عتاب آتشم 
سوختن ها مسعنی شوخ مرا فهمیدن است 
گرمی شوق توام در هیچ صورت سرد نیست 
با سمندر می زنم پیوسته جام شعله را 
از گدازم شعله رخسان [بخود] بالیده اند 


۱ - تصحیح فیاسی 


9 
د 


۷ 
سرب 


ت 
۰ 


4 
۰ 


مب 
اس 


دیوان رایج سیالکوتی 


ز لب بر ای-د و مهتاب می شود نسفسم 


ك 
و 
۳ 


نسسیم گلشن دی‌دار مسی شود نسفسم 


نگنستاه دیتده بسیدار میتی شود نسفسم 
خود است نسفمه اگر تار می شود نفسم 
که در گسزیدن دل مار می شود نسفسم 
صبای طرف سمن زار می شود نسفسم 


شب 


وز خیسال چسمن روی تسوگلگل نسفسم 
نکسهت کل بسود و نساله بسلبل تسفسم 


یعس او دارد خراب آتشسم 
مسصرع مسوزون بسرقم انتخضاب آتشسم 
آب اگر گردم ز سوز دل کباب آتشسم 
از جوم داغ دل مست شراب آتشسم 
خسار خشکم رایج اما آب و تاب آتشیم 


‌ 


شیبع 
1 


غزلیات 


عشق او تسا زد ز سوز دل به خرمن آتشم 
چون سمندر پرورم مرغ کسرم را در بغل 
سی شود بر پسیکرم خاکستر اخگر کفن 
امتح ات تشساله کستووند. افت<مس بو دلم 
داده عشستقم وسعت مشرب ز اشک و سَوز دل 
شور عشتم از تحیر هیچ تساثیرم نکرد 
بسکسه رایج گرم خون باذوق مردن گشته ام 


8۶ 


۰ 
۰ 


رفتی و دامان خود داری به خون آلود چشم 
یافت تسکینی دل آخر از خیال حلوه ای 
من نه امروزم گرفتار تماشایت که بود 
در تماشای تسو از بس محو حیرت گشته ام 


راییج از طوفان دودش تیره بختی روز وصل 


۶ 
دب 


ای گل جلوه ام از حسن تو در دامن چشم 


از حلته مای داغ طتسات ور کمن فساز 
در پس‌ایش افستم و زنم آه و طپم به خاک 
تتختخ تساقدم ز درد تو بگداخت پ پسیکرم 


ى 
۳۱0 


۳۹۷ 


اند مس گردم مسدد یسابد ز رون آتشسم 
گر چنین داغت زند از بعد مردن [آتشم] 
کشت شتا فتا ید شمع از باد دامن [تشم] 


از کشتاداو بست :اه کتان ترم فرسود چشسم 
کارمید از جست و جو نظاره و آسود چشم 
حلقه زنجیر پایی وحشتم تابود چد 
نیستم آگه که معدوم است یا موجود 
یک مژه بر رویی آتشناک او نگشود چشم 


ره 


نت 
دستم آویسخته دیسدار تسو درگسردن چشم 
عقده دل بسودم تکمه پسیراهن چشسم 
می تسند از موس جلوه در روّزن چشم 
کف افسوس به هر بستن و وا کردن چشم 
نگهم همچو شرر می جهد از گلخن چشم 


ءد 


عذ 

رخت طسپش بسه منزل ارام مسی کشم 
در زر اک مسی روم و دام می کشم 
دشنامی از لبش به صبد ابرام می کشم 


۳۹۸ 


هسوس از بسکه دارد در هموای آن بر و دوشیم 
همان از بعد مردن در کمین آن بر و دوشم 
ندارم بساکی از تير حوادث عاشقم عاشق 
ز فیض بی نیازی غفلت من گشته آگاهی 
شکایت چون به دل بسیار ماند کینه می گردد 
فلک باشد کلاهی کز سر اندازم ز شادی ها 
اگر از پیش چشمم بگذرد آن شوخ نشناسم 
غلامم مردم دیسوانه را هرجاکه می بینم 
قدخم جداز آن جوان منی فسروشم 
دل تسیغم از پسهلويم چساک گسردد 
به انتسادگی گل کستم سرکشی ها 
نگین مبی زنسیم بر جهب‌ان اسبیران 
بسه ی فسدریم جمله ارزش ز مت 
نهان است در سسجده مس جودی من 
داعم ببه طس رز کلام ات رایسج 


" 


سس 
مس 
< 


نخورد از عیسی لعل توحرفی گاهی بر گوشم 
به رغبت نشنوم چون غنچه جز حرف سبکروحان 
ز حال عالم آگاهم مپرس از نساله عشقم 
به زه بندد خدنگ پوچ گویی چون خطاکیشی 
نه درس ناله درد تسو در طفلی روان کردم 
نکردی هیچکس حرف سبک در کار من رایج 


دیوان رایج سیالکوتی 


به رنگ غفنچه از سر تا قدم لبریز آغوشم 
به خاکم بهر صیدش حلقه دامیست آغوشم 
ز درد دل بخود از بسکه می پیچم زره پوشم 
دگن میسندپیشش ای حجاب عشق خاموشم 
بود طرز خرامش خضر راه رفتن هوشم 
مسحبت حلقه زنسجیر رایسج کرده در گوشم 


ات 


نس 
برد 


ز بسی نساوکی ها کمان مسی فروشم 
ببه سودای مساهی کتسان می فسروشم 
زسینم مگسو آسمتان می فروشم 
پسیک حسلقه دام آشیسان مسی فسبروشم 
سسبک قسیمتی راگیران می فسروشم 
ببه جسنس جسبین آستان مسی فسروشم 
که در فتقر ناز شه.نن مسی فروشم 


# 
سب 
ت 


شد از بیه‌اری این آرزوها چشم تر گوشم 
مخاطب گر نسیمی کرد من پا تابه سر گوشم 
که گوید چون سلیمان رازها این باد در گوشم 
همان از پرده خود پیش رو گیرد سپر گوشم 
که تسابید اوستاد عشق در پشت پدر گوشم 
گران در وعظ ناصح گر نبودی اینقدر گوشم 


س 
۰ 


غزلیات 


ساقی قسدحی چسند ده ای آفت هسوشم 
داغم که همان باده سودای تو خام است 
کسوگام و چبه منزل کسه رسانید به منزل 
غیر از دل صافی که خود ای شوخ شکستی 


رایسج رهم افت‌اد به بسازار فقیری 


چمن پیرای تحقیق از کف خاک تن خویشم 
فروغ شسوخی طسبعم نبس‌الید از غم آفت 
چو دام از من رمد تاکرده غربالم زناوک ها 
تسحیر منفعل کرد از رخ بیتسابی عشسفم 
بسودبی دوست هستی‌خون‌نساحق دست‌وتیفی‌کو 
حصوادث عاقیت از نناوک أفت پناهم شد 
ز الفت می گدازد گرمی احباب چون مومم 
ز حوش اشک خونین ناز خندان است مژگانم 
گهی رایج شکست رنگ رویم گه شکست دل 


اس 
دب 


اگر بسیند شسبی از مایه انسدوه درویشسم 
به هجر آن کمان ابرو چنان صید انگن عجزم 
اسیر زلف مشکینی شدی گسردید معلومم 
نفس داری مگو کرمی کند با من دلت ظالم 
شکاری هم ندارد انتن قفتتی نا مت رون رد 
محبت سخت راحت دشمن‌افتاده ست چون سازم 
ازان در جلوه او دست و پاگم می کنم رایج 


اس 
1 


اس 
زد۰/ ۳ 


۴۹۹ 


تسااز خط پیمسانه کنی حسلقه بگوشم 
بشکسته خم سینه دل از جوش و خروشم 
افنادگی و ضعف بسدن دوش بسه دوشیم 
چار آینه ای نیست که در جنگ تو پوشم 
از خسویش فروشیست که خود را نفروشم 
اد 
ز دست و پا خیابان طنرح ساز گلشن خویشم 
چراغ بسرقم و از باد زسر دامن خویشم 
بسه چندین دیده‌حیران زآهسوی‌صیدافنگن خویشم 
که آن شوخ آمد و من درته پیراهن خویشم 
که در گردن وبالی نیست غیر از گردن خویشم 
فلک از بس کمند افگنده بر من جوشن خویشم 
به هر محفل که دیدم سرد مهری آهن خویشم 
به صد اندوه خرم از دل غم دشمن خویشم 
به بزم عیش دایم گرم بشکن بشکن خویشم 


مرس 


نمکدان ها کند چرخ از سحر نذر دل ریشم 
که ناوک همچو آه از سینه بر می آید از کیشم 
دل صد چاک کو حون فان مگذر از ته ریشم 
که از سنگی نمی باشد امید یک شرر پیشم 
جه گردد مسرغ دل زیر فلک آزادی اندیشم 
رگ خوابی اگر جنبید مزژگان می زند نیشم 


که چون آبینه دارد در طلسم حیرت خویشم 


از جسسم حسقیرم مکنن اکراه که پاکم 
ام شسنانه گستتسو ی جات دل چس‌اکسم 
ز ان‌دیشه کسیفیت آن نسرگس مسیگون 
سرد کفنم جسمله ز انسدام چوک‌افور 


از حرص ند وه ام حسرمن استات 


مپرس از درد عشق از پای تا سر یک دل چاکم 
چو چشم من فتد بر چشم میگون سیه مستش 
نسیم باغ الفت روح پرور توکه در پیری 
شود کم همچو رنگ جسته خونم از طپیدن ها 
کسمینم کی نشیند رایج آن صیاد بی پروا 


۶ 
2 


تب عشقت به جسم زار دارد زور در خاکم 
بدامن کرد جون طفلان فلک سنگ مزارم را 
دو نیمم کرده تیغ یار و بر لب هاملایک را 
پس از مردن عجب از گوشمال مطرب غم نیست 
ز عصیان مور شد در خرمن تن هربن مویم 
ز دنیامی روم باداغ خوبان چشم آن دارم 
شود درد مسحبت پرتو یار از فنا آخسر 
پس از مردن بسه یاد نوک نشترهای مژگانت 


کفن چون پنبه دور انگند جوش خون من رایج 


ژد 
ی 


ز بس در حیرت آن جلوه بر جا مانده هر اشکم 


به رنگ نخل بادامی که گل می رییزد از بادش 


مر 
7 


-۹( 
۰ 


4 


پسیوسته تسیمم کسند آب از کف خاکسم 
آب 3 آبنه یادت کسف خساکسم 
رگ ها همه گردید به تسن ريشه تا 

گر یناد دهی ذوق طیش بعد هصسلاکسم 
رایج نسبود هیچ غم مور به خاکسم 


رن 


بود هر قطره اشک آیینه صد چشم نمناکم 
به هر شاخ مژه نگاهی چون رگ تاکم 
سفیدی صبح مهتاب است بهر دیده پاکم 
چو بسمل می کند از تیغ ناز آن شوخ بیباکم 
که من از لاغری ها پای تا سر تنگ فتراکم 


‌ 


نحل 


میم ۴ 


۰ 
1: 


مگو مردم عیادت کن که من رنجور در خاکم 
جنون بعد فنا زد بسکه فال شور در خاکم 
ز فیض عشق رنگین مطلع مشهور در خاکم 
که تومار کسفن گردد رگ طنبور در خاکم 
هستی از مکانات عمل بی ور در خاکم 
که حق جای ملک ناگه فرستد تا نم 
ز روی زرد روشن گشته شمع طور در خاکم 
مشبک شد کفن چون خانه زنبور در خاکم 
که سر تا پاز بعد مرگ یک ناسور در خاکم 


سره موی دل در نجف گردیده در اشکم 


به دامن می چکد از جنش آه سحر اشکم 


غزلیات 


به شام غم ز یاد پرتو روی که می گریم 
دل است این در برم یا کوره حداد حیرانم 
جکر باغ و دل صد پاره گل. آهش بود نکهت 
ز بس باگرد غم آلوده سی آید ز دل بیرون 
کند چون جوهر آیینه محوش حیرتم رایج 


و 


کس به هستی چون کندغم از دل ناکام کم 
چرخ هم از بی سر و پایان خطرها می کشد 
شد ز شرم خود نمای درد آب این گریه نیست 
هر سحر اشک ندامت ریزد از شبنم به باغ 
آنچه دل در پرده دارد چشم را در خواب نیست 
دل نشان جلوه شوخی هوس دارد که نیست 
کیست تسااب کرم بر آتش سایل زند 
د 
ای ناز تو پیدا و ز حسسن تسو نشان گسم 
صبحی که شود مشرق خورشید تو گلشن 
ز آشسفتگی از حسوصله دل انرم نسیست 
تون دز سمل استشته:از آن رم رفتار 
شد روی تو بی پرده سحر در چمن و گشت 
کیفیت عرفان رمد از زاهد مرفاضص 


رایسج که به سحسین دهدم داد سخن را 


9 
شب 
ت 


نمانده ست انری ز آه درد و اشک الم 


1 


چو انجم در شفق می تابد از خون جگر اشکم 
که می جوشد ز داغ آتشین بس چون شرر اشکم 
بود بر برگ هر لختش چو شبنم جلوه گر اشکم 
چو طفلان خاکبازی می کند در چشم تر اشکم 
چو در افشای راز عشق گردد پرده در اشکم 
ف 
هست چسون آیینه و سیماب با آرام رم 
می زند ویرانی من بر سر این بام بم 
نسنگ بادت کاوری در دیسده بهر نام نم 
تازد از چشم تسو چشم نرگس و بادام دم 
حلقه بسیرون در شد از خیال خام خم 
رای از جولان او در عرصه اوهام هنم 
سوخت از لب تشنگی رایج درین ایام یم 
و 
صد تیر نگاه از تو رسد فاش و کمان گم 
گردد زمیان همچو شفق لاله ستان گسم 
از وسعت این بادیه شد ریگ روان گم 
زیر زد از شسرم شسود آب روان گم 
گل چون دل صد پاره بلبل ز مان گم 
بیداست شسود می ز هلال رمضان گسم 
اتفتستاف تست از سم شتا سان جهان گم 


> 


2 


بسود دلیسل گم و ره گم و بیسابان گم 


گرفته هرکه بکف جام همچو جم پیداست 
ز بسخت یره نسبینم رخ عرقنساکش 
به جسامه فسهم نکردم کسه چیستم پیدا 
اد 
چسنین ز درد نم‌اند اگر بجسارنگم 
چنان غم تسومهیای ناله ام دارد 
بان بسرگ خسزان کز نسیم می ریسزد 


تِ 
فِ ۳ 


۳ 
در دلم از صسورت و معنی جهانی گشته گم 
گل کند از هر طرف در کسوت صد گرد باد 
گرچه رفت از من دل تنگی به داغ آتشین 
نقش پای خود چو دید از شرم وحدت آب شد 
نساز مسجودی شد از کثرت نیاز سجده ام 
حوش افغان کرده محو آخر دل دیوانه ام 
دل چه خواهد کرد رایج در جکر آهم نماند 
۱ . 
دل در وصال حسلوه دلدار کرده گم 
از دور باش شوخی نسازت ز اضطراب 
آنکس کسه جلوه تسو نبیند دریسن ظهور 
ِ 
نه ز تسخت وک مر و کج کلهی می بالم 
چشم پوشیده ز غیرم به چمن نشو و نماست 
عنصر بیضه قمری شده خاکستر من 


چون حباب است وجود آب و هوای وعدمم 


ب 
:2 


دیوان رایج سیالکوتی 


نسمیشود ز جهان نام مسی پرستان گم 
فغان که در دل شب کرده ام جراغان [گم] 


پر وز ضعف به پرواز در هوا رنگم 
که در شکست چو میناکند صدا رنگم 
فتد به نساله ز رخسار پیش پارنگم 
یسوسفی دارم که در وی کاروانسی گشته گم 
در پینش سر گشته ای کز خود زمانی گشته گم 
سهل مشمر افتاب و آسمانی گشسته گم 
هر که در سعی سراغ بی نشانی گشته گم 
جسهه فسرسوده ای در آستسانی گشسته گم 
شیر مستی در جوم نیستانی گشته گم 


وای قسمری کسز چسمن سرو روانی گشته گم 


پسروانه شسمع را به شب تسار کسرده کم 
ساقی بسدست ساغر سرشار کرده گم 
کسوریست ماه مسصر ببازار کنرده گم 
خسسرو فقرم و از بسی سیپهی می بالم 
نسخل ب‌ادامم و از بسی نگنهی منی بالم 
سوختم پاک ازان سرو سهی می بالم 


شدز سن پیرهن من چو تهی می بالم 


غزلیات 


ی بصرک‌استن ففر چه داند راسج 
ِ- 
از سختی آن دل بسه دل تسسنگ نت‌الم 
گه ب‌انگ درا دارم و گسه تسفمه بسلبل 
پر شد دلم از یرت آه جلوه به حدی 


کسفر آمده بسی طاقتی و لاف سحبت 


ِ 


۳ 


دیگر مکسن از حال تسبه هسیچ سوالم 
در پسستی نقصآن ز رورم نزند چسرخ 
بر صسفحه ام آرام نسدارد سسخن از نساز 
بر نسفمه زیب‌انسزند بسلیل من لاف 
لعسل لبش انروخته داغ کسهنم را 
آخر مر وحصدت مسعشوق دهد غیر 
دل سیه جهان است چو روشن شود از عشق 
بیتساب ببه جان سختیم از درد که هر سو 
راییج ز بهار چمنی خسورمی عشق 

س 
طپد و خون شد و از غم بجان رسید دلم 
چومرغ نسو به ففس اوفتاده بی تودمی 
تمام رنگ ز خون و تمسام بو از آه 
در آب جسا نکند عکس وقت لرزیدن 


‌‌ً 


انز 


ورنه بر خود ز غناهای شهی می بالم 
ت ۱ 
دیسسوانسه عشسقم ز کسف مسنگ تالم 
ساز فسم عشستقم بسه یک آهسنگ تالم 
کز درد ک‌ند عشسقم اگنر چسنگ ننالم 
لب ریز غسم عشتم و از نسنگ ننالم 
ٍ 
در نله آنشته باعل و فختالم 
حفظم کنی ای عجز کسه بر اوج کم الم 
مسسطر زده گسویی صف مزگان فزالم 
همرجاس خنم سبز شسود طوطی لالم 
اخگر ش.ه از آتش ی‌اقوت زگ‌الم 
پیوند دویی شد بنظر چون دو نهالم 
این شمع کند جلوه چو فانوس خیالم 
چون سنگ فلاخن فنگند گردش حسالم 
بر دامن دل رنگ شود گرد مسلالم 


ز دوری تسو چسه گسویم چهاکشید دلم 
درون سسینه چاکسم نی‌ارمید دلم 
دران دکسسان ککسه غسم عشسق او خسرید دلم 
به باغ عشق تو چون خود گلی نچید دلم 
جمال ینار ز جسوش طپش نسدید دلم 


دیوان رایج سبالکو تی 


بسکه رقصد زیر شمشیر تو رسوا بسملم 
کوه تسمکینم بسه دل بیت‌ابی دردم مبین 
سخت جانی ذوق رم های دلم آرام کرد 
پر به کسام دل نسزد بيتابيم در زیسر چرخ 
رد کند بیتابی عاشق بلاهای نلک 
ماند باقی حسرت بیتابیم کز خون گرم 
اضطراب دل همان رایج پس از مرگم بجاست 


3 


دور از تو سرشک است می ناب بچشمم 
زان روی عرق کرده شرم و نگه گرم 
در رده دل آهمنگ تماشای که !۲ دارد 
رایسج چسو زدم سیر گلستسان مسحبت 
ج 
بسکه در راه طلب جلوه دیسدار تورفت 
ح تماشا کده دل نسبود حلوه گهت 
وانمانده ست به حیرت که ازان لیلی دور 
بخشی از نعمت هر جلوه نیرنگ تویافت 
مسردمش داغ و برو پنبه داغ است بیاضص 
در کدامین چمن است آن گل خندان یا رب 


گشت افروخته فانوس خیالی بی شسمع 


۱ 


# 


گشته ببهر برق سر مشق طیش ها بسملم 
دید فرب‌انیم پنهآن و پسیدا بسملم 
جون شرر افشرد در زندان خارا بسملم 
در قفس از شش جهت افتاد گویا بسملم 
من بسلاگ ردان اهل عسالمم یبا پسملم 
کشته سیماب رخ آتش رای ا بسملم 
گشسته ام قرب‌انی شسمشیرش اما بسملم 


ءِ 
اف 


ب‌اشد چسو سفیدی شب مهتباب بسچشمم 
پیدا شده بسرقی که زند آب بسچشمم 


بر تار نگه زد مه مسضراب بچشمم 


عمرها از مژه ها دست دعاشد چشمم 
آخر از ریزش اشک ابله پاشد چشسمم 
بستم آنجاکه به دیدار تو وا شد چشمم 
پیش خوان های تو کجکول گدا شد چشمم 
کز نگه در طلبش باد صباشد چشمم 


در تصور چو به نیرنگ تو جاشد چشمم 


ْذ جٍ ۴ 
دهماآن شیشه می زخم ناسور است در چسشمم 
به هر سنگی که پایم می خورد طور است در چشمم 
که صد ملک سلیمان دیده مور است در چشمم 
بسه سیر خرمی همای بهار باغ دل شب ها 
که منزل سخت نزدیک است و پر دور است در چشمم 


۳ ند ً 
21 2 2 


سلیمان کرده فقرم مپرس از رفعت جاهم سویدای دل موری بود الاک در چشسمم 


نگه چون سر کشد با تند باد شوخی حسنی که هر مژگان ازو افتاد چون خاشاک در چشمم 
بود از مسی پرستی خوشه انگور تسبیحم که محراب عبادت گشته برگ تاک در چشمم 
درون خاک چون سرو لب جو ريشه ها دارد پس از مردن خیال آن قد چالاک در چشمم 
کنم پاک از خیال غیر یارش چون دهن هر دم بود مزگان سراسر ريشه مسواک در چشمم 


ز عم‌اهل‌جهان چون اشک می‌جوشند ازو رایج بود این شش جهت یک دیده نمناک در چشمم 


ن- حِِ - 


۸ ۰ 2 


کند برباد دیدار تو هرگه گریه سر چشمم شود نالان چو موسیقار از مزگان تر چشمم 
بود از بسکه کوه گرد کلفت پیش من بیدا نگاه‌ازسخت جانی‌هارگ‌سنگ‌است در چشمم 


ز شوق جلوه داغم همان از نارسایی ها ز مژگان ریخت در پرواز سدره بال و پر [چشمم] 


طرف با جلوه شوخ تو نتوانست گردیدن 
ببه تار همر مژه ببندد تماشا دسته گل را 
گرفتم جابه بزم جلوه اش کردم تماشاکو 
حجاب عشق با این شوخ چشمی بر نمی آید 
شد آزاد از کسمند دور مساغر گسردنم رایسج 


1 
ف 


ئ 


تارسید آهوی آن چشم سیاه از چشسمم 
در رهت کسرده ام از گریه تن بط مت 
خسط او بسینم و در سسختی ایسام افتم 
بی تماشای تسو از صسرصر آه حسسرت 
ت 
حسن تسو که در جلوه گری رفت ز چشمم 
زد لشکر وحدت ز دلم جوش و خی‌الش 
در چسنگل بازم ز چپ ان‌دازی نسازش 
شد اشک حبساب رخ آیسینه ز یرت 
مسوهوم شند آن جسلوه فساشم به نظر آه 
اطفال ز عسلم و ادب آیسند بسه تسمکین 
شد رنگ رح [زدوده] " طسیعم همه رایسیج 


دد 


سیر شسفق از دوست جدا و می گلرنگ 


از بسک شد آب رخ درد آتش عشستقم 


7 در اصل - زدده 


و 
‌ 


دیوان رایج سیالکوتی 


زد از جوش نگه هر چند دامن بر کمر چشمم 
بسه باغ جلوه اویک نگه باشد اگر چشمم 


۳ 


‌ 


چشمم 


بود از جوش حیرت حلقه بیرون در 
عبث پاس نگه پیش تو دارد اینقدر 
به بزم می چو چشم مست او افتاد بر 
اه ناشیا نت لگن هن سلیی 
که شب وصل چکد پسرتو ماه از چشمم 
آ» پنهان نشد ایسن بسخت سیباه از چشمم 
ریبخت یکسر مژه ها چون پرکاه از چشمم 
چسون حور رسید و چو پری رفت ز چشمم 
از واف‌مه ی سسپری رفت ز چش‌مم 
صیدم شد و چون کبک دری رفت ز چشمم 
از آتش دل بسکسه تسری رفت ز چش‌مم 
گسلشن چسو نسیم سحری رفت ز چشمم 
اشک این همه از بی هنری رفت ز چشمم 
تبون کتباز الم سین یشیرق رفت ز چشمم 


رب 


و 
7 


کز درد تسو صد چشم تر افتاد ز چشمم 
این هر دو چون خون جگر افتاد ز چشمم 
در اشک فشاندن شرر افت‌اد ز چش‌مم 


تسایر نسمودش عرق چسهره مسعشوق 
تلخیست شسنیدن هسوسم زان لب شیرین 
ن 
در سراغ که دود این همه هر سو چشمم 
سادر اضوش کشد حلوه دلچسب ۳ 
حرص دیدار چنان دوخت به رخسار تواش 


ك 
ان ۳ 


از جلوه حسنت که فرنگ است به چشمم 
از آفت شام و سسحر امن نسنشینی 
مشت شررند امل جهان تنگ به سختی 
سر در سر آرايش خنود کسرده جهانی 
زیسر فلک از کلفت خاطر چه علاح است 
فشسقری بکف آور اگرت همت عالی است 
دلخسواه ز دنیارم وارسستگیم نسییست 
ت 
بی روی تو خفتن چه خال است به چشمم 
مشکن دلم آرایش حسن تسو شده از داغ 
در عشق که شد ز اهل جهان این همه وحشی 
تاسافی و مطرب . می و نی جلوه یاراند 
تسسلیم برش خسورمی امد که ملایم 


رایج لک و ک‌اهعشانم پپسی شهرت 


بزم طسریم کرده ببه راه طسلیت عسجز 


ال 
۳ 


کز سرشک آبله پا شد به تکاپو چشمم 
تالب از بسکه تهی کرد شد ابرو چشمم 


ی 


اد 
تا نکهت گل ها همه رنگ است به چشمم 
ایسن عنصر ایجاد پسلنگ است به چشمم 
سر تساسر گیتی دل سنگ است به چشمم 
این آیسنه هماکنام نهنگ است به چشمم 
شام وسحر آیینه و زنگ است به چشسمم 
منعم به غنا فخر تو ننگ است به چشمم 
راهچ کت با هنک ات رب شین 
9 
مزگان هوایت پر و بسال است به چشمم 
بر روی تو این سوخته خال است به چشمم 
هر داغ جگر چشم غزال است به 
عالم همه یک بزم وصال است به چسمم 
چون موم به هر جاست نهال است به 
شب تابه سحر طبل و دوال است به 
۷ 
موی کسمرت رشته جسان است به 


در مسبکده ام مسستی ادب کرده سسرایا 
کا سکیا از اعسترض فا رشیه عساهو 


اننسه قت غازق که سین ده فافش 


هسرگز نستوانسم سسخن از تسنگی او گفت 


2 


ز هجر مد نگه شکل اژدهاست به چشمم 
دمی ز یاد تو عافل نیئم چه خفته چه بیدار 


به بزم جلوه که خواهد نواختن نگهم را 


«۶ 


گلکشت چمن بی تو چو رو داد به چشمم 
چسون طفل رها گشته ز مکتب سوی دامن 
انس استه از ترصن مان که بای است 
شد دست دعا در طلب جلوه دیسدار 
عسمریست برد نامه اش از لخت دلم اشک 
در عسشسق ود درد دس در دل دردم 


وامانده بر ان سرو فد افراخته چشمم 
چون لخت دلی کاورد از یت تست یسک رون [: 
در جلوه که حسین تو از شرم مسحبت 
از بسکه دو دیده ست به بای مزه سویت 


مردم به مگس ران مژه هسمچو مگس رانند 


دیوان رایج سیالکوتی 


پیمانه مسی پسیر مان است به چشسمم 
بر باد شدن رفعت شان است به چشمم 
گرد ره عسمر گسدران است بسه چش‌مم 
صد مرغ نگه بال فشان است به چشمم 
رایسج دهنش سمهر ده ان است به چشمم 


2 
. 


جدا ز روی تو مژگان هزار پاست به چشمم 
غبار خاطر خود سخت آشناست به [چشمم] 
خیال روی تودرهر صفت حیاست به [چشمم] 
که هفت پرده ازین شوق پرنواست به [چشمم] 
ت 
چشسمم به گل افتاد وگل افتاد به چشمم 
اشک غم او فطره زند شاد به چشمم 
صد چشم کند اشک غم ایجاد به چشمم 
هرگه که به طفلی مژه ها زاد به چشمم 
ان یاوه بیستانی فرسکساه بت بجعیین 
هر اشک چو طفلی زده فریاد بسه چشمم 
اشصار چو رایسج بود اولاد بنه چشمم 


گوی شده طوق گلوی فاخته چشسمم 
بامسد نگه سوی رخت تاخته چشسمم 
هر پرده که دارد به رخ انداخته چشمم 
در سینه نگسه همچو نفس باخته چشسمم 
ببانعمت دیدار که پرداخته چشمم 


غزلیات 


از بسکسه بسه شسوخی روی از رنگ بسرنگی 


رایسج ز وصالم چسه تسمتع که ز حیرت 


ایسن تنرده از تسیوری آن رده تسین است 
گرداب شد و بزم طرب بی تو فرو برد 
جون دود نگه جوشدم از هر خس مذگان 
بر کف چو نماندش گهری ز اشک نظر باخت 
غعیر از نسظر مت خود مایه من نیست 
و 
ناله درد ص-دائیست که من می دانم 
کشت ذوق عتابم گره جسهه کجاست 
داده عسمر اد از سسوختنم انعن شقن 
چه اثرهاکه ز درد طلبم حساصل نیست 
بیرق بیتشاب بود فلقل مینای میم 
از دل تسنگ چه درهاکه به رویم وا نیست 
گرچه عمری دل رایج ز تف درد گداخت 
تا 


۱ -مجمع < در چنین ره که جنون مرحله آن باشد 


و 


عسمری بسنظر روی تسو نشناخته چشمم 
جوش نگه اسواج گهر ساخته چشسمم 
9 

زان ریسخت می اشک ز پیمانه چشسمم 
کاویخت مه از در ک‌اشانه چشس‌مم 
دور قسدح از گسریه مستسانه چشس‌مم 
آتش زده تساروی تسو در خسانه چشسمم 
در عشسق بسبین وضع کریم‌انه چش‌مم 
گنجیست همان چشم به ویرانه چشمم 
بال مه مار خته پسروانه چشسمم 

3 

کوچه غمکده جائیست که من می دانم 
گم شدن راه نمائیست که من آمی دانم] 
طبرز دشنامش ادائیست که من [می دانم] 
این گسداز آب بقائیست که من [می دانم] 
لخت دل دست دعائیست که من می دانم 
نله ام بانگ درانیست که من می دانم 
عیش دور از تو بلائیست که من [می دانم] 
نی کت تفا کت تست گنه ینعی اند 
سایه بسال همسائیست که من می دانم 
کارش امروز بجائیست که من می دانم 


۵۱۰ 


دیوان رایج سیالکو تی 


خط ساغر چ وآب مسی خوانسم 
گشسته روشسن سسواد وحدت من 
شوقی او مکستب و دلم استاد 


کلستان خیال روی . ترا 

رقم سرت شا کته شنت 

بسینشم عشسق را مطللعه کرد 
٩ ۱‏ 


نسخه وحشت عشاق حزین می خوانم 
نسسخه راز حسقیقت ز پس پرده یب 
دشر سیم است ولی ینم ازو جلوه یار 


سحر تا پرتو روی که زد در باغ در شبنم 


زتساب اشک رویت کسوره‌حدادشد گسویی 
آز اشکم رم مکن بیدرد رعنا تر شود نازت 
بود ربط رعونت پیشه اندوه صفاکیشان 
سحر رو پر عرق چون حیرت افزا در چمن آیی 
گریزی نیست از اشک ندامت در سیه کاری 
عسرق از انفعال ناز دولت نسیست منم را 
چسان به او ز ادب فال عرض حال زنم 
شد از هسجوم تسجرد نه‌اآن قسلندريم 


ببسه اوج دولتسم از دل نمی رود تسجرید 


ذ 


سسطر منوج شراب مسی خسوانسم 
دره را آناب مسی خسوانسم 


در دستسان خواب ,می خسوانسم 
ك 
سسبق سطر رم آهوی چین مسی خوانم 
هر چه دارد چو خط زیر نگین می خوانم 
س ۱ 
بسرون‌جوشدزگل بیخواست چسون مشت شررشبنم 
به حسن گل ز بهر اوج پرواز است پر شبنم 
به برگ گل ندارد فرقی از خون جکر شبنم 
شود آیینه صد پاره بر گل های تر شبنم 
ببین می ریزد از دنبال هم شب تا سحر شبنم 
چه رونق داشت رایج این چمن می بود اگر شبنم 
ِ ۱ 
مسر که منهر دگر بر زب‌ان لال زنسم 


بسه طیل شهرت حود از کجا دوال زنم 


شنوم. اگنر همه جم باده در سفال زنسم 


غزلیات 


۵ ۰ 


چهنقص هاکه فراهم نکرده ام رایج 
س 

بر کمر چون در سراغ یار دامن می زنم 

مسی کنم دور از تسو نام آشفتگی های دلش 

بی تو چون از کلبه شب هارم شود آرام من 

رایسج آمشب مستم و آن شوخ سرکش روبرو 
ِ 

در غمت شب بسکه بر تمکین شبخون می زنم 

خرقه می شد لشکر سلطانيم از فیض فقر 

یاد آن شوقی که در پیری . جوان بودم به سعی 

شور سودا شد مرا در خلوت معشوق یار 

سن نه در یبیری مرا از نشاه درد تو کاست 

رنگ همایکسر تماشا خانه آن جلوه بود 

از رسایی ها خم اندیشه ام حاجت نبوه 
۱ ۴ 

آسان نه در سخن می انسدیشه می زنم 

بیدرد عشسق هیچ کس از پسهلويم نرفت 

مسجنون صفت تهی خود ایمن ز آفت است 
ِّ 

نیست غیر از طپش درد طلب مضمونش 


پیریم کرد دو تا در پی این صید و خوشم 


کنون به ال هتر لاف این کمال زنم 


ی 


سنگ دیر و کعبه بر شیخ و برهمن می زنم 

از طرب گاهی اگر فال شکفتن می زنم 

از فسروغ مسه نسمک در چشم روزن می زنم 

گردنم گر می زند بوسش به گردن می زنم 
ك ۱ 

از تزلزل همازسینی را ببه گسردون می زنم 

فال اقبالی گر از بسخت همایون می زنم 


بر در دل حلقه زنن‌جیر مسجنون می زنم 


در جوانی از سویدای دل افسیون مسی زنم 
هر نفس این می به صد جام دگرگون می زنم 
تیر رایج بی کمان بر صید مضمون می زنم 
اد 

خم می شوم ز درد و بجان تيشه می زنم 
من نخل ماتمم که به دل ریشبه می زنم 
ایسن خسیمه را ببه دام و دد ببيشه مسی زنم 
س 

نه نلک هفت زمین زیر نگین سخنم 
روز و شب زلزله باشد به زمین سسخنم 
آفریننده حسن نسمکین سسخنم 
خامه طوبی شده در خلد بسرین سخنم 
که کهسانی ببه کست سد بسه مین سم 


۰ 


نردبان شد سوی این بام دل صد چاکم 
مسوسی طسور ب‌لندی خی‌الم رایسج 
2 
ار باشد گر ز خود خالی ولی پیدا کنم 
سر به سر نسیرنگ آفت ها بودسرم‌ایه ام 
شورها در شهر بند عقل نقصان کرده ام 
مسطلب نایاب وسعی شوق سفت زندگیست 
با تفافل قتطع نیرنگ اسل ها کردنی است 
جوش زد در پای عشق ای ناتوانی همتی 
رایج از دیسر و حرم رفتم که عشقم شد دلیل 
3 


راه از طسلب بر اوج هوای تسو وا ک‌نم 


شام ات اف اهراب به نع وی شی وه 
نازم عرور عشسق که یار از ره نیس‌از 
خواب از طپش ز بهر خیال تسوام نماند 
راییسج خسراب جسلوه حسسن مس جبتم 
کو مسحبت که از عشرت چمنی طرح کنم 
در رم آرام نبسازم از سسیکروحی ها 
از غسم یسوسف گم گشت حهان لبریز است 
۷ 
از پسی صیاد چسون طوف در و بامش کنم 


ایسنقدر بسر سینه زخم ناخنم پیکار نیست 


دیوان رایج سیالکو تی 


فکر آستان نسنمود اوج گسزین سسخنم 
ّ 
هست لیلی جسلوه گر گر محملی پیدا کنم 


خلته‌این ک تا تون کنتایل پیدا کنم 


مسی روم تسا آرزوی مشکسلی پسیدا کسنم 

چشم می پسوشم که تسیغ فاتلی پیدا کنم 

شتا نك ار وام‌اندگی ها ساحلی پیدا کنم 
چ 


پرواز با دو بسال دو دست دعستاک‌نم 


کسو ذوق خسامشی کسه سسخن را ادا کستم 
خود داستم دهد بکف و من رهاکتم 
کو مرگ تسابهم مه ای آشناکستم 
یسعقوب را بسه قیمت یسوسف بهاکنم 
ّ ۱ 
و مد یسیع ار 
نفسم من که به غربت وطنی طرح کنم 
آه کو گسوشه که بسیت الحزنی طسرح کسنم 
۳ ۱ 
شسوق پندارد که سیرحلقه دامش کنم 


نقش صد در صد کشم بر صفحه تارامش کنم 


غزلیات 
ثهران کشسور الفت شم ز اقب‌ال درد 
عقده می افتد به کار بخت ناسازم چو بند 
در رهش : تسلقین رایسج کسرده ام ز انتادگی 
تا خطت جلوه گر از صفحه عارض نشود 
بی تو عیشم چه خیال است که صورت بندد 
3 
درا سر سوه ان شدای کت 
سس حسلقه دام شئعله حواله کته انستخ 
گسردیده ام مسسیح دگسر از تب نسفس 
بسسمل نمود ناله چسو تسیغ کشسیده ام 
نستوان ز درد و داغ گل وصسل دوست جد 
از فسیض اد جلوه و رخسار و فامتش 
راج شهید عسمزه بیباک کسیستم 
ت 
زاد مسق و اشک ۱ طسلب درد مسسی کسنم 
سبیری ز آه درد نسدارم بسه هیچ رنگ 
عشق است و سیر حاصلی کشت زعفران 
ع 


3 


۵۳ 


داغ دل را مسی کسنم پسهن و نگین نامش کنم 
یک دعاتمهید چندین طرز دشنامش کنم 
چون قبا آغوش اگر لبریز اندامش کنم 
لیک می تسرسم همین تسقریب آرامش کسنم 
بسی تسویسعنی که تماشای تقاطر نکنم 
تا چوآیینه ز عکس تسو بسغل پر نکنم 
پسر تسو قسطم نسظر از مشق تسحیر نکسم 
که بسدین شعر تسر و تازه تفاخر نکسنم 
بر خود از خنده می هرزه تمسخر نکنم 
همچو رایج به سخن هیچ تفکر نکنم 
د 
ات هه یت تاه و بسا وهی گس 
جان را سسپند گسرمی صیتاد منی کستم 
هر دم ز ضعف مردنی ایجاد [مسی کنم] 
یارب ز دست شسوق که فریاد می کنم 
بسیهوده بسر دل این همه بیداد ی کسنم 
دایم نظاره گیل و شمشتاد مسی کسنم 
دندان نماچه خنده به جلاد سی‌کنم 
ره طی به پای آبله پسر درد سی کسنم 
گر از گداز آب شسوم گرد مسی کسنم 
شادم که در غم تسو رخضی زرد می کسنم 
- 


۵ ۴ 


دیوان رایج سیالکوتی 


از قرب او چو تسیر رسی چند می کنم 


این ارزو چو زهر اثسر کرد در تنم 


در عسین وحشستم ز تسحیر علاج نیست 
س 
از گداز تسن شوم آب وگ لو تسر مسی کسنم 
در شکوه دل ز رنگ سم به چشم کم مبین 
همچن‌ان از شوق بیداد السطش ها می زنم 
در سحیط جلوه او کشستنی طوف‌انیم 
گر همه خورشید تابان کردم ازبخت بلند 
صبحدم خندد چو باغ معنیم رایج ز نکر 
۱ لد 
خود را گهی ز وحش وگه از طیر می کنم 
عینک بود دوسی به تماشای وحدتم 
نقد است نقد در طلب دوست هر چه هست 
۱ س 
بسهرگلی مسپرس چها رنگ مسی کسنم 
عید مسحبت است مسپرس از نشاط من 
شد زخم عشق جلوه رعنايم به عجز 
ی ی میس وت 
رایج معسانی از نسفسم یافت خسرمی 


0 


در وحصدت از کمان دویی کند می کنم 
ناخن به کاری از قسد خم بند می‌کنم 
زرم اگیر دهسند شکر خنند می کتم 
بسوسه سوال ازان لب چون قند می کنم 
با چشیم آه و آیسنه پسیوند مسی کسنم 


د 


نازها بر چشسمه ییاز کن ترمی کم 
من دریسن آیینه سیر چرخ اخضر می کنم 
گر در آب تیغ او خود را شناور می کنم 
چون زند حیرت ز چشم جوش لنگر می کنم 
از سحر پیراهن صد پاره در بر می کنم 
از نفس کار نسسیم روح پرور می کنم 
اد 
یسعنی بلند و پست جهان سیر می کنم 
رویش نظ‌اره از مسبدد غسیر مسی کنم 
کسونین در دو دست دعساسسیر مسی کنم 
از خون دل دو دست دعا رنگ [می کنم] 
آتش زنسم به خسویش و قبا رنگ می کنم 
من پای لنگ را به حنارنگ می کنم 
صتد آرزو ز بسعد فنسسارنگ میتی کسنم 
گلزار شسعر را چسو صبارنگ می کسنم 


غزلیات 
هر طرف قسمت ز اشک افواج طفلان می کنم 
یوسفی خواهم کشید از چاه بیرون زین رسن 
مرغ بیقدرم ولی از شسعله آواز خسویش 
از سبکروحی به زندانم ز پا نتوان نشاند 
جون تهیدستی فراهم گردد اسباب قتات ات 
رایسج از طفلی که پنهان در عتابش دیده ام 
ٍ 
قصد خصم سخت رو از نرم گفتن می کنم 
بادل پر آتش ازفکرت به زانو سرنهم 
نیست در باغ طلب امروز گلچینی چومن 
بی تو جام می چو آرم سوی لب در بزم عیش 
در ره عشسق است از سر گشتگی ها سرعتم 
ٍ 
بخسعقويم و سر ز مصوسفه تستمن کسسمم 
گلگل شکفته خامه به دستم چو شاخ گل 
یکجا زنم ز شور جنون جیب و سینه چاک 
بر مرده دل ز پرتو دولت حسد خطاست 
زاییج ره ستلامت: تسس‌ليم متی روم 
اد 
وقت آفت بی غمی هارا یکی ده سمی کنم 
عشق در پیری مرا صاحب جگر تر کرده است 
در شهادت وادی تسجرید گامی بیش نیست 
باهجوم درد عشق از تیره بختی ها چه باک 


رفته هر سو فکسر بر تخت روان شهرتم 


فتح اقلیم سحبت را چه آسان می کم 
پیچ و تاب غم مگو بیهوده سامان می کم 
خانه صیاد را هسر شب چراغان می کنم 
چون صدا در کوچه زنجیر جولان می کنم 
کامرانی هابه کنج فقر پنهان می کنم 
چسین پیشانی تصور لعل خندان می کنم 
د 
از دو لب تسیغ دو دم در کار دشسمن می کنم 
شب چودرمحراب طاعت شمع روشن می‌کنم 
داغ دل بر یکدگر هر صبح خرمن می کنم 
طوق در زندان محرومی به گردن می کنم 
سوی منزل خویش را سنگ فلاخن می کنم 
ی 
بر هر چه گم شده ست تأسف نمی کنم 
رنگسین کسلام خسود بسه تکسلف تسمی کسنم 
در کار عشق هیچ تسوقف نمی کنم 
شسمع سسر مزاز عسبث پسف نسمی کسنم 
با جاهلان به حرف تسخلف نمی کنم 
# ۱ 
کبکم و در چنگل شهباز قهقهه سی کنم 
زیر تسیغش زانو از پشت دوتاته می کنم 
له ات ی بت ی ی کر 
از شکست رنگ شام غسم سحرگه می کنم 
در خسموشی غسلغل کسوس شسهنشه می کنم 


۵ ۶ 


تاب او مهتاب شد از عجز یاسم در عتاب 
خواب وغفلت ازبدونیک جهان‌رایج خوش است 
7 
شسرحصی بسه قاصد از دل آواره مسی کنم 
از شور دل که خوان کریم‌انه من است 
زادن ز مسادر است بسه عشق تسومردنم 
آیسینه خسانه است دل پساره پساره ام 
سعی خراش نساله ام انسدام دل نداد 
از حسیرتم مسپرس که فیض شسرار را 
از نهر دید کر کت ختاکنست افت است 
۳ 
از درد خون شدن به چمن تازه می کنم 
در غسسل مسنتی نکشد همتم ز بس‌حر 
گرم صسبوحی می عشسقم درون خساک 
هممچون نفس به خانه دارم دسی قسراز 
۳ 
از ن‌ازکی آن کسمر انس‌دیشه می کسسنم 
صسبح دمسیله شب وصل انسد یک سیک 
دولت برو سییدی تجرید آفت است 
بیاک فتقر واه مه اش رازن مباد 
دست دعابسر آورد از گنرد سوی چسرخ 
غمت از کار خنجر الماس می ک‌ند 
از ور سسفله باک هادی نرسته است 


و 


دیوان رایج سیالکوتی 


از دم سرد آفتساب خویش را مه مسی کتم 


هموشدار از دولت بیدارت آگاه می کنم 


-ِ 


کردم رقم چو نامه به او پاره می کنم 
هر جاست داغ عشق نمک خواره می کنم 
جا در لحصد چو طفل به گهواره سی کنم 
یک عالم از مشال تسو نظاره مسی کنم 
سوهان عسبث خراب ز انگاره مسی کنم 


درعسسین اضطراب رگ خناره من کستم 


رایج حسلدر ز دشسمن بیچاره مسی کنم 
تَ 

از سیر لاله داغ ک‌هن تسازه مسی کسنم 

از شرم کردم آب و بسدن تازه می‌ کنم 

عیشی که داشتم به کفن تازه می‌ کنم 

خوش عهد غربتی به وطن تازه می کنم 


7 
و 


زان مسوی چسینی جگسر انسدیشه مسی کنم 
زین گارخان سیم بر اندیشه مسی کنم 
تساسسیم گشسته ام ز زر اندیشه مسی کنم 
ز اندیشه است و بس اگسر انسدیشه مسی کتم 
چون آن مسژه ز چشم تسر اندیشه می کنم 
روحم ز نسفس بد گهر ان‌ديشه می کنم 


غزلیات 


باکم ز کس نم‌اند بسجز گسو شمال چرخ 
صد چشم دام پستی قسدر است بر رهم 
آزار بسد گهر نکشد کس بسه خلق خسوش 
خسونریز تسر ز تسیغ بسود دشسمن حسقیر 
واس‌اندگی به را؛ طسلب قسطع زن دگیست 
رایسج مراست وا همه از آب و خاک خویش 
ی 
سوختم زان شعله پاک و آه سردی می کنم 
در محبت گریه من خنده های عشرت است 
بی تلاش تفس گردن کش سلوک فقر نیست 
تاکمان من خم تسلیم و ناوک راستی است 
ره به هر دل واکنم تاحشرش از من چاره نیست 
گر چنین رایج برد دل ها زجا بیتابیم 
تا 
هر قدر در رهگذارت خاکساری می کنم 
بعد مردن هم نساسودم ز سودای جنون 
آن بلا مشتاق نخجیرم که در صحرای عشق 
گرمی بسیار خوبان هم جفای دیگر است 
می شوم آسوده چون اندوه میگیرد کمال 
چند هتفاد و دو مسلت تیر بارانم کند 


ح 


خصم را غلطان به خاک از ناتوانی می کنم 
از کجی در راستی هم چاره ام با سفله نیست 


در سراغت شش جهت شاد از سبکروحی روم 


ِ 


ظه 


چون طفل شوخ از پدر انديشه می کنم 
از اوج سعی بسال و پر انديشه مسی کنم 
آدم نگشسته ام ز خسر انس‌دیشه مسی کسنم 
ز آهسستگی نسیشتر انسدیشه می کسنم 
هرجاکه خفت پاز سر اندیشه می کنم 
کز دام و دد به بسحر وبر اندیشه می کنم 
9 ۱ 
آب گشستم از گداز عشسق و گسردی مسی کنم 
سیر کشت زعفران رنگ زردی مسی کسسنم 
تطع راه دل بسه رخش هسرزه گردی سی کنم 
گر بود دستم که با دشمن نبردی می کنم 
زخم عشقم بعد مردن نیز دردی می کنم 
شهر را دیوانه صحرا نسوردی می کنم 
# ۱ 
چون جواهر سرمه صاحب اعتباری می کنم 
در لحد بیتسابی از سسنگ مزاری منی کسنم 
نسقش پسارا حسلقه دام شکساری مسی کستم 
چون سپند امشب به بزمش بیقراری می کنم 
رنج را از بس شکستن هماقراری می کسنم 
خسویش را در صلح رایج حصاری می کنم 
ت 
زور عجزم پر رساشد پهلوانی می کنم 
تیرم اما چسون ضرور افتد کمانی می کنم 
وا چو کردم چون نگه رخت آسمانی می کنم 


اوست پیدا هنر طرف باور نمی دارد دریغ 
در دل صد پاره عشقم ربخت رنگی خورمی 
کرد صاحخانه یکتایی مرا در خانه اش 
زاده های طبع چون بینم خرامان هر طرف 
جّه 
سر تساقدم از شور دل اسلوب جسنونم 
مضمون طپش و سلسله خط داغ جگر مهر 
کوبام ببلندی که مرا درته پانیست 
کلفت کشم از گرد تسمیز بسد و نیکش 
راینج ز خود ال خسردم کر نشم‌ارند 
و 
ز آهوی که صیدم شد غباری هم نمی بینم 
همین اشکی چکدد رجست وجوی‌اوبه رخسارم 
بود هر کاه کوهم در نظر از شوکت وحدت 
مزاج عشق صحت بی مرض هرگز نمی یابد 
مار ایسینه پسیشم بسهر تسحقیق نفس یعنی 
چه ناز و کو تنعم چشم بند است اغنیا یکسر 
بسحدی رفته از تسلیم شسیرین کامی رایج 
۲ 


9 


9 


دیوان رایج سیالکو تی 


همرکرا آگاه ازیین راز نهانی مسی کسنم 
سیر گلریزان ز اوراق خسزانسی می کسنم 
بوده ام مهم‌انش اکنون میزب‌انی می کنم 
رایج از شادی به پیری ها جوانی می کنم 
از مر بسن مو بسحر پر آشسوب جسنونم 
از عشق سوی دل هسمه مکستوب جسنونم 
در شسهر خسرد مسنزل سسرکوب جنونم 
هر چند درین بادیه جاروب جنونم 
وت اک کین فر رس سس نله مسدوت جنونم 
به دامم مسی طپد وز شوخی او رم نمی بینه 
نشانی زان گل رعنا بسجز شبنم نمی بینم 
ترا چون جان ز بسیاری به چشم کم نمی بینم 
بسجز داغ جگر داغ ترا مرهم نمی بینم 
به مردن نیز روی مردم عالم نمی بینم 


ز دربایی که عالم شد غریقش نم نمی بینم 


"که روی اواگر حنظل حورد درهم ننمی بینم 
د ۱ 


ازین ضعیف ای غزال رعناچه وحشت است‌این گداخت جانم 


پی کسمین تسو چسند در بر کمند پشت دو تا نشینم 


ِ 
(( 
1 
9 


کف غبارم تسرددی نیست حاجتم را روا نسمودن 

نسیم لطفی چو خیزد از جا به دامن مدعا نشینم 
ات ی ای ان ایکا ییا 
تلاش اسباب کرده دام کجایی ای فقر کز غنایت 
طبیدن دل بود شعارم ات ای نی 
۱ ۱۷ 
ز تسیره بختی و خاکساری که در محبت مراست رایج 

به دیده ال درد دام به عزت توتیانشینم 
کو ففلت کونین که هشیار نشسینم 0 در خسواب روم بسیخود و بسسیدار نشسینم 
چشمم به ره کیست که همچون مژه بیخواست خیزم نفسی صد ره و صبد بار نشینم 


چون بوز چجمن جسوشدم از دیسده تماشا گس لگل چو در انسدیشه دیسدار نشسینم 
با خرمی عشق چو؛پوشم کسفن از مرگ تسا حشر در آغوش سسمن زار نشسینم 
از جوش دل اول فگسسنم بسار تسجرد در خسلوت وحدت چو سبکبار نشینم 
از درت چند بسی مراد روم ۱ از محصت غمی کشت فاحس 3 روم 
بستی تس از پیکسه تساتوان ده ام گس سفن مسی کشسم بسه بسا زوم 
خساطرت زین خیال رنسجه مباد آمدم تسا سرا ز یناد روم 
رزق کم نیست مسفت درویشی که رون از قم زاد روم 


من وآن چشسم هر چه باداباد یش ضظ‌لم ز. نهر داد روم 
بار کردم در آمسدن رایج 5 ون ر‌ ود سر اتحاد روم 


۵۰ 


سسرگشته بسهر آن در نسایاب می روم 
درد طسلب ز کار نیفتد ببه ضعف شیب 
تنها قدح زدن سسپه آشسفتن غسم است 
در حرف تسلخ نوش لبش راحت دل است 
مشتاق اوفنتادگی و نسرمی خسودم 
پست و ب‌لند وادی درد تسو نیم گام 
رایج ز من جدا نشود همچو دین. سخن 


. 


3 


با خضرراه عجز طلب تیز می روم 
غم عقده می زند به دلم هر دم از گداز 
با پای همچو موم ز جان سختیم سمپرس 
سوی تو من به پانه همین راه می روم 
سالک چ و آفتاب نمی استد از طلب 
در سر خیال شوخی چشم که کرده ام 
زنار ده عشق بتان توشه دشت دل 
رایسج بسسوی پبار ز بیتابی طلب 
س 
بی تسو سیراب ز سرچش مه ساغر نشوم 
هوسم نیست به شاهی دل روشن کافیست 
کرده فقرم همه تسن نسخه جمعیت دل 
نسیست بالعل بتان گرمی بسوسم زراییج 


دیوان رایج سیالکو تی 


در زیر هفت بحر چون گرداب می روم 
راه ترا بسه پسرتو مهاب می روم 
راه طسرب ز سیم بسه اباب مسی روم 
زهرم چو می دهد به شکر خواب می روم 
چون خاک می نشینم و چون آب می روم 
بباصد هار ناله چو دولاب می روم 
در خاک هم به فکر جگر تاب می روم 
از پپبافتاده ام که جلو ریز می روم 
بحرم که در ره تسو گهر خیز می روم 
در سسنگ لاخ نسم شسرر انگیز مسی روم 


گاهی به چشم وگه به جبین راه می روم 


ببالای چرخ و زیر زمیین راه می روم 
کز نساز همچو آهوی چین راه مسی روم 

هر طسواف ک‌عبه دیین راه می روم 

در خانه همسمچو خانه زیسن راه می روم 
كِ" ۱ 

از رخ تشنه لبسی همای طلب تر نشوم 

گر برد هر ورقم باد که ابستر نشوم 


هرزه در آتش یساقوت سسمندر نشس‌وم 


غزلیات 


در همواش بادل بیتئاب پنهآن می شوم 


دیگر از ضعفم چه می پرسی که شب ها دور ازو 


مسی گدازم تاز نز یی تفن کتتافر .وا رهم 


در سبکروحی به همچشمان چه باشد نسبتم 
مسبتذل گسردیده ام رایسج ز بس قدرم نماند 
اد 
از شوق که بسی صسبر و قرار است نگاهم 
ب‌اشد نسفس هسستی چشم آمد و رفستش 
من خضفته و از قافله سوق تو در چشم 
از حسرت دیدار تو ای شوخ تسه خاک 
هر شسونگرم بسی توز لب ناله بسر اید 
شسد دیسده قرب‌انیش آیینه ز شسوخی 
چود رایجم از حسرت دیدار مسپرس اه 
اد 
در وصل تسو مسحروم تفا مات نگاهم 
شد دیسده سپید از غم وچون چینی مودار 
حاجت به لبم نیست که در عرض تمنا 
جون باد سحرگه به دماغ ال نظر را 
ای گل به چه باغی تو که از کوچه مژگان 
از شوخی حسنت به شرر در طپش آید 
از دیده حجیران چو نسیم سحر ‏ ای گسل 
عشسق و هسوسم ساخته فربانی و بسمل 


۱ - در حاشه - من 


۵ ۱ 


می فشانم بال وچون سیماب پنهان مسی شوم 
از کت نگ در مهتاب بنهان مسی شوم 
از کسف زنسبور زیر آب پنهان می شوم 
چون نگه در پرده های خواب پنهان می شوم 
مدتی زین شهر و زین احصاب پنهان مسی شوم 
ع 
باروی تو روزی که دو چار است نگاهم 
برخاسته چون مشت غبار است نگساهم 
کت تون کنسشی تساله:زاز ات نگاهم 
سر ساز غفم عشق تو تار است نگاهم 
با جسلوه او در چسه شمار است نگاهم 
و 
از حسسرت دی‌دار تسو پسیداست نگ‌اهم 
در گس ‌لشن دیسدار تسو بو است نگاهم 


حجیرانم و سر روی تسو رسواست نگاهم 


۵ ۲۳ 


0 ۳ 
از شوق تو همچون نفس سکته پس از مرگ 
چون طوف جمال تسوکنم آه بساین درد 
از فیض تماشای لب روح فزایش 
۱ ۹ 
از شوخی آه جلوه طی‌آن بود نگاهم 
از دیسده بسه دل آمسده بیتشاب نگاهت 
کو تاب تماشاکه ز یک پرتو رویت 
در عشرت دیسدار به صد ناخن ماگان 
من در عدم و چون نفس خفته به چشمت 
در وصسل تحیر به خیال تسوام انداخت 
درد این همه در عشسق کسی باد ندارد 
برگشت سوی دیده که منزل گهش این بود 
خلقی نسظر عجز من آورده به فریاد 
س‌ 
زد شسوخی حسین تسوره وش نگ‌اهم 
از شسرم تسلاشی که بدیدار رس نیست 
او در بسر و من بهر تماشاه مه تن چشم 
چشمم همه گسردید چو بادام مشبک 
من کشسته بسی رحمیم ای شوخ مکن لطف 
چوباد بهاری که چمن طرح نماید 


یکبسار ز رایسج نستوان پاک بسریدن 


دیوان رایج سیالکو تی 


م‌انند پسریزداد بسه مینسساست نگ‌اهم 
در دیسده وامانده مهیاست نگساهم 
کز جوش سرشک آبله بر پاست نگاهم 
رایسج نسفس کسام مسیحاست نگاهم 
ن 
حسیرت ز کسمین جسوش زد آسود نگاهم 
کاس را ساخته پسر دود نگاهم 
از ٍ_ و کشتاد مسژه فنبرنوه نگ‌اهم 
از تنتنگی دل عقده ای نگشسود نگاهم 
از حسسرت دیسدار تسو مسوجود نگساهم 
بر ج لوه ات انسدیشه دل بسود نگاهم 
روی تسو بسه خسون جکسر آلود نگ‌اهم 
خود جاده رای است که پیمودنگ‌اهم 
رایج شده ابسریشم صسد عود نگ‌اهم 
اد 
ببار سژه مشک ل که کشد دوش نگاهم 
ز اشک است عسرق ریسز بناگوش نگاهم 
کو شرم که گردد مژه سرپوش نگاهم 
در حسرص تماشای تسو از جوش نگاهم 
بانیش تفافل چه کند نوش نگاهم 
صد جلوه رعناست در آغوش نگاهم 
یسادم به تغسافل که فسراموش نگاهم 


غزلیات 


گردیده ز رخسسار تسوگ لرنگ نگاهم 
یرت ز کفم دامن آن حسلوه رماکرد 


در سر چه غروری که ندارد دلم از عشق 
۱ ۷ 
خدنگی کن به کارم روزگاری شد جفا خواهم 
نگه چون بوی گل آرام در چشمم نمی گیرد 
دل جمعم به رنگ غنچه و عشقت پریشان شد 
چمن پیرای عشفم آب و رنگی نیست در کارم 
هوای فنچه چینی دارم از گلزار حسن او 
زچین شمشیر جوهر دار کرد ابرو وخونم ریخت 
س 
طالع از مشرق دولت سحری می خواهم 
دولتی چون دلی از غیر تهی نیست به عشق 
حفظ تسیر خطر جنگ حوادث عجز است 
زخسمی به تسیر نینداخسته خوب‌انيم 
جیب صد چاک زن ای شور جنونم در عقل 


وس پسرتو دی‌دار بسود از آهنتم 


س 


دین و دولت چو شود جمع چه زیباست بهم 
لازم پساک نادیست کدورت بسه‌ حهان 


۱ در اصل - شصت 


وز جلوه شسوخت همه نسیرنگ نگاهم 
زد گرچه برو از سژه صد چنگ نگاهم 


با جلوه مسعشوق ک‌ند جنگ نگاهم 
- 

ز چشم [شست]" وت یک نگاه آشنا خواهم 

به روی خود در باغ از تماشای که وا خواهم 

نمی دانم چو گل دیگر چه از دست دعا خواهم 


نهال ناله را یسیوسته در نشو و نما خواهم 


دل تنگی اگر افتد به دستم از خدا خواهم 
کنون رایسج تسبسم از لب آن بیوفا خواهم 
با 
هبوسم نسیست زری سیمبری می خواهم 
من ز قلزم صدف بی گهری می خواهم 
سهر انداختن دست ار سپری می خواهم ۱ 
یعنی از چشم تغسافل نسظری می خواهم 
شب تار است طلوع سحری می خواهم 
نخل طور است به خاکم ثمری می خواهم 
از دل گم شده راییج خبری می خواهم 
ایبن دو ضصد فیض بهارگل رعناست بهم 
صافدل عقده و غم گوهر و دریاست بهم 


۵۴ 


کرده اثبات دویی خلق ز یکدیگر دور 
تازه از طبع گران جان نکند گل مضمون 
شسوق دل باعث واس‌اندگیم شتسد گسویی 
برگ بسرگ چمن دهر به گوش شننوا 
نیست از بسکه به تعظیم گدایش حرکت 
محشر شور دلم جمله که هر عضو تنم 
پرده چون بر فگ‌ند شاهد سعنی رایج 
دین زکف ناشده دنا ندهد دست بهم 
موش سد ره مس‌عنیست مسزن گام درو 


تساسراپای تو در هم نکند موج شکست 


گر شوی بست به عجز از تو توان پافتنش ‏ 


تادویی همانشود عینک چشم وحدت 
چو در آشوبگه عشق کنم ضبط خود آه 
چشم از جوش تسحیر کندش عرض نیاز 
جون صدف دست بهم تاننهی از کونین 
ٍ 
ای از تسو تسلی دل غم جان طرب هم 
از شوخی حسن تو دل و سینه پر آشوب 
دایم به پسری خسانه پسری از تو پر افشان 
در گلشن وحدت کل رعنای دویی نیست 


کو دعوی دولت چه نجابت که چو رایج 


ّ 


دیوان رایج سیالکو تی 


اخستلاط دو کس از الفت دل لاست بسسهم 
معنی و خاطر نازک می و میناست بهم 
اشک و چشمم به رهت آبله و پاست بهم 
چون جلاجل همه از شوق تو گویاست بهم 
منعم و مسند او صورت و دیب‌است بسهم 
جیب شوق و کف بیتابی سوداست بهم 
رقم و صفحه رخ و زلف چلیپ است بهم 
تا 
این دو ضدیست که یکجا ندهد دست بهم 
چون قلم لفزش پاتاندهد دست بهم 
وصل آن زلف چلیپاندهد دست بسهم 
آنچه در عالم الا تنسدهد دست بسهم 
فسهم کسیفیت اشی‌سانسدهد دست بسهم 
دست اگر دست دهد پاندهد دست بهم 
بسی خسموشی لب گویا ندهد دست بهم 
رایسج آن گسوهر یکت نسدهد دست بسهم 
خسورم گسل روز از چمنت سوسن شب هم 
بسمل ز تماشای تسواسینه حسلب هم 
بیتاب تمنای تسولیلی و رب هم 
کسفر است کسه بر مسینه نهی داغ طلب هم 


غزلیات 


گشسته زیسبنده دمسازی تسقدیر بسهم 


خامه را سر چوکند مانی یکتایی من 
چیست بر لطف کم و بیش فلک شکوه وشکر 
خم تسلیم تو و پیج و خم فصه ز خصم 
گل نکسرد از پس مسوزونی مسصرع میعنی 
عسرق جسسبهه کسند دامن تسر را کوثر 
در طسلب خسون دل و چشم سفیدم رایج 
س 
تمکین و شوخی تسومیسان بت‌آن بهم 
تاساجد امتیاز ز مسجود هیچ نیست 
لرزد ز بیم گرمی تب در نهادشان 
حرف کج است و راست فرو بردن از کسان 
در ک‌ثرت از کدورت خاطر علاح نسیست 
۱ ۱ 
ای وقت به داغ تسو دل خسته جگکر هم 
بیتساب هسوای تس و گرانجان و سسبکروح 
گر باز شود چشم تو منعم همه خواب است 
پر عاصیم امانیم از درد تسومحروم 
سامان سطلب از فلک سفله که بس نیست 
رفت آنکه درین شوق [دو نعمت] " به عدم یافت 
شیرین دهنی راسج ازین بیش نس‌اشد 
9 


۱ - در اصل < باشد بقین . در حاشیه - رایج بود 


تً 


۵ ۲۵ 


بجر و موح آمده دیسوانه و زنسجیر بسهم 


می شود شیر و شکر صفحه و تضویر بهم 


مطربی می زند این ساز بسم و زیر بهم 

در کف عجز شود جسوهر و شسمشیر بهم 

در غسم عشق بسود ناله و تساثیر بپهم 

عملی نسیست به از خجلت و تقصیر بهم 

چه حلاوت که دهد چون شکر و شیر بهم 
ت 


زد فسوج بسسمل وصف فرب‌انیان بسهم 


چسون شیر و شکر است سر و آستان بهم 
از سردم هری دل این دوستسان بسهم 
در دست مرد معرکه تسیر و کم ان بسهم 
راییج" ود غیسار ره و کت اروان بس‌هم ‏ 
س 
آواره سسودای رخت دید نسظر هم 
پسیچ و خسم دردت بسه دل سنگ شررهم 
این بستر آسایش و این بالش پر هم 
پبیداست ز دامن تسرم دی‌ده تسر هم ۱ 
ایسن دشسمن بسی رحم گذارد به تو سرهم 
وصیل دهنن تسنگ تسوو موی کمر هنم 
قند آب شد از شرم لب یار شکر همم 
جّ 


بیاکه سوخت ز دافت به چشم تر نگهم 
ک دام مژده ش‌نیدم ز جسلوه دیدار 
ز نسازکی سحر آن گنل بسنفشه مسی گسردد 
بیباکه بی توز طغیان سخت جانی ها 
ز دوری ره آن مسنزل تخیر آ 
خسدا نکسرده | گر آشنای رم شوی 
به خواب از مژه رایج ز شوق یار زند 
ك 
ب‌اشد از بسهرگ‌لی گرم تک‌اپو نگهم 
نی همین جلوه سعشوق ز صسحرا جستم 
جمله تن حرص تماشای تویک‌چشمم‌ساخت 
دیده بسر مسوسن اگسر باز کسنم لاله شود 
از خیسال نگسه شسوخی چشسمی رایسج 
#ّ 
زهی برگوهر از جودت چو دریا جیب ساحل هم 
چو کس شد جلوه کار بار یار است ازدویی بگذر 
بجا ماند از گداز فکر دنیا در رهش غافل 
به صد تحقیق محروم است محرم از جمال تو 
بهار عشرتم پژمرده چندان بی گل رویت 
به حیرت بر نیارد عشق از پیچ و خم دردم 
کداسین و روم از ببهر استقب‌ال او رایج 
» 
ندیدی ضعف پیری خون شد و رنگ جوانی هم 


دلم را طرز و لطف قهرت از هم می کشد دامن 


دیوان رایج سیالکو تی 


ز اشک ریسزی غم گشت بسی سپر نگهم 
که جمله دیده و از پبای تابه سر نگهم 
شبی به جلوه اش افتد به خواب اگر نگهم 
نهان به دیده سنگ است چون شرر نگهم 
به عصزم جسلوه گهی کاست در سفر نگهم 
نسیفگنی بسه فلط هم نگاه بر نگهم 
چومرغ نسوبه قفس اوفتاده پر نگهم 
# 
در کسدامین چسمن رنگ نشد بو نگهم 
ریشضه در کوه چو رگ کرد به هر سو نگهم 
گل کند چون مژه ها از بن هر موانگهم 
بسکسه رنگین شده از جسلوه آن زو نگهم 
3 
غنی بر خوان نعمت های الوان تو سایل هم 
تو گر مجنون شوی ای بی خبز لیلیست محمل هم 
که پایش بود خواب آلود و ناگه رفت در گل هم 
بنازم چشم بندت داغ مهجوریست واصل هم 
که چو برگ خزان می ریزد از دف ها جلاجل هم 


مصور می کشد دیوانه را در پا سلاسل هم ۱ 


که یار آمد ز پس وز هر دو پهلو وز مقابل هم 
# ۱ 


به قربانت روم در سر خوشی و سرگرانی هم 


غزلیات 


چه سازم عشق بی پروا شمارد ز اهمل تسلیمم 
پسر پرواز انسدازش فسان خسنجر نازش 
نگاهی از غلط گاهی به سویم میتوان کردن 
مشو از چشم بند غمزه یار ایمن ای موسی 
چسان بر بام وصل او ۰ نیا مرغ دل رایج 
۷ 
نه آسان در ک‌مند کس من بیکام می آیم 
سیه روز مبین چون سرمه نور دل تماشاکن 
به مینا بی رخت از خاطر آشفته صد سنگم 
زپابر‌خود نهادن فقر اوج منزلت دارد 
گداز آتش عشتقم ز بس شست از بدن کلفت 
م4قمنتت از ای نفیم ذوالفقاری داده اثباتش 
خراش نساله درد تسو هموارم کند رایسج 
۱ ۹ 
پر عزیزم من اگر خوار بسرون می آییم 
سنگ طفلان به جسنونم چه تواند کردن 


کرده هجرم" عدم اما جو چکد ابر وصال ۱ 


گل روی سبدم ای وطن اما خوش باش 
و 


زر شوق حلوه ای سوی وطن دیوانه مسی آیم 
فلاخن شسد کف اطفال بهر سنگ از شورم 


۱ - در حاشیه - فترم 


۵ ۷ 


رگ گسردن بود اینجا نگ اه ناتوانسی هسم 


سبکروحی پی آن شوخ دارم سخت جانی هم 
تغافل پیشکش ای بی مروت مهربانی هم 
که دارد جلوه انسی انا الله لن ترانی هم 
طبیدن سوختش از جوش حیرت پر فشانی هم 
۰ 
مشسبک تانگردد سینه کی در دام می آیم 
به سعنی صبح فیضم در نظرها شام می آیم 
که بیرون از فلاخن های دور جام می آیم 
کنم از هسفت اعضا زیسنه و بربام می آیم 
ز صحرا می رسم پر گرد و از حمام می آیم 
مسوار وحدت خاصم ز قستل عام می آیم 
بزن سوهان که چون انگاره در اندام می آیم 
یساد خسویشم ز دل سار بسرون ی آییم 
من که از عهده کهسار برون می آیم 


چون بنخار از در و دیوار برون می آیسم 


" کزکسف پای تو چون خار برون می آیم 


جون سحرگه ز شب تار برون می آییم 
و 

خیسال شمع روی دارم و پروانه می آیسم 

در آغوش جسنون بسیسار بیتسابانه مسی آییم 


0۲۸ 


چومژگان صفکثشم ازخار خار سینه بردل‌ها 
بخود همچون شرر لرزم ز بیم آن دل سنگین 
ره آوردی نسدارم غسیر خود احباب را رایج 
۱ ۱ 5 
ز بس در حرص دیدارت نگه جوشد ز اعضایم 
سبکروحی بجا نگذاشت گردی از وجود من 
نگ‌اهم از بیاض آن بناگوش است نورانی 
نگه تا می رسد بر چهره اش موج عرق گردد 
گسهی مجنون و گساهی گردباد و گاه آهویم 
كت 
او فاش و مادل لین آت رده ایسم 
سارا مبین به فلت سرشار ازو جدا 
پبیش رخت ز بس به طپش از دل اثر نماند 
رنگین چنین ز سوختن ماست بزم عشق 
خو را ز انتظار [تسوام] کشسته ام زار 
هممت به خشک سال مروت غنای ماست 
رایج به یاس ازان دم سردی که می کشم 
ٍٍ 
ما به هستی سر به سرجنگ از عدم آورده ایم 
سخت کار درد پیش ماعزیز افتاده است 


نغمه های ساز بی ربط محیت شوخ تر 


دیگر از سا شنوخی چشمی شکیبایی ربود 


۱ - تصحیح قیامی 


دیوان رایج سیالکو تی 


به شسوق نرگس بیبساک او مردانه می آیم 
به حالم رحم کن ای کعبه از بتخانه می آیم 
پس از عمری ز ملک هند سوی خانه می آییم 
د 
ز خسورشید رخت خط شعاعی شد سراپایم 
حباب آسا درون پیرهن خالی بود جایم 
سحرگردد غباری گر رسد در چشم بینایم 
خراب شسرمگینی های آن آینه سیمایم 
نمی دانسم به سودای که رایج دشت پیمایم 
د ۱ 


خسورشید را چسه گوهر نایاب کسرده اییم 


مستیم و سر به زانوی او خواب کرده ایم 


بر آتش تسوآیسنه سیمساب کرده ام 
در جسامش از گداز مسی ناب کسرده ایسم 
چسیم شید نی یه ساب رده نج 
مامزرع نک‌اشته سیراب کرده ایسم 
گر سهر حشر تسافت که مهتاب کرده ایسم 
۰ 
چون سحر زین شب برون تیغ دو دم آورده ایم 
بسر سر مژگان به زور دیده نم آورده اینم 
از شکست آهنگی دل زیر و بسم آورده اینم 
ده ای افسسردن آرام رم آورده ایسیم 


غزلیات 


رایج از سر گشتگی های امل چنون گردباد 
۴ 
هر مد ناله کز دل جوشان کشیده ایسم 
مسغرور وحدتیم چه هصجران . کدام وصل 
کو دل که بی نمک چش شور جنون ماست 
از بساده صسبوحی منابسی غمان مپرس 
رایج : نسصیب هیچ فرنگی مبساد اه 
۷ 
عشق دارد بعد مردن کشسته بسی خوابيم 
شوخی حسنی به پیری برده از خویشم که کرد 
پرتو عزت چو باشد احتیاج شمع نیست 
مسزرع فسقرم ز هسمت آبی‌ارم کرده انسد 
سبز نه گلگون باین شوخی ندارد دهر یار 
سرنبرد آنکس که در تعظیم از جا بر نخاست 
ساهی مسعنی کشد رایج به ک‌امش یکقلم 
۷ 
شب که باحسرت دیدار توالفت کردیم 
سجله ای پیش تو بردیم و سپردیم سری 
سایه فسقر بود بر سر ماتاج شهی 
این چه بیتابی سوداست که سامان کردیم 
شوق گلچینی دیدار رساباد که باز 
شوخی ناز تو خون گشت ز بیباکی ما 


خرمن طاقت ماسرمه شد از برق نگاه 


۵ ۹ 


خاکی و خاشاکی و خاری بهم آورده ایم 
و 
بر صفحه فلک خط بطلان کشیده ایم 
دامن ناز از کف جانان کشیده ام 
در عشسق طرفه سفره احسان کشیده ایسم 
جام طرب به شام غریب‌ان کشیده ایسم 
ماآنسچه از فسراق عسزیزان کشسیده ایسم 
5 ۱ 
شد کفن سیماب روی آتشی از بیتسابیم 
حسیرت از قسد دو تسا آیسینه مسحراسیم 
رو سفیدی هماکند در خانه شب مهتابیم 
ب‌اشد از فسیض گس داز آرزو سسیرابسیم 
لاعتم از لت عن‌ایيم 
تسیغ قاتل سی نماید غیرت از بی آبسیم 
چون خم فکری به بسحر دل کند قلابیم 
ود 
ناله ند کشسيديم و قیامت کسردیم 
این نمازیست که بر دامن همت کردیم 
مسانسه از بسال هما کسب سعادت کسردیم 
ک 
دامن سار گسرفتيم و گریبان کسردیم 
چشم حیرت زده چون آینه دامان کردیم 
بسارها پسنجه در آن پسنجه مگ ان کردیم 


۵۳۰ 


ِ 
درد عشسقیم که هر دل به گدازیست ز ما 
شبسمه خ وا سیم که بیدار بود دیسده ما 
بحر دردیم که از جوش گداز غم عشق 
فریساد که ما شب ه مه شب نساله کشسیدیم 


در عالم وحدت غم همجران چه خیال است 
رگ هاز تن ماهمه چون آه برون جست 
شاد است به افب‌ال طسییدن دل عشساق 
گستاخ به عشقت نتوان شسد ز خسموشی 


پیچیده بسنه گنبد الاک ص‌دایش 


از غسم عشق دل جمع پریشان کردیم 
طفل اشکیم که زادیسم و ته خاک شدیم 
تساب حستیم که ناز خس و خاشاک شدیم 
پایی تسا سر شرف سلسله تساک شدیم 
همه زنگسیم کسبه آیسسینه ادراک ش‌دیم 
جسیب ناموس جنونيم ازان جاک شدیم 
هسمچو رایج دو جهان دیسده نمناک شدیم 
۱ 
نشنیدی و از درد طلب نساله کش‌یدیم 
رفستیم و به بسازار حلب ناله کشیديم 
مااین همه بسی هیچ سبب ناله کشیدیم 
در عشق چسو از گرمی تب نباله کشيديم. 
از دولت غمسم مسا به طترب تساله کشسيديم. 
در پیش تسو از راه ادب نساله کش‌ديم 
رایج ز غسم عشق عجب ناله کشیديم 
کیز غسم سسیم ری مسی گسریم 
از پسی چشسم تسری مسی گ‌ریم 
بسبی تسو مشت شسرری نی گسريم 
گ‌اه بر خسود قسدری مسی گسنریم 
که ببس هر رهگ دری مستی گسریم 


#رژه 


کرد ار از بسکه در غمخانه درد دوریم 
از نگه بر پسسترم ا٩‏ فگنده ترسازاده ای 
تازه تر شد داغ عشق نسوجوانی در دلم 
در خیال چشسم ۱ مستی آفرین او به دشت 
۱ ۷" 
شدنزون در آخسر چسن تسوبی آرامسیم 
نوبهارم عسقده هسا انگند در کار از مر 
سوختم پاک و کف خا کسترم را برد باد 
دانش اشسرافینان بزم کسیفیت مب‌پرس 
شورم افستد چون به دیوان قیامت رونهم 
#۷ 
۱ عشق تاداغ < نون افروخت در پیش‌انيم 
مسی طپم" تبا خاک گردیدن ز شوق تیغ یار 
در سسراغ آتث تشسین رویسی سم 1 سیچیده ام 
آمشت خاکم گردد و برباه پای رفتن است 


دایم از سر گشتگی چتریست رایج برسرم 


شد کسب اعتبسار جهن بسی پناهیم 
تابم دهد به هر نفس و بالد از غعرور 
پاتاسسر من آتش تسجرید کرده فقر 
شسد نسنگ هسمتم درم چسند داشستن 
راینج بسودسرشک نسدامت ز معصیت 
9 


۱ ۱ - در اصل - مطلبم . در حاشیه - می طبم 


9 


و موسیقار نسالد پسرده زن‌بوريم 


9 
کسره خسط پسر آنش وویت ساب سای 
ای خزان رحمی که نخل گلشن بیک‌امیم . 
دود دارد آتش عشسقت هسنوز از خساميم 
دخستر رز گسفته غسایب درس شسرح جامیم 

#۴ 
زد سفیدی هسانسمک در دیده قرب‌انيم 
شعله جواله خواهد کرد سرگردانيم 


پادشاهی می کنم در بسی سر و سامانيم 
3 

در آبیروی خسویش جه‌از تبساهیم ۱ 

گویی بسلدست چرخ بسروت سپاهیم 


لد 


چون مار حف سوست نیفگنده ساهیم 
باران رخسسمتی که برد رو سیاهيم 
۱ 


0۳۲ 


دیوان رایج سیالکوتی 


در عسین پسستی فقر بسر اوج کبرب‌اييم 
چون ظلم دشمن افزود ما از طرب نالیم 
از قسرب یارهم بخت نگشود کار مارا 
پاتاسر است بیدا ازمانشان معشوق 
زد تسیغ در پسی تسیغ وا از رش نگشستیم 
چون شکر خضر حیرت گویيم در ره عشق 
ضافل چه خاک کو آب باراست عنصر ما 
از بخت تیره با خاک گشتیم گرچه یکسان 
برباد رفسته گردیم از شعله جسته دودیم 
بسرروی ماز دردش هسر دم همزار رنگست 
مساییم عالمی لیک شد خامشی حجابش 
برمامزن بسیرهیز از دوالففار یرت 
در کسهنه خسرقه فقر بانقد شعر تازه 


دیوانه باین شور جنون کو به بیابان 
دامش فگن ای شوخ شکاری که ز شوقت 
.از نکسهت او نافه شود دید آهصو 
من جون ببه سراغت کسنم آرام که گردد 
شسداتاجرس مسحمل لیلی دل مسجنون 
در سسینه بسه هر پاره دلم سغمه ذکرت 


رایج ش.ه آواره گ‌لی را کسه ز شوقش 


«(۰ 


ایسن خرقه پار پوشید ای بی خبر نه ماییم 
آنجاکه سختی چرخ کوهست ما صداييم 
در وصل عقده بر دل چوبند آن قب‌اییم 
ز افتادگی درسن راه گویی که نقش پاییم 
در حسسن آفت است او در عشسق ما بسلاييم 
کز خویش صد بیابان انتیم و ما بجاییم 
بشکاف ایسن سسخن را مابنده خبدايسيم 
داریسم ضحان ناوت مساسایه هم‌اییم 


گویی ز گردش حال جام جهان نماییم 


هیر چند مباگداييم از شاه اولی‌اییم 


تسضصوین من از متفه خهد زورهب بان 
در سینه چو دل مسی طپد آهو به بیابان 
برهم زنسد از نساز چو گسیسو به بیابان 
سسرگشته بیابان ز تسو هر سوبه بیابان 


تادیددران نرگس جادو به بیابان 


خسیلی بسود از طایر حسق گسو به بیابان 
بلبل چوک بوتر زده یا هو به بیابان 


و 


غزلیات 

عشق از جسنون دست زد بسر گریبان 
در فکر خویشم از بسکه بباشد 
تسادر ی کسیست سسرگشتگيم 
کیفیت عشسق آخسر میم کرد 
چسون تسنگ چسپید سسیمین بسرش را 
از پساره کسردن گسردد ز هر چساک 
رایج چسه سوداست تسا در سرمین 

۱ 
الهی ز اهل معنی طرزم اعجاز سخن گردان 
کلاهم سیر پسرواز بب‌لندی در ن_ظر دارد 
دریسن فن انسجمن آرای احبابم اگر کردی 
براهل معنیم شاهی ده و در صیدگاه او 
لبی مگذار در عالم خموش از نغمه دردم 
به یک مصرع که طبع از شوخیش تابد رگ گردن 
درین بزم از قبول طبع خاص و عام رایج را 

۱ ۷ 
از عسجز غبارت بسه رخ عرش بسر افشان 
معشوق که گفته ست که بی ریزشی آید 
در گسلشن رو نسرمی خساق است تسنعم 
بسزم موس آخرکن و بادوست فرو خواب 
حصاصل ز غباری غم دنی‌است ندامت 
در حسرت مشق خط او باقلم ناز 
بسوسی ز تسو رایسج نسبرد آخنر حسین آه 

و 


ت 


2۳۳ 


گسردیدم از شسوق یکسسر گریبان 
یس‌ابم بسه دامن سر در گریبان 
۳ ببادم و تن نان 
سر شتد جبسايم مساغر گریسان 
مسردم ز اشک آه بسنگر گریب ان . 
میق. مدر و کد یخی یزیا 

۶ ۱ 
ز لطف اندیشه ام را لامکان تاز سخن گردان 
به دیوانم ورق ها بال و پرواز سخن گردان 
ز مسعنی سینه مسن خلوت راز سخن گردان 
به دست من خیال تند شهباز سخن گردان 
درین بزمم زبان ۳ زخمه ت سخن گردان 
زهم چشمان سر ارت سرافراز سخن گردان 
به رنگین نکهت ها تا حشر گلباز سخن گردان 
پر بشکن و بالی به هموای دگر افشان 
سیمی ز سرشک و زری از رنگ بر انشان 
از موم نه‌الی بنشان و ثسمر انشان 
دامان تسحیر به چسراغ نسظر انشان 
برباد ندادی کف خاکی به سر انشان 
گل از زر خود صفحه کند هر سحر افشان 
ای طوطی خط از لب لعلت شکر اسان 

اد 


۳۴ 


دیوان رایج سیالکوتی 


گر چنین ماگان تیز انسانه خواهد ساختن 
گر ‌فلک ایینست در کشت اسل سال دگر 
شسمع رویش گر چنین روشن کند بزم بهار 
دکیر خضورشید حقیقی در دل هر روزنی 
گر چسنین کیفیت چشمت ره تقوی زند 
پیش مردم می گذارد هر که نان خشک فقر 
اینقدر رایس رسد گر ز آشنایان بهر فکر 
كِ« 1 ‌ 
چسان آموخت بی رحمانه بر فتراک سر" بستن 
ز مردم صافدل در گرد کلفت گوشه می گیرد 
نگاهم دیده عصمت 4 حسنی که در خلوت 
به دشت عشق عجز من مبین کز رشته آهی 
به گنلشن لاله گوید با زبان لخت لخت دل 


چه لازم سخت گیری صید زلفت شید دل رایج ۱ 


و 


حان کرده در ۶ ضمت به سن ماگریستن 


ناموس درد مشکن و پاکش به کنج صبر 
چون گل که شبنمش بشکفاند سحر به باغ 
اشکست و نو نیاز چو عاشق کسهن شود 
در عشسق حسن پردگیش پرده در مب‌اش 
رایسج ز اشک مسردم چشضم دلت تسهیست 
۷ 


۱- نشتر < بر 
۲ - در اصل - اینحاست 


1 


1» 


لوح مشق آن طفل بر کف شانه خواهد ساختن 
خوشه را از تنگ چشمی دانه خواهد ساختن 
غنچه مارا یکقلم پروانه خواهد ساختن 
دره فا را سبحه صد دانه خواهد ساختن 
خانقه هر جا بود میخانه خواهد ساختن 


عالمی از خود جسوان مردانه خحواهد ساختن 


خویشتن را سعنی بیگانه خواهسد ساختن 


9 ۱ ۱ 
ز طغلی آن شکار انگن نمی داند کمربستن 
که باشد خانه آیسینه را ونگان در سکن 
کند فرمان دوچشم حلقه را یروت کوب کات 
توانم دست بسیداد شلک بر یکدگر بستن 
که سازد سرخرو داغْ محبت بر جگر بستن 
ستمگر مرغ دست آموز را حیفست پر بستن 

»1 ۱ 
عشرت بود بسه مستی صهباگریستن 
دارم هسمین بسه دیده نسه تنهنا گسریستن 
تسمکین عشق نیست به هر جاگریستن 


آنجاست خنده‌ات همه [اینجا]" گریستن 


نسنگست عصرض درد دهد باگریستن 
بباید نهان ز منردیک اینجاگ ریستن 


در عشق پسیشه کین به سویدا گسزیستن 


تً 


غزلیات 


با همه دشواریت می باید آسان زیستن 
گ وگل رعنا چو طفلان زیب دستارم مباش 
گ وی دولت را به سعی دیگری نتوان ربود 
خوکن استغنای درویشی که گردد حاصلست 
گریه کین تامزرع امید را باران شود 
بر تسنش باشد طلوع صبح هستی هاکفن 
در محیت حور معشوق است عاشق را حیات 
تس 
در ضعیفی پیشم آمد بار سم بسرداشتن 
بر سر هستی چه می لرزی که در صحرای عشق 
کنتاز زار اوجتلاتت اس ایتضا اسر با یل فگته 
می نویسم خط پیچ و تناب درد دل ز آه 
۱ ‌َ 


سفله از خسلق مععطر نستواند گشستن 


رفنعت منزلت فقر شهان مسی دانند 
نشسود تسنگ گر آتش زنسیش خسلق کسریم 
عسجز زابنسای زمان عسزت سرد افزاید 
طپش شسوق مگو شرح نمودم با یسار 
شوخی حسن تو آنجاکه کند حیرت عام 
یر رایج همه محوند به یکتایی ار 
ت 
چند فکر شر کنی ازذکر خیر خویشتن 
عکس خواص است گسوهر قسلزم آیسینه را 
درتوآن یکتاست غافل جلوه گر چشمی بمال 


9 


0۳۵ 


همچو گل خندان به احوال پریشان زیستن . 
عشق می فرمایدم بی کفر و ایمان زیستن 

تتد مسر فش غسان مان چ رگن سر 
با هزاران بی سر انجامی به سامان زیستن 
ببی خرد در حاصلت زد برق خندان زیستن 
مفت عاشق در لحد از خلق پنهان زیستن 
رایسج اینجابی دم شمشیر نستوان زیستن 

نت 

ی ین نع اي ی توت 
سر زتسن انگ‌ندن است اول قسدم برداشتن 


چند غافل از دویی تسیغ دو دم بمرداشتن 


عشتقم افتتتاد انتنت راییج در تلم برداشتن 


#۷ 
کس قلندر چو سکندر نستواند گشستن 
بسوی گل تلندی صرصر نتواند گشستن 
تساکس ازپانسفتد سر نستواند گشستن 
نامه تسابال کسبوتر نستواند گشستن 
نیست یک قطره که گسوهر نستواند گشتن 
زین عرض آه کسه جوهر نستواند گشتن 

تن 
کعبه راظالم دگر مسپسند دیسر خویشتن 
دل چو روشن شد نبینی هیج غیر خویشتن 
ازدویی بک‌ذر که تاگردی نصیر خویشتن 


0۳۶ 


ازتسفکرسر به زانسو پس ازجمع حواس 
9 
۰ لِ ۲ هت نت رونگ فتن 
نساز تسوبکشستن دهد آنجاکه دیت را 
زیب است به دولت نشدن صید رعونت 
جنون ن ۱ سیر و در رح صبه دیوار ۳ زد مه 
یدیشر تسیر آمسده زاسستی وعندل 
م ۱ ۰ ۲ ۰ چٍ 
نار ازع‌الم اسباب توانم رفتن 


سی رخت سخت بجا مانده ام ازضعف بدن 


وش اشک وطسیشن تساله بسته گل رکنم 


جکر ازن‌اوک مژگ‌ان توب‌ازم مرچند 
"درس حیطی که خسطر رم کند از وی رایج 
٩‏ ۳ ۱ ‌ّ‌ ِا 
در ره عشسق بنه باد از غسم خوبان رفستن 
چجون به خود تهمت خونریز سحبت بندم 
آخر ای شوخ جفا جونه فرهنگی نسبی 
بسی تماشای توپوشاندن چشمم که مرگ 
بسک ترسیده نسظر زان مسژه خسونخوارم 
اد 


7 ۱ - درهمین دیوان برگ 0۷ هه خو 


ِ 


ای کتاب راز سق اینست سیر خویشتن 
اد 
ازخسط جسبین عسقده بسه ابسرو نگسرفتن 
ظلم است بسحل خون دعاگو نگسرفتن 
درخسرمن گل غوطه زدن بسوانگرفتن 
مه را چسه حد از پسرتو آن رونگسرفتن 
یف است به شاهین ترازو نگرفتن 
پسیداست پی او ز پسی او نگسرفتن 
در ربسسط بسه دنیسا طلیسسان خسونگرفتن 
اد 
زین مسحیط از ره پس‌ایاب تسوانسم رفستن 
جه خیال است که درخواب توانم رفتن 
سوی مسعشوق چوسیلاب تسوانم رنستن 
درتسه خسنجر قص‌آب ات رف‌تن 
بسهرآن گ‌وهر نسایاب تسسوانسم رفستن 
9 


هست بر تخت روان همچو سلیمان رفتن 


نستوان ازستر کسونت ببه گلستان رفتن 

جه ضرور این همه درخون مسلمان رفتن 

هست پنهان بدو داغ مت ای جان رفتن 

گرشوم شیر نیارم به نیستسان رفتن 
و 


0 
1 
" 
( 
(‌ِ 


۱ 
۱ ۹ 

چوحم درضاک درس شون فت دا مینوان [گفتن ] 
ری و یل کی و 

فضای نسه فلک دردی سویدا مسیتوان گفتن 
زد پیج وتاب درد دل ضموشی کرد ز: جیرم ۱ 

۱ که یعنی راز عشق آسان به هرجا میتوان [گفتن ] 

۱ ۳ 

زبیداد فسرنگی با مسیحسا مسیتوان گفتن 
دارم بستی چو ابروی کج ناز جمله تسن او وین وا و موی 


خسونی بسفیر نسغمه درد تسوام نم‌اند اس سوت 

روشندلی زصحبت بیران طسلب که هست قسد خمیده صیقل پسرداز جسمله تسن 

رایسج زاوج پسایه درد طلب مسپرس گردیده ام یک آه وفلکتاز تیف نس 
3 ۴ ن ۱ 


جه انصان است صد چاکم دلنسن دسترس کردن 
روا داری گنل من بسلبل خود.را قسفس کبردن 

چوپیش آید اجل سای جمع آورده دل برکن 
که دز رام سر ری مره نگ است پس کسردن 


۵2۳۸ دیوان رایج سیالکوتی 


حجاب عشق مسحرومی زمعشوق مجاز آمد 
روا صدکام دل باید به یک دست وس کردن 

۳۳۳۹ ان ده بهاران را 
صبا را مسیتوان درسینه گسلشن قسفس کسردن 

سماجت چیست سعی قند کام از اوج فطرت کن 
۱ چه حاحت تا توان طوطی شدن خود را مگس کردن 

تار ای سر نود #قتانت شت جز رگ ها 
تسوانبم نذر آن آتش هسنوز ایسن مشت خس کردن 

رادید ای دنسابگ رد رایج 
هاگ است ات مت آسی اک کرو 

عٍ ع و 


بای نعمت فانیست باخلق از کرم خوردن بهم خوردن حصار دولت آمده ازبهم خوردن 


غذایی نیست برخوان جهان چون قطع آمیزش بخود می بالد آهو اندرین صحرا ز رم خوردن 
کنی برصفحه میدان گیتی ثم ثبت اگرنامت به سر شمشیرها باید پی هم چون قلم خوردن 
هلاکت می کند نفس ازغذا بی یاد حق غائل دم آب ولب نان چیست شمشیر دو دم خوردن 


به خوان عشق نعمت های الوان این بود رایج که هردم می روم از رنگ در رنگی زغم خوردن 
۱ 3" چ چا لا 
گرهوس داری به بزم عشق ازساغر زدن.  .‏ حلقه هماباید ز زنجیر جنون بر در زدن 
دربهار حسن شوخی نیست این طوفان رنگ چون گل ازباغ تسوبلبل میتوان برسر زدن 
الحعدر ازشور سودای که کامل شد به عشق چون شود صدیاره جحیب اینجاست دامن بر زدن 
یرت اندوزتماشای بتان گشتن خطاست نیست اینجا فرصت ملژگان به یکدیگر زدن 
درهسوای یبارحیرت هم معاف سعی نیست رنگ بسازد طایرتصویر جای پر زدن 
تسانگردد اسستخوان سینه ات بشت کشف بهلوی راحت چه امکان است بربستر زدن 
رد ک‌ند در زیستن رایج تکلف مرد را خط باطل می شود این صفحه رامسطر زدن 
...له ن 


غزلیات 2۳۹ 


بسردلم کسز تست چسندین تسیغ کین نستوان ردن 
آستین ظسلم است برشمم ته دام‌ان زدن 
طعمه سیل فنا چسون ساحل ازبهلوی تست ۱ ِ‌. 
چسند خسواهی فسال آرام گرانجانان زدن 
خسلق خبوش گر هست نسعمت های الولن گومب‌اش 
میتوان از چسرب و نسرمی هسا به روغضن نان زدن ‏ 
ی ای او ات ی جاک 
۱ ر ۱9۳۳ 
ت ش دس وی نیارد پای کم 
دست جان را مسیتوان ی جانان زدن 
ای جسنون رحمی که در کل پسندی های عشق 
نساله هسیم مسی بسایدم بسا دیسده حسیران زدن ۱ 
دل تهی ازغیر وجسمم بای تاسر در گداز 
این ود ات قدم درچشس مه ان زدن 
# # » 
بسابزرگان ال کین نستوان زدن آنتختتان: زرا "شتستر تنه نستوان زدن ‏ 
غسم اگر گسردی کسند یک ساعت است ‏ چسین کسلفت بر جسبین نستوان زدن 
عیش کسو در زیر چسرخ نسیلگون .۰ خسنده در ماتم یسقین نستوان زدن 
گر سلیم‌انی رود تسختت بس‌بساد. ‏ بسرجهان دایم نگسین نتوان زدن 
همچو چشمت باه مه شسرم تس ببساده را فاش ایسنچنین نستوان زدن 


دل نت که نسح طور را ی محابا آسستین نستوان. زدن ‏ 


۴۰ 


بسهر اوج مسنزلت پستی گسزین باید شدن 
تسیغ.ضی بارد به میدان تلاش اعتب‌ار 
نطع صحرای طلب هم بی سکون وسیر نیست 
جز زخود رفتن علاج خجلت افلاس نیست 
بی دمساغی ها طلسم گنج آرام دل است 
درنظرها کی توان شیرین شدن بی روی نسرم 
9 


در خم و پیچ طرب چالاک می باید شدن 
ی تاه ار کتان است سنارت ین 
عشق‌هرکس را که د ردشت طلب س رگشته‌ساخت 
خلق را باید بکار آمد به هر صورت که هست 
در جهان بی اشک چشمی کوهمه گرنرگس است 
در جسوانسی جسیب تمکین بودم اماز الفتم 
هسمچو بسمل مسی طپد آیسینه بر زانوی او 
۱ از طلسم سن چو اه امل درد آزاد بباش 
چسون زبون گنردش ایام می باید شدن 
رتبه پست است اوج اعتبار مسلک فسقر 
استقامت را مده از کف به صید آن غزال 
بنی سیه کاری ندارد پسرتوی خسن عمل 
سیر مهتساب فروغ دل به بیقدریست بیش 
از شکست استخوان و سنگ طفلان حنون 
دل طییدن های درد عشق رایج سهل نیست 


دیوان رایج سیالکوتی 


ای که خواهی آسمان باشی زمین باید شدن 

آرزوی نام اگر داری نگسین باید شدن 

آء چابک خیز و داغ دلنشسین باید شدن 

تست کنس دست رسای ات سا یدقن 

بر جبین بهرگشاد جبهه چین باید شدن 

غافل اول موم شسو گسرانگبین مساید شدن 
و 


باده چون خوردی ز مستی پاک می باید شدن 


پاک باید سوختن گر پاک می باید شدن 
زنده همچون گرد بادش خاک می باید شدن 
مسردرا نی شعله نی خاشاک می باید شدن 
زهد اگر خشکت کند مسواک می باید شدن 
هر سحر از شبنمش نمناک می باید شدن : 
غنچه سان در صبح پیری چاک می باید شدن 
کشسته آن جلوه بیساک می باید شدن 
گر ترا رایج برون ز افلاک می باید شدن 
اد ۱ 
می کشان پامال دور جام می باید شدن 
حق اگر خاص آفریدت عام می باید شدن 
گر ترا غم کاست تیر دام می باید شدن 


۱ صیح اگر باید شد اول شام می باید شدن 


ز اعتبار پست پشت بام می‌باید شدن 
طبل شهرت زن چرا گم نام می باید شدن 


عابد حق بهر سیم و زر نمی باید شدن 
فکر دنیایت پریشان کرد و معنی کور شد 
بی غزل خوانی حلاوت نیست از نعمت به کام 
بسا دزبروشمتن گنای رفک فان هت 
ز آنچه دایم می خوری در خانه لذت می برد 
گر دماغ شاهیت زیسر کلاه قسقر تنیسات 
شعر رنگین پیش هر کودن مخوان رایج بلند 
۱ ۱ ‌ 
در عم اسباب چندین خون نمی باید شدن 
ذوق فیض دامن دشت از کجا خم از کجا 
بسهر زن آرایش حسین است تسغییر لب اس 
در گ‌داز آرزو تسا چند سرگردان شوی 
کف کنی تا چند در لاف صفای ظاهرت 
هر چه یابی بی سبب حق می دهد رایج ترا 
۰ ٍ 
تا کی ای و ان ان طاق شدن 
در تست شکایت مکن از وضع فلک 
وان کت تست :و بسانان تون 
تادرین نکر نگاهی نکنی دل ها جمع 


گرجه بسی جونی مععشوق ندارد دی‌دار 


۱ - در اصل - تا بود اسکندر آیینه نمی باید شدن 


س 


فرژه 


چیست دین درد طلب کافر نمی باید [شدن] 
نسخه رازی چنین ابستر نمی باید [شدن] 
گر تو طوطی نیستی شکر نمی باید شدن . 
تا تنوه اه اسکتتلن تم نحا ید فتدن] 
بباطعام اقنبا خسوکر نمی باید شدن 
خصم اوج قدر این افسر نمی باید شدن 
بر رخ گل های تر صرصر نمی باید شدن 
#ِ 
پست فطرت تابع گردون نمی باید شدن ۱ 
تا توان مجنون شد افلاطون نمی باید شدن 
مرد را هر لحظه دیگرگون نمی باید شدن 
اسنقدر گرداب این جیحون نمی باید شدن 
بهر شست و شوی تن صابون نمی باید شدن 
پسیش ارباب کرم منمنون نمی باید شدن 
۱ 
با قد خم چون کمان ز آتش کین چاق شدن 
آخر ای بی خبر انديشه کن از عاق شدن 
یسعنی از عفسق توان اتفس و آفاق شسدن 
رشته شسو از ی شیرازه اوراق شدن 


حسوه ای هست در آبینه مشتاق شدن 


دیوان رایج سیالکو تی 


هرزه در خلق نمودار نب‌اید بودن 
نیست از جلوه حسن تو تهی هیچ نگهی 
دلی از تنگی خلق خوشت آرزده مکسن 
ناز وارستگیت چیست که بر خاطر خلق 
از طرب خنده چو رو داد تبسم ک‌افیست 
به عدم فوطه دهد لاف کمالت در نقص 
فیض ده هر طرف از رسزش دولت ورنه 
بسی خسبر آب شسو از شسرم رخ یکتایی 
عجب طاعت چه کم از سمعصیت آمد زاهد 
بخت سبزت چو دهد چرخ درین ریش آباد 
به نسازت رخ اگر زرد شد از عشسق مناز 
بسی رخ زرد مس‌جو یسوسف مسا زین بازار 
در ره عشق برون رو ز دو دستت به شتاب 
خواهی آگه شوی از راز پس پرده غضیب 
شکر نعمت به غزل خوانی ادا کن رایج 
۱ »# 
ای بسی تسو قسد خسم شده ام چنگ طپیذن 
او دگین از صرصر عشقت چه خیال است 


گنه پسملم وگاه شرر که رم سیماب ‏ 


خط شد چونمایان به چه کار آینه دیدن 


غیر تو ز خوبان که درین پرده خود آراست 


عکس این آیسنه تسار نب‌اید بسودن 
جان من ایسن همه بسیار نباید بودن 
گل چوک ردند تسرا خار نباید بسودن 
از سسبکروحی خود بسار نبس‌اید بسودن 
کبک قهقهه زن کهسسار نب‌اید بسودن 


۱ و تسطره را قلزم زخار نبس‌اید بسودن: 


از دویی تشه دی دار س‌اید سسودن 


اینقدر دس من مسیخوار نب‌اید بسودن 


هیچ جسز مرهم زنگ‌ار نبساید بسودن 


اینقدر طسره دستار باید سسودن 
زر اگر نیست خسریدار نبساید بسودن 
بسسته سسبحه و زنسار نسساید بسودن 
افل از خسویش خسریدار نبس‌اید بسودن 
طووطی لال شکسر خسوار نس‌اید بسودن 
‌# ۱ 
رنگسم بشکست از غسمت آهمنگ طییدن 
گسر خاک شسوم گسل کسندم رنگ طپیدن 
عکس تسوپسر آیسینه زنسد سنگ طپیدن 
یکدم ننسیم آسسوده ز نسیرنگ طپیدن 
دارم گسله از دسستگه نگ طپیدن 
عکسی ازو نم‌اید شب تنار آیسنه دیدن 


کردن عسرق شرم و هسزار آیسنه دیدن 


غزلیات 


جنگش همه آرايش حسین است به عشاق 
رعنایی مرداست 1 ( ۲ فسم الفت 
ای دیده حیران چقدر بخت تو خوابد 
راییسج دل روشن چه و رعنسایی تن کسو 
۱ ۲ 

بر دست غسزالی دلم از طسرز رمسیدن 
از فنیض هسوای چسمن الفت آن گل 
من در چه شمارم که برم نام مسحبت 
چون رم کند از من که دوانده ست به خاکم 


در وصل ز بس لذت آغسوش تسو دارم 


حسنی که بود ساخته عشقش نتوان باخت 


راینج نشناسم به دلم درد که جاکرد 
سازکن تغییر حالی تساب حسن یار زد 
تا سبکروحی نب‌اشد کسب تمکین مشکل است 
نغمه ها دارد و ریزش های اشک 
از زب‌آن شمع محفل انشسیم آمند بگوش 
درد جون طغیان کند فیض رعونت می دهد 
هرچه می بینی قیامت گاه حسن شوخ اوست 
چون شود طول امل کوتاه ایمان است کفر 


کرده ام زین بسحر راییج خنیر باد عافیت 


اکتا قتسوو رآ رگ و شیتار ابیت یزان 
ی 
حیف است دگر در کف تار آینه دیدن 
خواهد مگر از لوح مزار آیسنه دیسدن 
خسورشید نکرده ست شعار آینه دیدن 
۹ ۱ 
کز نساز نی‌اموخته بسرگشتن و دیسدن 
چون غنچه شک‌افد دلم از ناله کشیدن 
دارم دلی از شسوق بکسف نسدر طپیدن 
نسخل قسد او ریشسه دیگسر ز رسیدن 
تسرسم که کنم لعل تسوگسوهر ز مکیدن 
بونیست چه حاجت گل تصویر شمیدن 


اشکم به چکیدن زد و رنگم به پسریدن 
اد 


زنگ بشکستن رزخ ادن سیر آن کتلزان زن 
چون صدا از خویش بیرون تاز و برکهسار زن 
وصل می خواهی ز مژگان زخمه بر این تار زن 
ک زگ داز رنگ هسستی ساغر سرشار زن 
گر دلت صد پاره شد گل بر سر دستار زن 
یک تسامل دار نال دیسده ۱ 
سبحه خواهی عقده چندین برین زنار زن 


مسوج بر من کو هسزاران تسیغ لنگردار زن 


ررقم فسلک فال ره و رسم دگر زن . 


در ک‌بر تلاطم مکن از اوج غنتها 
باهم مسطلب جلوه رعن‌ایی و پسیری 
۱ 1 
مترس از اوج عشق و بر محیط بی امانش زن 
کی از شمشیر کین کار خم تسلیم می آید 
ز آب و رنگ دنیا نیست غیر از بی غمی حاصل 
گرفت از هر که باشد مگذر بر آن شعر بی نقصان 
توان کردن تمام از راستی ها کار کج طبعان 
دلی خالی ز خود در گریه کیفیت فزیت بخشد 
روا نستوان نسمودن کام دل بی عجز ازو رایج 
ود 
در فستح بساب وصل قسدم بسیدرنگ زن 
مسعذور ننیست مسطرب عشق از نسوای درد 
یک س‌وسن است نه فلک لاجسوردیش 
بر رفم چرخ داد طرب ده به بحر یاس 
باد خزان چسمن است آتش شراب 
. فرق از بهار حسن ندارد خزان عشق 
۱ ِ 
تسا توان ریخت سرشک اه غم آهنگ مسزن 
سختی از خلق کشی نرمی سار مکن 
کله فقر " شکستی به سر از دهبر بر آیبی 


۱ - در اصل - دهر ‏ در حاشیه - فقر 


دیوان رایج سیالکوتی 


چون دل شود آشفته گل عیش بسر زن 
از سایه ار بسحر شسوی موج گهر زن 
ای شسمع سسحر آمد ازین بزم بدر زن 
0 
به تمکین پا بیفشار از جگر فال گرانش زن: 
ز پا خواهی در آید خصم پشت این کمانش زن 
لبی خندان کن و بر سر گلی از بوستانش زن 
فلاطون گر نماید دخل بیجا بر دهانش زن 
کشد شمشیر تا دشمن تو سبقت کن سنانش زن 
گر این ساغر به کف داری بر آن آب روانش زن 
همان دستی که در جرأت نداری بر میانش زن 
اد 
ببرسیخ سینه ز آن مسژه ای خدنگ زن 
گر پیر گردی از قد خم گشته چنگ زن 
سیر بار گلشن دل صمای تسنگ زن 
کامت رواست بساده به کسام نهنگ زن 


رنگی بنه چهره بشکن و سیر فسرنگ زن 
9 


باده پیساشو و بر باد و هوا چنگ مسزن 


خیمه پهن است درین بادیه تنگ مزن 


فزلیات ۱ ۱ ۵۴۵ 


ز هوش نگشته تهی دلت به طریق عشق قدم مزن 
ز دو زنگی این همه بر سرت مشتاب و تیغ دو دم مزن 
مسپسند ایسنکه تسهی بود جگری ز زخم ز کشته ات 
۱ به تو هی که گفت که ناوکی به کبوتران حرم مزن 
به تلاش رتسبه ز جا مرو بنشین به باد فنا مرو 
۱ تسوکف غبار فزون نه ای به هموای اوج علم مزن 
چو قلم اگر بتراشدت غم عشق بی جگری مکن ۱ 
۱ سبق تحمل دل بخوان خط پیچ و تاب رقم مزن 
تو که مرغ گلشن وحدتی ز مکان مگو و به کن مجو 
ث" اگر آشیان هوست بود بنشین و بال بهم مزذا 
بشکست دل ز کف فلک گله پیش اهل خدا مکن ۱ 
۱ که نگاه داشته مست راکه به شیشه سنگ ستم مزن 
مخروش رایج و صبر کن چو به بزم عشق در آمدی 
شده تسار ساز اگر تنت زگدازهاره غم مزن 


س 3 س 
سری در جیب کن یعنی که راس بر کمر میزن از فکر خویش جولان در بیابان دگر میزن 
بهار عشرتی بهر چه شام فم شدی غافل. ز جوش خنده های خرمی فال سحر میزن 
غبار هستی مسوهوم از پیش نسظر بنشان نقابی را که بر رخسار وحدت نیست بر [میزن] 
ز خود خالی شدن محرم به بزم وصل کی سازد به هر بست و گشاد ای حلقه سر بیرون در میزن . 
فزون تر می زند درد محبت راه رعنایان اگر خواهی رود خاری به پایت گل به سر میزن 
شدی در پای آتش از گداز سنوز دل رایج حباب آور ببرون از اخگر و موج شرر میزن 

3 ۴ ۴ 


۱ - مجمع - تو که مرغ گلشن وحدتی ز مکان مگو و مکین جو . وگر آشیان بودت هوس بنشین و بال بهم مزن 


پبانهادی به رهش تساب خطر پیداکن 
ره سوی سوز مسحبت نبری زین پرو بال 
سای قاس رابت از درق مسخبت بگنداز 
ای دل از خسوش نگهان زخم تفافل نخوری 
رایج از سوق تسو در پرده نمی گنجد یار 


بیابسه میکده و آن و این تماشاکن 
عروج رسبه الفت ز خساکساری هماست 
مکن هوس ز دو رنگی که آوری در چنگ 
ز دل غبار تماشا برون فنگن و آنگاه 
۱ ۱ 
ساقی شب عید است می کنهنه عطاکن 
سسامان جنون آ: هس مه تسدبیر نسدارد 
جزب‌ادل روشن مسطلب نعمت وصلش 
گنر بس‌ندگی عشسق نکسردی بسه جسوانسی 
بگذر چو صبابر من و از معجز حبسنت 
خساری هسوس تست گسر از بسادیه عشسق 
تاکی زخسودت پر شود آغوش وصالش 
اسان نستوان تساج سر عالمیان شد 
رایج دلت افنسرده شد از عسقل بهار است 
بکسذر ز دل آیسینه اسبرار طلب کین 
بو عشق رواج است به دنب اطلب انش 


2 


ت 


دیوان رایج سیالکوتی 


باری از دست تسو دل رفت جکر پیدا [کن] 
در خسود آتش زن و پسرواز شسرر پسیدا[کن] 
از ی لات سم دی‌ده تر پسیدا کین 
سهر تیری که نزد ضمزه سسپر پسیدا کسن 
جلوه قربان تماشاست نظر بیدا کن 
۴ 
هبزار بسلبل و یک گسلزمین تمساشاکین 
فشلک بسه سجده ایسن سر زمین تماشاکن 
بسست دامنش از آسستین تمباشا کین 
صفای چبهره خوب‌ان چین تماشاکن 
ای دیسده مساغر نگهی جانب ماکن 
دسستت بسه گریب‌انی اگر هست قباکن 
ایسن آیسینه پسیشش بر و کسجکول گدا کن 
باری به قد خم شده این سجده فضاکن 
هر عسقده ک‌ارم گره زلف دو تاکن 
در زیر کف پا چوس ‏ آبله جاکن 
وحسدتکده او شسو و تسرک من وماکن 
لخت جگر خویش چ وگل دست دعاکن 
این عقده به می از دل کلفت زده وا کین 
#۷ 
بر بند نظر پرتو دیدار طلب کن 
از سردی دل گسرمی بازار طسلب کین 
ااظلمت فلت دل: فسیذاز طیلب کندن 


غزلیات 


در کتثرت خحلق است نهان وحدت معشوق 
مسظروف کج اگنجد اگر ظرف نباشد 

بی سختی جسان داغ مسحبت نکند گل 
گر بسخیه کستی زخسم نمایان دویی را 
تسقد است .سسلاست بسه کسلاه نسمد فسقر 
حصق جوبه تجرد چه کشی کلفت تعمیر 
بفروش متساعی که فتاد آنسسوی ارزش 
در عشق ز بیتابی دل کام طلب کین 
این نکته عیان از رخ پر زخم نگین است 


خاص از ی یک سن نبود جلوه معشوق 


در در سپید و سیهی خالی ازو نیست 
ببی صسدق ارادت نسبری راه بسه مشرب 
رایج کسرم او همه بسر عکس تمت‌است 
۱ 5 
از عشرت دنیاضم جسانانه طلب کین 
چون تسرک تمش‌انبود ن‌از و نسعیمی 
کسلفت مکش ای انسجمن جلوه مسعشوق 
در تست حسق اما خسبرش از دگری رس 
شسمع از غسم باد سسحری ایمن اگر نیست 
انافتا کف ا شتسه وحصدت پبار است 


رایسج به کفت افتد اگر حساصل کسونین ‏ 


3 


2۳۷ 


فرد خود ازین دفتر و طومار طلب کن 
از خسویش بپرداز و دل ار طسلب کسن 
تالاله دسد دامن کهسار طسلب کین 
در سوزن دیسن رشته زنار طلب کن 
سسیری ز سرت زینت دستار طلب کن 
ای خانه بسرانسداز تسو معمار طلب کسن 
ای یسوسف گم گشته خریدار طصلب کسن 
۹ 
فال رم سیمساب زن آرام طسلب کسین 
کساول بسه ته تیغ رود نام طلب کسن 
ان شمع ز هر انجمن عام طلب کسن 
صیدی هوست هست برو دام طلب کین 
سعشوق ز هر صبح وز هر شام طلب کن 
ببادست سبو دست ده و جام طلب کین 
تایار دهد بسوسه تو دشنام طلب کن 
۶ 
ز آن باده همین گریه مستسانه طتلب کسن 
ساب اسان مت مر دایه طسی کر 
ز آشفتگیت سیر پریخانه طسلب کسن 
رو دولت خسویش از در بیگ‌انه طسلب کسن 
گو پسیرهنی از پسر پسروانسه طسلب کسن 
در قسطرکی آن گوهر یک‌دانه طلب کسن 
از مسیکده عشسق دو پیمسانه طلب کین 


۸ 


دیوان رایج سیالکوتی 


ز عاجز دوستی فکر دوام صدر عزت کن 
جوابش سجده آمد کس رکوعی کرد گر پیشت 
رتیه کت نان با رمانتکا نی شود روز 
به صبح عید دولت گر ز شام فقر می ترسی 
بسه فسخر فقر از کیفیتش آگه نه ای افل 
بسود باد فنانور نظر را هر طرف دیدن 
ندارد هوش غیر از بیخودی ها حاصلی رایسج 
۱ ۱ 
نگسویم ارب از دنیا سراکامی کرامت کن 
مشبک سینه ای از ناوک نازت هوس دارم 
نمی خواهم ز خوبان جهان جبز گوشه چشمی 
دگر در کشسور گم گشستگی مسپسند بیقدرم 
مسی دیسنی خمارم گشت در میخانه دنسیا 
فروغ رو سفیدی های فقر از طلمت عجز است 
ز داغ نسو جوانان چند در پیری طپد رایج 
۷ 
دل را ز درد بععد و داغ‌دار کسن 
ز اصلاح شاخسار دو بالا شسود نیال 
از فواف تمیق پنسا هن رونگم غس زمیست 
ای صسید بنند چسند کسمین کست ان کننی 
اسب‌اب بیش نیست ز وهمی چه حسرتست 
لخستی بسه بسند تازه به هر ناله چون کشی 
راییج ز خسلق بسد شسوی از کلفت دلی 
5 


۷ 


به تسعظیم گدا خود را ستون فقر دولت کن 
قدی را کز تواضع گشت خم محراب طاعت کنن 
ز درویشی به رزق تنگ قانم شو فراغت کن 
نخست احباب رافربانی تیغ مروت کن 
خمارت بادی آمسد مستی ارباب دولت کن 
ز مزگ‌انش چراغ زر دامان حمایت کن 
ز آگاهی اگر بیدار گردی خواب غفلت کن 


بت شیرین دهمان تلخ دشنامی کرامت کن 


به مردم صیدها یارب من دامی کرامت کن 


ازیین پر میوه باغم نیم بادامی کرامت کن 
ز عنقایم بسلند آوازه تسر نسامی کرامت کسن 
ز دست ساقی کسوثر مرا جامی کرامت کسن 
ز فدر بست مهتاب مرا بامی کرامت کن 
و 
پسروانه نسسوخته شسمع مسزار کین 
تسجرید را مسقدمه بسرگ و بسار کین 
جون زعفران بسه روی خزانسی بهار کن 
خود را ک‌مند آیسنه انگسن شکار کین 
فقرت به رضم چرخ غنا اعتب ار کین 
صد باره دل شکوفه این شاخسار کین 
بگ داز از خج‌الت و رنسم غیسار کسن 
و 


غرلیات ۴۹ 


بسر اوج چسو شد دولت از ایام حدرکن فرد است فتد بر سرت این جام حدر [کن] 

آفت رسد از سیر مسیه کار جسوان را در گوشه ویسرانه ازین شام حدر کین 

در وسعت مشرب مش و ایمن ز بد خلق در بسيشه چسو رفستی ز دد و دام حذر کسن 

9 کته شود دور قسدح گردش ایام در صحبت رندان سی آشام حدر کین . 

بیش است یسقین بر ثشمر پیش رس آقت گر زود شوی پخت ز هر خام حذر کن 
و ع ن 


از بسی ریساضت طسلبش احستراز کین . یسعنی بسر آنکسه روزه نگسیرد نمساز کین 
اش بسا سا فا کار ول انیت .سوه رای اسان انیا گنه 
ایسن خسرقه وک لاه ننمد احتیاج نسیست   .‏ گسر در دلت ز فسقر نیسازیست نازکسن 
از تیغ عشق زخم نمایان بسه سینه خور بر روی دل دری که نسسبتند باز [کسن] 
شب زنسدگی علاج جوان مردن است و بس . کم خسواب و عمر کسوته خود را دراز کن 
روغن فنشان و آب زن از رب و نرمیش  .‏ خضسصم تسو شسد گر آتش سوزنده ساز کن 
آیاد کشسور دل راینج اکن کتستشی از یک نگا» بسی مسسپر ترکتت از کین 
دا اد 

جهانی سسوختی ز انفان دل آتش نسفس بس کسن ۱ 

به خاک و خون فگندی کاروان ها ای جرس بس کن 
تهاقف کسیفیت چشستم و مکی ۱ 

قدح لبریز گشت و ریخت می بر خباک بس بس کن 
کج نظاره کو ذوق همم آغوشی به یکتایی ۱ 

زنی چند از دوبی راه من ای عشق و هوس بس [کن] 
موس ها چند راحت دشمن بی کامیم باشی 7 
ز تشویش تو خوابم سوخت ای خیل مگس بس [کن] 
چه بردی صرفه ای نو کیسه از بد مستی دولت 

شکستی جام دولت زین شراب زود رس بس [کن] 


ِ دوان رایج سیالکوتی 


کنی تا چند ظالم دل مشبک سینه صد چاکم 


به صید رام حاجت نیست این دام وقفس بس کن 


ببه باران هم بسده نسوبت ز مهمیز فرس بس کسن 


س 
هموای وصل در سر جلوه یار اعتبارش کن 
رم آرام دلم رد3 دز آفت از جکرداری 
گدازد آبروی خاکساران ساسوی الله را 
دو عالم لفشظ و معنی در نظر اندیشه ام دارد 
متاع فقر را ارزش شکست فیمت خویش است 
فلک شد ز اوج قدر آیینه پیشت جوهرش انجم 
به لب ها مد آهی با سرشک قطره زن رایج 

ِ 
یارب آیسینه نظر دوخت بر او تارش کن 
بفت آگبر عفت:مکنن مت زبرفن کوتا 
زنده یک منکر وحدت به جهان حیف آمد 

س 
راحت صحبت اصساب تعب نامش کئسن 
حاجت پیرهن چاک و فغان نیست به عشق 
هرزه در تسفرقه از غسم سامان تشساط 


۷ 


ز بهر رتبه در بیش خسان قدر هنر مشکن 
شکست هر چه باشد در طریق فقر بی دردیست 
حلاوت های دنبا مانع است از لذت وصلش 


ان 


ام دس 
۰ 


عٍّ 


شبن 


به خاطر حسرت دیدار دیدار اعتبارش کن 
به تمکین شرارم بین و کهسار اعتبارش کن 
به فقرم رو سپیدی ها نمک زار اعتبارش کن 
زبان خامشم صد چشم بیدار اعتبارش کن 
کسادت تابسود گرمی بازار اعتبارش کن 
چو از می رخ بر افروزی شفق زار اعتب‌ارش کن 
رگ ابری قسرارش ده گهر بار اعتبارش کن 


ر 


بسزن از دست کسرم سیلی و بیدارش کین 
بارب آنکس که انا الق نزند دارش کن 
# 
گرم بر خوردن این طایفه تب نامش کن 
اشک جندی بفشان درد طلب نامش کین 
چو پروازی میسر نیست باری بال و پر مشکن 
کلاه خسروی ها گر دهد دستت به سر مشک 
ازان لت گنر امنید نونه ای داری شکر مشک 


غزلیات 


دل جمعی ز اسباب جهان برگیر و عشرت کن 
به پای برق هم نتوان رسیدن تا حریمی او 
جه لازم دست و دامانت به خون آلوده می باید 
لباس شبنمش چند از همجوم بخیه می پبوشی 
به بزم دوست عرض راز و مطلب خوشنم‌اباشد 
س 
الهی رشته فکرم دگر پر عقده شد حل‌ کن 
به فهم معنی وحدت چه حاجت نسخه کثرت 
قبولی تاشود رد کردن خلق اعتبار من 
دل روشن چه حاجت باخم تسلیم در پیشت 
به رایج بخش در عشاق خودتشریف استادی 
ن 
مشکل پسندی غم عشق تسوام گسداخت 


عذ 


خویش را این همه ز اندیشه نان آب مکن 
بو الهوس را بکش ای شوخ به رغم عشاق 
غفلت از طاعت حق چند به موهای سفید 
س 
گل خار پسیش چاک گریب‌ان خود مکن 
تانخل دولت تسوکشد قد تمام عمر 


رخت چون سیم شداز عشق زر رنگ اینقدر مشکن ‏ 
ره دور و دراز است ای کبوتر بال و پر [مشکن] 
عبث بر قتل هر اهل هوس چندین نظر [مشکن] 
گل زخمی ز شاخ خنجر الفت دگر مشکن 
ز مستی رایج این مینای مسی بیرون در مشکن 
3 
سحاب فیض معنی بار تر آخر ز اول کسن 
را فاد هم این مرج ول کن 


۱ به کامم سیب غبغب تلخ تر یارب ز حسنظل کن 


الهی خط باطل بررخ این صفحه جندول کن 

ز لطف آیینه ام بشکن به سنگ ناز وصیقل کن 

به شمم من بیفشان آستینی را و مشعل کن 

ز علم درد و داغش مختصر آهش مطول کن 
اد 

داشان اوت دست و غسافا ها مک 

مینازند به سنگ وگوید صدا مکسن 

پسربسی غم‌انه خسنده فان یت نکن 
۹ 

مسطلب از بحر شدن گوهر نایاب مکن 

مشهد ال جگسر خسانه قتصاب مکن 

صبح را بی خبر آخر به شکر خواب مکن 
س ۱ 

نکهت غبار شوخی جولان خود مکن 


از عجب نیم خیز به یباران خود مکن 


و۰ 


بر زلف مهوشان همه جادل چنین مبند 
پیش از هسوای خسرمی بساغ دل مسخند 
در فکنر جسمع کردن دل اینقدر مب‌آش 
از شسمع کو بآن قد موزون طرف شدن 
آرایسج به نسفس دل مده از روح شرم دار 
ِ 
یوسف کسوت پرستی سد راه خود مکن 
چند همچون بوالهوس آب و هوا می بایدت 
چند خواهی ریختن رنگ غرور از عجز فقر 
همچو زاهد ترک دنا بهر دنیا تابه کی 
ید 
تسیر یساران سستم سر چگسر رام مکسین 
اوج ایسن پایه ات آخر به زمین خواهد زد 
خط آزادی به پیریست دل روشسن و بس 
زیبدت خلوت خناص ای شه معنی وحدت 
سافی بزم شدی شوخی ناز این همه چیست 
چهره زرین چو شد از عشق مکش تفرقه هیج 
۰ سفله رایج چه خیال است که همواره شود 
۱ ی 
یسارب بسه شسرم مسعصیت ارزنده ام مکنن 
۳ پاره کسوتم 


ای پیش چشم من ز چپ اندازیم مکش 


دیوان رایج سیالکوتی 


زنار کفر سبح ایمسان خضود مکن 
گلیای ناشعفته ب4 دامان جود مکن 


از اشک گرم ایسن همه سوه‌ان خود مکن 

تسحویل دی و مسلک سلیمان خود مکن 
# 

جیب پیراهن درین ویرانه چاه خود [مکن] 

خرمی در عشق دیگر ز اشک و آه خود [مکن] 

باره مای خرقه را طرف کلاه خود مکن 

پابه دامن گر کشیدی دستگاه خود مکن 
۰ 


صبح نورانی خود تیره تر از شام مکن 


در قسفس طایر پر ریخته را دام مکن 
سار خواهی که شسود رام تسو آرام مکن 
مستی از بساده دولت به لب بام مکین 
خسویش را ناشده آسینه جوان نام مکن 
بباد کثرت به در خانه چنین عام مکن 
ببساده را تتنلخی دشنام لب جام مکن 
رنگ افشسان رخ صت‌فحه ایام مکسین 
هرزه سوه‌انی اصسلاح بسد اندام یکین 
۸ ۱ 
کردم به روز حشر دگر زنده ام مکر 
در فقر مسنفعل ز رخ ژنده ام مکین 
دنب‌ال خویش هرزه شت‌ابنده ام مکن 


غزلیات ۱ تثٍِِ 2۳ 


کردی به زخمم از نمکت صد نوازش است زان لب تسمسخری به شکسر خسنده ام مکسن 
در خسورد تسن زن آتشم ای داغ درد عشسق پسروانه ام نه شسمع فروزنده ام مکن 
تنگ آمدم ز جامه چسپان تن به جان. ‏ غیر تسو هر چه هست برازننده ام مکین 
رایسج ز طسرز شسوخی شعرت گداخستند . . ازاهسل فکسرایین هسمه شسرمنده ام مکسن 
چا دا و 9۹( 
یارب از مسطلب نگویم در بسدر گردم مکن پابسودن ده ولی محتاج نامردم مکن 
خرفه اسساب است بردوش تجرد بيشه ات انک ‏ یت خانه پر دردم مکن 
الحدر از پیچ و تاب عجز مسکین مدعی امتحصان جسوهر شسمشیر ناوردم مکین 
خط باطل می کشد برصحنفه من دوری آه دفستر جسمعیتم از دوستسبان فسردم مکسن 
این ترنج آخر نشان ناوک مزگان تست خنده ای گل بر خزانی چهره زردم مکن 
بر دلم ای عشق داغ آتشینی نه به مرگ در ده‌ان گسور آخسر لقسمه سردم مکن 
گرچه آوردی متاع هند تاجر رنگ رنگ ۱ تسحفه ای جز گفته رایسج ره آوردم مکن 
چا و ۱ 

به کنجی پرتو فقرت ز چشم خلق پنهان کن 

جهان پر صرصر است این شمع را در زیر دامان [کن] 
ز درد دل اسر بگ داز ون رخت سفر بندی 

سسرشکی را به روی صسفحه ایام انشان کسن 
بجوش ای اشک بینایی و دوری نیست جز حسرت 

دو چشمم کسن مسفید و پسنبه داغ عزیزان کسن 
لباس مساسوی تا چند در وحدت ببر باشی 

دل از شور جسنون کونین را چاک گریبان کن 
بر انگیز آن سسمند ناز و بسر بسادم ده از شسوخی ۱ ۱ 

کف خاکیست از تن در بساطم گرد جولان کن 


۱۴" ۱ دیوان رایج سیالکوتی 


دل صد پساره ارزش مسنی فسزایند چهره زردش 
به دیسن عشق رنگی بشکن و تذهیب قرآن کن 
ز بسعد مرگ بسزم عشرت عشقم گر افروزی ۱ ۱ 
به‌ خاکم در صف پروانه آتش زن چراغان کسن 
نمی خواهم زری ای سیم تن بخل کرم تاکسی 
۱ و ع تفس ی سل اس او 
مه تور تا ره تایه تسین افش انب ار ۱ 
بخوان بر خوان فقرت میزبان خلق و مهمان [کن] 
اگکر زاد ره دور و دراز فسقر مسی خسواهسی ۱ 
بسه روی یکسدیگر بسی بسرگی تسجرید سامان کین 
هضان ره رهنمای تست اگسر صاحب جگر باشی 
ابیستابان خسطیر عشبق رااخسضر بیسابان کین 
بیبا در خانه مسن نساگه و از شوخی حسنت 
بسه هر در رده زنسبوریم زلف پریشآن کین 
شود وا عقده ات چون غنچه ناگه از دم طفلی 
چو کاری گرددت مشکل ز خود دور انگن آسان [کن] 
ک‌نند آرایش از آیسینه طسبیعت بان رایسج 
چو طوطی یک قلم سبزان هندی را غزلخوان کن 
چا ود 
یک غسنچه تسیسم ببه من خاک نشین کن ..."ای گسل لب خسون بسته زخمم نسمکین کنن 
گم شوز میان گر هوست شهرت عنقاست ‏ نامی کسه نشانش نسبود نسقش نگسین کسن 
کسفر است فسم س‌اخته در کیش مسحبت پیچ و خم ایسن درد خسط لوح جسبین کسن 
نی و شوه او ساشن ضم شاه ایس ار رما مت یضاق نویه وگن 


غزلیات 


انشتان نتوان صید عدم کرد به هستی 
درعجز جه امکان شوی آیسینه تسلیم 
تاکی هصوسم خون شود از رشک سمندت 
رایسج بسه تسوا زکینه دری گسر زند آتش 
۱ ِ« 
در تنشسنگی دل از غسم دنیساکسرانسه کین 
تا اف ول انست ۶ افک: گر ریگ تیف فیره 
برهم مزن ز پنجه شمشاد شان حسن 
آتسن کرد تاه اک ره در کدام چشم 


۰ ‌ 


محروم زخم ناز تفافل مشو زیب‌ار 
ای بسلبل ان چمن همه رنگ پریده ایست 
رایسج چه صسدر قبله ال نی‌از باش 
تن 
یک جلوه نیساز دل خسونین جگسری کسن 
افنتاده بسنواز گر از حسادثه تسرسی 
از رنگ رنگی چسو روی سسیر جه‌انیست 
آسسان نستوان دولت انسدیشه خسود یافت 
پر مسبتدل امد نسمک شور تسبسم 
آسینه فایب چسه کسند حسن مجازی 
رایسج نبرد طلمت ضم راه بسه عصاشق 
2 
زلیخای بتان تا چند باشی جلوه سر مسی کسن 
نیاز از معصیت خیزد . نه از سعی عمل غافل 
چو زنبور عسل تا ایمن از تیر خطر گردی 


دا 


4 


۵ ۵۵ 


یک عمری درین بادیه می باش و کمین کن 
انتادگی از ی این سسحلده زمین کین 
ٍ 
ات قحتها نگ بسته کلید خزانه کین 
ناری خریدی از جمن عشی دانه کین 
زلف از خط شعاعی خورشید شانه کن 
خوش باش خو به کلفت دور زمانه کن 
وحن تسا وکین که تسانل فتاه کسن 
بر شاخ موج نکهت گسل آشیانه کسن 


9 
ظالم سوی ماهم گذری کن نظری کن 
از بی سپری پیش خدنگش سپری کسن 
در هر نفس از گردش حالت مسفری کن 
از غیر تهی کرده دریسن جسیب سری کن 
از تلخی دشنام ب کامم شکری کسن 
دل صاف چو شد نذر نهان جلوه گری کن 
رنگی بشکن بسر رخ و شامت سحری کن 


فد 


۳۴ 


الا ای بوسف مصر ازل در خود نظر می کن 
همان دامان که پر از طاعت خشک است تر می کن 


ز نوش و نیش خوی نیک و بد جوشن به بر می کن 


۸1۸12 


مکش منت که از بختت فلک شوید سیاهی را 
خرابی های درد او چراغان می کند دل را 
9 
تماشای بهار درد مسی خواهی خزانی کن 
ببه قفدر پستی عجز است اوج اعتبار اینجا 
زخواهش دست بردی هست بر سامان بی گامی 
چه دی دار و کجا نظاره طورتست یکتایی 
بود گلگشت این باغ آفت جان سبکروحان 
به جنگ آرزو گر کند گردد در کف همت 
ز گردون ترک حاجت مي کند حاجت روا رایج 
3 
دل زبیدردی فسردت بوالهوس دورش فگن 
باهوس نام حلاوت را سبر از درد عشق 
گفتگوی درد تسزویر دلت زاهمد بلاست 
نسیست حاجت منظر آیینه را رایج به باد 
س 
بسسته اند از روزگار من بسمن 
مشت خساکسم گرد جولان می کند 
نیش مزگ‌ انش دلم پر رخسنه کرد 
جنت و حوهاست بگ دراد ار 
از شنکتتتن رنگ صنتحیم روسسن اتتنت 
دز لد گسلگل روم زیسین داغ ها 


رده بب‌اشم نسیست رایج یر من 


دیوان رایج سیالکو تی 


به ات از شکست رنگ شامت را سحر می کن 
درین کاشانه آتش بزن و صد شمع بر می کن 
9 
همسوای لاله زار عشسق داری ارغسوانی کسن 
فرو رو درسه هفتم زمین هفت آسمانی کن 
چو گردد خانه ات ویران فزون تر پاسبانی [کن] 
کلیم انی اناالله را جواب لن تراننی کسن 
چو بوی غنچه در صد پرده پنهان زندگانی کن 
ببرای تیغ فقر از سختی دوران فسانی .کن 
چو خواهی کامرانی اول از دل کامرانی کسن 
9 ۱ 
مرغ لالی مسرده در کسنج قسفس دورش فگن 
بسی خبر افتاده در شهدت مگس دورش فگن 
اين ثمرخام‌است‌اگر شد خانه رس دورش فگن 


کاروان ها برده از راه این چرس دورش فگن 


از صفا چون زنده گردد دل نفس دورش فگن 
اد 
جبر مسحض است اختیار من بسمن 
چون دوچار افستد سسوار من بمن 
کت دام انگن شکار من من 
این دو چشسم اشکب‌ار مین بسمن 
در مسحبت شام تسار من من 
هست همسمره لاله زار مین بسمن 
دیسار 


مهربانی در من بسمن 


غزلیات 


جون شود چشمت به کیفیت مثل در انجمن 
از حلاوت های شکر خند آن شیرین دهن 
تير نازی یا رب از شوخی خورد ناگه به دل 
گردش چشمی که صد خم می به هر مژگان اوست 
سیر کثرت کن ز کنج وحدت ای دیدار جو 
ز اشتیاق بسوسه لصسل لب مسیگون او 
گفت جبریل آفرین باد آفرین رایج چو خواند 
اد 
نو بهار آمد گرفت اوج فکر کار چمن 
ای خرد سرمایگان نقد جنون سامان کنید 
شادی طفلان بیرون مانده کز جوش بهار 
غنچه هم هر سو ز بدمستی گریبان می درد 
عقده های جهه زاهد همان نگشنوده ماند 
حلقه زنجیر و جام می کمند آید به چشم 
در دماغم بوی گل از بوی یوسف موشتر است 
اد 


نو بهار آمسد که گردد جلوه پیرا در جمس 


ناله بسلبل نماید در نسظر قوس قزح 
تجامه نیلی کرد بر مرگ غم از سوسن بهار 
بسلبلان را ش‌عله آواز ی‌اقوتی کسند 
تساک دام آینه دارد در مقابل نوبهنار 
رو موزون است اما بیقدر رعنای تسو 
جعد سنبل بسلیل از مقراض منقارش برید 
می شود طاوس معنی همای رنگین هر طرف 
۳۹ 


» 


قلقل میناست حرف بسی محل در انجمن 
مسجمر آتش شود شان عسل در انسجمن 
ترک چشمش می کند مشق جدل در انجمن 
ساقی و پیمانه شد پر مبتذل در انجمن 
جسلوه سر فد خسن با ال در انجمن 
شيشه با جام از شکستن شد بدل در انجمن 
پیش یاران سخن فهم این غزل در انجمن ‏ 
و 
سبزه از خط رست دلکش تر ز رخسار چمن 
لاله جسنس داغ می آرد به بازار چسمن 
خنده گل سوفن از جابرد دیوار چمن 
می کشد نرگس نه تنها جام دیدار چمن 
در چنین موسم که ناخن گشته هر خار چمن 
از جنون هر کس به رنگی شد گرفتار چمن 
تاشدم رایج به نقد دل خریدار من 
۹ ۱ 
دام سازد سبزه را بسر صید دل ها در چمن 
بر هوا زد بسکه عکس رنگ گل ها در چمن 
زد طرب چشمک به دور جام صهبا در چمن 
حسن شوخ گل چو گردد حیرت افنزا در چمن 
غنچه چون منقار طوطی گشت گویا در چجمن 
باده عسیشم نمی گردد دو بالا در چمن 
چون رسید آن گل به زخ زلف چلیپا در چمن 
می‌کند فکر سخن چون رایج ما در چمن 
۴ . 


0۸ 


از غبار نکهت گل چشم پوشد در چمن 
یک گل خورشید می سازد ز حیرت مهر را 
یاسمن رازش کسف جوش خم صهباشود 
نوگلی خندان در آغوش من آمد کز حجاب 


بسرگ برگش چون پر بلبل طبد رایج به دام 
3 ِِّ 
رفت چون بانرگس شهلای جادو در چمن 
گر ز روی آتشسین او فستد عکسی در آب 
بسکه دارد انتظارت ای گل رعنابهار 
گر چنین خواهد ترش رو بود زاهند در بهار 
حسلقه سنبل ز شوقش طوق قمری می شود 
درس معنی پیش بخت ما ورس زاین است 
۱ 
نگردی غافل ای وحشی ز جسم خاکسار من 
به چشم کسم. مسبین درد دل بی اعتبار من 
دلم از شسوق او گر اینچنین بیتاب می باشد 
ندانم مطرب شوقت کدامین راه زد پا رب 
بسه رنگ بسوی الفت سیرهسا دارد دل تسنگم 
ز درد عشق ادای حسن خوبان می فروشد دل 
نشد رامم" ولی ز اعجاز عشق پاک می دانم 
لب عشسق آنقدزها کره بسی آرام چشسمم را 


#۴ زارش 
۱- در اصل < رامش در حاشیه - رامم 


دیوان رایج سیالکو تی 


گوش می گیرد اگر بلبل خروشد در چمن 
تاب رخسارش سحر چون باده نوشد در جمن 
نرگس مستت چو کیفیت فروشد در چمن 
رخ ز چشم نرگس و بادام پوشد در چمن 
در بهاران اینچنین گر لاله جوشد در چمن 
در تماشای رخ او گل چو کوشد در چمن 
۴ 
گشت داغ لاله چشسم شوخ آهسو در چسمن 
هجو تال رود ربج در من 
یاسیمن چشم سفید اوست هر سو در چمن 
گل کند از شاخ جای غنچه لیمو در چمن 
سرو چون گردد طرف با قامت او در چمن 
گشته بی آیینه این طوطی سخنگو در جمن 
۹ 
که از پیچ و خم درد است دامی در ی 
لاس کعبه ب‌اشد داغ الفت در کنار مسن 
طپیدن در فنلاخن می نهد سنگ مزار من 
که همچون آه درد آلود جست از ساز تارمن" 
درین یک غنچه پنهان است صد باغ و بهار من 
صف مژگان بود بر چشم داغش خارخارمن 
که برگردن شسود دور گریب‌انش کنار من 


که‌حست ازتن برون چون برق نبض بیفرارمن 


فزلیات 


نم‌اید شسعله جسواله از مسرگشتگی رایسج 
۱ ۹ 
کند روز جدایی ها جفای شام غم بر من 
رسد هسرگه نسیمی در گداز شوقم از کویش 
به دوش درد دل طی کردم اين ره از ضعیفی ها 
ازین صید محبت صبرو بیتابی چه می جویی 
۱ 1 
آه ازان جلوه که غایب به حضور است از من 
دور جام می سودا شده هسر چشم غزال 
ز آتش انسروزی داغ طسلبش بسعد فسنا 
شرم شبنم کندم لاله دافضی چو شکفت 


سسینه چساک بسود مسجمر عشقم رایج 

۱ " 
به پیری بیم قطع زندگانی ها نرفت از من 
ببه فقرم خاکساری نفس اوج پایه سی داند 
ز هر جایی خیالت داغم و دارم در آفوشت 
سخن موج گهر شد بر لبم حیرت تماشاکن 


به صد رو زردی غم بود رایج فکرتم رنگین : 


۷ 
توان صد دامن گل های داغ تازه سك از من 
به وحدت دا دارد از دوینی ها وحشت یارم 


پس از مرگ انبساط کامرانی ات عاشق را 


۵0۹ 


مسراغ آتشین روی که سی گیره شرار من 
#ِ 


سحر چون دیده بگشایم رند تیغ دو دم برمن 


اطبش ها همچو موج بحر ریزد یکقلم برمن 


عصای نله دارد منتی در هر قدم برمن 
محال است آرمیدن ها و دشوار است رم بر من 
۲ 
چقدر آسده نزدیک و چه دور است از من 
ری تایه مان تور تس 
سینه و کنج لحد نان و تنور است از من 
عشق کو جلوه گر آن حسن غیور است از [من] 
چون پس و پیش توام رم چه ضرور است از [من] 
عجز بر سلطنت فسقر فرور است از من 
ناله چون دود کند بوی بخور است از من 
ن 
تهی شد خانه و این پاسبانی ها نرفت از من 
زمین کردم ابا آسم‌انی هسانسرفت از من 


5 که پیشش در تکلم بی زبانی ها نرفت از من 
۱ خزان ها دیدم اما گلفشانی ها نرفت از من 


3 
نهال دردم و هر ناله چون شاخی دمید از من 
که سر زد از گریبان من و دامن کشید از من 
کفن هر گه که پوشم گل کند ببخت سفید از من 


0۶۰ 


دیوان رایج سیالکوتی 


به مشکل های دنیا سحو شکر فیض تسلیمم 
دورنم بسکه روشن شد ز فکر شمع رخساری 
چه آتش شعله زد در طینتم یارب نمی دانم 
ادا قزب‌انی تسیغ نگساه کسیستم راییج 
۱ ۱ ت 

گل کند از دیر و مسجد وحدت قدوس من 
شستم از غیرش دل و نیرنگ وحدت جلوه کرد 
اینکه هر سو در پی راز ازل دل می دود 
شمع بزمم آشنای حسن بی پروای کیست 
الفت انیت دریسغ آید بهم 
ریزه هايش آفت مسنگی" جهسانی می شود 
شاه مسلک شعرم و معنیست رایسج لشکرم 

9 
کرده تا طغیان به سودای محبت جوش من 
۱ تا کجایی ای سرت گردم که در دشت طپش 
تسرسم از لغسزش زند میخانه امک‌ان بسهم 
فصد قتلم کرد و چون مرغی به زیر دام ماند 
از خیال گردش چشمی که ساغر خورده ام 

‌» 
پسرواز ریسزش پسرو بسال است پیش من 
زان آفتساب ذره نسواز حجساب سسوز 


عمری فریب چرخ چپ ان داز خورده ام 


۱ - در حاشیه - چشم 


که رست از گردن خم بهر هر قفلی کلید از من 


نفس بیرون ز لب چون پرتو روزن دوید از من 
که مق مه رن دوف هر و پزیاز من 
که خون جوشد زعشرت چون شفق درصبح عیداز من 
ِ 
نیست فرقی از اذان تسا ناله نساقوس من 
چتر زد بسال و پر نیرنگی طاوس من 
خنده اش آمد بخود گر وارسد جاسوس من 
برق تازی هماکند در پرده فانوس من 
چون دویی بینم ز کس گردد کف افسوس من 
نسنگ اگر سنگی زند بر شیشه ناموس من 
می نوازد از صریر خامه شهرت کوس من 
و ۱ 
شور محشر شد طنین یک مگس در گوش من 
ز اشتیاقت می دود چون گردباد آغوش من 
یک سبوی می بود این هفت خم بر دوش من 
ز انتقام بیکسی ها خصم جوشن پوش من 
وحشت آهوست رایسج دور گرد هسوش من 
> ۱ 


از عجز عرض نسقص کمال است پیش من 


۱ شام وصال صبح وصال است پیش من 


اسان چون گشت کار محال است پیش من 


سودای عشق این همه شور جنون نداشت 
از رنگ باغ دهر چه خون هاکه خورده ام 
آیینه خانه دل صاف شکنسته ام 
ریفس ریس رانی سر ال بسه قییب 
3 
چون برد نام لب لعلش دهان پاک من 
باهمه ضعف آفت ازمن زندگانی می کند 
عاشقم در ظاهر و باطن حنون من یکیست 
سعی دردم سرگران ازنا وتا تون هعا ماه 
پیش پیش برقم از آتش عنانی های نکر 
ناله شسوقت غسرورم گشسته در انتسادگی 
درد الفت عمر جاویدم کرامت کسرده است 
3 


میتوان چون سرمه ازعزت خریدن خاک من 


گرچنین سازد سبکروحم تجرد زانبساط 


در تن ازمشق صفای دل مرا گردي نماند 
کاستن کرد آخر از روی کفن شرمنده ام 
زیسن زمسین نسرم گردی هم نماند ازتند باه 
آتشسین دام تسجلی آ» شسوقم نخل طور 
این اثر رایج دل خون گشته در الفت نداشت 
ت 
بیشتر در پیری آن بی رحم شد در جنگ من 
آنقدر آماده تلم که زسرتیغ عشسق 


سر وبا وی ال است بستن مسن, 

تتحوی گسلفن فساز ال استا ین سس 

زان جلوه صسد هزار مشال است پیش من 

رایج قد خم تو هلال است پیش من 
۰ 

ریشه می گسردد رگ یاقوت درمسواک من 

در تن آتش رگ جان شد خس وخاشاک من 


نیست جیب پاره را فرق از دل صد چاک من 


تا چسین کمند آ» آتشناک من 


می شود کاواک سنگ وآهن از ادراک من 

می زند زین باد فال سرکشی هاخاک مین 

چشمه خضر است رایج دیده غمناک من 
. 

ازبرون شام ازدرون صبح است روشن خاک من . 

نکهت گل می شود ازبعد مردن خاک من 


میتوان درتشنگی چون آب خوردن خاک من 


داد عم در زندگی یکسر بسودن خاک من 


دل کلیم الله و باشد دشت ایمن خاک من 
ّ 
تیغ پندارد قد خم گشته را در چنگ من 


۵۶۲ 


دیوان رایج سیالکوتی ‏ 


جام لبریزم فروزان شعله می آید به چشم 
عشق بیتابم انرنگذاشت ازجان سختیم 
» 
گر در قسفس غبار فنساگشت بسال من 
وارستگ‌ان پسرستش آزادیسم کت‌تتنل 
مس‌اندم ز اوج مسعرفت ازگفتگوی فقر 
آیسینه وار عجز بسود ناز ط‌افتم 
پرواز من در آهنن وخار است وقت فکسر 
# 
شد شکست ازضعف سرتابا تن چون نال من 
برنیاید غیر درد دل به عشقت فال من 
در هسوای جلوه نسیرنگ حسنی مسی پسرم 
او مثل در ناز و نعمت من به عجز و بیکسی 
آتتاب وحدتی کز شش جهت تابد کجاست 
حرف من از هر چه غیر حق بریدن بود و بس 
وز تسحیر رقسص بسسمل مسی کند قرب‌انیم 
در قفبول جرم عشاقش به چشم کم مبین 
رایسج از تغییر رنگم همنشینان بی خود اند 
آهویی کز شوخی نازش رم است آرام من 
در سیه کاری صفا دارد دل خود کام من 


ز آفه اب ؟ م / داغ بز نان غسمد 


۱ - مخزن . خوشگو - سرمه صبح است پنهان در غبار شام من 


بی تسو آتش شد شراب ارغوانی رنگ من 
رایج از رقص شرر آخر تلف شد سنگ من 
»۷ ۱ 
شادم که در هسوای تسو واگشت بال من 
مسسحراب ط‌ایران وا گشت بسال من 
پرواز هسیج وخسرج صدا گشت بال من 
ببرهم زدم دو دست دعاگشت پبال من 
گسویی پر خسدنگ قضاگشت بال من 
#۷ 
توا تسشن از شسود آ مارا تال من 
داغ جانسوز است گویی قرعه رمال من 
می نماید در هعوای قوس قزح شهبال من 
ط‌الع اسک‌ندری دارد به فقر اقبال من 
می دود شخص دویی چون سایه در دنبال من 
تسیغ تسوحید است در دستم زبان لال من 
ازترنم همای خاموشیست وجد وحال من 
گشته ک‌اغذ باد نازش نامه اعمال من 
گردش جام است گویی گردش احوال من 
د 


۳1 بد دل سسوراخ سوراخ از غم او دام من 


سرمه سان صحبست پنهان در غبار شام من 


استخوان بگداخت همچو برف در اندام من 


غزلیات 


در ضعیفی خجلت از دامان فاتل مسی کشم 
سی ز مينا همچو شمشیر از نیام آید برون 
نشاه شورم به زندان سیه مستی کشید 
بر عروج رتبه فقرم ره از عجز است و بس 
ترک بی رحمی که چون ماهی ز داغش ی طپم 
از هجوم ناتوانی نیست حاجت خواندنم 
۷ 
نس بسعد فنا در غسم هسجران تسوام من 
رم ایسن هسمه ازخودچه‌خیال‌است‌به وحدت 
عشق تسو مرا شانه کند از دل صد جاک 
کو نعمت دیدار که پر گرسنه چشمم 
ای شوخ جفایت همه لطف است به چشمم 
چون جیب کفن می کنم از بعد فنا چاک 
رایسج بسه فسروغ مسسخن افروخته دهسر 
۱ ی 
بسه موی که پرواز بسرداشستم من 
ز اطفال اشک خود از فسیض الفت 
بسه خساکسم بسودحسرت تسیغ فاتل 
تیس‌امیخت آشسوب دنیسابسه خسویشم 
کسنون داعم از بسی غضمی اد عهدی 
گیل آب و رنگ جهان بو ندارد 
ز شسوق تسو بسوداز دو عالم گ‌ذشتن 
نیم خالی از سوز دردت چسو رایسج 
و 


0۶۳ 


خشک شدخون جمله چون‌یاقوت دراندام من 
بی تسو ساقی قاتلی گردیده خون آشام من 
گشته گویا حلقه زنسجیر دور جام مسن 


نردبانی چون تنزل نیست سوی بام ۳ 


می روم سویش برد هر کس که رایج نام من 
عدٍ 

از گرد سراسر رد دام‌ان تسوام مسن 

دامن چه کشی سر به گریبان توام من 


ای اک ز وان امده مهمان تسوام مسن 


از زخسم نمایان لب خسندان تسوام من 
ی مسلسله دیوانه عریان سوام من 
ی 
چه شد بال و پر بال و پر داشتم من 
پر بسودم و تا پر داشستم من 
که ای کاش جصانی دگر داشستم من 
درین ببسحر آب گهر داشستم مستن 
که از درد دل چشسم تسر داشتم من 
زراه خسود این خسار بسرداشستم من 
بسه راهت دو گسامی که بسرداشستم مسن 
اگتر سنننگ بودم شبرر داشستم مین 


۵۶ ۴ 


هر چند که در راه طسلب نو مسفرم من 
از بسکه رگ و ریشه من وقف گداز است 
خورشید زخی جلوه نماید چو به چشمم 
عمریست که ننشسته به رخساره من کرد 
آرام گسهم شد قسفس و خسانه صیاد 
بر درد تسوگ‌وشند ولی ن‌اشنوا خلق 
دز خلوت آیسسینه نشسستم ز تسحیر 
ود 
خط تسو تسیره کرد جهان را به چشم من 
خم طور و می تسجلی و پیر مغان کلیم 
رون سواد وحدتم از کثرت است و بس 
چون خم به پیری از طلبت جنوش می زنم 
ای مسردمک کجاست که بوشیده دور ازو 
برهم زدم ورق ورق باغ دوسستی 
از بس قدم به راه خیسال تسو سود ام 
کرد اسان یرمع تفت 
رایج مپرس حالم ازان گل جدا که گشت 
۴ 
مشبک سینه ام تاکی کنی ظالم غلامم منن 
سراسر رو سپیدی های اوج رتبه فقرم 
حلاوت در سخن بی نا امیدی های دنیا نیست 
به عهد خط ز درد من چنین رعناست حسن او 
کمین وحشی کرده است صیاد غم عشقم 


ت 


3 


دیوان رایج سیالکوتی 
صاحب جگرم آفت چندین خطرم مسن 
سبر تاقدم از شوق تو مزگان ترم [من] 
بسیخواست کنم چاک گریبان سحرم من 
ز احسان تسو ای اشک عنان ریز ترم [من ] 
مسمنون فرو رسختن بسال واپرم من 
مسخروش در افنلاس که متاحب هترم امن 
رایج دگر از وضع جهان بسی خبرم من 

2 
دود چسراغ شد شب یلدا به چشم من 
دست سسبو بود یدبیض‌ابه چشم من 
عالم چو نسخه ایست مجزا به چشم من 
موی سفید شد کف صهب‌ابه چشم من 
پیراهن کسبود تم‌اشا بسه چشم مسن 
خندان نگشت جزگل رعذا به چشم من 
مسوخارو سر شد آبله پابه چشم من 
آید دل فک و وراه خلاس سین 
کیان هساو سار توا یتخس من 
۴ ۱ 

چه حاجت اینقدر دام انگنی نخجیر رامم من 
پی گلگشت این مهتاب گویی پشت بامم من 
ز فیض تلخ کامی اینقدر شیرین کلامم من 
ز خون دل شفق پیداکن این تیره شامم من 


غزلیات 


ز فکر شعر گیرم عالمی در هیر نفس گویی 
به هر کاری که سعی کس رسا باشد هنر گردد 
درین محفل جهانی سرخوش از بیتابیم باشد 
۱ » 
مسعشوق بسبرک رد مسرا پيرهنم مسن 
وحدت طلبم کفر من اسلام حقیقیست 
مسعشوق جهانی شم ازسرتو مت 
سرتسا قسدمم مسصرع پسرمعنی شسوخیست 
شرف بای و وق نرق عحیع 
ازخسرمی داغ دل و چسهره کاهی 
۷ 
به صدر منزلت از آستان پستی گزینم من 
حلاوت بخشی جور تو ای زورین کمان نازم 
به چشم این و آن سوجودم اما مسحض معدومم 
دل از غیر خالی کرده معشوق خودم آخر 
به صد شوق از نگاه گرم خوبان آب می گردم 
روان چون ریگ صحرا می شود زآیینه جوهر ها 
به چشمم هیج جز گرد رمی رایج نمی آید 


ای به حکمت کجلاهی ها خم تسلیم من 


فدر دان من درین محفل همین درد است وبس 


باد دستی هایم از دولت ند اورهاننت گنرد 


۱ - در اصل - کن 


ح 


۵۶ ۵ 


به خاموشی صدای طبل شهرتهای نامم [من]" 
کمالم گو مباش این بسکه در نقصان تمامم من 
مگر از گردش احوال رایج دور جامم من 
اد 
در خرقه صد ساره مسپندار منم من 
در دیسر دویسی بسرهمن وبت شکنم من 
پروانسه ام وشسمع زار انسجمنم مسن 
وارس سخن ازمن مطلب خود سخنم من 
افسسرده مگوبعد فا در کسفنم من 
رایسیج چسمن بوسنم وی‌اسمنم من 
ت 


زرفعت سر اگر بر آسمان سایم زسینم من 


پروخالیست جایم در میان نام نگینم من 


درین وادی نه مجنون لیلی محمل نشینم من 


به وضع بی حجاب عشق حسن شرمگینم من 


در آن سنزل که از درد تو وحشت آفرینم من 
پسی صیه تدام آهوی وحشی در کمینم من 

۹ ۱ 
هفته ایام از راز تو هفت اقلیم من 


بر نسخیزد کس بجز فریاد در تعظیم من 


سیم سیماب است و زر برق طبان از بیم من 


م2( 


۱ نسیستی آمد حساب سال و ماه هستیم 
در بسبهشت افتاده ام از فیض ناکامی میرس 
رب #۴ 
روزی نسمی شسود طسرف نساتوان من 
مهتاب عشق شد به شب تسیره عدم 
آلود دیده چسهره زردم بس» خسون دل 
پرواز شبهرت سخنم نکهت گل است 
گشتم ز ترک مال جهان دیو نفس را 
۱ ۱ ۷ 
در قستل بسکه گرم دویسده ست خون مسن 
در اشتیاق جس‌لوه بسی رحسم ف‌اتلی 
تسمکین عشسق بین کسه ز شمشیر نساز او 
وفت است قاتلش کند ارجام زخم نوش 


از پپسرتوی که زد به دلم مسهر جلوه ای 


زخم دگر بزن که به صد چشم شوق زخم ۱ 


از بسکه سو به موی ترا کرده ام خیال 
بساگوش زخمش از هسوس جور وقت قتل 
از بسییم تسیغ غسمزه آن شسوخ در بسدن 
‌ 
چسان شود کس ازان چشم می پرست ایمن 
زمین به زلزله سردم به مبعی و چرخ بکرد 
شسود غبار و به بادش دهند تسا به اند 
به گردش وطیش است از تو ماه تا ماهی 
ز کج معساملگی خسلق زخم ها دارند 


دیوان رایج سیالکو تی 


گسویی از لوح مزار خود بود تسقویم من 

شد لب خشک از گداز درد دل تسلیم من 
تاد 

رسستم نسمی کشد ز ضسعیفی کم‌آن من 

چون ریسخت کهنگی به لحد استخوان من 

گلگفت لاله زار بسود زعسفران من 

گردیده بسرگ گل ز لطافت زبان من 


برروی صفحه شد خط بطلان سنان من 


بر روی تسیغ. تسیغ کشیده ست خون مسن 
چون برق ابر بوست دردیده ست خون من 
صد زخم خوردم و نچکیده ست خون من 
چون می زجوش عشق رسیده ست خون من 
چون ذره قطره قطره طپیده ست خون من 
رخسار تیغ سیر ندیده ست خضون من 
در ریشسه و رگ تسودویده ست خون من 
آواز تسیغ سار شسنیده ست خون من 
رایج چو رنگ چهره پریده ست خون من 
د 
کح تس ش از پم مست ایمن 
ز انقلاب الم نیست هر چه هست ایمن 
بسه مسردن آدم بیچ‌ارگی نشست ایسمن 
بلند در مت آسوده نیست پست امن 


به هوش باش کزین تیغ کس نجست ایمن 


غزلیات 


شوم ار همه مسو موی چینيم رایسج 
۱ ۱ » 
بسرده تسمکین مسحبت بسیقراری ای من 
بباطن آلوده شست آنکس که جامم نوش کرد 
می جهد خون کبوتر همچو برق از زیر بال 


۰ ۰ 


چشمه حیوان به تاریکی که یابد غیر خضر ‏ 


می‌کسنم گریان به رنگ خامه راه عشق طی 
ِ 
زده تسیر نساز شوخی به دل شکاری من 
ز چه بو الهوس فغان زد . دم تیغ غم به جان زد 
به تواضعم چه مشکل شود از دوکون بسمل 
چه زراعتم پریشان . به زمین شور سوزان 
دلم آرمیده مشمر به سکون دو چو صبر صر 
ز عروج اعتب‌ارم . به فسلک رود غب‌ارم 
بسفگن ز دل چو رایج . چه امید و کو نتایج 
و 
نه مسبکروح تو تنهاز فناجست برون 
دل پر رخنه به او دادم و ز آفت تسرسم 
رم کن از من که نمانده است به دنیا ربطم 
نسفس واپسسم از سینه پر داغ سنت 
هیچ شوخی نشنیدم که کمانش هدف است 


بی نشان شد . نه ازل داشت سراغش نه ابد 


ت 


0۶۷ : 


تسنم به هیچ صفت نیست از شکست ایمن 
#۴ 


جون نفس دزد یده در خحود موح را دریای من 


هت نون این ول کفت فا رود 


تا که خواهد برد مکتوب طپش انشای من 
زنده دل آگه بود از نور ظطلمت های من 
گرچه می لفزد به هرگام از ضعیفی پای من 
۷ ۱ 
شده عندلیب نسالان گل نوبهاری من 
که به سر نمی توان زد گل زخم کاری من 
که نموده یک جهان دل قد خم حصاری [من] 
که ز غم گداخت دهقان پی آبیاری [من] 
بسه شکست رنگ بنگر مسفز قسراری من 
به شهی هوس ندارم من و خاکساری [من] 
به گروه فشسقر رایج مپسند خواری من 
۴ ۱ 
که ز نه کوه فلک همچو صدا جست برون 
شکر صید من آزین دام بلاجست برون 
تسازه دیوانه ام از دار شفا جست برون 
جانفزا از چمن گل چو صبا جست برون 
تسیر نساز توام از بشت دوتاجست برون 


ءٍ 


دیوان رایج سیالکوتی 


چون کسی خود را ز دور روزگار آرد برون 
مردرعضا باعلاح درد دل کاری نداشت 
در عداوت ز انتقام سینه صاف ایمن مباش 
لخت لخت دل پر است از عقده غم بی ففان 
در ک مین ج‌لوه دیدار مسوفم بعد مسرگ 
از دل رم کرده ام شد شوخیش تمکین حسن 
۲ ۷ 
جان نیفتاد از نسزاهت خانه سرمد برون 
کشته گردد هر که از اندازه کار اه کلهفی 
همچو دریا کز طپیدن کف به ساحل می برد 
۱ ۱ 
می رود چون در چمن آن نو گل ابرو کمان 
بی رخت عمرم بسر بردن چه مشکل اوفتاد 
داغ دارد زان گل رعنا جدا هر قطره اش 
ت 
همچو تیغ خوش غلافی کز نیام آید برون 
در کف ساقی به بزم عشرت از شوق رخت. 
شوخی چشمت‌به چندین رنگ شد از خط سبز 
می کند در عزل حاکم اهمل زندان. را وداع 
تیش خاش ده قنست ساغرکشان رایج به شمع 
۷ 


۷ 


دانسه تسبیح مشکل سر ز تار آرد رون 
گل ز پای کس چه امکان است خار آرد [برون] 
صسبح از دیس و سیاه شب دمار آرد بسرون 
تخل من پیش از فشاندن برگ و بار آرد [برون] 
همچو مهر از صبح چشمی از غبار آرد برون 
بحر را سیلاب بی تاب از کنار آرد برون 
ٍ 
بو همان پایش به گلزار است اگر آمد ون 
تیغ عریان می شود پای که رفت از حد بیرون 
کته شوقت کفن افنگنده از مشهد برون 
۰ ۹ 
جان سختش از فلاخن همچو سنگ آید برون 
ناله از منقار بسلبل چون خدنگ آید برون 
می ازین مینا هم آغوش ترنگ آید برون 
روزوشب‌زین بيشه برمن چون پلنگ آید[برون] 
رایسج ازچشمم چواشک لاله رنگ آید [برون] 
‌د ۱ 
مرد حق می خواست از زندان کام آید [برون] 
نام گیرد از دلش همرگه که نام آید [برون] 
موج صهبا چون نگاه از چشم جام آید [بسرون] 
هر نفس رعنا غزالی زین کنام آید [برون] 
کاست سالک راچوتن از صبح و شام [آیدبرون] 
وقت خط دل‌ها ز زلف مشکفام آید[برون] 
می ز ابسر شيشه چون ماه تمام آید برون 
سّ 


غزلیات 


هر چه هست از دل خون گشته مینداز برون 
هسمچو آبی که رخ سبزه بسپوشد از جوش 
جسابه از مسحفل دئیبا نسبود مستعم زا 
پرده ها مانع پسرواز نگه نیست به چشم 
شرم بادت که به زندان ققی ) خسویت قفر 
دل آواره ام آخنر بسه جهان گشت مسحیط 
سد راه دل روشن نشسود مسختی چرخ 
اببسرویت درد مرا از مه تسسیز دواست 
پیر شد راینج و طوفان سیه کاری کرد 
۱ 


مرو از فکسر قد خم شده ای پسیر بسرون 


داغم از آسنه ک‌ان لیلی مجنون بر خویش 


رو سفیدی مسزه بسی دا مسحبت ندهد 
راز هسارا مسطلب زآه دل تسنگ بسرون 
سعی وصلش شده مهجوری من در وحدت 
بشنود گر ز صباخرمی تجریدم 
شکرین خنده به فرهاد زند چون شیرین 
خاک تا چرخ ه وا سحشر طاوس شود 
جستن رنگ و غیسار و طسپش دل ک‌امش 
هسمچو خسورشید ز اسر از هسوس جلوه او 
کو رخ زرد که ارت ز در آید بیرون 


رم کن از خصم چوبینی خم تسلیم درو 


جسلوه ای نسیست ازین آیسنه تاو برون 


افتد از شضسوق تس و آیسینه ز زنگار بسرون 


مست رسسوا شود از خانه خمسار رون 
عاشق از هفت فلک رفته بیکب‌ار [برون] 
سوزنی می جهد از خرقه سبکسار برون ‏ 
آسمان آمد ازسن اختر سیتار بسرون 
همچو آبی که زند جوش ز کهسار برون 
می کشد از جگر آن ناخنم این خار برون 
شام ها آمد ازین صبح بیکبار بسرون 

۱ ۱ 9 


کین کمان می جهد از شست تو چون تیر [برون] 


نستواند س ازین حسلقه زنسجیر بسرون 


آب خسونگرمی آتش کسند از شسیر بسرون 
ین 
دامنش بسرده ز چنگم زدن جنگ بسرون 
گل چونکهت فتد از پسیرهن رنگ برون 
هرطرف چون مگس آید شرر از سنگ برون 
آید از خانه چو با جلوه نیرنگ برون 
می کنم طی رهی از منزل و فرسنگ برون 
رایسج آیینه فتد خود بسخود از زنگ برون 
حِ 


این کمان همچو خدنگ از سیر آید بیرون 


۵۷۰ 


کل کند فاخته ز آن سرو سهی وقت خرام . 


راحت خرمی از مسحنت عم چاره نداشت 
نیست ز اعجاز دو رنگی عزیزان عجبی 
ی کشش تسرک تسنعم نکسند دنیسا دار 
کچ 
صبح چون از چمن آن دل گسل آید بیرون 
نفس اگر رست ز دنیا شرف روحش نیست 
کو دل جسمع به سیر چمن دهر کزو 
حرف کیفیت لیلی چجو رود در مسحفل 
دل صد جاک سود در بر افتاده عشق 
کسیست در سحفل رو نرمی تسلیم درشت 
زنده از آب و هسوایسم من و از چشم و دلم 
ذره ها چون عرقش می چکد از جبهه اگر 
راحت روح بود تسندی حسرفم رایج 
و 
جذبه ای کسو که ز زندان تسن افتم بیرون 
آرزو سد رهسم گشسته گدازی ای عشسق 
زیر کف بحر پسر آشسوب نگردد پنهان 
تاگرانجانی هستیست سبکروحی نیست 


شور کثرت نسدهد آگسهیم از وحدت. 


منم و معنی وحدت به دویی ربطم نیست 
تسازه ای درد طلب نساله نساقوسم کین 
زشتم اینجابه نظر اهل حسد را ز کمال 
و 


3 


دیوان رایج سیالکوتی 


نقش پارا به رهش بال و پر آید بیرون 
لاله سیراب بسه خضون حگسر آید بسیرون 
شکر حل شده از شیر گر آید بسیرون 
از وحل خود چه خیال است خر آید بیرون 
۷ 
رنگ از غنچه چو خون بحل آید بیرون 
نشود رخش خری گر ز گل آید بسیرون 
نو بهار از گسل رعنا دو دل آید بسیرون 
سمی ز مینا چو عرق از خجل آید بیرون 
گل حسنی که ز خاک چگل آید بیرون 
آهمنن و سنگ ازو مسضمحل آیسد بیرون 
نساله و اشک بسهم مستصل آیسد بسیرون 
از رخت مسهر چسنین مسنفعل آیسد بسیرون 
این سموم از چمن معتدل آید بسیرون 
» ۱ 
فسارغ از سسلسله مسا و من افستم بسیرون 
کز کنار دو جهان موج زن افشستم بسیرون 
بسه طیپش بعد فنا از کفن افستم بسیرون 


. بسوی گل کردم اگسر از چمن افستم بیرون 


خلوت خویشم اگر ز انسجمن افتم بیرون 

دو لب است اینکه ازو چون سخن افتم بیرون 

در هوای توز صد پسیرهن افستم بسیرون 

که ازیین دیسر خراب کهن افستم بسیرون 

یسوسفم راییسج اگر از وطن افستم بسیرون 
ن 


غزلیات 


جپذبه ای کو که ز عشق و هوس آیم بیرون 
نیست از خامی اگر پخته نگردم تسرسم 
نیست ممکن شوم از فیض سبکروحی اسیر 
شد فراهم هسوسم آتش نسومیدی کسو 
پیش صیاد شفیع ار نود لاغسریم 
: ۴ 
جهانی یافتم از یرت دل از جهان بیرون 
ز جوش آتش عشقت عجب نبود پس از مردن 
به حرف کم نباشد اختیاری مرد بدگو را 
تتمی کردد زبون کج سرشتان راست رو هرگز 
به خاک افتد چو اوراق خزان بال و پر بلبل 
رسن شوای نگاه جذب یار از عالم بالا 
طپد بی اختیار از شوق دیدارت دل رایج 
شد تنم خسته از آن نرگس خود کام اکنون ! 
سبز شد طوطی شیرین سخن از تلخی زهر 
نکهت از غنچه برون آید و می گیرد باغ 


شوخی چشم سیاه تسو و تمکین تو باد 


۱-مجمع - شد تنم خسته آن نرگس خود کام اکنون 


2۷۱ 


زیسن قسفس چسون نفس باز پس آییم بیرون 
زسن چسمن چون مر پیش رس آیم بیرون 
چسون نگساه از سژه ها از قسفس آیم بیرون 
خسواهصم از عهده این مشت خس آیم بیرون 
رایسج از دام به سعی چه کس آیسم بیرون 
ن ۱ 
زمین و آسمانی از زسین و آسمان بیرون 
که جسممازکفن افتد چو مغز از استخوان [بیرون] 
زیان آید چو تیغ خوش غلافش از دهان [بیرون] 
جهد این تیر بی امسداد بازوااز کمان بیرون 
4 
رود آن نو بهار ناز چون از گلستان بیرون 
که تا آیم ز چاه تیره این خاکدان بیرون 
تسلی گرچه بر نان تو شد ای از نشان بیرون 
و 
دمن بی مزه شد در نظرم جام اک‌نون 
می دهد قند به مور و مگس ایام اکنون 
نیست جز گوشه به عالم سبب بام اکنون 
از خطت گشت سراسیمه رو شام اکنون 
کسه نسروید به چسمن نرگس و بادام اکنون 
می‌کند نذر تو رایج رم و آرام اکنون 


2 دیوان رایج سیالکوتی 

به رجا اتفاق آمسد ظفر در کارزار است این 
دو کس جون جمع گردیدند باهم دوالفقار است این 

اگرگسردون شسوی در زیر پای آب مسی افستی 
صفای دل طلب غافل که اوج اعتبار است این 

ک‌ند از شک‌وه جور ف لک غم تلخ کامت را 
۱ تو تسلیم ار شوی جام شراب خوشگوار است این 
به چشمم دهر سر تا سر یک آتش خانه می آید 0 
۱ شب و انسجم مگو در دود طوفان شرار است این 

سلامت نسیست بسی تسمکین دل از شسورش دندیا 
۱ گهر باید شدن چون جوش زد شا است [این] 

ه‌جوم درد دل ی نساله کی بساور کند رایج 
نسه هس رتخا کازرای تمس آ نت فا رزاست اس 


حسدذر ز غیرکه‌بساعشق کسار زار است این 
به عسجز و ماندگی آنکس که می رود ره فقر 
لباس بوقلمون مسنعم آنقدر ها نسیست 
تمام سسینه صند پساره و دل تسنگم 
ز خشت خشت سرای تو مرگ جلوه گر است 
مان خلق کم خود گرفتنت عجب است 
بساشکریزی و آهم گ‌ذشت عمر و همنوز 
شکنجه دل تسنگم به عشق گشته وبال 
بهار هم به چمن جمله غم رسد رایج 


0 


به‌ حق طلب دو جهان نیست ذوالفقار است این 
بب‌اده اش مسنگر گرد آن سوار است این 
دو روزه سیر بهاران اعتبار است این 
خوشم که در چمن عشق برگ و بار است این 
نه هشتیت همه لوح سر مسزار است این 
به عجز نفس مبین مورنیست مار است این 
ببه گوش یار صداه‌ای آبشار است این 
به گور زنده فسرو رفته ام فشار است ایسن 


غزلیات ۱ ۷۳ 


وصال دوست خواهی بگذر از هستی حجابست این ۱ 
۱ وجود خساکی و آن جلوه ابسرو آفتسابست این 
. ز دردت مسصرع آهی که موزون می کنم چشمم ۱ 
فشاند اشک و گوید نقطه های انتخابست ایسر 
ز پر کاری به عین سرخوشی ها سرگران باشد 
۱ فسریب خنده اش خسوردن ندانستم عتایست این 
سد یت ره ای را در حسریمش دولت قسربی ۱ 
کته نوفیا رخش را عقده بند نقابست این 
بسه سعی پبای نستوان کرد رایج قطع راه دل 
بسه کسنجی از تفکر مسر به زائو نه ششایست این 
ن و ‌ 
چه می‌سنجم سخن با شوخی حسن خیالست این دو مصرع ثانی پرواز مطلع را دو بالست این 
ز فکر شعر نوگشتم به پیری ها قدخم نیست ‏ ببین بسر آسمان رفعت معنی هلالست این 
سپهری گر کنند از بخت سبزت چشم بند آمد نگویی اخترم ز اوج شرف تابد وبالست این 
ملک هر گه جوابم بشنود در سلسبیل افتد چه آتش در لحد بردم ز داغ دل خیالست این 
مخوان با آغبا شرآ سخنور بهر احسانی آز فقر وفاقه مسردی فتوفی: کنعب ماک این 
وجود آمدعدم از چشم بند حق تماشاکین " جهان آیینه بی شخص و طوفان مثنالست این 
ز هر مد نگاهم مصرعی موزون شود رایج به نقصان ننگری در پیکرم شخص کمالست این 


لد لو ود 
خرقه صد پاره بسر دوش قلندره ا ببین ۳ در رک اب شا فقر انسبوه لشکرهاببین 
در هموای کام دل مردم معلق می زنند هر طرف پسرواز سعی این کبوترها ببین 
حق پرستان را نمی باشد غم بخت میاه صبح در شب زندگی چون مغز در سرها ببین 
چون بهار آمدحساب دخل دولت روز چند همچو اوراق خزانسی ریخت دفترهببین 


از فروغ مهر پنهان تاب او شب های تار ۱ روزن آمد چرخ و ذرات اند اخترها بسبین 


۰ 


گرد می انگیزد از شوخی به میدان خیال 
هست صد دولت نهان در خاکساری های فقر 
دك 
پرکنن از گرد غم اول دل و دیسدار بسبین 
پر حذر باش چوکاوش به بزرگان کردی 
این خزان بسوقلمون جلوه دارد که مپرس 
درد دل کسب کسن و چشم پر آبی به کف ار 
گردش چسرخ کجا غسمزه بیب‌اک کسجا 
چشسم بندیست درین باغ بهار طربت 
رایج اکنون همه تن یکدل یر ختوتا نی ناگ 
۷ 
ای زپایت دست مومی کرده مستور آمستین 
برقد امکانت آمد راست تشریف وجوب 
روی و سویت کجا از نساز بسرگیرد نقاب 
۱ ۱ ۳ 
از غسم دل بک داز آ قسدری بسهتر ازیسن 
چند جامی زن و مستسانه ز خود بیرون آی 
جو ببلایی رسدت ادفتت دعایی] ۲ بردار 
تابه کی بسخیه کنی چاک جگر را رایج 
#ِ. 
ای ز خود غخافل ز وحدت یکدم آگاهی گزین 


اوج عزت گسر کسند خورشیدتابانت ز عجز 


۱ - در اصل - دست و دعابی 


دیوان رایج سیالکوتی 


در خموشی جلوه آن شور محشره | بپین . 
این زمین رایج بکن گنجینه زرها ببین 
زد ۱ 
جلوه ار در این ره نت تیه 
بی خبر سنگ رسید از سر کهسار ببین 
رنگ بر روی دلت بشکن و یکبسار بسبین 
فشستنه ما یکسر ازان نسرگس خمار ببین . 
که تراگفت که آن غمزه پرکار بسبین 
ژ 
شد ید الله از بی آن دست پر نور آمستین 
. 
در سحبت نبود چشم تسری بهتر ازیسن 
چتند گنامی کنته تیساعد عسفری پسهتر ازین 
پیش آن تسیغ نبساشد مسپری بهتر ازین 
بسهرک‌اشانه تن نسیست دری بهتر ازیسن 
3 ۱ 
تاکن فنگ اشکنوه تست آللسهن کب ین 


غزلیات ۱ ۵۷۵ 


سر زجیبت کی زند از خود تهی ناگشته یار ای زلیخایسوسفی گر می کنی چاهی گزین. 
چاره در بحر تحیر هم ز سعی شوق نیست  .‏ گر شوی گوهر که از غلط‌انیش راهی گزین 
منزل وحدیت به جیب تست کثرت سیرکن در تماشای جهان یک چند گمراهی گزین 
خنده عشرت به سیر زعفران زار غم است  .‏ در تلاش خوشدلی ها چهره کاهی گزین 
از دل تسنگ است اوج رتسبه عشاق و بس تافت این اختر گرت راییج فلک جاهی گزین 
اد 
زخسلق رم کن و در گسوشه ای بیا . بسنشین نرفته هیچ به دستت برون با بسنشین 
ز فیض بخت سیه در مسحبت آگه بساش .  .‏ به چشم خوش نگهان همچو توتیا بنشین 
بسه راه عشسق مترسان دل از شکست و بتاز غبار گرد و به دامان مدعابسنشین 
در آفتاب قیامت ستاده خواهی سوخت سرا که گفت که در سایه همابنشین 
۱ 
ز خود بسرکن دل و تسا دور گردون بر زمین بنشین ۱ 
به روی صفحه ایام چون نسقش نگسین بسنشین 
کت نوا هریم .سر درو ول تشک اسشست :ناخ را 
چو اه سرد برخیز و چو داغ آتشین بنشین 
مسخیز از جسا دگر بسر آستان کس مسبر حاجت 
اگر بر صدر درویشی نهی پااینچنین بنشین 
بسه صید طایر دولت دمی بخت آزمایی کسن 


س ک ۹ 
نی همین از می عشقت رخ ما شد رنگین ریخت بر دامن شه دلق گدا شد رنگین 


رن یا اون سر فکندا تلو هو شتذررنگنین 
#ِ ِ 


فد ۱ ۱ دیوان رایج سیالکوتی 
ز نکر تازه طبعم گشته چون صحن چمن رنگین 
سه سعی بسازوی عام است رونق گاه خاصان را 

چه وا زد شد تا گشته اس ان انجمن نگ 
دا ی ی شسهوت 

ببه خون آلوده دست فاتل اند پبای زن رنگین 
ببود در ضعف پسیری شوخ تسر عشق جوانی ها 

فزون تر می شوم چون جامه سی گردد 5 کهن رنگین 


9 بت 9 
بسکه سختی ها گرفت اهل زمان را بر زمین آسمانی ناگهان انتاد گویا بر زمین 
ره نورد عشق را اسب‌اب عشرت محنت است جام و میناشد به چشمش کوه و دریا بر [زمین] 


هستی و راحت چه امکان است گورستان ببین. ‏ بهر خواب مرگ هم جانیست تنهابر زمین 
گرد زحمت می دهد با[ چشم] ۱ روشن بیشتر از کدورت هماندارد چاره بین_ا بسر زمین 
دیگر از ن‌از غسرور رفعت دولت مسپرس می نهد منت چو منعم می نهد پابر زمین 
رف‌تن راه نی از امد سجود عشق و بس می نهد اینجا کف پا جای سیمابر زمین 
رایج از سردم تسهیدستی کمال من نسهفت بی پری هماجبرئیلی زد ز بالا بر زمین 


شوخ صیادی که نخجیری نجست از دست او تا دل خود همچو ماهی می طبد در شست او 
می رسد در شش حهت دوران این ساغر جودل هر کجابزمی بود سافی است چشم مست او 


۱ - در اصل - جسم ‏ ۱ 


فزلیات 


2۷۷ 


گه ز حیرت بیخودم گه در طیش آواره کرد 
در تسلاش تسرک دنیسا الحر از روعستش 
چون کبوتر خانه ها دارد تا اوج جاه 
۱ ۱ 1 
گلرخان حلوه گه حسن برون از حد او 
تافیولش جقدر جاه دهد انسان را 
نفی خود کرده ام اکنون چه ضرور اثباتش 
ریخت هر برگ خزانی که درین باغ ز شاخ 


از پس مرگ همان مسحنت عاشق باقیست 
چند در خاک بسود خون دل و داغ جگر 
چشم حیران من از آینه ظالم چه کم است 
کودکی را که دهد ۱-3 
۱ ۱ ۱ #۴ 
گل ز شبنم بر جگر دندان زد از رخسار او 
ای نگاه گرم آن مسیمین بدن پر ناز گشت 
در خود آرائیست عاشق کش مگر آیینه اش 
هر که کلفت می کشد ز اهل جهان مست حقست 
در تسلاش کام دنا هر که تنگ آمد ز فقر 
از پهار شسوخی حسنی که من دیوانه ام 
بهر احباب آنکه طرح وسعت عشرت کند 
سر به سر جانسختی عاشق نشاط بی غمیست 
مسرد میدان نیست با وارسته رایج هیچ کس 
۱ 


9 


اس کساووست از 
رفت در چاه آنکه کوتاهی کند در حست او 
سسهل مسنکر فسقر را رایسج ز ق در پست او 
ت‌ ۱ 
کمترین پسیرهنی یسوسفی مسصر از قد او 
باجهان شد طرف ابسلیس که آمد رد او 
اللرین بزم همان رفت منست آمد او 
می دهد بسوی بهار چمن سسرمد او 
ایسن جهان بیشه و سردم همه دام و دد او 
جگر خاک شده است آبله از مسرقد او 
کشسته عشق‌ضو شد لاله ستان مشهد او 
که ز زانسو به کرم سساخته مسند او 
قسد آ» آمسده رایسج الف اب‌جد او 
ك 
توافت از فنسمی زفش ار از 
غوطه زن در اشک وقت رخصت دیدار او 
مسانده بساقی آهمنی از تسیغ جوهر دار او 
بباشد از دنا ون "۳ ساغر سرشار او 


۱ خفتن پباشد به گنجی دولت بیدار او 
. در عف باد است وی یوسف از گلزار او 


نگ اکتنم کرد ولی افشتد گره در کار او 

سنگ قهقهه می زند چون کبک در کهسار او 

از سسبکروحی بسود سسسمسی لنگر دار او 
3 


ارش(ه 


دل پسرتو حسنت ز جگر شد هسوس او 
من چشم نکه دارم از آن شوخ که جبریل 
ی عسجز حلاوت نبرند از چسمن فقر 
و ملک 10 تسف دوس نات وتات 
شد ناله حهان جمله ازان لیلی بی حی 


هر سوکه رود با جروتست سخنور . 


دم ب‌اخته صیدیست به قربان تسو رایسج 
در گلستسان چو کند فریاد بسلبل پسیش او 
با شکوهی سیل اشکم ریخت در رود از غمش 
صبح چون برتاب عارض در چمن وا کرد زلف 
سرمه سا چشمی که چون دور قدح هوشم ربود 
گر نگاهی از غلط گاهی به سویم می کند 


هفت اقلیمست در زیر نگینم هفت عضو 


خود بخود جام از کف ساقی رود سوی لبش 
رایج از افتادگی شد سر به سر روی زمین 
۳۹ 
نیست عارف باغ گیتی را بهاری پیش او 
از نحوست بود شب در پرتو سعد رخش 
تاب روی می کند چشم تماشابی حجاب 
گلرخان را این لطافت در دهان تنگ نیست 
از تفت ای تالان گس سیخ از 


زد دو نسیمم تسیغ شاز یار در نکر سخن 


دیوان رایج سیالکوتی 


بر شسمع چو پروانه زند پر مگس او 


دا هم عفستا ار اوه و 


آمسد ز زمبین تسایه فسلک یک جرس او 
از شا و مسعنی سسپه پیش و پس او 
پر گرد تر کفستن یه گسلو شنبد ون از 
ِ 
از گداز شرم شسبنم می شسود گل پیش او 
کز تواضع کرد پشت خود دوتا پل پیش او 
همچو دود از آتش گل جست سنبل پیش او 
بر نیامد از گلوی شسيشه قلقل پیش او 
می شود زهر آسدم تسیغ تغسافل پسیش او 
عارفی کسو تسا دهم عرض تجمل پیش او 
ز التماس بوسه چون آرم تحمل پسیش او 
مشت خاک تن که جزو آمد بود کل بیش او 
ٍ 
قمری و سروش سر دزد است و داری پیش او 
شسمع مسحفل اخستر دنب‌اله داری پسیش او 
ک‌افتاب مسحشر آمد ذره واری پیش او 
تا برم زیین جرگه رعنا تر شکاری پیش او 
در چمن شد غنچه رسواتر زخاری پیش او 
در ریاضص عشرت آمد آبغناری بسیش او 
مسطلعی رنگین فرستم یادگاری پیش او 


غزلیات 


از تنگ ظرفیست رایج در جدایی ها طپش 

۵ 
سا اه هن کته متشه مه و رک و 
کشت منصور مرا از حکم قتل و دار پیش 
شعر آسان می شود مشکل ز فکر دور گرد 
ب‌امزاج نازکش چون عسرض درد دل دهم 

َُِ۹ِ ۱ ت 

آن وحشی کسه خاطر صحراست داغ او 
سر گشته تو رفته به هرجاکه زیر خاک 
زو خسرمست نرگس چشم وگل عذار 
مسی چون به لب رسد کند الحاد رنگ ها 


از عرض حال خامشیش می دهد صداع 


باخود آمد زیسور حسن رس‌از اقب‌ال او 
آتشین روی که صبر و طاقتم را پاک سوخت 
نوش رزق و تلخی نیش اند با هم توامان 
روح را در زندگی یکدم ز نفس آرام نسیست 
صفحه شعرم ز تسلوین معانی گلشنی است 
عالم تصویر فسانوس خیالی می شود 
در ریاض دهر هر بسرگی چو اوراق کتاب 
گشته خورم زین گل رعنا ریاض حسن و عشق 


شعر رایج می زند آتش بجان از داغ عشق 


ن 


. ۸۵ ۹ 


می‌ کنی رقص شراری کوه باری پیش او 
ة 
خرمن گل هاکهن دلقی است بر درویش او 
دست و تیفی خوش غلاف ناز عسرت کیش او 
یار بیش چشم گم کردم من از تفتیش او 
در شکستن شيشه و چجینی ننالد بیش او 
۳ 
آموچوبسوی نافه دود در سسراغ او 
قز گنود اسیتاشت بسه سربت چسراغ او 
زد در زین لاله رخبان خسنده باغ او 
گسویی به دور گردش حالست ایاغ او 
رایسج مکین به نساله مشوش دما او 
3 


دختر رز دور ساغر بس بسود خلخ ال او 


چرخ گوبا کرده از شسان عسل غربال او 
می دود آه و که سک افتاده در دنبال او 
هر طرف الفاظ طاوسان رنگین بال او 
گل کند عاشق چو شب هاگردش احوال او 
دفتستر وا است از نی ازیستان: لال از 
روی زردم سیر کین پسهلوی رنگ آل او 
حال امل دل بلاگ ردان طرز قال او 


۵۸۰ 


صید بسند من که آمند وحشی دل رام او 
باخط مشکین جفا جوی که قتلم کرده است 
از رم درد دل دیوانه الفت مرس 
خاک غم ریزد به سرها عشرت صهبای دهر 
از مسلال من خیال بار طوفان می کند 
گلشنی از رو سپیدی های تجریدم شکفت 
غنچه رایج چون دل بلبل طپد بی اختیار 
و 
شوخ پر کاری که لیلی ها بود سفتون او 
مصرع اول چو شوخ افتد به ثانی رتبه است 
لیسلی آواره ام دارد که جز سر گشستگی 
3 
سسینه صحرا و دل تسنگم بود مسجنون او 
ناز مسصراع روانی می کند در نسکته طرح 
گردش حمام دنیاگردش خلقست و بس 
ن 
کرده داغ آتشین دلسوزی غسمگین او 
آب شد آیسینه و آیسینه آب از جلوه اش 
گر چنین مهر رخش ز اوج شرف تابان شود 
در راضش غیر خود ز آیسینه شبنم ندید 


دیوان رایج سیالکوتی 


بسلبلان بساغ در جسنگ انسد بر گلدام او 
چون شفق خوابیده خون عالمی در شام او 
پیش پسیش وحشت آه وب ود آرام او 
سی جهد چون گرد باد از بزم دور جام او 
در بسرم هسر عسقده دل شد نگسین نام او 
کز لاس پوست عریان می دهد بادام او 
چسون بر افشتد پرده در باغ از رخ گلفام او 
س 
از فلاطون گوی دانش مسی برد مسجنون او 
کشته عشقت اگر خوابد نخوابد خون او 
کرد آهم را دو بسالا قسامت موزون او 
گرد بسادی گل نگرد از دامن هسامون او . 
درد سر مسی آورد کسیفیت معجون او 
۷ ۱ 
داغ سا مشکین غزالی چند پیرام ون او 
در خرام آنجاکه می استد قد موزون او 
دور گسیتی گردباد دامن هسامون او 
نیست رایج جز تب و تاب تردد تون او 
اد ۱ 
غیر بالین نسیست شمعی بر سر بالین او 
سیر دارد قبض و بسط شوخی و تمکین او 
چون کلف بر روی ماه آید به سیما چین او 
مسحو چون اسر سیه گردد خط مشکین او 
آب شد از شرم دست انداز گل گلچین او 


غزلیات 


عشوه رنگست و بس رو نسرمی حسن مجاز 
رونق بازار دولت نیست بی خون جگر 
۱ » 
شوخی که جمله چشم چو دامم به راه او 
شاهیست عشق . داغ نگین, ناله اش علم 
از هر چه در جهان شوی آگاه غفلت است 
۹ 
یسوسفم کز مصر و کنصانست بیرون جای او 
ای که نستوانسی راغ نسعل وارونی گرفت 
ساقی خود باش و ساغر از پی هم نوش کن 
ماه گرداب و کواکب می شود یکسر حباب 
شعله گل گردد سمندر عندلیب ریزه خوان 
۱ : 
نازک انداسی که رم از جلوه آمد خوی او 
زخم پر خون کرده الماس دل زاهد چو لعل 
گردش حالست باگلزار وحدت خنده زن 
مسیدهد الفت جسواب شسوخی نساز از نساز 
می دهد فیض دگر بوس لبش ز ابروی تند 
هر که قدر صحبت خود را به تنهایی شناخت 
عشق رایج کرده در پسیری مرا بیتاب تر 
۱ ۷ 
ای به خورشید به رخ ابرو شده ماه نو تو 


کیره 


بسو طلب رم می کند از گلشن مسومین او 
از دل صد پاره رایسج بسته اند آمسین او 
و ۱ 
تختتیزیل لیر تم تج گنساه ار 
دل تختگساه و اشک پیسایی سی. او 
چون چشم خفته ایست سپید و سیاه او 
و 
چاه شد جون گرد باد آواره از سودای او 
در فد خودبین که باشد حاده صحرای او 
خم ندارد بمی خبر جز سینه ات صهبای او 
شب چو طوفان می کند بحر تجلی.های او 
گر به گلخن بگذرد حسن چمن پیرای او 
ت 
موی چینی مسی شسود مد نگه بر روی او 
از دم تسیغ یه تساب خم ابروی او 
گشسته از مشسق شکستن رنگم آخر بوی او 
دل طییدن هاست همسمدوش رم آهوی او 
قرع اس راکو ی از 
ه‌منشین اوست در بهلو همان بهلوی او 
قامت خم گشته چوگانی شد و دل گوی او 
ِ 
مسحو چون صبح صد آیینه ز یک پرتو تبو 
سسینه چساک آمده از لذت نان جو تسو 


تن چوگردی به عقب مانده ز قهارو تو 


وراه 


بی مشقت نستوان گشت یکی بامعشوق 
می زنسم ناله الماس گدازت بر گسوش 
پیش پیش آمده گلگون طپش های دلم 
پسستی رتسبه سود اوج خی لت رایج 
۱ ۱ 
چنان در آتشم از دیده ای پیمان گسل بی تو 
دلت بر وحشت بیشابی عاشق کجا سوزد 
توغایب از نظر . من حاضر آه از سخت جانی ها 
خرابم از طپش کو مهربانی تا کشد زارم 
ز تیغ بی امان یارب که زخم خونچکان بادا 
سلامت در مزاجم گریه را در جوش می آرد 
مکن باور به بزم خوش نگاهی سر کشد رایج 
۳ 
شد خیالت جانشین جلوه از جادوی تو 
می شود محسوس از حرص تماشایت نگاه 
درد ون ره واکند در دل نشانت می دهد 
پهلوانی با تو در میدان نیاید زیر چرخ 
اتحاد حس و الفت بین که نتواند نسیم 
چم بسند است این جواب نامه و راه دراز 
می دهد هر ذره ام از شسوخی نازت خبر 
غافل از خود کرد و هم قرب یارت از دویی 
گکرجه در افتادگی در عجز آخر کرده عمر 


دیوان رایج سیالکوتی 


کوهکن ناشده شیرین نشود خسرو تسو 


حرف ها خون شده از طبع سخن نشنو تو 

از سسمند رم نساز بسه فزالان دو تسو 

در کسمد اند فزالان سسخن از گو تو 
ِ 

که شد مد نگه سیخ کباب مرغ دل بی تو 


که یکسر آهوی چین اند خوبان چگل بی تو 


ز روی عشسق در آیسینه و آبسم خسجل بی تو 


چو سیمابم بود در آتش غم خون بحل بی تو 
لبم گر با لب پیمانه گردد متصل بی تو 
کند ابر به‌ارانم هموای معتدل بسی تسو 
که رفت از گریهبی اختیارش پا به گل بی تو 
9 
آموآید در نسظر کردم رم آهسوی تسو 
همچو تار عنکبوت از دیده ام تا روی تو 
رنگ روها می شود در محض جستن بوی تو 
ای ضعیفی آفرین ببر قوت بازوی تسو 
از دل تسسنگم تسمیز عسقده گیسوی تسو 
برکش از رخ پرده ای در جیب قاصد کوی تو 
هست گویی این گره ها جمله بر ابروی تو 
شرم کن از روی وتات کنی بط در پهلوی تو 


غزلیات 


2۸۳ 


ای ز دردت نیک و بد بادیده خونبار مسحو 
گر چنین صیقل زند موج صفابر روی او 
[طرفه] ‏ شوق از طلوع آفتاب جلوه چیست 
مرد چون شد پیر ننگست از ره مرگش هراس 
کفر و دین شد مانع پختن به عشقم کوگداز 
ی 
صفحه ایام ون افتاد راه مسن بسرو 
مسظهر راز است سر اسر زمین ناکسی 
آسمان شد زیر پایم پوست تختی از پلنگ 
برمکن می گفتمت آزار عاشق نیست خط 
فوج اعدا کشته شد بی تیغ در میدان فقر 
گرچه رایج برق می بالد بخود از ضعف من 
س 
پسیرکز داغ مسحبت نسبود تاب درو 
بسکه شب غمکده ام بی تو پر آتش باشد 
عشق بحریست . نفان سیل وطپش اصواجش 
طاقت کش مکش کار گه عشسقم بین 
۱ ی 
بگذر از کشت فلک نشو و نمانیست درو 
بسکه خاموشیم از یرت دل بزم آراست 
خالی از حرص درین بحر دلی نتوان یافت 


سخت بزم دلم از کثرت وحدت پر شد 


۱ - تصحیح فیأسی 
۲ اه اف 


در گداز آتش روی تسوگل تسا خار مسحو 
خط شود چون جوهر آیینه زان رخسار محو 
هسمچو انسجم گسردد ول ذیده خونبار سحو 
طفل اشکی میشود در یکقدم رفتاز محو 
تارگ نان زبس و زنار مسحو 
تن ۱ 
خط بطلان گشت هر مد نگاه من بسرو 
شد شب قدر دگر بسخت سیاه من برو 
مسند فسقر مرا درباب و جاه مسن بسرو 
بنگرای آیسینه رو تساثیر آه من پبسرو 
از هسجوم بسیکسی چون زد سپاه مسن بسرو 
گشته سر تساسر رگ گردن گیاه من برو 
شین قبرشت که آشیته اند اب ,زره 
هسمچو سیماب طپدا پرتو مهتساب درو 
گشته سرگشتگيم حلقه گسرداب درو 
که چو مخمل برد از بی غمیم خواب درو 
و ۱ 
حاصلی هیچ بجز برق بلا نسیست درو 
می زنم شیشه به خارا و صدا نیست درو 
که شستیده ست حبابی که هوا نیست درو 


برو ای جلوه معشوق که جانیست درو 


وژیاژه 


ی 
0 شاهان درسی نسیست درو 
همه یک چشسم غزالست جهان کسو آرام 
پاک آمد ز نشان یار و از آن وحشی ناز 
گرد وهمیست کجا نغمه شادی و چه غم 
عمر کم هم به جهان قاتل سرداست زغم 
بی می و مطرب و ساقی بود اجزای طرب 
امستزاج طپش و حیرت رایج کن سیر 

۱ ۲ 
عجز درویش مبین شوکت جاهیست درو 
چون خسدنگی که کساندار گذارد در نی" 
ببی رخت چون گهر و رشته ز درد دل چاک 
سر بس‌لندی تسه پا پسستی قسدری دارد 
می دهد جلوه معشوق ز هر تخم سرشک 
تساکه پنهان به دلم آمد و رفستی دارد 
شاه گسیسوی آهست مسراپسا رایسیج 

۱ ۷ 
دور گسیتی کسه ز تسیر خسطر آسود درو 
که درونم هسمه شب رنگ طرب می ریزه 
نیست سر مسنزل آسودگی ان بادیه را 
فکر دنیسا بسه تسجرد شسده عصی‌انم آه 


۱ - نشتر - چون خدنگی که کماندار نهد در ناوک 


مددی ناا» که غیر از تو صبانیست درو 
و 

همه طوفان شده اینن بحر و نمی نیست درو 

رک ۳ 

وادیی نیست که نقش قدمی نیست درو 


ساز هستی چو زدی زیرو بمی نیست درو 


بزم بی ساخته ام را که ضمی نیست درو 
مسرد از درد دل و پسیچ و خضسمی نسیست درو 
از دل جسمع حسدر کین که سپاهیست درو 
هسر نگساهی که کسند یسار نگ‌اهیست درو 
هر مسرشکی < 4 ز چشمم حکد اهیست درو 
چند بر جاء کسنی نساز که چاهیست درو 
زین ریا مگ در خرمن مساهیست درو 
تسین زارم رگ ان جصاده راهیست درو 
دل که فکر صف مژگان سیاهیست درو 
و 
آب هم کسرده سیر ۳ داود درو 
سسینه ببزمست و دلم شمع ونفس دود درو 
یک جهان فافله چون ریگ روان سود درو 


دامنی را که دارم وس آلود درو 


غزلیات 


28۵ 


سیر کسردم ز بقسای چسمن دهبر مسپرس 
عیش میخانه اسان هه ی تفا ات 
گرد وه‌میست که برخاسته عالم رایج 
» 
فا کشت مسا فکنستن. فسلک» سس در 
خار بست چسمن دید بود مگ انم 
از شرارت خسلدت خنار شرارت ورنه 
دهر خاکش همه دام است و هوایش همه باز 
۱ ۱ ۴ 
عالم معنی که وسعت گل کند هر سو درو 
طی کند راه حقیقت سالک از حسن مجاز 
در گلستانی که خندد آن گل روی بهار 
صید گاء از شوخی ناز تو شد میدان جنگ 
چرخ می لرزد چو بید از بیم دست انداز فقر 
#۴ 
بی قدت سر تافدم زخم نمایانست سرو 
ظیر عاشق کس چه می داند نوازش های یار 
تابه صحنش می خرامد آن قد رعناز ناز 
۹ 
از پیش چشمم این همه صسبر آزما مرو 
ننگ است ننگ بی حگری تسرک زاده را 


می لرزدم به حال تو دل ز آه سرد خویش 


۱ - مجمع - چهره 


#۷ 


خیل طاوس چو مشت شرری بود درو 
| 
از عدم هم اثشری نیست چه موجود درو 
۳ 
یک جهان شیخ و بسرهمن حسرم و دیر درو 
کسه نسدارد ره گ‌لچینی دل غیر درو 
چسمن دهنر بسود جسمله گنل خسیر درو 
جان نبرد ه ست اگر وحشی و اگر طیر درو. 
۹ 
نه فلک یک پاره طلقست تو بر تو درو 
از سیاهی تاسیاهی می برد گیسو درو 
جای بلبل نیست از طوفان رنگ و بو درو 


نسیزه بسر دوشست از مد نگه آهو درو 


ناتوانی هماست رایج نوت بازو درو 
وه پسوژمرده کشت گلست انست سسرو 
پیش قمری سر به سر یک مد احسانت سرو 
در کف قمری به گلشن چوب دربانست سرو 


ار 


ترا 
در خسون مسن مرو مرو ای بیوفا؛ مرو 
چندین به خیره " دیدن عاشق ز جامرو 


ناکرده گکرمی به من ای بر جفامرو 


۵۸۶ 


بر رو اگر کشسی سبپر ناوک بلا 


۱ بیمارم ای حکيم علاجم تسوی و رن 


از حسن نیست پای کمم ای شوخ عشق را 
انید لطف هماز تسوام بسودییشکش 
ای نسوجوان به پیری رایج رحیم باش 
مبباش آبسله سای هسمتم چسندین 
اگننر هسومن سنودت سیر لاله زاز بسهشت 
به هرکه گشت دوتادر تواضعت مستیز 
۱ عٍ 

" حق طلب می کنی ای روح ز تن بیرود رو 
هسمچو روح از بسدنت بگسل و معراج ببین 
ای صبادیده ب‌ادام پببندد بسر کس 
حیف عباشق که برندش به لحد چون دگران 


عفد 


نش تم روی که دل شد در کننارم آب ازو 
شام غم رنگی شکسیم بردل ازیادش هنوز 
اراتلا کنشترها سوم حسسن ادا بسی اختیار 


ای گداز الفت آخنر ابر احسانت کجاست 


افض_طراب اعشسی ازیس کسارگرشددرتن 

باتو ریسزد رنگ آگاهی زخود غافل شدن 

بزم وصل ازخنجر مزگان شوخش مشهدیست 
۱ ِ 


۶ 


۰ 


نرب 


دیوان رایج سیالکو تی 


تسادست بسر نسداشسته ام در دعامرو 


چون گسویم آه با تسو که بهر خدا مرو 


ام ای تست همه دارالشفتا مرو 


همدوش می روم به تسو گفتم بیسا مسرو 
تسیفی بکش مرا بکش ای شوخ یا مرو 
سسروقد تسوبود بسه دستش عصامرو 
اد 
درون مععرکه فقر نسی سسوار مرو 
بسه راه پر خسطر عشق اشکبار مسرو 
بسرونم از دل پر خسون داعسدار مرو 
ز جسهل بسیهده در زیر ذوالفقار مرو 
۳ 
گر درون وطن آسی ز وطن بیرون رو 
از نسه افلاک بسیک چشم زدن بسیرون رو 
باغبان نسوگسلم آمد ز چسمن بسیرون رو 
رایج آهی کش و ز آغسوش کسفن بسیرون رو 
۰ ۱ 
جوهر آیسینه بیتابست چون سیماب ازو 
چون نفس گل می کند صبح شب مهتاب ازو 
در کف مشاطه صد آیسینه شد گرداب ازو 
گریه همرگز کشت امیدم نشد سیراب ازو 
عضو عضوم رفته از کف چون دل بیتاب ازو ‏ 
چشم بیداری هوس دارم که جوشد خواب ازو 
گشسته رایسج باده در پیمانه ام خوناب ازو 


غزلیات 


آن حکیمی که به دردم شده بر قالب ازو 
یره روزم ز غزالیست که ازبیداری 
نیش زنبور شود سربه سر از خط یارب 
عاشق افتاده به تجرید وتعلق مختار 
رایج آن شوخ به حالم چه ستم‌هاکه نکرد 
عرصه است این دهنر ومردم مهره در آفت ازو 
مهری اشکم سوخت چون شبنم که چون طالع‌شود 
واچو دید ازبعد نفی هستی اوبوده‌ست وبس 
درتماشا خانه دل شمع شوای داغ عشق 


زنده چون آساید ازشوخی که در حولان ناز 


دل به وحدت آشنا چون شد دویی آمد سجود ۱ 


اوج فیض دیر یاس ازهمت فقرم مپرس 
# 
در بتسان این طنیع نازک کس ندارد داد ازو 
گرچه موری مرد سیل شزبت گلقند نیست 
گرچنین حبیرت زحسنش چهره پردازی کند 
طفل شوخ من که مکتب رزمگاه ناز اوست 
شوخی حسنت به بحر انگند قلابی ز عکس 
شاه و درویش ازفلک صیدغم بیش وکم اند 
س 
چشسم فتانی که دل همامی زند بیداد ازو 
0 ۳ ۲ 
هیج سوبی عقده غم نیست در زیرفلک 


ت 


هممچو آتش بسود آب آیسنه دار تب ازو 
دیده ها دام نه‌انست به گرد شب ازو 
شهد لعسلت کسه نی‌الوده ده‌انم لب ازو ‏ 
خسلوت فعر ازو انسجمن مسنصب ازو 
وکا که هرا تشکیی خط متا رن ازو 
ت 
خسروان همچون شه شطرنج هر سو مات ازو 
در دل روزن شرره_امسی شسود درات ازو 
درطلب سالک نشانی راکه کرد اثبات ازو 
گشته فانوس خیالی گردش حالات ازو 


می طپددرسینه چون دل درقبور اموات ازو 


۱ پیش عارف ود پبرستی هابود طاعات آزو 


می شود رایج روا چون قبله ام حاجات ازو 
۹ 
شسد بسلندم در شکست رنگ دل فریاد ازو 
واکشم دشنام تلخی هر چه بادا باد ازو 
عرصه گسیتی شود یک صفحه بهزاد. ازو 
لوح مشستش کرده پیش رو سپر استاد ازو 
آدم آسی چسوماهی بر کنار افتاد ازو 
درحهان رایج ندیدم همیج خاطر شاد ازو 
ت ۱ 
صورت شیرین شود در بیستون فرهاد ازو 
سسرمه می‌آید چو ابسرتیره درفریاد ازو 
دور گسیتی گشسته گسویی سسبحه زهاد ازو 


دیوان رایج سیالکوتی 


ماه تابانی که جسیب من کتان گردید ازو 
تشنه می گردم به کوه سخت جانی های فقر 
صد نگاه گرم پی درپی بقربان سرش 
می دود اقبال کونین از دو سویش در رکاب 
۷ 
شوخ صیادی که من در دام عشقم زار ازو 
ره نورد عشق را اسب‌اب راحت کنافریست 
در دلت گر رنگ تمکین ریزد استغنای عشق 
درهسوای شسوق طاوسیست بال افشانده ای 
زد 


طوفان بسیقراری جوو. تیم 


افتساده از کسلاه نسمد چسرخ بسرسرم 


9 


۱ دیده ام شوخی که حیرت گشته عالم گیر ازو 


سر زدن فرصت شمر یکدم به گلشن می کند 


لیسلیی دارم ز اوج شور سسودایش مپرس 
شست صاف او چو گردد چشم ابروی کمان 
از بر عشاق درجوش نغان رفتن خطاست 
گرچنین از انبساط عشق گل گل بشکفم 
رایج ازحکسمت نمی آید علاج درد عشق 


ِ 


س 


شد چراغ زیر دامان فلک خورشید ازو 


ناگهان گر چشمه اشکم نمی جوشد ازو 
گوشه چشمی که چشمم درتغافل دید ازو 
آستان عشق برگردد چو کس نومید ازو 
ازتسن مساهی چوموسیقار نسالد خضار ازو 
شد ک‌مند وحدت مسن حسلقه زنار ازو 
ازتویک نظاره دو صد جلوه دیدار ازو 
ازکواکب آسمان شب ه‌ادرین گلزار ازو 
زد 
غمخانه ام جه از تب‌اهیست دور ازو 


یسوسف مگ وک بوتر چاهیست دور ازو 


باراست فبقر اگر همه شاهیست دور ازو 
# 
نرق فان انش شاخ آهسوی تسصویر ازو : 
یاسمین ولاله حون سبح وشفق شبگیر ازو 
کهکشان گسردیده دریای لک زنجیر ازو 
می رسد برصید چون مد نگاهی تیر ازو 
درنیستان نگذری غافل که خیزد شیر ازو 
بسعد مسردن مشت خاک من شود کشمیر ازو 


چون زنسم آهی فلاطون گم کند تدبیر ازو 


ت‌ 


غزلیات 


اشک دردی بادل سنگین زاهد درحور است 
زاتش همجرم سراپا ازچپ اندازی گداخت 
درسراغش شش جهت رفتم چو رنگ دی زرد 
هرکه ترسد از زوال خرمی گو زن مخواه 
اینقدربیگانه رایج هیچ کس ازخویش نیست 
كت 
آن دریکتساکه می گردم به هند و روم ازو 
دفتر معنیست چون دل شد دو نیم آزدرد عشق 
گرچه دنیا پیش دانا قلزم وهمیست خشک 
درجفایش چون خم تسلیم رایج روکجک 
۱ ت 
آن لب شیرین که شد ننگ شکر دوران ازو 
وقت خط آن چشم کافر زد شبیخون بردلم 
و 
کیست کز حیرت آن جلوه نبازد رفنتار 
من چسان گیرم ازآن شوخ نهان جلوه سراغ 


۰ 
, 


۱ - در حاشه - رفنه 


عذ 


درچمن ها خسانه اسینه شد شسبنم ازو 
کعبه است آن دم که بیرون جوشدایین زمزم ازو 
گرچه عمری شد نگردیدم جدا یک دم ازو 
همچو بوی گل ندیدم گرد وحشت هم ازو 
نان تیوقت ا سیت کامتساد برون آدم ازو 
دست بردارم چو افیون هرقدرکم کم ازو 
داغ ها دارم که در وحدت نسیم مسحرم آزو 
۱ ۱ 
تابدم ازگوش وغواص نظر محروم ازو 
جون شگاف خامه گردد رازها مرفوم ازو 
نتاز بر ب از سپید شا دارد بوم ازو 
چشم بندش بین که دامن تر کند معصوم [ازو] 
سربه تسن دزدیده فیل کهکشان خرطوم ازو 
ِ 

آب در غربال سی گردد عسل در شان ازو 
همچوبوی غنچه گل افتد ابیرون جان ازو 
درحصار حسفظ قرآن باختم ایمان ازو 
#6 

ذلت فسقر ازو عزت سلط‌انی ازو 
می شود جلوه نمادیده قربانی ازو 


شد چو طاوس پری داغ پر انشانی ازو 


4 
۰ 


۵۹۰ 


۱ هوشی که بهر حسق نیست ازغفلت آمد آن سو 
درخوشدلی مسخورغم گرنیست کس به پهلو 
تمکین سر سزرگی درعالم طلب نیست 
ازپهلوانسی فنستر آگه اگر ک‌نندت 
تسجرید شسد ت-علق از بیداغی من 
"یک صسبح جلوه گر شد بمی پرده درگلستان 
۱ ازمسهرقرص گسرمی رایسج کرم نسمودش 
# 
نمی دزدم‌به اوج پایه ازطاعت چومه پهلو 
مکن خالی به داغ عشق زاعمال تبه پهلو 
اگر می خو اهمی از انتادگی روی زمین گیری 
کسی زد درهوای راست کیشی های الفت پر 


جسان باغمزه بیساک اوکردم طرف رایج 


شد تازه بهارم زغسم از ندیم آه 


داغیم زعنان داری بیتسابی دردت 
یکتایی به همرکس که رود رو دهد افسوس 


کم یگ غسم عشق زاعج از نوت 


انداخته بسرضعف بسدن تکیه فم عشق . 


۱ - در حاشیه - نعیم 


دیوان رایج سیالکو تی 


بسیداری عسزیزان خسوابیست چار پهلو 
بسزمیست خاطر جمع باران شسته هرسو 
همچون شراره اینجاست همرخاره در تگاپو 
عسجزاست قسوت دست ضسعفست زور بازو 
این رنگ شد هوایی ازباغ جمله چون بو 
0 و کت مت یی ضاوفی نز 
بهرگدای آسد عیسی کم 
+ 


جبین سسایم‌گهی برآستان دوست وگهپهلو 


به طاعت مي زند زین پشت گرمی هاگنه پهلو 
بنه چون نقش پا درهرقدم برخاک ره پهلو 
کی داتسا تگاه فتارت ان کم تسوا 


مسژه خالی کسند هردم ازآن چشم سیه پهلو 


گلگل شکف‌انده ست مرا هسمچو نسیم آه 
تساکسی زندم طبل طلب زیر گلیم آ 
بسیخواست کند گرد چو دل گشت دونیم آ 
ازخسريم سساخته گسلزار نسسيم اه 
ثمبان شسودم هسمچو عصا پیش کسليم آ. . 
ازپاچوفتادی بسه صبنا گشت مسقیم آه 


غزلیات 


رنگ رخ عسیسی زغسمت ریسسخته رایج 
و 


ناز جیب جلوه سر بر زد به ناز آن رشک ماه 


پرضعیفم لیک دراب جفای روزگ‌ار 


شوق دیدار توام ازپای‌تاسرچشم کرد 
چشم چون واگشت ازمدنگاهش چاره نیست 
عسجز لفت سیقرارانت غعروری دیگراست 
پسو ببه دور خط ز رخسارش حدر دارد دلم 
تکیه چندین بر عروج پایه دنا مکن 
مسیتوان از دامن پساکش لبساس کسعبه کرد 
همرکه گردد کشته نازت ز رشکم می کشد 
سوخت لعسل تسابناک یار آرام دلم 
راه اواین دشت راچون طی کند رایج که هست 
۱ ۱ و 
ای چوفوجی برجهان فتنه نازت تاخته 
سنرو رعنا ز آتش غیرت به بزم باغ سوخت 
سرو وگل ازشرم لطف قامت و رخسار او 


فتقر هم ازخرقه آرایسی تکسلف داشت آه 


چشسم بند امد زد و برد تمار روزگار. 


بسمل ازقربسانی وقربسانی ازبس مل نمود 

رایج این آب است یاآتش که در میدان ناز 
۱ ۱ اد 

وحدت آنجاکه کند جلوه غم یارکه چه 


نسبض تسو نگسیرد اگر از لطسف حکسیم آه 
5 « 

آب شدیوسف زشرم حسن شوخ اوبه چاه 
ک وه تمکینست اگر واقف شوی ازبرگ کاه 


بر تستم هرتسار پیراهنن بود مد نگاه ۱ 


داغ هسرگه گسل کسند درمسینه بسرمی خیزد آه 
تاشکستم ناله در دل برسرم کج شد کلاه 
درنسظرتیغ یه تسابم شد آن زلف سیاه 
هست جاهی بسازی ایسام راپنهان به چاه 
نامه عاشق سیه چندانکه گردد ازگناه 


برشهیدان تو خواهم شد به محشر داد خواه 


شتد سسویداییم سسپند آتش یساقوت آه 


پیچ وتاب جاده‌اش زنجیربای خضر راه 
ود ۱ 
شورمحشر پیش بیدادت سر انداخته 
همچو شمع سبز پیش آن قد افراخته 
کرده اند ازباغ بیرون عندلیب وفاخته 


نسقش همرکس برمراد افتاده اتجا باخته 

همرطرف آن شوخ باتمکین نظر انداخته 

نگ وآهنن ازخرام نرم او بگذاخته 
اد 


طپش وصبر کم وگریه بسیار که چه 


مسینه بسیداغ غسم وسرهم زنگار که چه 


۵ ۲ 


گردب‌ادی به بیابان چه تسواند کردن 
نیست درطضیع مسلایم خسلش خوی درشت 
۰ 
به آغوش تهی گردون زشوقت درهوا سانده 
چسان درحلوه گاهت دل زند فال طبیدن ها 
نگاه حسرتم تساگشته بزم وصل آ» آخر 
شکست رنگ ازنازک مزاجصی ناله می داند 
جمالت چنددرکسوت بود درپرده عریان شو 
محیط بی کناری کرده فقرم می زنم موجی 
به رایج تاکدامین چشم بنداست آه نازش را 
۱ ۰ 
پسوشید ترک من چوبه زیر قبسا زره 
ایسمن ز تسیر صادلثه ام در لب‌اس فسقر 
مرد تساعتيم و بسه جنگ مپاه حرص 
بی خانفس مزن بر صافیدلان خموش 
زان شسوخ بسکه نساوک بسیداد خورده ام 
د 
بسی تماشایت نگه مرغیست نخجیر مده 
شسمع در ف‌انوس پیش روی آتشناک او 
خون زخمش می شود صبح فیامت را شفق 
۱ ۲ 
مشکل آرد شسوخی حسین ترا تساب آیسنه 
دست بالا می کند از دسته تا گیرد کسی 


صبح چون مهر رخش طالع شود ز ابر نقاب 


3 


دیوان رایج سیالکوتی . 


دل چو وفشد گله ازچرخ چو پرکار که چه 
چمن پرگل موم وبه بغل خار که چه 
ت ۱ 
دوعالم یک دمن باشدکه درخمیازه وا مانده 
نگاه حیرت آلودیست برق اینجابجا مانده 
چوتار عنکیوتان بسردر و دیوار وا مانده 
زبیدردی که ساز عرض حالم مت انشا نگ 
توغافل یوسف وقتی به زندان قبا سانده 
به پهلویم به ازتسجرید نسقش بوریا مانده 
که دریک پیرهن خوابیده بایار و جدا مانده 
۴ 
آاینه خانه شد بسه نش از صفا زره 
از یکسر است خرقه صبد پاره بازره 
از نقش بوری‌ساست ببس اندام ما زره 
کز جنبش نیم شود بحر با زره 
رایسج ز سسینه ام نسبود فسرق تسا زره 
# ۱ 
دیده قن زان مسحرومی به زنسجیر مسژه 
مسحو چون نور نگاه شرم شد زیر مژه 
هر که از اببرو کمانی مسی خورد تیر مژه 
ت 
مسی طپد از آتش رویت چو سیماب آیسنه 
رفته است از گردش چشمت به گرداب آینه 


مسحو گردد از روعش هصمچو مهتاب آیته 


غزلیات 


گر سحر شد زان فروغ جلوه روشن خانه اش 
از گداز شسرم طوف‌ان صفای عسارضش 
با صفاکیشان نوی و کهنگی را کار نیست 
هر کسی اعزاز روشن دل کند رایج به قدر 
۱ ۲ اد 
پیشت از خجلت ز جوهر خو فشان است آینه 


عکس در آفشوش چون آب روان مسی لرزدش 


دل چو روشن شد غذای نیست حاحت مرد را 
ز اشتیاق جلوه دلچسب شوخت جمله تن 
پيشه خود بینی است رعنایان دولت را و بس 
از بتان کیفیت چشم اینقدرها کس نداشت 
گرچه کسجکولی بود از نعمت دیدار پر 
در دل و دست نمّد پوشان به چشم کنم مبین 
عقده غم می شود بر جبهه اش جوهر تمام 
پیش دارد صافدل میم خدنگ حادثات 
ع 


پیش عاشق به کفت بی محل است آیینه 


مسطلع حسن بتان دفستر اندازش کرد 
از صفا کیش چه امکان هوس کام به وصل 
پسیشت از جوهر پنهان رخ پر آبله ایست 
گفتن عیب ب؛ه رو وسعت مشرب نبود 


نیست حاجت به عبادت چو بود دل روشن 


۵۳ 


شام از جوهر شود پر گرم شب تاب آینه 
می چکد بر دامن مشاطه چون آب آینه 
گرشود صد ساله‌نی شیخ است ونی ات آینه 
باگدا پوشذ مد بناشاه کمضاب آینه 
# 
وصفتای تا رت اه دا انست»] ره 
بسکه دور از جلوه حسنی طبان است آینه 
نیست تادر دست مردم آسمان است آینه 


چشمی از جوهر در اشک غم نهان است آینه 


خوش کمند گردن این شخ سران است آینه 
و رت اه زاف وا کنو ان ات اه 
از هی تخگتش اسر یک :دهان اننت ایته. 
رانا کته تسا 0 سای ات ان 
گر جدا از زانسوی اویک زمان است آیسنه 
جسمله تسرکیب سپر رایج ازان است آینه 
: ۱ ۱ 
دل کن آیینه که بر مبتذل است آیینه 


مگسش جوهر و شان عسل است آیینه 


۱ منکرش ساده بیاض غزل است ات 


پای تا سر همه یک دست شل است آیینه . 
گرچه در صافی عارض مثل است آیینه 
صلح کل کرد و سراسر جدل است آیینه 
فارغ از کسوشش حسن عمل است آیینه 


۵۴ 


پا ملهچ ور یه روک کنرهد 
سسکا یه قکس تب ان در دل روشن رایج 
۶ 
به صفاهای تو دل آن همه بست آیینه 
هرچه یابد کند ایشار و شود کیسه تهی 
به سر زانویش از حیرت آن شوخی حسن 
در خسرابسی بود ارباب صفا را تسعمیر 
کو غذایی که در افلاس دل روشن نیست 
خسالی از خسود. شسود و پر ز سی غمزه تمام 
دیسده وا مسانده چو از ببي کستیم وفت فنا 
اعتبار کم و بیش از دل روشن مسطلب 
اوست آزاد و جهان صسید ک‌مندش رایج 
#د 
شد ز حصسیرانی حسن تو جهان آیسینه 
خواست مشاطه نهد پیش رخ صاف تواش 
در بیابان تمنف‌ای تواز جسوهر نا 
بسهر مشق رقم عکس خسط شبیرینش 
در تمنشای رخت جون دل عاشق شب و روز 
حیرت آلود تسو از طفلی و پسیریست برون 
گر درو عکس پسر طایر تسصویر فتد 


جوهرش ون شرر از کوره حداد جهد . 
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دیوان رایج سیالکوتی 


که درین شوق سراپابغل است آیینه 


ّ 
که شد از فسارضت آیسیثه 1 
از کسرم ای کت کین سک ا تسه 
بسی خسبر بسر رخ آیسینه نشست آیسینه 
خسانه آینه گسرده چسو شکست آیسینه 
تاه دور فد رانک گس ستت استه 
بسرددل تسحفه به آن حسسن الست آیسینه 
فارغ از قسدر بساند آمسد و پست آیسینه 
بود فیض نمد فسقر که رسث آیسینه 

اد ۱ 
جمله ذرات جهان جسوهر آن آیینه 
ایو رفس هک وان آ رس 
بسه طپش تساخته چون ریگ روان آیسینه 
کرده از جوهر خود صفحه فشنان آیسینه 
می طسپد در بس‌غل آیسنه دان آیسسینه 


۱ عمرهارفت و جسوان است همان آسینه 


چون شود.ز آتش روی تسو طپان آیسینه 


رایج آنسسوی بهار است و خسزان آیسینه 


لو له 


ای آفتسابت از جسبروت 
چون رنگ قسصر پاک وجود تسو ریختند 
نسنگ آیسدش به لطف تو ز آبادی بهشت 

دل با چسنان بسرشته نگردد ز جلوه ات 

" 

ای که بسر دولت مود نازت ز راه افتاده ای 
در عروج هسمتت بر تسرک دنیانساز چند 
دولت کونین یک داد قمار فسسقر تست 


خرص دنبا بسرده دور از شوکت معنی ترا 


ای حباب پوچ گر قدرت شناسی در شکست 


ارتطروجی ففراست این از بی عر ی 
در تسجرد از دمساغ آشسفتگی غافل مب‌اش 
غوطه در کوثر زدی رایسج ز لطف ساقیش 
#۷ 
زد دگسر راه دل دو نسیم سپاهی زاده ای 
سست رحمی چابکی شوخی قیامت جلوه ای 
فستنه آشسوبی . بسلایی, آفستی, عصاشق کشسی 
باه مه شوخی پسی قتل گنهگ‌اران عشق 


رایسج اکنون پاس خود داری نمی آید ز من 


آفتابه ای 


۵۵ 


ک‌ونین مسخملی تسه پایت دو خوابه ای 
کسردندش از کلام الهی کتبه ای 
از دل شکسته ایست بته سر جا خرابه ای 
آیسینه تسافت ز آتش حسن تسو تسابه ای 
5 ۱ 
آنسچه اوج جاه فهمیدی به چاه انتاده ای 
شرم کن ای برق بی پروا به کاه انتاده ای 
نارسایی و چه صاحب دستگاه انتاده ای 
بی سیه دنبال صیدی همچو شاه افنتاده ای 
ار سر دریای امکان چون کلاه افتاده ای 
شسمعی و در بباد آفت بسی ناه انتاده ای 
گر ز چشم اهل عالم چون نگاه انتاده ای 
رو. مسخرکن. جهانی خوش سپاه افتاده ای 
گرچه از غفلت به دریای گناه افتاده ای 
#د 
بسرک مر شسمشیر بسیدادی جفا آباده ای 
از نگه در خسرمن طاقت چو برق افتاده ای" 
۱۳ ۷7 و مسنگین دلی را داده ای 
تسیغ بر دوش ستم مانند کوه استاده ای 


ببرده در پسیری دلم از کف حوانی ساده ای 


ن 


۹۶ 


ای که در محراب تزویرت سراسر سجده ای 
سجده واجب گردد از سهوی که افتد در نماز 
بسی خبر دارد ترا بی مایگی از اد دوست 
وز سخن چینی جهان یکسر کند رویت سیاه 
تاگداز درد نسبود. نسیست منظورش نماز 
خاک گشتن طاعت عاشق بودبر یادگیر 
بسندگی ها می کند مسجود اربساب نیاز 
خسبرم هست که صید طپش دل شده ای 
سخت گردیده ز بس بر توکنون کار از ناز 
قالب از درد تسهی کردی و مسی نالم زار 
بحر حسن تو ز شوخی چه تلاطم که نداشت 
گل ظلمی .ست‌که بر بی گنهان می کردی 
تابه کی تلخ کنی کام دلت از غم عشق 
دست پیش آر که رایسج کندت بیعت عشق 
اد 
تسوروح قدسی و پامال خاکدان شده ای 
وین فوطست ار فان مات 
بسخود ز مرگ چه لرزی در آبه خلوت حق 
وحوب را که کشد در بغل جز امکانت 
عروج قدر خود ای جلوه گاه حق دریاب 
ز بسیش بیشتر وکسم ز کمتری چسه کسی 
خدنگ فکر تو حکمی بود بزن رایج 


دیوان رای سیالکو تی 


گوشه ابروی شیطان دیده ای در سجده ای 
چون بود کو در کنار تست و تو در سجده ای 
می شوی هر گه چو مینا پر شکم در سجده ای 
گرچه مانند قلم بر هر قدم در سجده ای 
بی وضو کافر شوی گر پای تا سر سجده ای 
گر بر آب افنگنده ای سجاده و در سجده ای 
آنجناب کبریا رایسج تویی گر سجده ای 
۶ 
خورده ای ناوک اندازی و بسمل شده ای 
بر دل از چین جبین عقده مشکل شده ای 
رین ی رین یش یاقا ای 
از تحیر بسه رخ جلوه ساحل ش-ده ای 
اینکه بر همچو خودی عاشق بیدل شده ای 
بس کن این تنگ شکر زهر هلاهل شده ای 
کاندرین پسيشه عجب مرشد کامل شده ای 
نت 
به صد رتبه خود رو چه آسان شده ای 
که تن و عبث گرد کاروان شده ای 
ز دامنت بفشان خاک تن که جان شده ای 
ز جسم ساحل این بحر بیکران شده ای 
که تا بسهم زده ای چشسم لامکان شده ای 
سهمانگشته ای و هفت آسمان شده ای 
به صد معنی نو در کمن کمان شده ای 


فزلیات 


۵0۷ 


ای که در خساطر مسا آمسده ای 


گنود الفت:. اه دلم هقی 1 
صد ره از خسویش ببرون رفسته ام آه 
سباغری در کش و رقصی بسردار 
غسفلت از هسستی مسوهومت چسند 

و 
مس مر وی هو ۲۳۶ ترا 
دعوی درد کسصاکسب خجموشی ز کجا 

و 
چسه فزالی ز کجا در تگ و تاز آمده ای 
می طید در نسمد آیینه چو دریا ته کف 
خط نساخوان رخت دقت نظاره گداخت 


جپوه ات سسرمه کشد دی ده فربسانی ۳ 


مو به موی تو جهد از دل رایج چو خدنگ 
3 
نسقد فسمست بسازمسسصت زان ه ای 
وا سوز و صبح گرد ز خاکستر و بسخیز 
ای رخش تسابرون ننهد پازراه حکسم 


تسسلیم اگر شوی سه بسلای تدرو دل 


مرو اکسنون که بصا 0 ای 
ای قینابت چسه بلا آسده ای 
مسرحبا خ وش بنه صفا آمده ای 
ساتسوبسی مسهرووفناامسده ای 
ورنه این شوخ چسرا آمده ای 


زایسج نا 


رفسته آمده ای 
و ۱ 
جون نبوسم کف پایت که یه فت آمده ای 


تسانسظر بساز کنسنی طالع پست آمده ای 


" تسودریسن انسجمن از بهر شکست آمده ای 


ناله کن ناله اگر شوق برست آمده ای 
۳ 

که ز هر سوختن شوخی و ناز آمده ای 

تاتو در ان جمن ای صبر گداز آمده ای 

از کج ا چهره بر افروخته باز آمده ای 

از دل چساک کسه در چنگل باز آمده ای 


5 آخر حسن عجب نسخه راز آمده ای 


یارب ای عید تماشابه چه ساز آسده ای 

جمله تن شوخی ماگ ان دراز آسده ای 
و 

اشکست از عکس تسوآیسینه خانه ای 

در عشسق آن یگانه ادا کسن دو گانه ای 

شد کهکضان ز بسهر نلک تسازیانه ای 

چنگال شهباز بسود آشس‌انه ای 


0۹۸ 


پسی داغ نساله را سسوی مت 
۳ د 
ای که یک لحظه حدا از دل آگاه نه ای 
خانه ما یکقلم از درد تسو بیت الحزنند 
سنگ کم بهر تو از وهم گرانقدری هاست 


فقر را هم نده از دست گرت دولت نیست ۱ 


اشک از سهر رخت چون نشود موج سراب 
۱ رنسج رفستن به بیسابان طسلب راییج نسیست 
»» 
رمیدی از من حیران و بیتساب سفر رفتی 
جدایی پیش ار نیست از من ای بدخو خطر دارد 
چو شیر از آب مهتاب از سرشکم بی حلاوت شد 
به زور سخت جانی هر قدر سنگ رهت شست 
۱ ۴ 
چون دل طبان شد سینه ام ای راحت جان همتی 
با آن بهارم هم نفس آه از تنگ ظرفی و بس 
نی بر زلیخایش نگه نی هیچ گه یادش ز چه 
باکافری دل داده ام کشت آن فرهنگی زاده ام 


بیتابی صد بسملم ببحر مت آب و گلم ‏ 


رایج که می باشد مثل تر شد ز روی این غزل 


ت 


دیوان رایج سیالکوتی 


کسو شست تسا خدنگ زنسم بر نشانه ای 
۷ 

چسون زنسم فال تماشای رخت آه نه ای 

یوسف من به کجایی تو که در چاه نه ای 


۱ ک‌وه تسمکینی اگر در نسظرت گاه نسه ای 
" داخل مشت گدا باش اگر شاه نه ای 


تسوکه صبید ار آه سحرگاه نه ای 

پابه دامن کش اگر محرم این راه نه ای 
# 

برون از چشم این قربانی آخر چون نظر رفتی 

به مژگانم نشین چون طفل اشک از خشم اگر رفتی 

شبی کز پهلوی من ناگه ای تنگ شکر رفتی 


" ز خوی آتشین بیرون ز دستم چون شرر رفتی 


۹ 
سیماب گشت آیینه ام ای عکس جانان هسمتی 
گلچینی دارم هموس ای جیب و داسان همتی 
یوسف دماغش شد تبه ای کنج زندان همتی 
دراک و تون افتاده ام ای اهمل ایمان همتی 
پاتابه سر درد دلم آ» ای طبیبان همتی ۱ 
شرمنده زان مه باره ام ای چشم حیران همتی 
او خام و فکرش بی محل ای پخته گویان همتی 


غزلیات 


ستمگری کسه مدامست جنگش از شوخی 
پسه پسیری از غسم طسفلی قسرار بساخته ام 
ز طفلی ایسن همه خصمست با خود آرایی 
لته مرن وین رن تست 
#۴ 
چه شد برباد استغنای فقر اسباب را دادی 
به نعمت های فتاه بویت زاف زیت ها 
بسه خورشید قیامت سایبانت می شنود فردا 
چو آن منعم که کار خود دماغش بر نمی تابد 
به عریانی مسحر کن جهان چون تیغ از سودا 
به کشت دولتت چون ابر فیض سرمه گون بارد 
کنون باید به آب دیده رایج داشت سیرابش 
۱ ۱ 
برس از عجز تویی خضر بیابان مددی 
بر رخ دل دری از شور جنونم واکن 
بسه حمسایت نگهم دارد بسبین پرتو مسن 
هیچ حداد ز بی جوهریم تسیغ نکرد 
هیچ کس تفرقه فرمای غم عشق مباد 
ت 
دلی شترا بسییگین دارم تن اندوه پر دردی 
ز هسجران تو ای گل پیرهن در باغ مشتاقان 
کدامین داغ شد در سینه من شعله زن یارب 


۹ 


#۴ 


نمانده گاه به ترکش خدنگش از شوخی 

که جسته است ز رخسار رنگش از شوخی . 
ز 

که همچون طفل کاغذ باد بر اوج هوا دادی 

منه بر این و آن نت به خوانی گرصلا دادی 

به سایل کرده ای امروز اگر بهر خدا دادی 


من و وام‌اندگی ای آبسله بایان مسددی 
تسوستع خون ش ازین چاه عزیزان مددی 
کشت عسقلم ز غم ای چناک گریب ان سددی 
شسمعم و رنجه باد ای ته دامن مددی 
اه تیره ام ای آینه سازان مسددی 
جمع شد خاطرم ای زلف پریشان مددی 
ازان گلخن فلک دودی ازین کلفت زمین گردی 
چو اوراقی خزان ریزد به هر سو چهره زردی 
که دارد بر لب خود آتش از دود آه دم سردی 
> # ی 


دیوان رایج سیالکو تی 


چرخ آهی که زغم پهن و مقیمش کردی 
دولت قرب به بسختست نه بر کسوت فقر 
ای شفاب‌خش مسیح آه کجایی ارب 
نسیست فرقی ز نسفس تسا به مسبکروح دلم 
خسته ای کوکه به بستر نکشیدش در خون 
رایج از عشق ندانسته غنارا ز افسلاس 
۱ ۴ 
مرو از دل بدر ای ناله که تسایر شدی 
با قد خم چه کنی جنگ به مستان ای شیخ 
تسار و پود آمده از بسهر کفن موی مسپید 
سخن حق دل ارب اب جهان میدوزد 
با یابد راییج 
د 
جاده لشکر ادبار ز اقبسال شسدی 
بر خود از پسرتو خسورشید عم عشق ببال 
حسرت صافی خاطر به سبکروحی چیست 
نسیست بی کساستن از نکر سخن نام بلند 
ش 
راه عجز است ز وام‌اندگی آور بلدی 
شعله درد دل سوخته مسپسند خموش 
هیچ دل نسیست ز کیفیت عشقت محروم 


هر که ره در چسمن درد تسو یابد به سرش 


۱ - تصحیح فیاسی 


۷ 


دو جهان یک دل پر خون که دونیمش کردی 
نیست محتاج گلیم آنکه کلیمش کسردی 
که نگاهم ز طپش نسبض مسقیمش کردی 
کز سراغ چمن خویش نسیمش کردی 
آه ازان تسرک جفا جوکه حکیمش کردی 
شکر دارم که نه سایل نه کریمش کردی 
ِ 
پر مزن بسیهده ای مرغ هوا گیر شدی 
در نام لصدی گر همه شمشیر شدی 
ی خیر باش مهیای فناپیر شدی 
صرفه از راستیت نیست چرا تیر شدی . 
حیف بر حیف که بر خوان امل سیر شدی 
كت ۱ 
ای که بامال شدی آ: که بامال شدی 
بدر شو چون مه نو ای که کهن سال شدی 
شش هت گل کند آیینه چو تمثال شدی 
خامه سر کن به جهانگیری اگر [زال] شدی 
# 
سای خواب یده مبادا زندت دست ردی 
مردم این ذوق طپیدن چه شد آخر مددی 
ات انیت کته هر کس گذراند از نمدی 


می زنند از دل بر خون گل روی سبدی 


غزلیات 


کته ببادی شد و گسردید تلا کودانسن 
می ده ای بیر خرابات که مردم زخمار 
س 
نازم ای عجز ظفرهاکه به دشسمن داری 
هر .مان مسحبت بود اسیاب حهان 
سیر گس ردیدم و وی لسسنیدم همرگز 
به تن نازکت ای شوخ شکستی مرساد 
گر مسیحصاشده ای آه که وارسته نه ای 
داغ ها پهن و دل از غسم شده چاکت رایج 
جذ 
از نقص مزن لاف کمالی که نداری 
نگاهش جان دهد موج می نابست بیداری 
گشایم ملک معنی می کنم هرگه رقم بیتی 
بسود تاریکی غغلت نهان در یرتو هستی 
پبرستند ال دولت جمله ناهمواری خود را 


س 


نگاه داشت ز ضعف تنم به جاپیری 


عِ 


مد 
2۳ 


۱ - در حاشه - از درد 


پیش او سرو به گلزار چو افنروخت قدی 
خشت خم در نظر من شده خشت لحدی 
آخر ای شوخ ستم پیشه جفا داشت حدی 
2 
نساتوان زالی و بسازوی تهمتن داری 
ت وود ای اشستت هه کته دامن داری 
ای گسل زخسم دریین صبح شکفتن داری 
آب اگر می شوی از سعی که رفتن داری 
که دل سخت تسراز خاره و آهمن داری 


" کسو سسبکروحی تسجرید که سوزن داری 


سیر کسن بافچه پر گل و ستوسن داری 
۷ ۱ 
پرواز محصالست به بألی که ننداری 
آیینه چه صاحت به مشالی که نداری 
بسر تشنه لبان ریز زلالی که نداری 
س 
خرامش گرد غم شوگ تال ایس رارق 
نو سم خامه شمشیر سیه تابست بیداری 
سراسر تار این شمع از رگ خوابست بیداری 
کجی در دیسده این قوم محرابست بیداری 
اد 


مرابه دار کشید آخضر از عصا پیری 


دیوان رایج سیالکوتی 


به چرخ عشق جوانیست شکل جوزایم 
به تسیغ مرگ ز قربان شسدی مباش ایمن 
چه جای عیش جوانیست زیر چرخ کهن 
س 
شود از لعل و بنا گوش تو چون سیر کسی 
قسد چو خم گشت مهینای فناباید بود 
بر هزار انسجمن جشن شهانش شرفست 
9 


نیازی پيشه کن تا خلق را حاجت [روا]" باشی 


چو وراد خزان ریزد گلستان از کف طفلان 
هوای‌سیم و زر چون خار و خس می‌سوزد ایمان را 
به حرف کم نریزی آبروی کس خطر دارد 
بمیر ای پیر در توحید حق آخر چه شر است این 
غمش سر گشته ات دارد به صحرای طلب اشکی 
دلت رایج ز بس آرام جو افتاد می ترسم 
۱ # 

خوشا روزی که استفنا نگاه میکشان باشی 
به سرکش ساغر دیگر به غل خمیازه می ریزد 
"تسوان باخصم غالب شد طرف افتادگی باید 


۱ - در اصل - راد 
۲ - تصحیح فیاسی 


. چه شد که ساخته فد مرادو تایبیری 


« ۴ 


مراچه زلزله انگسسند در بناپسیری 


که چتر زد به سر خلق در هسوا پیری ۱ 
و 


تیه تم هتوس او شک واقبیر کییس: 


نسزند فال طرب در تسه شمشیر کسی 


که نشیند نسفسی بهر تو دلگیر کسی 
ید ۱ ۱ 
ز بهر سجده اش خم [شو] که محراب دعا باشی 
تو تسا در مکتبی مسجموعه ناز و ادا باشی 
هسان آتش پسرستی تابه عشق کیمیا باشی" 
میناد ای بسی خبر طوف‌انی بجر بلا باشی 
ازان یکتسا جدا تا چند با پشت دو تاباشی 
ز آبت نیست هرگز چاره هر گه آسیا باشی . 
که ذر راه سحبت پانهی و نقش پا باشی ‏ 
۷ 
ز پر کاری همان در سرخوشی ها سرگران باشی 
ز جوش نشاه می خواهم شراب ارضوان باشی 
بمال این خاک اول بر بدن تا بهلوان باشی 


غزلیات 


دهن ها غنچه سان مهر لب اظهار می گردد 
گر آزاد از جهان گردیده ای از خویش هم بگسل 
بود هر عقده ای از خاطر من بسته مضمونی 
نمی دانی ز بسی پروائنیت حال دل رایج 
ب 
چه دل بو الهوس از زلف ببه زنجیر کشی 
تاشود پیش عدو گردن تسلیم تسوخم 
چون دلت می دهد ای خط که خط باطل را 
طلم بر خود ز سم ساخته زاهد مپسند 
ناله پر عقده زن از تسنگی خاطر شاید 
تساچوشبنم همه تن آبله پانشوی 
رایج از ناله درد آب رخ پسیری بناش 
۱ ‌ 
سخن از بی خودی ها مگذران در یاد خاموشی 
به صد دانش نگردد کس طرف با سرمه سا چشمی 
ز معنی سینه ام تا دل پر از تمثشال خوبانست 
زبان حال هم مکشا به عرض مطلب از تمکین 
نماند در جهان کیفیتی بابی زبانی ها 
چه دیدن کو تماشا. گوش کن درد دلی ظالم 


مشو از درس حیرت در حضور حلوه اش غافل 


مششبک کسرد با منقار شوخ مرغ حرف من 


بسغیر از لامکان نخجیر گاهی نیستش رایج 
ن 


۰ 


تو در هر جا که چون موی میان راز نهمان باشی 


برای خانه بر دوشی چه لازم پاسبان باشی 


که از تسعلیم استاد محبت نکته دان باشی 
الهی یک نفس بر خویش هم نا مهربانی باشی 
"۳ ۱ 
حسیف دام و که پر طایر تسصویر کشسی 
بهر قتلش چه ضرور است که شمشیر کشی 
بسررخ صفحه آن حنن جهانگیر کشی 
مسی شود دار تسو آهی که به تزویر کشی 
دل مسعشوق ب‌این زلف گسره گنیر کشی 
هیچ جاسر نتوانی که به شبگیر کشی 
خم قد تو کم انیست که سی تسیر کشی 
ت 
فراموشست بانگ ساز عیش ایجاد خاموشی 
به حرف از بس باند افتاده استعداد خاموشی 
مسپرس از صفحه اندیشه بسهزاد خاموشی 
شکست رنگ ویران می کند بنیاد خاموشی 
که صهبای کهن طفلیست حیرت زاد خاموشی 
بسود مد نگاه بسیدلان فریباد خاموشی 
که تحریک زبان سیلیست از استاد خاموشی 
پی پرواز شهرت بنیضه فولاد خاموشی 
چو دام فکر بر دوش انگند صیاد خاموشی 
اد 


صرصرگل مسی‌شود او را سسخن از نازکی 


از بسیاری رنگ حنا 
ریش هسا زد در تسنم مسر تسابه پا افتادگی 
خاک اگر گردم غباری بر نمی خیزد زمن 
فرش عشرت خانه شاهنشه درویشیم 
سر کشی های غرور عجز جز تسلیم نیست 


4 
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از گریه همای شوقت ای خانه از تو خالی 
از بسکه قحطی درد متافل سم ملک دل: ها 
خندند بسا لب زخم دایم ز پر دلی ها 
دیوان عشسق دیسدم آمی زدم دوب الا 
نافیل فلس در فستل ونسنت فیرش 


درویش بسستر سل صد پاره خسرفه اوست 


"سحر وا کردم ای گل بی رخت بر یاسمن چشمی 
بکشتن جای خون جوشد نگه از حرص دیدارم 
نان هی تن گنای ۳ 
ندارد هیچ عضوی در نماز از شوخی آرامش 
کار و و دیدارت ار نجداشتت از جسمم 
بود آیینه اش در دست و من چون بید می لرزم 


ء 
درب 


7 


2 


دیوان رایج سیالکوتی 


ماند از مردم سحرداعش‌به تن از نازکی 
وی گل صرصرشودبرطبع من از نسازکی 
بر نش شد شسظ معنی بیرهن از نازکی 


سوسه نتوان بر کف پایش زدن از نازکی 


سسایه ام کرد آخر از مشق رساافتادگی 
افستم بسعد از سا بساقیست بسا افتادگی 
کرده تابر خاک عسجزم بوریا افتادگی 
گرد اگر خسیزد کند نشو ونما افنتادگی 


عً‌ 


وتا مشاه کته دس نها ترش کت لین 
شد اشک ریزی من باران خشکس‌الی 
بر تسیغ جسور گکردون زندان لا ابسالی 
خوش انتخاب کردم این شاه بیت حالی 
این قوم طعمه گشتند درکام شیر قالی 
مسنعم اگر نه‌ال است از نسرمی نه‌الی 
در آشیان خسویشی رایج ز بسته بسالی 


ِ 


سفید از انتظارت داشت در هر سو چمن چشمی 
ز هر رگ بر رخ قاتل گشاید حلق من چشمی 
که بعد از مرگ برد از بیکسی وا در کفن چشمی 
به محراب است گویا زیر ابرو پر سخن 
مرا چون غنچه نرگس بود در پیرهن 
مباد از خود رسد رایج بآن گل پیرهن چشمی 


مره 
2 


غزلیات 


رفت یار ای درد و داغ دل در نسالیدنی 
تافتد سر شته ات از مدعای دل به کف 
سینه از بیتابی درد طلب صد پاره کین 
گل عجب دارم که چون از جوش شبنم بشکفد 
پای تا سر در تب سوز دل از عشقت گداخحت 
۹ 
خلق بزمی جلوه مسعشوق شمع روشنی 
بسیجگر زر لبساس جسنگ طاوسی کند 
مشهد خسلق آمسد این نخجیرگاه آرزو 
هر چه دارم غعیر اسباب جنون بگذر ازو 
خواب طفل و جنبش گهواره بایکدیگر است 
منعم و درویشی خرج زینت رخت خوداند 
پرتو دیسدار کو تابرق این حاصل شود 
3 
مشق عجزم همه در فقر شسود ماو منی 
فنچه چون رنگ نبازد ز خجالت پیشش 
رو به پستی چو نهد آب به فریاد آید 
شسد رگ مسنگ بت آخر به گلویم زنار 
بی خطاناوک نازت چو نگه دوخت دلم 
۱ ۱ 
تاکی به نعمت این همه مغرور می روی 
وارس بخود که از دویی آید گمان قرب 


خون ورد تتتیتتع حاصل خلق از ملایمت 


دیسده مشسق گریه همایی از نفس نالیدنی 
مدتی چون رشته می یابد بخود پیچیدنی 
گر ه وس داری ز باغ وصل اوگل چیدنی 
گریه هاکردم ندیدم زان دهسن خندیدنی 
حصال رایسج داشت ای نسا آشنا پرسیدنی 
اد 
شش جسهت فانوسی و گردون برو پیراهنی 
بسهر رعن‌ائیست گر نامرد پسوشد جوشنی 
می طبد در خاک و خون بر هر قدم صید انگنی 
ای تسجرد سر گریبانی میفشان دام‌نی 
نیست بی سعی طییدن های دل آسودنی 
خلق زا کسام نننهنگی کشت چم سوزنی 


# 
لعل او دید و گسهر گشت عقیق یسمنی 


پساک طینت کشد آزار ز پسهلوی دنسی 


شیخی اینجاست به قربان سر برهمنی 

قعت قنت دقع مکی مقس اقترا یش 
ٍ» 

آخسر چسو لقسمه در دهسن گور منی روی 

نزدیک نیست یار چرا دور ی روی 


گر پسنبه ای که بر رخ نساسور مسی روی 


چندین برو سفیدی دولت رور چیست 
سمعراج قرب حق برهی دان که پیش تست 
در فقر میل خرقه بر بخیه ات بسلاست 
رایسج به تسیغ عشق که گردیده ای دو نیم 
درد طسلب بسه چشمم مالیست بادشاهی 
گسل می کند ز عجزم نساز غسرور الفت 
بهرت بسه قلزم فسقر پسر بسیقرار رفتم 
گردید جوش شوقم واساندگی درین راه 
کسب هنر پسی رزق آواره داردم اه 
کم کین نگاه کرمت در کاربوالهوس کم 
ای عشسق از جسنونم صد چاک کن گریبان 
شوق که اینقدرها رایج شکسته رنگسم 
۱ ۱ 
مشت خاکم داد پیچ و تاب غم برباد هی 
چون گزم لعل لب او کز نزاکت بوسه ام ! 
فا رهداگفستم کف افسوس شد یال و رم 
هیچ کس در خسانه ایینه زن‌دانسی مباد 
وود ببازو در مسحبت آفت امیده‌است 
طالعی دارم که تا افنسزود قسدر ارزشم 


دل چو از سر جیب هستی زد خراب عشق بود 


۱ - مجمع - بوسه ای 


دیوان رایج سیالکوتی 


در یک نفس به باد چوکافور مسی روی 
از طور خود مکرد که بر طور می روی 
ای خرمن از جه سوی صف مور می روی 
در هر طرف چو مطلع مشهور می روی 
و 
از داغ سکه ام زن بر نسقد دل ای 
خود را شکستن من گردیده کج کلاهی 
شد بخیه ز اضطرابم بر خرقه فلس ماهی 
لزید پس‌ایم آخر از گسریه دستگکاهی 
در آب کسرخ رویش شسد کشستیم تبباهی 
عیب است اگر کشد تیغ بی سوقعی سپاهی 
صد جامه سپندم بر تن شده ست کاهی 
کرد نیلی عارضش چون سیلی استاد هی 
دام هی . کنج قفس هی . گرمی و صیاد هی 
یکسدم از قید خود آرایسی نه ای آزاد هسی 
قتد فان تفر وراه دقن 


چون کنم رایج به این مجلوب مادر زاد همی 


غزلیات 

چنند پنهان ز دل و دیده بسه بسرمی آیی 
دیگر از شش جسهتم گرم بسبر می آیی 
چه خیالست تو ای جان به نظر می آیی 
نرسی تانشود چهره ز سودای تو زرد 
توچوعکسی‌به‌جهان شخص تودرخلوت قدس 
باه مه تلخی دشنام صلاوت نازم 
خاک تن گوهر پاکت ز نظرها پوشید 
بی وفا تکیه به لطفت نتوان کرد چو عمر 
مسی شسودابله پسای تسونزاکت نازم 
این جهان جمله معما و جمالت نامش 
مرد آشوبگه عشق شو از ناله و داغ 
جاده ندت به کف جوهریان مسلکوت 
میزبانی به میان نیست تو مهمان چو شوی 
که گفته است تو وحشی به چنگ می آیی 
دوان ز درد کمن ابسروی که اي اه 
ک‌ند ز سیم فان بورا چو موسیقار 
عبث مشنوز سیساه و سپید دهر آگاه 
کجا جهان. چه هجومش. به هر کجاکه رسی 
رخت باب ز دنیاو رسسم او رایسج 
به حدی کرده طغیان در سر من شور سودایبی 


۰ جنونم گر چ جنر دارد بیابان کرد بیتابی 


8 
مج 


نی حجابانه با ظالم اگر مسی آینی 
ارب ای آنکه نرفتی چسقدر می آیی 
که بسه دل نیز به صد خون جگر می آیبی 
تسو چو خوبان دگر نیز به زر می آیی 
مرگ می فهمی وز آبینه به در می آیی 
که سراپ ا بنظر تنگ شکر می آیسی 
دست م رو تازه کن ای جان ز سفر می آیی 
که به سر وقت کس آیی که به سر می آیی 
در دل کس اگسر از راه نسظر مسی آیسی. 
هر چه کاوند به دقت تو به در می آیی 
که درین معرکه با تسیغ و سپر می آیی 
گر برون زین صدف ای پاک گهر می آیی 
رایج از خویش برون رفسته مگر می آیی 


مد 


۷ 
چو بو روی ز میسان گر چو رنگ می آیبی 
که از گلو به درم چون خسدنگ می آیی 
به مسجدی که تو ای شوخ و شنگ می آیی 
چراز جهل به سوی پلنگ می آیی 
بسه جار سوی خیالات بنگ می‌آیی 
مباش سسبزه که در زیر سنگ منی آینی 
کتته در اوه فتاه تا موین ان شک هی انني, 


که آید در نگساهم خانه زن جیر صحرایی 
پس از مردن به دامان کفن مشکل کشم پایی 


دلم پر نازک است ای بی مروت آنقدر مشکن 


دلی هر جا که شوخی می برد از خود کمان دارد 


دیوان رایج سیالکوتی 


که دیگر بر نیارد سر ز جیب سنگ مینایی 
بود هر کس که رایج پایی در بند تماشایی 


3 3 3 
دهد از سرخوشی چون رخصت ایما به ابرویی 
کند دور قدح را شوخیش چشم [سخن گویی]" 
سلامت کرده محروفم ز وصلش قاتلی خواهم 
که راه از جاده تسیغم نماید با سرکویی 
نباشد ای جوان رو زین کمال" چون تو در عالم ۱ 
به نیری گر کنی اشتتکیر ی رنجه بازویی 
ز شوق جلوه ات از بسکه خالی کرده قالب را 
به کف مشاطه را آیینه باشد حلقه سویی 
گلی کرده ست همچون لاله داغم از چپ اندازی 
که در چشمم کند طوفان رنگ [ و ] نشنوم بویی 
شسود از نکر دنیامرد بی آرام در پسیری 
بود قد دو تاو دل خم چوگانی و گویی 
سخن کی این طراوت داشت در باغ جهان‌رایج 
که هر سطرم به روی صفحه شد سرو لب جویی 
3 3 س 


۱ - در اصل < بریدگی دارد » مجمع - سخن گویی 
۲ - همین نسخه برگ ۳۲۱ الف - جمال 


مشنوی ها 


۰ 


۶.۹ 


. مکر زن 


شستیدم نسو جسوانسی لشکسری بسود 
فسلک با او مسدارا کرد یک جسند 
ببه کف وجه می و مطرب چو بسودش 
مهی.ا داشستی‌آن عشرت انسدوز 
بسه نسوعی ساز عسیش رنگ بسرداشت 
بردکس هسرچه ز اسب‌اب طرب ظن 
نمی آسد ز تسجرید دل خسویش 
سجرد بسود از آن در کسام او شسهد 
بس رآ چون به عشرت روزگاری 
گتشه از فولت کسترشن بر قسرق تبا یت 
دلم مسی سبوزد از مسسخدومی تسو 
جهن نستوان ز عسفت پاک گسفتن 
چو گفتندش پسی هسم جسمله زین باب 
زن مسرد افنگنی از شسوخی نساز 
ز جساافسراخستی نازش چوفامت 
دهتسانن.. تنسبکگ: تستو. از دننتنده: مسسوز 
نضه فوکسسان تسین دلان زا متسه خسستی 
ز مسو طوفان فستنه در مسر او 
کسرا اب تمساشای روش بسود 


بسهم اورد مسالی آن 


خجسردمند 
طسرب آورده در شبهری فسرودش 
می وساقی . نی و مسطرب شب و روز 
کسه زهسره بر فسلک آهسنگ بسرداشت 
تیاه موه دز مستونتن: گس 3 
بسه چشتمش دفتر رز قسحبه بیش 
که کم مسی دید عفت را درین عهد 
۱ از ره اخلاص بناری 
حصلاوت مسرد را از ازدواجم است 
ز عالی دودمانی برگزین زن 
زنسی را خسسواست از تسحریص احباب. 
دو عالم را بهم زن از یک انسداز 


صفتنای سسیب غسبغب عارض حور 
پسری وار از نسظر دلبرده جسستی 
ز ستان هسردو عالم دریر او 
که پبیشش جان تمکین در طپش بود 


۶۰ 


چننان چسس‌پیده بباهم آن زن و منترد 
برهنه ون به زندان رفت مسجنون 
چ و فکر راست بادفت جدل کرد 
ز وصلش کام دل مسی برد یک چند 
ضسرورت برد از آن شسهرش بجایی 
عسروسش سود چسندی باطهیارت 
یکی روز آن بسخوبی غیرت ماه 
قضا را چار کس ره می بسسریدند 
چ و لختی ز آفتاب آرام کحن دید 
بسرآن بسام آفتسابی جسلوه گر بسود 
چ و دیدند آن قیسامت فستنه گر را 
یکی گسفت ار دهد دستم تما 
دوم گفت ار شود روزی وص‌لم 
سسیوم گفتساگس رش بسینم در آغسوش 
چهارم ببامساک 


بسه4 اون دسسنه ای بگک‌ذارم و بس 


بسودافسیونی 


ببه بسام از روزنی آن مسعصیت کوش 
سه دعوت کس فرستاد از کنیزان 
و در کشانه زن آرمیدند 
چسو خوردند آن طعام و دست شستند 
نسمود او خسوابگساهی بسهر هر چار 
چو خضلوت شد کنیزان را ز خود راند 


دیوان رایج سیالکو تی 


که گفتندش حکیمان جسوهر فرد 
بر کرد از حیاپسیراهن خسون 
معساگرچه مشک ل بود حل کرد 
که زر آخر شد و در ف‌قرش انگ‌ند 
کتتاه ایستاز ارف تسه کف تس رک اف تیه آیس ها 
بسه آخسر داد خسرمن را بفارت 
چسو مجنون رفت لیسلی گشت لولی 
سر از روزن بسرون آورد نستاگتاه 
ز دیوار ب‌لندش سسایه . دی‌دند 
نگاهی ج‌انب آن بسام کسردند 
که دراتش بسه روزن هاشسرر ود 
بگ‌فتند . آرزوی . یکسدگر را 
تمام شب بسبوسم آن کف پا 
همه شب سسینه اش بر سسینه مالم 
همین شب تساسحربسوسم لب نوش 
بگْفت از وصش ار گسردم طربناک 
چسرا کوبد ی هم بسی دوا کس 
نمود از هسر چهار آن حسرف هماگسوش 
که مهمان منند امشب عزیزان 
حسوان مردانسه شسیلانی کشسیدند 
بسدید آنگسه کپه بسهر خسواب سسستنا 
دا از یکدیگر خفتند لاچار 
نخستین آن کف سابسوس را خواند 
موس هنتای دگیر را یی سیپر کین 


مثنوی ها 


غلامان را بفرمود او و بسردند 
طسلب کرد آن دوم راکّ‌ای نک و فال 
کدف تسکت دوف سا هه لصا 
4 خدم بانگ زد آن شسسوخ ! مداد 
4 خسلوت داد سار آن سسیوم کس 
چولب هااز وس بسر لب رس‌اندش 
به مسستع باغبان طفلش چو بسلیل 
چسمن پسیرا بس‌فرمودش شکسنجه 
چو نازش بساسه کس کرد آنسچه شاید 
رید افسیونی و سسرکرد گستاخ 
بیبا ای مارگیر و دم کین افسسون 
۳ زن که ای افنیونی اکنون 
4 فکر آنکسه از چسرتش انعر تسا 
بگسفت ای بسانوی من بسود شناهی 
من : گفت و ه جنرت افتاد پاسی 
نه تحریک و نه جنبش نی دکن بود 
شب آخر گشت و یک ساعت بجصاماند 
چسو خاتون دیسد ک‌افیونی گسرو برد 


سیک ما لای افسیونی بر آمد 


۱ - در اصل < سوفار 


۶۱ 


ز رفسبت دست زد سیر بسند ش‌لوار 
بسه صسد خسواری به زنسدانش سپردند 
هسمین بسر سینه من مسینه مسی مال 
رف آنکیبته:. ده "تاه گنه . واز 
کزو کسن خانه زنسجیر آبساد 
که گنتامسن دهصانی بسوسم و بس 
ز خسود داری عنان در کف نم‌اندش 
بسه دزدی رفت سسوی خسرین گیل 
جوان و طفل گردیدند پسنچه 
ببه خادم گنفت : اق‌تونی. تیستانل 
نسمود آن سار را داخل ببه [سوراخ]" 
که آن سسوراخ و مارش رفت از اد 
تبسته: متا انتتل ازان سسوراخ یرون 
فس‌انه گو ار چسه ب‌اید افسون 
گرو بازد ار جنیش نماد 
بسه ملک چسین عدالت دستگاهی 
ببه زن از ب‌اختن آنتد هسراسیسی 
بگفتا بسود شاهی بسعد یک پاس 
همان رتش زدن هر لحظه فن بود 
تسردد هسیچ و پباها در وا ب‌اند 
ز تسه بسر جست و مسردانسه بسرو خورد 


۶۱۲ 


چو لذت خستم شسد گفت آن پری زاد 
چو کرد آن زن وداع چنار رای 
یرای شسوهر او 


۰ سیر از 


بر آمد از فضب دود از دس‌اغش 
چسون زن در دید وکسرد آن راز رافهم 
که پسایم کفش و جسیب تسنگ برخست 
ز زن تسصدیق کسرد و گسفت روحسی 
زمکر زن بسه زیر چسرخ گسردان 
ز مکر زنه دریین دیسر تباهی 


دیوان رایج سیالکوتی 


که بر خسود داری تسو آفرین بساد 
خر دادند در رمسزی کماهی 
یرون بر چسوب بللای در او 
مسنیوم پسوسید لب چارم قرو برد 
در کساشانه ود را نسظر کرد 
یه سوسیا کسیی از قنیبان سعیراشتن 
بسه شسوهر گسفت بیب‌اکسانه بسی مسهم 
قسدح بسوسید لب آب انسدرون جست 
پا باهسم زنسيم آمشب صسبوحی 
بب خاک آمسیخت آب و مسردان 


نگهدا ری الهبی 


عیوران ‏ را 


حسن و عشق 


شسبی هر سسو ز سودا می دوی‌دم 
تسایر ال قر. ادستا. ار یتن, 
هرس وهآ که دریگن رات ره 
دران شب داشت آه هنگامه مایل 
ز یک سسو سساده رویان ادا خاص 
ازان غارتگران طاقت و صسسبر 
رگ خود زان بلاهعتای زس‌انه 
اوان تداعس جته مت ها 
دو لب احیا کین طوفان انگسیز 


یسه بسزم مستعمی تساگسه ریدم 
سسرایب.ا سینه ای و استیتی 
دصر ۱ 
پر از م‌عشوفه و معشوق مسحفل 
ز یک جسانب پسری زادان رقاص 
ببه فریاد آمدی آیسینه چسون ابر 
زدی بر کوه تسمکین تازیانه 
سویدا ون سند از آتش دل 
دو پستسان دخسمه تسقوی و پبرهیز 


ز سرت آب ریزان از دهن هب 


مثنوی ها 


سه دامسان آن رنگسین بهاریست 
خسط شیرین خوب‌آن چشیم بد دور 
لب خندان بسه» قسند مسصربسم زن 
ز بس سسوی جسنون شأن رهس‌بری سود 
و دور چ‌ند جسام تیاده تون 
کمان ابروی خوبان طناز 
بسه جنگ یکسدگر خوبان مسدهوش 
که از آفت جهان آب و گل را 
هه حسنی چند باشی ناز الاک 
سه ره از حلوه ناف تسوناگاه 
په جسیب جسلوه سسیمین بر و دوش 
شود هس سصااداصای سوصیاد 
اداهایت سرد آن] که دل را 
ز رویسیم حسق طسلب سنوی حسق آمند 
به حسق يکتش‌اليم پسیش خضدا رس 
رز هنت عشیتاین .را از ول کستلازش 
بسه یسوسف حسسن عسالم را سپردند 
ز مسعشوق این سخن ها را چو شنیذ 
بگفت ای لاف پسرداز غسلط گسوی 


که هر غسنچه که وا شد لاله زاریست 
که تن تاک کسیر اتسواقی ون 
صف لگ ان در عسالم را بسهم زن 
اگر ور و اگر غلم‌ان ‏ ری بود 
دهع اد( #تن انتسا رالد کشستن اتود 
حجاب هر دو عالم در نسوردید 
دو بس‌الا کرد تسیر ان‌دازی نساز 
ست‌ادند از دو و شسسمشیر بر دوش 
نخستین حسسن دخستر را چسنین گسفت 
تن آمتتی. کنتازفان. دیسرن ای فلا .را 
کش از روا برد خضونی بسه خس پاک 
جهانی ز وبا افتاده در چا 
ز منردان الهنتی منی بنرد هنوش 
ول در دام پنجه سله . زد 
تلا لاد زه سق. مسستض. ‏ 
که عارف را دل از من مسی شود جاک 
سه وحدتگاه چسسن مسطلق آمد 
حدیث امسر و شاب طت بس 
حقیقی می شسودعشق مجازی 
نگاه خسیره چشمان سی شسود پاک 
و زو خوبان هبزارم حسصه بسردند 
به کل جنگ توای جزو اینقدر چیست 
چو زلف از تساب آن مسعشوق پسیچید 


به خوبان خواجگی در بسندگی جوی 


ز ن‌ازش مان خوبان شوی چند 
دولت کس را 
بسه اوج حسسن تابان تسر زساهت 
گرداب آفت 
منم انزای نظطاره 
جملم انیسا را راحت انزاست 


زوال مسسیند یش 


ال تست 
ب‌جز من نام مسععشوقی روا نسسیست 
لذت 


سم 


بسه ان وجسودم آفسریدند 
ز سرا اصفیا را موش بسردن 
ز جز و کل مسزن رف تک لف 
پسه حکسم شرع مسیل من جسلالست 
تسوگسرکس راکسنی با خسویش محرم 
گرفتم کرد حسق پسر شسوخ و شسنگت 
چو پسیچیدند باهم جنگجویان 
ج‌انب همنشین‌ان 
گرفتند از دو سوشنان ال مسحفل 
دو عسالم گر پسر از شیرین و لیسلی است 
بسه وحدت حرف بیش وکسم نساشد 


شد از هسر سو چو حرف آستی گسرم 


دوسدند از دو 


چ وکین با صحح از دل هابدر شد 
ادافتتا تیه شتا تال از تسه 
نماند از 


تساوک:. ‏ اتنبدارال:: تنستبا ک 


1 
ابر 


دیوان رایج سیالکوتی 


7 
سسری در جسیب کسن اد آور از ریش 

بسراید خسط ورو سازد سیاه 
الله ات 
که از من انب را نسیست چاره 
دلی لش یسکین الاست 


بسه هسیچ اندام چسپان این قبانسیست 


معاد ازان اه 


1 


که خوبتان هم در آغسوشم کشیدند 
ز وصلم هر که شد خسرم ته‌الست 
در اعط‌اسي‌شوی رسسوای عالم 
بب خضلاق مجازی چیست جسنگت 
همه رین دمانان تسلخ گوینان 
که ای هر یک بسخوبی آفت دل 
ی 
که گشتند از صفا آخسر هم آغسوش 
ی ۳ 
ز سرا همسوش ها لزید در کسو 
نشانی از هدف بسعنی دل جاک 


مثنوی ها 


۰ 


نت ۰ .2 
روستایی زرنگ 


۳ 
ببسه گسردن ریسمانش گ‌وسپندی 
گس رسنه بسود و داخل شبد به بسازار 
یگفت ای روستسا سسودا ب‌چندش 


تست نو چاشتگاهی 


که قیمت زر نمی خواهم من ای جان 
شید ان حرف را جون نانبا گفت 
کف اوست نسانی ند ازین ها 
بب نان مسطلق عن.آن کرد اختیارش 
چ و وا دید اشتهایش همچنان بسود 
ببداد آن نسانبا دشنام چندش 
کسابی دید و از دورش ص دا کرد 
کیابی نیز شد جسون نبا شاد 
سسبپردش سیخ چسندی از کب‌ابی 
ببخورد آن روستایی رنسد گکسربز 
کشسید آنگه فان از بسی حجابی 
دو سر چسنگ کی‌ابی خورد در ال 
بسه حسلوایسی قسرار بسز دهی کرد 
یگفت آنکسه نگشستم سیر و بسرجست 
ز ب‌ازارش بسه کوی تازه شد را 
که دل ها بسود خسون در آرزویش 
ببسلای صسبر و طافت پبای اسر 


پته: ترچ تسا گت هش افت اه رای 
ز ی می رفت قایت دلیسسندی 
ب‌دیدش نسانبا و شسد خسریدار 
جوابسی داد با بسانگ پیلندش 
ببسخوردم سیر ده نان ماو ستسان 
که بسردم گس ‌وسفندی از مان مسفت 


عجب نیست از اسله چجنین ما 


نگ‌هداری تفل زد ز کرش 


روان شد پسیشتر با گسسوسپندش 
که نادان گسوسپندم رایگتان داد 
کاب نیم کدی مت نز 
کت شته مسردم ای سرد کسابی 
از آنجاهصم روان شد بسز بدنس‌ال 
دو سسینی را ز ح‌لوایش تسهی کرد 
کستک خسورد و ز دک انش سدرحست 
بب‌دیدش قسحه ای از ببام ناگ 
رگ ابر کرشمه مسو به مسویش 


ندش مسحشر بسرورخ شور مسحشر 


دیوان رایج سیالکوتی 


در وش حسریف خضویش بسیخواست 
پبه صد کس ریشسه ایس دواند 
سس خن زان سسینه و ستان حسسابست 
ملک مسیی دید اسر بساغ جم‌الش 
سویدا از . وس خنال لب او 
خسرامی عسنصر شور قیس‌امت 
بر چسون سیم آن مساه رین عصاج 
شسته انب مقر رافتساز ای کته کف تست 
ازو دل ای خناص و عم بیتناب 
بگفت از گس وسپندت چسیست مسطلب 
به‌ای این مگسو از سسیم و زر هیچ 
شب افتاد و درونش خواند و فقلطید 
گرفت از وصسلت زن چون عزب کام 
قض‌ارا داشت آن رسسوای ی عار 
ازو چسون کام دل بگرفت پاسی 
بسه زیر روستساآن قسحبه ببس رجست 
دری وا کرد و آن نانبا در اد 
یه سر این دی وففوها لش و 
همنوزش بی بهار این صسبح امید 
کبابی کوفت در آن نسانبا نسیز 
رهش داد و ز پس در بست مسحکم 
شمه کیان فعتاوک انتدار فسوی توش 
ی 


صدایی کرد حدوایی ز رغسبت 


نوازش کرد دل .را چپ و راست 
که خاصش هر یکی بسا خضویش داند 
که آن آیسینه صسافی حبابست 
چسو اوراق خسزان ی ریسخت بالش 
تمنبا کسرم سیب غسبفب او 
کسلامی رهنزن اهسل سسلامت 
ز شاهد باز زر کرده تاراج 
صفای صد گسهر دارد صدف نسیست 
ازو سسرهنگ و شسحنه بسی خنور و خسواب 
جماعی سیر می خواهم دگر هیچ 
بباو در جامه خسواب نز پسیچید 
فاد آن روستسا ناه بسه متام 
به هر یک وعده وصلی ازین چار 
در زد حتلقه ن‌انبا ی رای 
بسه کسنجی گسوسپندش بسرد و بسنشست 
کشسیدش در بسرو عشرت سر آمد 
کسه از شسبنم تسری بسخشد گ لش را 
که بر نسخلش خزان یساس پسیچید 
ببه کسنجی در خسزید و گشت ن‌اچیز 
تفس در کنسبابراناسن شیاه و ضیرم 
کمان شاخ گسل آورد بر دوش 
بای عشرتش زیر و زر کرد 
فشته ال بسا اکتا مر قسیسه: تلاوت 


مثنوی ها 


چسو در ک‌ارش گسرفت از شسوق بسی‌ار 
یس در شس‌حنه ‏ داد آواز حانکاه 
ببسیکدیگر ز لذت در خسزیدند 
ولی زجمش بسه پسیوندی امد 
ببریدند از هم و آن پر به‌انه 
اگیر چسه روستاهصم در قسفس بود 
بگفت ای سگ دریسن شب جیستی تسو 
یکفت ای روسپی زن حسق نسپوشم 
رکتتای تا هار۱ کخسا فتاه 
بگفتا. شور حشسر آرزو بسین 
جهودی . ارمسنی . جلف‌ائی اینجاست 


بسبین هر چار سو ای غافل از کار 


#۶۷ 


کش یدش در بسغل حسلوایی آسان 
که بر کشتش بب‌ارد قطره چند 
ز بالایش بجست و گسفت کو راه 
رز امد تفه میت و فستی: سنستر کرد 
لب هم را ببه کام دل مکیدند 
که آخسر بخیه چندی نیامد 
دری وا کین ز بسیرون داد آواز 
نشباندش طرفی از اطسراف خ‌انه 
و لیکن با خر زین چارکس بود 
بدید آن روستس‌ارا بسابسزاز خشسم 
یگو در خنانه من کسیسنتی تو 
دریینن بسازار من بستز میتی فروشم 
بگ وگ ر بسایدت از مسن راشد 
عسس سین ازدحتام چس‌ارسو سین 
کیسابی ؛ نسانبا : حسلوایسی اینجاست 


ز وق مگدن بگواین نیست بازار 


خشکسالی 


ببسحدی خشکالی کرده طنغیتن 
بسه الم آب نستوان ینافت مشکی 
اه سس ا تاه تسه نان کر فستارن 


بساین مشت گسدا خسوانسی گرم کین 
که دامن سر نگسردد از گناهان 
مگر در چشسم عساشق چسند اشکی 
که شاید دل شود آب از غسم یار 


به هر سسودام در بر خلق تازند 
درین خشکی که عالم سوخت یکسر 
چنان خسود داری از مردم در زد 
طراوت نی هسمین در باغ ه‌انسیست 
خسضر را چش مه از بس گشت بسی فضم 
درین قحطی عبادت برگ و ساز است 
چسو زاغ‌انند یکسسر ال عتللم 
ان وتات کساهن مان زا 
۳۰ دارد کسسی گر داغ ج‌انسوز 
دوند از هر طرف سین سای ان 
ز قسحطی دیسدگی شد خسلق پر یاس 
چنسان, مت اریتاف کرم رفت 
۷ 


چه درویش و چه منعم یک زبان نیست 
مگر رایج کسه در شکسر است دایم 
جه نعمت هماکه دارد خوان فُ قرش 
درون کر اشتهایش داغ سوزد 
ببس خسوان عشسو نازان و مساهیست 
محیت سیر چشمش کرده جندان 
کتتستون و و یت گس از بسهر ع‌الم 
نماید اشک ساران دود آه اسر 
که تاه سو هار تازه خندد 


زراعت ما اسر فیستتتت کستردد 


دیوان رایج سیالکوتی 


که تاسق.ای مران صسید سسزند 
کتسته تا کته عسیاشقی انس دگت‌ترن راد 
سیر دارد ز لورت رحت س‌اتم 
که قرص نام رب‌ایند از کف هم 
لب و چشمی که داری خشک و ترباد 
که پندارند دود مسطبخ آننت.. آن 
که گسویی جود و بسخشش در عدم رفت 
بای نان حواسی هم نیابد 
کته لنستته فسات مان تست 


به ک نج عزلتی با کرده نایم 


دل و دست غا قربان فستقرش 
بو کب میم مب حستوانسین نسلاوزه 
مس عفر پیش او رخسار کاهیست 
که هر لخت دلش شه پباره نان 
هعجوم بسرق و بساران در کف اوست 
زمسین مارا کند یراب و خسرم 
بگرید زار زار از شسوق ی صسبر 
خسزان زین باغ و بستان بار بسندد 


مثنوی ها 


من کیم 


من کسيم سر تساقدم غرق گناه 
صمی کسيم از پا تساسسر مسعصیت 
۳ دی راه سلامت رفته ام 
بسانیازم رگ فسسق آماده بسود 
نس کته در بیری آراسم نسوفت 
از جوانسی هام پرس و طور زیست 
در خ راب اتم کات :شتا غ‌هو: ۱۱ 
خسرقه صسند ساره فسقرم بس‌بر 
آرزوهنایی که مسی جوشد ز دل 


فرب حسق خسواهسم من رسوای فقر 


ظطاهرم از وضع شرع بسی نیز 
شست" سسالم شد بسه بیساکی تباه 
مسی تسراشم در سفیدی ريش حسیف 
در جهان پسوچی چسو من پیدا نشد 
لیک بااین جسمله از احسان حسق 
معصیت از نامه ام حک س‌اختند 


۱ - در حاشبه - بی خبر 


کید نم مه 


خترمنم خساکستر از بیرق گنساه 
۱ تا و 7۳0۳ 
در نسظر شور قیامت رفته ام 
در نم‌ازم دل بسه سسوی باده بسود 
صبح گردیدم ولی شنامم نرفت 
سیم و امیدی نفهمیدم که چسیست 
سر نزد از من جزافصال تاه 
کرده چون گل خورم از حسق بی بصر ‏ 
چند دارم از رخ ففقرم خسجل 
رک لاه و خرفه نازم وای فقر 


لولی لی‌لی شود 


افسانه است 


۶۳۰ 


اولیس از لطف نازم مسی کش ند 
چون نی‌ازم را بسبیند ال عسلم 
معی کس‌ند در دیسده مسنعم جای من 
میکشان قربانی طسرز کلام 
شعر از مردم تسمیزم کرده است 
غسفلتم را آگسه از حستق کسترده شت‌عر 
شعرم منت رنسد مسیکش را کسزک 
دولت . فسقری کسزويم کس‌امياب 
از کسلامم بسبزم مسی رنگسین شسود 
گس رخسان کسز عشسق بسازان رم کسنند 
خسلق همسفت اقسلیم از فقر و سسخن 
خسارجسیی چند ز ارب‌اب سستم 
سسنيم یسعنی فلا چبار ار 
هسیر که پر گنردد زجب چبار سار 


اول این بچتسار صسسدیق آمده سب 


ببعد بسوبکر است فاروق مهین 
حصضرت علمان ز سعد این دو شاه 
از پس ایسین ج‌اکیم شرع مستین 
لیکین اخسلاصم بسود با آن جنساب 
انسدرین مععنتی بسه جر نسافعی 
ایسنکه هر دم بر زب انم ی‌اعلی است 
بسهر غسرض دیین دوا دو منی کس‌تنم 
چار ار مسصطفی را بنده ام 
اعتقنادم این بسود ايم‌انم ایسین 
نسیست پسروایسم که کارم با خداست 


دیوان رایج سیالکو تی 


در دل و جسان ه‌مچو رازه مسی کشند 
میشود شابت بر ایشان جهل عسلم 
ور ق‌لندر سر نسهد بر سای من 
فیتتی سار گس رانا ستسن: ار دور جسام 
شسعر در هر دل عسزیزم کسرده است 
ظملمتم را نسور مسطلق کرده ش‌عر 
شیخ و روز زوا کسفن:. شوک 
داده استغنشسای شسعرم در شاب 
خسانقه لبسریز دکیر دیسین بسود 
بر مین از الفت فسسون ها دم کنند 
دوتیظا رتسم بجر آهسا »ون 
معی ک‌نند ابنجا بسه رضم متهم 
مسدح خسوان جسمله اصحصاب کبار 
نسیست زو متلعون تسری در روزگار 
کسو خسم صهب‌ای تسحقیق آمده ست ۱ 
پشتبسان عصمت دنیا و کی 
کت تسکت خلافت دین یناه 
شد علی فرم‌انروای چسارمین 
دنیبب زد کیت مج نوات 


ایسین دو م‌صراع هن نسو منی کستتم 
هر دو چشسم رانضی را کسنده ام 
وانکه ب‌اور نسیستش حسرفم ز کسین 
کرده امسروز را سردا حسزاست 


مثنوی ها 


شکوه از 


در وطسن سوخته انسد اهسل نقساقم ز حضور 
همه ترسسایی و بسرمسند اعج از مسیح 
همه خسصم ادب و پسیش بزرگ‌ان به رکوع 
حرف اخلاص چو گویند بود محض دروغ 
پسیش خود دفستر دیسن انسد سراپالیکن 
می دهد ضاشیه بسر دوش پسدر بسهر جسلو 
داد ازین سفله نهادان که ز شهوت دارند 
تیا ساب یت که خن بسن فا 
ناز ایشان نه بهم جنس به مسکین منشان 
خسرمی در گرد مسوختن این قسوم است 
با چنین طایفه عمریست که دریک شهرم 
نه شفیعی که کسند پاک سرشکم ز مژه 
آن یکی کسنده ز غسیرت پرو بالم که مباح 
این بسه تکار کم‌الم بسه دلایسل آفت 
راه ده سسوی هنوای چسمن ايس‌منيم 
همه تسن داغم و از لطسف توخواهم مرهم 
تساامید است جم ساز عزیزان وضاق 


رنگ احبساب تو بساغ تو شفق صبح طرب 


روزکار 


که به ضربت رسدم زخم زبان شان به قفا 
هسمه فسرعونی و بسر طور تقرب موسی 
همه باطل طلب و بر در حق ناصیه سا 
سنوی کس روی چو آرنسد بود عین ریا 
خسط پیش‌انی هسر فسرد لین (لعین ا] 
اسب دولت چوکس آرد تسه ران زین سفها 
پیش زن مادر خود را به کنیزی رسوا 
زین للیمان‌خورد آنکس کسه طصام هسای تنها 
کبر ایشان نسه بسهم چشم بسه مشت فقرا 
بباغ باد آنکه نهد بر دل شان داغ هجا 
بسلبلی خسون شده در خسیل کلاغان ای وا 
نسه رفسیقی که لبم ز آه بسبندد بسه عنتا 
وایسن دگر چننگ فنرو برده به خونم که روا 
آن بسه نسفی هسترم در فسن تسقریر بسلا 
تسا پرو بال فشان کردم ازین دام رها 
سیر بسه مسر دردم و دارم ز تیو امید دوا 
تسابسود یاس امل سوز حریفان دغا 
روی اعدای تسو داغ چکر شام عسزا 


اد لا 6 


۲« دیوان رایج سیالکوتی 


رباعی ها 


شده خون دل ای لب خامشم ز هجوم غم به سخن درا 
۱ ز رخ جسنون خسجلم مکن نسفسی به آ» زدن در آ 
سوی گلخن ار بردت فلک تو برغمش از دل پر طرب 


به شکفته روی خرمی همه گنل شود به چمن در آ 


4 سب 
‌ِِ# 3 


هر که ز دل بدر کسند مسهر جهنار بسار را بسر راه راسستی مدان آن سگ بد شعار را 
دوستی چهار ار رهبر هشت حنت است وای بر آنکه سر دهد دامن هشت و چار را 
س ت د 
نود وج ود غیر خلل وحسدت متا بساشد در دو لخت دوینی خسلوت مرا 
از پاره همای خرقه سپه جوش می زند  .‏ آنجناکسه فقر عرض دهد شوکت مرا 
۱ ۱ عٍ . عهٍ بو 
طالع اگر افستتتال. وتا :داد متا در چسرخ سه سم کام جاداد ما 
عقل و خرد و موش و تمیز و دل و دین این ها همه حب منرتضی داد سرا 
۱ ۱ و لد > 
رده ست مسحیط غسم فسرو زار مرا فرینتاد رس مننی رون آز مرا 
زین بسيشه دد و دام بسلا می دردم ای قه فا گس نکتتبهدان. هت 


اف ی ای وتات سکن 
اد و ۱ 

ای خالق من داد رسسی کسن وفت است پیش کرمم بسه واپسسی کسن وقت است 

در بس جر بسلا غسریق گشستم ناگاه ای اور بسی کسان کی کن وفت است 


رن 2 ۰ 
9 :. اد( 


رباعی‌ها 


گم است هر چه درین تسیره خاکدان.بیداست 


سراغ یوسف گم گشته کن ز هستی خویش 


حان شود سفته ز ماگان سیاهی که تراست 


غمزه شوخ تسو بسر غسمزه زند تسیغ مه 


۶ب 
9 


کل گلزار جهان بادل شق در سفر است 
شرمگین سساده عدذاری کهبه محفل می‌خورد 


ت 
شاه دیین رفت از میان و کار عالم درهم است 


همچو خون می جوشد از درد تو موجود و عدم 


کل این باغچه تنهانه در انداز فناست 


رو به. هر سوکند آفت حگرش می کاود 


3 
شام اند دود چسراغ «مسسننستِ 


ت 


لد 
#۳ 


رن 
۳ 


رب 


بر 


غبار رفتن وهم است نی جهان پیداست 

ده مخت نا کت معتی کرد کتاروان بیداست 
2 

در رگ و ريشه دود طرز نگاهی که تراست 

باهم از ناز به جنگ است سیاهی‌که‌تراست 


حِِ 


داز 


بسرگ بسرگش همه بال و پسر پرواز فناست 
شش جهت کبک مرا چنگل شهباز فناست 
7 


۳ 


هه 
ح 


شسد تیغ جفابخت کج و زارم گشت ‏ 
ایسن روبه حسیله ساز مکسارم گشت 
۹ 

صسبح . ازل پسنبه داغ منست 
بر مت یی تا میت 


و 


این کین و نفاق در سرپ‌ای تسو درج 

ادن کتتته. برادنت. تین طست دنل 
و 

هس رک سرابا دل مسنگین بتان کار انتساد 

حاده دشت و رگ کس‌وه بسود مد نگاه 
۱ ۴ 

پسیرم و از درد الفت بسند بسندم مسی طید 

درد او ۳ ایسینه را بسسمل نسمود 
3 

دزدیست که شک بت تسراشی دارد 
نی تسقوی و نسی دانش و نسی دین نه عمل 
اد 

از درد طسلب نسسیک و بسد آرام نسدارد 

چسون بسرق تسه ابر ز بیتسایی شسوقت 
۳۵ 

مان تافل کم از نگکا» نسدارد 

تسرک من از جسور کسیشی است عرورش 
۱ ۱ 0 

طسیع فراغش تسوام از بس ز اد بسرد 

سر گشتگی از بسهر تسوگر گشت عالمی 
۱ ‌‌‌» 

پر کدورت سینه کالفت ز غم چاکش نکرد 

بسی خزان باغیست از رو نسرمی تسلیم فقر 
چ 


لز) 


0 


ّ 


دیوان رایج سیالکو تی 


در کسوتهی قسدت مسثل هسا شسده خسرج 


کاین ات جسریف ات رون رفته 2 


دسر یک انسجمن وه دیسدار افتاد 
9 

در تسحیر هم دل مشکل پسندم می طپد 
۹ 

نی نان نسه تسمک نه آب و آشی دارد 

اوه قافن متا تفه تستانی دارد 
۴ 

درا هسسمه مسوج و زبستد آرام ندارد 

آس‌ینه مد نسدارد 


ِ 
چسون کسنم آن هم نسدارد آه تتندارد 
دل شک ند دل سر کسلاه نسدارد 
کر تا موه پر تم سای کته رادید 
مشت خسسی بنه بسادیه گردباد برد 

ئِ 
بی بصر چشمی که درد عشق نمناکش نکرد 
جر نهال موم نخلی ريشه در خاکش نکرد 

۹ 


رباعی‌ها 


۶۳۵ 


و 
سسر از در جسود خسلق وا خسواهسم زد 
چسرخبم تسه بسار تسنگدستی انگند 

9 
[ز ین ابروی او جوهر شمشیر می ریزد 
[که جز بر صفحه وحدت تواند بست نقش او 

‌ 
کاستم از نکم و معنی های رنگین یافتم 

٩ 
اشکم از خی الت بسنظر مسی رقتصد‎ 
از سوق تسسو در گس لشن و گس لخن دایم‎ 

9 


عمری تهی از خود شدم آن یوسف بی مسصر ‏ 


۴ 
از تسحیر بسه دلم آه فسلک تساز نم‌اند 


رد از یسن تسیره درونان قاقم دل صساف 


ب 
ری 


۱ - در اصل ندارد- بیخبر . خوشگو ‏ مخزن . کلمات 2 دارد 


۲ - در اصل ندارد- مخزن . کلمات - دارد 


کس‌استاد محبت بسه رخسم مسا عم زد 
س 

بسر رچه دهند پشت پباخواهم زد 
رایج در شا اولیا خسواهمم زد 
زند مژگان چو بر هم یک نیستان تير می رییزد]" 
ز رنگ خود مصور رنگ این تصویر می ریزد]" 
ك 

عقده ابر جبهه او از تسم بسته شد 
از ضعیفی جسسم آخسر رشته گلدسته شد 


اس 


یمسا 


درد از طسوف دل و جر مسی رقسصد 


همان قطره زن ای طفل سرشک آه نیسامد 
یک ره ز کسرم در دل این چاه نیس‌امد 


ج 


مرغ من در چه هو رفت که پرواز نماند 


و 
: 


کمترم از کم دلی از رتسبه بیشم کرده اند 
حلوه وحدت ز من حیرانی کثرت نمود 


نز 


روز ازل از بباده چو مسستم کردند 
ندیه غضسیر ک‌فر الفغت دانم 


2 


لز 2 


روزی که بسه عقل آشن‌ایم کردند 


سنوی زره یز ار او کل 


۵ 
وت 


از رکاب شوخیش گردی که نازان می رود 
همچو مرعغ رشته برپا کز کف صیاد جست 


4 
3 


جون‌خیال جنوه‌اش در دیده‌ام پر می‌شود 


مهر وحدت در نقاب ابر کتثرت جود نمود 


2 
#4۰ 


هِ‌ 
دزن 


دیوان رایج سیالکو تی 


از خسم : تسنلیم ز نخا دزد و غم را تسيشه اند 
حمله خوبان حهان دام و دد ایس بیشه اند 


۰۶ 


۳ 
دره‌ای خورشیدپنه ان تاب خویشم کرده‌اند 
خانه آیسینه هفتاد و دو کسیشم.کزده اند 


بیمس‌انه ز وحصدت کسف دسستم کسردند 


یسعنی بسه در شساه گدایسم کسردند 


بنم 
27 


زانچه یک لحظه جدا نیست چه کم ناد کند 
پیش پیش گله مشکین غزالان محی رود 
از طپش نظاره سوی او به مژگان می رود 


د 


ج 


ناله در کام دل اتطفت خی می شود 


ز انفعال اینن دره ها یکسر تقاطر می شود 


رباعی ها 


از کام خسواستن دل ما تسنگ می شود 
از وحشت خححالت چم سباه او 


ص 


1 


کار عاشق کی به زیر خاک درهم می شود 
گسربود قبط ان مییخو وین عون سلا کم کتتد 


: 


اپ 
دم 
بر 


از خرام او نه تفا ات ساکن می شود 


در تماشای رخت چون یاسمن زار چسمن 


2 
بهار خنده همین از شراب می روید 
تسو جیب چاک کس و جلوه های یار ببین 


نسیستند امل جهان صسان سه اربات هر 


بسر کین بساز گره از دل و بر ابرو زن 


ش 
برض 


ر ۳ از و دا ال شکسفتر هتتر کر 
جون سخنورکه به‌معنیست دلش درهمه حال 


۳7 
۱ 


عوهت ری از دل: | گساه وشن 
مه ام بسخیه زخسمیست که از هم گسلد 


دم 
تلف 


ای هادی نسارسان به فریتادم رس 


ای شاه گ‌دایسی به درت مسی برد 


حِ 


20 


و 
ت‌ 
10 


مب 


س‌ 
در 


۶۳۷ 


ایسن مسحد از دو دست دعا یگ رن هنود 
بر آهوان بادیه جاتسنگ مسی شود 


۰ 


در زمین چون می رود بنیاد محکم می شود 


نداهن هر کس که جمع آورد آدم منی شود 


2 
د( 


بر رخ آتش رم سیماب ساکن می شود 
شب زحصیرت هرطرف مهت اب‌ساکن می‌شود 


مب 


ت 
یقین گل از ار فطیض آب می روید 


ز بساغ صسبح گل آفتساب می روید 


زان دهمند آیسنه را رو که نسدارد جسوهر 


فد 
:۰ 


گ‌لی از خنده نسچیدیم به دامن فقس گر 
بساعلایق نسرود فکر تسواز مسن هسرگز 


سدع 
‌". 


نستوانسی شسدن آواره ازین راه مسپرس 
سی رحت فتاه کشتمدن استنیت ا: میرس 
وی یسیسی وایستان هه فریادم رس 
حتق کس‌ نسیاکسسان بسبه فریسادم رس 


با سحنت من نیست درین قافله کس 

زو دست شسسبیخون زندم نسومیدی 
۱ ۲ 

در آزادی چسان با زر نمساید مرد آمیزش 

ملایم یافت هر جا خاکساری‌محو می‌گردد 
۱ » 

ضبط و دل پسرآیسله مشت است و ذرفش 

بباز خود شوخ تری کار تو افتد یارب 


ء#د 


همچو صیادی که ناگه جستش آهوی‌زپیش 


۱ 


میتی سر آز یی ورین 

ات ترایز سس وکا( 
ِّ 

رایج گر چرخ کرده عسیش تسو تسلف 

غمگین مش ای گدای مسومن فرداست 
: 3 

نشنید از کری هماکسل داستان بسلبل 

جو هار حلوه او ببه جمن دهد طراوت 
و 


ً 


ج 


لد 
۰ 


دیوان رایج سیالکوتی 


شد دل همه یک آسله ام هسمچو جرس 

ای شیر خسدا بسا به فریتادم رس 
ِ 

که رنگ جسته را نبود به روی زرد آمیزش 

رود از خود نماید آب چون باگرد آمیزش 


ملد 
دز 


مت اور کی ررض له فلت انیت درگ 

من و مژگان تو ای ده وله مشت است و درفش 
و 

جلوه کرد و رنت امروزم پری روی ز پیش 

چون مه نو آخر ایین چوگان برد گوی ز پیش 


نت 


زیس و زبسر از سلندی و سستی خنویش 
یعنی که بسدوز دیده از هستی وش 


ود 
۷ 


شود نان به عرق روی آتشین چراغ 

به بزم سایه پروانه بر جبین چراغ 
۳ 

ور ریسخته بر تسو تسنگدستی صسف صف 

سازد ز کسرم نی سرا شاه نجف 
بت 

ورق خزان شد و ریخت به فغان زبان بلیل 


ت 


رباعی ها 


زهسی از خرمی‌هسای غسم عشقت جهانگل‌گل 
فنروغ جسلوه شب اینقدرفا خسرمش دارد 
از بسکسه کسند نساله ز دل ماگل ازان گنل 
از نساز بسته پسومی که هلب آیند بشک فتن 
و 
نو بهار آمد دگر رست از میان سبزه گل 
چون شفق از شام جوشد از ریاضت لاله زار 
3 
مسوبسه مسو انسجم شسوخی انسداز تسوام 
ای بسه قربسان تسو گسردم نکسنی تسعمیرم 
بد 
گنیر مین دردم دوا بنود تسام تسوام 
گر بسنشینم سکسون هر عضو من است 


ف 


بر هر چبه بسته ام دل ازو زود جسته ام 
کو خوشدلی به دهر که چون مسرغ رنگ خویش 


و 


عایب از مسعشوق در عسس حضور افتاده ام 
"حاصلی جز سوختن ها نیست از کسب کمال 


2 
لری 


غم دل برد از جوش حلاوت در شکر خوابم 
ز دنس بیدا ساغم خاطر جمعی موس دارم 


اس 


ك 


ی 


ز ذوق خار خارت سینه پیر و جوان گل گل 

که باشد شام تاصبح از شکفتن آسمان گل گل 
۷ ۱ 

سبر تسا مسر عالم شسده پر ستبل ازان گل 

فانوس قسفس شمع شود بسلبل ازان [گل] 
۷ 


. سر زد از جسیب قبای پرنیسان سبزه گل 


چون نجوم از صبح تابد ز آسمان سبزه گل 
2 

پبای تساسسر تم‌اشاکده ناز تسوام 
۱ 

ور بر خسیزم عصساب ود نام تسوام 
ّ 

پسیچیده ام ز آتش و چسون دود جسسته ام 

کر جسسته ام ز دام غسم آلود چسسته ام 
ت 

مسوجم و فلت نگر کز بحر دور افتاده ام 

گشته ام تا پخته چون نان در تسنور افتاده ام ۱ 


2 
لِ 


شکست رنگ شد از فیض الفت صبح مهتابم 
۹ ۱ ۱ 


.۳« دیوان رایج سیالکوتی 


از هسوس دل بسه تمنای وص‌الش بستم آن چه در خواب نسبینند خی‌الش بستم 
بود ۸ مسرغ دلم از زد بنسه پسرواز غسرور رشسته سسبحه گسسستم پسر و بالش بستم 


بیداد چه حاجت دل غم پسيشه ۸ 2 بگذار ز کسف سنگ که من شیشه شکستم 


سافی قدحی ده که فراموش خود انتم هشی‌اریم اینست که از هسوش خود افتم 


شلد + 3 
ت42 4 لزف 


1 بسیرون ز خود اگسرچسه مک‌انش نیافتم مسردم دریسن سسراغ و نشانش نی‌افتم 
۰ 


و اس 


سب ك م۰ 
تب 
وت نز لزی 


اد همرگه که ازان عارض وقسامت کردم در تسه پسای گیل و سرو قیامت کردم 


ی 2 ت 
9 ۰۰ 1۰ 


کسویک عمل زشت که من سیر نکردم در مسعصیت از لطف تسو تسقصیر [نکردم] 
شد پیریم از نکر سخن جمله حلاوت _... قتند و شکری کسو که دریسن شیر نکردم 
ما وه 

کجایی ای جان. جان فدای جمال روحانی تو گردمْ 
بخند چون صبح عید ظالم دمی که قربانی تو گردم 
صفای دل را نمی پسندم که ترسم آیینه گر کنندم ۱ 


"زعکس آن جلوه نقش بندم دویی شوم ثانی تو گردم 


رباعی ها 


باامسل مای دل از ناس نبردی کردم 


24 


نیابم جاز شادی چون به او نزدیک می گردم 
تماشا خانه صد رنگ فکرم خامشی شمعم 
۳ 
به فقر وناکسی از فخر و عار دست کشیدم 
چه تاب آنکه گشایم نظر به جلوه غیری 


ما 


در دو دسستت نگسهم دار عسزیز 
ت 


تال انا دنه بسیم می نساب گسریزم 
از دور فلک کسیست ته خاک نرفته ست 


تاشدزعرق چهره او مسظهر شسبنم 


آبستر از تسن از سر شوریده بالین می کنم 
چون صبا گر فیض او در باغ گل ها بشکفند 


2 


زخمی که به پهلوی طسرب تنگ نشینم 
ره در دل سختت چسه خی الست کسنم وا 


ملد 


نزب 


سل 


.ً 


۶۳۱ 


که صد آتشکده آب از دم سردی کردم 
سای سر آبسله ای دست نوردی کردم 


ً 


دز 


چنان بالم بخود کز بزم او باریک می گردم 


زلب گر روزنی وا می شود تاریک می گردم . 
ز با فتادم و از اعتسار دست کش‌یدم 
ببه بسی دساغی وحسذت ز بار دست کشیدم 
ئ 

دیده سشد آله سای ارم 
صسدف اینست ز بسهر گ‌وهرم 
س 

چسون شیر ز آتش من ازیسن آب گسریزم 
بسیهوده ازین حسلقه گرداب گریزم 


گّل دامن تسر بسودز چشم تسر شبنم 


از نفس ایجاد معنی های رنگین می کنم 


سس 
:1 


۶۰.۲ 


در م‌انده ام و روی دلی مسی خسواهسم 
اه ته ک‌ارم زده صد عسقده فسلک 
9 
دلم از حسسن عسما سنفعلی می خواهم 
کّ 
رها سک تانق دوم 
1 می کسنم از خوارج اننديشه که من 
ّ 
در شسیب ده از رنگ سسخن فکسر شبابم 


3 


از کسداز تسن به بیری دست و روی تازه کن 
زنسدگی بسی شور وا کت انسرد یرت 
دکسسر تسو ب ود انس جمن زیسسنت من 
فربان تسو قربان تسو قرب‌ان تسوام 
سسپسند شسود ز بستاد آفت پبسه چسمن 
سنگین شسده چسون کسوه بسه دل گنرد غمم 
۷ 
باز صید دل کند از جوش سر سبزی چمن 
رنگ بر آیینه بال افشان چو طوطی می شود 


4 


لد 


دیوان رایج سیالکو تی 


تاد زین کنستانای ی یسم 
بسی گنه عاصیم از حق بحلی می خواهم 
ناتلی رجم کشسی ستنگدلی منی خواهنم 


عِ 


در عسرصه تسنگ یساعسلی نی گسویم 

در کسام نسهنگ پا عسلی مسی گویم 
9 : 

چسون شسمع فسروزنده ایسین انسجمنم کسن 

این کسهنه خوان تازه بهسار چمنم کسن 
ک 

صبح شد بهر نماز دل وضوی تازه کن 

چون جنون شد کهنه از زنجیر موی تازه کن 

ای عسید مسن و عیش مس و عشرت مسن 
۹ 

اورای خسزان غسنچه جسمعیت من 

ام کی ها اک له خسن تیه 


ت 


دام ینهان کرده در وش سر سبز ی جمن 
اینچنین خواهد زدن گر جوش سرسبزی [چمن] 


دی 


بر 


رباعی ها 


زاره 


زهسی صید شکنج دام زلف تسوکمند من 
به من هر کس که آمیزش کند گردد گرفتارش 
كِ- 


مگسذار که کسوه غسم فستد بسر سر مین 


پر کسن ز می طسرب خدا را جسامم 


۶ 
خط سا سرا کرده ایم سیر اکنون 
بسه جست و جوی تو هرگز کی آرمیده شوم 
3 
چه حاجت در بر بیکام عشق دوست فتافت 
چه امکان است بی ترک تعلق جان برد سالک 
۱ ۲ 
پشستی که حسسن خلق وب‌الست پیش او 
هر جاکه حکم حلت اعطا دهد به خلق 
۱ ی 
مسهی که بدر کتانیست چاک کرده [او]! 
نگه بسه سسینه هسر ذره ای که زد ناخن 
ّ 
سوی گکلست جسلوه حسسسن ادای او 


ذ 


۱ - در اصل 2 ازو 


3 


فدای جسلوه سرو قدت فکر بلند من 
نهان در مشت خاکم دام دارد صید بند من 


بسستد کح توت وگن ان 


سردم ز خمار سافی کور من 

تکلفی به مان نیست شب بخیر اکنون 

ز کسعبه آمتده ام منی روم بسه دیسراکسنون 
۹ ۱ ۱ 

بسست اهل تجرد را به تن از پوست پیراهن 

شناور چون به بحر افتد بلای اوست پیراهن 
ِِ 

مابون شسدن بسه علم حلالست پیش او 


گن او راز امسسته لالشت پیش او 


اد 

دله لفعحت روح اقت شنت دردناک کرده او 

لوق فتسرکه فلی ستنوه یاک کب‌برده او 
" ۱ 


در مسحملست لیلی و خسالیست سای او 


پساتابه داسن است بود نسقش بای او 


زفرش 


ای تفه کت دون ز لوای کهن نو 
بسی کسوت کثرت بسودت جلوه به عاشق 


چون دهم آه به اسباب عنادل بسی تسو 
یک نفس گر ننهی دست ز عکسش بسر دل 


لیلی دارم بتان در گسریه طوف‌انی ازو 
دیده ام حسنی که بی آتش ز شوخی های ناز 
9 
او فاش و من خراب سراغم که راه کسو 
سعی لقاره توبه وحدت زده است آه 
3 
بیماری من دم بسدم افسزون شسود آه 
از زنسدگيم نمانده همسرگز مسزه 
ت 
شب چو بیند جلوه آن عارض جون لاله ماه 
روی تسابان تو شب چون دید در آغوش من 
ی 
عاشوره دگسر زد بسه جر آتشم ای وای 
یک عضو من از کشمکش درد بجا نیست 
ن 
عاقبت بر خاک ره آب رخ ما ریسختی 
نرم رری مهر بر کیفیت دل می نهد 
ی 


3 


۳3 


اه 


ج: 


دیوان رایج سیالکوتی 


بادام دو معزی دو حهان از چسمن و 
دل آمده حمام و حهان حامه کسن سو 


رن 


س 


سسبزی بسخت بود زمر هلال بی تسو 


۵ 


نو فزالان خیل مس‌جنون بی‌ابانی ازو 
وه سیمساب گردد چشسم قربانی ازو 


ً 


ت 

خسورشیدنیمه روز نمی بسینم آه کسو 

ای سین جلوه چشم کسدام و نگباه کسو 
ِ 

سی‌کساهم ازیین غم و تسنم گشت چجوکاه 

من منرده ام ای میج رجمی له 

ز انجم آرد از تب غسیرت به لب تبخاله ماه 

از تحیر نقطه برکار شد در هاله ماه 
۳ 

وا سسوختم از مساتم فیرزندعلی هب‌ای 

هم رفسته ام از دست هم افتاده ام از ای 


رم 
نب 


ای فطسرنگی زاده هسی خون مسیحصا ریسختی 


ك 


و 


ٍِِ 


قطعه ها 


از بای و ادم و پر یه ان ۱ الم 


سس 
اس 


ای خسضر ور نت ته: کی ردان مسددی 


ری 
9 


از مسهر خسودم سخت رس داد علی 


۶.۳۵ 


یقبام مر که و نزق 


فریناد رسساخدسیدی, خند بسیدی 


و 


ك- 
۳ 


وی داروی دل پر غسم و دردان مددی 


ای کین دشن سرخ شاه مسردان مددی 


شب 
ترا 


ار 


راهم بسه سهشت مدعا داد علی 


من می دانم مسرا چه‌اداد علی 


قطعه ها 


چهار گل ریاض قدس آمده چار یار دین 
نغمه سرا درین رت هت 


سدع 
نف 


از کنسثرت داغعت دل حسیران زرم جست 


‌ 


بخل مورز باشعرا وز ضون وش 


ك 
2 


نسورز هسرگلی بود چشم و دل هزار را 


1 
آه آسنه طاوس بییابانی من متتی‌ ان 


جون حوهر اول نستوان نانی من ند 


ازاتتظر تسا اه القت و کور یو ندرتی 
و ها تسه امه تون وفتم, 


ماوش 


دیوان رایج سیالکو تی 


ماده های تاریخ 


میرزای ما مسحمد عسکری آن بسحر جود 
از دای خسیر او سال تسولد گس ل کسند 


حمسال فسقر مسحمد شسریف از یسن عالم 


۱ » 
رفت ازین عالم سحمد صادق آن خورشید فقر 
پشت با بر مکتب کثرت زد و شادان گذشت 
گنفت سال‌ نوت او رایسج به آوازب‌لند 


» 
قتاضی ماکه بود نام وجیه الد ینش 
آفتابی شد و از صسبح وطن کرد طلوع 
جلوه کنن جلوه که از بهر نثشارت هر سو 
تسافت از ابسر غبار سسفری خسورشیدی 
سال تساریخ به شسهر آمدن توست ای ماه 


1 
عسزت اللته: آنکتة4 تحتا وتبظا کنترم 
بسخیه عساجز نسوازی ای او 


کز دو دست او بسود مسرغ کرم را ببال ها 
بسود کسام دل ه-وا داران او را ال هب 
"اد دایم شسمع بسزم دولت و اقنال ها" 
۱ ۱ "۱ 

1 
که بساد مر خسضر بساو تنصیب 


"تلف الصدق دودمسان نسجچیت؟" 


ز 
گذشت و هرکه دلی داشت ازیین عزا شق شد 
نسدا رسسید "شسریف مسحمدی حق شلد" 
۱۱ 

و 
و زکتساب دهسر گردانید خود را چون ورق 
خواند روح بط و رت رات 
"بود صبح صادقی و مهر شد از لطف حق" 
۱۷ 

1 
از در خسانه چسو گسردید عنانش مسطلق 
محو شد خون عدو در فدمش همچو شعق 
دیسده هساکرد پسر از گسوهر شسهوار طبق 
جیب مانند سحر چون نکند دشمن شق 
"رفت بساطل بسدر و باز بجاآمده صق" 
۱۴ 

3 
از رخ سستایل عصسرق مستی کرد پاک 
در دل موری با نگ ذاشت خساک 


مادهای تاریخ 


و سا اهاز وراه ود 
کرد اشسارت بسهر تساریخش مسرا 
گفتم از اک اعتقادی همای خویش 
در زمان رایج ز‌ عسیبم در رید 


ک 
جامع ف ضل و هنر دوست محمد صانع 
بب‌دنی داشت ز تسرصیع تفکرهف‌ایش 
ببسود در ان جمن وسعت مشسرب نسابود 
نا درد ز بس در سراو طغیان داشت 
کسب فبیض آن همه از تسربیت او کسردم 
کرد یک عمر ترشح به سر مااز فیض 
ماه مه رو بسهم از م‌اتم او بیتس‌ابيم 
گسفت ساریخ وفاتش ز سعادت رایج 


میرزای سر به سر احسان محمد عسکری 
زر شود از باد دستی هاش اوراق خزان 
دامن آگاهیش ففلت نگیرد در شراب 
چون نقش دزدد درون سینه بوی خویش گل 
هیچ آغبازی به عالم گرچه بی انجام نیست 
ایزد ازلط فش کرامت کرد فرزندی که باد 
رایج ماکردش از سال تولد چون حساب 


3 
ای وا عنایت الله مارفت ازین خهان 


ساریخ اوست "داغ به دلها نهاده ها 


۱۱۱۳ 
ن 


ِ 


۶.۳۷ 


آنکه معنی همه بر صورت او بود تمام 
سنوی سلک گهرهای معانی به نظام 
حاصلش در همه عمر از طرب وعشرت کام 
بود نمناک ترش دید از دیده جام 
که جومن نکته وری باد ندارد ایام 
رفت آخر به تسه ابر کفن بسرق خرام 
او خود آسان بسه بهشت ابدی کرد آرام 
"بود پاک و ز کف ساقی کوثر زد جام" 

۱۱۰۰ 

تاد 
آنکه در عالم به حق خوش بر آورده‌ست نام 
آن بهار جود هر جا نگذرد با فیض عام 
سبحه گرداند دلش در ذکر حق از دور جام 
گر به باغ از حسن خلقش درمیان آید کلام 
وصف اخلاقش چو سر کردی نمی گردد تمام 
زیسر رانش تسوسن عسمر اد پسیوسته رام 
شد عی‌ان از آفتساب دولت و اقبال بام" 
۷ ۱۱ 

وان انسجمن طسرازی او شسد چو نامه طسی 
از بزم زنسدگی چسه شتابان گذشته هی 


ِ 


۶۳۸ دیوان رایج سیالکوتی 


مستزاد 


ای در طلب حق شد از یی خبری سس عمرت همه صرف 
۱ فکری کن و بنگر که چه یکتا گهری - ای قلزم ژرف 

ذات تو بودجمله ظهور و مظهر - چشمی واکن 
جلوه گه خویشی هم جلوه گری -- مظروفی و ظرف 

ت ح ۱ 

توا وی ان تیدا تست تا سست:نک: 
واحد پیشت ز احولی بیدا نیست -. زین غصه به گاه 

ظلمت کده دهر چراغان شده است - بزم طرب است ‏ 


جز نور محمد و علی بیدا نیست - الله الله 


۰ 


مخمس 


به عهد ما غناها کرده گل نکبت مالان را زسهر باره‌نانی جسبین بسر خاک مسالان را 


نصیب افتاده چینی خانه ها بر کف سفلان را ز بس بر اوج دولت برد گردون بی کمالان را 
۱ هه پرواز زسانی ذاده دنت ان پسته بالات را 

ز سرها می برد عقل و چنون را حسن آن لیلی به کوه آواز نگذارد چو صحرا حسن آن لیلی 

چه سازد شوخی نظاره ام با حسن آن لیلی به صحرایی که گردد حیرت افزا حسن آن لیلی 


چو مجنون مرغ بر سر آشیان بندد غزالان را 
درین میخانه عیش مردم بی زر یقینم شد تهیدستی بود سرمایه دیگر بسقینم شد 
نگردد کار تسمکین مشربان ابتر یقینم شد ز شور شیشه و خاموشی ساغر يقينم شد 
که بخشد حق متاع تر زبانان بی سوالان را 


مخمس ۱ ۶۰۳۹ 


بهار جلوه ات چون خجلت افزای چمن گردد. سمن هر سوکف بیتاب دریای چمن گردد 

چو نگهت‌رنگ گل‌ها جمله رسوای چمن گردد چنین سرو قدت گر رشک فرمای چمن گردد 
کند در تن اثر چون زهر سبزی نو نهالان را 

مده تشویش فطرت از دلایل گوهر افشانی عنان سفله را از بحث کج هرگز نه پیمانی 

چه امکانست از حهل اعتراف او به نادانی لباس چرب نتوان شست و شو کردن به آسانی 

۱ عرق مشکل برد خوی بد بی انفعالان را 

کجایی ای قسامت شوخی بیرون ز آفاقت دو عالم ز انتظار آمد دو چشم جلوه مشتاقت 

ز دلها شيشه ها ظالم فراموش است بر طاقت . زبس از ک‌استن باریک گردیدند عشاقت 
توان کردن چو گیسو شانه این آشفته حالان را ۱ 

شد از عشق مجازم اوج عزت ها حقیری ها بدام زلف و کاکل ریخت بال من اسیری ها 

غم خوبان ترم کرد از حقیقت در فنقیری ها چه رسوا ساخت رایج شوخی اشکم‌به پیری‌ها 
مکن هم صحبت اطفال یا رب کهنه سالان را 


دوجو زنگه شوب ماساگ رستت خون پاک سید عالی نسب بر خاک ریخت 

لخت دل احباب را از آه آتشناک ریسخت ۱ نی همین صبح از عزایش طرح جیب پاک ریخت 
انجم از گردون چو اشک از دیده نمناک ریخت 

زین مصیبت قدسیان را بر فلک دل می طید مهر و مه همچون دو مرغ نیم بسمل می طید 

روز و شب یکسان دل آگاه و غافل می طپد . بی خبر چون طفل ناقص پیر کامل می طجد 
بسکه بیتابی صفا ز آیینه ادراک ریخت . . 

کیست از دریای پر آشوب این غم برکنار آسمان زد حلقه مساتم ز دور روزگ‌سار 

جامه ماتم ز سوسن کرده در بسر نوبه‌ار عندلیب و گل گربان می درد بی اختیار 
مو به مو سنبل ز غم بر شعله چون خاشاک ریخت 

مساتم او بسکه از جارفتن دل عام کرد دا کر وت متحاین وام کرد 

میر ما با حور و غلمان در بهشت آرام کرد لیک صبح عالمی را تیره تر از شام کرد 
این چه سیلاب سیاهی بودکز افلاک ریخت . 


۴۰ دیوان رایج سیالکوتی 


برگ برگ باغ ازین شیون خراب غم نشست خار وگل محو سر شک افشانی از شبنم نشست 
سرو همچون طوق قمری پای تا سر خم نشست مسسوسن از سنبل درون حلقه ماتم نشست 
زعفران شد لاله زار از بسکه رنگش پاک ریخجت 
تاچوآل حیدر آن مظلوم جان را باز داد از شهادت اروش تشریف عشرت ساز داد 
بهر تاریخش چو رایسج فکر را پرواز داد بای نسه باکشتگسان کربلا آواز داد 
لخت لخت از سینه صاف دل صد چاک ریخت 
ن #۴ 
رفتی وکودل که ازدرد تو خون آشام نیست کوه تمکین را به رگ ها همچون برق آرام نیست 
کیست کز عمر گوارا در غمت ناکام نیست لخت لخت سینه است این هفته ایام نیست 
پنبه و داغ کهن گردیده صبح وشام نیست 
سیب لقن از سا فارشا او در رنه داغ شد رخت عزا در لاله زار از دوریت 
رنگ چون بو می طبد بی اختیار از دوزیت کسور شد آه ای گل رعنا بهار از دوریت 
در چمن ها بی تو چشم نرگس و بادام نیست 
زین عزا عشرت وبالی می نماید در نظر سای از کاهش خلالی می نماید در نظر 
دخستر رز کسهنه زالی می نم‌اید در نسظر . انسجمن بسحرملالی مبی نم‌اید در نظر 
۱ کشتی مستان تباهی گشته دور جام نیست 
انندرین ساتم چها از سخت جانی می کشم . جورگیتی و جفای آسمانی می کشم 
( بسکسه در منرگت عتساب زنبگانی سی کشم 
جان شیوین هیچ کم از : تلخی دشنام نیست 
" مردم از غم شاهبازی از میسان ناگاه رفت رهق کیان کر و بت سا ارت 
فکر رایج چون به سال رحلت آن ماه رفت زد رقم سید فصیح الاین محمد آه رفت 


این مصیبت را بجز آغاز مرگ انجام نیست 


۰ 
#س 
ی 


پاران که هممچو حان ز نظرها نهان شدند چون کاروان به عالم بافی روان ۳ ۶ 
آن دوستان کنون همه یک داستان شدند 


دل خون شود به بزم کند هر که یادشاهان آختیه عتارشان: رز تسین سرد نستادشان 


مین مستفعل بسه زنسدگيم ز اتحادشان ارب ز قرب خویش و ارم ده مسرادشان 
کز کهنه دیر دهر برون نوجوان شدند 
زین صید گه که جابک و چالاک رفته اند صید نجات بسته به فتراک رفسته انسد 


از حور چرخ رسته به دار الامان دنل 


دیسدارشسان بسه عسالم انديشه است و بس یک یک پری شدند و دلم شيشه است و بس 
این نخل غم به خاک منش ريشه است و بس برجان ز درد خم شسدنم تيشه است و بس 
رایج دگر مپرس یقین ها گمان شدند 
بی دوستان طرب همه رنگ پریده شد.  .‏ مسوج شسراب یک دم سرد کشسیده شد 
جیبی است انسجمن که ز ماتم دریسده شد از ساز نسغمه های سر اشک چکیده شد 
آنها اگر چه جمله به باغ جنان شدند 
س ن‌ ً 


لطف با هر خیره چشمی رسم و راه خود مکن گرمی خورشید را در کار ماه خود مکن 
طره دستار جز طرف کلاه خود مکسن سرهه را هم محرم چشم سیاه خود مکن 
تا توانی آشنای با نگاه خود مکن 
شانه سان هر کس ازان زلف چلیپا محرم است حلقه بیرون در دارد به کف تا محرم است 
زین حرم محرم بدر کن گر سراپا محرم است  .‏ قبله من عکس در شرع حیانامحرم است 
خلوت آیینه را هم جلوه گاه خود مکن 


۱ - در حاشبه - چون گرد عاقبت ز نفس 


۶۳۲ ۱ دیوان رایج سیالکوتی 


شرم را هر کس ز خوب‌ان در تم‌اشا بشکند شیشه ناموس حسن خود به خارا بشکند 

گل زند برسر بود خاری که دریا بشکند رنگ بسر رخساره عسصمت مبادا بشکند 
" دستبازی با سر زلف سیاه خود مکن 

نیست وقت خون عاشق ریختن بر خاک راه التفاتش کسن پی هم گر نباشد گاه گاه 

گر نوازش می کنی وقت است باطرز نگاه لشکر غارتگر خط می رسد از گرد راه 

۱ تکیه بر جمعیت زلف سیاه خود مکن 


ای در جور از لبت بر رویم از دشنام باز تسرکشت بسر سسینه ام خالی ز موگ‌ان دراز 
نیست گر پیش تو قدری حرف رایج را ز ناز پند صایب را در گسوش غسرور حسن ساز 
بیش ازین آزار جان بیگناه خود مکن 
ما و 


ترجیع بند 


مومننان. بیهده با ما پسیچید کافری کسو رخ اسلام ندید 

کسام تسا کبام کنتد افییت: شتا تساه یر کنبام. یسنان انیت 

گس و ح درکن ز زسانی که مسراست.... عسالمی لرزد ازیسین تسیغ چسو بسید 

از نسزاع و کلم افنزود که منم آدم و تو دیو مرید 

تیب که نیوزق ی هد احتی از یرای تستق وبا 
ای یسزید ان یسزید ان یسزید 


چجون تسوک‌افر نسب امسروز که دید 


هجو داغعیست بسه هر دل که نشست گر شود خاک نسخواهد برضاست 


مس بب‌الیم که تسا حتان داری از عسم هجو تنت خواهد کاست 


مین حسق در نسظرت جلوه گر است تحت و فوق و پس و بیش و چپ و راست 


ترجیع بند ۱ ٍِِ" 


نکستفتا: وضتحتعه» رازه ۰ کیت چشیم تسو آیسنه تال فه. هدب تست 
اب و جد تسو لعسین و تسو لعسسین آمتجد این تاه تسه تالا تسو رات 


ایند آنسی از نکن تسه 

چسون تس وکافر نسب امسروز که دید 
آنکه از شست مسلایک هر دم . مسی خسوری نساوک لعمن از پسی هم 
اه تسحریر هجبای تسو ز نگ مسی شود چساک گریبان قسلم 
رو سسیساهی چقدرفتا که پسته هجو . چسوکسنم تسان تسو بر صسفجه رقم 
تسیر چسون مشقی اطفال شود هر دو روی ورق از عسصه و عسم 
ات تلا از ادن اف کنصهاو. ا مت رو بسه هر سس وکسه نسهی در عالم 

ای سزید ان سزید ان سید 

چسون تسوک‌افر نسب اسسروز که دید 
خسواندت کافر جلفایی و تسنگ آتش انسداخسته در جسان فسرنگ 
از هجتای بو زنسد شام و جر چنس وق اندر بت کسقم خنامه شسلنگ 
ببه درونی چسو تسوک‌افر کسه شستید در حسضور آشستی و غسیبت جنگ 
آفرین سر لب و در دل دشنام. ‏ مخت از خسبث تسو حسیرانم و دنگ 
من از بسهر تسو انشساء کردم این دو مسصراع و کشسیدم آمسنگ 

ای ید ان سید ان سید 

چسون تسوک‌افر نسب امسروز که دید 
ای ز شیط ان بسه حسیل بسرده سسبق سسخت مسلعونی و کسافر الحجسق 
گرچه بباه‌جو توام کاری نیست کسه کنم تسیره چسو روی تسو ورق 
کر نیت کته تور سرت زلتبد تشگ تاه تمه یل وه ات 
نسبری صسرفه از کسینم گسفتم ره خسطیر آمسده بر گرد احسمق 


وفوش 


دیوان رایج سیالکو تی 


خشسسه: کیان آزون | ون جتجمت: [زر3 1 


ای یبزید ابسسن یزید اسسن زید 


لیکن این بسیت جه امککان بماشد 


گشسته از بسفض بناگسوش و زرد 
که همسزاران چو تور ف‌تند به گرد 
ببازن و حسیز کسسی جسنگ نکسرد 
بر تسو شس‌مشیر کشسم در ن‌اورد 
که خطسابت نک‌نم ای نممرد 


ای یبزید ان پسزید ابسسن یبزید 


چون ت و کافر نسب امروز کسه دید 


ای بسه معنی شده بسامسادشسمن 


وی به صسورت بسه سلام و به سخن 


کسیر ورزیدن و کسیم. چسسنبیدن 


ان بسرادر که تسو داری یر نن 
دیده [ازرق ] شتحان سین تسسن زد 


ای یبزید ان یبزید این یزید 


۱ - در اصل - ارزق 


۶۴۵ 


ترکیب بند 


بساز عساشور آمد و دل شون شد از درد اسام 
نازنینان مسو پریشان کرده مسی نالند زار 
اندیشه کن 
هستم اس نیستم. موجودم ابا مسرده ام 
ناله ای کردم که از بیت‌ابیش رفتم به گرد 


زیسن خدنگ تیز رو ای خارجی 


گریه هر مسومنی جیحون شد از درد امام 
بود هر جالیلیی مجنون شد از درد امام 
فساله آم از نبه فلک بسیرون شسد از درد نام 
حنال من امروز دیگرگون شد از درد امام ‏ 


۱ 7۳ 


ان ایا یتیاس 


ماتم جان علی دیگر به سامان گشته است 
مسوج صهبابهر دل گردیده تسیغ بی امان 
از در و دیوار می آیسد بگوش ای واحسین 
سنبل از دردش به گلشن حلقه ماتم زده ست 
کو من تر دامن وکو حق ماتم داشتن 


برسر حور و پری گیسو پریشان گشته است 
زخمه ساز طرب نیش رگ جان گشته است 
سنگ و خشت از ماتم آن شاه نالان گشته است 
غنچه شد منقار بلبل بسکه نالان گشته است 
این الم ها کارگر در جان پاکان گشته است . 


تشی کز بسهر جان کوفیان افروخت حق 


هفت دوزخ را درو چون مشت خاری سوخت حق 


قهر حق طرح عقوبت هاکند بهر یزید 
شمر بی انصاف ملعون را نمی پرسد کسی 
جوش زن ای گریه طاقت کرد رم از پهلویم 
دردها بر درد می انزایدم داغ انام 


آن در آغوش پیمبر خفت جنت بر حسین 


تا ابد آن سگ نمی دانم چها خواهد کشید 
کز چه حلق قرة العسین پیمبر را برید 
پرفشان ای ناله تمکین جیب خود داری درید 
نخل ماتم شد مرا هر ناله کز دل سر کشید 


این تسه قعر جهنم رفت لعنت بر یزید 


ز انفمال آن اتام قشتستته: لت انشت: ات 


دور ازان درا بسه رنگ مسوج بیتسابست آب 


۶.۶ 


می تراود از زبان سرد و زن ای واحسین 
چیست یسارب ایس نکه بهریک دم آبش سینه‌سوخت 
مومنان , دنیا وعقبی هر دو برگام شماست 
گر نه در سیدان شدی سد ره قهرش قضا 
اه بیتابانه بسرکش داغ شسو خون گریه کسن 


تاجواب این ستم یارب چه می گوید ییزید 


می کند گل از لب طفلان بی غم یا حسین 
در بغل باآنکه پنهان داشت صد دریا حسین 
باشداینجا دوستی های حسین آنجا حسین 
هر دو عالم چون دوصف برهم زدی تنها حسین 
در عزا می آزماید دوسستداران را حسسین 


عرق خون خود چو استدپیش حق فرداحسین 


از غم فرزند حیدر جمله بیتاب اند خلق 


بکستن ماکان تبمی اندامترا در دنه نوات 
می درد زیین غم گریبان را جنون بی اختیار 
کرد در اضداد هم این در بسانت کته کف 


رفت صبر و طاقت و تمکین و خودداری و تاب 
میشودخط شصاعی اشک چشم آفتساب 
آتشسم زن دادم از تسن رشسته شسمعی بتاب 
عقل بر حا ماند از تمکین خود خشک و خراب 
بادباد و خاک خاک و آتش آتش آب آب 


بی خرد هم از پی ایين غم کهن تدبیر شد 
طفل هر اشکی که زاد از چشم مومن تیر شد 


مومنان زین غم نه تنها خانمان را سوختند 
متا کنستاران "میت را ته انش در دلشست 
وای بیدردی که قسمت یک شرر وارش نشد 
تاشکیبایی چه آتش زد بسه جان کاینات 


درد ساتم از کا وین قفوم بی دیین از کجا 


آتشین آهی زدند و جسم و جان را سوختند 
کین زمین ها از ففان هفت آسمان را سوختند 
از چنیّن آتش که هر پیر و جوان را سوختند 
ک‌انبیا و اولیسا ساب و تسوان را سوختند 


خاک بر سر یا گریبان پاره یا دل خون کنم 
هیچ در نکرم نمی آید کزین غم چون کنم 
گریه کین خوش دارد الفت حال زار مومشان دزد متس کته درین ماتم عیار مومنان 


قل وت مخ سیر که کون خر شخ حسقه گوهر کسند ز انسجم نشار مومن‌ان 


لاف مهر اهل بیت ای دل درین راحت مزن 


رایج از لطف تو می خواهد که فردا یاامام 


۶۷ 


شسرم کین از روی جان بسیقرار مومنان 
ور ۳۳۳ ۱ جون نشاه اوج اعتسار مومشان 


۳۳۳ از یمن تسولا در شمتار مومشان 


سم بسه چشم دوستانت کرده عالم رو سباه 


بیرون و درون جز تسوام ای ماه ندارد 
در خلوت حصق معرفت نفس بود بار 
بب‌الیدگی نعمت دیسدار نسنفهمید 
در خویش فرو رفسته بسه آخر نرسیده ست 
دردت بسه فناهم نشسود از دلم آخسر 
کس وسعت مشرب چه کند بی گله فقر 


چشسم اشک نسدیده ست و جکسر آه نسدارد 
از وش سسرون رفته درون راه ندارد 
هر کس به دل این حسرت حانکاه ندارد 
یوسف خبری از بسن این جاه ندارد 
جز پنبه شب داغ سسحرگساه نسدارد 
جون تسرک که در بسادبه خرگاه ندارد 
رم کین ز شسه فقر مگسو جساه ندارد 


تسلوین چسمن آرای خن محشر رنگم 
گل گل شکفد ال سخن از مسی معنی 
از مسحنت فکر این همه منگر بشکستش 
پرواز تلاشش به کدام اوج هسوانیست 
صباغ لباس سخن آسان نستوان شد 
هر ای سسخن چاره نسدارم 
جمع آمسده حوران مصانی به کنارم 


شعرم همه بسوی گل و من دفتر رنگم 
از فکر بسه گسردش چو فتد ساغر رنگم 
گسیر از محک شسعر عیسار زر رنگم ‏ 
گردد چو خم نکر سخن شهپر رنگم 
ز آتشک ده فکسر گس‌دازش گر رنگسم 
بگسداخستم از فکر سسخن کسوثر رنگم 
بسیرنگم و ون وانگرم مسظهر رنگم 


از درد هل سله فکرم خبر است این 


۶۸ 


نقص است کمالت همه استادی اگر نیست 
بسی پرتو معنی دل روشن به چه کار است 
چون نفس زبون شد به رهش گشت روا گام 
آه و دل صنتد پساره بسود خسرمی عشسق 
بابسی غضمی اسباب جهان جمع نگردد 


تاپهن نشد داغ به دل رو نستوان کرد 


دیوان رایج سیالکوتی 


تسصویر مکش بیهده بسهزادی اگر نسیست 
برسنگ زن این شیشه پری زادی اگر نیست 
این راحله گر هست چه غم زادع. کته تحت 
گلشن چه کند کس گل و شمششادی اگر نیست 
پیش تو چهانیست دل شادی اگر نیست 
بند است ویو سوم آزادی اگر نسیست 


شمم ته دامان چه شدی بادی اگر نیست 


هسمت نگسه اه ل کسرم تسیر شمارد 


در آب و گلم علم اسسرار نهفانست 
مردم ز جدایی که به مژگان چو دود اشک 
از حسسن خدا داد صاکی شود آخر 
باراستیت کار مفرسا چ و کجی نیست 
غضافل مشواز تسیر جگر دوز مکافات 
با شوخی حسنت دل و تمکین چه خیالست 


گویی که به پهلو دل چاکم دو جهانست 
از حسرت دی‌دار تسوچشم نگرانست 
خط. ایسنه روی تسرا آیسنه دانست 
کاین هر دو به راه خطرت تیرو کمانست 
فرداست کم‌اندار سستم پسيشه نشانست 
آنجاکه تسوبی آهن و سنگ آب روانست 


میدان ازل تساسه اد دست و دهانست 


کس وادی تسحقیق بایان چه برد اه 


صد عمر خضر طی شده در نیم قدم راه 


اصلیست بود هرچه به گیتی جعلی نیست 
فشهر تو به تلخی چه حلاوت که ندارد 
تاخانه پر از تست نگنجد به درون بار 
در مشق ادا باش کسه حسسنت نشد آخر 
از پسیش به نسرمی نستوان کار جهسان برد 
آن تا چه معصاصی که ز دست تو بر آید 


کو ذره کزان مسهرخفی لم یسزلی نسیست 
کو زهر نگاهی که به چشمت عسلی نیست 
اد وین یس فارتعا تیبیاگ 
ای شوخ خفی خط غبار تو جلی نیست 
درس‌اند بسخودهرکه درین فن جدلی نیست 


در حضرت رحمت ره نیکو عملی نیست 


فردها ۶۴۹ 


راییسج ز دد و دام معاصی نسهراسم در بسیشه فکرم اسدی یر علی نیست 
گرکین سگی از باب شبیر و شبرم من 
در اسر سیه رویسی عصی‌أن قنمرم من 
سً ۹ ۹ 


عساقبت سسوز دلم رنسجه ز تب کرد تسرا 
ببساطن درد من ای شوخ ادب کرد تسیر 
دا و ود 
خرمنم مسوخت کسه تب درتسن ار کرد ترا 
۱ ک‌اتشی بسودی و ان روخته ترکرد ترا 
دا و 
نسفسی کسز تو جدا می کشم از دل تسیر است 
دم آیسی کسه خسورم بسی تسودم شسمشیر است 
و و ۱ 
[گردن مین چسوکسج میکرد ساقی در قدح 
۱ ۱ ۱ 0 مت خسونریز تسر از تسیغ تاتل بوده است] ا 
و ود ۱ 
[عسمری تلف دب حرف سسبحه و زنار 
آ که "۳ رشسته بسچنگ نی‌مد] " 
و ۱ 


۱ - در اصل < ندارد» مجمع - دارد 
۲ - در اصل > ندارد. مجمع . مردم دیده - دارد 


2 ۱ دیوان رایج سیالکو تی 


اشکسم از هر مژه جوشد چوکشم ناله درد 
هسمچو طفلان که ب‌افسانه بسهم مسی آیس‌ند]" 
ِ ت ّ 

گشته هر یک را به رنگی تیغ وحدت بر کمر 
تسبرکش پسر تسیر هفتساد و دو مسلت بسر کسمر 


[گسفتم بسه تغسافل بسنوازم نگیهی کسرد 


بسینیت ... و دهسن ... و دو رخستارت رین 


زد ریش داری زر خط شعععی 
[نازکی همای تنت نازم که همرکس در خیال 
بسر تسو انسدازد نگساه گرم را تب مسی کسنی]" 


۱ - در اصل - ندارد » خوشگو - دارد 
۲ - در اصل - ندارد ‏ خوشگو - دارد 


۳ - در اصل - ندارد نشتر عشق - دارد 


ترکیبات و اصطلاحات 


(به کار بر ده شده در دیوان رایج با شاهد از همان دیوان) 


# آب بر روی کاز آوردن : 

رسیم و راه هر کسی آب آورد بر روی کار 
# آب کردن 

حسن شسوخش دل پیتساب کند آیسنه را 
# آبله پوش آمدن : 

قد کش ای خار بیابان طلب همچون سرو 
# آتش زیر با بودن ۱ ۱ 
سراسر گرد این وادی چه باک از سد راه دارد 
# آتش عارض : 

ازشتوی اتمستاقای ویو انش عسارش 
# آتشین رخساره ۱ 

رایسج از خجلت پرد مهتاب چون کافور ازو 
# آشفته حال ۰ 

ز بس گسردیده اند از کاستن باریک عشاقت 
# آشفته امید : 

چجون فوس فزح محو شد از پرتو خورشید 
# آه سردی کردن 

سنگ چون دل در غم عشق تو دردی می کند 
# آ» فلک تاز : 

بیت‌ابی دل مسعنی و لخت جگسرش لفسظ 
# ادیگاه محبت : 

در ادبگ اه مسحبت مسی کند خ‌اموشیم 
# از خود رفتن از خویشن رفتن : 


در جهان کیست ز خود رفته دیدار نو نیست 


ترک من از گرد گلگون سایبان می زیبدش 
عارض او ز صف‌اآب کت‌ند آیسسنه را 
پای راییج به رهش آبله پسوش آمده است 
عان تیا دز دشت اش انس رن بایان را 
در دست تسو موم آیسنه و آیسنه موم است 
وت اه اتف آتشین یبارت 
توان کردن چو گیسو شانه این آشفته حالان را 
از جلوه دی‌دار تسو آفسوش امسیدم 
همچو آب از مسوج آتش آه سسردی می کند 
هر مسصرع من آه فلک تاز فتاده ست 
از مدای دل طپیدن متع یل و قال ها 


۶۲ 


الوداع ای خرد و همسوش که رفتم از خویش 
# از ریگ روغن کشیدن : 

کام دل را ز فسلک خسلق نه آسان گسیرد 
*# از کار انداختن : 

دل روشسن زوال تسن نسمی انسدازد از کارش 
از کار شدن : 

طرفی از هوش نه بندد به جهان کس رایج 
از ماه تا ماهی : 

ببه نامم سکه زن از درد دل زیر و زبر گشتن 
# اسپ چراغ پا 

بود به نفس [حرون] تاب بندگی ها بیش 
# الفت پرست : ۱ 

ببود در ط‌الم الفت پرستان بیقراری ها 
# انگشت به لب کردن : 

تایه ی اقا گنه جلوه شوخت 
# باین دندان : 

نه ریزد بابن دندان شب و روز آرزو دارم 
# باد دست : ۱ 

تباهی چون نگردد کشتی افلاس محتاجان 
# باده منصوری : 

تشه اف ان رم ان وحدت رایج 
# بار دادن : 


تمتام وی گسسلم رایسج از سسبکروحی 


دیوان رایج سیالکوتی 
گردش چشم کسی برد به میخانه مرا 
کیست کز ریگ در این بادیه روغن نکشد 
سلامت باشد این آیینه ‏ گر آیینه دان گم شد 
کار کرد آنکه درین میکده از کار شده است 
مرا فرماندهی بر عشق از مه تنابه ماهی ده 


در سین محادله اسب چراغ با سدود 


دلم از پیچ و تاب درد خود خط جبین دارد 


از نله بیت‌ابیم انکته: تسیل ِ# 
که در پیش و پست پارب سپاه کر بادا 
تو آن بحری که موج باد دستی هاست طوفانت 
دور گیتی قسدح بساده مسنصوری شد 


به مرکا شسده ام بار داده اند مرا 


ترکسات و اصطلاحات 


## بار سفر بستن : 

ای که آزیسباغ کسهن بان سغرسیت 
# بار مدارا : 

انداخت ملک گسرت ز پبارایج 
# باریک بین : ۱ 
سه‌وحدت ا زتوتاحق فرقکردن‌سخت دشواراست 
# باطل السحر : 

بس‌اطل السحر خطرهاست خرابی رایج 
# باغ بودن : 

خسرمی در گرد سوختن ایسن فسوم است 
# باغ کهن : 

نسخلی کسه از ایسن باغ کسهن بارسفر پست 
# بال شرر : 

نیست بیت‌اب مسحبت به کبوتر ک‌ارش 
# به حرف آمدن : 

چمن زخسرمی جلوه ات به حرف آسد 
#۶ به دل جاه زدن : 

رسستی سا رسئول الله نگناهی کرمی 
# بر بروت پنبه گذاشتن : 

بر بروتم مسی گذارد پنبه از ریش سسفید 
۶+ برهنه گو : ۱ 
راز عشسق تسوبپوشید خموشی دیسدم 
گهی رایج شکست رنگ رویم گه شکست دل 


ات 
7 فا سا نا 
دوس اعنک شوه در اوه ان با رکه بیان 
چسرخ آتش همه در خسانه ت 1 
و ات 
دا و ی یت 
نامه مشتاق تسو بر بال شرر می بسندد 
که‌سبزه . طوطی و شبنم سراسر آینه شد 
که ز اوج طسریم غم بسه دل چاه زده است 


پیری از غفلت تمسخرهابه روی من کند. 


نعل وارون زدم و بسرهنه گس و گس ردیدم 


به بزم عيش دایم گرم بشکن بشکن خویشم 


۶6۴ 


* بلند آوازگی 

مسحضص نسنگم رایسج اما هر طرف رو آوری 
#۴ بو در قفس کردن : 

دنیسا حسضور او نسفسی چسند بیش نیست 
بوسه جام . 


نغمه بی وصل رخت نوحه شنیدن باشد 


# بهار ناز : ۱ 
گسریه بسی اختیارگل شود شسبنم زغم 
# بهشتی رو : 


رل امسواج کوثر اشک غم در دیده عاشق 
# بیمار چشمی / چشم : 

شد از بیمار چشمی طاقت من بی سپر رایج 
# پا بر خار ماندن : 

یت ی که دیعب 
# پا در گل افتادن : ۱ 
گرچه رایج در تسعلق زان سسرکو اینم دور 
مگر به شادیم ایسن راه طی شود راییج 
# پا بسنگ آمدن : 

اض‌طراب طسلب افنگسنده ز مسنزل دورم 
# پای گم نداشتن : 

به چسنگ حسن بان پای گم ندارد عشق 
# پرده دری کردن : 


بفشأن اشک . وز رسوا شدن راز مسترس 


دیوان رایج سیالکو تی 


از بلند آوازگی های سخن نام منست 
از دوست بوی گل به قفس جمع می کند 
ببوسه جام لب تسیغ میدن 9 
در چمن صبحی که خندان آن بهار نازنیست 
سحرازخانه چون‌مست آن ۱ 
که در ایما به پای هر مژه راهمی به دل دارد 
کشتی گردون تباهی گشته دریای کیست 


اینقدره ا بسکه پای شوق در گل می طپد 
از ؟ داز ۳ سمم پای در گل افتاده ۹ 


پای شوقم که به هر گام به سنگ آمده ام 


که پیش و پس دل صد پاره لشکرش کردند 


۱ ۱ فا رایج جقدر رده دری خواهد کرد 


ترکسات و اصطلاحات 


# یشت فوی کردن : 


که با آب تسیغ آتش ک‌فر کشت . 


* پشت گرمی : 

نازم بسه پشت گسرمی روی شفاعتت 
# پیش و پس داشتن : ۱ 
بسحر وحدت چو زند جوش بریزد ساحل 
#ٍ تک زدن : 

جانیست بسکه پر شده از یار شش جهت 
# تن فرسوده : 

سفته شد گوهر هر عقده خاطر رایسج 
# تنگ شکر : 

چو شیر ازآب مهتاب از سرشکم بی حلاوت شد 
# توسن دوان : : 

دنا زکس نبود که این تسوسن دوان 
* تیر ناز ‏ 

دگر ابرو کمانی کرد صید از طرز رفتارم 
# تیره خا کدان : 

گم است هرچه درین تیره خاکدان بیداست 
# تیغ نگاه : 

شوخی که بیقراری دل جلوه گاه اوست 
:# جام حیدری : 

بسه تسنگ ظرفی فقرم تسام کیفیت 
# جبهه مالیدن : 


خواهد ز حق شفاعت آدم بسه ذلتد 


«8۵ 


که دین نسبی را فسوی کرد پشت 
در هیچ دل اسید تسو نگ‌ذاشت بسیم را 
از دویسی بسود کسه پسیشی و پسی داشته ام 
سالک چگونه در ره تسحقیق تک زند 


رشته روزی که شد از غسم تن فرسوده ما ۱ 


شبی کز پهلوی من ناگه ای تنگ شکر رفتی 


گلگون کهنه ایست که شیرین نداشته ست 
که تسیر ناز او طاوس را غربال می سازد 
غبار رفتن وهم است نی جهان پیداست 
جنبریل نسیم بسسمل تسیغ نگاه اوست 
کجاست بحر کشی جام یداو اینست 


اببلیس اگر شود به جناب تو جبهه مال 


و۵ ۱ دیوان رایج سیالکوتی 


# جرگه مذگان : ۱ 

بسه فسوج غسمزه آن چشسم روسرو گشتم شک ار چسرگه مگ ان شسوخ او گشستم 
#ٍ جلوه سر کردن : ۱ 

سوه سیر کی وه مستایل بیان :۰ ۰۰ ال تکاس سردا ایر تا زوین ازیسن 


حٍّ جمع اندار : 


برسرم باران رصمت می کند رایج ز تیر این جفا پردازی آن ترک جمع انداز نیست 
# جنون کیش :. 


# حولان تحرد : 
تن رایسم لاف جولان تسجرد مسی زنسی شرم بادت آنکه پایت در گل از اسباب ماند 
# چار آینه : 
آماده جسنگست شب و روز بسه عساشق چار آیسنه, آیسینه آن رک جفا جوست 
# چاک زدن : 
جست امک‌ان تو از واجب و همدوشش گشت این بود چاک که اعجاز تو برمه زده است 
# چراغ آه : ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 
درد ندعشق را ز سیب آفت بساک نبیست کسرد بساه صسبح روشسن تسر چسراغ آمر 
* چراغ دل : ۱ ۱ ۱ 
زند فال سلامت در خطرها آتشین جانش  .‏ نگردد صسرصر آفت نفس بهر چراغ دل 
چراغ زیر دامن : ۱ ۱ 
چسر زیر دامن مسیکند دز باغ بسیرونش.. قغستان آتشسينم شسعله آواز بسلبل را 
# چرخ خست کیش : . ٩‏ م ۱ 
زسع مسکون گردهد در بسته همت پيشه را پأره نانی بسودکز چسوخ خست کسیش بره 
نچسیان قبا : ۱ ۱ 


۱ ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳۹ 5 ۱ ۰ ّ ۰ 
اشسته چسپان قبا شوخی شدم کیز شسرم او یسوسف از دلتسنگی غسم تکمه پیراهن است 


ترکسات و اصطلاحات 


# چس و پس کردن : 

ای سسفله پباس ود ز غعیوران فقر دار 
# چشم بحرف آمدن : 
به مردم بعد قتلم چشم عیادت به حرف آمد 


۳ 


# چشم خرامی 


# چشم خیال : 
بسکه از قسید خود آرائیست راییج وحشتم 


چشم سر سبزی از افلاک به تجرید مدار 


* چشم سفید گشتن : 
چشمی را گشسته است سفیدم ز انتظار 


# چشم فیامت زا 


هر ‌کرا جشمی بران چشم فیامت زا فتاد. 


# چشم کجکولی : 

# چشم مار : 

# چشم ناتوان : 

زان چشم ن‌اتوان دلم از کار رفسته است 
# چشم یعقوبی 

مژده وصل تو تساآفت هصسوشم شده است 
# چشم خضر : 

درد الفت عمر جاویدم کرامت کرده است 


در انسجمن ز بسی ادبسی چس و پس مکسین 
که می خواباند از انسانه خون بی گناهان را 
این هیچ گر چه راه خطرنساک می رود 
ویر نود بننه در چشسم خیال 
دانه ای را که نکشستی به تفافل روسد 
در پسزم وصل جسام بسلورین بسود مسا 
کرد بیتسابانه آ از دست رفت ۱۳ 


چه حز نامی فلک در کاسه فففور می ریزد 


۱ تامتاع صبر عاشق را کندغفارتگری 


8۵۸ 


# چله گزین : 

زاهد از عشق دل چله گزینت خالیست 
چمن ساز : 

دلم را برده از جا شوخی حسن چمن سازی 
# حسرت آلود : 

ای مسلایک نسرت آلود جلال و جاه تسو 


# حیرت آلود : 
حیرت آلود توچندین جلوه می بیند نهان 
# خاتم جم : 


مسلک طرب به باده پرستان مسخر ی 
# خار طبع : 

خطر هر چند نبود از خلش وضع ملایم را 
# خام جوش : 

# خامه سر کردن : 

به شرح جلوه شوخ که یارب خامه سرکردم 
# خدنگ فکر : 

# خرق عادت : 

زخرق عادت اگر مربع به روی آب و هوا نشینم 
# خرقه گل : 

ببه باغ آن خسرو خوبان نماید گر تجمل را 


دیوان رایج سیالکو تی 


حتف ان صشنمه که سای متا تست 
که گل مانند بلبل در هوایش پر فشان باشد 
انبیاء و اولیا گبردی ز جولانگساه تسو 
آب گوهر می‌زند امواج و بر جای خود است 
7 1۳ 
در دست کم ز خاتم جم نیست جام ما 
زبیم خار طبعان روز و شب چون آب می لرزم 
به خود بسیار دیدم گرمی این خام جوشان را 
زحیرت شدبه روی صفحه نقش مسطرانگشتم 
که جسته گر به خطا بر نشانه آمده است 
تمام اشکم . تمام آهم ازو جدا هر کجا نشینم 


چو درویش افگند بلبل به کنجی خرقه گل را 


ترکیبات و اصطلاحات 


# خرگه زدن : 
لامکان عرض شک وه شیهت را تنگ است 
#۴ حسته عشق : 


تاجیست نداردبه بسغفل خسته عشقت 


ای به سر شور جهان خلوت چجیبت دریاب 
# خمار آلود : 


زرد خمار آلودگان در بسزم هی رایسج 
# خنجر مذگان : 

ز تسیغ ابسرویش در گوشه مسحراب مسی لرزم 
# خنجر هجران : 

یک الف دار تفاوت ز بر و دوش تسوام 
خنده انار : 

شد خسنده انار نسصیبم ز فیض غم 
# خنده صبح قیامت : 

شام نسیان عسدم مگشا برین شور سخن 
# خنده کیک : 

دل درین سینه چسان عرض دهد شور جنون 
# خنده می : 

بش نو هشم چبه خبتالست که مورک یره 
# خوش چشمی : 

تاتوآهوگ زوین تس طترت گرد عط انست 
# خوشه چین : 

گدا از یاد فقرت بر غنای شا می‌نازد 


۶۵۹ 


درچه منزل گله فسقر تو خرگه زده است 


کسونین بود دل که ز درد تو دو نسیم است 
سسیر صسد انسجم راز توان کرداینجا 
ز شرم روی آن گل پیرهن رنگین تسم کرد 
ز خنجرکاری مژگان او در خواب می لرزم 
زخضم ۳9 که از خنجر هجران باشد 
زین قطره های خون که به مژگان بود مرا 
خنده صبح قیامت کن نمکدان مرا 
خنده کبک مرا وسعت کهسار کم است 
بسر خود از خنده مسی هرزه تمسخر نکتم 
سرمه حرف گفته ای از درگس گویای تست 


چه خرمن‌هساکسرم‌کرده‌ست لطف خوشه چینان را 


۶. 


#۴ خیر باد کردن : 

کرده ام زین بح رایسج خر باد عافیت 
#۶ دامان مذگان 

صدف را گریه از گوهر گره زد در گلو غیرت 
# دامن وصل : 

از چه کف دامن وصل تو نرفته ست برون 
4 دامن همت : 

سسجلده ای د سس تو بردیم و ستردیم ریق 
در چاه گریبان فتادن : 

بسیرون نستوان آمسدن از نکر خود آسان 
دست بر دل نهان /دست به دل نهادن : 

مین < چند نهم دست به دل آه که جبریل 
ات ۱ 

از چه کف دامن وصل تو نرفت ست برون 
دست چب اندازی : 

## دست خبال : 

دست رد . 


تو خوانده ای به خودم اینکه حمله می دانند 


دیوان رایج سیالکو تی 


موج بر من گو هزران تسیغ لنگردار زن 
تو تا رایج به بحر اقشانده ای دامان مذگان را 
در فسراتت دو حهان دست وت باه 
این نمسازیست که بر دامن همت کردیم 
در چاه گریسان چو فتادی رسنی نیست 


عشق رایج چون ز خود داری دهد تسکین ما 


۳ فسواقت دو جهان تن تا تست باشد 
ینت بود و رو اما 
۳۹| 
قسبول کسرده ات از دست رد علاجش نیست 


دیسده ام دست سبو راز دعا خالی نسیست 


ترکیبات و اصطلاحات 


#۶ دست سعی : 

کشیدن بی محابا از ادب رفعت نمی یابم 
ت دتتت وان از اهتنه بیرون کردن : 

کرده مجنون که دست شور بیرون ز آستین 
# دست طبع کشیدن 


‌ 


دست طبع از فکر معنی های رنگین چون کشسم 


+ دست فلی : 

##+ دست کلیم : 

دست هوس 

کند دست هوس در خواب اگر سیر بر و دوشش 
#۶ دشت سایی : 

جون دهد اوج بایه اه شتا لک وت سایی را 
+ دشت سواد : ۱ 

هر سوکه روم غمزه و رمز است مقابل 
# دکان تخته کردن : 

و ۳ 
۶+ دل بد کردن : 

ز رایسج رفشتن دیگر چه امکانست جان من 
# دل چاک چاک بودن : 

چباک چاک است دل هر که ز عصیان رایج 
دل بر سر دل ریختن : 

بود هر ذره گردش سویدا در نظر رایسج 
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وگرنه دست سعیم دامنش داز تین دارد 
جیب و شهر و دامن صحر وه ۳ 
منکه در خوبان خوارزم و خجند افتاده ام 
این طفل ببین پیر کهن را چه ادب کرد 
بای که بسه دامن کشیش دست کلیم است 
تن در تب ار مرت متا رسک اس شاه 
اتعجم رم یر آبله همای پسایی را 
این دست سوادش مگر از چشم بتان است 
مشتری کو تخته کن غافل دکان در وقت شام 
مکن دل بد به قربان سرت رفتم اگر رفتم 
نسفس را در تسه سر جنگ نگه سی دارد 


به کویش بسکه از بی طاقتی دل بر سر دل ریخت 


رت 


# دم خر در دست بودن : 


ازین مردم نصیبم خر لد خوردن نمی باشد 


# دم شمشیر : 
بخیه زخم غمم زخم تسو خوردن باشد 
# دو بالا کردن : 
کفیان: اشتروی: «خونسان: ظطفتتار 


# دود آشام : 
بر خمار صاف دولت خنده مستانه زد 
# دوش دل : 
کو فتر که بر هم زنسم اسباب جهان را 
#: دولت کاوس : ۱ 

فقر کیشانی که طومار امل طی می کند 
# ده و له : 
بااز خود شوخ تری کارتو انشستد یارب 
۴ دهان عشق : 5 
دهان عشیق فشرد آن‌قدر بسه دندانسم 
# دیده قربانی : ۱ 


چیست در باغ جهان کشته اندازت نیست 


* دیده وامانده ۰ 

از شوق تو همچون نفس سکته پس از مرگ 
دیگر شدن : 

دک تسوت رن ول رگ وروی مس 
دیوار حیرت : 


دیوان رایج سیالکو تی 


ببه همرکس آشنا گشتم دم خر بود در دستم 


دو الا کرد تسیر اندازی نساز 


"رکه جا در بزم مسکینان دود آشام یافت 


دور انگنم از دوش دل این 7198 را 
آرزوی دولت ک‌اوس را کی مسی کسند 
من و مذگان تو ای ده و له مشت است و درفش 
که ريشه ريشه چو مسواک کرده اند مرا 
نرگسستان شسد ازو ی ترب‌انی سا 
در اه وامانده مهساست نگاهم 


که در ریم تسو تصویر کرده اند مرا 


ترکیبات و اصطلاحات 


۶۳ 


* دیو رجیم : 

قبول حق‌این وآن نبیند کرم کسی راکه برگزیند 
# رخ دل / رخسار دل : 

از تعلق در رفعت به رخ دل بستند 
حسن شوخی کز تماشا می کند پر درد باش 


# رخسار ورق : 


نگردد تا دل از سنجیدنش صد چاک شاعر را 


# رشته بریا بودن : ۱ 

رشته بر پایم درین باغ از رگ گل کرده اند 
رفعه اندوزی : ۱ 

رقعه انسدوزی درد طلب حق کفر است 
# رگ ابر : 

چون رگ ابز که بی فاصله باران ریزد 
# رگ خواب : 

ذوق راحت‌بی وصال اوبه چشمم کافری است 
که ۱ 

ضبد خسرمی ز غم به دل تسنگ بسته ام 
# رنگ ساختن : 

کند دست هوس در خواب اگر سیر برودوشش 


# رنگ هوش : 


# روا رو گرفتن : ۱ 
سبرکن افتادگی و سد رهش باش ز عجز 


به‌صدرجبریل می‌نشیندا گرچه دیو رجیم باشد 


پای این بسرق ز خرمن به سلاسل بستند 
مبیشود رخسار دل از داغ الفت ختال دار 


به رخسار ورق زلف سخن بی شانه می ماند 
وا نی یا مایت 
دل صد باره‌ای دلق ن ترا تن ابش 
در غسمت ناله من اشک پی هم شده است 
این رگ خسوابم نمیب‌اشد کسه زنارمنست 
رنگی بسرو شکسسته ام و رنگ بسسته ام 
میانش در قبا از نازکی هسارنگ می سازد 


خون صبر از نگه حصوصله کاهش ریزد 


لشکر حصادثه گر سر توروا رو یرد 


# روبه گردون 
روبه گردون ز حیلت قصد رایج کرده انتتنگا 


3 رو سییل 


# روی بهار محبت : 

رنگ تشح ال روی تهتشاو مسجت اند 
# ریش آباد : 

بخت سبزت چو دهد چرخ درین ریش آباد 
# ز پیش گاو لوزینه دزدیدن : 

ربایم حرف عشق از زاهد بی درد جا دارد 
نگردد تا دل از سنجیدنش صد جاک شاعررا 
# زلف ففغان : 

#۶ زمزمه داود : . 

رایج از مسعجز او موم شود آهمن دل 


زهره ریختن : 


# زیر سنگ رفتن : 

بت امخختتابا یتفن رایتربه زیر سنگ رت 
# ساده رخ : 

از 1۳ لنت. ستبسادم ان 
# ساغر زدن : ۱ 


آنه سرسیده ز مسحموری سردا رایسج 


دیوان رایج سیالکوتی 


سنجه ای بسردار ای شیر خدا وفتست وفت 


سبیرکن کاین فوم‌هم‌مهتاب وهم ویرانه شد 
چون بوی گل اگر چه به گلزار رفته اند 
مسج ۳ زنگار نبس‌اید بسودن 
ز پیش گاوخست نیست گر لوزیسنه مسی دزدم 
به رخسار ورق زلف سخن بی ی 7 ماند 
از ففس رایسج زدم زلف فغان را شانه ها 
ی تک لف سخنم رمزمه داود است 
سود 0 ال تسمکین بسی بناهی ها 
سا فان سار اسان نیت تست هر 


ترکییات و اصطلاحات 

# سخن ژولیده : 

آکه از کام دل دیوانه ام جز عشق نیست 
سخن سبز : 

# سخن کوش : ۱ 
درویش بسه تسسليیم مسسخن کوش نب‌اشد 
# سر دادن : 

زن شد نفس به سینه رایسج ز شوق تسو 
# سر کردن : ۱ ۱ 
مر کنن هتمیته اب همه کش ده روز الق 


9 رز فبا نون 

نظر هر که بر آن سرو قبا پوش افتد 
سرو کار داشش  :‏ 

مسردم ای طفل و به شوقت سروکاری دارم 
# سفر ملک فکر کردن : 


۶+ سواد سمندر : 

در درس او سنواد سسمندر طلب که برق 
# سوهان آه : 

تا چه انسدامم دهد یارب که از سوهان آ» 
#۶ سیل اعتبار : 


شدم ز فسدر سلند اینقدر جو رایسج سست 


۶۵ 


دايتة نی فسهمد زبان طفل سخن ژولیده را 


بیکامی فسقرم چو به آمسال کسند ببحث 
1 
سر ده به گسلشن حسرمت ایسن نسیم را 
مسحروم فیض گستری ایس ستجمیبتاش 
گر چنین خواهی تهی زان سرو تم اندام ماند 


گر بود غنچه که چون گل همه آغوش افتد 


نذر بس‌ازیگه نز تسوغباری دارم 


مسصراع رو نموده دوان آنشن اشتت 
عشق هر شب تاسحر همواره می سازد مرا 


خرايم هصسمه از مسیل اعتب‌ار منست 


۶۶۶ 


اه 

چشم او از بس به موگان سینه خست آیینه را 
# سیه مست : 

صفایی نیست در محشر سیه مستان غفلت را 
#۴ شجر فلک : 

دولت تسیز کسه نات شده نسنگ آمد و بس 
۴ شستی زدد : ۱ 

صوفیان چون بخیه ها به خرقه شستی می زنند 
# شعر بافی : ۱ 

ز شعربافی مشو مباهی نه خورده خون جگر کماهی 
# شکن در شکن : 

کو سلاسل کسه منرا شور جنون لیلی کرد 
# شمع خاوری : 

گر شب تسابی سرد گر در حسریم راه او 
# صهبا کش : ۰ 

صهبا کشسان بسه حسلقه دام پی‌اله بساز 
# صهبای مروق : 

تسابه مستی نگه چشم تو نطلق شده است 
# صید نام بودن : 
حسلقه دام وس باشد نکندت ی 
# ضبط سخن کردن : 

بسکه رایج دور ازان گل کبرده ام ضبط سخن 
طاقفت طاق شدن : 


طاق شد طاقتم از هجر تسو برخیز بیا 


دیوان رایج سیالکوتی 


خسط سبزش مرهم زنگار بست آیینه را 
2 چون صبح گردد گرد روی شبروان بیدا 
نکهت از شجر فلک پیش تو رنگ آمد وبس 
اسان هیارک به هس بیس نی 
ز فکرتا جمله تن نگاهی مگو به جست قماش دارد 
زلف مشکین شکن در شکن من اینست 
کت دشن پروانسه بیتاب شمع خاوری 
چون صید رنگ چهره به چشم گرفته ان 
دهر یک ساغر صهبای مروق شده است 
کیست در عسالم که صسید نام نسیست 
همچو بوی غنچه ام در دل نفس زندانی است 


ترکسات ر اصطلاحات 


# طاقت گداز : 

نگه چون موج آب از روی او برخاک می افتد 
# طغیان زمستان : 

داغ ابر دل نسهم از سرد مهری های پار 
# طوفان صباحت : 

نیست چرخ این همه طوفان صباحت یادش 
طوفان صفا: 

بر علذار تو چه طوفان صفا ریخته حسن 


# عتاب افروزی : 


چه‌حاجت ازغفضب رخ رابرین عتاب افروزی 


# عدم آباد : 

عبث به وهم کدورت مکش درین عدم آباد 
# عزم رمیم . 

جوش مهتساب شد از سوق تماشای رخت 
# عشرت گزین : 

امسید خرمی های شفاعت هر دم از لطفت 
# عنان دل در دست نماندن : 
وشوو در دستم عنان دل نماند 
# عنان ریز رفتن : 

بسکه دل راه خیال تسو عنسان ریز رود 
# عارت هوش : ۱ 

مسر کشی های من از کبر نب‌اشد رایج 
# غربال فلک 


رزق چون آب ز غرب‌ال ف لک می ریزد 


۶۰۶۷ 


ز شوخی بسکه طرز جلوه اش طاقت گداز آمد 
ز آتش و به طغیان زمستان چاره نیست 
کز صفا در به بناگوش تو نایاب شود 
که زعکس آسنه را آسنه.دان ساخته است 
توتاتش شوی ظالم من‌ازخود چون شررافتم 
میوش دیده که این خاکدان غبار ندارد 
توت ات او ی سیم اس 
کند گلگل ز رنگ می رخ عشرت گزینان را 
آب گشستن سوی او بی اختیارم می برد 
مسی نشسیند ز ننفس گرد ببه دامان مارا 
دف 3 آن ارت هموشم کردند 


دل ز فکسر و انسدیشه بسیشش بردار 


۳۶۸ 


زخامش گشت شمعم گر برون زین انجمن رفتم 


در حسیرتست بسوسه فسروکش کجاک ند 
# فصاحت آفرین : 

بقربانت روم ای عید عشرت پاک دینان را 
# قافیه تنگ آمدن : 

اغنیسا دشسمن شعرند دریسن عسهد ز جسهل 
# قدح پیما بودن : 

شوق در میخانه الفت سدح پیمای کیست 
فند قناعت یافتن : ۱ 

هیچ کس شسیرینی ند قناعت را تسافت 
" # کارگر شدن: ۱ 
اضیطراب عشق از بس کسارگر شند در تستم 
# کرانه کردن ؛ ۱ 

قر تشگ رل زر یج نا کسراننته کسن 
# کسر نفسی : 


۱ مسایی شهان رعسونت فسرعون می‌ دهد 


# یر کرد زان گردیدن 
جسسم زارم از جوم داغ دل گلگل شکفت 
زنومیدی دم سردیست بر لب های مس رایج 


دیوان رایج سیالکوتی 


جهان شد صرصر آفت به فانوس کفن رفتم 
تادیسده طسرز جسلوه آن فتنه زای را 
ای پسای تا به فرق تو همچون دهان لذید 
حسدیث آیت رصمت فصاحت آفرینان را 
چ‌در قسافبه بر اهل مسخن تسنگ آمد 


بیقراری های دل حوش جم صهبای کیست 


تلخ کام حرص جمع مدال و اسباب اندخلق 


گر کسر نفسی می طلبی چون گدای من است 


داشستم ویران دهی عشق تواش کشمیر کرد 
که گردد گرمسیر افتد رهم کشمیر می گردد 


ترکسات وافتظلا ارت 


#۶ کشور ستانی 


آگه از کشور ستانی های عجز فقر نیست 


# کف آفت : 
# کف حرمان : 


فال عشرت می زنم اقبال نومیدی رسا 
#۴ کف کندن : ۱ 

کی گیرفیور سسودا کتفت کنتد عون بیتابش 
کماندار ناز : 

رم کین آفت هماست در قرب کم‌انداران ناز 


# کوچه زنجیر : 


شود هر حلقه از طوفان وحشت دیده آهو 


# کور در : 

ای رحم است به زندانی کاشانه دهر 
# گران تمکین : 

آن گران تسمکین که گشت از اشتیاق کشتنم 
# گران رکاب : 


سبک دوید ای حگر کبان که نیست راه گران رکابان 


8۹ 


ورنه فتحی و شکست خود نباشد شاه را 
وانشدچشم من ای چشم وچراغ از تو جدا 
آرزو خون گشت و گلگون شد کف حرمان ما 
درون اه زنسجیر راییج مهت‌ابی ۱ 
ناوک اینجا بیشتر بر وحشی رام انگنند 
نظر در کسوچه زنجیر چون مجنونم اندازد 
که درین قمکده جز کور دری پیدا نیست 


خضربه دامان این‌بیابان چو اشک طفل از شتاب غلطد 


*# گردون در دو شاخه تنگ آمدن : 
رکه گرفت ار نام و نسنگ نیاید 


ز اشک و آه رایج تنازه عشق 


تن او در دو شاخه تنگ نی‌ساید . 


کستستل.: شنت از گرم و سرد اب سیداست 


"۷ 


گره بر اد زدن : 
در سبکروحی هم از دل تنگی غم چاره نیست 
# گریبان قناعت : 

چاک ذلت به گریب ان قناعت م‌پسند 
# گریبان گیر شدن /گردیدن : ۱ 

ز بس در جلوه ات حیرت گریبان گیر سی گردد 
# گریه مستانه : 

از طرب گل نکند جزغم جانانه مرا 
# گل ساغر : 

غسم دوخت دلم ای گس ل ساغر مسددی 
# گلشن وهم : 

کو بهار و چه تماشاکه درین گلشن وهم 


# گل لولاک : 
تساچسیده ام از گلشن قدسی‌ گل لولاک 
# گله آلود : 


رحسم است بسه دل سوختگس ان گسله آلود 
# گله سر کردن : 

کو جرأتی که دست توان زد به دامنش 
# گم سر گردیدن : ۱ 

در ره پسر خسطر عشسق که گم سر گسردید 
# گنج روان : 

یسارب اسبابی نخواهم عز و شان من شود 
# گوش تابیدن : 


ز درس نله درد تو در طفلی روان کردم 


دیوان رایج سیالکو تی 


سحر گردون را تماشاکن گره بر باد زد 
یه لک قفا یه تیال سکف 
اه این یی قلی و فسوی ای ری 
حصاصل از باده بسود گسریه مستانه مرا 
کشته مسخموریم ای سافی کوثر مددی 
جزکسفن نسیست هسجوم سمنی گر باشد 


کسز نازکی طبع به جان خصم دعاگوست 


شکر استا پسیش او گله ان سر کسنيم سا 
قدمی چسند جسنون رفت ولی بر گردید 
خاطر جمعی که تاگنج روان من شود 


که تسابید اوستاد عشق در پشت پدر گوشم 


ترکبات و اصطلاحات 


# گوش گرفتم : 

سیل آشسوب غمم از طبع ناشادم مسپرس 
# گوشمال دادن : ۱ 

شد ک‌لفت دل از تسو جسدا بساده ام بسیا 
# لاله بدن : : 


از حسسرتش آب دهسن گسل شسده شسبنم 


# لب لب شدن : 
چو واشد دل به هر لخت جگر زد ازگداز آتش 
# لب تیغ مکیدن : 


نسغمه بسی وصل رخت نوحه شنیدن باشد 
# لعل نمکین : 

شیرینی لب ها بسه عصسدم بسودکه انگ‌ند 
# لکد خر خوردن : 


#* لوح یقین : ۱ 
از دهن تسنگی حقیقت با مجازم شد بدل 
# مادر امکان : 


# مالا مال کردن : 


بسیخودیم از چتسم بنل ساقی ایسن انجس 


# محرف زدن : 
از کجی بر روی یکدیگر محرف می زنند 
# محشر بیداد : 
چو در صحن چمن آن مسحشر بیداد سی گردد 


"۷ 


شور حشر گوش می گیرد ز فریادم مپرس 


تساکسی مسحبتم دهد از آب گوشم‌ال 


ای لاله بس‌دن ۱ ان‌دام تسو نازم 


چراغان لب لبم شد اين [پر] پروانه در صحرا 
۷ 
لصل نسمکینت بسه جهان شور حقیقت 
ای نم یی وس 
آه بر لوح سقین نسقش گم‌انی بسسته ام 
این مکان و لامکان بزم است و خلوتگاه تو 
جامه ها خالیست از صهبا و سالا مال کرد 
الفت است این درمیان دوستان یا جنگ ها 


شود منقار بسلبل غنچه بو فریاد ی گردد 


۶ مرد میدان : 


طرف بانفس غالب جز به عجز فقر نتوان شد 


دیوان رایج سیالکوتی 


هزیمت هرکه خورد از دشمن اینجامرد میدان است 


# مروت کیشی : ۱ 

از کرم نّ شوخ کاهی یکدو دشنامم نداد 
# مرهم زنگار : 

۶ معده پرست . 

لذت درد محبت نسبرد مععده رست 
# مغز دل : 

به خواب راحتم از حلوه ات حدا شب ها 
# مو هوا شدن : 

# موی آتش دیده : 

از بیاض غره اش پر زخم ناخن روی حور 
# می پر زور : 

ناتوان چشمی از انداز نگه صبح گهی 
#۴ ناخن زدن : 

# ناخن غم : ۱ 

۴+ نازک خیال : 


من ده نازک خیالان را ز نامم در سحن 


رایسج ایام مروت کسیشی و احسان گذشت 
ز چسرج مسرهم ۳ داده انسسد مسا 
لب بارش بسود آنجاکه لب نانی هست 
به سغز دل مژه ها همچون هزار پا بدود 
تاآتش غفم تسو دل خاص و عام سوخت 


زرد او موی آتش دیسده گیسوی پسری 


در رگ و ریشه من چون می پر زور دوید 


۳ 


بر دلم ناخن انگشت ید اللسه زده است 


جلوه سای شفق ماه نو و شام کند 


ترکبات و اصطلاحات 


نازک خیالی : 

در گداز فکر حز کرد نفس از من نماند 
۶ ناله زار : 

از حسرت دیسدار توای شوخ ته خاک 
من دصر ناه زار نت 
*# نخل ایمن : 

از گ داز عشق شد شمع تسجلی پسیکرم 
# نخل ماتم : 

هر که مرد از حسرت دیدار موسی می شود 
# نرگس جادو : 

وا مکن یار ز تمکین لب خود گسوباما 
# نرگس شهلا: 

سرمه جون ابر سیه از ستمش می نالد 
# نظر از جان بستن : 

دل چسو یابد خبر از خود نظر از جان بندد 
* نظر باز: 

ببسود صد لطف در چشم نظر باز 
# نعل وارون زدن : 

نعل وارون زدن یار نمی دانی آه 
# نگه توتیا شدن: 

ز حسسن شسوخش از آسسیب حسیرت 
# نمک بر داغ ریختن : 

هر سفید و سیهی را که برانگيخته اند 


وه 


خاوه رز اه تاک ان کین رس 


گس رگ وش کنی نساله زار است نگاهم 
غنچه و خار جسمله منقفار است 


در غبار سینه مد ناله ننخل امن است 


نه ۳ دده من توت ۳۳ 


نسمکی بسر رخ داغ جکری ریخته اند 
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دیوان رایج سیالکوتی 


۱ # نمک چشم : 

تسسمک چاسسم شکیبس‌این فرهساد شسود 
# نمک در دیده ساغر زدن : 

بی تو هر گه طرح بزم انگندم ای جان طرب 
# نیش غم : 

پر رخنه شو از نیش غم از سینه که صیاد 
# وادی امکان : ۱ 

جهمان کبریبابسزمی به خلوتگاه دل دارم 


به پیش ریزش اهل کرم دامن غرور آمد 
# وعده فراموش : ۱ 

رایج اول در میخانه من خسواهد زد 
# هرزه درا 
ییاسران ان 
# هواگیر شدن : 

هر سحر در چمن شوق توام چون طاوس 
# هوش گم کردن : 

چه صم از ناتوانسی.بار درد دل بدوشان را 


هر شکر کز لب شسیرین لب خسرو گیرد 
اتف هیا تینک در دیده ساغر زدم 
آن آهسسوی رم کسرده بس‌این دام گسرفته ست 
سسواد وادی آبک‌ان درو دود چسراغ آسد 
ورع داودی مارا چسه غسم شسمشیر است 
نخستم وسعت مشرب ده‌آنگه هرچه‌خواهی ده : 
گر وف در دل آن زعسده فسرامسوش افستد 
م‌انند دم خسنجر قصاب شسود گرم 
داغ هت 3 دل پیتساب هسواگسیر شسود 


بود از با فنادن منزل ایین گم کرده هوشان را 


۱۵ 
۱۶ 


فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان 


شماره نام کتاب سس اش تور 
ردیف 


فهرست نسخه های خطی کتابخانه 
بای 


سس سبیحی 7 


و خلاصة العارفین 

فهرست نسخه های خطی 

خواجه سناء الله خراباتی 

چهار تقویم از دو سال و در یک شهر 
مثنوی مهر و ماه 


شش جه 
داد سخن 


فارسنی گویان پاکستان 

(از گرامی تا عرفانی(ج۱) . 

تحقیقات فارسی در پا کستان 

تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان 
فهرست نسخه های خطی 

کتابخانة گنج بخش (ج ۲) 

شعر فارسی در بلوچستان 


راج ترنگینی 


(تاریخ کشمیر) 


رساله قدسیه 


پیوندهای فرهنگی (مجموعه ۲۶ مقاله) 


دکتر محمد حسین تسبیحی ۱ هش 


دکتر علی اکبر جعفری ۱ هش 
جمالی دهلوی / ۳ هش 
پیر حسام الدین راشدی 

روپ نراین/ دکتر علی اکبر | ۱۳۵۲هش 
جعفری  .‏ . 

سراج الدین علی آرزو/ ۲ هش 
دکتر اکرم شاه 


دکتر علی اکبر جعفری | ۱۳۵۲ هش | : 


حکیم نیر واسطی ۳ هش 


دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۵۳ هش 


دکتر انعام الحق کوثر ۳ هش 
دک صابرآفاقی ۳ هش 


خواجه محمد پارسابخاری| ۱۳۵۴ هش 


ملک محمد اقبال 

دکتر غلام سرور ۵ هش : 
باقر بن عثمان بخاری / | ۱۳۵۵ هش 
دکتر غلام سرور 

بشیر احمد دار 


فارسی 


فارسی 


فارسی 


فارسی 
فارسی 


فارسی 


فارسی 


فارسی 


ردیفب 


۱۸ 


۱۹ 
۲۰ 


۳ 


۳۱ 


۳-۹ ریاض العارفین 

(جلد اول) 

گرایش های تاره درزیان فارسی 
فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه گنج بخش(ج۳) 

قران السعد بن(چاپ عکسی) 


کلیات فارسی شبلی نعمانی 


کتابخانه های پا کستان (جلد اول) 


| اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی 


کلدسته قلات(اشعار) 


الاوراد(عربی و فارسی) 
کلیات میرزا عبد القادر بیدل 
(چاپ عکسی) 
سیر الاولیاء(احوال و ملفوظات چشتیه 
گلشن راز(منثوی عرفانی) 

ان کی 3 فارسی 


رساله ابدالیه (اردو و فارسی) 


مثنوی مولوی(دفتر اول) 
(فارسی و اردو) 
مثنوی مولوی(دفتر دوع) 
(فارسی و اردو) 


ت رای لکهنوی / 7 
پیر حسام الدین راشدی 

دکتر عبد الشکور احسن ۵ هش 
دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۹۶هش 
امیر خسرو دهلوی / ۱۵ هش 
دکتر احمد حسن دانی 

دکتر محمد ریاض خان ۶ هش 


دکتر محمد حسین تسبیحی ۵۵ هش 


محمد علی فرجاد ۶ هش 
دکتر محمد ریاض خان ۶ هش 
از هوار له ارزو ۶ هش . 
دکتر اکرم شاه 
دکتر محمد ریاض خان ۶ هش 
مير محمد حسن خان 
نگلرنی 
علی هجویری جلابی/ | ۱۳۵۶همش 
علی قویم ۱ 
بهاء الدین زکریا ملتانی | ۱۳۵۶هسش 
میرزا عبد القادر بیدل ۶ هش 
دکتر غروی 
محمد بن مبارک علوی ۶ هش 
کرمانی ‏ " 
شیخ محمود شستری | ۶ هش 
وینفلد : 
بعقوب بن عثمان جرخی / ۱۳۹۸هسش 
محمد ندیر رانجها 

| مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش 
سجاد حسین 
مولوی جلال الدین بلخی / ۷ هش 
سجاد حسین 


فارسی 


ف.انگ 


فارسی 


شماره 9 ه جم 
ردیف 


مثنوی مولوی(دفتر سوم) مو ۳ ی جلال الدین بلخی/ ۳۵ 3 از 
(فارسی و اردو) ۱ سجاد حسین 
۸ | مثنوی مولوی(دفتر چهارم) مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش | ف.ار 
(فارسی و اردو) سجاد حسین ۱ 
۹ | مثنوی مولوی(دفتر پنجم) مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش | ف.ار 
(فارسی و اردو) ۲ سجاد حسین 
۰ | مثنوی خموش خاتون(داستان منظوع) | دکتر سید مهدی غروی | ۱۳۵۸هش | فارسی 
۱ | تذکر؛ٌ ریاض العارفین(ج۲) آفتاب رای لکهنوی / ۵ هش | فارسی 
۱ پیر حسام الدین راشدی 
۴۲ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی ۰( فار سی 
کتابخانه گنج بخش (ج ۱) ۱ ۱ 
۴۳۳ اسلامی جمهوری ایران کا ائین(اردو) محسن علی نجقی | ۸۱۹۸۰ اردو 
۴۳ | بیسوین صدی کی اسلامی تحریکین(اردو)] مرتضی مطهری(شهید) | ۱۹۸۰ اردو 
۱ دکتر ناصر حسین نقوی تكِِّ- 
۴۵ نخستین کارنامه دکتر مهدی غروی ۷ هش | فارسی 
۴۶ لوایحم جامی(عرفان و تصوف) نور الدین عبد الرحمن ۲ فارسی 
۱ جامی 
۴۷ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی | ۱۳۵۷هصش | فارسی 
کتابخانه گنج بخش (ج ۲) ۱ ۱ 
۴۸ فهرست نسخه های خطی . . احمد منزوی ۰( فارسی 
کتابخانه گنج بخش (ج۳) 
۹ .| علامه اقبال(احوال و اثار) سید مرتضی موسوی / | ۱۲۹۷۷ 9 
احمد ندیم قاسمی ۱ 
۵۰ علامه اقبال اسلامی فکر کی دکتر علی شریعتی / ۲ م اردو 
عظیم معمار(اردو) دکتر محمد ریاض خان 
۵۱ | میاسه و مقداد (فارسی.داستان) معز الدین محمد حسین | ۱۳۶۴هش | فارسی 
بهاء الدین وکیلی ۱ 
۵۳ دیوان حافظ شیرازی (فارسی و اردو) حافظ شیرازی / ۹ هش | فارسی 
عباد الله اختر ۱ 
۳ | انقلاب ایران (سندی) محمد عثمان دیپلاتی ۱۱ وتات 


۱ ۱ ۱ ۱ ۸ 


2۶ 
2۷ 


۵۸ 


ا(ه۱ 


۶۰ 
۶ِ۱ 


۸ 


2 


رف 


۶۵ 


۶۶ 


۶۷ 


۶۸ 


۶۹ 


مثنوی مولوی (دفتر ششم) 
(اردو و فارسی ). 


ایران اور مصر مين کتب سوزی 


سجاد حسین 


مرتصی مطهری (شهید) / 


فهرست نسخه های خطی 
دو اثر در علوم قرانی (المستخلص) 


اخلاق عالم آرا(اخلاق محسنی) 


جامی(احوال و آثار جافی) 
(اردو) 

کلمات الصادقین 

(تذکر؛ صوفیان دهلی) 
فهرست مشترک نسخه های خظی 
فارسی پا کستان (ج ۱( ۱ 
رساله انسیه (فارسی و اردو) 


بررسی لفات اروپایی در فارسی 
فهرست نسخه های خطی فارسی 
موزه ملی پا کستان 

به یاد شرافت نوشاهی 

فهرست نسخه های خطی فارسی 
انجمن ترقی اردو(کراچی) 

تذکر: علمای امامیه پاکستان 


احمد منزوی 


محسن فانی کشمیری / 
خ.جاویدی 

علی اصغر حکمت / 
عارف نوشاهی 

محمد صادق دهلوی / 


احمد منزوی 


یعقوب بن عثمان چرخن / 


سید عارف نوشاهی 


سید عارف نوشاهی 


سیدحسین عارف نقوی 


۸هش 


هصق 


۲ص ی 


۰۱ هش 


۲۱ هش 


۳ هش 


۲ صی 


۲ (م 


۲هصش 


۲ هش 


۲ هش 


۲ هش 
۳ هش 


۳ هش 


| شماره نام کتاب ۱ ۱ مولف. مصحح .مترجم تاریخ زبان 
ردیف شاعر  .‏ چاپ 
۵۵ ۱ "۳ ۱ 


فارسی 


اردو 


فارسی 


اردو 


اردو 


۷۶ 
۷۷ 
۷۸ 


۷۹ 


۸۴ 
۵ 
۸۶ 
۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 
۹. 


۹۱ 


۹۲ 


نام کتاب 


سه رساله شیخ اشراق (فارسی و عربی) 


به صمیمه چهار بهار 
دیوان حافظ شیرازی 
(فارسی و اردو)(چاپ عکسی) 


: صیدیه و بخش صید وذیاحه ۱ 


ظلم نامه 

منشور فریدون بیگ گرجی 
فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی پا کستان (ج۲) 

فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی پاکستان (ج۳) 


فهرست چاپهای آثارسعدی در شبه قارهو... 


شرح مثنوی (جلد اول) 
شرح مثنوی (جلد دوم) 


فارسی 


سعدی پر مبنای نسخه های خطی پا کستاز 


رساله نوریه سلطانیه 


خلاصة جواهر القرآن فی بیان 
معانی لغات القرآن .. 
تاریخ عباسی(اردو)(نصف آخر) 


مولف. مصحح .مترجم" تاریخ ۱ زبان 
شاعر چاپ 


شهاب الدین یحیی 
سهروردی 

میجر آر پی آندرسون 
(مترجم) 

محمد هاشم تهرپالوی / 
شرافت نوشاهی 

حافظ شیرازی / 

سجاد حسین (فاصی) 
سعد الدین هروی‌محمق 
حلی / محمد سرفراز ظفر 
غزالی (امام محمد) / 
عارف نوشاهی 

دکتر سید مهدی غروی 


محمد عالم صدیقی / رانجم 


احمد منزوی 


سید عارف نوشاهی 

شاه داعی شیرازی / رانجها 
شاه داعی شیرازی/ رانجها 
علی بن محمد الادیب 
الکرمینی 

احمد منزوی 


۳ هش 


۳ هش 


۳ هش< 


۳ هش 
۳ هش 
۳ هش 
۳ هش 
۵ هش 
۴۰۵ هی 
۵ هی 
۳اه ی 
۴ هش 
۴ هش 


۴ هش 


۳ هش 


عبد الحق محدث دهلوی | ۱۳۶۳هش 


دکتر سلیم اختر 
ابو بکر اسحاق ملتانی / 
دکتر ظهور الد ین احمد 


نوشاهی (سید) 


۴ هش 


۴ هش 


اردو 


۱3 


فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی پا کستان(ج ۴) 

گلستان سعدی کریما 

(ضمیمه گلستان سعدی) . 

شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی 
تاریخ پیشرفت اسلام 


گلستان سعدی (فارسی و انگلیسی) 
از کلتان عجم ۱ 

(ترجمه با کاروان حله) 

کتاب شناسی اقبال 


جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل) 
فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی پا کستان (ج ۵) ۱ 

فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی پا کستان (ج۷) 

ترجمه های متون فارسی 

به زبان های پاکستان 


کتابخانهٌ کاما؛ گنجینه مانکجی 
فهرست نسخه های خطی آذن لاهور 
مجموعه قانون جزایی اسلامی ایران . 
(ترجمه انگلیسی) ۱ 
فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی 
و کمیاب کتابخانه گنج بخش(ج ۱) 
فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی پا کستان(ج ۶) 

فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی پا کستان (ج۸) 


احمد منزوی 


سید غلام مصطفی نوشاه 
محمد سرفراز ظفر 

دکتر محمد ریاض خان 
دکتر شهین دخحت 

کامران مقدم صفیاری 
سعدی شیرازی آندرسون 
زرین کوب. دکترکلوم سید 
دکتر مهرنور محمد خان 
دکتر محمد رباض خان 


| اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی | دکتر محمد ریاض خان 


دکتر الله دتا مضطر 


احمد منزوی 


احمد منزوی 


اختر راهی 

دکتر سید مهدی غروی 
سید خصر عباسی نوشاهی 
دکتر سید علی رضانفوی 
(مترجم) 

سید عارف نوشاهی 


احمد ممروی 


احمد منزوی 


۴ هش 
۵ هی 


۴ هش 
۴ هش 


۴ هشن 
۴ هش 


۴ه.ش 


 شص‎ ۴ 


۴ هش 
۶۵ هش 


۵ هش 
۵ هش 
۶۵ هش 


۶۵ هش 
۵ هش 


۵ هش 
۶۶ هش 


۶ص ش 


فارسی 


فارگ 


اردو 


فارسی 


۱ ار بانب 


۱۲۱ ۱ ی ( ۳ 2 فارسی 
| ۱۱۲ | فهرست مشترک نسخه های خطی احمد منزوی ۶ هش | فارسی 
۳ | یادداشتهای پراکنده علامه اقبال علامه اقال / ۷ هش | فارسی 
۱ ۲ دکتر محمد ریاض 
اه و میت و فد خواجه مسعود قمی / ۷ تشن .1 فارتمتون 
آل داود 

۶ ا فهرنتت مشترک که :های من احمد منتزوی مش | فارسی 
۷ | ثلائه غشاله( کتاب شتناسی) حبیب‌الرحمن | ۸ هش | فارسی 
۱۹ و ۳ اتخمد مت ون ۸ تشن قازت 


۱ فارسی پا کستان (ج۱۲) 

۰ | فهرست آثار چاپی شیعه در سید حشین عارف نقوی | ۱۴۱۱هق | ار.ف 
شبه قاره (بخش اول) ۱ 

۱ | شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی | دکتر مهحمد ریاض خان | ۱۳۷۰هش | فارسی 


(چاپ دوم) 

۲ | فهرست انتشارات مرکز تحقیقات دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۷۰همش | فارسی 
فارسی ایران و پا کستان ۱ 

۳ فرهنگ فارسی - اردو دک ناجیلد ۰ هش | ف.ار 

۱ شهر یار نفوی 
۴ | مونس العشای(منظومه) ۱ عربشاه یزدی . . ۷۰ هش | فارسی 
دکتر محموده هاشمی 
۵ | تسهیل پیام مشری : احمد جاو بد ف.ار 
۶ | فهرست مشترک نسخه های خطی احمد منزوی ۱۳۷۰ فارسی 


شماره [ ام کاب ی ی 
ردیف 


۷ | خلاصة الالفاظ جامع العلوم حسی چهانکشت ۱۳۷۱ 
دکتر غلام سرور 
۸ | شرح احوال و آثار عبد الرحیم دکتر سید جعفر حلیم ۱۳۷۱ فارسی 
خانخانان 
۹ ا ات ونان فارسی نز زبان ارذق دکتر محمد صدیق خان | ۱۳۷۱ فازلین. 
شا 
۰ | مخزن الغراثب (ج۳) دکتر محمد باقر ۱۳/۱ فارسی 
۱۳۱ مقدمه خلاصة الالفاظ جامع العلوم دکتر غلام سرور ۱۳۷/۱ فارسی 
جامع العلوم ۱ 
۲ فلسفه اخلافی ناصر خسرو شیر زمان فیروز ۱۳۷/۱ فارسی 
و ريشه های آن ۱ 
۳ | مخزن الغرائب (ج۴) احمد علی سندیلوی/ ۱_ .| فارسی 
دکتر محمد باقر 
۲۴ | مخزن الغراب(ج۵) احمد علی سندیلوی/ ۲ فارسی 
دکتر محمد باقر 
۵ | فرهنگ اردو-فارسی(چاپ دوم)  .‏ | دکتر سید با حیدر . ۱۳۷۹ فارسی 
۱ شهر یار نقوی ۱ 
۶ . اسئله و اجوبه رشیدی(ج اول) رشید الدین فضل الله ۱۳۷۱ فارسی 
۱ | همدانی 
۷ | اسئله و اجوبه رشیدی(ج دوم) رشید آلدین فضل الله ۱۳۷۱ فارسی 
"| همدانی 
۸ | فهرست نسخه های خطی قرآن مجید محمد نذیر رانجها ۱۳۷ فارسی 
در کتابخانة گنج بخش ۱ 
۹ | دستور نویسی فارسی در شبه قاره دکتر سیدحسن صدر الدین | ۱۳۷۲ فارسی 
۱ حاج سید جوادی 
۰ ا| شیخ شرف الدین احمد بن یحیی منیری | دکتر مطیع الامام ۱۳۷۲ فارسی . 
۱ | مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی محمد اختر چیمه ۱۳۷۲ فارسی 
در تصوف اسلامی ۱ ۱ 
۲ | مجموعه سخنرانیهای نخستین سمینار دکتر شعبانی ۱۳۷۲ فارسی 


پیوستگیهای فرهنگی‌ایران و شبه قاره(ج ۱ 


شماره نام کتاب مصتت مر چم 
ردیف 


۷ | خلاصة الالفاظ جامع العلوم .  .‏ ۱۳۷ 


دکتر غلام و ۲ ۱ 
۸ | شرح احوال و آثار عبد الرحیم ‏ دکتر سید جعفر حلیم ‏ | ۱۳۷۱ فارسی 
خانخانان ۱ 
۱۳۹ تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو ۱ دکتر محمد صدیق خان ۱۳۷۱ فارسی 
۱ شیم 
۰ | مخزن الغرائب لب (ج۳) دکتر محمد باقر ۱۳/۱ فارسی 
۱۳۱ مقدمه خلاصة الالفاظ جامع العلوم دکتر غلام سرور ۱۳/۱ فارسی 
یت رز 
۲ فلسفه اخلاقی ناصر خسرو ۱ شیر زمان فیروز ۱۳/۱ فارسی ‏ 
و ریشه های آن 
۳ | مخزن الغرائب (ج۴) احمد علی سندیلوی/ ۱۳۷/۱ فارسی 
دکتر محمد باقر 
۴ | مخزن الغراثب(ج۵) احمد علی سندیلوی/ ۲. | فارسی 
دکتر محمد باقر ۱ 
۵ | فرهنگ اردو-فارسی(چاپ دوم) . دکتر سید با حیدر ]۱۳۷۲ فارسی 
۱ تربار تفراخ ۱ ۱ 
۶ | اسئله و اجوبه رشیدی(ج اول) ۰" . رشید الدین فضل الله ۱۳۷ فارسی ‏ 
۱ ۱ همدانی 
۱۳۷ اسئله و اجوبة رشیدی(ج دوم) رشید الدین فضل الله ۱۳۷/۱ فارسی . 
همدانی ۱ 
۸ | فهرست نسخه های خطی قرآن مجید محمد نذیر رانجها ۱۳۷۲ فارسی 
در کتابخانهٌ گنج بخش 
۹ | دستور نویسی فارسی در شبه قاره دکتر سیدحسن صدر الدین | ۱۳۷۲ فارسی 
حاج سید جوادی 
۰ | شیخ شرف الدین احمد بن یحیی منیری | دکتر مطیع الامام ۱۳۷۲ فارسی 
۱ | مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی محمد اختر جیمه ۱۳۷ فارسی 
در تصوف اسلامی 
۲ مجموعه سخنرانیهای نخستین سمینار دکتر شعبانی ۱۳۷ فارسی 


پیوستگیهای فرهنگی‌ایران و شبه قاره(ج ۱ 


پیوستگیهای فرهنگی‌ایران و شبه قاره(ج۲ 
شعرای اصفهانی شبه قاره 

دوبیتی های تاجیکی ‏ 

شاه همدان. میر سید علی همدانی 


۱۴۴ | 


۱۴۵ 
۱۶ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۵۰ 


۱۱ 
۱۵۲ 
۱۵۳ 


۴ 


۱ ۵۵ 


مفتاح الاشراف لتکملة الا صناف 
(فرهنگ فارسی - عربی) 
نفد شعر فارسی در شسه قاره 

| خلاصة المناقب 


کشف المحجوبت 


فرهنگ اصطلاحات علوم ادبی 
تحول نثر فارسی در شبه فاره 
ارات ات 

خیابان گلستان 

دیوان رایج سیالکوتی 


دکتر شعبانی 


دکتر ساجد الله تفهیمی 
دکتر عنایت الله شهرانی 
دکتر آغا حسین همدانی/ 
دکتر محمد ریاض 


دک ظهور الدتن احمد 
نور الدین جعفربد خشی 
دکتر سیده اشرف ظفر 
حی بر جلابی / 


دکتر ساجد الله تفهیمی 
دکتر محموده هأشمی 
دکتر ظهور الدین احمد 
آرزو |دکترمهر 

رایج / محمد سرفراز ظفر 


۱۳۷ 


۱۳۷۴ 
۱۳۷۴ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۵ 
۱۳۷۵ 
۱۳۷۵ 
۱۳۷۵ 
۱۳۷۵ 


آردو 


